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  2 جلد - علم اخلاق اسلامى:  نام کتاب

  عالم ربانى علامه مولى مهدى نراقى:  نام مؤلف

  دکتر سید جلال الدین مجتبوى:  مترجم

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالیلازم به ذکر 
  . نگردیده است
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مقام سوم از بخش سوم درباره رذائل و فضـائل قـوه شـهویه و راه    
  علاج رذائل 

 -شره فوائد گرسنگى شهوت جنسى خمودى شهوت عفّت اعتدال در شهوت 
نکوهیـده   دنیـاى  -مؤمن ناگزیر باید کسب و کارى داشته باشـد   -دوستى دنیا 

 -نکوهش دنیا و اینکه دنیا دشمن خدا و انسان اسـت   -همان هواى نفس است 
 -سرانجام دوستى و دشمنى دنیا  -تشبیهات دنیا و اهل آن  -پستى صفات دنیا 

بـدیها و مفاسـد    -مذمت مال  -مالدوستى  -جمع میان نکوهش و ستایش مال 
 -ستایش زهد  -زهد  -مال  راه نجات از مفاسد -مال و خوبیهاى و فوائد آن 

 -فقـر   -ثـروت و غنـى     نکـوهش   -زهد حقیقى  -اعتبارات و درجات زهد 
آنچـه   -موازنه فقر و غنى  -مراتب فقر و ستایش آن  -اختلاف حالات فقیران 

سؤال بدون  -مورد قبول و رد عطا و بخشش  -وظیفه فقرا -شایسته فقیر است 
 -طمـع و ذم آن   -علاج حرص  -قناعت  -حرص و ذم آن  -نیاز روا نیست 

 -شناخت آنچه باید بذل کرد  -سخاوت  -ذم بخل  -بخل  -بى نیازى از مردم 
تحـریض و   -سرّ وجوب زکات و دیگـر انفاقهـا    -زکات  -علاج بخل  -ایثار 

فضیلت آشکار کردن صدقه واجـب   -تشویق بر شتاب در بخشش و عطا کردن 
آنچـه بـراى بخشـنده     -کردن به هنگام صدقه دادن  مذمت منّت نهادن و آزار -

زکات بدن  -آنچه براى فقرا به هنگام گرفتن صدقه سزاوار است  -سزاوار است 
آنچه درباره انفاق بـر اهـل و فرزنـد شایسـته     ، انفاق بر زن و فرزند -خمس  -

 -هدیـه   -فضـیلت پنهـان داشـتن صـدقه مسـتحب       -صدقه مستحب  -است 
حق معلـوم و   -آداب مهمانى  -نیت شایسته در مورد مهمانى قصد و  -مهمانى 

مهلت دادن به بدهکار تنگدسـت   -وام  -حق درو و برداشت و فزونى محصول 
آنچه براى حفظ آبرو و  -بذل پوشاك و مسکن و امثال اینها  -و حلال کردن او 
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ن انفـاق  فرق بی -آنچه در راه منافع عمومى باید انفاق کرد  -جان باید بذل کرد 
رّ و معروف  فـرق بـین    -انواع مال  -عزّت تحصیل حلال  -حرام خواهى  -و بِ
 -مـداخل حـلال    -مـدح ورع   -ورع و پارسـائى از حـرام    -رشوه و هدیـه  

 -سخن بیهوده گفتن  -فرو رفتن در باطل  -انواع فجور  -زهد  -درجات ورع 
در گفتگـوى   )خـوض (موجبات فرو رفـتن   -حد و شناخت سخن گفتن بیهوده 

  . خاموشى -بیهوده 

  )آزمندى(شره : یکى ، اما دو جنس رذائل متعلّق به قوه شهوت
و حـرص شـدید بـر خـوردن و     ، و آن اطاعت از شهوت شکم و دامن، است

و گاهى آن را به معنى مطلق پیروى از قوه شـهویه در همـه   . آمیزش کردن است
جنسـى و دوسـتىِ مـال و    از شهوت شکم و شـهوت  :  خواهشهاى آن گرفته اند
و بدین سان شره اعم از دیگر رذائل قوه شهوت اسـت  ، دیگر تمایلات و شهوات

اخـص از بعضـى از   ، بنابراین شره بـه معنـى اول  . و جنس آنها به شمار مى رود
و چون علماى اخلاق شره را بـه  ، است -مانند دوستى دنیا  -رذائل قوه شهویه 

و به هـر حـال   ، ا نیز از روش آنان پیروى مى کنیممعنى اول در نظر گرفته اند م
  . مساءله مهمى نیست

در طرف افراط است و شکى نیست که این ) آزمندى(رذیلت شره :  و بالجمله
:  فرمود  و از این رو رسول خدا ، صفت از بزرگترین مهلکات بنى آدم است

هر که از شرّ شکم و فرج و زبان « »وقىمن وقى شرّ قبقبه و ذبذبه و لقلقه فقد «
ویل للناّس «:  و فرمود. »خود محفوظ باشد از همه شرور و بدیها محفوظ است

واى بـر  « »الحلـق و الفـرج  :  قـال ! و ما هما یا رسول اللهّ :  فقیل! من القبقبین 
:  و فرمود» حلقوم و فرج:  پرسیدند دو قبقب کدامند؟ فرمود! مردم از دو قبقب 
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بیشتر چیزى که امت مرا « »البطن و الفرج:  ثر ما یلج به امتى الناّر الاءجوفاناک«
  . »شکم و فرج:  به دوزخ درآورد دو میان تهى است

و ، الضـّلالۀ بعـد المعرفـۀ   :  ثلاث آخافهنّ على امتـى مـن بعـدى   «:  و فرمود
  . »و شهوة البطن و الفرج، مضلات الفتن

»و فتنـه  ، گمراهى پس از معرفـت :  تم مى ترسمبعد از خود از سه چیز بر ام
  . »و شهوت شکم و فرج، هاى گمراه کننده

و آنچه بر ذم شهوت شکم و حرص بر خوردن و آشامیدن دلالـت مـى کنـد    
  :  است که فرمود  گفتار رسول اکرم 

و ، حسب ابن آدم لقیمات یقمن صـلبه ، ما ملا اءبن آدم و عاء شرا من بطنه« 
  . »ان کان لابد فاعلا فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفّسه

براى آدمیزاد چند لقمه اى که بنیـه او  ، آدمى ظرفى بدتر از شکم پر نمى کند«
و اگر به این اکتفا نکند و بیشتر بخواهـد ثلـث شـکم را    ، را نگه دارد کافى است

  . »نفس کشیدن قرار دهدبراى غذا و ثلث آن را براى آب و ثلث دیگر را براى 
عام و الشّراب فانّ القلب کالزّرع یمـوت  «:  و فرمود لا تمیتوا القلوب بکثرة الطّ

  . »اذا کثر علیه الماء
که دل مانند کشـت اسـت کـه    ، دلها را به بسیار خوردن و آشامیدن نمیرانید«

  ». چون بسیار آب داده شود مى میرد
اطولکم جوعا و تفکّرا و اءبغضکم الى اللـّه  افضلکم منزلۀ عنداللهّ «:  و فرمود

  . »تعالى کل ذؤ وم اءکول شروب
بهترین شما در نزد خدا از حیث مرتبه و منزلت آن کس است که گرسـنگى  «

و دشمن ترین شما در نزد خدا کسانى اند که بسیار مـى  ، و تفکّرش درازتر باشد
  . »خوابند و بسیار مى خورند و بسیار مى آشامند
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  . »و المنافق یاکل فى سبعۀ اءمعاء، المؤمن یاءکل فى معاء واحد«:  دو فرمو
مؤمن به اندازه یک شکم مى خورد و منـافق بـه انـدازه هفـت شـکم مـى       «
  . »خورد

یعنى منافق هفت برابر مؤمن مى خورد یا هفت برابر مؤمن شـهوت خـوردن   
  . )معاء کنایه از شهوت خوردن است(دارد 

ردم در نزد خدا کسانى اند که آن قدر مـى خورنـد   دشمن ترین م«:  و فرمود
و هیچ بنده اى از خـوراکى کـه   . که تخمه مى شوند و شکمهاى آنها پر مى گردد

و . »زیاد دوست دارد نمى گذرد مگر اینکه درجه اى در بهشت خواهـد داشـت  
دل ترسو و شکم پرخوار و نعوظ بسیار براى دیـن انسـان بـد یـاورى     «:  فرمود
  . »است
  . »اءطول الناّس جوعا یوم القیامۀ اءکثرهم شبعا فى الدنیا«:  رمودو ف
در روز قیامت آن کس گرسنگى اش درازتر است که در دنیـا سـیرتر بـوده    «
  . »است

، هر که شکم پر کـرد « »لا یدخل ملکوت السماوات من ملا بطنه«:  و فرمود
  . »به ملکوت آسمانها راه نیابد

زیـرا فربهـى   ، »خدا عالم فربـه را دشـمن دارد  « : و در تورات آمده است که
! اى فرزند«:  و لقمان به پسر خویش گفت. دلالت بر غفلت و پر خورى مى کند
و ، و حکمت و دانـائى گنـگ مـى شـود    ، چون معده پر شود قوه فکر مى خوابد

  . »اعضاء و جوارح از عبادت باز مى ایستد
هرگاه شکم سیر شد طغیان مى « »البطن طغىاذا شبع «:  فرمود امام باقر 

هـیچ  « »من بطن مملو -عزوجل  -ما من شى ء ابغض الى اللهّ «:  فرمود. »کند
  . »چیز در نزد خداى عزوجل از شکم پر مبغوض تر نیست
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و اءقرب ما یکون العبـد  ، انّ البطن لیطغى من اءکله«:  فرمود امام صادق 
  . »و اءبغض ما یکون العبد الى اللهّ اذا امتلا بطنه، نهمن اللهّ اذا خف بط

و نزدیکترین حـالات بنـده بـه خـدا     ، شکم از بسیار خورى طغیان مى کند«
وقتى است که شکم او سبک باشد و دشمن تر حالتى بـراى بنـده در نـزد خـدا     

  . »حالتى است که شکم او ممتلى باشد
فرزند آدم را چاره اى از خوراکى نیست کـه او  « )1(:  فرمود  پیامبر اکرم 
پس وقتى یکى از شما چیزى مى خورد ثلث شکم را براى غـذا  ، را به پاى دارد

و خـود را ماننـد   ، و ثلث آن را براى آب و ثلث دیگر را بـراى تـنفّس بگـذارد   
و . »براى ذبح کردن فربه مـى سـازند فربـه مسـازید    ] کفاّر[خوکهاى پروارى که 

ر  ، هیچ چیز براى دل مـؤمن زیانبـارتر از بسـیار خـوردن نیسـت     «:  دفرمو و پـ
خورش ، و گرسنگى؛ سنگدلى و هیجان شهوت:  خوردن باعث دو چیز مى شود

  . »مؤمن و غذاى روح و طعام دل و صحت بدن است
و شکّى نیسـت کـه بیشـتر    . اخبارى که با این مضامین وارد شده بسیار است

هـر دردى از  «:  فرمـود  امـام صـادق   . ر خورى استبیماریها و دردها از پ
بـا  «:  و فرمـود » تخمه و پرخورى پدید مى آید مگر تب که ناگهـان مـى رسـد   

و در بدى و ذم شهوت شـکم همـین   » غذا خوردن باعث پیسى مى شود، سیرى
بس که بیرون کردن آدم و حواء از سراى آرامش و آسایش به سراى خـوارى و  

زیرا از درختى که نهى شده بودنـد بـه واسـطه غلبـه     ، ندى به سبب آن شدنیازم
  . شهوت خوردند و عورتشان نمودار شد

زیرا به دنبال ، شکم منشاء دردها و بیماریها و آفات و سرچشمه شهوات است
آن شهوت فرج به هیجان مى آید و باعث روى آوردن به آمیزشهاى بسـیار مـى   

میل و رغبت به جاه طلبى و مال جوئى را افزون مى کند ، و این دو شهوت، شود
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و به دنبال آن انواع بیماریهاى روانى از ، تا به خوراك و آمیزش بیشتر دست یابد
حسد و هم چشمى و ریا و تفاخر و عجب و کبر پدید مى آید و از اینهـا حقـدو   

گناهان و دشمنى پیدا مى شود و این همه آدمى را بى اندیشه به دست یازیدن به 
و تمامى اینها ثمره اهمـال و رهـا   . ستم و تجاوز و منکرات و فحشاء مى کشاند

و اگر بنده اى نفس خود را بـه  . ساختن شکم و سرکشى سیرى و پرخورى است
گرسنگى رام سازد و راه وسوسه هاى شیطان را ببندد به طغیان و سرکشى نمـى  

ر گردابهاى هلاکت گرفتار نمـى  افتد و کارش به فرو رفتن در دنیا نمى کشد و د
رسـول خـدا   . و از این جهت در فضیلت گرسنگى اخبار وارد شـده اسـت  ، شود
، برترین مردم کسى است که خوراکش کم و خنده اش اندك باشد«:  فرمود  

سید اعمال گرسـنگى  «:  و فرمود. »و از پوشش به مقدار ستر عورت قناعت کند
به اندازه «:  و فرمود. »شمینه وسیله فروتنى و خضوع نفس استو لباس پ، است

. »که این صفت جزئى از پیامبرى است، نصف گنجایش معده بخورید و بیاشامید
خداوند به کسى که خوراك «:  و فرمود. »اندك خوردن عبادت است«:  و فرمود

ه ام بنگرید که به بند:  او در دنیا کم باشد بر ملائکه مباهات مى کند و مى فرماید
او را در دنیا به خوردن و آشامیدن مبتلا کردم و او آن دو را رهـا کـرد و صـبر    

شاهد باشید که از هیچ خوردنى و لقمه اى نمى گذرد مگر اینکه درجـاتى  ، نمود
 -نزدیکتـرین مـردم بـه خـداى     «:  و فرمـود . »در بهشت به او عوض مى دهـم 

سنگى و تشنگى و اندوهش در دنیـا  در روز قیامت کسى است که گر -عزّوجلّ 
  . »طولانى باشد
جگرهاى خود را گرسنگى دهید و بـدنهاى خـود را   «:  فرمود و عیسى 
  . »تا شاید دلهایتان خدا را ببیند، برهنه دارید
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رسـول خـدا هرگـز غـذاى سـیر      «:  گفت  یکى از همسران رسول اکرم 
را گرسنه مى دیدم دلم بر او مى سوخت و گریـه مـى   و بسا آن حضرت ، نخورد
چه مى شود ! دستم را بر شکم او مى کشیدم و مى گفتم جانم فداى تو باد، کردم

بـرادران  :  مى فرمـود ، اگر از دنیا بقدرى که نیرو بگیرى و گرسنه نباشى بخورى
تند و بر من از پیامبران الواالعزم بر سختتر از این صبر نمودند و بر این حال گذش

، پروردگار خود وارد شدند و خداوند آنان را گرامى داشت و پاداش بـزرگ داد 
. پس من شرم دارم که در زندگى به رفاه بگذرانم و مرتبه ام از ایشان کمتر باشد

این را که روزهائى چند صبر کنم دوستتر دارم از آنکـه بهـره ام در آخـرت کـم     
ین نیست که به بـرادران و دوسـتان خـود    و هیچ چیز نزد من محبوبتر از ا، باشد

  ». محلق شوم
با پاره اى نان به خدمت پدر آمـد و   روزى فاطمه «:  و روایت است که

:  ایـن چیسـت ؟ عـرض کـرد    :  حضرت فرمود. تقدیم کرد  آن را به پیامبر 
: فرمود، پخته ام پاره اى از آن را براى شما آوردم قرص نانى براى حسنین 

  . »)2(از سه روز تاکنون این اول طعامى است که به دهان پدرت رسیده 

  فوائد گرسنگى
دل را نورانى و روشن مى گرداند و آن را صفا :  براى گرسنگى فوائدى است

ت مـى  و آدمى از مناجات و طاعت لذ، و ذهن را تند مى کند، و رقّت مى بخشد
و نسبت به بینوایان و مسـتمندان  ، برد و از ذکر و عبادت ابتهاج و سرور مى یابد

و شکسـته  ، و گرسنگى روز قیامت را به یاد مى آورد، دلسوزى و رحم مى آورد
و مواظبـت بـر   ، نفسى و انکسار که مانع سرکشى و غفلت است پدیـد مـى آیـد   

به سبب سـیرى چیـره    و شهوت معصیت را که، طاعت و عبادت آسان مى گردد
و خواب زیاد را که باعث تباهى عمـر و کنُـدى و مانـدگىِ    ، مى شود کم مى کند
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و ایثار و صـدقه دادن  ، طبع و از دست دادنِ نماز شب و تهجد است دفع مى کند
و کم خرجى را که خود موجب فراغ خـاطر از  ، زائد بر هزینه را میسر مى سازد
و تندرسـتى و دفـع   ، مى شود ممکن مـى گردانـد  اهتمام به تهیه اسباب خوردن 

بیماریها را سبب مى گردد زیرا معده خانه هر بیمارى و پرهیز و کم خورى سـر  
بـه انـدازه مقـدارى از معـده غـذا      «:  و در حدیث آمده است که. آمد دواهاست

و اضداد این فوائد که مفاسد است بر سیرى مترتّب » . بخورید تا تندرست بمانید
  . مى باشد

این است که اخبارى را که ، اما راه علاج شَرَه و حرص بر خوردن و آشامیدن
و خویشـتن را بـر پسـتى خوردنیهـا و     ، در ذم آن وارد شده به یاد داشته باشـد 

و در مفاسد حرص و ولع بـه  ؛ مشارکت حیوانات در این امور آگاه و متنبه سازد
بت و سستى و ضعف هوش از ذلّت و خوارى و از دست دادن حشمت و مها، آن

و آنگاه خویشتن را از افـراط  . بیندیشد، و پدیدار شدن بلادت و حدوث امراض
ف و زحمت باشد نگاه دارد تا اعتدال و میانه روى در  در خوردن هر چند با تکلّ

  . او عادت شود

  شهوت جنسى
شکّى نیسـت کـه   ، یعنى پیروى از شهوت فرج و افراط در آمیزش، و اما دوم

را چنان مقهور و منکسوب مى کند که همت آدمى را مقصور بر تمتّع و بهره عقل 
و ، و انسان را از سلوك راه آخرت محروم مـى گردانـد  ، گیرى از زنان مى سازد

بسا چنان چیره شود که دین و ایمـان را زایـل نمایـد و آدمـى را بـه ارتکـاب       
شد این شهوت او را و اگر قوه واهمه کسى بر او غالب با، کارهاى زشت بکشاند

عقل را در خدمت شـهوت  ، به عشق بهیمى گرفتار سازد و در نتیجه نیروى وهم
و . و حال آنکه خدا عقل را آفریده تا مطاع باشد نه خدمتگزار شـهوت ، درآورد
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این بیمارى دلهائى است که از محبت خدا و از همت هـاى عـالى خـالى و بـى     
  . نصیب است

زیـرا  ، عنى فکر و نظر کردن درباره آن احتراز نمـود و باید از مبادى شهوت ی
و همچنـین اسـت   ، اگر شهوت به هیجان آمد و استوار شد دفع آن دشوار اسـت 

لک و فرزند ثَل کسى که آن را از همان آغاز انگیزش . دوستى جاه و مال و مو م
در هم شکند مانند کسى است که عنان مرکبى را از آغاز ورود به جائى به دست 

و مثَل کسى که بخواهد شهوت ، یرد که بازداشتن آن با کشیدن عنان آسان استگ
را بعد از استحکام و ریشه دار شدن معالجه کند مانند کسى است که آن چارپا را 
واگذارد تا داخل خانه شود و آنگاه دم او را بگیـرد و بخواهـد از عقـب بیـرون     

پـس  . حیث آسانى و دشوارىچه تفاوت بزرگى است بین این دو حال از ، کشد
احتراز و احتیاط باید در ابتداى کار باشد که در اواخر جز با کوشش شـدید کـه   

  . نزدیک به جان کندن است علاج نمى پذیرد
و گاهى افراط این شهوت گروهى را بر آن مى دارد که غـذاهاى مقـوى مـى    

ى هستند کـه بـه   اینان مانند کسان، خورند تا نیروى بیشتر براى آمیزش پیدا کنند
چنگ درندگان گرفتار شده اند و در بعضى اوقـات کـه آن درنـدگان از ایشـان     

و پـس از تهیـیج و   ، غافل شوند حیله ها کنند تا آنها را به هیجان و حمله آورند
  . بر انگیختن آنها به علاج و اصلاح آنها پردازند

و در افزودن به تجربه رسیده است که کسى که مطیع و منقاد این شهوت گردد 
ل و نگریسـتن و خـوردن      وسائل تهییج آن و تزویج زنان و تجدید آنـان و تخیـ

ك بکوشد بدن او ضعیف و بیمـار و عمـرش    کوتـاه مـى     غذاها و داروهاى محرّ
و افراط آن گاه به سقوط آن قوه و اختلال در قواى فکرى و فسـاد عقـل   ، شود

و آمیـزش بـراى    -شده است  چنانکه در کتابهاى طبى اثبات -منجر مى گردد 
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زیرا جلب قسمتى از مواد منوى به آنجـا مربـوط   ، مغز از هر چیز زیانبارتر است
و از این رو غزّالى این شهوت را به عامل و کارگزار ظالمى تشبیه کرده که . است

پادشاه او را مطلق العنان کند و وى را از ظلم باز ندارد و او به تدریج همه اموال 
بگیرد و آنها را به فقر وفاقه مبتلا سازد و آنان از گرسنگى و ناتوانى از رعایا را 

به همین گونـه اگـر عقـل ایـن قـوه را      . تحصیل قوت و آذوقه خود هلاك شوند
مقهور نکند و آن را بر راه اعتدال نگه ندارد همه مواد مناسب و شایسـته اى کـه   

رف خود مى رسـاند و همـه را   قوه غاذیه باید آنها را بدل ما یتحلّل سازد به مص
و همه اعضاء بى غذا مى مانند و ضعیف مـى گردنـد و بـدن بـه     ، منى مى سازد

اما اگر شهوت مطیع عقل باشـد و بـه امـر و نهـى آن     . سرعت رو به فنا مى رود
گردن نهد همچون عامل و کارگزارى است که از روى عدل و مروت مالیات مى 

مرزهـا و اصـلاح پلهـا و دیگـر نیازهـاى      ستاند و آن را صرف مملکت و حفظ 
کشور مى کند و بقیه اموال رعیت براى خودشان مى ماند و صرف آذوقه و سایر 

  . مایحتاج زندگیشان مى شود
اگـر از  ، و دلیل بزرگىِ آفت این شهوت و مقتضى هلاك دین و دنیا بـودن آن 

ول خـدا  رس ـ. اخبارى است کـه در ذم آن وارد شـده اسـت   ، حد اعتدال بگذرد
خدایا از شرّ گوش و چشـم و  «:  در یکى از دعاهاى خود چنین مى گوید  

وقتـى آلـت شـهوت    «و روایت است که . »دل و شرّ منى خود به تو پناه مى برم
  :  و در تفسیر قول خداى تعالى. »جنسى برخاست دو ثلث عقل مى رود

  . )3، فلق( »و من شرّ غاسق إ ذا وقب« 
  . »وقتى فرا گیرد) یا هر تاریکى(از شرّ شب  و«

و پیغمبـر اکـرم   . از شرّ آن آلت وقتى که برخیزد:  چنین روایت شده است که
خـدا هـیچ پیغمبـرى از    «:  و فرمـود . »زنـان دامهـاى شـیطانند   «:  فرمود  
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زنـان   گذشتگان را برنینگیخت مگر اینکه ابلیس امید داشت که او را بـه مهلکـه  
از فتنه دنیـا  «:  و فرمود. )3(»و من از هیچ چیز چنان نمى ترسم که از این، بیفکند

و روایت اسـت  . »و فتنه زنان بپرهیزید و اول فتنه بنى اسرائیل از ناحیه زنان بود
کـه هـیچ   ، با زن بیگانـه در خلـوت منشـین   :  گفت شیطان به موسى «:  که

سـومى آنهـا    -نه یارانم  -کند مگر اینکه من خود مردى با زن نامحرم خلوت ن
شـیطان گفـت زن   «:  و نیز روایت شـده کـه  . »خواهم بود تا او را به فتنه اندازم

و آن تیرى است براى من که به هر جا مى افکنم خطا نمى ، نصف سپاه من است
و شکّى نیست . »و زن محرم اسرار من و فرستاده من در حاجات من است، شود
  . ر این شهوت نبود زنان بر مردان تسلّط نمى یافتندکه اگ

افراط در این شـهوت و  :  پس با دلیل عقلى و نقلى روشن و آشکار است که
هـان تـا مغـرور نگـردى بـه اینکـه رسـول خـدا         . آمیزش زیـاد مـذموم اسـت   

ود که همه آنچه در دنیاست نمى توانست دل او را به خ ـ، زنان بسیار داشت  
او در محبت خدا چنان مستغرق بود که بیم آن مى رفت کـه دلـش   . مشغول دارد

و از این جهت زنان ، سرایت کند  از شوق الهى آتش بگیرد و از آنجا به کالبدش 
متعدد خواست و جان شریف خویش را به آنان مشغول مى سـاخت تـا انـدکى    

و از ، روح از بـدن نینجامـد  التفات به دنیا پیدا کند و کثرت استغراق به مفارقـت  
افروخته مى شد و در دریاى حب و   این رو وقتى شوق خدا در کانون سینه اش 

کلمّینى و اشغلینى «:  اُنس فرو مى رفت دست بر پاى عایشه مى زد و مى فرمود
و وى بـا سـخن   . »با من سخن گوى و مرا مشغول کـن ! اى عایشه « »یا حمیرا

ل آن را نـدارد         خود پیامبر  را از آن حال عظیم کـه قالـب تـن تـاب تحمـ
  . مشغول مى ساخت



13 

 

لکن از آنجا که طبیعت و جبلّت او اُنس به خـدا بـود و التفـات او بـه خلـق      
، عارضى بود و براى مدارا با بدن و حفظ حیات خـود را بـه آن وا مـى داشـت    

نگ مى شد و شـکیبائى  هنگامى که مجالست وى با آنان به طول مى انجامید دلت
مـا را آسـوده کـن    ! اى بـلال  « »!ارحنا یا بلال «:  در او نمى ماند و مى فرمود

و انسان ضعیف العقـل  . تا به حالتى که دوست مى داشت باز گردد) »اذان بگوى(
که افهام از آگاهى بر اسرار کارهاى او قاصر است ، از فهم این حال معذور است

)4( .  
این است  -بعد از یاد آورى مفاسد مذکور آن  -این شهوت  اما معالجه افراط

که باید قّوه شهوت را با گرسنگى ضعیف ساخت و از آنچه باعث هیجان آن مى 
شود از قبیل تخیل و تصور زنان و نگاه کردن و سخن گفتن و خلـوت بـا آنـان    
احتراز کرد که قویترین سبب تحریک و هیجان این شهوت نگریسـتن و خلـوت   

  :  و از این جهت خداى تعالى فرمود، دن استکر
  . )30، نور( »قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم« 
  . »به مؤمنان بگو که دیدگان خویش باز گیرند«

النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس فمـن ترکهـا   «:  فرمود  و پیامبر اکرم 
  . »حلاوته فى قلبهخوفا من اللهّ تعالى اءعطاه اللهّ ایمانا یجد 

پس هر که خود را از بیم ، نظر کردن تیر زهر آلودى است از تیرهاى شیطان«
خداى تعالى از آن نگاه دارد خداوند ایمانى به او عطا فرماید که شـیرینى آن را  

  . »در دل خود بیابد
فالعینان تزنیان و زنا ، لکلّ عضو من اءعضاء ابن آدم حظّ من الزّنا«:  و فرمود

  . »ا النظّرهم



14 

 

چشم ها نیـز زنـا مـى    ، براى هر عضوى از اعضاء آدمى بهره اى از زناست«
بـه خانـه زنـانى کـه شوهرشـان      «:  و فرمود. »کنند و زناى آنها نگریستن است

  . »غایب است نروید که شیطان همچون خون در هر یک از شما جریان دارد
که شـهوت  ، بپرهیزید) ه نامحرمب(از نگاه کردن «:  فرمود عیسى بن مریم 

از . »و نگریستن براى فتنه کافى اسـت ، را در دل شما کشت مى کند و مى پرورد
نگـاه  «:  یحیى بن زکریا پرسیدند که ابتداى زنا و سرچشمه آن چیست ؟ فرمـود 

به دنبال شـیر  ! فرزندم «:  به پسر خود گفت و داود . »کردن و آرزو نمودن
نگاه کردن تیـر و کمـان   «:  و ابلیس گفته است. »در عقب زن راه مرو راه برو و

  . »من است که هرگز در آن خطا نمى کنم
در شریعت نگریستن زن و مـرد بـه   ، و چون نظر کردن انگیزنده شهوت است

مگر به ضرورت و بقـدر  ، و همچنین شنیدن سخنان یکدیگر، یکدیگر حرام شده
کـه مـوى بـرزنخ    ، بـى مـو  (بر پسران امرد  و همچنین نظر کردن مردان. حاجت

و از این رو . اگر از روى شهوت و موجب فتنه باشد حرام شده است) نیاورده اند
بزرگان دین و اخیارِ هر عصر و دیارى از نظر کردن به روى پسران احتـراز مـى   

ترس من براى جوان عابد و زاهدى کـه  «:  حتّى یکى از آنان گفته است، نمودند
مرد مى نشیند بیشتر از ترسى است که بـراى او از درنـده اى خطرنـاك    با پسر ا
  . »دارم

اما اگر شهوت بر گرسنگى و روزه و نگاهداشت چشم ضعیف نشـود سـزاوار   
به شرط استطاعت و ایمنى از شرور و مفاسد ، است که با ازدواج آن را مهار کند

، روى آورد همچون شیطانى پیش آیدهر گاه زن «:  فرمود  رسول خدا . آن
کـه بـا او   ، اگر یکى از شما از دیدار زنى به شگفت آید به کنار همسر خـود رود 

  . »همان است که با آن بیگانه است
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  :  یعنى دومین از دو جنس رذائل قوه شهوت -) و دوم(

  خمود
و آن عبارت است از تفریط و کوتاهى کردن در به دست آوردن قـوت  ، است
به حدى که به سـقوط و نـابودى آن   ، و سستى نمودن در شهوت نکاح، ضرورى

و شکّى نیسـت کـه آن در شـرع    . غریزه و ضایع گذاردن عیال و قطع نسل شود
زیرا تحصیل معارف الهى و اکتسـاب فضـائل اخلاقـى و    ، مذموم و ناپسند است

 پس کوتاهى در رسـاندن غـذا بـه   ، عبادتهاى بدنى و نیرومندى تن بستگى دارد
و ، موجب حرمان از فوائد مترتّب بر آن اسـت ) که باید بدل ما یتحلّل گردد(بدن 

و همچنین اهمـال و سسـتى قـوه    . این محرومیت در نهایت خسران و زیان است
شهوت نکاح آدمى را از فوائد مترتّب بر آن محروم مى سازد زیرا که این قوه بر 

و نیـز  ، ى دوام و اسـتمرار یابـد  انسان چیره گشته تا نسل باقى بماند و وجـود و 
زیـرا لـذت   ، براى اینکه لذت آن را ادراك کند و لذات آخرت را بـا آن بسـنجد  

چنانکه درد آتش بزرگترین دردهـاى  ، آمیزش نیرومندترین لذایذ جسمانى است
مـردم را بـه   ) ترسـاندن (و ترهیـب  ) راغـب گردانیـدن  (و ترغیـب  ، بدنى اسـت 

ین جز به ادراك لذت و الم محسوس کـه مشـابه   و ا، سعادتهایشان پیش مى راند
  . لذّات و آلام اخروى است حاصل نمى شود

موافقت با اراده خداوند در کوشـش بـراى    -1:  و بقاء نسل را فوائدى است
طلـب دوسـتى رسـول     -2. تحصیل فرزند که بقاء نوع انسان به آن بستگى دارد

ك جسـتن بـه دعـاى     -3. ار او مى شودکه وسیله مباهات و افتخ  خدا  تبرّ
و وصول به شفاعت فرزند خردسال هرگاه پـیش از او  ، فرزند صالح بعد از خود

  . چنانکه از اخبار بر مى آید -بمیرد 
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نگاهداشت خـود از شـرّ شـیطان و شکسـتن     :  و از فوائد زناشوئى اینهاست
دت و شدت شهوت میان بردن وسوسه ها و حفظ دیدگان و فرج از گناه و از ، ح

و بـه ایـن حقیقـت اشـاره دارد گفتـار پیغمبـر اکـرم        ، و خطرهاى شهوت از دل
هر که ازدواج کرده نیمى از دین خـود  « »من تزوج فقد اءحرز نصف دینه«  

  . »را مصون و محفوظ داشته
انـه و  فارغ شدن از تـدبیر منـزل و تنظـیم خ   :  و از فوائد نکاح نیز این است

کـه آسـودگى خـاطر از    ، کارهائى از قبیل پخت و پز و شست وشو و مانند اینها
و از ایـن جهـت پیـامبر    ، این امور بهترین کمک براى تحصیل علم و عمل است

هر یک از شما باید زبانى ذکرگو و دلى شکرگزار و همسرى مـؤ  «:  فرمود  
  . »کار آخرتش کمک دهد من و شایسته فرا گیرد تا او را بر
آدمى به سبب آن در حاجـات اهـل و عیـال    :  و از فوائد نکاح این است که

رنج و زحمت مى کشد و در بهبود و اصلاح حال و راهنمائى آنهـا بـه   ) نانخور(
و در تحصیل مال حـلال از طریـق کسـبهاى پـاك مـى      ، دیندارى سعى مى کند

بر اخلاق زنان و احیانا بدخوئى آنـان  و به تربیت فرزندان قیام مى کند و ، کوشد
و از این رو رسـول خـدا   ، و این همه از فضائل بزرگ است، شکیبائى مى ورزد

کسى که بـراى بـه   « »الکاد فى نفقۀ عیاله کالمجاهد فى سبیل اللهّ«:  فرمود  
عائله خود رنج و زحمت مـى کشـد   ) خرجى و هزینه زندگى(دست آوردن نفقه 

  . »همچون کسى است که در راه خدا جهاد مى کند
هر که نماز او نیکو و عائله او بسیار و مال او کم باشد و مسلمین «:  و فرمود

بعضى از گناهان هسـت  «:  و فرمود. »را غیبت نکند با من در بهشت خواهد بود
و . »که هیچ چیز کفاّره آن نمى شود مگـر کوشـش و تـلاش در طلـب معیشـت     

هر که را سه دختر باشد و هزینه آنها را بدهد و به آنها احسان کند تـا  «:  فرمود
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از وى بى نیاز سازد خداى تعالى بهشت را بـر   ]به سبب ازدواج[خداوند آنان را 
  . »او واجب خواهد کرد

شکّى نیست که لازمه خمودى شهوت حرمان از فوائد مـذکور و بـر خـلاف    
  . عقل است

ا براى نکاح آفات و بلیات نیز هست ماننـد احتیـاج بـه مـال و دشـوارى      ام
و کوتـاهى از اداء حقـوق    -بخصوص در امثال این زمـان   -تحصیل حلال آن 

و پریشانى خـاطر  ، و تحمل بدخوئى و آزارشان، زنان و شکیبائى بر اخلاق آنان
و اینها غالبا آدمى را بـه دنیـا   ؛ براى تحصیل معیشت و آنچه به آن احتیاج هست

. و آنچه براى آن خلق شده غافل مى کند -سبحانه  -د و از یاد خدا فرو مى بر
و بعـد از   -پس سزاوار است که هر کسى درباره خود و احوال خـود بیندیشـد   

آن را بـر  ، بررسى کند که براى او چه چیز بهتـر اسـت   -ملاحظه فوائد و مفاسد 
  . گزیند و به آن رفتار کند

  )عفت: (پیوست 
) خویشـتن دارى و پاکـدامنى  (جنس شره و خمود عفـّت  دانستى که ضد دو 

و آن این است که قوه شهوت مطیع و منقاد عقل باشد در خوردن و نکـاح  ، است
و این حـد  ، و از آنچه عقل نهى کند اجتناب نماید، و آمیزش از حیث کم و کیف

و دو طـرف افـراط و   ، اعتدال است که در عقل و شرع پسندیده و ستوده اسـت 
که در همه اخلاق و احوال حد وسـط مطلـوب   ، ن ناپسند و مذموم استتفریط آ

و از اخبارى که در فضـیلت گرسـنگى وارد   . »خیر الامور اءوساطها«است زیرا 
که چنین نیسـت بلکـه از اسـرار    ، شده گمان نکنى که افراط در آن ممدوح است

حکمت شریعت این است که در هـر مـوردى کـه طبـع آدمـى طـرف افـراط را        
استار است شرع در منع از آن مبالغه مى کند به نحوى که جاهل مـى پنـدارد   خو
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. و لیکن عالم در مى یابد که مقصود حد وسط اسـت ، طرف تفریط مطلوب است
و چون طبع آدمى غایت سیرى را مى طلبد شرع گرسنگى را مى سـتاید تـا در   

مـثلا  . شـود این کشاکش که طبع انگیزنده و شرع منع کننده است اعتدال حاصل 
در ستایش شب زنده دارى و نماز شـب و روزه تاءکیـد مـى      گاهى پیامبر 

سپس با آگاهى به اینکه بعضى همه شب به پا مـى ایسـتند و همـه روزهـا     ، کرد
  . روزه دارند از آن نهى فرمود

امیـر مؤمنـان   ، و اخبار وارده در ستایش عفـّت و فضـیلت آن بسـیار اسـت    
. »برترین عبادتها عفاف و پاکدامنى اسـت « »افضل العبادة العفاف«:  فرمود 

هیچ عبـادتى  « »ما من عبادة افضل من عفّۀ بطن و فرج«:  فرمود و اما باقر 
اءى الاجتهاد اءفضل من عفۀ بطن «:  و فرمود. »برتر از عفّت شکم و فرج نیست

لاتر از عفـّت ورزیـدن در شـکم و شـهوت     کدام مجاهده و کوشیدن با« »و فرج
  . و در این معنى اخبار دیگرى نیز هست. »است

آدمى باید بداند که اعتـدال در خـوردن ایـن    ، پس از آگاهى به فضیلت عفّت
است که به اندازه اى بخورد که نه ثقل و سنگینى در معده احساس کند و نه درد 

زیرا مقصود از خـوردن  ، اءثّر نشودبلکه شکم را از یاد ببرد و از آن مت. گرسنگى
و سنگینى طعام آدمى را کسـل مـى   . زنده بودن و کسب نیرو براى عبادت است

و درد گرسنگى نیز دل را مشغول مى کنـد و مـانع   ، کند و از عبادت باز مى دارد
پس سزاوار است که به حد اعتدال بخورد به طورى که اثرى . از عبادت مى شود
تا همانند فرشـتگان از سـنگینى معـده و درد گرسـنگى     ، اشداز خوردن در او نب
  :  و از این جهت خداى تعالى فرمود، آسوده و فارغ باشد

  . )30، اعراف( »و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا... « 
  . »بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید... «
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و ، و این نسبت به اشخاص و حالات و غذاهاى گوناگون مختلف مـى شـود  
و هنـوز اشـتهاى او   ، معیار این است که تا اشتها و رغبت کافى پیدا نکند نخورد

و شایسته است که غرض او از غـذا خـوردن   . باقى باشد که دست از طعام بدارد
یعنى (لذت نباشد بلکه قوت یافتن براى کارى باشد که براى آن خلق شده است 

دم و گاه از جو بسنده کند و اگـر  و از انواع طعام به نان خالى گاه از گن. )عبادت
و بر خـوردن گوشـت مـداومت    ، نان خورش خواهد به یک خورش اکتفا نماید

هـر کـه چهـل روز    «:  امیـر مؤمنـان فرمـود   . نکند و آن را یکسره هم رها نکند
و هر که چهل روز پیاپى گوشت بخورد سـنگدل  ، گوشت نخورد بدخو مى گردد

  . »مى شود
اعتدال در خوردن این است که شـبانه  . )و آمیزشخوردن (اعتدال در شهوت 

و ؛ بعد از فراغ از نماز شب یا بعد از عشاء، روز یکدفعه هنگام سحر غذا بخورد
در :  و اخبارى از ائمه. صبح و شام غذا بخورد، اگر نتواند به یکدفعه اقتصار کند

  . تشویق به خوردن شام رسیده است
کرده اند و فوائد آن را بسیار ذکـر نمـوده   اما عرفا بر گرسنگى ترغیب بسیار 

و گفته اند کشف اسرار الهى و رسیدن به مقامات عالى به گرسـنگى بسـتگى   ، اند
که بعضى یـک یـا   ، و داستانهائى درباره صبر بر گرسنگى حکایت کرده اند، دارد

و این امرى است و راى آنچه در اخبـار رسـیده و   ، چند ماه چیزى نمى خوردند
ف شده اند غیر از آن و اگر خـوب باشـد بـراى    ، است که عموم مردم به آن مکلّ

  . عده اى مخصوص خواهد بود
و اما اعتدال در آمیزش این است که بر آن به اندازه اى اقتصار کند کـه نسـل   

و به ضعف بدن و ، منقطع نگردد و از گناه مصون بماند و خطر شهوت از دل برود
  . قُوا منجر نشود
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اگر چه بعضـى   -انواع رذائل و نتایج و آثار متعلّق به قوه شهوت و اما دیگر 
بسـیار   -یا مساوى آن دو مى باشـد  ) شره و خمود(از آنها اعم از آن دو جنس 

  :  است
  :  از جمله

  دنیا دوستى
بدان که دنیا در ذات خود ماهیت و حقیقتى دارد و نسبت به انسان و در حق 

اما ماهیت و حقیقت دنیا فـى نفسـه عبـارت    . داردبندگان نیز ماهیت و حقیقتى 
و مـراد از زمـین   ، است از اشیاء و اعیان موجود یعنى زمین و آنچه در آن است

املاك و باغ و امثال اینهاست و آنچه در آن است معادن و نباتـات و حیوانـات   
 و به دست آوردن معادن یا براى این است که آلات و ابزار کار قرار گیـرد . است

، مانند مس و آهن و یا به جهت زینت است مثل جواهر یا براى دادوسـتد اسـت  
و از گیاهان براى تحصیل قوت و غذا و دوا بهره بـردارى مـى   . مانند طلا و نقره

و حیوانات را یا براى کار و خدمت مورد استفاده قـرار مـى دهنـد ماننـد     . شود
تسلّط بر آنها به جهت جاه طلبى یا براى تسخیر دلهاى آنان و ، بردگان و غلامان
یا براى کسب نیـرو و  ، یا براى لذت یافتن از آنها مانند زنان، و بزرگداشت خود

اینها اشیاء و اعیانى هستند که از آنها به دنیا تعبیـر مـى   . پشتیبانى مانند فرزندان
  :  و خداى سبحان آنها را در این آیه شریفه جمعى فرموده، شود
 »ن للناّس حبالشهّوات من النّساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الذّهب  زی

آل ( »... و الفضّۀ و الخیل المسومۀ و الانعام و الحرث ذلک متـاع الحیـاء الـدنیا   
  . )14، عمران
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از زنان و فرزنـدان و امـوالِ گـرد    ) و خواستنى ها(دوست داشتن خواهشها «
و (براى مـردم آرایـش   ، رپایان و کشتآمده از طلا و نقره و اسبان نشاندار و چا

  »... اینها کالاى زندگى دنیاست، یافته) جلوه
مگر دوست داشتن تسخیر دلها بـه  ، و محبت اینها مربوط به قوه شهوت است

و از  -چنانکه قبلا گفته شـد   -قصد غلبه و تسلّط که از رذائل قوه غضب است 
ت به قوه شهوت اعم است از شره اینجا معلوم مى شود که حب دنیا که متعلّق اس
  . به معناى اول از دو تفسیرى که اشاره کردیم

و اما ماهیت و حقیقت دنیا در حقّ بندگان عبـارت اسـت از آنچـه پـیش از     
و ، مرگ براى آدمى در آن بهره و وسیله شهوت و حظّ و غرض و لـذتى هسـت  

و بـراى  . و دنیاستدارد نسبت به ا، پیش از وفات، لذتى که در حال کنونى خود
یکى علاقه قلبـى کـه دوسـتى آن اسـت و     ، او دو علاقه و بستگى در آنها هست

دیگرى بستگى به بدن که اشتغال به اصلاح و پرورش آن اسـت تـا از آن بهـره    
زیـرا  ، اما همه آنچه انسان به آن میل و رغبت دارد مـذموم نیسـت  . بردارى کند

ر ثمره و نتیجـه آن بعـد از مـرگ بـرایش     آنچه آدمى در دنیا به آن میل دارد اگ
و آن ، در حقیقت به آخرت متعلّق اسـت  -یعنى علم نافع و عمل صالح  -بماند 

و هـر یـک از عـالم و    ، را به این اعتبار دنیا نامند که نزدیک و در دسترس است
عابد از علم و عبادت خود لذّت مى برد و حتّى بـراى وى لـذّت بخـش تـرین     

لیکن از دنیـاى مـذموم   ، حظّ و بهره اى زودرس در دنیاستاگر چه ، چیزهاست
هـر چنـد از حیـث اینکـه     ، بلکه در حقیقت از آخرت به شمار مـى رود ، نیست

زیرا هر چه در قلمرو حـس  . محسوس و مشهود است از دنیا محسوب مى شود
اسـت و از ایـن رو    -یعنى دنیـا   -) محسوس(و مشاهده است از عالم شهادت 

  :  نماز را از دنیا شمرد و فرمود  پیامبر اکرم 
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ة عینى فى الصلاة، الطیّب و النّساء:  حبب الى من دنیاکم ثلاث«    . »و قرّ
و روشنى ، و زنان، بوى خوش:  سه چیز از دنیاى شما نزد من محبوب است«

  . با اینکه نماز از اعمال آخرت است، »چشم من در نماز است
مذموم عبارت است از حـظّ و بهـره عـاجز و زودرس کـه نـه از      پس دنیاى 

و آن جز لذّت بـردن از معاصـى و   ، اعمال آخرت است و نه وسیله اى براى آن
م به چیزهاى مباحى که زائد بر مقدار ضرورت است نیست تنع .  

چنانکـه  ، و اما تحصیل روزى به قدر ضرورت از کارهاى شایسته و نیکوست
العبـادة سـبعون   «:  فرمـود   رسول خـدا  . صریح شده استدر اخبار به آن ت

عبادت هفتاد جزء است کـه برتـرین آنهـا طلـب     « »اءفضلها طلب الحلال، جزءا
ملعـون  « »ملعون من اءلقى کلـّه علـى النـّاس   « :  و فرمود» . روزى حلال است

  ». است کسى که کَلّ بر مردم شود
دنیا « »و دنیا ملعونۀ، دنیا بلاغ:  الدنیا دنیاءان«:  فرمود و حضرت سجاد 

یعنى انسان را به سبب طلب قدر کفاف (دنیائى که رساننده است :  دو گونه است
یعنـى  (و دنیائى کـه ملعـون اسـت    ) و ضرورت به طاعت و قرب خدا مى رساند

دا آدمى را که در جستجوى بیش از مقدار ضرورت و احتیاج است از رحمت خ
  ». )و سعادت و آخرت دور مى کند

هر که براى بى نیازى از مردم و وسعت و گشایش «:  فرمود و امام باقر 
بر اهل و عیال خود و نیکى و عطوفت با همسایگان در دنیا به طلب روزى برود 
در قیامت خداى عزّوجلّ را ملاقات خواهد کرد در حالیکه چهره اش مانند مـاه  

  . »دهم مى درخشدشب چهار
کسى « »الکاد على عیاله کالمجاهد فى سبیل اللهّ«:  فرمود و امام صادق 

و . »که براى عائله خود رنج مى برد مثل کسى است که در راه خـدا جهـاد کنـد   
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خداى متعال « »انّ اللهّ تبارك و تعالى لیحب الاغتراب فى طلب الرزّق«:  فرمود
:  و فرمـود » . سفر کردن و تحمل غربـت را در طلـب روزى دوسـت مـى دارد    

کسـى کـه دنیـا را بـراى     « »لیس مناّ من ترك دنیاه لآخرته و لا آخرته لـدنیاه «
  . »آخرت یا آخرت را براى دنیا ترك نماید از ما نیست

ن فیهـا و  فانّ آباءنا کـانوا یرکضـو  ، لا تکسلوا فى طلب معایشکم«:  و فرمود
  . »یطلبونها
در طلب روزى تنبلى مکنید که پدران مادر این راه تلاش مـى کردنـد و بـه    «

  . »دنبال روزى مى رفتند
ما دنیا را مى طلبیم و دوست داریم کـه  «:  شخصى به آن حضرت عرض کرد

خود و عائله ام :  مى خواهى با آن چه کنى ؟ عرض کرد:  فرمود، به ما رو آورد
ق کنم از آن منتفع و حج و عمره بـه جـا آورم  ، شویم و به آن صله رحم و تصد .

  . »این طلب دنیا نیست بلکه طلب آخرت است:  فرمود
در زمینى کار مى کرد به طـورى کـه قـدمهایش را     امام موسى بن جعفر 

کارگران شـما کجاینـد؟   ، فدایت شوم«:  شخصى عرض کرد، عرق فرا گرفته بود
، که از من و پدرم بهتر است با دست در زمین خود کـار مـى کـرد   کسى :  فرمود
و امیرالمؤمنین و همـه پـدرانم بـا      او کدام شخص بود؟ رسول خدا :  پرسید

و این کار انبیاء و مرسلین و اوصیاء ایشان و صالحان ، دست خود کار مى کردند
  . و به این مضامین اخبار بسیار هست. »است

  مؤمن را کسب و شغل باید: اله دنب
از این اخبار معلوم شد که براى هر مؤمنى نیک و پسندیده بلکـه لازم اسـت   
که کسب و کار پاك و حلالى داشته باشد تـا آنچـه را کـه مـورد احتیـاج او از      

و این معنى در اخبار بسیار دیگرى ، روزى و وسائل زندگى است به دست آورد
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 بـه داود   -عزّوجلّ  -خداى «:  فرمود ان امیر مؤمن. تصریح شده است
وحى فرستاد که تو نیکو بنده اى هستى اگر از بیت المـال نمـى خـوردى و بـه     

و ، پس داود چهل روز گریسـت . دست خود کار مى کردى و چیزى مى ساختى
سـاخت  داود هر روز یک زره مى . خداوند آهن را فرمود که براى داود نرم شود

پس سیصد و شصت زره بساخت و سیصـد و شصـت   ، و هزار درم مى فروخت
  . »هزار درم فروخت و از بیت المال بى نیاز شد

من اءحبنا اهل البیت فلیاءخذ من الفقـر جلبابـا او   «:  فرمود امام صادق 
ج« »تجفافا لباب یا ت فافى هر که ما اهل بیت را دوست دارد باید در مقابل فقر جِ
لباب کنایه از ستر و پوشش نسبت به فقر است. »بگیرد جفاف ، جِ به وسـیله  (و ت

بـه آن  . کنایه از کسب پاکى است که فقر را دفـع کنـد  ) حفظ در جنگ مانند زره
من در خانه خود مى نشینم و نماز و :  حضرت عرض کردند که مردى مى گوید

کـنم و روزى مـن خواهـد     روزه به جا مى آورم و پروردگار خود را عبادت مى
این یکى از سه نفرى اسـت کـه دعایشـان مسـتجاب نمـى      «:  امام فرمود. رسید
  . »شود

و ملکه تحصیل مال حلال از راه کسبهاى پاك و مصرف آن در هزینـه هـاى   
:  زیـرا آزادى دو معنـى دارد  ، پسندیده یکى از دو معنى حریّت و آزادگى اسـت 

و دوم رهایى از اسـارت  ، معنى اخص است یکى همین معنى مذکور که آزادى به
و این آزادى به معنى اعـم اسـت و ضـد آن    ، هوى و هوس و بندگى قوه شهویه

  . رقیّت و بردگى به معنى اعم است که پیروى از قوه شهوت و متابعت هوى است
عبـارت   -یعنى رقیّت و بندگى به معنى اخـص   -و ضد آزادى به معنى اول 

به مردم در آنچه از رزق بدان محتاج است و نظـر بـه دسـت     است از نیازمندى
مانند غصب و عـارت و  ، یا بروجه حرام، دیگران و چشم دوختن به اموال ایشان
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، یا به طریق غیر حرام مثل گـرفتن صـدقات و ماننـد آن   ، دزدى و انواع خیانتها
بلکه مطلقِ گرفتن از مردم که انسان دسـت خـویش را دسـت زیـرین و دسـت      

و شکّى نیست که رقیّت به این معنـى مـذموم و   . ران را دست برین قرار دهددیگ
در ) گرفتن مال مردم به طریقـى کـه حـلال نیسـت    (زیرا وجه اول ، ناپسند است

گرچـه  ) صـدقه گـرفتن  (و وجـه دوم  ، شریعت حرام و موجب هلاك ابدى است
م و لـیکن موجـب توقـّع از مـرد    ، وقتى فقیر و مستحق است حرام شرعى نیست

چشم داشتن به دست آنان است و باعـث ذلـّت و انکسـار و خضـوع و بردگـى      
وثوق به خدا و اعتماد و توکّل بـر او را  ، و این حالت، نسبت به آنان خواهد بود

کم مى کند و سرانجام بکلّى منجر به سلب توکّل مى شود به طورى کـه مخلـوق   
معرفت واقعى بـه خـداى    و این با مقتضاى ایمان و، را بر خالق ترجیح مى دهد

  . سبحان منافات دارد

  دنیاى مذموم همان هوى است:  1فصل 
از آنچه گفته شد معلوم گردید که دنیاى مذموم این است که به دنبـال کسـب   
لذت و بهره بردارى از آنچه در امر آخرت به آن نیازى نیست باشى که از آن به 

  :  معنى اشارت داردو قول خداى تعالى به همین ، هوى تعبیر مى شود
  . )40، نازعات( »و نهى النفّس عن الهوى فانّ الجنّۀ هى الماءوى« 
  ». و کسى که خود را از هوى باز داشته بهشت جایگاه اوست... «

  :  و موارد هوى در این قول خداى تعالى گرد آمده است
اعلموا اءنمّا الحیاة الدنیا لعب و لهو و زینـۀ و تفـاخر بیـنکم و تکـاثر فـى      « 

  . )20، حدید( »الاموال و الاءولاد
بدانید که زندگى این دنیا بازیچه و سرگرمى و زینت و فخـر فروشـى میـان    «

  ». خودتان و فزون جوئى اموال و فرزندان است
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  :  ر این آیه ذکر شده استو چیزهائى که این امور بدانها حاصل مى شود د
زین للناّس حب الشهّوات من النّساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الذّهب « 

و الفضّۀ و الخیل المسومۀ و الاءنعام و الحرث ذلک متاع الحیاة الدنیا و اللهّ عنده 
  . )14، آل عمران( »حسن المآب

رزندان و اموال گـرد آمـده   از زنان و ف) خواهشها و آرزوها(دوستى شهوتها «
اینها ، در نظر مردم جلوه کرده، از زر و سیم و اسبان نشاندار و چارپایان و کشت
  . »کالاى زندگى دنیاست و سرانجام نیک نزد خداست

و آدمـى ممکـن اسـت بـه اینهـا دو گونـه علاقـه و        ، اینها اشیاء این دنیاست
  :  دلبستگى داشته باشد

رت است از دوست داشتن آنها و لذّت بردن از آنها و آن عبا:  علاقه قلبى -1
به طـورى کـه دل   ، و به کار بردن فکر و همت خویش براى به دست آوردن آنها

معه      . گرفتار آنها گردد و همه صفات دل که متعلّق بـه دنیاسـت ماننـد ریـا و سـ
و بد گمانى و چرب زبانى و حسد و کینـه و  ) شنوانیدن عمل خیر خود به مردم(

در ایـن دلبسـتگى   ، نى و کدورت و کبر و حب مدح و تفاخر و زیاده جوئىدشم
  . و این دنیاى باطن است و دنیاى ظاهر خود این چیزهاست؛ قرار دارد

و آن اشتغال به اصلاح این چیزهاست بدان سان که خـود و  :  علاقه بدنى -2
ت از صـنعتها  و این اشتغال و گرفتارى عبارت اس، دیگران از آنها بهره مند شوند

و حرفه هایى که مردم خود را به آنها مشغول ساخته اند به نحـوى کـه خـود و    
خالق خود را یکسره فراموش کرده اند و از کارى که براى آن آفریده شـده انـد   

و اگر سبب و مقدار نیاز به آنها را مى دانستند و به قـدر ضـرورت   . باز مانده اند
و لـیکن چـون   ، ه دنیا چنان فرو نمـى رفتنـد  خود را به آنها مشغول مى کردند ب

حکمت آمدن به دنیا و انـدازه بهـره و نصـیب خـود را از آن نفهمیدنـد از قـدر       
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حاجت فراتر رفتند و خود را به مشاغل دنیوى گرفتار ساختند و ایـن شـغلها و   
مشغله ها پى در پى مى آید و به یکدیگر متّصل است و حد و نهایت نـدارد تـا   

ى از مقصود اصلى آنها غافل و در مشغله هـاى بسـیار گرفتـار مـى     آنجا که آدم
آرى امور دنیا چنین است که چون در یک شغل گشوده شـود در ده شـغل   . شود

و باز هر یک از آن درها را درهاى دیگر به دنبـال  ، دیگر از پى آن باز مى شود
آن  گویى دنیا چاهى است عمیق کـه نهـایتى بـراى عمـق    ، مى رسد تا بى نهایت

که هر کس در پرتگاهى از آن بیفتد از آنجا به پرتگاههاى دیگـر سـقوط   ، نیست
مگر نمى بینى که آنچـه انسـان ذاتـا بـه آنهـا      . و همین طور پى درپى... مى کند

نیازمند است خوراك و پوشاك و مسکن است ؟ و به همین جهت نیاز بـه پـنج   
 ـ:  صنعت که اصول صناعات است پدید آمد دارى و بافنـدگى و  کشاورزى و دام

و  -یعنى شکار و استخراج معدن و حتّى فراهم کـردم هیـزم    -بناّئى و اقتناص 
و بـدین سـان همـه    ، بر هر یک از این پنج صنعت صنعتهاى دیگر مترتّب اسـت 

و هیچ کس نیست مگر اینکـه بـه   . صناعاتى که اکنون در عالم مى بینى پیدا شد
بجز تنبلان و اهل بطالـت کـه از آغـاز     یکى یا بیشتر از این شغلها مشغول است

کودکى به هرزگى نشو و نما یافته اند و بر این غفلـت و بطالـت خـویش ادامـه     
دادند تا بیکاره و بدون شغل ماندند و از ایـن رو دسـت نیـاز بـه نتیجـه کـار و       

و بدین سبب دو شغل خبیث پیدا شد یکـى دزدى و  ، کوشش دیگران دراز کردند
یک از این دو انواع بسیار دارد کـه بـر شـخص اندیشـمند      و هر، دیگرى گدائى
  . پوشیده نیست

  )5(نکوهش دنیا و اینکه دشمن خدا و انسان است :  2فصل 
اما دشمنى دنیا با خـدا  :  بدان که دنیا دشمن خدا و دوستان و دشمنان اوست

و بـه همـین جهـت از    ، این است که راهزن بندگان خدا در طریق عبادت اسـت 
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ا  . )6(چنانکه در اخبـار آمـده اسـت    ، آن را آفرید نظر بر آن نیفکند روى که و امـ
دشمنى دنیا با دوستان خدا به این است که با زیورها و جلوه ها و خرّمى هایش 

و . خود را در نظر ایشان مى آراید تا صبر و شکیبائى را در کامشان تلـخ سـازد  
راه آنان دام افکنده و با مکـر و  اما دشمنى آن با دشمنان خدا به این است که در 

فریب آنها را به کمند خود گرفتار مى سازد و با ایشان چنان رفتار مـى کنـد تـا    
دلهاى آنها را به خود کشیده و مطمـئن سـازد آنگـاه یکبـاره دامـن خـویش از       

و از ، دستشان مى رهاند و آنان را بـه حیـرت و پشـیمانى و انـدوه مـى نشـاند      
و آن فریـب خوردگـان بیچـاره در آتـش     ، مى سازد سعادت جاوید محرومشان

حسرت مى سوزند و از مکر و فریب آن ناله هاى سوزناك و آههاى آتشبار مى 
  :  بلکه ندا به ایشان مى رسد، کشند و کسى به فریادشان نمى رسد

  . )109، مؤمنون( »إ خسؤ ا فیها و لا تکلمّون« 
  . »خفه شوید و با من سخن مگوئید«
ف عنهم العذاب و لا هـم  اءولئک ا«  لّذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفّ

  . )86، بقره( »ینصرون
عذابشـان سـبک نشـود و    ، اینانند که زندگى دنیا را به بهاى آخرت خریدند«

  . »یاریشان نکنند
و بیشـتر قـرآن   ، و آیات وارده در نکوهش دنیـا و دوسـتى آن بسـیار اسـت    

بلکـه  ، داشتن مردم از آن و دعوت بـه آخـرت اسـت   مشتمل بر این معنى و باز 
و چون آیات قرآن در ایـن بـاره ظـاهر و    ، مقصود از بعثت پیامبران همین است

بنابراین به برخى از روایاتى . بسیار روشن است نیازى به گواه گرفتن آنها نیست
رسول خدا . که در ذم دنیا و دوستى آن و سرعت زوال آن رسیده اشاره مى کنیم

  :  فرمود  
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  . »لو کانت الدنیا تعدل عنداللهّ جناح بعوضۀ ما سقى کافرا منها شربۀ ماء« 
اگر دنیا نزد خدا به قدر بال پشه اى ارزش داشت کافر را از آن شربت آبـى  «

دنیا زندان مـؤمن  « »الدنیا سجن المؤمن و جنّۀ الکافر«:  و فرمود. »نمى نوشانید
  . »و بهشت کافر است

و اءلـزم  ، من اءصبح و الدنیا اءکبر همه فلیس من اللهّ فـى شـى ء  «:  و فرمود
و فقـرا  ، و شغلا لایتفرغّ منه اءبدا، هما لا ینقطع عنه اءبدا:  اللهّ قلبه اءربع خصال

  . »و اءملا لا یبلغ منتهاه اءبدا، لا ینال غناه اءبدا
آغاز کند در حالى که توجه و فکر او به غیر خدا باشد با خدا هر که روز را «

غم و انـدوهى  :  و خدا دل او را به چهار خصلت گرفتار مى سازد، )7(کارى ندارد
و فقر و نیـازى  ، و شغلى که هرگز از آن آسوده نگردد، که هرگز از او جدا نشود

  . »پایان نرسدو آرزوئى که هرگز به ، که هیچگاه به غنا و بى نیازى نرسد
ق بـدار الخلـود و هـو یسـعى لـدار        «:  و فرمود یا عجبا کلّ العجـب للمصـد

  . »الغرور
سخت در عجبم از آنکه خانه جاوید را باور دارد و براى خانـه فریـب مـى    «
  . »کوشد

بعد از من دنیایى به شما رو خواهد آورد که ایمـان شـما را مـى    «:  و فرمود
یـا  (فـزون خـواهى   «:  و فرمود. »را مى خوردخورد همان گونه که آتش هیزم 

، مال من مال من:  فرزند آدم مى گوید، سر گرمتان کرد) بسیار نمائى به یکدیگر
و آیا از مال تو جز آنچه صدقه مى دهى و باقى مى ماند یا مى خورى و از میان 

  »مى برى یا مى پوشى و کهنه مى کنى چیزى عاید تو مى شود؟
هرگز به دوستى دنیـا متمایـل   :  الى به موسى وحى کردخداى تع«:  و فرمود

  . »که هیچ گناه کبیره اى براى تو از آن بزرگتر نیست، مشو
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دوستى دنیا منشـاء همـه گناهـان    « »حب الدنیا راءس کلّ خطیئۀ«:  و فرمود
من اءحب دنیّاه اءضرّ بآخرتـه و مـن اءحـب آخرتـه اءضـرّ      «:  و فرمود. »است

هر که دنیا را دوست دارد به آخـرت خـود   « »بقى على ما یفنىبدنیاه فآثروا ما ی
، زیـان مـى زنـد     زیان مى زند و هر که آخرت را دوست دارد به دنیاى خویش 

  . »پس آنچه را باقى است بر آنچه فانى است ترجیح دهید
:  در آنجا ایسـتاد و فرمـود  ، بر مزبله اى مى گذشت  روزى آن حضرت 

فرسـوده و اسـتخوانى     آنگـاه پـاره اى لبـاس    » !بیائید و دنیاى خود را ببینیـد «
  . »این است دنیا«:  پوسیده برداشت و فرمود

و انهّ لم ینظر الیها منذ ، انّ اللهّ لم یخلق خلقا اءبغض الیه من الدنیا«:  و فرمود
  . »خلقها
از بـس آن را  [و ، هخداوند مخلوقى که نزد او مبغوضتر از دنیا باشد نیافرید«

  . »از هنگام آفرینش بر آن نظر نیفکنده] دشمن دارد
و لها یجمع من لا عقل ، الدنیا دار من لادار له و مال من لا مال له«:  و فرمود

و لها یسعى مـن  ، و علیها یحسد من لا فقه له، و علیها یعادى من لم علم عنده، له
  . »لا یقین له

و کسى بر ، دارد و مال کسى است که مالى ندارددنیا خانه کسى است خانه ن«
و کسى به جهت آن دشـمنى مـى کنـد کـه     ، دنیا مال جمع مى کند که عقل ندارد

و کسـى بـراى   ، و کسى بر آن حسد مى برد که فهم و بصیرت ندارد، دانش ندارد
  . »آن مى کوشد که یقین ندارد

بسـاز  :  بـه او گفـت  ، هنگامى که آدم از بهشت به زمین فرود آمد«:  و فرمود
در روز قیامـت  «:  و فرمـود . »و تولید نسل کن بـراى مـردن  ، براى ویران شدن

پس امـر الهـى مـى    ، مردمى را مى آورند که اعمالشان مانند کوههاى تهامه است
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م افکنند آیـا اینهـا اهـل    ! بعضى پرسیدند یا رسول اللهّ ، »رسد که آنان را به جهنّ
ل نمـاز و روزه بودنـد و پـاره اى از شـبها بیـدار      آرى اه«:  نماز بودند؟ فرمود

و لیکن هر گاه چیزى از دنیا بر آنها عرضه مى شـد خـود را بـر آن مـى     ، بودند
  . »افکندند

هل منکم من یرید اءنّ یذهب اللهّ عنه العمى و یجعله بصیرا؟ اءلا «:  و فرمود
و مـن  ، ى قـدر ذلـک  انهّ من رغب فى الدنیا و طال فیها اءمله اءعمى اللهّ قلبه عل

م و هدى بغیر هدایۀ   . »زهد فى الدنیا و قصر اءمله اءعطاه اللهّ علما بغیر تعلّ
آیا در میان شما کسى هست که مى خواهد خدا کورى او را بر طرف کند و «

او را بینا گرداند؟ آگاه باشید که هر که به دنیا مایل شود و آرزویش در دنیا دراز 
مـى  (که میل او به دنیا بیشتر شود دلش را کور مى کنـد   باشد خداوند به هر قدر

و کسى که به دنیا بى میل باشد و آرزوى خود را کوتاه کند خداوند به او ، )میراند
م و هدایت بدون راهنمائى    . »عطا خواهد کرد ]دیگرى[علم بدون تعلّ

بسط و لکنّى اءخشى علیکم اءن ت، فو اللهّ ما الفقر اءخشى علیکم«:  و فرمود
و ، فتنـا فسـوها کمـا تنافسـوها    ، علیکم الدنیا کما بسطت على من کـان قـبلکم  

  . »تهلککم کما اءهلکتهم
به خدا من بر شما از فقر نمى ترسم بلکه مـى ترسـم کـه دنیـا بـراى شـما       «

گسترده شود و به شمارو آورد همچنانکه به کسانى که پـیش از شـما بودنـد رو    
ر سر آن مسـابقه دهیـد همچنانکـه آنـان چنـین      و به آن رغبت نمائید و ب، آورد
  . »و شما را مانند آنان هلاك کند، کردند

بیشترین چیزى که بر شما مى ترسم برکاتى است که خداوند براى «:  و فرمود
زهـرة  « :  پرسیدند برکات زمین چیست ؟ فرمود، »شما از زمین بیرون مى آورد

  . )»لهاى آنزیورها و تجم(آنچه رونق دنیاست « »الدنیا
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من اءخذ من الدنیا فوق ما یکفیه فقـد اءخـذ   ، دعوا الدنیا لاءهلها«:  و فرمود
  . »حتفه و هو لا یشعر

هر که از دنیا بیش از نیاز خـود بگیـرد هـلاك    ، دنیا را به اهل آن واگذارید«
  ». خویش را گرفته و نمى داند

کیزه تـرین غـذاها و   زود باشد که بعد از من مردمى بیایند کـه پـا  «:  و فرمود
و نرمترین و بهترین جامه هـاى  ، و زیباترین زنان را بگیرند، انواع آن را بخورند
اینـان  ، و راهوارترین مرکبهـاى گونـاگون را سـوار شـوند    ، رنگارنگ را بپوشند

، و نفوسـى کـه بـه بسـیار قـانع نگردنـد      ، شکمهایى دارند که با کم سـیر نشـوند  
آن را بـه جـاى   ، صبح و شام مشغول دنیا باشـند  ،خویشتن را وقف دنیا کرده اند

پـس فرمـانى اسـت از    . خدا معبود خود قرار دهند و از هواى خود پیروى کنند
به هر که آن زمان را دریابد از فرزندان شما که پى درپـى    محمدبن عبداللهّ 

 ـ  د و بـه مشـایعت   مى آیند که بر آنان سلام نکنند و بیمارانشان را عیـادت ننماین
و هر که اینها را ، جنازه هاى آنها نروند و بزرگسالانشان را احترام و توقیر نکنند

  . »به جا آورد به ویرانى و نابودى اسلام کمک کرده است
؟ انمّا مثلى و مثلهـا کمثـل راکـب    ]!و ما انا و الدنیا[مالى و للدنیا «:  و فرمود

  . »ثم راح و ترکها، فقال تحت ظلهّا ساعۀ، فرفعت له شجرة، سار فى یوم صائف
حکایت من و دنیا حکایت سـوارى اسـت کـه در روز    ! مرا با دنیا چه کار؟«

سپس ) خواب نیمروز(گرمى به زیر درختى در آید و ساعتى در سایه آن بیارامد 
  . »آن را واگذارد و برود

حر آن را سحر هـاروت و مـار  ، از دنیا بپرهیزید«:  و فرمود وت بیشـتر  که س
  . »است
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بر خداست که چیزى از دنیا بلند نشود مگـر اینکـه آن را پسـت    «:  و فرمود
  . »گرداند

چگونه خواهد مـرد و آن را  ! واى بر دنیادار«:  فرمود و عیسى بن مریم 
و ، و به آن اعتماد مى کند در حالى که دنیا او را فریب مى دهـد ، خواهد گذاشت

واى بر فریـب  ، وثوق مى کند و حال آنکه او را خوار مى سازدبه آن اطمینان و 
بـه گردنشـان مـى    ) یعنـى مـرگ  (خوردگان چگونه آنچه را از آن کراهت دارند 

و وعده هائى که به آنان داده ، و آنچه را دوست دارند از آنان جدا مى کند، افکند
ا عمـل و کـار   واى بر کسى که دنیا فکر و هم او و گناهان و لغزشه، شده مى آید

کیست کـه  «:  فرمود» . به گناه خود رسوا شود -قیامت  -چگونه فردا ! او باشد
و » . آن را قرارگاه خود نگیریـد ، این است دنیاى شما! بر امواج دریا خانه کند؟

حب دنیا و آخرت در دل مؤمن پایدار و برقرار نخواهـد بـود چنانکـه    «:  فرمود
  ». هند گرفتآب و آتش در یک ظرف قرار نخوا

ترا با خانه اى کـه  ! اى موسى «:  وحى فرمود که خداى تعالى به موسى 
فکـر و هـم خـود را از آن    ، این خانه تو نیست! جایگاه ستمکاران است چه کار

مگر براى کسى که ، فارغ کن و به عقل خود از آن دور باش که بد خانه اى است
من در کمین ظـالم نشسـته ام تـا حـقّ     ! ى اى موس، در آن به عمل خیر بکوشد
به محبت دنیا ! اى موسى «:  و نیز به او وحى کرد که. »مظلوم را از او باز ستانم

و موسـى  » . که هیچ گناه کبیره اى بدتر از آن به نزد من نخواهى آورد، دل مبند
، دیـد و چون بازگشت هنوز او را گریان ، به مردمى گذشت که مى گریست 

خـداى تعـالى   . »این بنده تو از خوف تو گریان است! پروردگارا«:  موسى گفت
اگر چندان بگرید که مخش از چشـمهایش  ! اى پسر عمران «:  به او خطاب کرد
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فرو افتد و آنقدر دستهایش را بلند کند که ساقط شوند او را نخواهم آمرزید زیرا 
  . »او دنیا را دوست دارد
  :  فرمود، خواست که دنیا را توصیف کند ان شخصى از امیر مؤمن

و من افتقر ، و من اءمن فیها ندم، و ما اءصف لک من دار من صح فیها سقم« 
  . »و فى حرامها العقاب، فى حلالها الحساب، و من استغنى فیها افتتن، فیها حزن

ر آن و هـر کـه د  ، چگونه وصف کنم خانه اى را که سالم در آن بیمار اسـت «
و هر ، کسى که در آن نیازمند و بینوا باشد غمگین است، ایمن باشد پشیمان شود

حـلال آن را حسـاب و   ، که در آن بى نیاز و غنى باشد گرفتار و در فتنه اسـت 
  ». حرام آن را عقاب در پى است

م الناّقع، انمّا مثل الدنیا کمثل الحیۀ«:  و فرمود ها و فى جوفها السما اءلین مس ،
  . »یحذرها الرجّل العاقل و یهوى الیها الصبى الجاهل

زهـر    که سودن آن نرم و در درونش ، داستان دنیا همچون داستان مار است«
  ». مرد عاقل از آن مى گریزد و کودك نادان به سوى آن مى گراید، کشنده است

 ـ، ما اءصف من دار اءولها عناء و آخرهـا فنـاء  «:  و در وصف دنیا فرمود ى ف
، و من افتقر فیها حـزن ، من استغنى فیها فتن، حلالها حساب و فى حرامها عقاب

و مـن ابصـر الیهـا    ، و بصـربها بصـرته  ، و من قعد عنها اءتته، و من ساعاها فاتته
  . »اعمته
حلال ، چگونه وصف کنم خانه اى را که اول آن رنج و آخر آن نیستى است«

و ، نیاز آن گرفتار و مفتـون اسـت  غنى و بى ، آن حساب و حرامش عقاب دارد
کسى که در تحصیل آن کوشید بـه آن  ، فقیر و نیازمند آن محزون و غمگین است

کسى که به عبرت و با دیده ، و کسى که از طلبش باز ایستاد به او رو کرد، نرسید
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 ]به چشم خریدارى[و کسى که ، بصیرت به آن نگریست او را بینا و آگاه ساخت
  ». و را کور گردانیدبه آن نظر کرد ا

دست از دنیا بدار که دوستى دنیا آدمـى  «:  و در بعضى از مواعظ خود فرمود
پـس  ، را کور و کر و لال مى کند و گردنها را به بند ذلّت و خـوارى مـى کشـد   

و فـردا و پـس   ، باقیمانده عمر خود را دریاب و گذشته را جبران و تدارك کـن 
تـا  ، زوها و امروز و فردا کردنها هلاك شدندکه پیشینیان به سبب آر، فردا مگوى

، ناگهان در رسید در حالى که در غفلت بـه سـر مـى بردنـد     -مرگ  -امر خدا 
سپس آنان را بر تابوتهاشان به گورهاى تنـگ و تاریـک در آوردنـد و اهـل و     

پس با دلى بریده از همه چیز . اولادشان به خاکشان سپردند و پا از آنان کشیدند
کسى که به دنیا پشت پا زند و آن را رها کند شکسته . ا بازگشت کنبه سوى خد

  ». و درمانده نشود
که دنیا خانه اى است به رنج و ، زنهار زندگانى دنیا شما را نفریبد«:  و فرمود

، و به بى وفائى وصف کـرده شـده  ، بلا پیچیده و به ناپایدارى و فنا شناخته شده
و در میان اهل آن دست بـه دسـت مـى    ، تهر آنچه در آن است رو به زوال اس

ش سالم نمى مانند، احوال آن پاینده نیست، گردد اهل دنیـا  ، و مهمانان آن از شرّ
، در همان حال که در فراخى و راحتى و شادى انـد در بـلا و غـرور گرفتارنـد    

عـیش و  ، حالاتش مختلف و متزلزل و نوبتهـایش زود گـذر و در تغییـر اسـت    
سـاکنانش آمـاج تیـر بـلا     ، آسودگى در آن ناپایدار استخوشى آن نکوهیده و 

و به مرگ نابودشـان  ، هستند که دنیا با پیکان هاى خود به سوى آنان مى افکند
بدانید که شما و آنچه در آن هستید نیز در همان راهى قرار ، بندگان خدا. مى کند

نیـرو و   ،عمرشـان درازتـر  ، دارید که پیش از شما کسانى در آن بودند و گذشتند
ولـى صداهاشـان   ، شهرهاشـان آبـادتر و آثارشـان مهمتـر بـود     ، هیبتشان بیشتر
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و اندامشان پوسید و شهرهاشان ویران گشت و آثارشان از صـفحه  ، خاموش شد
کاخهاى افراشته و استوار و تختها و فرشها گسترده بر سـنگهاى  . روزگار برافتاد

گورهائى که به هـم نزدیکنـد ولـى    ، محکم به تنگناى گورها و لحدها مبدل شد
محلـّه اى کـه   ، عمارتى که اهل آن وحشت زده اند. ساکن آنها غریب و تنهاست

اهل آن همه نزدیک به هم و همسایگانند ولى با یکدیگر رفت و آمـد و انـس و   
و چگونه میان آنان پیوند و رفـت و آمـد باشـد و حـال آنکـه      ، آمیزشى ندارند

و مـرگ دفتـر   ، ده و خاك و سنگلاخ آنان را خـورده آسیاب بلا آنها را خرد کر
و بعد از عیش و عشرت دست روزگار بر خاکشان ، زندگیشان را در هم نوردیده

به زیـر خـاك خانـه    ، محبوبهاشان به آنها جفا کرده و از آنان جدا شدند، نشانده
  !هیهات ، هیهات، گرفتند و به سفرى رفتند که بازگشتى ندارد

  ». و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، مۀ هو قائلهاانهّا کل، کلاّ« 
  )101، مؤمنون(
و پشت سر آنها برزخى است ، این سخنى است که او گوینده آن است، هرگز«

  ». تا روزى که بر انگیخته شوند
چنان تصور کنید که به همان سرنوشت دچار شده اید و پیک مرگ در رسیده 

حـال شـما   ، خوابگاه گور تنهـا خفتـه ایـد    و به آن جایگاه منتقل شده اید و در
و قبرها شکافته شود و رازهـا از پـرده   ، چگونه خواهد بود اگر آن امور را ببینید

در آن وقت گوئى دلهـا  ، برون افتد و شما را در پیشگاه پادشاه جلیل به پا دارند
و عیـوب و  ، و پرده ها از جلو دیدگان برداشـته شـده  ، از ترس از سینه ها پریده

  :  در آنجاست که، ازهاتان آشکار گشتهر
  )17، مؤمن( ». تجزى کلّ نفس بما کسبت« 
  ». هر کس را به آنچه کرده جزا و پاداش دهند«
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شما را سفارش مى کنم که تقوا داشته باشید «:  و نیز در خطبه دیگرى فرمود
دوست هر چند که رها کردن آن را ، و دنیائى را که رهاتان خواهد کرد رها کنید

در حـالى کـه مـى    ، دنیائى که بدنهاى شما را کهنه و پوسیده خواهد کرد، ندارید
داستان شما و دنیا حکایت آن مردمى اسـت کـه در   ، خواهید جوان و تازه بماند

گویى که آن را به پایان برده اند و یا به نشانه ، حال سفرند و راهى را مى پیمایند
ه بسیار که کسى به راهى مى رود تـا بـه   چ، و هدفى که مى خواستند رسیده اند

چه بسیار که کسى آرزومند است در دنیا ، منظور و غایت خود برسد و نمى رسد
و بسا طلـب کننـده اى   ، بماند و حال آنکه بیش از یک روز از دنیا نصیب ندارد
پس از سختى و رنـج  ، که با شتاب آن را مى جوید تا اینکه از آن جدا مى گردد

و از متـاع و نعمتهـاى آن شـاد و    ، زارى نکنید که سپرى مـى شـود   دنیا فغان و
از طالب دنیا در شگفتم که مرگ جویـا  ، مسرور نباشید که رو به زوال و فنا دارد

  ». و غافلى که خدا از او غافل نیست، و در پى اوست
و انّ الآخـرة قـد   ، انّ الدنیا قد ارتحلت مـدبرة «:  فرمود حضرت سجاد 

فکونوا من اءبناء الآخـرة و لا تکونـوا   ، و لکلّ واحدة منهما بنون، رتحلت مقبلۀا
اءلا انّ ، الا و کونوا من الزاهدین فى الدنیا الراغبین فـى الآخـرة  ، من اءبناء الدنیا

ضـوا  ، الزاهدین فى الدنیا اتخّذوا الاءرض بساطا و التّراب فراشا و الماء طیبا و قرّ
و من اءشفق مـن  ، اءلا و من اشتاق الى الجنّۀ سلاعن الشهّوات، من الدنیا تقریضا

اءلا انّ اللـّه  ، و من زهد فى الدنیا هانت علیه المصائب، النار رجع عن المحرّمات
اءهل الناّر فـى النـّار    رأيو کمن ، عبادا کمن راى اءهل الجنّۀ فى الجنّۀ مخلّدین

، و حوائجهم خفیفـۀ ، نفسهم عفیفۀاء، و قلوبهم محزونۀ، شرورهم ماءمونۀ، معذّبین
ا اللیّـل فصـافّون اءقـدامهم    ، فصاروا بعقبى راحۀ طویلـۀ ، صبروا ایاما قلیلۀ ، اءمـ

یسـعون فـى فکـاك    ، و هم یجاءرون الـى ربهـم  ، تجرى دموعهم على خدودهم
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قدبراهم الخوف من ، و اءما النهّار فحلماء علماء بررة اتقیاء کاءنهّم القداح، رقابهم
فقد ، اءم خولطوا، و ما بالقوم من مرض، مرضى:  ینظر إ لیهم الناظر فیقول، العبادة

  ». خالط القوم اءمر عظیم من ذکر الناّر و ما فیها
دنیا پشت کرده مى رود و آخرت روى آورده مى آید و هر یـک از ایـن دو   «

اه و آگ، شما از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید، را فرزندانى است
بدانیـد کـه زاهـدان در دنیـا     . باشید که زاهدان در دنیا و راغبان به آخرت باشید

زمین را بستر خود گرفتند و خاك را فـرش و آب را آشـامیدنى گـواراى خـود     
آگاه باشید که هر که مشتاق بهشت است . قرار دادند و خویشتن را از دنیا بریدند

مى ترسد از محرّمـات رو گـردان   و هر که از دوزخ ، از شهوتها فراموش مى کند
بدانید که خـدا  . و کسى که در دنیا زهد ورزد مصیبتها بر او آسان مى شود، است

را بندگانى است که گویى بهشتیان را در بهشت جاودان و دوزخیان را در دوزخ 
دلهاشان محزون و جانهاشـان  ، مردم از شرّ آنها در امانند، گرفتار عذاب مى بینند

چنـد روزى صـبر کردنـد و بـه راحـت      ، شان سبک و اندك استحاجات، عفیف
اما شبانگاه گامهایشـان بـراى عبـادت صـف کشـیده و      . طولانى آخرت رسیدند

اشکهاشان بر رخسار جارى است و به پروردگار خویش پناه مى برنـد و بـراى   
و اما چون روز در آید به حلم و علـم و  ، رهائى خود از آتش دوزخ مى کوشند

در لاغرى مانند چوب تیر از خوف خـدا و عبـادت   ، تقوا رفتار مى کنندنیکى و 
و حـال آنکـه بیمـارى    ، بیمارنـد :  هر که به آنها بنگـرد گویـد  ، تراشیده شده اند

در صـورتى کـه پریشـانى    ، یا گویند عقلشان پریشان شده و دیوانـه انـد  ، ندارند
ت آنان را مشغول ایشان از امر عظیمى است که یاد آتش دوزخ و آنچه در آن اس

  . »ساخته است
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 -و معرفـۀ رسـوله    -عزّوجـلّ   -ما من عمل بعد معرفۀ اللهّ «:  و نیز فرمود
فـاءول  . و للمعاصى شعبا، فانّ لذلک لشعبا کثیرة، اءفضل من بغض الدنیا -  

ثـم  . الکافرینما عصى اللهّ به الکبر معصیۀ ابلیس حین اءبى و استکبر و کان من 
  :  لهما -عزّوجلّ  -و هى معصیۀ آدم و حواء حین قال اللهّ ، الحرص
  . »فکلا من حیث شئتما و لا تقربا هذه الشّجرة فتکونا من الظاّلمین«
  )19، اعراف(
و ، فدخل ذلک على ذریتهما الى یـوم القیامـۀ  ، فاءخذ ما لا حاجۀ بهما الیه« 

و هو معصیۀ ابن ، ثم الحسد، م ما لا حاجۀ به الیهذلک اءنّ اءکثر ما یطلب ابن آد
و حـب  ، و حب الدنیا، فتشعب من ذلک حب النساء، آدم حیث حسد اءخاه فقتله

، فصرن سبع خصـال ، و حب العلو و الثروة، و حب الکلام، و حب الرّاحۀ، الرئّاسۀ
:  -عـد معرفـۀ ذلـک    ب -فقال الاءنبیاء و العلمـاء  . فاجتمعن کلهّنّ فى حب الدنیا
  . »دنیا بلاغ و دنیا معلونۀ:  و الدنیا دنیاعان، حب الدنیا راءس کلّ خطیئۀ

هیچ عملى بعد از معرفت خداى عزّوجلّ و معرفت رسولش بهتـر از بغـض   «
نخستین . و گناهان نیز شعبه ها دارد، و این را شعبه هاى بسیار است، دنیا نیست

بود هنگـامى کـه سـر    ، نافرمانى شیطان، تکبرچیزى که سبب نافرمانى خدا شد 
سپس حرص و آن گناه آدم و حوا بـود  . پیچى و گردنکشى کرد و از کافران شد
از هر چه خواهید بخورید ولى به ایـن  «:  وقتى که خداى عزّوجلّ به آنان فرمود

  . »درخت نزدیک مشوید که ستمکار خواهید بود
نداشتند گرفتند و این خصلت تا قیامت پس آدم و حوا چیزى را که بدان نیاز 

و از این رو بیشتر چیزهایى که آدمیزاد مى جویـد بـه آن   ، در نسلشان رخنه کرد
بـود زمـانى کـه بـه     ) قابیل(بعد از آن حسد است که گناه فرزند آدم . نیاز ندارد
و از ایـن نافرمانیهـا دوسـتى زنـان و     . حسد برد و او را کشـت ) هابیل(برادرش 
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ا و جاه طلبى و راحت طلبى و حب سخن گفـتن و حـب سـرورى و    دوستى دنی
و اینها هفت خصلت است که همگى در دوستى دنیـا گـرد   ، ثروت منشعب گشت

 -بعد از شناخت این مطلـب   -و به همین جهت پیامبران و دانشمندان . آمده اند
بـه  [دنیاى رسـاننده  :  و دنیا دو گونه است، دوستى دنیا سر هر خطاست:  گفتند

کـه موجـب دورى از رحمـت    (و دنیـاى ملعـون    ]طاعت خدا و سعادت آخرت
  . )»خداست

إ نهّ من دخل قلبه صافى خـالص  ! یا جابر«:  به جابر فرمود و امام باقر 
هل ! ما الدنیا و ما عسى اءن تکون الدنیا؟! یا جابر، دین اللهّ شغل قلبه عما سواه

إ نّ المؤمنین لم ! اءو اءمراة اءصبتها؟ یا جابر، ثوب لبستهاءو ، هى الاّ طعام اءکلته
الآخـرة دار  ! یا جابر، و لم یاءمنوا قدومهم الآخرة، یطمانّوا الى الدنیا ببقائهم فیها

و کـاءنّ المـؤمنین   ، و لکن اءهل الدنیا اءهل غفلۀ، و الدنیا دار فناء و زوال، قرار
مـا سـمعوا    -جل اءسمه  -م عن ذکر اللهّ هم الفقهاء اءهل فکرة و عبرة لم یصمه

و لم یعمهم عن ذکر اللهّ ما راءوامن الزیّنۀ باءعینهم ففازوا بثواب الآخـرة  ، بآذانهم
  . )8(»کما فازوا بذلک العلم

دلش از غیـر  ، هر کس دین صافى خالص خداوند به دلش در آید! اى جابر«
ند بود؟ مگر دنیا غیر از دنیا چیست و چه مى توا! اى جابر. او تهى خواهد گشت

خوراکى است که بخورى یا جامه اى که بپوشى یا زن و همسرى که به او برسى 
و از وارد شدن بـه آخـرت   ، مؤمنان به ماندن در دنیا اطمینان نکردند! ؟ اى جابر
. آخرت خانه بقا و قرار و دنیا خانه فنـا و نـابودى اسـت   ! اى جابر. ایمن نشدند

و گویى مؤمنانند که داراى فهـم و بصـیرت و اهـل فکـر و      ولى اهل دنیا غافلند
کـر   -جـلّ اسـمه    -آنچه با گوش هاى خود شنوند آنان را از یاد خدا . عبرتند
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پـس بـه   ، نکند و هر زیورى که با دیدگان خود ببینند از یاد خدا کورشان نکنـد 
  ». رسیدند  چنانکه به این دانش ، پاداش آخرت رسیدند

کلمّا شرب منه العطشـان  ، مثل الدنیا کمثل ماء البحر«:  فرمود اما صادق 
دنیا مانند آب دریاست که تشنه هر چـه بیشـتر از آن   « »ازداد عطشا حتى یقتله

  ». بنوشد تشنگیش زیاد مى شود تا او را بکشد
  :  این بود که از مناجاتهاى خداى عزّوجلّ با موسى :  و فرمود

. لاترکن الى الدنیا رکون الظالمین و رکون من اتخّذها اءبا و اءما! یا موسى « 
. لو و کلتک الى نفسک لتنظر لها اذن لغلب علیک حب الدنیا و زهرتها! یا موسى 
و اتـرك مـن   ، فانّ الخیر کاسمه، نافس فى الخیر اءهله و استبقهم الیه! یا موسى 

و ، ظر عینک الى کلّ مفتون بها و موکّل الـى نفسـه  و لا تن، الدنیا مابک الغنى عنه
فانّ مـع کثـرة   ، و لا تغبط اءحدا بکثرة المال، اعلم اءنّ کلّ فتنۀ بدؤ ها حب الدنیا
و لا تغبطنّ احدا برضى الناّس عنه حتّى تعلم ، المال تکثر الذّنوب لواجب الحقوق

فانّ طاعـۀ النـّاس لـه و    ، هو لا تغبطنّ مخلوقا بطاعۀ الناّس ل، اءنّ اللهّ راض عنه
  . »اتبّاعهم ایاه على غیر الحقّ هلاك له و لمن تبعه

) یـا دل بسـتن  (مانند تکیه کردن ) یا دل مبند(به دنیا تکیه مکن ! اى موسى «
. کسى که آن را پدر و مادر خود قرار داده) یا دل بستن(ستمکاران و تکیه کردن 

ه آن بنگرى دوستى دنیـا و زیـور آن   اگر ترا به خودت واگذارم که ب! اى موسى 
در کار خیر با اهلش مسابقه گذار و پیشى ! اى موسى . بر دلت چیره خواهد شد

و از دنیـا آنچـه را بـدان    ، اسـت  ]نیک و ستوده[زیرا کار خیر مانند اسمش ، گیر
و ، و به فریفتگان دنیا و به خود واگذاشتگان چشـم مـدوز  ، نیازى ندارى رها کن

کـه  ، غبطه مخور  هر فتنه اى حب دنیاست و به مال زیاد هیچ کس  بدان که آغاز
و بـه  . مال بسیار مایه گناه بسیار اسـت زیـرا حقـوق واجـب آن بسـیار اسـت      
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و به حال ، خشنودى مردم از کسى غبطه مبر تا بدانى که خدا از او خشنود است
اعت مردم زیرا پیروى و اط، مخلوقى که مردم از او اطاعت مى کنند غبطه مخور
و چـون خـدا موسـى و    » . از او به غیر حق موجب هلاك او و پیـروان اوسـت  

اگر بخـواهم چنـدان   «:  هارون را به سوى فرعون فرستاد به ایشان وحى فرمود
زینت و زیور به شما مى دهم که وقتى فرعون آن را دید عجز و بیچارگى خـود  

و زیور آن را از شما دور مى را دریابد ولى من این را بر شما نمى پسندم و دنیا 
و نعمتهاى دنیا را از آنـان دور مـى   ، و با همه دوستان خود چنین مى کنم، سازم

کنم همچنانکه شبان مهربان گوسفندان خود را از جاى خطرناك و موقـع هـلاك   
و نوش بر حذر مى دارم همچنانکـه    و ایشان را از خوشى و عیش ، دور مى کند

و ایـن  ، از جایگاههاى فریب و خطر دور نگه مى داردچوپان مهربان شترش را 
نه از آن است که آنان نزد من پست و بى ارزشند بلکـه بـدان جهـت اسـت کـه      

اولیاء من بـه فروتنـى و خشـوع و    . نصیب خود را از کرامت من به کمال رسانند
  ». آراسته اند، خوف و تقوا براى من

جزى اللهّ الدنیا عنى :  -رحمۀ اللهّ  -اءبوذر قال «:  فرمود و امام کاظم 
عیر و بعد شملتى ، اءتغذىّ باءحدهما و اءتعشّى بالآخر، مذمۀ بقدر رغیفین من الشّ

  . »اءتّزر بإ حداهما و اءتردى بالاءخرى، الصوف
خداوند به دنیـا از طـرف مـن جـزاى مـذموم      :  گفت -رحمه اللهّ  -ابوذر «

روزى مرا به قدر دو قرص نان جو که یکى را صبحانه و بودنش را داده است که 
دیگرى را شام خود سازم و دو پارچه پشمین که یکى را شلوار و دیگرى را ردا 

  ». کنم قرار داده است
دنیاى خود را به آخرت بفروش تا از هر ! پسرم «:  لقمان به فرزند خود گفت

و نیـز بـه   » . و زیـان کنـى  و آخرتت را به دنیا مفروش تا از هر د، دو سود برى
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دنیا دریائى است عمیق که مردم بسیارى در آن غرق ! پسرم «:  فرزند خود گفت
و کالاى آن ایمان  -عزوجل  -کشتى تو در این دریا باید تقواى خداوند ، شدند

پیش از ! اى فرزند«:  و گفت» . شاید نجات یابى، و بادبانش توکّل بر خدا باشد
د خود اموال گرد کردند اما نه مال بر ایشان باقى ماند و نـه  تو مردمان براى اولا

ترا کارى فرموده انـد و مـزدى بـه تـو     ، و تو بنده اى مزدور هستى. فرزندانشان
و در ، وعده داده اند کار خود را درست انجام ده و مزد خـویش را تمـام بسـتان   

ندان بخـورد  این دنیا همچون گوسفندى مباش که در سبزه زارى افتد و از آن چ
و لکن دنیا را به منزله پلـى قـرار   ، تا فربه گردد و فربهى اش سبب کشتنش شود

ده که باید از آن بگذرى و آن را پشت سر گذارى و هرگز بـه آن بـاز نخـواهى    
و ، که تو را به آن امر نفرموده انـد ، دنیا را واپس بیفکن و آن را آباد مکن، گشت

بدارند از چهـار چیـز از تـو     -عزوجل  -ه خدا بدان که فردا که تو را در پیشگا
و عمر خود را در چـه بـه   ، جوانى خود را در چه صرف کردى:  خواهند پرسید
پس خود ، و مالت را از کجا آوردى و آن را در چه راه خرج کردى، پایان بردى

و غـم آنچـه از دنیـا از    ، را آماده این بازخواست کن و پاسخ آن را فراهم سـاز 
و بسـیارش از بـلا و   ، که اندك دنیا بقـا و دوامـى نـدارد   ، ود مخوردستت مى ر

و پـرده  ، پس احتیاط از دست مده و در کـار خـود بکـوش   ، آسیب ایمن نیست
و در دل خـود  ، و به کار نیک پروردگارت روى آور، از چهره ات بردار ]غفلت[

قصد تو کند و حکم تو در رسـد و بـین    ]مرگ[و پیش از آنکه ، تجدید توبه کن
  . »تو و خواسته ات جدائى افتد از فرصت و فراغ خود هر چه زودتر بهره گیر

و ویـران تـر از   ، دنیا خانه خراب و ویرانى است«:  یکى از حکما گفته است
و بهشت سراى عمـران و آبـادى   ، آن دل آن کس است که به عمارت آن پردازد

و یکـى دیگـر از   . »ل کسى است که به آبادى آن کوشـد و آبادتر از آن د، است
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دنیا براى کسى است که آن را رهـا کنـد و آخـرت بـراى کسـى      «:  حکما گوید
هیچ چیـز از دنیـا   «:  و یکى از ایشان گفته است. »حاصل است که آن را بجوید

به دست تو نمى آید مگر اینکه پیش از تو به دست دیگران بوده و بعد از تو نیـز  
و چیزى از دنیا به تو نمـى رسـد مگـر شـام شـبى و      ، نِ دیگران خواهد بوداز آ

در دنیا چنان ، پس خود را براى یک خوردن به هلاکت میفکن، چاشت بامدادى
که سـرمایه دنیـا هـوى و هـوس     ، باش که گویى روزه اى و با آخرت افطار کن

  ». است و سود آن دوزخ
ا کهنه و فرسوده و آرزوها را نـو و  دنیا بدنها ر«:  یکى از زاهدان بزرگ گوید

هـر کـه   ، مرگ را نزدیک و خواهش ها و آرزوها را دور مى سازد، تازه مى کند
و هر که آن را از دست دهـد بـه رنـج و    ، بر آن دست یابد به محنت و تعب افتد

در دنیا هیچ چیز نیست کـه  «:  و یکى از ایشان گفته است» . سختى گرفتار شود
کند مگر اینکه در کنارش چیـزى هسـت کـه تـرا غمگـین و      ترا شاد و خشنود 

جان آدمیزاد از دنیا بیرون نمى رود مگر «:  و دیگرى گفته است» . ناخشنود کند
و بـه آرزوهـاى   ، از آنچه جمع کرده سیر نشـده :  اینکه سه حسرت با خود دارد

و توشه نیک براى جائى که بـه آن وارد مـى شـود فـراهم نکـرده      ، خود نرسیده
  ». تاس

و خواهد بود و مـن در آن  ، دنیا بود و من در آن نبودم«:  حکیمى گفته است
پس چگونه دل به آن بندم ؟ عیش آن ناگوار و صـافى اش تیـره و   ، نخواهم بود
اهل آن از آن بیمناك که چه وقت نعمت از دستم در رود یا کـدام روز  ، تار است

دنیا «:  و عارفى گفته است» . دحادثه و بلائى به سرم فرود آید یا مرگم فرا رس
از دکان او چیزى بر ندارى که به تعقیب تو آید و آن را از تو ، دکان شیطان است

اگر دنیا طـلاى فـانى و آخـرت سـفال بـاقى      «:  دیگرى گفته است» . بازستاند
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و حـال آنکـه آخـرت    ، عاقل سفال باقى را بر طلاى فانى اختیار کـردى ، بودى
  ». سفال فانى پست تر استطلاى باقى و دنیا از 
مـى    بنده چون دنیا را بزرگ بدارد در روز قیامت نگهش «و روایت است که 
این کسى که آنچه را خدا کوچـک شـمرده بـزرگ شـمرده     :  دارند و مى گویند

سـپاه  ، مبعوث شـد   چون پیغمبر اکرم «:  و نیز روایت شده است که» . است
خدا پیغمبرى برانگیخته و امتـى بـراى او قـرار    :  شده گفتندابلیس گرد او جمع 

! آرى :  آیا امت او دنیا را دوست خواهنـد داشـت ؟ گفتنـد   :  شیطان گفت، داده
مـن روز  ، اگر دنیا را دوست بدارند باکى نیست که دیگر بت پرستى نکنند:  گفت

و ، غیـر حـق   به دست آوردن مال بـه :  و شب آنان را از سه راه به کار مى دارم
و همه بدیها به دنبال ، و انفاق نکردن آن در راه حق، خرج کردن آن در غیر حق

  ». اینها مى آید
از :  خداى تعالى به یکى از پیغمبران خـود وحـى کـرد   «:  و روایت است که

آنگاه نعمت دنیا را بر ، دشمنى و دشمن داشتن حذر کن که از چشم من مى افتى
  ». تو فراوان مى ریزم

هیچ کس صبح نمـى کنـد مگـر اینکـه در دنیـا      «:  کى از صحابه گفته استی
مهمان رفتنى و کوچ کننده است و عاریه پس ، و مالش عاریه است، مهمان است
  ». دادنى است

بخشـى بـراى مـؤمن و    :  خداوند دنیا را سه بخش کرد«:  دیگرى گفته است
و ، بـر مـى گیـرد   پس مؤمن توشه . بخشى براى منافق و بخشى براى کافر است

» . و کافر از آن بهره و لذت مى سـتاند ، منافق به زیور و زینت کردن مى پردازد
و ، هر که به دنیارو آورد آتش دنیا او را بسوزاند تا خاکسـتر شـود  «:  و گفته اند

هر کس به آخرت رو آورد آتش دنیا او را صافى کند و همچـون زر خـالص و   
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به خداى سبحان رو کند آتـش توحیـد او را   و کسى که ، سره گردد که سود دهد
  ». و گوهرى شود که ارزش آن بى حد و بى اندازه است، بسوزاند

یکى آن که دنیا را رها کـرده پـیش از   :  عاقلان سه گروهند«:  و نیز گفته اند
و دوم آن که قبر خود را آباد کند پیش از آنکه به آنجـا  ، آنکه دنیا او را رها کند

سوم آنکه خدا را از خود راضى کند پـیش از آنکـه او را ملاقـات    و ، وارد شود
  ». کند

یکى از امیران شخصى را که عمر او به بیش از صد سال رسیده بـود دربـاره   
روزى ، چند سالى بلا و سختى و چند سالى آسانى و راحتى«:  گفت، دنیا پرسید

، کى از دنیا مى رودیکى به دنیا مى آید و ی، در برابر روزى و شبى در برابر شبى
اگر کسى زاده نمى شد خلق از میان مى رفت و اگر کسى نمى مرد دنیا بر مـردم  

مـى خـواهم کـه عمـر     :  گفت، از من چیزى بخواه:  امیر گفت. آن تنگ مى شد
توانائى ایـن  :  گفت، و اجل مرگ را از من دور کنى، گذشته ام را به من بازدهى

  ». اجتى نیستپس مرا به تو ح:  گفت، را ندارم
و اخبار و آثار در مذمت دنیا و محبت آن و سرعت زوال و بى اعتبارى آن و 
درباره هلاك هر که آن را بجوید و به آن رغبت ورزد و دربـاره ضـدیت آن بـا    

و سخنانى که از امامان معصوم مـا و بخصـوص   ، آخرت بیش از حد شمار است
وارد شده براى مردم زاهد  -اجمعین صلوات اللهّ علیهم  -سرور ما امیر مؤمنان 

چنانکه در نهـج البلاغـه و    و هر که در خطبه ها و مواعظ على . کافى است
غیر آن مذکور است ملاحظه و تاءمل کند پستى و زبونى دنیـا بـراى او آشـکار    

و داسـتان سـؤال و جـواب میـان جبرئیـل و نـوح در چگـونگى        . خواهد شـد 
و حکایت گذشتن عیسى روح اللهّ بر قریـه  ، نیا مشهور استناپایدارى و زوال د

  )9(. اى که اهل آن از دوستى دنیا هلاك شده بودند معروف است
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و چون آفات دنیا بسیار است و دنیا در نزد خداوند حقیر و پست است آن را 
و آنـان را از شـرور و مفاسـد آن بـر     ، براى هیچ یک از دوستان خود نپسندیده

ایشان هم دل از آن بر کندند و در دنیا زهد پیشه کردنـد و بـه   . ستحذر داشته ا
، فرستادند ]به آخرت[اعتدال و میانه روى از آن بهره گرفتند و اضافه را از پیش 

از جامـه بـه   ، بقدر کفایت از آن برخوردار شدند و لهو و غفلت را تـرك کردنـد  
دنیـا  . گرسنگى خوردند آنچه ساتر عورت باشد پوشیدند و از طعام به اندازه رفع

و از این رو از دنیا ره توشـه  ، را ناپایدار و فانى و آخرت را پایدار و باقى دیدند
به آخرت با چشـم  ، دنیاى خود را ویران و آخرت را آبادان ساختند، اى گرفتند

پس دلها را به سوى آن ، دل نگریستند و دانستند که به زودى آن را خواهند دید
دانستند که به زودى با بدن هاى خود به آنجا کوچ خواهنـد   گسیل داشتند چون

  . زمانى کوتاه صبر کردند و به راحت و نعمت جاوید رسیدند. کرد

  پستى صفات دنیا:  3فصل 
بدان که دنیا را صفات و حالاتى پست است که در هر صفتى آن را به چیـزى  

  :  مانند کرده و مثال زده اند
فنا و بى ثباتى مانند گیاهى است که آب باران بر مثال آن در سرعت زوال و 

آن ببارد و سر سبز و خرمّ گردد سپس خشک و زرد شود و بـاد آن را پراکنـده   
یا به منزلى تشبیه کرده اند که در آن فرود آیند و ساعتى بعد از آنجا کوچ . سازد
   .یا به پلى مثال زده اند که باید از آن گذشت و بر آن درنگ نکرد، کنند

و در خصوص اینکه خیال و وهمى بیش نیست و اصل و حقیقتـى نـدارد بـه    
که آدمى در خواب خواسـته هـاى   ، سایه ها و خیالات و خواب تشبیه کرده اند

  . خود را مى بیند و چون بیدار مى شود هیچ چیز با او نیست
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آن را به زنى مثل زده اند که خـود  ، و در دشمنى و هلاك کردن دنیا اهلش را
  . براى دلربائى مى آراید و چون وقت نکاح فرا رسد سر آنان را مى برد را

او را در ، حقیقت دنیا مکشوف شـد  براى عیسى «:  روایت شده است که
که دندان پیشین او شکسته ولى خود را بـه  ) سیاه و سپید(چهره پیرزنى دو موى 

از شـمار  :  گرفته اى ؟ گفتچند شوى :  به او گفت، انواع زیور زینت کرده دید
، همه مردند یا همه طلاقت دادنـد؟ بلکـه همگـى را کشـتم    :  پرسید، بیرون است

بدا به حال همسران آینده ات که چگونه از گذشتگان عبـرت  :  گفت عیسى 
  »!نمى گیرند؟ چگونه آنان را هلاك مى کنى و آنها از تو حذر نمى کنند؟

با باطنش گفته اند که دنیا ماننـد پیرزنـى اسـت کـه      و در مخالفت ظاهر دنیا
و چون نقاب از چهره اش بردارنـد و  ، ظاهر خود را زینت دهد تا مردم را بفریبد

  . بر باطنش آگاه شوند زشتیهایش آشکار شود
دنیا را در روز قیامت به صـورت پیرزنـى دو مـوى کبـود     «:  روایت است که

دهند   بیاورند و در برابر خلایق نمایش  چشم گراز دندان کریه منظر زشت چهره
آیا این را مى شناسید؟ مردم گویند از شناختن این به خدا پناه :  و به آنان گویند

و ، آنگاه به آنان گویند که این دنیائى است که به آن فخر مى فروختید! مى بریم 
ا به سپس دنیا ر، به واسطه آن قطع رحم مى کردید و به یکدیگر حسد مى بردید

دوستان و پیروان من کجایند؟ ! و دنیا فریاد مى کشد که خدایا، دوزخ مى افکنند
  . »دوستان و پیروانش را به او ملحق کنید:  و خداى عزّوجلّ مى فرماید

و در کوتاهى عمر دنیا براى هر شخصى نسبت به گذشته ازلى و آینده ابـدى  
ت نسبت به سـفرى طـولانى و   او گفته اند که مانند یک گام بلکه کمتر از آن اس

و هر که دنیـا را بـا   . حتّى نسبت به مسافت زمین که بى نهایت بیش از آن است
و باکى ندارد که این چنـد روزه چگونـه مـى    ، این دیده ببیند دل به آن نمى بندد
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بلکه خشتى بـر خشـتى نمـى    ، گذرد در تنگى و سختى یا در فراخى و آسودگى
از دنیا رفت در حالى که خشتى بر خشتى و نیى بـر    سرور پیامبران . گذارد

:  فرمود، روزى یکى از اصحاب را دید که خانه اى از گچ مى ساخت. نیى ننهاد
به همین معنى اشاره کرده اسـت   و عیسى . »کار را از این شتابانتر مى بینم«

  . »عمارت مکنید از آن بگذرید و بر آن، دنیا پلى است«:  که گفت
  و دنیا را در نرمى ظاهر و خشونت باطن به مار تشبیه کرده اند که پوسـتش  

  . نرم و هموار و زهرش کشنده است
و دنیا را در کمى آنچه از آن نسبت به گذشته باقى مانده و به جامه اى ماننـد  

یـز  و نزدیک است آن نخ ن، کرده اند که سراپا دریده شده و به نخى آویخته است
  . پاره شود

و کمى دنیا را نسبت به آخرت تشبیه کرده اند به اینکه آدمى انگشت خـود را  
دنیا آن قدر رطوبتى است که بـه انگشـت بـاقى    ، در دریا فرو برد و بیرون آورد

  . ماند
و دنیا را از این لحاظ که دلبستگى و علاقه اى از آن بـه دلبسـتگى و علاقـه    

ه هلاکت افکند به آب دریا تشبیه نموده اند که تشنه دیگر مى کشاند تا آدمى را ب
  . هر اندازه بیشتر بنوشد تشنه تر شود تا او را هلاك کند

و در اینکه حرص بر دنیا آدمى را به گرفتارى و هلاك مى کشـاند آن را بـه   
  کرم ابریشم مانند کرده اند که هر چه بیشتر بـر خـود مـى تنـد بیـرون شـدنش       

  . اینکه از گرفتارى بمیرد دشوارتر مى گردد تا
و در صعوبت خلاصى از دنیا بعد از گرفتارى بـه پـى آمـدهاى بـد آن و در     
محال بودن آلوده نشدن به کثافتهاى آن اهل دنیا را به کسى تشبیه کرده انـد کـه   

  . بخواهد در آب رود و پایش تر نشود
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وراکى و دنیا را در طراوت و خرّمى اول آن و کثافت و پلیدى آخرش بـه خ ـ 
. مثل زده اند که هر چه لذیذتر و چربتر است ثقل آن کثیف تر و متعفنّ تر اسـت 

همچنین هر شهوتى از شهوات دنیا که مرغوبتر و مطبوعتر است در وقـت مـرگ   
و این حال در دنیـا  ، فتنه آن بزرگتر و کراهت آن شدیدتر و اذیت آن بیشتر است

ه آن بیشتر و التذاذ بـه وجـود آن   زیرا هر چه محبت و دلبستگى ب. مشهود است
چنانکـه  ، افزونتر باشد مصیبت و درد و رنج و ماتم در فراق آن شـدیدتر اسـت  

کسى که خانه و مالش به غارت رفته و زن و فرزندش از او گرفتـه شـده درد و   
پس هـر  . رنج و غم او بیشتر است از کسى که خویشاوند دورى را از دست داده

و ، سخت تر و تلختر است  ت بخش تر است فقدانش چه وجودش محبوبتر و لذ
  . مرگ چیزى جز مفارقت و از دست دادن دنیا نیست

و در برخوردارى از نعمتهاى دنیا و درد و رنجى که بعد از فراق و جـدائى از  
آن پدید مى آید دنیا را مثل زده اند به خانه اى که کسى آماده ساخته و طبَقى از 

ها و بخور معطّر قرار داده و مردم را دعوت کرده که یکایک طلا نهاده و بر آن گل
به ترتیب به خانه در آیند و هر یک آن را ببیند و آن گلها و ریاحین را ببویـد و  
براى دیگرانى که بعد مى آیند بگذارد و برود نه اینکـه آن گلهـا را بـردارد و بـا     

گمان کند که آنها را  حال اگر شخصى وارد شود و این رسم را نداند و. خود ببرد
وقتـى مـى خواهـد از    ، به او بخشیده اند و به آنها دل ببندد و از آن خود پندارد

ا  . آنجا بیرون رود آنها را از او مى گیرند و او دلتنگ و انـدوهناك مـى شـود    امـ
کسى که به رسم صاحبخانه آشناست از آنها بهره مى گیرد و سپاس مى گویـد و  

یب خاطر باز پس مى دهد و از آن خانه با شادى بیرون آنها را با خشنودى و ط
دانسـت کـه آنجـا    ، همچنین کسى که سـنّت خـدا را در دنیـا شـناخت    . مى رود

مهمانخانه اى است که براى مسافران آماده شده تـا از آن بهـره گیرنـد و بـراى     
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مسافران آینده بگذارند و خود روانه مقصد شوند بـى آنکـه بـه آن دل بندنـد و     
و هـر کـه از   . فراق و جدائى از آن گرفتار مصیبت و اندوهى بزرگ شوند هنگام

سنّت خدا در دنیا نادان است مى پندارد که دنیا ملـک اوسـت و بـه آن دل مـى     
  . و چون دنیا را از او بازستانند محنت و مصیبت او سخت و شدید مى شود، بندد

خـداى تعـالى در    و در فریب خوردن مردم به دنیا و ضعف ایمانشان به گفتار
دنیـا را بـه بیابـان بـى پایـانى      ، بر حذر داشتن آنان از دنیا و شرور و مفاسد آن

تشبیه کرده اند که مردمى بى زاد و توشه در آن راه گم کرده و سـرگردان مانـده   
 که در این میان مردمى به ایشان رسد و گوید، اند و به هلاك خود یقین کرده اند

:  سبز و آب خوشگوار راهنمائى کنم چه مى کنید؟ گویند اگر شما را به باغهاى: 
آنگاه از آنان عهد و پیمان گیرد و ایشـان  . تو را در هیچ چیز نافرمانى نمى کنیم

و در آن تا هنگامى کـه خـدا بخواهـد    ، را به آب گوارا و باغهاى سرسبز برساند
به آبى کـه  :  به کجا؟ گوید:  گویند! کوچ کنید:  سپس به آنان گوید، درنگ کنند

:  بیشترشان گوینـد . مانند این آب نیست و به بستانهائى که غیر از این باغهاست
کـه در   -و گروهـى  . و از او سرپیچى کننـد ، ما زندگیى بهتر از این نمى خواهیم

، مگر شما عهد و پیمان نبستید که این مرد را نافرمانى نکنید:  گویند -اقلیّت اند 
نخستین گفتار خود راستگو بود و به وعده خود وفا نمود؟ به و حال آنکه او در 

پس این گروه به دنبال او به راه افتنـد تـا   . خدا او در این گفتار نیز صادق است
ت از  ، آنان را به آب و باغهائى که به مراتب بهتر از اولى است برساند ولى اکثریـ

ف کنند و در آنجا بمانند تا گرفتار دشـمن شـوند   کـه بعضـى را کشـته و     او تخلّ
  . بعضى را اسیر کند
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  تشبیهات دنیا و اهل آن: دنباله 
یکى از حکما حال انسان و فریفتگى وى را به دنیا و غفلت او را از مـرگ و  
وقایع هولناك بعد از آن و فرو رفتن در لذات زودگذر فـانى را کـه آمیختـه بـه     

هى بـه ریسـمانى   رنجها و ناملایمات است به شخصى تشـبیه کـرده کـه در چـا    
آویخته و در ته چاه اژدهائى بزرگ دهان گشوده منتظر سقوط اوسـت تـا او را   

و در بالاى آن چاه دو موش سفید و سیاه پیوسـته آن ریسـمان را مـى    . فرو برد
و آن شخص یا اینکـه اژدهـا را مـى    ، جوند و از بریدن آن آنى درنگ نمى کنند
به اندکى عسل که بـه دیـوار چـاه بـا     ، بیند و بریدن ریسمان را مشاهده مى کند

خاك آمیخته و زنبورها بر آن گرد آمده اند سرگرم شده و مشـغول لیسـیدن آن   
گشته و لذت مى برد و با آن زنبورها بر سـر آن زد و خـورد مـى کنـد و همـه      

در ایـن  . حواس او به آن متوجه است و هیچ التفاتى به بالا و پائین خـود نـدارد  
و اژدهـاى دهـن گشـوده    ، و ریسمان عمر آدمى اسـت ، دنیاست چاه همان، مثَل

و ، و دو موش شب و روزند که ریسمان عمر انسـان را مـى جونـد   ، مرگ است
، عسلِ آمیخته به خاك لذتهاى دنیاست که به کدورتها و درد و رنجها آلوده است

  . و زنبورها اهل دنیا هستند که بر آن گرد آمده مزاحم یکدیگرند
در اشتغال به لذایذ و سرگرمى هاى آن و غفلـت از  ، یا و اهل آن راعارفى دن

که به سبب فـرو رفـتن در   ، آخرت و حسرت هاى عظیمى که بعد از مرگ دارند
تشـبیه کـرده اسـت بـه     ، لذتهاى پست دنیا از نعمت هاى بهشت محروم شده اند

شزد کند و کشتیبان به آنان گو، مردمى که در کشتى نشسته و به جزیره اى برسند
که براى قضاى حاجت به آنجا در آیند و از درنگ و مانـدن در آن بپرهیزنـد و   

  . بدانند که کشتى به زودى حرکت خواهد کرد
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بعضى کار خود را انجام ، پس مسافران کشتى در اطراف جزیره پراکنده شوند
دهند و زود به کشتى باز گردند و جائى وسیع و موافق خواست خـود بگیرنـد و   

و جمعى به تماشاى گلها و درختها و سنگها مشغول شـوند و بـه   . ه بنشینندآسود
سپس خطر رفتن کشتى را به یاد آورند و به ، نغمه هاى پرندگان گوش فرا دهند

ا بعضـى بـا    . سرعت خود را به کشتى برسانند و جاى تنگى به دست آورنـد  امـ
 ـ  ه پـاره اى از  اینکه خطر رفتن کشتى به خاطرشان مى آید به سبب دلبسـتگى ب
بنـابراین بـارى   . سنگها و گلها و میوه هاى آن جزیره نمى توانند از آنها بگذرند

سنگین از آنها با خود برداشته و به کشتى برند ولى در کشتى جاى بسیار تنگـى  
بیابند که با زحمت بسیار خود را جاى دهند و چون جا براى بار خود پیدا نمـى  

مى نهند و وبـال گـردن خـود مـى سـازند و از       کنند ناچار آن را بر دوش خود
اما بعضـى  . آوردن آنها پشیمان مى شوند ولى جائى براى افکندن آنها نمى یابند

دیگر چنان مشغول تماشاى جزیره شوند به طورى که در آغاز خطر رفتن کشتى 
و هشدار کشتیبان را فراموش کنند تا اینکه سـرانجام بـه خـود آینـد و بـا بـار       

ه از سنگها و گیاهان جزیره برداشته اند به سوى کشتى بر گردند ولـى  سنگینى ک
وقتى به کنار دریا رسند که کشتى رفته باشد یا اصلا جـایى در کشـتى نیابنـد و    

  . ناگزیرند در آنجا بمانند
و بعضى چنان سرگرم مشاهده جزیـره و آنچـه در آن اسـت مـى شـوند کـه       

به سبب فرو رفتن در خوردن میوه ها و یکسره کشتى و سفر را از یاد مى برند و 
آشامیدنى ها و تفرّج در میان گلها و درختها اصلا هیچ ندائى به گوششـان نمـى   

کشتى مى رود و آنان بدون توجه به خطر تنها ماندنشان و رفتن کشتى در . رسد
بعضى از آنها گرفتـار مارهـا و عقربهـا و بعضـى طعمـه      ، آنجا پراکنده مى شوند
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گردند و بعضى در گل و لاى فرو رفته مى میرند و بعضى از ندامت  درندگان مى
  . و حسرت و غصه و گرسنگى هلاك مى شوند

و اما آنان که با بارى گران که از جزیره آورده اند به کشـتى رسـیدند از غـم    
حفظ آنها و ترس از تباه شدن آنها و تنگى جا به سـتوه آینـد و پـس از زمـانى     

  و میوه ها که آورده اند پژمرده و گندیده شود و رنگ خوش  کوتاه آنچه از گلها
سنگها دگرگون گردد و بوى تعفنّ فراورده ها آنان را آزار دهد در حـالى کـه از   

و وقتى به وطن ، افکندن آنها به دریا ناتوانند زیرا که جزئى از بدنشان شده است
تى رنـج و بیمـارى در   رسند که بیماریها و دردها آنان را فرا گرفته و پس از مد

  . آغوش مرگ قرار گیرند
و اما کسانى که دیر به کشتى رسیده و به تنگى مکان دچار شدند تا در کشتى 
هستند در زحمت و رنجند لکن بعد از رسیدن به وطن از سختى بیرون مى آینـد  

و کسانى که از آغاز به کشتى در آمدنـد و  . و به راحت و آسایش نائل مى شوند
  . ع و راحت یافتند هیچ رنجى نبینند و سالم به وطن مى رسندجاى وسی

این است مثال احوال اصناف اهـل دنیـا در اشـتغال بـه لـذتها و بهـره هـاى        
و چقدر نـاروا و  . زودگذر و فراموش کردنِ وطن حقیقى و غفلت از سرانجام کار

ها دل زشت است که انسان عاقل بصیر در دام سنگها و گیاهان زمین افتد و به آن
بندد با اینکه مى داند که هنگام مرگ از آنها جدا مى گردد و حساب آنهـا وبـال   

  . او خواهد شد

  سرانجام حب و بغض ذنیا:  4فصل 
بدان که به هنگام مرگ چیزى انسان را به سعادت و قرب حـق تعـالى نمـى    

ب  و داشـتن  ، یعنى پاکى از پلیدیها و آلودگیهاى دنیـا ، رساند مگر صفاى دل حـ
و صفا و پاکى دل به دست نمى آید مگر از راه خـوددارى  ، خدا و اُنس به یاد او
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و معرفـت جـز بـه    ، و حب خدا جز به معرفت، و بازداشتن نفس از شهوات دنیا
و این . و انس جز به کثرت یاد خدا و مداومت بر آن حاصل نمى شود، دوام فکر

مرگ او را به سعادتها مـى  سه صفت است که آدمى را نجات مى دهد و پس از 
  . رساند و اینها باقیات صالحاتند

، اما پاکى و صفاى دل از آلودگیهاى دنیا سپرى است بین بنده و عـذاب خـدا  
، اعمال بنده از او حمایت و دفـاع مـى کننـد   «:  چنانکه در خبر وارد شده است

و ، کند پس اگر عذاب از طرف پاها آید نماز شب مى آید و آن را از او دفع مى
تـا آخـر   » ... اگر از سوى دستها آید صدقه مى آید و آن را از او دفع مـى کنـد  

  . حدیث
بنده را به لذت مشاهده و لقاء نائل مى سازد و این ، و اما حب و انس به خدا

، سعادت بلافاصله در پى مرگ رخ مى نماید تا آنگاه که او را به بهشت در آورد
و چگونه صاحب این صفات سـه  ، هشت خواهد بودپس قبر او باغى از باغهاى ب

و قبـرش  ، گانه بعد از مرگ به نهایت بهجت و لذّت مشاهده جمـال حـق نرسـد   
و ، و حال آنکه او را جز آن محبوب یگانه نبوده، باغى از باغهاى جاودانى نباشد

، موانع دنیوى او را از انس به مداومت یاد خدا و مطالعه جمال او باز مى داشـت 
مرگ آن عوائق کنار رفت و روح از زندان تن آزاد گشت و پـرده بـین او و    و با

و شاد و مسرور و سالم از موانع و ایمن از فراق به آستان ، محبوبش برداشته شد
  قدس کبریائى اش گام نهاد؟

و چگونه دوستدار دنیا هنگام مرگ گرفتار عذاب نباشد و حال آنه محبـوبى  
را قهرا از او مى گیرند و بـین او و دنیـا حایـل مـى     جز دنیا نداشته و اکنون آن 

بلکـه  ، و راههاى بازگشت به آن بسته مى شـود؟ مـرگ نـابودى نیسـت    ، افکنند
بنابراین سالک راه . جدائى و فراق از وابستگى هاى دنیا و وارد شدن بر خداست
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و آنهـا  ، آخرت بر وسائل و اسباب تحصیل این سه صفت مواظبت خواهـد کـرد  
ر و عملى است که او را از شهوات دنیا جدا سازد و دنیا را مبغـوض او  ذکر و فک

و ، و این همـه ممکـن نیسـت مگـر بـه صـحت بـدن       . گرداند و او را از آن ببرد
تندرستى جز با خوراك و پوشاك و مسکن تاءمین نمى شود و هر یک از اینهـا  

ى آخرت بـر گیـرد   پس هر که از اینها به همین قدر برا، به اسبابى چند نیاز دارد
. از اهل دنیا و وابسته به آن نخواهد بود و دنیا براى او کشتزار آخرت خواهد بود

م و تن پرورى و لذت جوئى فراگیـرد از دنیـا داران و    و اگر اینها را به قصد تنع
ولى میل و رغبت به لذات و بهره هاى دنیـا دو گونـه   . خواستاران لذت آن است

و آن را ، را به عذاب الهى در آخـرت مـى کشـاند   است یکى آنکه صاحب خود 
حرام نامند و دیگر آنکه حایل و مانع بین او و مراتب عالى مـى شـود و باعـث    

و انسان آگاه و بصیر . طول حساب مى گردد و این قسم حلال خوانده شده است
و ، مى داند که طول معطّلى در عرصات قیامت به جهت محاسبه نیز عذابى اسـت 

و از ، محاسبه و بازپرسى و چون و چرا قرار گیرد در عـذاب اسـت   هر که تحت
در « »فى حلالها حساب و فى حرامها عقـاب «:  فرمود  این رو رسول خدا 

، بلکه اگر محاسـبه هـم نباشـد   » . حلال دنیا حساب است و در حرام آن عقاب
ندامتها که به سبب  همان از دست رفتن درجات عالیه در بهشت و آن حسرتها و

بر دل انسان ، به قیمت محرومیت از آن درجات، لذات پست و کوچک و ناپایدار
  . وارد مى شود خود عذابى سخت است

و آنچه این حقیقت را براى تو روشن مى کند حال تست در دنیا هرگاه امثال 
ل تو از که به سعادتهاى دنیوى از تو پیش اند که چگونه د، و اقران خود را ببینى

حسرتى که بر آنها دارى نا آرام و اندوهگین است با اینکه مى دانى که سـعادتها  
حال تو چگونه   پس . و مراتب دنیوى ناپایدار و بى بقا و آمیخته به کدورتهاست
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خواهد بود آنگاه که سعادتهائى را از دست بدهى که افکار و اذهان اهل روزگار 
دن به نهایت آن ناتوان باشند؟ و هر کـه در  از بیان و وصف عظمت آن و از رسی

اگر چه به شنیدن آواز پرنده اى باشد یا به تماشاى سـبزه  ، دنیا نعمتى به او رسد
همین مقدار از بهره او در آخرت مـى  ، زارى یا به نوشیدن آب خنگ و گوارائى

و او را در معرض بازخواست و پاسخگوئى در مى آورد که در آن ذلّت و ، کاهد
و ، و بیم و خطر و شرمگینى و انکسار و مشقّت و بى تـابىِ انتظـار هسـت    ترس

  . این همه مایه نقصان بهره و برخوردارى است
) سـبب دورى از خـدا  (ملعـون   -حلال و حرامش ، کم و زیادش -پس دنیا 

که این اندازه از دنیا به شمار ، مگر آنچه انسان را بر تقواى الهى کمک کند، است
ر که معرفتش قویتر و کاملتر باشد اجتنابش از نعمتهاى دنیا بیشـتر  و ه، نمى رود

چون سر بر سنگى نهاد و خوابید ابلیس  تا آنجا که عیسى ، و شدیدتر است
. آن سنگ را دور افکنـد   سپس ، به دنیا رغبت نمودى:  بر او نمودار شد و گفت

ا از غذاهاى لذت بخش اطعـام مـى   هنگام پادشاهى مردم ر و حتّى سلیمان 
و بـدین طریـق سـلطنت را وسـیله امتحـان و      ، کرد و خود نان جو مـى خـورد  

که صبر و خویشتن دارى با وجود طعامهـاى لذیـذ   ، سختگیرى بر خود قرار داد
دور   و از این رو بود که خداى تعالى دنیا را از پیامبر مـا  . بسى دشوار است

که روزها را به گرسنگى به سر مى برد و از شدت گرسنگى سـنگ بـر   کرد چنان
و به همین جهت خداوند انواع محنت و بلا را بر انبیـا و اولیـاء   . شکم مى بست

این همه . خود فرو ریخت و هر که درجه عالیتر داشت بلا و محنتش افزونتر بود
ن وافرتـر و مراتـب   تا در آخرت بهره شـا ، از نظر لطف و منّت نهادن بر آنان بود

همچنانکه پدر مهربان فرزند را از خوردن طعامهاى لذیذ باز . قربشان بیشتر باشد



58 

 

و ایـن از راه مهربـانى و   ، مى دارد و گاه او را به قصـد و حجامـت وا مـى دارد   
  . محبت است نه از بخل و مضایقه بر او

هر چه بـراى  از آنچه گفتیم دانسته شد که هر چه از خدا نیست از دنیاست و 
  :  بنابراین آنچه در دنیاست بر سه گونه است. خداست از دنیا نیست

آنچه نمى توان تصور کرد که براى خدا باشـد بلکـه در صـورت و در     -اول 
م و لـذّت  ، معنى از دنیاست اینها عبارتند از انواع معاصى و محرّمات و اقسام تنع
  . ا مذموم استو این است آن دنیائى که مطلق، جوئى به مباحات

مانند خوردن و خوابیدن و نکـاح و ماننـد   ، آنچه صورتش از دنیاست -دوم 
بنـابراین ممکـن اسـت    . و ممکن است در معنى و حقیقت براى خدا باشـد ، اینها

در این حال در معنى و در صورت از دنیاسـت و  ، مقصود از آن لذت نفس باشد
که در این حال ، براى تقوا باشدممکن است مقصود از آن استعانت و کسب نیرو 

ــد در صــورت از دنیاســت   ــر چن ــراى خداســت ه ــى ب ــدا . در معن ــول خ رس
  :  فرمود  
و مـن  ، من طلب من الدنیا حلالا مکاثرا مفاخرا لقى اللهّ و هو علیه غضبان« 

یلـۀ  طلبها استعفافا عن المساءلۀ وصیانۀ لنفسه جاء یوم القیامۀ و وجهـه کـالقمر ل  
  ». البدر
هر که از دنیا حلال آن را بجوید اما به این قصد که مال دنیا را زیـاد کنـد و   «

و هر که براى حفظ ، به آن وسیله بزرگى بفروشد خدا بر او خشمگین خواهدبود
آبرو و خوددارى از سؤال و بى نیازى از مردم آن را طلب کنـد در روز قیامـت   

  )10(». هارده خواهد بودبا چهره اى تابان مانند ماه شب چ
ولى معنى و حقیقت آن ممکن اسـت  ، آنچه صورت آن براى خداست -سوم 

چنانکه تـرك شـهوات و تحصـیل علـم و عمـل      . یا براى خدا باشد یا براى دنیا
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طاعات و عبادات هرگاه انگیزه اى جز امر خدا و درك سعادت اخروى نداشـته  
و اصـلا از دنیـا   ، ى خداسـت باشد در صورت و ظاهر و در معنـى و بـاطن بـرا   

و اگر مقصود از آنها حفظ مـال و منصـب و شـهرت بـه زهـد و ورع و      . نیست
خواستن قبول و پسند مردم باشد در حقیقت و معنـى از دنیاسـت اگـر چـه بـه      

  . صورت گمان رود که براى خداست
  :  و از آنهاست

  مالدوستى
یا شامل دوستى هر زیرا دوستى دن، مالدوستى از شاخه هاى دنیا دوستى است

چنانکـه جـاه یکـى    ، و مال یکى از اجزاء دنیاست، لذت زودرس و عاجل است
و انتقـام جـوئى بـه    ، و متابعت شهوت شکم و فرج یکى دیگر، دیگر از آنهاست

 . و تکبر و برترى جوئى یکى دیگر، حکم غضب و حسد یکى دیگر

عنـد کـه حـظّ و بهـره     دنیا اجزاء بسیار دارد که همه آنها در این جم، بالجمله
و ، بنابراین آفات دنیا شاخه ها و نواحى بسیار و گسترده دارد. عاجل و نقد دارد

زیـرا هـر   ، لیکن بزرگترین آفات دنیا که متعلّق به قوه شهویه اسـت مـال اسـت   
پس در نبودن آن فقر ، موجود زنده اى به آن محتاج است و از آن بى نیاز نیست

سرکشى و ) غنا و ثروت(و در بودن آن ، آستانه کفر استپدید مى آید و فقر در 
  . طغیان دست مى دهد که سرانجام جز خسران نیست

و فوائدش از منجیات و آفاتش از ، بنابراین مال از فوائد و آفاتى خالى نیست
زیـرا از  ، و تشخیص و تمییز خیر و شـرّ آن از مشـکلات اسـت   . مهلکات است

و ، آید و از وجود آن صفت غنا حاصل مـى شـود  فقدان آن صفت فقر پدید مى 
  . این هر دو صفت حالاتى است که مورد امتحان و آزمایش انسان است
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کـه یکـى   ، قناعت و حـرص :  اما فاقد مال ممکن است دو حالت داشته باشد
دو ) آزمنـد (  و حـریص  . ستوده و پسندیده است و دیگرى نکوهیـده و ناپسـند  

براى کسب و حرفه و صنعت اسـت و بـه مـال     یکى آنکه حرصش:  حالت دارد
کسى چشم نمى دوزد و حرص خود را با کار و از دسترنج خـود کامیـاب مـى    

ا حالـت   . دیگر آنکه طمع در مال مردم دارد، سازد حرص هر دو مذموم است امـ
  . دومى از اولى بدتر است

یکى بخـل و امسـاك و دیگـرى بـذل و     :  غنى و ثروتمند نیز دو حالت دارد
بذل و انفـاق هـم دو   . که اولى بدو مذموم و دومى خوب و پسندیده است، نفاقا

  . که اولى مذموم و دومى ممدوح است، اسراف و میانه روى:  گونه است
و ، که فهمیدن آنهـا دشـوار اسـت   ) مورد اشتباه(و اینها امورى هستند متشابه 

خوبهـا    سپس ، یز دادناگزیر ابتدا باید آنها را شناخت و هر یک را از دیگرى تم
تا از شـرور  ، و پسندیده هاى آنها را گرفت و بدها و ناپسندهاى آنها را رها کرد

و از اینجاسـت کـه یکـى از    . و مفاسد و فتنه هاى مال نجات و رستگارى یافت
که اگـر در بنـد کـردنش را    ، مال و نقدینه مانند عقرب است:  بزرگان گفته است

پرسیدند در بند ، ا اگر ترا بگزد زهرش کشنده استزیر، خوب ندانى آن را مگیر
از حلال به دست آوردن و در جاى سـزاوار و حقـّش   :  کردنش چیست ؟ گفت

  . بکار بردن

  مذمت مال:  5فصل 
خداى سبحان ، در قرآن و احادیث مذمت مال و بدى دوستى آن آشکار است

  :  مى فرماید
لا اولادکم عن ذکر اللـّه و مـن یفعـل     یا ایها الّذین آمنوا لاتلهکم اموالکم و« 

  )9، منافقون( ». ذلک فاولئک هم الخاسرون
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اى کسانى که ایمان آورده اید اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل «
  ». نسازد و کسانى که چنین کنند آنها زیانکارند

  )28، انفال( ». و اعلموا انمّا اموالکم و اءولادکم فتنۀ«:  و مى فرماید
  ». بدانید که اموال و فرزندانتان باعث فریفته شدن دلها و وسیله آزمایش اند«

  )47، کهف( ». المال و البنون زینۀ الحیاة الدنیا«:  و فرمود
  ». مال و فرزندان زیور زندگى دنیاست«

 ـ ، حب المال و الشّرف ینبتـان النفّـاق  «:  فرمود  و رسول خدا  ت کمـا ینب
نفاق را مـى رویانـد همچنانکـه آب    ) جاه(دوستى مال و بزرگى « ». الماء البقل

  ». گیاه را مى رویاند
ما ذئبان ضاریان اءرسلا فى زریبۀ غنم بـاءکثر فسـادا مـن حـب     «:  و فرمود

دو گرگ درنده که در آغـل گوسـفندان   « ». المال و الجاه فى دین الرجّل المسلم
از زیان و فساد دوستى مال و جاه براى دین مـرد   درآیند زیان و فسادشان بیش

  . »مسلمان نیست
  ». بدترین امت من مالداران توانگرند« »شرّ اءمتى الاءغنیاء«:  و فرمود
. مال من از آن من اسـت ! اى پسر آدم :  خداى تعالى مى فرماید«:  و فرمود

ده اى و از میان یا خور، و آیا تو از مالت جز آنچه صدقه داده اى و گذرانده اى
  »!یا پوشیده اى و پوشانده اى چیزى براى تو هست ؟، برده اى

یکى تا هنگام قبض روح با :  دوستداران فرزند آدم سه چیز است«:  و فرمود
و یکى دیگر تا لب گور دنبال اوست و او اهل و خانواده ، اوست و آن مال است

  . »و سوم تا محشر همراه اوست و آن عمل اوست، اوست
در قیامت صاحب مالى را مى آورند که خدا را درباره آن اطاعت «:  و فرمود

و چون به صراط مى رسد هرگاه رفتن بر او ، کرده و مال او در پیش روى اوست
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. بگذر که تو حق خـدا را در مـن ادا کـردى   :  مشکل شود مالش به او مى گوید
و ، و مـالش نـزد اوسـت   سپس دنیا دارى را مى آورند که خدا را اطاعت ننموده 
چرا حـق  ! واى بر تو:  چون بخواهد از صراط بگذرد و رفتن نتواند مال او گوید

م افتـد و    خدا را در من نپرداختى ؟ و پیوسته چنین خواهد بود تا به عذاب جهـنّ
  ». هلاك شود
دینار و درهم کسانى را که پیش از شما بودند هلاك کرد و شـما  «:  و فرمود

  . »اهد کردرا نیز هلاك خو
ت دینـار و درهـم      ، هر امتى را گوساله اى است«:  و فرمود گوسـاله ایـن امـ

  . »است
در روز قیامت مردى را بیاورند که از حرام مال جمع کـرده و در  «:  و فرمود

و دیگرى را بیاورند کـه از  . فرمان آید که او را به دوزخ برند، حرام صرف کرده
فرمان رسـد کـه او را بـه دوزخ    ، صرف نمودهحلال مال جمع کرده و در حرام م

و مردى دیگر را بیاورند که از حرام مـال جمـع کـرده و در حـلال خـرج      . برند
م برند، نموده دیگرى را بیاورند که از حلال مـال  . خطاب آید که او را نیز به جهنّ

شاید در طلـب ایـن   ، گرد آورده و در حلال صرف کرده خطاب رسد که بایست
از فرایض و واجبات خود قصور کـرده اى مـثلا نمـاز را از وقـتش     مال به یکى 

، تاءخیر انداخته اى و در چیزى از رکوع و سجود و وضوء آن کوتاهى نموده اى
مال را از حلال بـه دسـت آوردم و در حـلال خـرج     ! نه پروردگارا:  عرض کند

را وسیله  شاید این مال:  به او گویند. و چیزى از واجبات فروگذار نکردم، کردم
نـه  :  پاسـخ دهـد  ، فخرفروشى و مباهات در مرکبى یا لباسى مصـرف کـرده اى  

شـاید  :  خطـاب رسـید  . آن را وسیله فخرفروشى و مباهات قرار ندادم! خداوندا
حقّ یکى از کسانى را که امر کردم به آنهـا بـدهى از خویشـاوندان و یتیمـان و     
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حقّ هـیچ یـک از   ! نه پروردگارا:  گوید، مسکینان و راه گذاران ادا نکرده باشى
در این وقت این صاحبان حق مى آیند و ، کسانى را که امر فرمودى ضایع نکردم
مال بـه او عطـا کـردى و او را    ، پروردگارا:  با او مخاصمه مى کنند و مى گویند

اگـر  . توانگر ساختى و در میان ما قرار دادى و به او امر کردى که بـه مـا بدهـد   
مخاصمه بر آید و معلوم شود که حقّ آنـان را داده و چیـزى از    توانست از عهده

 خطاب رسد؛ فرائض از او ضایع نشده و در چیزى فخرفروشى و مباهات نکرده
بایست و شکر نعمتى را که به تو ارزانى داشتم از آنچه خـورده اى و آشـامیده   : 

و محاسبه  سؤالو بدین سان همواره مورد ... اى و لذاتى که برده اى به جاى آور
  . »)11(است 

کاش در مى یافتیم که اگر کسى که کارى جز حـلال نکـرده و   ! پس اى برادر
بـا ایـن دقـّت بـه     ، و همه حقوق الهى را ادا نموده، همه واجبات را به جا آورده

حال امثال ما چگونه خواهد بـود کـه در فتنـه هـاى دنیـا      ، محاسبه او مى رسند
آه که چه بزرگ ، و زیورهاى آن آلوده و سرگرمیمغرقیم و به شبهات و شهوات 

! است مصیبت ما و چه عظیم است بلیه ما و چه بسیار است حسرت و ندامت ما
ار چگونـه از      نمى دانیم که دنیا با ما چه مى کند و فردا در پیشـگاه خداونـد قهـ

  . عهده جواب بر خواهیم آمد
خشـنود  «:  گفـت   و از بیم این خطر است که یکـى از اصـحاب پیـامبر    

نیستم که روزى هزار دینار از حلال به دست آورم و در راه اطاعت خـدا خـرج   
خـدا تـرا   :  بـه او گفتنـد  ، »کنم با اینکه آن کسب مرا از نماز جماعت باز نـدارد 

مى خواهم از ایستادن و محاسبه روز قیامت بى نیـاز  «:  چرا؟ گفت، رحمت کند
بنده من از کجا آوردى و در چه چیز خرج «:  داوند مى فرمایدآنجا که خ، باشم

  »کردى ؟
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پس سزاوار هر مؤمنى این است که خود را به دنیا آلـوده نسـازد و بـه قـدر     
کـه اگـر   ، و اگر نزد او زیادتى هست براى خود پیش فرستد، کفاف خرسند باشد

مردى «:  ست کهروایت ا. بعد از او بماند برایش مفسده ها و آفتها خواهد داشت
چرا من مرگ را دوست ندارم ؟ ، اى رسول خدا:  عرض کرد  به پیامبر اکرم 

مال خـود را  :  فرمود، بلى یا رسول اللهّ:  آیا مالى اندوخته دارى ؟ گفت:  فرمود
اگر پیش فرستد دوسـت  ، زیرا دل مؤمن همراه مال اوست، پیش از خود بفرست

  . »و اگر بگذارد مى خواهد با آن باشد، لحق شوددارد که به آن م
تا از دست مـن نـروى   «:  درهمى در دست گرفت و فرمود امیر مؤمنان 

  . »براى من سودى ندارى
سـکهّ زده شـد   ) زر و سیم(نخستین بار که دینار و درهم «و روایت است که 

هـر کـه شـما را    :  ابلیس آنها را برداشت و بر روى خود نهاد و بوسـید و گفـت  
  . »دوست دارد حقاّ بنده من است

که برق اموال آنان نور ایمـان  ، به اموال اهل دنیا منگرید«:  گفت عیسى 
دو مصیبت بـراى بنـده   «:  و یکى از بزرگان گفته است. »شما را از میان مى برد

، »نـد در مالش هنگام مرگ هست که اولـین و آخـرین ماننـد آنهـا را نشـنیده ا     
، یکى آنکه همه مال را از او مى گیرند«:  آن دو مصیبت کدامند؟ گفت:  پرسیدند

  . »و دیگر آنکه از همه آن بازخواست مى شود
و همه آنچه در مذمت مال اندوزى و ثروتمندى و ستایش فقـر و سـبکبارى   

 -و همه آنچه در مذمت دنیـا رسـیده    -چنانکه قسمتى از آن بیاید  -وارد شده 
زیـرا مـال   ، مذمت مال را نیـز فـرا مـى گیـرد     -انکه قسمتى از آن گفته شد چن

  . بزرگترین رکن دنیاست
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  نکوهش و ستایش مال چگونه با هم سازگارند:  6فصل 
باید دانست که همچنانکه آیات و اخبار در مذمت مال رسیده در سـتایش آن  

، یـر نامیـده اسـت   و خداوند در مواضعى آن را خ، نیز آیات و اخبارى وارد شده
  :  مانند
  )180، بقره( »... إ ن ترك خیرا الوصیۀ... « 
  »... به جاى مى گذارد وصیت کند) مالى(اگر خیر ... «

  :  و در مقام بر شمردن نعمتها و نیکى هاى خود مى فرماید
  »و یمددکم باءموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا« 
  )12، نوح(
اموال و فرزندان یارى مى کند و برایتان بهشت ها و جویبارهـا   و شما را به«

 »نعم المال الصالح للرجّل الصـالح «:  فرمود  و رسول خدا . »پدید مى آورد
و همه اخبارى کـه در ثـواب و   . »چه نیک است مال شایسته براى مرد شایسته«

چیزهایى که وصول به آنها جز پاداش صدقه و مهمانى و سخاوت و حج و دیگر 
  . به مال ممکن نیست در واقع ستایش مال است

و نحوه جمع و سازش میان آیات و اخبار مدح کننده و ذم کننـده مـال ایـن    
، مال گاهى وسیله رسیدن به مقصود صحیح یعنى سعادت اخروى است:  است که

، و فضائل بدنى، فضائل نفسانى:  زیرا وسائل وصول به آن در دنیا سه چیز است
و گاهى وسیله رسیدن به مقاصد فاسد . و فضائل خارجى که وابسته به مال است

بنابراین مال نسبت بـه ایـن دو هـدف    . که مانع انسان از علم و عمل است، است
و آیات و اخبارى که دلالت بر ذم آن مى کنـد بـر ایـن    . ستوده و نکوهیده است

و آنچه دلالت بر مدح ، حمل مى شودصورت که وسیله براى مقاصد فاسد است 
و . آن مى کند بر این صورت که وسیله براى مقاصد صحیح است حمل مى شـود 
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، که راهزن او در سیر بـه سـوى خداسـت   ، چون طبع آدمى به پیروى از شهوات
، مسایل است و مال و ثروت هموارکننده راه شهوات و آلـت و وسـیله آنهاسـت   

و بدین جهت انبیـاء و اولیـاء از   ، رگ در برداردزائد بر قدر کفایت آن خطرى بز
اللهّـم اجعـل   «:  فرمـود   تا آنجا که پیامبر مـا  ، شرّ آن به خدا پناه مى بردند

:  و گفـت . »خدایا روزى آل محمد را به قـدر کفـاف ده  « »قوت آل محمد کفافا
مرا در زندگى مسکین دار پروردگارا « »اللهّم اءحینى مسکینا و اءمتنى مسکینا«

  . »و مسکین بمیران

  مفاسد و فوائد مال:  7فصل 
از آنچه گفته شد روشن است که مال مانند مار است که در آن هم زهر اسـت  

هـر  . مفاسد آن زهر است و فوائد آن پادزهر. )دافع زهر= تریاق (و هم پاد زهر 
و از خیـر آن بهـره منـد     که آن دو را بشناسد مى تواند از شرّ مال احتراز نمایـد 

مفاسد مال یـا دنیـوى اسـت یـا دینـى و      :  و در بیان این مطلب مى گوئیم. شود
  . اخروى

مفاسد دنیوى آن رنجها و زحمتهائى است که مالداران و ثروتمنـدان بـه آنهـا    
و رنـج در  ، و بـدحالى ، و پریشانى خاطر، و غم و اندوه، گرفتارند از ترس و بیم
  . و دفع کید بدخواهان و ستمکاران و غیر اینها، ى آنکسب اموال و نگهدار

  :  و اما مفاسد دینى آن بر سه گونه است
زیرا مال از وسائل معاصى و گناهان . کشاندن مالدار به معصیت و گناه -اول 

پس آدمى وقتى این توانائى را در خـود یافـت   . و نوعى قدرت تحریک آنهاست
آید و به معاصى دست مى یازد و مرتکـب  داعى و انگیزه معصیت به حرکت مى 

  . انواع فسق و فجور مى شود
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و اما اگر از قدرت بر گناه ماءیوس باشد داعى و انگیزه گناه به حرکت نمـى  
و از اسـباب  ، زیرا عجز و ناتوانى بین انسان و گناه حایل و مانع مـى شـود  . آید

اگر مرتکب گناه شـود  ، و اما با وجود قدرت. عصمت از گناه ناتوانى بر آن است
هلاك مى گردد و اگر صبر کند و مرتکب نشود در زحمت و ناراحتى شدید مى 

و فتنه و آزمایش در ، زیرا صبر با وجود قدرت بسیار سخت و دشوار است. افتد
  . راحتى و فراخى از فتنه و آزمایش در سختى و تنگى بزرگتر است

. ز نعمتهاى در امور مبـاح کشاندن او به خوش گذرانى و لذت جوئى ا -دوم 
زیرا غالب آنست که مالدار در لذات و نعمتهاى دنیا فرو مى رود و به آنها عادت 

به طورى که نمـى  ، و خوش گذرانى نزد او ماءلوف و محبوب مى گردد، مى کند
و چون به آنها الفـت  . تواند از لذتها و نعمتها بگذرد و یکى به دیگرى مى کشاند

ه بسا که نتواند از حلال به دست آورد پس به مال مشـتبه  گرفت و عادت کرد چ
از خیانت و ظلم و غصـب و ریـا و   :  دست مى یازد و در محرّمات فرو مى رود

تا امـر  ، دروغ و نفاق و چرب زبانى و دیگر اخلاق هلاك کننده و کارهاى پست
م میسر گردد ق افتد و بسیار کم اتفّا. دنیا برایش ساز شود و خوش گذرانى و تنع

زیـرا  ، که مالدار و ثروتمند به لذت جوئى و خوشگذرانى اُنـس و الفـت نگیـرد   
ثروتمند کجا مى تواند به نان جو و لباس درشت و ترك خوراکهاى لذیذ قناعت 

که این کار در خور افرادى نادر و انگشت شـمار اسـت کـه صـاحب     ، و خو کند
م عليهنفس قوى و قدسى باشند مانند سلیمان بن داود  لا   . و امثال او الس

و هر که به ، به علاوه کسى که مالش بسیار شد نیازش به مردم بیشتر مى شود
مردم نیازمند باشد ناچار با آنان به نفاق و دوروئى رفتـار مـى کنـد و در طلـب     

پس مالدار توانگر اگر هـم  . خشنودى آنها به ناخشنودى خداوند تن در مى دهد
ایمن و سالم بماند از آفت دوم یعنى ، به محرّمات از آفت اول یعنى دست یازیدن
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و نیاز و احتیاج به مردم باعث دشمنى . رذائل اخلاقى هرگز در امان نخواهد بود
و کینه و حسد و کبر و ریا و دروغ و غیبـت و تهمـت و سـخن چینـى و دیگـر      

و این همه از شومى مال و نیاز بـه نگاهداشـت آن   ، گناهان دل و زبان مى گردد
  . ید مى آیدپد

و ، و آن آفت و مفسده اى است که هیچ مالدارى از آن بر کنار نیست -سوم 
آن این است که پرداختن به مال و حفظ آن انسان را از یاد خداى تعالى باز مـى  

و هر چه آدمى را از یاد خدا غافل و به خود مشغول دارد همانا خسران و ، دارد
یکـى آنکـه   ، در مال سه آفت است«:  فرمود وبال است و از این رو عیسى 

آفت «:  اگر از حلال به دست آید؟ فرمود:  پرسیدند، »از غیر حلال به دست آید
اگر در حقّش صرف شـود؟  :  گفتند، »دیگر دارد که در غیر حقّ آن مصرف شود

و ایـن  . »نگاهدارى و پرداختن به آن آدمـى را از خـدا بـاز مـى دارد    «:  فرمود
زیرا اصل و ریشه عبادات و روح و حقیقـت  ، ست بسیار صعب و مشکلدردى ا

و این حال دلى مى خواهد فـارغ  ، آن یاد خدا و تفکّر در جلال و عظمت اوست
صاحب ده و املاك صبح و شام در فکر کشمکش بـا  ، و خالى از چیزهاى دیگر

نـزاع بـا   کشاورزان و کارگران و در اندیشه حسابرسى و بیم از خیانت در آن و 
شریکان و درگیرى در آب و زمـین و خصـومت بـا مـاءموران مالیـات و غیـر       

و تاجر و بازرگان روز و شب در فکر خیانت شریکان و سـود بیشـتر   . اینهاست
قسمتى از عمر را در بلاد غربت و ، آنان و کوتاهیشان در کار و تباهى مال است

کسـادى بـازار کـالائى کـه     با اندوه از دورى اهل و عیال و با دغدغه خـاطر از  
و همچنین است حال گله داران و رمـه داران و دیگـر   . همراه اوست مى گذراند

و از همه اینها دل مشغولتر آن کس است که پـول نقـد و زر و سـیم و    . مالداران
که صاحب آن پیوسـته در اندیشـه چگـونگى حفـظ آن و     ، جواهر اندوخته دارد
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است و در بیم و هـراس از اینکـه آن را چـه     متردد در نحوه به کار انداختن آن
  . پیش آید و در فکر دفع طمع دیگران از آن

اما کسى که . خلاصه آنکه افکار و خیالات اهل دنیا را نهایت و پایانى نیست
تنها به فکر تحصیل روزى به قدر کفاف است و افزون بر آن نمى طلبـد از همـه   

  . استاین آفات و خیالات پریشان سالم و ایمن 
  )اخروى(دنیوى و دینى :  فوائد مال نیز بر دو گونه است

اما فوائد دنیوى مال متعلّق به بهره هاى عاجل است مانند خلاصـى از ذلـّت   
و بسـیارى دوسـتان و   ، و پستى فقر و رسیدن به عزّت و آبرو میان مـردم  سؤال
  . یاران

  :  و اما فوائد دینى آن بر سه نوع است
خود کند براى انجام عبادت ماننـد حـج و جهـاد و آنچـه     آنکه صرف  -اول 

  . مثل خوراك و پوشاك و مسکن، مایه قوت یافت بر طاعت است
اینکه به مصرف اشخاص معین مى رسـاند ماننـد صـدقه و احسـان و      -دوم 

ا  . جوانمردى و حفظ آبرو و پرداخت مزد کارگر و خـدمتگزار و امثـال اینهـا    امـ
ندازه دارد و مـا بـه فضـیلت آن در جـاى خـود اشـاره       انواع صدقه پاداش بى ا

یعنى صرف مال در مهمانى یا هدیـه یـا   ، و اما احسان و جوانمردى. خواهیم کرد
کمک به مردم و مانند اینها که بدان وسیله دوستان و یاران به دسـت مـى آیـد و    

زیرا کسى به صفت جـود متّصـف نمـى    . صفت جود و سخاوت حاصل مى شود
و در این شکّى نیسـت  ، نکه راه نیکى و مردانگى و مروت را برگزیندشود مگر ای

و اخبار بسیار درباره هدیـه و مهمـانى و اطعـام رسـیده     ، که پاداشى بزرگ دارد
و اما حفظ آبـرو یعنـى   . است و فقر و بینوائى در مورد این مصارف شرط نیست

ستن زبان هرزه بذل مال براى دفع سرزنش و عیب گوئى ابلهان و بى خردان و ب
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گویان و غیبت کنندگان و جلوگیرى از شرّ ظالمان و امثـال اینهـا نیـز از فوائـد     
 . دینى مال است

آنچه آدمى « »ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقۀ«:  فرمود  رسول خدا 
، و اما مزد کارگر و خدمتگزار. »براى حفظ آبرو خرج کند در حکم صدقه است

زیرا کارهائى که انسان ، ى نیست که در کمک به انجام امور دینى مؤ ثرّ استشکّ
در زندگى به آنها نیاز دارد بسیار است و اگر همه را خود به عهده گیرد وقت او 
ضایع مى شود و از ذکر و فکر که برترین مقامات سالکان راه آخرت اسـت بـاز   

حتّى کتابى را ، ا خود انجام دهدو کسى که مال ندارد باید همه کارها ر، مى ماند
و با فرض انجام این کارها توسط دیگران ، که به آن نیاز دارد باید رو نویسى کند

  . ضایع کردن وقت در آن موجب زیان و ندامت است
، آنکه آن را به مصرف نامعینى که خیر عام در آن اسـت مـى رسـاند    -سوم 

مدرسـه و پـل و کاروانسـرا و    یعنى خیرات جاریه از قبیـل سـاختن مسـجد و    
راهسازى و جارى کردن قناعت و نوشتن قرآن و انتشار کتب علمى و غیر اینهـا  
از چیزهائى که وقف مى کند و براى همیشه باقى مى ماند و پیوسته باعث دعاى 

  . بندگان شایسته خدا مى شود

  رهائى از مفاسد مال:  8فصل 
  :  اید امورى چند را رعایت کندهر که بخواهد از مفاسد مال رهایى یابد ب

آنکه مقصود و غرض از مال و سبب آفرینش آن و علّت احتیاج به آن  -اول 
  . تا در طلب بیش از اندازه حاجت بر نیاید، را بداند
آنکه راه و جهت در آمد و عایدى خود را مراعات نماید و از حرام و  -دوم 

ــا مردانگــى و آزادگــى  و از کســبهائى کــه مکروهنــد و، مشــتبه پرهیــز کنــد ب
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و سؤال و درخواستى ، مانند هدایائى که در آنها شائبه رشوه مى رود، ناسازگارند
  . اجتناب نماید، که در آن شکست و ذلّت است

آنکه راه خرج و مصرف مـال را مراعـات کنـد و در آن میانـه روى      -سوم 
  :  یدخداى تعالى مى فرما. نه اسراف کند و نه بخل ورزد، داشته باشد

  »و الّذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قوما« 
  )67، فرقان(
و آنان که چون خرج کنند اسراف نکننـد و بخـل نورزنـد و میـان ایـن دو      «

  . »معتدل باشند
هر که میانه روى کند محتاج « »ما عال من اقتصد«:  فرمود  پیغمبر اکرم 

  . »نشود
:  راى اقتصاد و میانه روى در خوراك و پوشاك و مسکن سه درجه هستو ب
و ظاهرا میل به طرف درجه پائین تـر سـزاوارتر و بهتـر    . متوسط و عالى، پست
  . تا در قیامت در زمره سبکباران در آید )12(است 

آنکه آنچه را از حلال کسب مى کند به مصرف حقّش خرج کنـد و   -چهارم 
که گناه به دست آوردن از غیر حلال و خـرج کـردن   ، نکنددر غیر حقّش صرف 

  . در غیر حق یکسان است
  آنکه نیت خود را در گرفتن و ترك نمودن و انفاق و امساك خالص  -پنجم 

خود   پس آنچه را به دست مى آورد براى استعانت در جهت هدف آفرینش ، کند
به آن و کوچک شمردن مال و آنچه را ترك مى کند براى زهد و بى میلى ، بگیرد

که اگر چنین کند وجود مال به او زیانى نمى ، و اجتناب از وزر و گرانبارى باشد
  . رساند
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و اءراد بـه    لو انّ رجلا اءخذ جمیع ما فى الارض «:  فرمود امیر مؤمنان 
  . »بزاهد  و لو ترك الجمیع و لم یرد به وجه اللهّ فلیس ، وجه اللهّ فهو زاهد

ت قـُرب   « هرگاه مردى همه آنچه روى زمین است به دست آورد و در آن نیـ
و اگر از همه دست بـردارد ولـى بـراى خـدا     ، به خدا داشته باشد او زاهد است

  . »نباشد زاهد نیست
پس سزاوار است که مؤمن انگیزه همه کارهایش تقرّب به خدا باشد تـا همـه   

اعمـال از عبـادت خـوردن و آمیـزش     که دورتـرین  ؛ آنها عبادت به حساب آید
ولى همین کارها اگر به قصد انجـام تکلیـف باشـد    ، کردن و قضاى حاجت است

پس هر که از مال به قدر نیاز خود و در طریق دین به دست آورد ، عبادت است
و زائد آن را به برادران مؤمن بذل کند در حقیقت از مار پادزهرش را گرفته و از 

و لکن این کـار  . ت و بسیارى مال به او زیانى نمى رساندزهرش پرهیز کرده اس
. میسر نمى شود مگر براى کسى که علمش بسیار و قدمش در دین استوار باشـد 

اما عامى جاهل وقتى در مالدارى بخواهد به آن شخص عالم تشبه نمایـد ماننـد   
ن در کودکى است که مار آشناى افسونگرى را ببیند که مارى را مى گیرد و چنـا 

آن تصرف مى کند که پادزهر به دست آورد او هم به تقلید مـار را مـى گیـرد و    
فریب خط و خال و نرمى پوست آن را مى خـورد و ناگهـان آن مـار او را مـى     

اما فرق این است که کشته مار کشته شدن خود را در مى یابد و کشته مال . کشد
است که نابینا بتوانند ماننـد   و همچنانکه محال. بسا که نمى داند کشته شده است

، بینا قلهّ هاى کوه و کناره هاى دریا و راههاى پر خـار و خاشـاك را در نـوردد   
همین طور ممتنع است که عامى جاهل در بسیار داشتن مال به عالم کامل تشـبه  

  . نماید و مفاسد آن دامنگیرش نشود
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  زهد: پیوست 
گویند و آن این است که آدمى  ضد دنیا دوستى و میل و رغبت به آن را زهد

به دنیا علاقه و دلبستگى نداشته باشد و اندامهاى خود را از آن نگه دارد مگر به 
و بـه عبـارت دیگـر زهـد عبـارت اسـت از رو       . قدر ضرورت براى حفظ بدن

گرداندن از متاع دنیا و خوشى هاى آن از اموال و منصب ها و دیگـر چیزهـائى   
و به بیان دیگر زهد یعنى پشت کردن بـه دنیـا و رو   . که با مرگ زوال مى پذیرد

کـه ایـن بـالاترین    ، آوردن به آخرت یا از غیر خدا گسستن و به خـدا پیوسـتن  
  . درجه زهد است

پس هر که از هر چه غیر خداست حتّى از بهشت دل بردارد و به جز خدا بـه  
ز لـذتها و  و کسى که ا. هیچ چیز عشق و محبت نداشته باشد او زاهد مطلق است

بهره هاى دنیا دست بر مى دارد از بیم آتش دوزخ یا به طمع نعمت هاى بهشـت  
و لکن مرتبه او پائین تـر  ، از حور و قصور و میوه ها و آب ها او نیز زاهد است

کسى که از بعضى از لذایذ دنیا دست بر مـى دارد نـه از همـه    . از مقام اول است
یا از پرخـورى صـرف   ، د اما جاه را مى طلبدمانند آنکه مال را رها مى کن، آنها

نظر مى کند اما به تجمل و لباس فاخر و زیور و زینت علاقه منـد اسـت مطلقـا    
  . سزاوار نام زاهد نیست

از آنچه گفته شد معلوم است که زهد وقتى تحقّق مى یابد که توانائىِ نیـل بـه   
و حقـارت آن باشـد   و باعث ترك دنیاپسـتى  ، دنیا و ترك آن وجود داشته باشد

  . نسبت به مورد رغبت او یعنى خداوند و آخرت
پس اگر ترك دنیا به سبب عدم دسترسى به آن باشد یا بـراى غرضـى دیگـر    

یـا  ، غیر از خداى تعالى و آخرت باشد مانند نام نیک و بـه دسـت آوردن دلهـا   
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شهرت به جوانمردى و سخاوت یا سنگینى کار و بار و سختى و رنـج و مشـقّت   
  . اصلا آن زهد نیست، یا از این قبیل چیزها، فظ اموالح

  ستایش زهد:  9فصل 
خـداى  ، زهد یکى از منازل و مراحل دین و بالاترین مقامات سـالکان اسـت  

  :  سبحان مى فرماید
و قال الّذین اءوتوا العلم و یلکـم ثـواب اللـّه    ... فخرج على قومه فى زینته« 
  . )80و  79، قصص( »خیر
و کسانى کـه علـم داشـتند    ... تجمل و زیور در میان قوم خود آمدقارون با «
  . »واى بر شما پاداش خدا بهتر است:  گفتند

در این آیه زهد به علما نسبت داده شده و زاهدان به علم و صف شده انـد و  
  . این بالاترین ستایش است

عنا به ازواجـا مـنهم زهـرة   «:  و نیز فرمود الحیـاة   و لاتمدن عینیک الى ما متّ
ک خیر و ابقى نیا لنفتنهم فیه و رزق ربالد«.   

  )131، طه(
و هرگز به آن چیزها که مایه رونق زندگى دنیاست و به گروههـاى از آنهـا   «

بهره داده ایم تا درباره آن امتحانشان کنیم چشم مـدوز کـه روزى پروردگـارت    
  . »بهتر و پایدارتر است

یا نؤ ته منهـا و مالـه فـى الآخـرة مـن      و من کان یرید حرث الدن«:  و فرمود
  . )20، شورى( »نصیب
و هر که کشت و حاصل دنیا خواهـد از آن بـه او مـى دهـیم و در آخـرت      «

  . »نصیبى براى او نیست
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و ، من اءصبح و همه الدنیا شتّت اللهّ علیـه امـره  «:  فرمود  و رسول خدا 
و . و لم یؤ ته من الدنیا الاّ ما کتـب لـه  ، نیهو جعل فقره بین عی، فرق علیه ضیعته

و جعل غناه فى ، و حفظ علیه ضیعته، من اءصبح و همه الآخرة جمع اللهّ له همه
  . »قلبه و اءتته الدنیا و هى راغمۀ

، هر که بامداد کند و فکر و همتش دنیا باشد خداوند کارش را پریشان سازد«
فقرش را پیش چشـمش نهـد و بجـز آنچـه      و، و شغل و پیشه او را پراکنده کند

و هر که بامـداد کنـد و اندیشـه و    . خداوند از دنیا براى او مقرّر کرده به او نرسد
همت او آخرت باشد خداوند فکر و همتش را جمع کنـد و پیشـه و شـغلش را    
حفظ نماید و بى نیازى و توانگرى را در دلش نهد و دنیا خـوار و ذلیـل نـزد او    

  . »آید
، إ ذا راءیتم العبد قد اءعطى صمتا و زهدا فى الدنیا فـاقتربوا منـه  « : مودو فر

  . )»یلقى الحکمۀ(فانهّ یلقى الحکمۀ 
هر گاه بنده اى را دیدید که به او خاموشى و زهد داده شـده بـه او نزدیـک    «
  . )»یا به او حکمت القاء مى شود(زیرا که او القاء حکمت مى کند ، شوید

و هـدى بغیـر هدایـۀ    ، ءراد اءن یؤ تیه اللهّ علمـا بغیـر تعلـّم   من ا« : و فرمود
  . »فلیزهد فى الدنیا

م و درس خواندن« و هدایتى ، هر که مى خواهد خداوند به او علمى بدون تعلّ
  . »باید در دنیا زهد پیشه کند و دل به دنیا نبندد، بدون راهنماى دیگرى بدهد

ک اللهّ«:  و فرمود نیا یحبک    و ازهد فیما فى اءیدى الناّس ، ازهد فى الد یحبـ
  . »الناّس
و از آنچه در دسـت  ، از دنیا چشم بپوش و دل بردار تا خدا ترا دوست دارد«

  . »مردم است چشم بپوش و دل بردار تا مردم تو را دوست دارند
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هر که دنیا و آخـرت بـه او عرضـه    ، اى على«:  فرمود و به امیر مؤمنان 
و هر که دنیـا را  ، رت را برگزیند و دنیا را رها کند بهشت از آنِ اوستشود و آخ

  . »به سبب سبک و حقیر شمردن آخرت انتخاب کند دوزخ جایگاه اوست
بعد از من مردمى مى آیند که پادشاهى براى آنـان مسـتقر نشـود    «:  و فرمود

بـا  و توانگرى و ثـروت بـه دسـت نیاورنـد مگـر      ، مگر با کشتار و ظلم و جور
و به یکدیگر دوستى و محبت نکنند مگر به پیروى از هـوى  ، فخرفروشى و بخل

بدانید که هر که آن زمان را درك کند و بر فقر صبر کند و حـال آنکـه   . و هوس
و بر دشمنى و کینه تـوزى شـکیبائى   ، قدرت بر فراهم آوردن مال و ثروت دارد

و بر تحقیـر و خـوارى   ، ورزد و حال آنکه مى تواند به طریقى جلب محبت کند
و ایـن همـه را   ، بردبارى نماید و حال آنکه بر کسب عزّت و بزرگى قادر باشـد 
  . »براى خدا کرده باشد خداوند ثواب پنجاه صدیق به او عطا فرماید

هر «:  فرمود، هنگامى که از آن سؤال شد، و در معنى شرح صدر براى اسلام
آیـا ایـن را   ، اى رسـول خـدا  :  گفتند، »ودگاه نور به دل راه یابد باز و گشاده ش

پهلو تهى کردن از خانه فریبنـده و رو آوردن  ! آرى «:  نشانه اى هست ؟ فرمود
  . »و آماده شدن براى مرگ پیش از رسیدن آن، به خانه پاینده
مـا البتـّه از خـدا    :  عرض کردند. »از خدا شرم کنید چنانکه باید«:  و فرمود
چنین نیست در حالى که آنچه را کـه مسـکن نخواهیـد    «:  فرمود، شرم مى کنیم
  . »و آنچه را که نخواهید خورد جمع مى کنید، کرد مى سازید

، ما اهل ایمـانیم :  روایت است که جماعتى به آن حضرت وارد شدند و گفتند
به هنگام بلا صبر و شـکیبائى  :  نشانه ایمان شما چیست ؟ عرض کردند:  فرمود

و تـرك  ، و خشنودى به قضـاى الهـى  ، اخى شکر گزارىو به وقت آسایش و فر
  . شماتت دشمنان موقعى که مصیبتى به آنان رسد
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اگر چنین هستید چیزى را که نمى خورید جمع نکنید و آنچه را که «:  فرمود
در آن مسکن نمى کنید مسازید و دربـاره آنچـه از آن جـدا مـى شـوید و مـى       

بنـابراین حضـرت   . »نداشته باشیدگذارید و مى روید دلبستگى و رشک و حسد 
هر که به لا اله الاّ اللهّ معتقد باشد «:  و فرمود. زهد را مکمل ایمان آنان قرار داد

بـه دنیـا   » چیـز دیگـر  «و . »و چیز دیگرى را به آن نیامیزد بهشت براى اوسـت 
  . دوستى و دنیاطلبى تفسیر شده است

، ا در دلش وارد مى سـازد هر که از دنیا بگذرد خداوند حکمت ر«:  و فرمود
و درد و دواى دنیا را به او مى شناسـاند  ، پس زبانش به حکمت سخن مى گوید
و . »مـى بـرد  ) خانه سـلامت و آرامـش  (و او را از دنیا به سلامت به دارالسلام 

یکى از زنان آن حضرت از گرسنگى شدیدى که در او مشاهده «روایت است که 
آیا از خدا نمى خواهى که تو را طعامى ، رسول اللهّ یا:  کرد به گریه افتاد و گفت

به خدائى که جانم به دسـت اوسـت اگـر از خـدا بخـواهم کـه       :  برساند؟ فرمود
کوههاى دنیا را طلا کند و هر جا روم با من فرستد چنین مـى کنـد و لکـن مـن     

ى گرسنگى دنیا را بر سیرى آن و فقر دنیا را بر غناى آن و اندوه دنیا را بر شـاد 
د نیسـت  . آن بر گزیدم خداونـد بـراى   . دنیا در خور و سزاوار محمد و آل محمـ

و من ، پیامبران اولواالعزم جز صبر بر ناخوشى ها و خوشى هاى دنیا را نپسندیده
ف ساخته و فرموده   :  را نیز به آنچه ایشان را تکلیف کرده مکلّ

  )35، احقاف( .»فاصبر کما صبر اءولواالعزم من الرسّل« 
  . »صبر کردند) صاحب ثبات و پایدارى(صبر کن چنانکه پیغمبران اولواالعزم «

و به خدا قسم که به قدر ! به خدا سوگند که چاره اى به جز اطاعت او ندارم 
  . »توانائیم صبر مى کنم و قوه و نیروئى نیست مگر از سوى خدا
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ز شـهرت و  ایمان بنده کامل نخواهد بـود تـا اینکـه گمنـامى را ا    «:  و فرمود
  . »شناخته شدن دوستتر دارد و کمى چیزى را از زیادى آن دوستتر دارد

و ، و رغبّـه فـى الآخـرة   ، اذا اءراد اللهّ بعبد خیرا زهده فى الـدنیا «:  و فرمود
   .»بصره بعیوب نفسه

وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواهد وى را در کار دنیا بى میـل و بـى   «
آخرت رغبت در او پدید آورد و وى را به عیوب خود آگاه اعتنا سازد و در کار 

  . »و بینا کند
و من خـاف مـن النـّار    ، من اشتاق الى الجنّۀ سارع إ لى الخیرات«:  و فرمود

و من زهد فى الدنیا هانـت  ، و من ترقّب الموت ترك اللّذات، سهى عن الشهّوات
  . »علیه المصیبات

  و هـر کـه از آتـش    ، یک مى شـتابد هر که مشتاق بهشت است به کارهاى ن«
و هر کـه انتظـار   ، دوزخ ترسان است از شهوات و خواستنى ها دست برمى دارد

و هر که به دنیا بى رغبت است مصیبت هـا  ، مرگ دارد از لذتها چشم مى پوشد
  . »بر او آسان شود

اگر خواهى سنگهاى مکهّ :  به من فرمود -عزوجل  -پروردگارم «:  و فرمود
ولکن مى خواهم یک روز گرسنه باشـم و  ، گفتم نه خداوندا، ى تو طلا کنمرا برا

ع کـنم   ، یک روز سیر و در ، تا در روز گرسنگى ترا بخوانم و به درگاهـت تضـرّ
  . »روز سیرى ترا حمد و ثنا گویم

، آن حضرت روزى بیرون آمد و جبرئیل همـراه او بـود  «:  و روایت است که
به خداى که ترا به حق بر :  بر کوه صفا بالا رفت و به جبرئیل فرمود  پیامبر 

و هنـوز  . براى آل محمد نه مشتى گندم هست و نه قـدرى آرد جـو  ! من فرستاد
سخن او تمام نشده بود که ناگاه از آسمان صداى فرو ریختن شنیده شـد کـه آن   
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کـه قیامـت    آیا امر خداسـت :  از جبرئیل پرسید، حضرت را به وحشت انداخت
این اسرافیل است که با شنیدن سخن تو بر تـو فـرود مـى    ! نه :  برپا شود؟ گفت

سخن تـرا شـنید و مـرا بـا      -عزوجل  -خداى :  پس اسرافیل آمد و گفت. آید
کلیدهاى زمین فرستاده و به من فرمان داده تا به خدمت تو آورم و عرضـه کـنم   

و اگـر  ، د و یـاقوت و طـلا کـنم   که اگر خواهى کوههاى تهامه را براى تـو زمـرّ  
پـس جبرئیـل   . خواهى پیغمبرى پادشاه باش و اگر خواهى پیغمبرى بنـده بـاش  

پیغمبـرى  :  سـه بـار فرمـود     و پیغمبر ، اشارت کرد که براى خدا تواضع کن
  . »بنده

 انّ من اءغبط اءولیائى:  قال اللهّ تعالى«:  و نیز از آن حضرت روایت است که
ه بالغیـب   ، عندى رجلا خفیف الحال ذا حظّ من صلاة و کـان  ، اءحسن عبـادة ربـ

عجلت منیته فقـلّ تراثـه و قلـّت    ، جعل رزقه کفافا فصبر علیه، غامضا فى الناّس
  . »بواکیه
نـزد  ) که شایسته رشک بردن انـد (بهترین دوستان من :  خداى تعالى فرمود«

عباد پروردگـار  ، از خود لذت بیابدمن مردیست سبک حال و سبک بار که از نم
و روزى به قـدر  ، و در میان مردم گمنام باشد، خود را در نهان نیکو به جا آورد

مرگش زود برسد و میـراثش کـم باشـد و    ، کفاف به او رسد و بر این صبر نماید
  . »گریه کنندگانش اندك باشند

روزى «:  که روایت شده است -صلوات اللهّ علیهما  -و از على بن الحسین 
، به شتر چرانى گذر کرد کسى را نزد او فرسـتاد و شـیر طلبیـد     رسول خدا 
اما شیرى که در پستان شتران است صبحانه قبیله است و اما شـیرى  :  وى گفت

خـدایا مـال و   :  فرمـود   رسول خـدا  ، که در ظرف است براى شام آنهاست
سپس به شبانى رسید کسى را نزد او فرستاد و شیر . ن مرد را زیاد کنفرزندان ای
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شیرى را که در پستان گوسفندان بود دوشید و آنچه در ظـروف خـود   ، خواست
ریخت و پر کرد و با گوسـفندى نـزد حضـرت      داشت در ظرف رسول اللهّ 

، هید بیش از این مى فرسـتم فرستاد و پیام داد که این مقدار حاضر بود اگر بخوا
یکى از اصحاب . خداوندا به قدر کفاف به او روزى کن:  فرمود  رسول خدا 
براى کسى که درخواست ترا رد نمود دعـائى کـردى   ، یا رسول اللهّ:  عرض کرد

و براى کسى که درخواست ترا به خـوبى بـر   ، که مطلوب و محبوب همه ماست
  . کردى که همه ما از آن کراهت داریمآورد دعائى 

اندك و به قدر کفایت بهتر اسـت از بسـیارى کـه دل را    :  فرمود  پیغمبر 
  . »خداوندا به محمد و آل محمد به قدر کفاف روزى کن. مشغول و غافل کند
اما . راغب و، و صابر، زاهد:  مردم سه دسته اند«:  فرمود و امیر مؤمنان 

نه به چیزى کـه  ، زاهد همه اندوهها و شادى هاى دنیا را از دل خود بیرون کرده
از دنیا به او برسد شاد مى شود و نه از چیزى که از دست او برود غمگـین مـى   

در دل دنیا را مى خواهـد ولـى   ، و اما صابر. پس به هر حال راحت است، گردد
و بر نفس خـویش لگـام مـى نهـد چـون       اگر به آن رسید خود را نگه مى دارد
و اگر بـر دل وى آگـاهى یـابى از خویشـتن     . سرانجام بد و شوم آن را مى داند

به (و اما راغب . دارى و فروتنى و حزم و دور اندیشى او در شگفت خواهى شد
و پـروا  ، از حلال است یا حـرام ، باك ندارد که دنیا از کجا به او رو آورده، )دنیا

در طلب دنیا آبرویش برود و خود را به هلاکت افکند و مروت را از نمى کند که 
  . »اینان همواره در گرداب دنیا گرفتار و در تشویش و اضطرابند، میان ببرد

  . »إ نّ من اءعون الاخلاق على الدین الزّهد فى الدنیا«:  و فرمود
  . »مددکارترین اخلاق به دین بى رغبتى نسبت به دنیاست«
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هر که شش خصلت را در خود جمع کند چیزى براى رسیدن بـه  «:  و فرمود
خـدا را بشناسـد و   :  بهشت و وسیله اى براى گریز از دوزخ فـرو گـذار نکـرده   

و دنیا را بشناسد و آن را ، و شیطان را بشناسد و با او مخالفت ورزد، اطاعت کند
و خـود را از  و باطل را بشناسد ، و آخرت را بشناسد و آن را بجوید، رها سازد

  . »و حق را بشناسد و دنبال آن رود، آن نگاه دارد
، إ نّ علامۀ الرّاغب فى ثواب الآخرة زهد فى عاجل زهـرة الـدنیا  «:  و فرمود

اءما إ نّ زهد الزّاهد فى هذه الدنیا لا ینقصه مما قسم اللهّ عزّوجلّ له فیهـا و إ ن  
، الدنیا لا یزیده فیها و إ ن حـرص و إ نّ حرص الحریص على عاجل زهرة ، زهد

  . )13(»فالمغبون من حرم حظهّ من الآخرة
نشانه مشتاق به پاداش آخرت بى رغبتى نسبت به شکوفه هـا و زیورهـاى   «

بدانید که زهد زاهد در این دنیا از آنچه خداى عزوجـل  . نقد و زودرس دنیاست
 ـ  و ، ى رغبـت باشـد  برایش در دنیا قسمت کرده کم نمى کند هر چند که بـه آن ب

حرص حریص بر شکوفه ها و زیورهاى نقد دنیا برایش فزونى نیاورد اگـر چـه   
از آخـرت    پس مغبون کسى اسـت کـه از بهـره و نصـیب خـویش      ؛ حرص زند
  . »محروم شود

پس از معرفت خـداى عزوجـل و معرفـت    «:  فرمود و على بن الحسین 
  »... )14(تر از بغض دنیا نیست عملى به  رسول او 

فانهّ لم یکثر انسان ذکر الموت الاّ ، اءکثر ذکر الموت«:  فرمود و امام باقر 
  . »زهد فى الدنیا

زیرا هیچ انسانى از مرگ بسیار یاد نمى کند مگر اینکه ، بسیار یاد مرگ کن«
  . »به دنیا بى رغبت مى شود
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و عزتّى و جلالـى و عظمتـى و بهـائى و علـو     :  عزّوجلّقال اللهّ «:  و فرمود
ارتفاعى لا یؤ ثر عبد مؤمن هواى على هواه فى شى ء من امر الـدنیا الاّ جعلـت   

و کنـت  ، و ضمنت السماوات و الاءرض رزقـه ، و همته فى آخرته، غناه فى نفسه
  . »له من وراء تجارة کلّ تاجر

کـه  ، و عظمت و شرف و بلندى مقاممبه عزت و جلال :  خداى تعالى فرمود«
هیچ بنده اى خواست مرا بر خواست خود در چیزى از امور دنیا بر نگزیند مگر 
ه        ت او را متوجـ اینکه بى نیازى او را در روح او قـرار مـى دهـم و فکـر و همـ
آخرت مى گردانم و آسمانها و زمین را عهده دار روزى او مـى سـازم و خـودم    

  . »تاجرى تجارت مى کنمبراى او بهتر از هر 
اعظم الناّس قدرا من لا یناول الدنیا فى ید من کانت فمن کرمـت  «:  و فرمود

  . »و من هانت علیه نفسه کبرت الدنیا فى عینیه، علیه نفسه صغرت الدنیا فى عینیه
، بلند مرتبه ترین مردم کسى است که اهمیت ندهد که دنیا در دست که باشد«

کوچـک و    را گرامى و بزرگوار شمارد دنیا در چشـمش   هر کس که نفس خود
و هر که نفس خود را پست و خوار دارد دنیا در نظرش بزرگ و بـا  ، بیقدر است
  . »ارج است

و جعل مفتاحه الزّهد فـى  ، جعل الخیر کلهّ فى بیت«:  فرمود امام صادق 
یـد آن را زهـد و بـى    همه خوبى و خیر در خانـه اى نهـاده شـده و کل   «. »الدنیا

محبـوبتر    هیچ چیز نزد رسول اللهّ «:  و فرمود. »رغبتى به دنیا قرار داده اند
  . »از این نبود که در راه خداى تعالى ترسان و گرسنه باشد

ره    «:  و فرمود اذا اراد اللهّ بعبد خیرا زهده فى الدنیا و فقهّه فـى الـدین و بصـ
  . »اءوتیهنّ فقد اءوتى خیر الدنیا و الآخرة و من، عیوبها
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چون خدا خیر بنده اى را بخواهد او را نسبت به دنیا بى رغبت و بى اعتنا و «
و به هـر کـه ایـن    ، در دین دانا مى کند و به عیوب دنیا بینا و آگاهش مى سازد

  . »صفات داده شود خیر دنیا و آخرت به وى داده شده
لم یطلب احد الحقّ بباب افضـل مـن الزّهـد فـى     « : و روایت است که فرمود

ا ذا؟ قـال    :  قلت، الدنیا و هو ضد لما طلب اعداء الحقّ مـن  :  جعلـت فـداك ممـ
  . »الرغّبۀ فیها

» هیچ کس حق را از درى بهتر از زهد در دنیا جستجو نکرده است و آن ضد
 ـ، قربانت:  گفتم] راوى گوید[، مطلوب دشمنان حق است ى جوینـد؟  از چه راه م

  . »از رغبت به دنیا:  فرمود
اءلا انهّ حـرام علـیکم   ، اءلا من صبار کریم ؟ فانمّا هى ایام قلائل«:  و فرمود

  . »اءن تجدوا طعم الایمان حتّى تزهدوا فى الدنیا
بدانید که بر شـما  ، آیا شکیباى بزرگوارى هست ؟ دنیا چند روز اندك است«

بچشید تا آنگاه که نسبت به دنیا بى رغبت و بى اعتنا حرام است که مزه ایمان را 
  . »)15(شوید

و زهد این است که ، زهد کلید درِ آخرت و رهائى از دوزخ است«:  و فرمود
ف آن را ترك کنى و در ترك آن گرفتـار  ، هر چه ترا از خدا باز دارد بدون تاءس

اهى مـورد  و بدان سبب منتظر فرجى نباشى و نخـو ، عجب و خودپسندى نشوى
بلکه از دست دادن آن را راحت خـود  ، و عوضى طلب نکنى، ستایش قرارگیرى

، دانى و آن را آفت شمارى و همواره از آفت گریزان باشى و به راحت پناه بـرى 
در [و زاهد کسى است که آخرت را بر دنیا و ذلّت دنیا را بر عزّت آن و کوشش 

) آخرت(بر سیرى و عافیت عاقبت و گرسنگى را ] دنیا[را بر راحت  ]راه آخرت
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و بـا اینکـه   ، را بر غفلت اختیار کند] خدا[و یاد ) دنیا(را بر دوستى نقد و عاجل 
  . »هنوز در دنیاست دلش در آخرت باشد

هر که صبح و شام کند در حـالى کـه تندرسـت و    «:  فرمود و امام رضا 
خود را داشته باشد گویـا کـه   داراى امنیت و آرامش خاطر باشد و قوت روزانه 

  . »همه دنیا براى او فراهم است
و در فضیلت و ستایش زهد همـین بـس کـه شـناخته تـرین صـفت انبیـا و        

و اگـر تقـرّب بـه خـدا و     ، و هیچ پیغمبرى مبعوث نشد مگر بـا زهـد  ، اولیاست
رسـتگارى در ســراى آخــرت بـه آن بســتگى نداشــت بزرگـان نــوع انســان و    

حقیقت حال و کار بر خود تنگ نمى گرفتند و از شـهوات و   شناساترین مردمِ به
  . لذات دنیا نمى بریدند و کناره نمى گرفتند

بنگر که چگونه بیشتر قـُوت او گیـاه زمـین و بـرگ      به موسى کلیم اللهّ 
درختان بود و از کثرت ریاضت چنان ضعیف و لاغر شده بود که سبزى گیـاه از  

در نهج البلاغه بدین امر  چنانکه امیر مؤمنان ، ان بودروى پرده شکمش نمای
بنگر که چگونـه جامـه اى از مـو     آنگاه به عیسى روح اللهّ . خبر داده است

نه فرزندى داشت که از مرگش بترسـد و نـه   ، مى پوشید و از درختان مى خورد
هر جا ، ا ذخیره نمى کردخانه اى که از خرابیش بیندیشد و هیچ روزى براى فرد

اگـر فرمـان   «:  روزى یکى از حواریون به او گفت. به شب مى رسید مى خوابید
بروید و خانـه اى  «فرمود . »دهى خانه اى بسازیم که در آن خدا را عبادت کنى

بناى عبـادت  «:  چگونه مى توان بر آب بنا کرد؟ فرمود:  گفتند، »بر آب بسازید
  . »دوستى دنیا برپا کردرا چگونه مى توان بر 

و زهـد او در    آنگاه دیده بصیرت بگشا و در سیره و رفتار رسـول اللـّه   
که در زمان نبوت خود و اهل بیت او هیچ صـبحى سـیر نشـدند    ، دنیا تاءمل کن
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و شبى سیر نشدند مگر اینکه صبح آن گرسـنه بـه   ، مگر اینکه شام گرسنه بودند
و خود و اهل بیت او خرماى سیر نخوردند تا اینکه خداوند خیبر  ،سر مى بردند

، روزى نزد او طعامى را بر سفره اى بلنـدتر از زمـین نهادنـد   ، را بر ایشان گشود
این کار بر او چنان گران و ناخوشایند آمد که رنگش دگرگون شد و فرمود سفره 

ئى را دو تا مى کـرد و  و براى خواب عبا. را بر چیدند و طعام را بر زمین نهادند
و حضـرت بـر آن   ) تا نرمتر باشـد (بر آن مى خوابید شبى عبا را چهار تا کردند 

مرا با این بستر از بیـدارى و قیـام در شـب بـاز     :  چون بیدار شد فرمود، خوابید
آن حضرت جامه خود را براى شسـتن از  . عبا را همچنان دو تا بیندازید، داشتید

جامه دیگـرى   ه بلال اذان نماز مى گفت و پیغمبر تن بیرون مى کرد و هرگا
صبر مى کرد تا جامه اش خشک شود ، نداشت که بپوشد و براى نماز بیرون رود

  . و آنگاه براى نماز بیرون مى رفت
و دیگرى ) شلوار(یکى ازار ، زنى از بنى ظفر دو تکهّ جامه«:  روایت است که

و یکى را پیش از آنکه دیگرى تمام شود بـراى   براى او دوخت، )بالاپوش(رداء 
حضرت با همان یکى براى نمـاز خـارج شـد و دو طـرف آن را بـه      ، او فرستاد

  . »گردن گره زد و با این حال نماز گزارد
و رها کردن او دنیا را مشهورتر از آن است کـه نیـاز    و شدت زهد على 
و ) نماینـدگان راه راسـت  (او ائمه راشدین و همچنین بعد از ، به بیان داشته باشد

تـا آنجـا کـه یکـى از     ، اصحاب و تابعین و دیگر بزرگان دین و گذشتگان صالح
مـى گسـتردند و نـه      آنان پنجاه شصت سال مى زیست نه جامه خواب بـرایش  

دیگى برایش بر سر آتش مى نهادند و نه بین او و زمین چیزى مى افکندند و نه 
شـبها بـر پـا مـى ایسـتادند و      ، ور مى داد که طعـامى بسـازند  اهل خانه را دست

رخسارهاى خود را بر خاك مى نهادند اشکها بر گونه هایشـان روان بـود و بـا    
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پروردگارشان در مناجات و زارى بودنـد کـه آنـان را از عـذاب دوزخ رهـائى      
  . بخشد

اد او حکایت کرده اند که یکى از خلفا ده هزار درهم براى یکى از آنان فرست
مثـَل مـن و مثـَل شـما     :  گفت، این کار بر اهل خانواده اش گران آمد، نپذیرفت

مانند آن طایفه اى است که گاوى داشتند و بـا آن زمـین را شـخم مـى زدنـد و      
  زراعت مى کردند همینکه پیر شد و از کار افتاد او را ذبح کردند تا از پوسـتش  

اما اگـر از گرسـنگى   ، ن پیرى ذبح کنیدشما نیز مى خواهید مرا در ای، سود برند
  . بمیرید بهتر است از اینکه مرا ذبح کنید

و زهد یکى از آنان به مرتبه اى رسیده بود که در شبهاى گرم که به نماز مـى  
ایستاد جائى را بر مى گزید که نسیم سحرى به آنجا نوزد مبادا استراحتى برایش 

شت که آب در آن بـود آن را از  و یکى دیگر سبوئى سرشکسته دا. حاصل شود
آفتاب بر نمى داشت و آب گرم را مى آشامید و مى گفت کسـى کـه لـذت آب    

  . سرد را یافت مفارقت دنیا بر او دشوار خواهد بود
پس اى دوست از مستى هوى و هوس بـه خـود آى و ضـدیت بـین دنیـا و      

نجام کـار  آخرت را بشناس و به کسانى اقتدا کن که چون از حقیقت حال و سـرا 
آگاه بودند راه زهد و پارسائى و تقوى را پیش گرفتند و خود را از لذتهاى دنیـا  

و این کار اگر چه دشوار و شاقّ است دیرى نمى پاید و بـه انـدك   ، کنار کشیدند
و خویشتن دارى و پرهیز در مدتى اندك بـراى  ، زمانى مدت آن به سر مى رسد

که نفس خود را با سیاسـت شـرع مبـین     نعمتها و لذتهاى جاوید بر اهل معرفت
مقهور ساخته اند و به ریسمان یقین بـه آنچـه خداونـد بـراى بنـدگان زاهـد در       

  . آخرت وعده داده است چنگ زده اند گران و دشوار نیست
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  اعتبارات و درجات زهد:  10فصل 
بدان که زهد اعتبارات مختلف دارد و با دیدهاى گوناگون مـى تـوان بـه آن    

  . به هر دیدگاهى مراتب و درجاتى تحقّق مى یابد نگریست و
و بـه  ، زهد به اعتبار و از لحاظ خود آن یعنى از حیث خود ترك دنیـا  -اول 

  :  این اعتبار سه درجه دارد
با اینکه میل و محبت به دنیا دارد با مجاهده و مشقّت آن را ترك مى کند  -1

  . قع تزهد استو این در وا، و نفس خویش را از آن باز مى دارد
اینکه دنیا را به اختیار و به آسانى ترك کند زیرا دنیا در نظر او نسبت بـه   -2

و این مانند آن است کـه  ، آخرت و نعمت ها و لذت هاى آن حقیر و ناچیز است
و این مرتبـه از  ، از یک درهم دست بردارد تا در عوض دو درهم به دست آورد

و چنـین  ، چه به انتظارى انـدك نیـاز دارد  زهد چندان دشوار و شاق نیست اگر 
شخصى بسا هست که به خود ببالد و عجب کند که چیز بـا ارزشـى را در برابـر    

  . چیز با ارزشترى رها کرده و نسبت به آن زاهد است
عالیترین درجه زهد به این اعتبار آنست که دنیا را به اختیار و با شوق و  -3

در نظر او قدر و ارزشى داشته باشد و فکـر   رغبت ترك مى کند بدون اینکه دنیا
زیرا مـى دانـد   ، ]یعنى در زهد نیز زاهد است[کند که چیزى را از دست مى دهد 

که دنیا چیزى نیست و او مانند کسى است که از پشگلى بگذرد و یاقوت صـاف  
و چنین شخصى نمى پندارد کـه معاوضـه کـرده یـا از چیـزى      ، سرخى را بگیرد
که عارف دانا یقـین  ، ه زهد و ترك دنیا از کمال معرفت اوستدست برداشته بلک

و چنین ، دارد که دنیا نسبت به آخرت از پشگلى نسبت به یاقوت پست تر است
چنانکـه  ، زاهدى از خطر توجه و التفات به دنیا و میل و رغبت به آن ایمن است



88 

 

و بیـع را   آن که پشگل را براى یاقوت رها مى کند هرگز نمى خواهد این معامله
  . فسخ کند

و صاحبدلان اهل معرفت گفته اند که کسى که دنیا را براى آخرت رهـا مـى   
کند همچون کسى است که بخواهد به کاخ پادشاهى داخل شود و سگى در کـاخ  

سـگ    وى را منع کند و او لقمه نانى که آن هم عطاى پادشـاه اسـت بـه پـیش     
خ راه یابد و به مقـام قـرب پادشـاه    بیفکند که بدان مشغول شود و او به درون کا

، برسد تا آنجا که کار مملکت را به او بسپرد و فرمان او بر همه کشور نافذ گردد
آیا چنین شخصى مى پندارد که آن لقمه نان عوضى است در برابر مقـام قـرب و   

  . آن نعمت ها که از پادشاه به او رسیده با اینکه آن لقمه نیز از پادشاه است
ثال شیطان سگى است که مردم را از دخول به درگاه الهـى ممانعـت   در این م

و حال آنکه بارگاه الهى گشوده است و پرده و حجابى هم وجود نـدارد  ، مى کند
و دنیا مانند آن لقمه نان است که تا در دهان او بود لذتى مى برد و با فرو بـردن  

ى مى ماند و سپس به آن لذتش پایان مى پذیرد و آنگاه ثقل آن در معده اش باق
پس کسـى  . نجاستى گندیده و متعفنّ تبدیل مى شود که ناگزیر باید بیرون بیفکند

ه و   که آن را ترك کند تا به مقام قُرب پادشاه نائل گردد چگونه به آن لقمه توجـ
و شکّى نیست که نسبت دنیا براى هر شخصى که او را فـراهم و  . التفات مى کند

م باشد اگر چه هز ار سال عمر کند نسبت به نعمت هاى بـى پایـان آخـرت    مسلّ
زیرا متناهى یا نامتنـاهى قابـل مقایسـه    ، کمتر از لقمه اى نسبت به ملک دنیاست

و دنیا متناهى است و هر چند هزار هزار سال بدون رنج و ناراحتى ادامه ، نیست
لـذاتش   تا چه رسد به این چند روزه کوتاه عمر کـه ، یابد نسبتى به ابدیت ندارد

آمیخته با رنج و کدورت و ناخوشى است که آن را هیچ نسبتى بـا نعمـت هـاى    
  . جاویدان و ابدى نیست
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زهد به اعتبار مرغوب عنه یعنى آنچه ترك مى کند و به آن زهـد مـى    -دوم 
  . ورزد و به این اعتبار پنج درجه دارد

یـده  نام) واجـب (و این زهد در حرام است و زهد فرض ، ترك محرّمات -1
  . مى شود

اسـت و زهـد سـلامت    ) امور مشتبه(و این زهد در شبهه ، ترك مشتبهات -2
  . نامیده مى شود

اما بقـدر  ، با اینکه از حلال باشد، زهد در زائد بر قدر حاجت و ضرورت -3
ضرورى از خوراك و پوشاك و مسکن و اثاث خانـه و همسـر و آنچـه وسـیله     

و . و زهد نورزد بلکه از آنها بهره منـد شـود  اینهاست از مال و جاه را رها نکند 
به همه یا بعضى از ایـن درجـات در ایـن گفتـار خـود اشـاره        امیر مؤمنان 
  :  فرموده است

الزّهد فى الـدنیا قصـر   ، کونوا على قبول العمل اءشد عنایۀ منکم على العمل« 
  )16(. »عزّوجلّالاءمل و شکر کلّ نعمۀ و الورع عن کلّ ما حرمّ اللهّ 

زهد در دنیـا عبـارت   ، به قبول عمل بیش از خود عمل عنایت داشته باشید«
است از کوتاهى آرزو و سپاسگزارى بر هر نعمتى و پارسـائى نسـبت بـه آنچـه     

  . »خداى عزّوجلّ حرام کرده است
بإ ضاعۀ المال   الزّهد فى الدنیا لیس «:  در این سخن خود و امام صادق 

و لا تحریم الحلال بل الزّهد فى الدنیا اءلاّ تکون بما فى یـدك اءوثـق بمـا فـى     
  )17(. »یداللهّ عزّوجلّ

زهد و بى رغبتى به دنیا تباه ساختن مال و تحریم حلال نیست بلکـه زهـد   «
این است که به آنچه در دست تست مطمئن تر از آنچه در دست خداى عزوجـل  
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؛ ه بعد از آن بیان مى شود زهد در حلال استاین زهد و زهدى ک. »است نباشى
  . و زهد ثقل نامیده مى شود

این است که همه آنچه را که نفس از آن لذت و تمتّع مى یابد ترك نماید  -4
زیـرا کـه   ، نه به این معنى که آنها را یکسره رها کند، اگر چه قدر ضرورت باشد

نـد هـر چنـد از راه    بلکه تمتّع و لـذت جـویى آن را تـرك ک   ، این ممکن نیست
با اینکه در درون نسبت بـه آن  » اکل میته«اضطرار به آن دست مى یازد از قبیل 

و این درجه زهد شامل ترك همه مقتضیات طبع از شهوت ، بى میلى و اکراه دارد
و سـخن حضـرت   ، و غضب و کبر و ریاست و مال و جاه و مانند اینها مى شود

  :  ره داردبه این درجه اشا صادق 
الزاهد فى الدنیا الّذى یترك حلالها مخافۀ حسابه و یتـرك حرامهـا مخافـۀ    « 
زاهد در دنیا کسى است که حلال آن را از بیم حساب و حـرامش را از  » «عذابه

  . »ترس عقاب رها مى کند
الزّهد کلـّه بـین کلمتـین    «:  و به این معنى راجع است سخن امیر مؤمنان 

  :  رآن قال اللهّ سبحانهمن الق
  )23، حدید( »لکلیلا تاءسوا على ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم« 
  . )18(»فمن لم یاءس على الماضى و لم یفرح بالآتى فقد اءخذ الزّهد بطرفیه« 
  :  همه زهد در میان دو کلمه از قرآن است که خداى سبحان مى فرماید«
ن مشوید و به آنچه به دستتان آمده شـاد  تا براى آنچه از دستتان رفته غمگی«

ف نخورد و به آینده شادان نگردد دو طرف . »مگردید پس هر که بر گذشته تاءس
  . »زهد را به دست آورده است
، زاء و هـاء و دال :  زهد در دنیا سه حـرف اسـت  «:  و نیز سخن آن حضرت

  . »زاى آن ترك زینت و هاء آن ترك هوى و دال ترك دنیاست
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اینکه همه ما سوى اللهّ را ترك کند و حتّى درباره بدن و جان خـود نیـز    -5
زهد و بى رغبتى نماید به طورى که با هر چه مصاحبت دارد و به هر چه دسـت  

و به این درجه ، مى یازد از راه ناچارى و اکراه باشد بى آنکه لذت و تمتّع بجوید
  :  اشاره دارد سخن حضرت صادق 

لید درِ آخرت و رهایى از دوزخ است و آن این است که هر چـه تـرا   زهد ک«
ف خـورى یـا دچـار        از خدا مشغول کند ترك کنى بى آنکـه از تـرك آن تاءسـ
خودپسندى شوى و یا انتظار فرج و گشایشى داشته باشى و یـا بخـواهى مـورد    
ستایش قرارگیرى یا عوضى بخواهى بلکه از دست دادن آن را راحت و بودنش 

  )19(. تا آخر حدیث» آفت شمارى را
مطلبى که در اینجا باید ذکر شود این است که التفات به بعضى از ما سوى اللهّ 
و اشتغال به ضرورات مانند اندازه ضرورى از خوردن و پوشیدن و معاشـرت بـا   

زیرا معنـى  ، مردم و گفتگو با آنان و امثال اینها با این مرتبه از زهد منافات ندارد
از دنیا براى توجه به سوى خداى تعالى همان رو آوردن با تمام دل و ذکر بریدن 

و این بدون ادامه زندگى و زندگى بـدون ضـروریات آن   ، و فکر به سوى اوست
پس هرگاه به این ضروریات اکتفا و اقتصار نماید و قصـدش  ، قابل تصور نیست

او را بـه خـدا    محافظت بدن باشد براى یارى جستن به آن در عبـارت و آنچـه  
زیرا آنچـه جـز   ، نزدیک مى سازد چنین شخصى مشغول به غیر خدا نخواهد بود

همچنانکـه  ، به وسیله آن نمى توان به مقصود رسید از مقصود شمرده مـى شـود  
کسى که در راه حج مشغول علف دادن به چارپاى خود است رو گردان از حـج  

، ند چارپا در طریق حج باشـد و لکن سزاوار است که بدن در راه خدا مان، نیست
یعنى همان گونه که مقصود از تهیه آنچه مورد نیـاز مرکـب اسـت محافظـت آن     

م و لذت یافتن همین طور شایسته است ، است تا انسان را به مقصد برساند نه تنع
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که مقصود از خوردن و آشامیدن و لباس و مسـکن حفـظ بـدن از گرسـنگى و     
قدر ضرورت یعنى با رعایـت تقـوى و اطاعـت    تشنگى و گرما و سرما باشد به 

خداوند بدون لذت جوئى و تن پرورى و این با زهد منافات ندارد بلکـه شـرط   
لذت بردن اگر مقصود بالذات نباشد زیانى نمى رساند که انسـان    پس . آن است

گاهى به هنگام قیام و عبادت در شب به نسیم سحرى و آواز پرندگان احسـاس  
کند و این به عبادت او ضرر ندارد که قصـدش طلـب جـایى    لذّت و راحت مى 

علاوه بر اینکه در خوردن و آشامیدن ، مخصوص براى این لذّت و راحت نیست
و لباس پوشیدن حقیقتا لذتى نیست بلکه به وسیله آنها درد گرسنگى و تشـنگى  

  . و گرما و سرما دفع مى شود
دنیا به آن نیازمنـد اسـت از    و پوشیده نماند که ترك زیادتر از آنچه آدمى در

خوردنى و نوشیدنى و لباس و مسـکن و اثـاث خانـه و همسـر و مـال و جـاه       
ا  . شایسته است زیرا تحصیل آنچه بدان نیازى نیست با زهـد منافـات دارد   و امـ

، یعنـى امـور هشـتگانه مـذکور    ، آنچه زیادى نیست و انسان بدانها محتاج اسـت 
زیرا آنچه مهم و ضـرورى  ، یز به کلّى ترك نکندسزاوار است که زهد در آنها را ن

است ممکن است در مقدار و جـنس و اوقـات آن زیـادى و بیشـى راه یابـد و      
  . بنابراین شایسته است که در آنها نیز زهد را رها نکند

غایت زهد این است که بیش از قوت شبانه روز خود نگاه نـدارد و چنانچـه   
و اگر از جنس قوت بـه نـان جـو    ، ان بذل کندزائد بر این داشته باشد به مستحقّ

اما گاه گاهى خوردن ، اکتفا و اقتصار کند این نهایت زهد در خوراك خواهد بود
نان گندم با یک نان خورش وقتى چندان لذت بخـش نباشـد بـا زهـد منافـات      

که ، و از لباس. و خوردن گوشت در بعضى از اوقات نیز منافى زهد نیست، ندارد
به اندازه اى اکتفا کند که اعضاء بدن را بپوشاند و از گرما و ، پشم باشد از پنبه یا
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و اگر دو جامه داشته باشد کـه وقتـى یکـى را مـى شـوید      ، سرما محافظت کند
و از مسکن به قدرى طلب کند که خـود  . دیگرى را بپوشد با زهد منافاتى ندارد

خانـه یعنـى فـرش و     و از اثاث. و اهل خانه اش از گرما و سرما محفوظ باشند
ظرف و دیگ و کوزه و امثال اینها به اندازه رفع حاجت تحصیل نماید و به آنچه 
مى توان از آنها بى نیاز بود و بدون آنها حاجات ضـرورى بـرآورده مـى شـود     

و از همسر به این اندازه بسازد که حدت و شدت شـهوت را درهـم   . دست نیازد
ه هاى قوه شهویه که مانع حضور در عبادات شکند و او را از نظر بازى و وسوس

  . است حفظ کند
و از مال به مقدارى که حاجت روزانه اش بر طرف شود و اگر کاسـب اسـت   

و اگـر  ، همینکه نیاز روز را به دست آورد کسب را رها کند و به کار دین پردازد
د ملکى و آب و زمینى دارد و بجز آن درآمد دیگرى ندارد که خرج روزانه خـو 

را بقدر حاجت به دست آوردن ظاهرا نگه داشتن قوت سالانه براى سد رمـق و  
ادامه حیات وى را از زهد بیرون نمى برد به شرط آنکه زائد بر نفقه کافى خـود  

و گفته اند که چنین شخصى از زاهدان ضعیف است به این معنى که . را انفاق کند
آخرت نصیب زاهدان است بهره او مقامات عالى و درجات بلند مرتبه اى که در 

زیرا چنین فردى داراى قوه یقـین  ، اگر چه نام زاهد بر او صدق کند، نخواهد شد
که صاحب یقین واقعى چون قوت روزانه خـود را داشـته باشـد چیـزى     ، نیست

و کسى که توکّل را شرط زهد مى داند آن فرد ، براى فرداى خود ذخیره نمى کند
و این مرتبه غایت زهد در امور مذکور است و طایفه انبیاء . به نزد او زاهد نیست

و گروه اوصیاء و بعد از ایشان گذشتگان صالح بر این شیوه بودند و همین راه را 
  . پیمودند
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حق این است که حکم زاهد به اختلاف اشخاص و اوقات مختلف و متفـاوت  
و ، عائله مند استمى شود زیرا کار یک نفر تنها سبک تر و آسان تر از کار فرد 

کسى که همه همتش بر تحصیل علم و عمل مقصور است حال او غیـر از حـال   
و همچنین در بعضى اوقات و در بعضى جاها به دسـت آوردن  ، اهل کسب است

. قدر ضرورى و حاجت در هر روز ممکن است و در بعضى دیگر چنـین نیسـت  
حظـه کنـد و   پس سزاوار هر کس آنست که حال و وقـت و جـاى خـود را ملا   

بیندیشد که شایسته تر در امر آخرت او و مددکارتر بر تحصـیل آنچـه بـراى آن    
آفریده شده نگه داشتن چه مقدار از مال و مصرف چـه انـدازه و چـه جـنس از     

به طورى که اگر کمتر از آن مقدار باشد به تحصـیل آنچـه او را بـه    ، قوت است
آن را بگیـرد و زائـد بـر آن را    قرب پروردگار مى رساند قادر نخواهد بود پس 

و چنین شخصى بعد از درستى نیت و خلوص قصد در نگاهداشتن این . ترك کند
هر چند تصور مـى رود کـه بـه    ، مقدار از مال از زهد واقعى بیرون نخواهد رفت

کمتر از آن مى توان اکتفا نمود با توجه به اینکه موجب از دست رفتن چیزى مى 
  . س مهم تر استشود که براى تکمیل نف

اما درباره جاه گفته شد که قدر ضرورى آن در امر معیشت مانند تحصیل وقع 
و در نزد دستگاه حکومـت بـراى دفـع    ، و منزلت در دل زیردستان و خادم خود

و یکـى از علمـا گفتـه    ، ظاهرا با زهد منافات نـدارد ، اشرار و متجاوزان از خود
  :  است

اشکالى ندارد لکن به جائى مى کشاند که آدمى این قدر از جاه و مقام اگرچه 
را به وادى هلاکت بى پایان مى افکند و هر که گرد گـودال لجـن و گـل و لاى    

زیرا کسى که نیازمند به جـذب دلهـا مـردم    . بگردد نزدیک است که در آن بیفتد
مـال  ، اما جلب نفـع :  است یا براى جلب نفع یا دفع ضرر یا رهائى از ظلم است
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ا از آن بى نیاز مى کند زیرا کسى که کـار و خـدمتى مـى کنـد در برابـر      آدمى ر
و اگر کسى ، اجرت است هر چند اجرت دهنده نزد او قدر و منزلتى نداشته باشد

بخواهد بدون اجرت به وسیله جاه و مقام از مردم خدمت و کـار بگیـرد معلـوم    
و اما دفع . ار روداست که از ستمکاران است و چگونه مى تواند از زاهدان به شم

در دریاى که عدالت در آنجـا کامـل نیسـت یـا خطـر سـتم و تجـاوز از        ، ضرر
همسایگان وجود دارد و دفع شرّ آنها جز به اینکه در دلها یا نزد حکمران وقع و 
جایگاهى داشته باشد میسرّ نیست به جاه و مقام براى رفـع ظلـم و تعـدى نیـاز     

وصا هنگامى که بیم از آینـده و بـدگمانى بـه    و مقدار نیاز به آن را مخص. هست
و کسـى  ، عواقب آن وجود داشته باشد نمى توان تحت قاعده و ضـابطه در آورد 

بلکه حق ایـن اسـت   ، که در جاه طلبى فرو رود در واقع راه هلاك را مى پیماید
که زاهد اصلا در طلب تحصیل جاه و مقام نیسـت و درصـدد بـه دسـت آوردن     

زیرا اشتغال وى به دین و عبادت پایگاهى در دلها ، بر نمى آیدجایگاهى در دلها 
فراهم مى کند که حتى اگر در میان کفاّر باشد از آزار مردم ایمن اسـت تـا چـه    

  . رسد به آنکه میان مسلمین باشد
اما توهمات و پندارهائى که آدمى را به زیاده جوئى در جاه و مقام مى کشاند 

زیرا جستجوى جاه و مقام نیز خود گاهى خـالى  ، تاوهامى دروغین و باطل اس
بنابراین عـلاج و چـاره کـردن کمبودهـا و مشـکلات بـا       . از رنج و آزار نیست

از . شکیبائى و تحمل و بهتر و برتر است از علاج و حلّ آنها از طریق جاه طلبى
این رو جستجوى جایگاه در دلها اجازه و رخصـتى نـدارد و کـم آن بـه بسـیار      

ى کند و آزمندى و خو کردن به آن از حرص و اعتیاد به شراب بیشتر و دعوت م
بلى جاه و مقـامى کـه   . پس باید از اندك و بسیار آن احتراز کرد، شدیدتر است

بـراى نشـر   ، بدون سعى خود آنان در طلب آن، خداوند به بعضى از بندگان خود
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در دلهـا   دین یا براى داشتن بعضى از کمـالات کـه بـه حصـول منزلـت ایشـان      
، در این صورت اشکالى ندارد و منافى زهد نیسـت ، اختصاص مى یابد مى دهد

برترین و گسترده ترین جاه و مقام است بـا    چنانکه جاه و مقام رسول اللهّ 
  . اینکه آن حضرت زاهدترین مردم بود

انسـان   حق این است که جاه مانند مال است در دفع شر و زیان به قدرى کـه 
در زمانى یا در شهرى که امر معیشت او ناگزیر به آن نیاز و بستگى دارد در این 

لکن زائد بر نیاز زهر کشنده ، مقدار ضرورى مانعى نیست و با زهد منافاتى ندارد
بلکه این مقدار از دیـن  ، بنابراین اندازه ضرورى آن را نباید از دنیا دانست. است

شرایط دیندارى است و شرط از مشـروط بـه حسـاب    زیرا از ، به شمار مى رود
را حاجتى روى نمود پس بـه   چنانکه روایت شده است که ابراهیم ، مى آید

ا او وامـى نـداد    و ابـراهیم انـدوهناك   ، نزد دوستى رفت تا چیزى قرض کند امـ
مـى  ) خداونـد (اگـر از خلیـل خـود    «:  خداى تعالى به او وحى کـرد ، بازگشت
منفور بودن دنیـا را در نـزد   «:  کرد  ابراهیم عرض ، »به تو عطا مى کردخواستى 

خداوند بـه  ، »تو مى دانستم از این رو ترسیدم که درباره آن از تو چیزى بخواهم
بـا   و گفتار امـام صـادق   » . مقدار حاجت از دنیا نیست«:  او وحى فرستاد

بـر ایـن    -کافى ذکر شده اسـت   چنانکه به تفصیل در کتاب -سفیان ثورى نیز 
  . معنى دلالت دارد

، بنابراین مقدار حاجت از دنیا نیست و زائد بر آن در آخرت وبال خواهد بود
چنانکه این حقیقت با تاءمل در احوال ثروتمندان و مالـداران و  ، بلکه در دنیا نیز

لـّت و  رنجها و محنتهائى که در کسب مال و اندوختن و نگاهدارى آن و انـواع ذ 
و نهایـت سـعادت مـال    ، خوارى که متحمل مى شوند به روشنى دانسته مى شود

و آنان بخورنـد در حـالى کـه    ، اندوز این است که آن را براى ورثه خود بگذارد
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دشمنان اویند و یا از مال او بر معصیت کمک مى گیرند و بنابراین وى ] احتمالا[
این جهت دنیادار و جمع کننده اموال را و از ، در راه گناه مددکار آنها خواهد بود

به کرم ابریشم تشبیه کرده اند که پیوسته بر گرد خود مى تند تا در پیله اى که بر 
دور خود تنیده گرفتار آید و آنگاه راه بیرون شدن و رهائى نمى یابد و در آنجـا  

چنانکـه در ایـن بـاره    ، مى میرد و بدین گونه به سبب عمل خود هلاك مى شود
  :  فته اندگ

  بینى که آدمى درطول زندگى خـویش یمگر نم

ــد        ــى کن ــلاش م ــرى ت ــه قصــد ام ــواره ب   هم

   
  تندیهمچون کرم ابریشم که پیوسته گرد خود م

  و در میان بافته خـویش بـا انـدوه مـى میـرد          

   
خـویش    پس هر که خود را بر دنیا بیفکند و پیرو شهوات شود پیوسته نفس 

غلهائى که توانائى گسیختن آنها را ندارد مقید و در بند مى کنـد  را به زنجیرها و 
تا سرانجام فرشته مرگ ناگهان بین او و شهواتش جدائى افکند در حالى کـه آن  
زنجیرها از قلب او به دنیائى که پشت سر گذاشته بسته شده و او را به سوى دنیا 

ه و به سوى آخرت مى کشد و چنگالهاى ملک الموت به رگهاى قلب او فرو رفت
و آسان ترین حال او هنگام مرگ مانند کسى است که بـا اره بنـدها و   ، مى کشد

و این نخستین عذابى است کـه بعـد از   . اندامهاى بدن او را از یکدیگر جدا کنند
رفتن از دنیا به او مى رسد یعنى پیش از آن حسرتها و ندامت ها که هنگام فـرو  

و محرومیت از مقامات برین و جوار رب العـالمین   شدن به اسفل السافلین و منع
پس به سبب آرزومندى و اشتیاق بـه دنیـا از دیـدار خداونـد     . با آنها روبروست

محجوب و محروم مى ماند و در اثر این حجـاب و حرمـان آتـش دوزخ بـر او     
که آتش براى همه محجوبـان از خـدا آمـاده گشـته     ، چیره و مسلط خواهد شد

  :  خداى تعالى مى فرمایدچنانکه ، است
  . »ثم انهّم لصالوا الجحیم. کلاّ انهّم عن ربهم یومئذ لمحجوبون« 
  )16-15، مطففین(
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و آنگاه بـه دوزخ  . که آنان از پروردگارشان دور و محجوبند، نه چنین است«
  . »وارد مى شوند

و چون صاحبدلان دریافته اند که آدمى با پیروى هوى و فرو رفـتن در دنیـا   
  چنانکه کـرم ابریشـم کـه خـود را درون پیلـه اش      ، خویشتن را هلاك مى کند
از خـداى تعـالى مـى    . دنیا را به کلـّى دور افکندنـد  ، گرفتار و هلاك مى سازد

خواهیم که در دلهاى ما همان را قـرار دهـد کـه در جـان و روح حبیـب خـود       
چه خواهى دوست بدار که از آن  هر«:  که به او چنین وحى فرستاد، دمیده  

  . »جدا خواهى شد
زهد به اعتبار مرغوب فیه یعنى آن که به خـاطر او از چیزهـا دسـت     -سوم 

  :  زهد به این اعتبار سه درجه دارد. برداشته مى شود
م و دیگـر    ) که براى آن زهد مى ورزد(اینکه مرغوب فیه  -1 نجـات از جهـنّ

  . ئفان استو این زهد خا، عذابهاى آخرت باشد
و ایـن زهـد   ، اینکه زهد براى پاداش خداوند و نعمت هاى بهشت باشـد  -2

  . امیدواران است
درجه سوم که بالاترین درجه زهد است این است که بجـز قـرب خـدا و     -3

لقاء او نطلبد و وى را التفاتى به دردها و عذاب نباشـد تـا بـه خلاصـى از آنهـا      
بلکه همه اندیشـه  . رد تا به فکر نیل به آنها باشدو نه به لذتها توجهى دا، بیندیشد

ت را    ، و این زهد عارفـان اسـت  ، و همت او مستغرق خداست زیـرا کسـى محبـ
پـس  . منحصر و خاص خدا نمى کند مگر اینکه او را به صـفات کمـال بشناسـد   

و دانست که نمى تواند هـر دو  ، همان طور که کسى که دینار و درهم را شناخت
همین طور کسى کـه خـدا را   ، دل نمى بندد) طلا(ع کند جز به دینار را با هم جم

و دانست که جمع میان این لذت ، شناخت و لذت نظر به وجه کریم او را دریافت
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بجز لذت نظر و دیـدار را  ، و لذت حور و قصور و باغ و بستان غیر ممکن است
  . دوست نخواهد داشت و غیر او را بر نخواهد گزید

گمان مبر که اهل بهشت هنگام نظر به وجه خـداى  :  گفته استیکى از عرفا 
بلکـه آن  ، تعالى دیگر جائى براى لذت حور و قصور در دلشان باقى مـى مانـد  

لذت نسبت به لذت نعمت هاى بهشت مانند لذت پادشاهى دنیـا و تسـخیر همـه    
کشورهاى عالم و استیلا بر مردم جهان است نسبت به لذّت داشتنِ گنجشـکى و  

نزد اهل معرفت و مردم صاحبدل خواستاران لذت ها و نعمت هـاى  . ازى با آنب
، بهشت به کودکى مانند که براى بازى با گنجشک از لذت سلطنت دست بـردارد 

نه براى اینکه ، و این به سبب کوتاهى و نارسائى ادراك اوست از لذت پادشاهى
انـى و سـلطنت   بازى با گنجشک به خودى خود برتر و لذت بخش تر از حکمر

  . بر همه مردم است

  زهد حقیقى: تتمیم 
زیرا ترك مال و ثروت و ، مپندارى که هر که مال دنیا را ترك کرد زاهد است

تظاهر به سختى و تنگى در معاش و پستى و درشتى در خوراك و پوشـاك بـر   
چـه بسـیار   . کسى که دوست دارد به زهد شناخته و ستایش شـود آسـان اسـت   

ریاکارانى که دست از مال دنیا برداشتند و هر روز با قوت و خـوراکى  رهبانان و 
و به هر مسکنى در هر جائى قناعت نمودنـد و  ، اندك به خویشتن ریاضت دادند

اینان . غرضشان از این روش این بود که مردم آنان را به زهد بشناسند و بستایند
ترك مال و جاه بلکه همه  اما زهد حقیقى. مال را براى نیل به جاه ترك کرده اند

و نشانه این آنست که فقـر و غنـا و ذم و مـدح و    . لذّت ها و بهره هاى دنیاست
ذلّت و عزت در نزد انسان مساوى باشد و این حالت به سـبب غلبـه انسـان بـه     

زیرا مادامى که انس و حب به خدا بر دل غالب نباشد محبت دنیـا بـه   . خداست
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که دوستى خـدا و دنیـا در دل ماننـد آب و هـوا در     ، دکلّى از دل بیرون نمى رو
و بنابراین نه هـر دو  ، ظرف است که اگر یکى داخل شد دیگرى خارج مى شود
پس دلِ آکنده از دوستى . با هم جمع مى شوند و نه هر دو رفع و نفى مى گردند

چنانکه دلِ مشغول به محبت و انس به خدا خالى ، دنیا تهى از دوستى خدا است
و به هر اندازه که یکى بیرون رود دیگرى داخـل مـى   ، فارغ از حب دنیا است و

  . شود و بر عکس
  :  و از آنهاست

  غنا
عبارت است از داشتن امـوالى کـه مـورد نیـاز و     ) بى نیازى و توانگرى(غنا 

و بالاتر از آن مراتب بى شمار وجود ، و این کمترین مرتبه غناست، احتیاج است
چنانکـه بـراى   ، که به گرد آوردن بیشتر اموال دنیا منتهى مى شـود تا آنجا ، دارد

  . بعضى از پادشاهان انفاق افتاده است
  :  اما توانگر و ثروتمند چند گونه است

کسى که در کسب و جمع مال و ثروت سـعى و کوشـش مـى کنـد و در      -1
تحصیل و نگاهداشت آن زحمت مى کشد و اگر از دستش بیرون رود ناراحت و 

  . و این غنى حریص است، ندوهناك مى شودا
شخصى که در کسب و تحصیل ثروت سعى و کوششى نمى کند و رنـج و   -2

اما اگر ثروتـى بـه دسـتش رسـد مـى گیـرد و بـه آن شـاد و         ، زحمتى نمى برد
چنین فردى نیز از ، و از فقدان آن ناراحت و آزرده مى شود، خوشحال مى گردد

از دست دادن مال براى او هـم حـزن آور و غـم    حرص و آز خالى نیست زیرا 
  . انگیز است
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آن که نه رنج و زحمتى در به دست آوردن آن کشیده و نـه بـدان چنـان     -3
ولیکن از به دست ، رغبت دارد که از حصول آن شاد و از رفتن آن غمناك گردد

خواه وجـود و عـدم مـال بـراى او مسـاوى باشـد یـا        :  آمدن آن خشنود است
چنین غنى و ثروتمندى . نظر وى از عدمش بهتر و محبوب تر باشدوجودش در 

  . راضى و قانع است
و همچنین ثروتمند یا همه مال او حلال است و یا قسمتى از آن حـلال و یـا   

  . همه آن حرام است
   و نیز مالدار یا بخیل و ممسک است به طورى که حقوق واجـب و مسـتحب

شایسته و مصرف در خور آن انفاق و خرج یا فقط در جاى ، مال را نمى پردازد
و ، پائین ترین مرتبه آن اداى حقوق واجب است:  انفاق نیز مراتبى دارد. مى کند

، بالاترین مرتبه آن بذل کردن آنچه زائد بر کمترین مراتب غنا و ثروتمندى است
  . به نحوى که اگر کمى بیشتر ببخشد فقیر شود

  نکوهش غنا:  11فصل 
ى که از حلال به دست آمده باشد و زائد بر کمترین مرتبه آن در ثروت و غنائ

  مصرفهاى درست و در خور بذل شـود و وجـود و عـدم آن در نـزد صـاحبش      
اما دیگر اقسام آن از آفـت  . مساوى باشد از آفتها و خطرها مصون و ایمن است

ت  و دوستى آن یکى از مـوارد و مصـادیق   ، یا خطر خالى و بر کنار نیست محبـ
و آنچه در ذم دنیا و مال وارد شده . بلکه به خود حب مال باز مى گردد، دنیاست

و در ذم و نکوهش بخصوص آن بعضى از آیـات  . است بر ذم آن نیز دلالت دارد
  :  خداى سبحان مى فرماید، و اخبار رسیده است

  )7و  6، علق( »انّ الانسان لیطغى ان رآه استغنى« 
  . »خود را بى نیاز دید طغیان مى کندانسان همینکه «
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:  چه کسانى از امت تو بـدترین انـد؟ فرمـود   :  پرسیدند  و از رسول اللهّ 
خدا را ملاقات کـن در حـالى کـه فقیـر باشـى و      «:  و به بلال فرمود. »اغنیاء«

انصـد  فقیران امت من پ«:  و فرمود. »ملاقات مکن او را در حالى که غنى باشى
  . »سال پیش از اغنیاى آنان به بهشت خواهند رفت

و اطّلعـت علـى   . فراءیت اءکثر اءهلها الفقراء، إ طّلعت على الجنّۀ«:  و فرمود
  . »فراءیت اءکثر اءهلها الاءغنیاء، الناّر
و به ، بیشتر اهل آن را فقیران دیدم، به بهشت نگریستم و از آن آگاهى یافتم«

م نگریستم و از آ   . »ن مطلّع شدم بیشتر اهل آن را اغنیاء دیدمجهنّ
هرگاه دیدى فقر به تو ، اى موسى«:  وحى فرمود خداى تعالى به موسى 

و چون دیدى که غنا به سوى تـو  . خوشا به شعار صالحان:  بگو، روى آور است
  . »گناهى است که عقوبتش شتاب کرده است:  بگو، مى آید

  هیچ روزى نیست مگر اینکه فرشته اى از زیـر عـرش   «:  و روایت است که
اندکى که ترا کفایت کند بهتر است ، اى فرزند آدم:  ندا مى کند و پیام مى دهد که

غنـى بـه   «:  فرمـود  و عیسـى  . »از بسیارى که ترا سرکش و طاغى سـازد 
  . »سختى و دشوارى به بهشت مى رود

  فقر: پیوست 
فقر به معنى نداشتن چیزهائى اسـت کـه مـورد احتیـاج     و . ضد غنا فقر است

البتـه اگـر نیـاز و    . و نداشتن آنچه مورد نیاز نیست فقر نامیده نمـى شـود  . است
هـر موجـود ممکنـى    ، احتیاج به طور اعم منظور باشد و مختص به مـال نباشـد  

زیرا براى بقا و ادامه وجود خود و دیگر حاجاتى کـه از  ، محتاج و نیازمند است
و بى نیاز منحصـر بـه یـک    . اى سبحان بهره وى مى شود به او احتیاج داردخد

وجود است که به ذات خود واجب است و افاده وجود به موجودات دیگـر مـى   
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و دیگر اشیاء موجود فقیرانِ ، که غنى مطلق است، و او خداى سبحانه است، کند
خداونـد و فقـر و   و در کتاب الهى به این حصر غنا و بى نیازى بـراى  . محتاجند

  :  نیاز دیگران اشاره شده است
  )37،  محمد ( »و اللهّ الغنى و اءنتم الفقراء« 
  . »فقط خدا بى نیاز است و شما نیازمندید«

بلکه هـر کـه   ، و اگر احتیاج تنها به مال اختصاص یابد همه مردم فقیر نیستند
و فقـر بـه ایـن    ، د نسبت به آن فقیر اسـت مالى را که به آن نیاز دارد نداشته باش

  . معنى است که در اینجا مى خواهیم بیان کنیم

  اختلاف احوال فقیران:  12فصل 
  :  فقیر چند گونه است

به طورى کـه اگـر   ، آنکه مال را دوست دارد و مورد میل و رغبت اوست -1
و اگـر   ،هر چند با رنج و مشقّت باشـد ، راهى به آن بیابد در طلب آن مى کوشد

و این را فقیـر حـریص   ، جستجوى آن را ترك کند به سبب عجز و ناتوانى است
  . نامند
و لیکن محبت او به مـال  ، آنکه داشتن ما را از نداشتن آن دوست تر دارد -2

بلکه اگر بـدون طلـب و بـى    ، به درجه اى نیست که او را به طلب آن بر انگیزد
و اگر طلب آن نیـاز بـه سـعى و    ، زحمت به دست آید مى گیرد و شاد مى شود

  . و این را فقیر قانع نامند، کوشش دارد به آن دست نمى یازد
آنکه محبت و رغبتى به مال ندارد و از آن گریزان و آزرده است و آن را  -3

ش پرهیز مى کند اعراض فقیر زاهد . این را فقیر زاهد نامند، دشمن دارد و از شرّ
، فظت و اندوختن آن دو صورتى که به دست آیـد از مال و نکوشیدن وى در محا

و اگر زهـد او بـراى شـوق بـه     . اگر از بیم عقاب باشد فقر او فقر بیمناکان است
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و اگر بى التفاتى او بـه مـال بـه    . ثواب و پاداش باشد فقر او فقر امیدواران است
دنیوى یا اخـروى باشـد     سبب روى آوردن به خدا با تمام وجود و بدون غرض 

  . او فقر عارفان است فقر
چنین فقیرى نه محبتى به مال دارد که از حصولش شاد شود و نـه کراهـت و   

بلکه وجود و عـدم مـال   ، نفرتى از آن دارد که از بودنش آزرده و متاءذىّ گردد
چنانکه نه از به دست آمدنش فرح و شادى مى نماید و نـه  ، نزد او یکسان است

بلکه در هـر دو حالـت بـه طـور     ، حال مى شوداز فقدان و نبودنش رنجیده و بد
و از آمدن و ماندنش و رفتن و از دست شـدنش  ، یکسان خرسند و راضى است

مانند حریص و ، بدون اینکه اگر نیاید از فقر و احتیاج ترسان باشد، بى نیاز است
چنین شخصى . مانند زاهد، و اگر بیابد از شرّ و زیانش در بیم و حذر باشد، قانع
زیـرا امـوال را در   ، مه اموال دنیا را داشته باشد به او زیانى نخواهد رسانیداگر ه

و از این رو براى او فرقى نمى کنـد  ، خزانه خداوند مى بیند نه در دست خویش
بدین سان مال و هواى جو در نـزد او  . که در دست او باشد یا در دست دیگرى

ار او بـه وى رنـج و آزارى   یعنى همان گونه که بسیارى هوا در کن، یکسان است
، و دلش مشغول اندیشه گریز از آن و نفرت و دشمنى بـا آن نیسـت  ، نمى رساند

بلکه به قدر ضرورت تنفّس از آن بهره مند مى شود و با هـیچ کـس دربـاره آن    
همین طور بسیارى مال نه او را مى آزارد و نه دلش را مشـغول  ، بخل نمى ورزد

  . ا در مالکیت مساوى مى بیندو خود و غیر خود ر، مى دارد
نامید که از وجود و عدم مال مستغنى » بى نیاز راضى«چنین شخصى را باید 

و مرتبـه  ، و خشنودى و خرسندى او نسبت به آن دو حالت یکسان اسـت ، است
زیرا بالاترین درجه زهد کمـال نیکـان و   ، این شخص از مرتبه زاهد بالاتر است

پس زهـد در حـقّ او   ، این مرتبه از مقرّبان استابرار است و حال آنکه صاحب 
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راز . »حسنات الاءبرار سیئات المقـرّبین «:  زیرا که، نقصان و کاهش مرتبه است
مطلب این است که زاهد از دنیـا کراهـت دارد و کراهـت دنیـا خـود نـوعى دل       

و دل ، چنانکه راغب و متمایل به دنیا مشغول بـه آن اسـت  ، مشغولى به آن است
خواه به حب باشد یا ؛ به غیر خدا حجاب و پرده است میان بنده و خدا مشغولى
و هر چه غیر خداست همچون رقیبى است که در مجلس انس عاشق و . به بغض

همانطور که التفات و توجه دل عاشق به رقیب و بغض و . معشوق در آمده است
التفات همین طور ، نفرت از حضور او موجب دل مشغولى و نقص در عشق است

دل بنده به غیر خداى تعالى و بغض و کراهت نسبت به آن غیر علّت نقصـان در  
ب بـه آن دو       ، حب و انس است چنانکه التفات به حـب غیـر نیـز نقـص در حـ

زیرا همان گونه که دو محبت در یک حال در دلـى جمـع   . ست)معشوق و خدا(
غض در دل واحد در یک حالت نیز با ، نمى شود و ب بهم جمـع نمـى شـوند   ح .

هـر  ، پس مشغول به بغض دنیا همانند مشغول به حب آن از خدا غافل مى مانـد 
زیرا مشغول به حب دنیـا چـون از غفلـت    . چند حب دنیا بدتر است از بغض آن

اما مشغول ، خود غافل است بر خلاف راه مقصود مى رود و از آن دور مى شود
غض دنیا غافلى است که در هنگ ام غفلت در طریق قرب خدا راه مى پیمایدبه ب ،

پس براى ، و احتمال زوال غفلت او و دگرگون شدن آن به شهود و حضور هست
غض . وى انتظار کمال بجاست دنیا راه و وسیله اى است براى رسیدن بنده   زیرا ب

  . به خدا
تن آن اما اینکه انبیاء و اولیاء از مال گریزان بودند و نداشـتن مـال را برداش ـ  

:  -چنانکه در برخى از اخبار و آثار بدان اشاره شده اسـت   -ترجیح مى دادند 
یا براى این است که زندگى خود را در حد ضعیفان پائین آورند تا مردم در ترك 

زیرا براى مردم کمال در حب ترك ثروت و بغـض  ، مال دنیا به ایشان اقتدا کنند
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نان بسیار دشوار است که وجود و عدم آن وجود آن است و با داشتن مال براى آ
پس اگر انبیاء نفرت و کراهت از مال . یکسان و در نظرشان مانند آب دریا باشد

و ثروت دنیا نشان نمى دادند و مردم ضعیف به آن رو مى کردند البته هلاك مـى  
مثَل پیامبر مانند داستان افسونگر ماهرى است که در برابر فرزندان خـود  . شدند
بلکه بدین سبب که مـى دانـد   ، نه اینکه نمى تواند آن را بگیرد، مار مى گریزد از

اگر در پیش چشم فرزندان مار را به دست گیرد کودکان او نیز چنین مى کننـد و  
  . از این رو داشتن سیره ضعفا صفت انبیاء و اوصیاء شد. هلاك مى شوند

نفرت و کراهت آنـان از   یا براى این است که نفرت و گریز آنان از مال مانند
مى نوشـیدند    به این معنى که از آن فقط به قدر حاجت و رفع عطش ، آب است

بدون اینکه به حب ، و باقى را در نهرها و جویبارها براى نیازمندان مى گذاشتند
نمى بینى که گنجینه هاى ثروت زمـین بـه   . و بغض آن دل مشغولى داشته باشند

ان راستین او حمل مى شد و ایشان آنها را مى گرفتند سوى رسول اللهّ و جانشین
و در مواضع شایسته مصرف مى کردند بدون اینکه از آن بگریزند و یا بغضـى از  

و این از آن روست که مال و آب و سنگ و طلا در نزد ایشـان  ، آن داشته باشند
  . یکسان بود

  تنـاقض   اما نامگذارى صاحب این مرتبه به فقیـر و غنـى موجـب تنـافى و    
زیرا اطلاق فقیر بر او براى این است که به محتاج بودن خود بـه خـداى   ، نیست

و ، تعالى در همه امور عموما و در بقاى بى نیازى از مال خصوصا معرفـت دارد 
بنابراین نام فقیر بر او مانند اسم بنده است بر کسى که خود را بنده خدا مى دانـد  

اگرچه بـراى همـه مـردم اسـت او را بیشـتر      که اسم عبد ، و به آن معترف است
و نکته دیگر این است که هر مرتبه اى از مراتب مـذکور  . سزاوار است تا غافلان
بـه  ، اعم است از آنکه به حد اضطرار برسد، بجز مرتبه اخیر، که براى فقر یاد شد
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طورى که آنچه از مال ندارد واقعا به آن نیازمند است مانند گرسـنه اى کـه نـان    
  . یا نه، دارد و عریانى که جامه نداردن

دیگر براى ، )20(و بعد از آنکه دانستى که فقر میان معانى مذکور مشترك است 
 -چنانکه خواهد آمد  -تو دشوار نیست که میان اخبارى که در مدح فقر رسیده 

کـاد  «  مانند این گفتار پیغمبـر  ، و اخبارى که در ذم آن وارد شده جمع کنى
و نیز سـخن دیگـر او   . »بیم آن است که فقر به کفر انجامد« »الفقر ان یکون کفرا

  . »فقر مرگ بزرگتر است«. )21(»الفقر الموت الاکبر« :   
بالضـّعف  :  من ابتلى بالفقر فقد ابتلى باءربع خصـال « و قول امیر مؤمنان 

فنعـوذ  . و قلّۀ الحیـاء فـى وجهـه   ، و الرّقّۀ فى دینه، عقله و النّقصان فى، فى یقینه
  . »!باللهّ من الفقر

و ، به ضعف در یقین:  هر که به فقر دچار شود به چهار خصلت گرفتار شده«
از فقـر بـه خـدا پنـاه مـى      ، پس؛ و کمىِ شرم، و نازکى در دین، نقصان در عقل

  . )22(»بریم

  مراتب فقر و ستایش آن:  13فصل 
تى که بعضى از مراتب فقر به قناعت و بعضى به زهد و بعضى به بالاتر از دانس

و ، و فضیلت این مراتـب آشـکار اسـت   . باز مى گردد، یعنى رضا و استغناء، آن
اخبارى که در فضیلت زهد و رضا و قناعت رسیده بر فضیلت مراتب مذکور فقر 

بت به غناى متضـمن  و اما مرتبه اول فقر که متضمن حرص است نس. دلالت دارد
حرص خالى از فضیلت نیسـت و اخبـارى کـه در سـتایش فقـر وارد شـده بـا        

  :  خداى سبحان مى فرماید، عمومیتى که دارد شامل همه مراتب فقر مى شود
  )8، حشر( »للفقراء المهاجرین الّذین اءخرجوا من دیارهم و اءموالهم« 
  . »نده شده اندبراى مهاجران فقیرى که از دیار و اموالشان را«
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  :  و مى فرماید
  . )273، بقره( »... للفقراء الّذین احصروا فى سبیل اللهّ« 
تا آخـر  (» ... براى فقیرانى است که در راه خدا از کار مانده شده اند ]انفاق[«
  . )آیه

و توصیف آنان به فقـر را  ، خداى سبحان سیاق کلام را به مدح فقر در آورده
و این خود دلالت آشکار بـر  ، هجرت و احصار مقدم داشتهبر توصیف ایشان به 

  . )23(ستایش فقر دارد
و اءسرعها تصـعدا فـى   ، خیر هذه الامۀ فقراؤ ها«:  فرمود  و رسول خدا 
و آنان که زودتر بـه بهشـت   ، بهترینِ این امت فقیران ایشانند«. »الجنّۀ ضعفاؤ ها

  . »ها هستندبالا مى روند ضعیفان آن
و احشـرنى فـى زمـرة    ، اللهّم اءحینى مسکینا و اءمتنـى مسـکینا  «:  و فرمود
خدایا مرا در زندگى فقیـر دار و فقیـر بمیـران و در زمـره فقیـران      «. »المساکین

  . »محشور ساز
هر که آن دو را دوست دارد مرا دوست داشته ، مرا دو پیشه است«:  و فرمود

  . »فقر و جهاد:  مرا دشمن داشته و هر کس آنها را دشمن دارد
فقـر  » «الفقر اءزین للمؤمنین من العذار الحسـن علـى خـدالفرس   «:  و فرمود

  . »نماتر است  براى مؤمن از رشته لجام زیبا بر بنا گوش اسب خوش 
. »یکى از گنجینه هاى خداست«:  فرمود، از آن حضرت درباره فقر پرسیدند

، بـار سـوم پرسـیدند   . )24(»کرامتى است از خدا« : فرمود، بار دوم از آن پرسیدند
چیزى است که خدا جز به پیغمبر مرسل یـا مـؤمنى کـه در نـزد خـدا      «:  فرمود

  . »گرامى باشد نمى دهد
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در بهشت غرفه اى است از یاقوتى سرخ که اهل بهشت به آن مى «:  و فرمود
داخـل نمـى    به آنجـا ، نگرند چنانکه اهل زمین به ستارگان آسمان نظر مى کنند

  . »شود مگر پیغمبرى فقیر یا مؤمنى فقیر
، کـه جامـه هایشـان سـبز    ، روز فقیران امت من روز قیامت است«:  و فرمود

چوبدستى از نور به دستشان بر منبرهـا سـخن   ، گیسوانشان به در و یاقوت بافته
ن و فرشـتگا ، اینـان فرشـتگانند  :  و چون انبیاء آنان را ببینند گوینـد ، مى گویند
! ما نه فرشته ایم و نه پیـامبر :  اما خود ایشان مى گویند، اینان پیغمبرانند:  گویند

چگونه به این کرامت نائـل شـدید؟   :  مى پرسند،  بلکه فقراى امت محمدیم 
و نه همواره روزه بـوده  ، ما نه اعمال سخت و بسیار داشته ایم«:  پاسخ مى دهند
و چون ، و لیکن نماز پنجگانه را به پا داشتیم، به عبادت برخاستیمایم و نه شبها 

  . »را مى شنیدیم اشکها بر رخسارهاى ما روان مى شد  نام محمد 
هر گاه بنده اى ، اى محمد:  پروردگارم با من سخن گفت و فرمود«:  و فرمود

و ، و تنـى رنجـور  ، محـزون دلى :  سه چیز به او مى دهم، را دوست داشته باشم
 به او سه چیز مى دهـم ، و هر گاه بنده اى را دشمن بدارم. دستى تهى از مال دنیا

  . »و دستى پر از مال دنیا، و بدنى صحیح، دلى شاد: 
 و فرمـود . »مردم همه مشتاق بهشتند و بهشت مشتاق فقیران است«:  و فرمود

تحفـۀ المـؤمن فـى الـدنیا     «:  فرمودو . »)25(فقر فخر من است « »الفقر فخرى«: 
  . »ارمغان مؤمن در دنیا فقر است» «الفقر

خـداى تعـالى از او   ، را بیاورنـد  ]مؤمن محتـاج [روز قیامت بنده «:  و فرمود
 و مى فرمایـد ، چنانکه کسى از برادر خویش پوزش مى خواهد، عذرخواهى کند

ارجى تو نزد خود دریغ دنیا را نه براى خوارى و بى ! به عزت و جلالم سوگند: 
اینک اى بنده من . بلکه براى کرامت و فضیلتى که براى تو آماده ساخته ام، کردم
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و هر که را ببینى خوراك یا پوشاکى به خاطر من بـه تـو   ، بر صفهاى مردم بگذر
و مـردم آن روز در عـرق غـرق    . بخشیده دست گیر که وى را در کار تو کـردم 

وى را ، شود و بنگرد چه کسى به او احسان کرده باشند و او داخل صفهاى مردم
  . »به بهشت برد
با فقرا بسیار آشنائى کنید و در نزد ایشان دستى داشته باشید کـه  «:  و فرمود

 دولت آنها چیست ؟ فرمـود ، یا رسول اللهّ:  گفتند. »براى آنان دولتى خواهد بود
ا خوردنى یـا آشـامیدنى   بنگرید هر که به شم:  در روز قیامت به ایشان گویند«: 

  . »یا پوشیدنى داده دستش را بگیرید و به بهشت برید
 قال! بلى یا رسول اللهّ :  قالوا» اءلا اءخبرکم بملوك اءهل الجنّۀ ؟«:  و فرمود

کلّ ضعیف مستضعف اءغبر اءشعث ذى طمرین لا یؤ به به لو اءقسم على اللـّه  «: 
  . »لاءبرّه
آرى اى :  ان اهل بهشت خبـر دهـم ؟ گفتنـد   مى خواهید شما را از پادشاه«

دو (هر ضعیف ناتوان غبار آلوده ژولیده مـوى ژنـده پـوش    :  فرمود، رسول خدا
که هیچ کس به او اعتنا نکند و اگر قسم خورد خدا قسـم  ) تکهّ جامه کهنه در بر

  . »او را راست کند
اگـر  «:  فرمـود ، آن حضرت بر مردم فقیرى وارد شده و نزد او چیزى نیافـت 
  . »نور این را بر اهل زمین تقسیم کنند بر همه گسترش خواهد یافت

زمانى که مردم فقراى خود را دشـمن دارنـد و بـه عمـارت دنیـا      «:  و فرمود
مشغول شوند و بر سر جمعِ درهم و دینار همچون سـگان حـرص ورزنـد و بـه     

قحـط زمـان و سـتم    :  خدا آنان را آماج چند خصلت قرار دهـد ، جان هم افتند
سلطان و خیانت و جنایت والیان حکومت و قاضیان و شوکت و تسلّط دشـمنان  

)26(« .  
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خداى تعالى وقتى بنده اى را دوسـت  «:  روایت شده از طریق اهل بیت 
و چون او را بیشتر دوست دارد اهل و عیال و مال را از ، دارد او را مبتلا مى کند

  . »او مى گیرد
و وکّل ، و کلّ الرزّق بالحمق و وکّل الحرمان بالعقل«:  فرمود مؤمنان  امیر

  . »البلاء بالصبر
روزى به کم خردَى و محرومیت به خردمندى و بلا به شکیبائى واگذار شده «

)27(« .  
خداى تعالى فرمان دهـد کـه   ، چون روز قیامت شود«:  فرمود امام باقر 

:  خدا فرماید، ه اى بانگ برآرد فقیران کجایند؟ بسیارى از مردم برخیزندندا کنند
ک پروردگارا:  گویند! بندگان من  شما را براى خوارى و پسـتى در  :  فرماید! لبی

هـر  ، به چهره هاى مردم بنگرید. بلکه براى مثل امروز برگزیدم، نظرم فقیر نکردم
ست از جانب من بهشـت را بـه تـو    که به شما احسانى کرده نسبت به من کرده ا

  . »پاداش دهید
، لولا الحاح المؤمنین على اللـّه فـى طلـب الـرزّق    «:  فرمود امام صادق 

  . »لنقلهم من الحال التّى هم فیها الى حال اءضیق منها
خدا آنـان را از  ، اگر اصرار مؤمنان به درگاه خداوند براى طلب روزى نبود«

  . »تنگدستى بیشترى مى بردحالى که دارند به 
 ]ضرورى[براى شیعیان خالص ما در زمان دولت باطل بجز قوت «:  و فرمود

  . »روزى نیابید ]ضرورى[بیش از قوت ، به مشرق روید یا به مغرب، نیست
از فرزندان آدم مؤمنى نبود مگر اینکه فقیر بود و کافرى نبود مگر «:  و فرمود

  :  آمد و گفت براهیم تا آنکه ا، اینکه توانگر بود
  . )5، ممتحنه( »ربنا لا تجعلنا فتنۀ للّذین کفروا« 
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  . »پروردگارا ما را آزمایش کافران قرار مده«
  . »آنگاه خدا در میان آنان اموال و حاجت قرار داد

پـیش از توانگرانشـان در باغهـاى     )28(فقراى مؤمن چهل خریـف  «:  و فرمود
  . »بهشت مى خرامند
مثل این مانند دو کشـتى اسـت کـه بـه     ، برایت مثَلى مى زنم«:  سپس فرمود
ماءمور گمرك یکى را خالى بیند و گوید روانه کنید و دیگـرى را  ، گمرك رسند

  . »پر از بار بیند و گوید نگهش دارید
مصـیبت هـا   «. »المصائب منح من اللهّ و الفقـر مخـزون عنداللـّه   «:  و فرمود

یعنى مصائب عطایاى . »فقر در خزانه خدا محفوظ است بخشش هاى خداست و
و فقر از جمله آنهاست که در نـزد  ، الهى است که به بندگان خاص خود مى دهد

او محفوظ و عزیز است و جز به کسـى کـه او را بـه عنایـت ویـژه مخصـوص       
  . گردانیده عطا نمى کند

واهـد بـه   خداى عزوجل روز قیامت مانند کسى که پوزش مى خ«:  و فرمود
به عزت و جلالم سوگند که شما را در دنیـا  :  فقراى مؤمنین توجه کند و فرماید

امروز خواهید دید که با شما ، براى خوارى و بى قدرى شما نزد خود فقیر نکردم
. هر که به شما نیکى کرده دست او را بگیرید و به بهشت در آوریـد ، چه مى کنم

اهل دنیـا در دنیـا بـا یکـدیگر مسـابقه      ! راپروردگا:  مردى از آنان خواهد گفت
] ى لذیـذ [طعامهـا ، زنان متعدد گرفتند و جامه هاى نرم و نازك پوشیدند، نهادند
به مـا نیـز   ، و مرکبهاى راهوار و مشهور سوار شدند، در کاخها نشستند، خوردند

براى تـو و بـراى   :  خداى تبارك و تعالى مى فرماید، آنچه به آنها دادى عطا کن
، از آغـاز تـا انجـام   ، یک از شما هفتاد برابر آن چیزى است که به اهل دنیـا هر 
  . »دادم
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انّ اللهّ جلّ ثناؤ ه لیعتذر الى عبده المؤمن المحوج فى الـدنیا کمـا   «:  و فرمود
ما احوجتک فـى الـدنیا مـن    ! و عزتّى و جلالى :  فیقول، یعتذر الاءخ الى اءخیه
هوان کان بک على ،نیا   فارفع هذالسضـتک مـن الـد قـال ، جف فانظر الى ماعو  :

ضتنى:  فیرفع فیقول ماضرّنى ما منعتنى مع ما عو« .  
، از بنده مؤمن محتاج در دنیا عذرخواهى مـى کنـد   -جل ثناؤ ه  -خداوند «

بـه عـزت و   :  و مـى فرمایـد  ، چنانکه برادرى از برادر خود پوزش مى خواهـد 
ایـن  ، قیر نکردم که در نزد من خوار بـودى جلالم سوگند که ترا در دنیا از آنرو ف

بنـده پـرده بـردارد و    ، روپوش را بردار و بنگر که به جاى دنیا به تو چه داده ام
با این عوض که به من کرامت کردى آنچه در دنیا بـه مـن نـدادى زیـان     :  گوید
  . »نکردم

در روز قیامت جمعى از مردم بر مى خیزند و تـا درِ بهشـت مـى    «:  و فرمود
به ، ما فقرائیم:  مى پرسند شما کیستید؟ مى گویند، و درِ بهشت را مى زنند، روند

، گویند به ما چیزى نداده اید تا حسابرسى کنید، براى حساب بروید:  آنان گویند
و بـه یکـى از   . »بـه بهشـت در آئیـد   ، راست گفتند:  خداى عزوجل مى فرماید

و آیا میوه و چیز دیگرى کـه آن  آیا به بازار مى روى ؟ «:  اصحاب خود فرمود
هر چه مى بینى و   بدان که در عوض :  فرمود، آرى:  را خواهى مى بینى ؟ گفتم

  . »نمى توانى خرید براى تو حسنه اى هست
انّى لم اءغن الغنى لکرامۀ بـه  :  انّ اللهّ عزّوجلّ یقول«:  فرمود امام کاظم 

و لم اءفقر الفقر لهوان به، على و لولا ، و هو مما ابتلیت به الاءغنیاء بالفقراء، على
  . »)29( الفقراء لم یستوجب الاءغنیاء الجنّۀ

من توانگر را براى کرامتى که نزد مـن داشـت   «:  خداى عزوجل مى فرماید«
بلکه ایـن چیـزى   ، غنى نساختم و درویش را براى خواریش نزد من فقیر نکردم
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و اگر درویشان نبودند تـوانگران  ، ا امتحان مى کنماست که اغنیا را به وسیله فقر
  . »سزاوار بهشت نمى شدند

شـده    پیامبران و فرزندان و پیروانشان به سه خصلت مخصـوص  «:  و فرمود
  . »و فقر، و بیم از سلطان، بیمارى تن:  اند

هر که فقیر مسلمانى را ملاقـات کنـد و بـر او نـه     «:  فرمود و امام رضا 
بدانگونه که بر غنى سلام مى کند سلام کند خدا را در روز قیامت در حـالى کـه   

  . »بر او خشمگین است ملاقات خواهد کرد
فقر در نزد مردم عیب و بدى و در روز قیامت نزد خدا آرایش و «:  و فرمود
  . »خوبى است

راى تـو  دوستان تو کیستند تا ب، خدایا«:  در مناجاتى مى گفت و موسى 
  . »هر فقیرى:  ایشان را دوست گیرم ؟ فرمود

:  من بیش از هر اسمى این را دوست دارم که بگویند«:  فرمود و عیسى 
  . »اى مسکین

هر که توانگر را گرامى و محترم شمارد و فقیـر را  «:  و یکى از صحابه گوید
  . »تحقیر و اهانت کند ملعون است

کسى را به جامه کهنه حقیر مشمار که خـداى  «:  گفتو لقمان به فرزند خود 
  . »تو و او یکى است

هر گاه با خشنودى یا قناعت یا صـبر یـا   ، از آنچه بر فضیلت فقر دلالت دارد
اى «:  اسـت   این گفتار پیـامبر اکـرم   ، صدق یا پنهان داشتن آن همراه باشد

وگرنـه  ، به خدا دهید تا پاداش فقر بیابیدرضا و خشنودىِ قلبى را :  گروه فقیران
محبوبترین بندگان در نزد خدا «:   و نیز این سخن او . »ثوابى نخواهید یافت

فقیرى است که به روزى خود قانع و خرسند و از خداى تعالى راضى و خشـنود  
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برتـر   هیچ کس از فقیرى که راضى و خشنود باشد«:  و گفته آن حضرت. »باشد
:  خــداى تعــالى در روز قیامــت مــى فرمایــد«:   و نیــز قــول او . »نیســت

پروردگارا آنها کیستند؟ مى :  برگزیدگان خلق من کجایند؟ فرشتگان مى پرسند«
آنان را ، فقیران مسلمان که به داده من قانع و به قضاى من خشنود بودند:  فرماید

ه بهشت در آیند و هنوز مردم گرفتار محاسبه اند در پس ایشان ب. به بهشت برید
تـوانگر یـا   ، هیچ کـس «:   و گفتار او . »حالى که آنان از نعمتها برخوردارند

نیست مگر اینکه در روز قیامت آرزو خواهد کرد که در دنیـا بـیش از   ، درویش
آنانند کـه  ! خوشا مسکینان شکیبا«:   و گفتار آن حضرت . »قوت نمى یافت

هر که گرسـنه  «:   و کلام آن حضرت . »ملکوت آسمانها و زمین را مى بینند
بر ، یا نیازمند باشد و آن را از مردم پنهان کند و نیاز خویش به خداى تعالى برد

و ســخن او . »خــدا حــق اســت کــه روزى یــک ســال او را از حــلال برســاند
و کلید بهشـت دوسـتى مسـکینان و فقیـران     ، هر چیزى را کلیدى است«:   

  . »اینان روز قیامت همنشینان خدا خواهند بود، صابر است
مرا نزد شکسته :  وحى فرستاد خداوند به اسماعیل «:  و روایت است که

  . »قفقیران صاد:  آنها که اند؟ فرمود:  پرسید، دلان بجوى
خـدا فقـر را نـزد    ، یا علـى «:  فرمود به امیر مؤمنان   و رسول خدا 

هر که آن را پنهان و پوشـیده دارد خـداى تعـالى بـه او     ، خلق خود امانت نهاده
و کسى کـه فقـر   ، پاداشى همانند پاداش روزه دار شب زنده دار عطا خواهد کرد

بر آوردن حاجت وى تواند و بر نیـاورد پـس در واقـع     خود را نزد کسى برد که
اما نه به شمشیر و نیزه بلکـه بـا جریحـه دار    ، فقیر را کشته است، شخص توانگر

  . »ساختن قلب فقیر بى آنکه بر آن التیام نهد و حاجتش بر آورد
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و شکى نیست که هر که از مناعت پارسائى قُوت خود را نیابد و نیاز خود را 
و صبر و خشنودى پیشه کند مشمول این اخبار است و فضیلتى که در  پنهان دارد

و بى تردید این صـفتى اسـت کـه در    ، آن روایات وارد شده براى او خواهد بود
  . هزاران تن یکى یافت نمى شود

و اما فقیر حریصى که فقر و نیاز خود را آشکار مى کند و به جزع و ناله مـى  
اما چنانکه بعضى از ، خبار شامل او نیز مى شودهر چند ظاهر بعضى از ا، پردازد

اخبار مذکور بدان اشارت دارد به نظر مى رسد از شمول فضیلتى که در آنهاست 
  . اگر چه حال چنین فقیرى از توانگر و مالدار حریص بهتر است، بیرون است

  موازنه فقر و غنا:  14فصل 
قصد آسودگى خاطر از شکى نیست که فقر با صبر و قناعت و خرسندى و به 

چنانکه بى تردید غناى بـا انفـاق و   ، غناى با حرص و بخل و امساك برتر است
به قصد مدد گرفتن براى عبادت و کمک به بنـدگان خـدا از فقـر بـا حـرص و      

آنچه مورد تردید است ترجیح بین فقـر و غنـا در   ؛ ناخرسندى و جزع بهتر است
  :  دو موضع است

و غناى همراه بـا انفـاق و قصـد    ، با صبر و قناعت در ترجیح بین فقر -اول 
  :  کمک گرفتن براى عبادت

بـه    رسـول خـدا   «:  بعضى اول را برتر مى دانند به دلیل این روایت کـه 
مالدارى که حـقّ خـداى   :  کدامیک از مردم بهترند؟ گفتند:  اصحاب خود فرمود

این خوب مردى است ولـى مـراد مـن او     : فرمود، تعالى را از مال خود بپردازد
فقیرى که حاصل :  یا رسول اللهّ پس بهترین مردم کیست ؟ فرمود:  گفتند. نیست

فقر نماینـده اى نـزد رسـول    «:  و نیز روایت است که. »کوشش خود را عطا کند
 ،من فرستاده فقیـرانم بـه نـزد شـما    :  وى آمد و عرض کرد، فرستادند  خدا 
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از نزد کسـانى آمـده   ، مرحبا به تو و به کسانى که از نزد ایشان آمده اى:  فرمود
فقرا مى گویند اغنیا به بهشت مى رونـد  :  عرض کرد، اى که آنان را دوست دارم

و ، و عمره مى گزارنـد و مـا نمـى تـوانیم    ، زیرا حج مى کنند و ما قدرت نداریم
پیـامبر  ، و ذخیره آخرت مـى کننـد   چون بیمار شوند زیادتى اموال خود را انفاق

از من به فقرا این پیام را برسان کـه هـر کـه از شـما صـبر کنـد و       :  فرمود  
آنکه در بهشت ) اول(:  مواظب اعمال خود باشد سه خصلت دارد که اغنیا ندارند

 هائى هست که اهل بهشت به آنها نظاره مى کنند چنانکـه مـردم  )بالاخانه(غرفه 
به آنها داخل نمى شود مگر پیغمبـر فقیـر   ، زمین ستاره هاى آسمان را مى نگرند

آنکه فقرا نصف روز که پانصد سال است پیش ) دوم(، یا شهید فقیر یا مؤمن فقیر
سبحان اللهّ و الحمدللـّه و  :  هرگاه غنى بگوید) سوم(. از اغنیا به بهشت مى روند
غنى به ثواب فقیر نمـى رسـد   ، ر نیز این را بگویدو فقی، لا اله الا اللهّ و اللهّ اکبر

فرستاده بازگشت . و همچنین همه کارهاى نیک، هر چند ده هزار دهم انفاق کند
  . »گفتند راضى شدیم، با شنیدن آن سخن، و آنان

را برتـر  ) یعنى غناى همراه با انفاق و استعانت بر عبـادت (شقّ دوم ، و بعضى
و وصـف حـق   ، خدائى و فقر از لوازم بندگى استزیرا غنا از صفات ، مى دانند

  . برتر از وصف بنده است
از این استدلال پاسخ داده اند که غناى خداى سبحان بـا اسـباب و اغـراض    

زیرا بنده به وجود مـال غنـى   ، و حال آنکه غناى بنده به وسیله اینهاست، نیست
آن متّصـف اسـت   پس چگونه غنائى که بنده به ، است و به بقاء آن نیازمند است
بلى غنا به معنى بى نیازى از وجود و عدم مـال  . مى تواند از صفات ربوبى باشد

جـز  ، به این نحو که هر دو در نزد او یکسان باشد به اوصاف حق شـباهت دارد 
ر از صـفات ربـوبى     . اینکه چنانکه دانستى خود این نوعى فقر اسـت  و نیـز تکبـ
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بلکه . با اینکه چنین نیست، ع برتر باشداز تواض -به زعم شما  -پس باید ، است
زیـرا  ، حق این است که براى بنده صفات بندگى مانند خوف و رجا برتـر اسـت  

و بـه همـین دلیـل    ، سزاوار نیست که صفات ربوبى مشارك و منازع داشته باشد
) روپوش(رداء، و کبریا، من) زیرپوش(ازار ، عظمت«:  خداى سبحان مى فرماید

هر که در ایـن دو بـا مـن منازعـه کنـد او را درهـم خـواهم         پس، )30(من است 
  . و بنابراین فقر از غنا بهتر و افضل است. »شکست

حق این است که ترجیح یکى از صفات ربوبیت و صفات عبودیت بر دیگرى 
زیرا همان طور کـه تـرجیح اولـى بـر     ، درباره بنده به طور مطلق نادرست است

یعنـى تـرجیح   (طه تکبر نقض مى شـود عکـس آن   به واس ]در مورد بنده[دومى 
بـه سـبب علـم و معرفـت و جهـل و      ) صفات بندگى بر صفات الهى در مورد او

و ، زیرا علم از صفات ربوبى و جهل از صفات بنده است، غفلت قابل نقض است
  . افضل است) جهل و غفلت(از دومى ) علم و معرفت(بالضرورة اولى 

افضل است کـه بنـده را از خـدا بـه چیـز دیگـر       در حقیقت از فقر و غنا آن 
پس اگر فقر او را مشغول مى سازد غنا در مورد او بهتـر اسـت و   ، مشغول نکند

. اگر غنا او را به خود مشغول و از خدا غافل مى گرداند فقر براى او برتر اسـت 
زیرا غنا به خودى خود ممنوع و حذر کردنى نیست بلکه از این جهت کـه مـانع   

بلکه از این ، و فقر بذاته مطلوب نیست. به پروردگار مى شود بد است از وصول
و البته مانعیت غنا و عـدم  . رو که مانع از وصول به خداوند نیست مطلوب است

زیرا چه بسیار فقیرانى که فقر آنهـا را از مقصـد و   ، مانعیت فقر کلّى و عام نیست
نـا آنـان را از او منصـرف نمـى     و بسا اغنیائى کـه غ ، وصول به اللهّ باز مى دارد

پس مشغول کننده اصلى چیزى جز دوستى دنیا نیسـت کـه بـا دوسـتى     . گرداند
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خـواه در وصـال   ، و دوستدار چیزى مشغول به آن است، خداى تعالى تضاد دارد
  . آن باشد یا در فراق آن

بنابراین برترى و فضیلت درویش و توانگر به حسب دلبسـتگى آنهاسـت بـه    
و ، اگر نسبت به آن مساوى باشند مرتبه آن دو یکسان اسـت . مال وجود یا عدم

اگر تفاوت داشته باشند هر کدام که دلبستگیش کمتـر باشـد درجـه اش برتـر و     
بلکه با وجود دلبستگى به مال و تساوى آن دو در این امـر داشـتن   ، افضل است

مرگ را مى زیرا گرسنه راه ، مال به قدر حاجت از نداشتن آن بهتر و افضل است
و در صورتى که دل آن دو اصلا به مال علاقـه  . پیماید نه راه معرفت و طاعت را

و بستگى نداشته باشد به نحوى که وجود و عدم مال در نظرشان یکسـان باشـد   
و براى آنها آخرین مرتبه فقـر یعنـى    -مال نزد آن دو مانند هوا و آب دریاست 

زیرا در ، ه مال از فاقد آن افضل استو دارند -استغناء و رضا حاصل شده است 
و حال آنکه مالدار با کمـک و احسـان بـه فقـرا و     ، عدم التفات به مال یکسانند

  . مساکین از دعاهاى آنها برخوردار است
تنهـا   -وجود و عدم آن  -اما نکته اینجاست که دل برداشتن و انقطاع از مال 

ر بسیار بباید تا روزگـار یکـى   درباره افرادى بسیار نادر قابل تصور است و صب
و دلهاى عموم مردم از دوسـتى مـال و بسـتگى بـه آن     ، مانند ایشان پدید آورد

یعنى درباره افضلیت کسى  -بنابراین سختى که به تفصیل گفته شد . خالى نیست
که کمتر به مال دلبستگى دارد و یکسان بودن درجه درویش و توانگر با یکسانى 

و برترى و مزیت داراى مال بر فاقد آن در صورت انقطاع و ، آن دو در دلبستگى
زیرا چه بسـیار کـه   ، لغزشگاه و جاى غرور و فریب است، گسستنِ هر دو از آن

توانگر مى پندارد که دل از مال بریده و حال آنکه دوستى مال در درون او پنهان 
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به آن پـى مـى   و تنها به هنگام از دست دادن مال ، و نهان است و خود نمى داند
  . برد و آگاه مى شود

پس غیر از انبیاء و اولیا و اندك افرادى از بزرگان اهل تقوى اگر کسانى کـه  
گمان مى برند از دنیا گسسته اند هنگامى که مالى را از کف مـى دهنـد خـود را    
بیازمایند براى آنان آشکار خواهد شد که فریب خورده اند و کاملا از دنیا نبریده 

ن چنین است و بریدن کامل از دنیا و مال محال یا بسـیار دشـوار اسـت    چو. اند
زیرا ، پس به طور کلّى مى توان گفت که براى عموم مردم فقر بهتر و افضل است

شـدیدتر از فتنـه و   ، که فتنه و آزمایشِ آسایشِ و خوشـى ، از خطر دورتر است
نیا غالبـا ضـعیف   و دلبستگى فقیر و انس او به د، آزمایش سختى و بینوائى است

و به اندازه ضعف دلبستگیش ثواب ذکرها و عبادتش مضاعف خواهـد  ، تر است
زیرا مراد از حرکات زبان و جوارح خود آنها نیست بلکه براى این است که . بود

آنها در برانگیختن  تأثیرو ، استوار و مستحکم شود) خداى تعالى(اُنس به مذکور 
آنها در قالـب مشـغول و غافـل بیشـتر و      تأثیرانس در دلِ خالى از غیر خدا از 

و از این رو اخبار در برترى فقر بر غنا و فضیلت فقرا بر اغنیا بـه  ، شدیدتر است
  . طور مطلق وارد شده است

  :  و غناى با حرص و امساك، در ترجیح بین فقر با حرص و جزع -دوم 
یشت خـود  حق این است که مطلوب فقیر اگر چیزى باشد که در زندگى و مع

و حرص او براى به دست آوردن این مقدار است بـدون   -چاره اى از آن ندارد 
و قصد وى این است که از مال براى انجام تکالیف دینـى کمـک    -زیاده جوئى 

، چنانکه حرص و امساك غنى نیز به همین اندازه و به همین قصـد باشـد  ، بگیرد
از ، از امور دینى بـاز مـى دارد  زیرا نداشتن آن انسان را ؛ داشتن مال افضل است

و اگـر قصـد   . این رو که ناچار باید به دنبال روزى برود و در طلب آن بکوشـد 
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غنى چنین باشد و مطلوب فقیر بیش از مقدار نیاز یا به اندازه نیاز باشد اما بدون 
و اگر مطلوب هر یک از . غنى افضل است، کمک گرفتن از مال براى امور دینى

یـا قصـد هـیچ یـک از آن دو کمـک      ، آوردن بیش از نیاز باشد آن دو به دست
زیـرا آن دو در  ، فقدان مال اصلح و افضل است، گرفتن از مال در امر دین نباشد

؛ آزمندى و مالدوستى و در عدم قصد کمک گرفتن از مال در راه دیـن یکسـانند  
ر شده و به لکن در این امر با هم فرق دارند که مالدار دوستى دنیا در دلش استوا

ولى فاقد آن ناچار دل را از محبت آن ، سبب انس به مال به آن اطمینان مى کند
، یا دنیا در نظرش مانند زندانى است که از آن رهائى مى جویـد ، خالى مى سازد

اگر قصد وى چنین باشد و قصد غنى زیاده جوئى یا ، و بنابراین فقیر افضل است
  . به مال در امر دین باشدطلب مقدار نیاز بدون استعانت 

در ترجیح بین فقیر حریص که همچون سگان بر دنیا یورش مى برد و  -سوم 
و آن غنى کـه آزمنـدیش بـر نگهـدارى مـال کمتـر و       ، اندیشه اى جز آن ندارد

دردمندى و اندوهش از فقدان مال کمتر از ناراحتى و اندوه آن فقیر به سـبب از  
  . دست دادن آن است
زیرا دورى از خـدا بـه قـدر    ، نین فقیرى از آن غنى بدتر استظاهرا حال چ

و قرب به او به اندازه کمـى  ، فزونى و قوت دردمندى و اندوه از فقدان مال است
  . و ضعف ناراحتى و اندوه از فقدان آن است

  آنچه شایسته فقیر است:  15فصل 
و از ایـن   فقیر را شایسته این است که نسبت به فقر از آن رو که کار خداست

بلکـه بـدان خشـنود و    ، جهت که فقر است کراهت و ناخشنودى نداشـته باشـد  
و از آن جهت که به فسادها و پى آمدهاى بد غنـا آگـاهى   ، )31(خواهان آن باشد

و سزاوار است که در درون خود بر خدا توکّل کند و . دارد به فقر خود شاد است
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، و اعتماد و وثوق داشته باشـد در رسیدن اندازه ضرورى و قدر حاجت خود به ا
و به آنچه به او مى رسد قانع و خرسند باشد و زائد بـر حاجـت و ضـرورت را    

و از مردم طمع ببرد و به آنچه در دست ایشان است التفاتى نکنـد و بـر   ، نخواهد
و بر فقر خـود  ، تحصیل ثروت و مال از هر جا و به هر گونه برسد حرص نورزد

  . صابر و شاکر باشد
فمـن  ، و مثوبـات بـالفقر  ، نّ للهّ عقوبـات بـالفقر  إ«:  فرمود میر مؤمنان ا

و ، و لا یشـکو حالـه  ، و یطیع به ربه، علامات الفقر اذا کان مثوبۀ ان یحسن خلقه
و ، و من علاماته اذا کان عقوبۀ ان یسوء علیـه خلقـه  ، یشکر اللهّ تعالى على فقره
  . »و یتخّط بالقضاء، الشکایۀو یکثر ، یعصى ربه بترك طاعته

خداوند فقر را نسبت به بعضى عقوبت و نسبت به بعضى پاداش و ثواب قرار «
از نشانه هاى فقرى که ثواب و کرامت است ایـن اسـت کـه صـاحب     . داده است

خود را خوش خُلق مى کند و مطیع پروردگار مى سازد و از حال خود شکایت 
و از علامات فقرى کـه  . خود سپاس مى گزاردنمى کند و خداى تعالى را بر فقر 

عقوبت است آنست که صاحب خود را بدخو مى کند و با ترك طاعت پروردگار 
او را معصیت مى نماید و زبان شـکایت بسـیار مـى گشـاید و از قضـاى الهـى       

  . »ناخشنود است
این حدیث دلالت دارد بر اینکه هر فقیرى به سبب فقر خود ثواب و پـاداش  

بلکه آن که به فقر خود خشنود و شاد اسـت و بـه کفـاف قناعـت کنـد و      ، ندارد
و اگر به فقر خشـنود  . آرزوى خود را کوتاه و اندك سازد اجر و پاداش مى برد

، نباشد و انتظار و چشم داشت کثرت مال و تحقّق آرزوهاى دراز را داشته باشـد 
، و آلوده گرددو به ذلّت حرص و طمع گرفتار ، و عزت قناعت را از دست بدهد
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و منکراتى که مـروت را از  ، و آزمندى او را به بدخوئى و اخلاق ناپسند بکشاند
  . گناهکار خواهد بود  میان مى برد مرتکب شود اجرش پایمال و دلش 

و سزاوار است که فقیر صبر و خویشتن دارى پیشـه کنـد و بینـوائى خـود را     
و بـا  ، داشـتن آن را نیـز بپوشـاند   پنهان و پوشیده دارد و حتّى پوشیده و پنهـان  
و نسـبت بـه آنـان بـراى غنـا و      ، مالداران و ثروتمندان معاشرت و آمیزش نکند

ر ورزد     امیـر مؤمنـان   . ثروتشان تواضع و فروتنى ننماید بلکه بـر آنهـا تکبـ
و بهتـر از آن  ، چه نیکوست تواضع غنى براى فقیر به امید ثـواب خـدا  «:  فرمود

  . »دن فقیر است بر غنى به واسطه اطمینان و اعتماد به خداتکبر نمو
و فقیر باید از گفتار حق از راه چـرب زبـانى و خوشـامدگوئى و چاپلوسـى     

و به سبب تهیدستى و فقر ، براى اغنیا و طمع در مال آنها سکوت و مضایقه نکند
که ایـن  و اگر اندکى از قوت او زیاد آمد بذل کند ، خود در عبادت سستى ننماید

و فضیلت آن بیشتر از مالهاى فراوانى ، است) کوشش بینواى تهیدست(جهد مقلّ 
یک درهم صدقه نزد خدا از «:  فرمود  رسول خدا . است که توانگر بذل کند
:  پرسیدند که این چگونه است یا رسول اللهّ ؟ فرمود، »صد هزار دینار برتر است

و مـردى فقـط دو درهـم    ، هزار دینار صدقه مى دهد شخصى از مال خود صد«
دارد و به غیر از این هیچ چیز ندارد یکى از آن دو درهم را بذل مى کند و با آن 

پس صاحب درهم از صاحب صـدهزار  ، صفا و پاکى مى بخشد  به جاى خویش 
  . »دینار افضل مى گردد

  پس اگر بـیش  ، دو شایسته است که فقیر زیادتر از قدر نیاز خود ذخیره نکن
و اگـر زیـادتر از   ، از قُوت یک شبانه روز خود را ذخیره نکند از صدیقان اسـت 

قوت چهل روز نیندوزد از متّقین خواهد بود و اگـر بـیش از قـوت سـال خـود      
و بـه  [که این فضیلت میان درویـش و تـوانگر مشـترك اسـت      -ذخیره نسازد 
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الحان است و اگر بیش از این از ص - ]عبارت دیگر از فضیلت فقر محروم است
  . اندوخته کند از زمره فقرا بیرون است

  وظیفه فقرا و بینوایان:  16فصل 
اگر کسى فقیر باشد و چیزى به او داده شود اگر آن چیز حرام یا شـبه حـرام   

، و اگـر حـلال باشـد   ، باشد واجب است که آن را رد کند و از آن اجتناب نماید
و ، مسـتحب اسـت    براى تاءسى به پیغمبر اکـرم   قبول آن اگر بى منّت باشد

یکى از این طایفه وقتى دوستى بـه وى  . اگر در آن منّت باشد ترك آن بهتر است
بنگر اگر من ، چیزى عطا مى کرد به او مى گفت من آن را نزد خودت مى گذارم

را آگاه کن تا آن را بعد از قبول آن در دل تو نسبت به قبل از قبول افضل باشم م
و نشانه این آن است که رد آن بر عطا کننده شاق و رنـج آور  . نه، وگرنه، بپذیرم
از سـوى یـک   [و قبول هدیه را منتّى بر خویشتن ، و با قبول آن شاد شود، باشد
  . بداند ]مؤمن

و اگر به عنوان صدقه یا زکات یا از این قبیل باشد که صـرفا بـراى ثـواب و    
اگـر  . الهى پرداخته مى شود باید بنگرد که آیا مستحقّ آن است یـا نـه   انجام امر

و اگـر عطـا کننـده چیـزى را بـراى      . وگرنه رد کند، استحقاق آن را دارد بپذیرد
به طـورى  ، صفتى که در او سراغ دارد مانند علم یا ورع یا سیادت به او مى دهد

اعطـاء آن خـوددارى   که اگر این صفت در او نباشد طبع وى خواهد رمیـد و از  
اگر آن شخص این صفت و امتیاز را در خود نمـى بینـد و در واقـع    ، خواهد کرد

و اگر نه هدیه باشد و نه صدقه بلکـه  . فاقد آن است گرفتن آن بروى حرام است
، براى شهرت و ریا و خودنمائى به او داده مى شود باید آن را رد کنـد و نپـذیرد  

، و کمک بـه گنـاه  ، اسدش یارى و کمک کردهرا در غرض ف) دهنده(وگرنه وى 
  . گناه است
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  موارد قبول و رد عطا و بخشش:  17فصل 
نباشـد    آنچه به فقیر داده مى شود اگر به آن محتاج باشد و بیش از حاجتش 

رسـول خـدا   ؛ افضل آن است که اگر از آفات مذکور مصون بمانـد آن را بگیـرد  
، هرگاه بـه آن محتـاج باشـد   ، اداش عطا کننده از گیرندهاجر و پ«:  فرمود  

هر که چیزى از این مال براى او آورند بى آنکه سؤال «:  و فرمود؛ »بیشتر نیست
و درخواست کرده باشد و یا چشم طمع به آن دوخته و بر کسى ستم روا داشـته  

ولى  .»باشد آن چیز روزیى است که خدا به سوى او فرستاده پس آن را رد نکند
، اگر بیش از مقدار نیاز باشد اگر طالب راه آخرت اسـت آن زیـادى را رد کنـد   

زیرا زائد بر اندازه حاجت به جهت آزمایش و امتحان فرستاده شده تا خدا ببیند 
و از ، و مقدار حاجت به جهت راءفت و رحمت به او مى رسد. با آن چه مى کند

و در آنچه زائد بـر آن اسـت یـا    ، وداین رو در گرفتن اندازه نیاز ثواب خواهد ب
 فرمود  پیغمبر اکرم ، گناهکار است یا در معرض حساب قرار خواهد گرفت

و ، طعامى که خویشـتن را بـر پـا دارد   :  فرزند آدم جز در سه چیز حق ندارد«: 
از آن   بـیش  ، و خانه اى که در آن سکنى کنـد ، جامه اى که تن خود را بپوشاند

  . »گرفتار حساب است
زیـرا نفـس   ، پس سزاوار است که طالب سعادت زائد بر مقدار حاجت نگیرد

آدمى اگر در شکستن عزم و عهد رخصت یافت به آن عادت مى کند و الفت مى 
  . و برگرداندنش بعد از الفت و عادت دشوار است، گیرد

، نیسـت  خلاصه آنکه گرفتن به قدر حاجت رجحان دارد زیرا چاره اى از آن
و به همین جهـت وقتـى موسـى بـن     ، و موجب رسیدن ثواب به عطا کننده است

خـدایا چـرا روزى   :  ماءمور شد که نزد بنى اسرائیل افطار کند گفت عمران 
مرا به دست بنى اسرائیل پراکنده کردى که یکى به من چاشـت و دیگـرى شـام    



126 

 

خود چنین مى کنم و روزى ایشان من با دوستان «:  خدا به او وحى فرمود. دهد
. »را به دست بندگان ناچیز و بیکاره ام قرار مى دهم تا آنها نیز به اجـرى رسـند  

است و ] خداوند[پس گیرنده نباید عطا کننده را جز از این حیث ببیند که مسخّر 
  . باید به پاداشى برسد

لت امور فقرا و بلى اگر کفا، و اما زیادتر از قدر حاجت را روانیست که بگیرد
چون طبع او بذل و سخاوت و بخشش و دهـش  ، انفاق بر آنان را به عهده گرفته

و لکن لازم است که بـى  ، گرفتن زیاده جائز است تا بر مستحقاّن بذل کند، است
زیرا در نگاهداشتن آن اگر چه یک ، درنگ مبادرت به انفاق کند و ذخیره ننماید

و بسا هست که نفس آدمى به جمع ، ش استروز یا یک شب باشد فتنه و آزمای
چنانکـه  ، و ذخیره کردن آن مایل مى شود و در نتیجه وبال گردن او مـى گـردد  

نقل شده جمعى متصدى خدمت فقرا و متکفّل امور و احوال ایشان شدند و نفس 
اماره به کمک شیطان آنها را فریفت و از اغنیـا مـى گرفتنـد و آن را وسـیله اى     

م و لذت بردن در خوراك و غیره مى ساختند براى توسعه و و ، ازدیاد مال و تنع
  . کارشان به هلاکت کشید

  سؤال بدون نیاز روا نیست:  18فصل 
سزاوار مؤمن این است که بدون حاجت و نیازى که بدان ناچار باشد از مردم 

و خواستن چیزى از کسـى   سؤالبلکه تا آنجا که ممکن است از ، چیزى نخواهد
خود فقر و بینوائى عاجل و زودرس اسـت و  ) گدایى(که سؤال ، رى نمایدخوددا

و حکم اصلى آن تحریم است زیرا . در قیامت باعث حساب طولانى خواهد بود
و ، متضمن شکایت از خدا و موجب خوار ساختن خـود در نـزد غیـر خداسـت    

 همچنین غالبا موجب آزردن کسى است که از او سؤال و خواهش مى کند زیـرا 
بسا هست که با طیب خاطر نمى بخشـد بلکـه شـرم و رودربایسـتى یـا ریـا و       
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و معلوم اسـت کـه بخشـش بـه     ، خودنمائى او را بر آن مى دارد که چیزى بدهد
روى و ریا و از ترس اینکه مبادا به بخل نسبت داده شود گرفتنش شرعا حـلال  

  . نیست
 ن بودن این مفاسد است که در شریعت مقـدس اسـلام از آن  و به سبب متضم

کارهـاى  (سؤال از مـردم از فـواحش   «:  فرمود  رسول خدا ، نهى شده است
کنـد آتـش دوزخ را    سـؤال هر که با وجود بى نیازى «:  و فرمود. »است) زشت

و هر که با داشتن مالى که او را بى نیاز مى کنـد از مـردم چیـزى    ، زیاد مى کند
استخوان بى گوشتى است   حالى مى آید که چهره اش  بخواهد در روز قیامت در

هر کـه قـُوت سـه روز    «:  و فرمود. »که جنبان و مضطرب است و صدا مى کند
کند روز قیامت با چهره اى که هیچ گوشـت   سؤالخود را داشته باشد و از مردم 

  )32(. »ندارد خدا را ملاقات خواهد کرد
سؤال بر خود بگشاید مگر اینکـه خـدا   بنده اى نیست که درى از «:  و فرمود

حـلال نیسـت مگـر بـا      سؤال«:  و فرمود. »هفتاد درِ فقر بر روى او مى گشاید
و . »فقرى که موجب هلاك است یا وامى که بـه رسـوائى و آبـرو ریـزى کشـد     

:  و فرمـود . »با بى نیازى رنجى در سـر و دردى در شـکم دارد   سؤال«:  فرمود
کـم  ، ى مال اندوزى بخواهد آتش دادن به دوزخ اسـت هر که اموال مردم را برا«

  . »باشد یا زیاد
آمدند و سلام   گروهى از انصار به خدمت رسول خدا «:  روایت است که

یا رسول اللهّ مـا بـه تـو حـاجتى داریـم      :  سپس گفتند، کردند و جواب شنیدند
، بگوئیـد چیسـت  :  مـود فر، حاجتى بزرگ است:  عرض کردند، بگوئید:  فرمود
حضرت سر به زیر انداخت و ، مى خواهیم بهشت را براى ما ضمانت کنى:  گفتند

ایـن را بـراى   :  سر برداشت و فرمود  سپس ، با حال تفکّر به زمین مى نگریست
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پـس از آن اگـر   . شما ضمانت مى کنم به شرطى که از هیچ کس چیزى نخواهید
کراهـت   سـؤال براى گریـز از  ، مى افتاد  ش یکى از آنان در سفر تازیانه از دست

داشت که به کسى بگوید تازیانه را به من بده و خود فرود مـى آمـد و بـر مـى     
و اگر بر سر سفره بود و آب نزدیک دیگرى بود به او نمـى گفـت آب را   . داشت

  . »خود بر مى خاست و آن را برمى داشت و مى آشامید، به من ده
الله صلىحضرت رسول  بیعت قومى را بر اسلام پذیرفت و بـا آنـان     وآله عليه ا

از مـردم  «:  آنگاه پنهـانى بـه آنـان فرمـود    ، شرط کرد که بشنوند و اطاعت کنند
بعد از این اگر تیشه و کلنگى از دست یکى از آنها مـى افتـاد   . »چیزى نخواهید

غالبـا بـه     آن حضـرت  . فرود مى آمد و به کسى نمى گفت آن را به من بده
هر که از ما چیزى بخواهد به او «:  و مى فرمود، خوددارى از سؤال امر مى کرد

و هـر کـه از مـا    ، و هر که بى نیازى نماید خدا او را بى نیاز مى کنـد ، مى دهیم
 گفتند» هر چه کمتر بهتر سؤال«:  و فرمود. »چیزى نخواهد نزد ما محبوبتر است

اگر یکى از شـما  «:  و فرمود. »از من نیز«:  ؟ فرمودحتى از شما یا رسول اللهّ : 
ریسمانى بردارد و بر پشت خود هیزم بکشد و بفروشد و آبـروى خـویش نگـه    

  )33(. »براى او از سؤال بهتر است، دارد
خدا را بر این سـخن  «:  فرمود سید الساجدین حضرت على بن الحسین 

نکنـد مگـر اینکـه روزى     سؤالاز کسى ضامن مى گیرم که هیچ کس بدون نیاز 
و در روز عرفـه مـردان و   . »ناچار شود که از روى حاجت سؤال و گدایى کنـد 

الناّس مقبلـون  ، هؤ لاء شرار خلق اللهّ«:  فرمود، زنانى را دید که گدایى مى کنند
مردم به خدا ، اینها بدترین خلق خدا هستند« »على اللهّ و هم مقبلون على الناّس

  . »آورند و آنها روى به مردم مى آورند روى مى
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اقسم باللهّ و هو حقّ ما فتح رجل علـى نفسـه بـاب    «:  فرمود امام باقر 
به خدا سوگند که هیچ مردى درى از سؤال « »مساءلۀ الاّ فتح اللهّ علیه باب فقر

  . »به روى خود نمى گشاید مگر اینکه خدا درى از فقر به روى او مى گشاید
طلب الحـوائج الـى النـّاس اسـتلاب للعـزّ مذهبـۀ       «:  فرمود امام صادق 

و الطمّـع هـو الفقـر    ، و الیاءس مما فى اءیدى الناّس عزّ للمؤمن فى دینه، للحیاء
  . »الحاضر
و ، خواستن حوائج از مردم کندن لباس عزت و از میـان بـردن شـرم اسـت    «

و طمع فقر حاضـر  ، دینى مؤمن استناامیدى از آنچه در دست مردم است عزت 
  . »است

، اگر سائل بداند که چه وزِرى دارد هرگز از کسى سؤال نمى کنـد «:  و فرمود
  مى شود بداند رد سائل چقدر بـد اسـت هـیچ کـس      سؤالو اگر کسى که از او 

  . »سائلى را رد و محروم نمى کند
مـى    آتـش  هر که بدون حاجت سؤال کند چنانسـت کـه گـوئى    «:  و فرمود

  . »خورد
اما منع و تحریمى که درباره سؤال و گـدایى شـده در صـورتى کـه ناچـار و      

شکّى در جـواز و رخصـت   ، لکن در صورت حاجت و درماندگى، مضطر نباشد
  :  خداى سبحان مى فرماید. آن نیست

  )10، ضحى( »و اما السائل فلا تنهر« 
  . »و اما خواهنده را از خود مران«

سـائل را از  « »لا تردوا السائل و لو بشـقّ تمـرة  «:  فرمود   و رسول خدا
ائل   «:  و فرمود. »خود مرانید اگر چه به دادن نصف خرمائى باشد لـولا اءن السـ

س من رده شان مى « »یکذب ما قداگر دروغگوئى گدایان نبود هر که نومید ورد
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ائل  «:  و فرمـود . »کرد تقدیس نمى شـد   »حـقّ و إ نّ جـاء علـى الفـرس    للسـ
سـائل را  «:  و فرمود. »خواهنده حقّى دارد اگرچه بر مرکبى سوار باشد و بیاید«

و اگر سؤال مطلقا حـرام بـود خـدا و    . »رد مکنید اگر چه به پاچه سوخته باشد
  . رسول او اجازه نمى دادند که گناهکار بر گناه یارى شود

یکى آن است کـه بـه حـد اضـطرار     :  اما حاجتى که سؤال را تجویز مى کند
گرسنه اى که اگر قُوت و غـذائى نیابـد بـیم مـرگ یـا       سؤالرسیده باشد مانند 
برهنه اى که تن پوشى ندارد و از سرما و گرما ترس  سؤالو ، بیمارى او مى رود

و این نیز دو گونه ، دیگر آنکه به این حد نمى رسد. از تلف شدن یا بیمارى دارد
جت مهمى است مثل احتیاج به بالاپوش در زمستان که اگـر نباشـد   یا حا:  است

، و احتیاج به مرکب، از سرما رنج مى برد گو اینکه به حد ضرورت نرسیده باشد
یا حاجت غیر مهـم اسـت مثـل    . با اینکه مى تواند به مشقّت و سختى پیاده برود

سؤال جـایز اسـت   ظاهرا در همه این موارد . احتیاج به نان خورش با وجود نان
و در سـوم  ، و در دوم مبـاح اسـت  ، با اینکه در صورت اول سؤال رجحان دارد(

یعنى اظهـار شـکایت و   ، به شرطى که از محذوراتى که ذکر کردیم، )مکروه است
و این محذورات به این نحو برطرف مـى  ، ذلّت خود و اذیت دیگرى خالى باشد

آن هم پـس از  ، بفهماند نه به تصریح  شود که احتیاج خود را به کنایه و تعریض 
و نزد بعضى از دوستان یا سخاوتمندان اظهـار کنـد و از   ، شکر و سپاس خداوند
و ، از دوست موجـب خـوارى و ذلـّت نیسـت     سؤالزیرا ، مردم بى نیازى نماید

  . سخاوتمند از سؤال ناراحت و آزرده نمى شود بلکه شاد مى گردد
شد درباره سؤالى است که در همان وقت به  نکته دیگر این است که آنچه ذکر

، و اما سؤالى که در آینده به آن احتیاج پیدا خواهد کـرد ، آن احتیاج داشته باشد
و اگر مربوط به قبل از ، اگر این نیاز مربوط به یکسال بعد باشد قطعا حرام است
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اگر سؤال بعد از رسیدن وقت احتیـاج ممکـن باشـد    ، آن و در عرض سال باشد
و اگر بداند که در وقت نیاز قدرت بر سـؤال نخواهـد داشـت ایـن     ، ل نیستحلا
و هر اندازه زمـان حاجـت دیرتـر اسـت     ، با اینکه مکروه است جایز است سؤال

  . کراهت شدیدتر است
اما شناخت درجات حاجت و شدت و ضعف آن و وقت احتیاج موکـول بـه   

و ، را به یاد داشته باشد خود انسان و اجتهاد و تشخیص خود اوست و باید خدا
بنابراین بعد از آنکه در دل از مردم بى نیاز بـود بایـد بـر مقتضـاى سـلوك راه      

و هر اندازه یقینش قوى تر و وثوقش به رسیدن روزى تمـامتر  ، آخرت عمل کند
نزد خداوند بالاتر   و قناعتش به قُوت در وقت آشکارتر باشد درجه و مرتبه اش 

  . است
بیهـوده خـود را از اوج توکـّل و    ، اندیشـه رسـیدن روزى   پس اى دوست در

و گوش بـه تهدیـد شـیطان    ، اعتماد بر خدا به حضیض خوف و اضطراب مینداز
، »او شما را به فقر مى ترساند و به کارهاى زشت و بد فرمان مى دهـد «که ، مده

  :  و به وعده پروردگار خود مطمئن باشد که مى فرماید
  )268، بقره( »منه و فضلا و اللهّ یعدکم مغفرة« 
  . »و خدا آمرزش و فزونى به شما وعده مى دهد«

اگر آنچنانکه باید بر خدا «:  گوش فرا ده که فرمود  و به سخن پیغمبرت 
  . »بامداد گرسنه اید و شامگاه سیر، توکّل کنید همچون پرندگان روزى یابید

  :  و از آنهاست

  حرص
صفتى است نفسانى که آدمى را بر گـرد آوردن آنچـه بـدان    حالت و ، حرص

و آن ، نیاز ندارد برمـى انگیـزد بـى آنکـه بـه حـد و مقـدار معینـى اکتفـا کنـد          
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و شـکى  . نیرومندترین شاخه هاى دوستى دنیـا و مشـهورترین انـواع آن اسـت    
بلکه بیابانى است ، نیست که خلق و خویى هلاك آور و صفتى گمراه کننده است

هـر کـه در آن   ، و بیکران و دره اى بس عمیق که ژرفـاى آن ناپیداسـت   تاریک
  . و هر که در آن افتاد به هلاکت رسید و بازنگشت، گرفتار آمد گمراه و نابود شد

از مشاهده و تجربه و اخبار و آثار آشکار است که حریص هرگز به حدى که 
ف کند منتهى نمى شود بهاى دنیا فرو مـى رود  بلکه پیوسته در گردا، در آنجا توقّ

و از سرزمینى به سرزمینى دیگر مى افتد تا سـرانجام بـه هلاکـت    ، تا غرق شود
  . رسد

لو کان لابن آدم و ادیان من ذهب لابتغى وراء هما «:  فرمود  پیغمبر اکرم 
  . »و یتوب اللهّ على من تاب، و لا یملاء جوف ابن آدم الاّ التّراب، ثالثا
شـکم  ، زر مى داشت دره سومى مى خواست) وادى(اگر فرزند آدم دو دره «

و خدا توبه هر که را که توبه کند مى پـذیرد  ، فرزند آدم را جز خاك پر نمى کند
  . »و به هر کسى که به او باز گردد باز مى گردد

دو گرسنه انـد  « »و منهوم المال، منهوم العلم:  منهومان لا یشبعان«:  و فرمود
  . »گرسنه علم و گرسنه مال:  سیر نمى شوند و

 »و طـول الاءمـل  ، الحرص:  یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان«:  و فرمود
و آرزوى   حـرص  :  آدمیزاد پیر مى گردد و دو خصلت در او جوان مـى شـود  «

  . »دراز
کلمّـا  ، مثل الحریص علـى الـدنیا کمثـل دودة القـزّ    «:  فرمود و امام باقر 

  . »حتّى تموت غما، ازدادت من القزّ على نفسها لفاّ کان اءبعد لها من الخروج
هر چه بیشتر برگرد خود مـى پیچـد   ، حریص بر دنیا مانند کرم ابریشم است«

  . »راه بیرون شدنش دورتر و بسته تر مى شود تا از غصه بمیرد
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:  ازل شـده ایـن اسـت   از آنچه از راه وحى ن«:  فرمود و حضرت صادق 
. اگر فرزند آدم دو وادى از طلا و نقره مى داشت باز در جستجوى سـومى بـود  

اى پسر آدم شکم تو دریائى از دریاها و دره اى از دره هاست که هیچ چیز جـز  
  . »خاك آن را پر نمى کند

از شگفتیهاى انسان این است که اگر او را خبـر  «:  یکى از بزرگان گفته است
که در دنیا همیشه خواهى ماند حرص او بر جمع کردن بیش از این نخواهد دهند 

بود که اکنون با این عمر کوتاه و بهره مندى اندك و انتظـار مـرگ حـرص مـى     
  . »ورزد

و اخبارى که در نکوهش حرص وارد شده بیشمار و چنان مشهور اسـت کـه   
  . نیازى به ذکر آنها نیست

ورزیدند و   چه بسیار کسانى که بر چیزى حرص «:  فرمود حضرت باقر 
و چه بسیار کسانى که از چیزى ، چون به آن دست یافتند به بدبختى دچار شدند

  . »کراهت داشتند و چون به آن رسیدند سعادتمند شدند
و چه زیان و خسرانى بیشتر و بدتر از اینکه انسان در طلب چیزى بر آید که 

ى اندیشه و تردید است که هرگاه انسان بر اموال هلاکش در آن است ؟ و چه جا
  !دنیا حرص بورزد همین هلاك کننده اوست ؟

  قناعت: پیوست 
ضد حرص قناعت است و آن ملکه اى است براى نفس که موجب اکتفا کردن 
از مال به قدر حاجت و ضرورت است بدون اینکه در طلب زیاده بـر آن سـعى   

و این صفت فضیلتى است که اکتساب دیگـر  ، کند وجود را به رنج و تعب افکند
و فقدان آن آدمى را به بدى ها و رذائل اخـلاق مـى   ، فضائل به آن بستگى دارد

و آن وسیله اى است براى وصول به مقصد و حتّى بزرگترین وسیله است ، کشاند
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زیرا هر که در خوراك و پوشاك به قـدر ضـرورت   . براى تحصیل سعادت ابدى
و آرزوى خود را به یک روز یـا یـک   ، نوع پست آن اکتفا کرد قناعت نمود و به
همیشه فارغ البـال و  ، و دل خود را مشغول زائد بر آن نکرد، ماه محدود ساخت
و اشتغال به امر دین و سـلوك راه آخـرت بـراى او ممکـن     ، آسوده خاطر است

و کسى که قناعت را از دست بدهد و بـه حـرص و طمـع و آرزوى    . خواهد بود
دلش پریشان و خاطرش ، و در گردابهاى دنیا فرو رود، ز گرفتار و آلوده شوددرا

پس چنین کسى چگونه مى تواند در تحصیل امر دین . پراکنده و آشفته مى گردد
و رسیدن به درجات متّقین دامن همت به کمر زند؟ و به همین جهت در سـتایش  

  . قناعت اخبار بسیار رسیده است
و کان عیشه کفافا و قنـع  ، طوبى لمن هدى للاسلام«:  فرمود  رسول خدا 

خوشا آنکه به اسلام هدایت یابد و معیشت او به قدر کفاف باشد و به آن « »!به 
  . »قناعت کند
نیست مگر اینکه در روز قیامـت  ، از توانگر و درویش، هیچ کس«:  و فرمود

  . »او مى رسید دوست دارد که در دنیا فقط به قدر قُوتى به
فإ نهّ لیس للعبد الاّ ما کتب لـه فـى   ، ایها الناّس اجملوا فى الطّلب«:  و فرمود

  . »و لن یذهب عبد من الدنیا حتّى یاءتیه ما کتب له فى الدنیا و هى راغمۀ، الدنیا
که براى بنده نخواهد بود ، در طلب روزى معتدل و نیکروش باشید، اى مردم«

و هیچ بنده اى از دنیا نمى رود مگر آنکـه  ، او در دنیا مقدر شدهمگر آنچه براى 
  . »آنچه براى او از دنیا مقدر شده به وى برسد

روح القدس در جان من دمید که هیچ کس نمیرد تا آنکـه روزى  «:  و فرمود
  پـس از خـدا بترسـید و در طلـب روزى نیـک روش      ، خود را به تمامى بیابـد 

  . »باشید
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و ، و کن قانعـا تکـن اءشـکر النـّاس    ، ن ورعا تکن اءعبد الناّسک«:  و فرمود
  . »اءحب للناّس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا

و قانع باش تا سپاسگزارتر از همـه  ، پرهیزکار باش تا عابدترین مردم باشى«
  . »و هر چه براى خویش خواهى براى مردم بخواه تا مؤ من باشى، باشى

اگر همه دنیا از آنِ تو باشـد جـز   ، ند آدماى فرز«:  و در حدیث قدسى است
پس هرگاه من قُوت تو را به تو برسانم و حساب آن ، قُوتى عاید تو نخواهد شد

  . »را بر عهده دیگرى قرار دهم به تو احسان کرده ام
از خداى تعالى پرسید که کدامیک از بنـدگان   موسى «و روایت است که 
  . »کدام قانع ترندهر :  تو غنى ترند؟ فرمود

فإ نّ ، ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک، ابن آدم«:  فرمود و امیر مؤمنان 
فـانّ کـلّ مـا فیهـا لا     ، و ان کنت انمّا ترید مـا لا یکفیـک  ، ایسر ما فیها یکفیک

  . »یکفیک
اگر از دنیا به قدر کفایت مى خواهى اندکى از آن تـرا کـافى   ، اى فرزند آدم«
و اگر زیادتر از کفایت مى طلبى همه آنچه در آن است ترا کـافى نخواهـد    است
  . »بود

فکفى بما ، إ یاك اءن تطمح بصرك الى من هو فوقک«:  فرمود امام باقر 
  :   قال اللهّ عزّوجلّ لنبیه 

  )56، توبه( »فلا تعجبک اموالهم و لا اءولادهم«
عنابه ازواجا منهم زهـرة الحیـاة الـدنیا    و لا«:  و قال . »تمدن عینیک الى ما متّ

  )131، طه(
فانمّـا کـان قوتـه    ،  فان دخلک من ذلک شى ء فاذکر عیش رسول اللهّ «

عف إ ذا وجده  عیر و حلواه التمّر و وقوده الس   . »الشّ
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ل به پیغمبـرش  که آنچه خداى عزوج، زنهار به بالا دست خود چشم ندوزى«
دیدگان «:  و فرمود» اموال و فرزندانشان ترا به شگفت نیارد«:  فرمود بس است

خویش را به آنچه رونق زندگى دنیاست و بهره گروهى از آنان کرده ایم نگـران  
زنـدگى رسـول خـدا    ، و اگر در این باره تردیـدى در خـود مـى یـابى    ، »مساز
وراك او جـو و شـیرینى او خرمـا و هیـزمش پوسـت      را به یاد آور که خ  

  . »اگر به دست مى آورد، درخت خرما بود
من رضى من اللهّ بالیسیر من المعاش رضى اللـّه  «:  فرمود و امام صادق 

هر که از خدا به معیشت اندك راضى شود خدا نیـز بـه   « »عنه بالیسیر من العمل
  . »عمل اندك او راضى مى شود

مـن  ، کن کیف شئت کما تدین تـدان ، ابن آدم:  مکتوب فى التّوارة«:  فرمودو 
و مـن رضـى   ، رضى من اللهّ بالقلیل من الرزّق قبل اللهّ منـه الیسـیر مـن العمـل    

  . »بالیسیر من الحلال خفّت مؤ نته و زکت مکسبته و خرج من حد الفجور
ش که هر چه کنى هر گونه خواهى با، اى فرزند آدم:  در تورات نوشته است«

هر که به روزى اندك از خدا راضى شود خدا نیز عمل اندك او را مى ، جزا بینى
و هر که به حلال اندك خشنود باشد هزینه اش سبک و کسـبش پـاکیزه   ، پذیرد

  . »شود و از مرز گناه و بدکارى بیرون رود
 ـ:  خداى عزوجل مى فرماید«:  و فرمود ى بنده مؤمن من هرگاه بر او تنگ م

و اگـر  ، او را به من نزدیکتر مى سازد، گیرم اندوهناك مى شود و حال آنکه این
  . »لکن از من دورتر مى شود، به او فراخى و گشایش دهم خوشحال مى گردد

هر چه ایمان بنده افزوده مى شـود تنگـى معـاش او بیشـتر مـى      «:  و فرمود
  . »)34(گردد
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و ، حـد شـمار بیـرون اسـت    و اخبارى که در فضیلت قناعت رسیده است از 
  . آنچه یاد کردیم براى اهل بصیرت کافى است

  علاج حرص:  19فصل 
  :  راه معالجه حرص و تحصیل صفت قناعت این است که

خوبى و شرافت و عزت نفس و فضیلت آزادگى را کـه در  :  علاج علمى -1
 ـ  ت و قناعت نهفته است به یاد داشته باشد و بدى و پستى و تحمل خـوارى و ذلّ

و بداند که هر که عزت نفس را بر . پیروى از شهوت و هواى نفس را متذکّر باشد
توجه کند که گـرد    سپس . شهوت شکم بر نگزیند کم عقل و ناقص الایمان است

و ، کردن مال و ثروت چه آفات دنیـوى و عقوبـت هـاى اخـروى در پـى دارد     
 ـ    ان یعنـى پیـامبران و   بیندیشد که بزرگان خَلـق و شـریفترین و عزیزتـرین آدمی

اوصیاى ایشان و پیروان پارساى آنان چگونه به اندکى از دنیا قناعت و شکیبائى 
و در شیوه کافران از یهود و نصارا و مردمان فرومایه و مال اندوز و پـول  . کردند

پرست بنگرد که چگونه در خوشگذرانى و تن پرورى و جمع ثـروت بسـر مـى    
  . برند

ان نمى کنم که در پیروى و اقتدا به بهترین آدمیان تردیـد  بعد از این تاءمل گم
بلکه انسان اندیشـه  . نماید و راه و رسم مردم پست و فرومایه دنیادار را برگزیند

مند مى داند که حریص سگ صفت که همتش لذات دنیاست از مرتبـه انسـانیت   
تهاى زیـرا حـرصِ بـر شـهو    ؛ بیرون است و در زمره چارپایان به شمار مى رود

و حریص تـرین مـردم بـر شـهوات در ایـن      ، شکم و فرج از لوازم بهیمیت است
هیچ حریص شکم پرستى نیست مگر اینکـه  . صفت به درجه چارپایان نمى رسد

خر از او بیشتر مى خورد و هیچ حریص شهوت پرستى نیست مگر اینکه خوك 
و آشکار است که حـریص در مرتبـه خوکـان و خـران و     . از او بیشتر مى آمیزد
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جز با انبیاء و اولیـاء انبـاز و هماننـد نیسـت و     ، در مرتبت، و قانع، یهودان است
، و بعد از تاءمل در آنچه گفته شد معالجه علمى تمام مى شود. سنجیده نمى شود

ز پـس ا . و بدان وسیله بر طرف کردن آزمندى و اکتساب قناعت آسان مى گردد
  . آن باید به علاج عملى پردازد

این است که در امر معیشت میانـه روى پـیش گیـرد و تـا     :  علاج عملى -2
زیـرا  . و به قدر ضرورت اکتفا کنـد ، آنجا که ممکن است درهاى مخارج را ببندد

پس اگر تنها و منفـرد  . کسى که خرجش زیاد باشد قناعت براى او ممکن نیست
و نـان  ، و به هر غذائى که به دست آید قانع باشـد  است به جامه درشت و ارزان
خود را بـر  ، و همچنین در دیگر چیزهاى مورد نیاز. خورش را کم و محدود کند

و . و اگر زن و فرزند دارد هر یک را بر این حد عـادت دهـد  . این شیوه وا دارد
ج اگر معیشت خود را بر پایه میانه روى بنا کند به تلاش و کوشش فراوان احتیـا 

  . نخواهد داشت اگر چه عیالمند باشد
هر که میانه روى کند محتـاج  « »ما عال من اقتصد«:  فرمود  رسول خدا 

  . »نشود
و القصد فى الغنـاء  ، خشیۀ اللهّ فى السر و العلانیۀ:  ثلاث منجیات«:  و فرمود

ضا و الغضب، و الفقر   . »و العدل فى الرّ
و میانه روى در ، ترس از خدا در نهان و آشکار، دهنده استسه چیز نجات «

  . »و عدالت در حال خشنودى و خشم، توانگرى و فقر
  . »تدبیر نیمى از معیشت است« »التّدبیر نصف المعیشۀ«:  و فرمود
هر کـه میانـه روى   « »و من بذّر اءفقره اللهّ، من اقتصد اءغناه اللهّ«:  و فرمود

  . »گرداند  و هر که اسراف و تبذیر کند خدا فقیرش ، کند خدا بى نیازش کند
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یک جزء از بیست ، و هدایت شایسته، و خاموشى بجا، میانه روى«:  و فرمود
  . »و چند جزء نبوت است

میانه روى ثروت « »القصد مثراة و السرف متواة«:  فرمود و امیر مؤمنان 
  . »خیز و زیاده روى هلاك انگیز است

، مرد باید به اقتصاد و به اندازه کفاف خرج کند«:  فرمود سجاد  حضرت
و بـه  ، که این روش نعمت را پایـاتر مـى سـازد   ، و زیاده را براى آخرت فرستد

  . »افزوده شدن از جانب خداى تعالى نزدیکتر و به عافیت نافع تر است
و انّ السرف امـر یبغضـه   ، ه اللهّانّ القصد امر یحب«:  فرمود و امام صادق 

ک فضل شرابک، فانهّا تصلح لشى ء، حتى طرحک النّواة، اللهّ و حتّى صب« .  
حتـّى دور  ، میانه روى را خدا دوسـت دارد و اسـراف را خـدا دشـمن دارد    «

و حتّى ریختن زیادتى آشامیدنى ، که آن هم به کار مى آید، انداختن هسته خرما
  . »ات

ضمانت مى کنم که هر کس میانـه  « »ت لمن اقتصد اءلاّ یفتقرضمن«:  و فرمود
  . »روى کند فقیر نشود

  . »و انّ القصد یورث الغناء، انّ السرف یورث الفقر«:  و فرمود
  . »و میانه روى بى نیازى و توانگرى، اسراف فقر مى آورد«

  . اخبارى که در ستایش میانه روى رسیده بیش از آن است که به شمار آید
نکته این است که بعد از آنکه معیشت کنونى و بالفعل انسان درست شد دیگر 

بلکه باید بر فضل الهى اعتمـاد  ، نباید براى آینده مضطرب و پریشان خاطر باشد
کند و وعده او را حق بداند که روزىِ هر کسى مقدر شده و به او خواهـد رسـید   

براى روزى و مداخل خود  اگر چه حرص نورزد و نگران و آشفته نباشد و راهى
  :  خداى تعالى مى فرماید. نداند
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  )6، هود( »و ما من دابۀ فى الاءرض الاّ على اللهّ رزقها« 
  . »هیچ جنبنده اى در زمین نیست مگر اینکه روزى او بر خداست«

و یرزقـه مـن حیـث لا    . و من یتّق اللـّه یجعـل لـه مخرجـا    «:  و مى فرماید
  . )3و  2، طلاق( »یحتسب
و هر که از خدا بترسد و پرهیزکارى کنـد بـراى وى راه گشـایش و بـرون     «

  و از جائى که گمان ندارد و به حساب نمى آورد روزیـش  . رفتنى قرار مى دهد
  . »مى دهد

اءبى اللهّ اءن یرزق عبده المؤمن الاّ من حیث لا «:  فرمود  و رسول خدا 
  . »یحتسب
مؤمن خود را از جائى کـه گمـان و انتظـار نـدارد مـى       خداوند روزى بنده«
  . »رساند

مطلب دیگر این است که انسان در معیشت و مال دنیا نباید به بالاتر از خـود  
که شیطان نظر هر کسى را در امر دنیـا  ، بلکه به پست تر از خود بنگرد، نگاه کند

دنیـا کوتـاهى و    در طلـب :  به بالاتر از خود متوجه مى سازد و به او مى گویـد 
م و خوشگذرانى مى کننـد و خوراکهـاى لذیـذ مـى      سستى مکن که مالداران تنع

و در کار دین چشم آدمى را به پست تر از ؛ خورند و جامه هاى نیکو مى پوشند
چرا بر خود تنگ و سخت مى گیرى و این قدر از :  خود مى گشاید و مى گوید

  تر است و از خدا نمى ترسد؟ خدا مى ترسى و حال آنکه فلان از تو عالم
خلیل من رسول اللهّ مرا سفارش کرد کـه در  «:  گفت) رحمۀ اللهّ علیه(ابوذر 

  . »امر دنیا به پائین تر از خود بنگرم نه بالاتر از خود
اذا نظر احدکم الى من فضّله اللهّ علیه فى المـال و  «:  فرمود  پیغمبر اکرم 

  . »الى من هو اءسفل منهفلینظر ، الخلق
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وقتى یکى از شما به کسى مى نگرد کـه خداونـد در مـال و جمـال وى را     «
  . »باید به پست تر از خود نیز نگاه کند، برترى داده

  :  و از آنهاست

  طمع
و آن نیز یکى از شاخه هاى ، طمع عبارت است از توقّع داشتن در اموال مردم

  . از جمله رذائل هلاك کننده است طمع. دوستى دنیا و از انواع آن است
زنهـار طمـع   « »فانهّ الفقر الحاضـر ، إ یاك و الطمّع«:  فرمود  رسول اکرم 

  . »مورز که آن فقر حاضر است
و ارغب الـى مـن   ، استغن عمن شئت تکن نظیره«:  فرمود و امیر مؤمنان 
  . »تکن امیرهو اءحسن الى من شئت ، شئت تکن اءسیره

از هر که خواهى بى نیاز باش که نظیر او خواهى بود و به هـر کـه خـواهى    «
و به هر کـه خـواهى احسـان کـن کـه امیـر او       ، طمع بند که اسیر او خواهى شد

  . »خواهى گشت
العبد عبد لـه    و بئس ، بئس العبد عبد له طمع یقوده«:  فرمود و امام باقر 

  . »رغبۀ تذلهّ
و بـد  ، د بنده اى است آن بنده اى که گرفتار طمعى باشد که او را بکشـاند ب«

بنده اى است آن بنده اى کـه در او خـواهش و رغبتـى باشـد کـه او را خـوار       
  . »گرداند

چه چیز ایمان را در بنده پایـدار و اسـتوار   :  پرسیدند از حضرت صادق 
و آنچـه  ، )پارسـائى (ورع « »نه الطّمعو الّذى یخرجه م، الورع«:  مى کند؟ فرمود

  . »او را از ایمان بیرون مى برد طمع است
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اخبار در مذمت طمع بسیار است و همین اندازه در نکوهش آن کـافى اسـت   
و اعتماد و وثوقش ، که هر آزمندى در نظر مردم خوار و ذلیل و بى ارزش است

خدا بیشتر از اعتماد به مردم زیرا اگر اعتمادش به ، به مردم بیشتر است تا به خدا
بلکه از هیچ کس جز خداى سبحان توقـّع و  ، بود چشم طمع به آنان نمى دوخت

  . طمعى نمى داشت

  بى نیازى از مردم: پیوست 
و این از جمله فضائلى است کـه موجـب   ؛ بى نیازى از مردم است، ضد طمع

طمـع کنـد و بـى    زیرا هر که از غیر خدا قطع . تقرّب بنده به خداى سبحان است
و اخبارى که به اتّصاف به ایـن  . خدا او را دوست دارد، نیازى را از خدا خواهد

  . خوى فرمان مى دهد و آن را مى ستاید بسیار است
انمّـا الغنـى غنـى    ، لیس الغنى عن کثـرة العـروض  «:  فرمود  رسول خدا 

بى نیازى حقیقى بى نیازى نفس ، به داشتن مال بسیار نیست، بى نیازى« »النفّس
:  و به عربى بیابانى که از آن حضرت درخواسـت موعظـه کـرد فرمـود    » . است
زیـرا چـه مـى    (هرگاه نماز مى گزارى نماز کسى گزار که دنیا را وداع مى کند «

و چون سخن گوئى سخنى گـوى کـه نبایـد    . )دانى که تا نماز دیگر خواهى بود
  . »در دست مردم است نومید باش و از آنچه، فردا پوزش بخواهى

کـه ایـن خـود بـى     ، از آنچه در دست مردم است نومید بـاش «:  و نیز فرمود
  . »نیازى حاضر و آماده است

لیجتمع فى قلبک الافتقار الى الناّس و الاستغناؤ «:  فرمود و امیر مؤمنان 
کون اسـتغناؤ ك  و ی، فیکون افتقارك الیهم فى لین کلامک و حسن بشرك، عنهم

ك   . »عنهم فى نزاهۀ عرضک و بقاء عزّ
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که نیاز تو به آنـان  ، در دل خود نیاز به مردم و بى نیازى از آنان را جمع کن«
و بى نیازى تو از ایشان در پاك نگه داشـتن  ، در نرمى سخن و خوشروئیت باشد

  . »آبرو و حفظ عزتّت باشد
راءیت الخیر کلهّ قد اجتمع فى قطـّع  «:  فرمود و حضرت سید الساجدین 
و من لم یرج الناّس فى شى ء و رد اءمره الـى اللـّه   ، الطمّع عما فى اءیدى الناّس

  . »تعالى فى جمیع اءموره استجاب اللهّ تعالى له فى کلّ شى ء
و هر کـه در  ، همه خوبیها را در قطع طمع از آنچه در دست مردم است دیدم«

دم نداشته باشد و امر خود را در هر کـارى بـه خـدا واگـذارد     چیزى امید به مر
  . »خداى تعالى در هر چیزى او را اجابت کند

سخاوت آدمى در گذشتن از آنچه در دست مـردم  «:  فرمود و امام باقر 
و مردانگـىِ شـکیبائى در حـال    ، است بیشتر از سخاوت نفس و بذل کردن است

یشتن دارى و بى نیازى نمـودن بیشـتر از مردانگـىِ    تنگدستى و نیازمندى و خو
و بهترین سرمایه اعتماد به خـدا و نومیـدى از مـال مـردم     ، بخشش و اعطاست

  . »است
دل بر کندن و « »الیاءس مما فى اءیدى الناّس عزّ المؤمن فى دینه«:  و فرمود

  . »نومیدى از آنچه در دست مردم است عزت دینى مؤمن است
و عـزّه اسـتغناؤ ه عـن    ، شرف المؤمن قیام اللیّل«:  فرمود و امام صادق 

و عزت او بى نیازى از مردم ، شرف و بزرگى مؤمن به شب زنده دارى« »الناّس
  . »است

اگـر چـه از   ، پیرو ما کسى است که از مردم سؤال و گدائى نکنـد «:  و فرمود
  . »گرسنگى بمیرد
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لاة فـى   :  زینته فى الدنیا و الآخـرة ثلاث هنّ فخر المؤمن و «:  و فرمود الصـ
ا فـى اءیـدى النـّاس    ، آخر اللیّل د     ، و یاءسه ممـ و ولایتـه للامـام مـن آل محمـ
 « .  
نماز شب در سحرها و :  سه چیز در دنیا و آخرت فخر مؤمن و زیور اوست«

امى کـه از  و ولایت و دوستى براى ام، دل برداشتن از آنچه در دست مردم است
  . »است  آل محمد 
فلییـاءس مـن   ، إ ذا اءراد اءحدکم الاّ یساءل ربه شـیئا الاّ اعطـاه  «:  و فرمود
لـم  ، فاذا علم اللـّه ذلـک مـن قلبـه    ، و لا یکون له رجاء الاّ عنداللهّ، الناّس کلهّم

  . »)35(یساءل اللهّ شیئا الاّ اءعطاه 
که هر چه از خدا بطلبد به او عطا کند باید از همه چون یکى از شما خواهد «

مردم ناامید شود و امیدى به غیر خدا نداشته باشد و چون خـدا دل او را چنـین   
  . »یافت هر چه از خدا خواهد به او عطا کند

طریق معالجه طمع و به دست آوردن صفت بى نیازى نزدیک به آن است کـه  
  . آن را به یاد آور ،در علاج حرص و تحصیل قناعت ذکر شد

  :  و از آنهاست

  بخل
چنانکـه  ، و آن عبارت است از خوددارى از بذل کردن آنجا که باید بذل کـرد 

و ، و این هر دو مـذموم اسـت  ، بذل کردن است آنجا که باید امساك کرد، اسراف
زیـرا رسـول اکـرم    ، آنچه پسندیده است حد وسط است که جود و سـخا باشـد  

  :  و خداى تعالى به وى مى فرماید، جز به سخاوت ماءمور نشده  
  )29، اسراء( »و لا تجعل یدك مغلولۀ الى عنقک و لا تبسطها کلّ البسط« 
  . »دستت را به گردنت مبند و آن را به تمامى مگشاى«
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و الّذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لـم یقتـروا و کـان بـین ذلـک      «:  و مى فرماید
  )67، فرقان(» قواما
و کسانى که چون خرج کنند اسراف نمى کنند و بخل نمى ورزند و میان این «

  . »دو معتدل اند
و آن ، پس جود حد وسط میان بخل و اسـراف و بـین قـبض و بسـط اسـت     
و در . عبارت است از بذل و امساك به حد اعتدال و به اندازه واجب و در خـور 

نها با جوارح بذل و بخشش انجام پذیرد تحقّق جود و سخاوت کافى نیست که ت
بنابراین اگر کسى . بلکه دل باید در این کار خوشحال باشد و به منازعه برنخیزد

بذل کند در حالى که نفـس او بـه آن میـل و رغبـت     ، در جایى که باید بذل کرد
، اسـت نـه سـخى   ) بخشنده به تکلـّف (ندارد و با وى منازعه مى کند او متسخّى 

دلش باید علاقه به مال نباشد مگر از این جهت که مال را در جائى کـه  بلکه در 
  . باید صرف کرد مصرف کند

  مذمت بخل:  20فصل 
و از صـفات پلیـد و زشـت و    ، بخل از پى آمدها و نتایج دنیا دوسـتى اسـت  

و از ایـن رو آیـات و اخبـار بسـیار در ذم آن     ، اخلاق رذیله به شمار مـى رود 
  :  ان مى فرمایدخداى سبح. رسیدن است

الّذین یبخلون و یاءمرون النـّاس بالبخـل و یکتمـون مـا آتـاهم اللـّه مـن        « 
  )36، نساء( »...فضله
کسانى که بخل مى ورزند و مردم را به بخل وا مى دارند و آنچه را خـدا از  «

  »... کرم خویش به آنان داده نهان مى کنند
بما آتاهم اللهّ مـن فضـله هـو     و لا یحسبنّ الّذین یبخلون«:  و نیز مى فرماید

  )180، آل عمران( »خیرا لهم بل هو شرّ لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامۀ
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کسانى که به آنچه خدا از فضل و کرم خود به آنان داده بخل مى ورزند این «
را خیر خویش مپندارند بلکه شرشّان است و به زودى در روز قیامـت آنچـه را   

  . »ردنشان شودبخل کرده اند طوق گ
، فانـّه اهلـک مـن کـان قـبلکم     ، إ یاکم و الشـّح «:  فرمود  و رسول خدا 

  . »حملهم على اءن سفکوا دماءهم و استحلّوا محارمهم
که پیشینیان شما را هلاك کرد و آنهـا را بـه خـونریزى و    ، از بخل بپرهیزید«

  . »حلال شمردن حرامها واداشت
. »و لاسـىء الملکـۀ  ، و لا خـائن ، و لاخب، یدخل الجنّۀ بخیللا «:  و فرمود

  . »بخیل و حیله گر و خائن و بدخوى به بهشت نمى روند«
قریـب مـن   ، بعید مـن الجنـّۀ  ، بعید من الناّس، البخیل بعید من اللهّ«:  و فرمود

  )36(»و اءدوى الداء البخل. و جاهل سخى اءحب الى اللهّ من عابد بخیل. الناّر
نزدیک   و از مردم و از بهشت دور است و به آتش ، بخیل از خدا دور است«
و بدترین بیمارى هـا  . و نزد خدا جاهل سخى از عابد بخیل محبوبتر است. است

  . »بخل است
» و اعجاب المرء بنفسه، و هوى متبّع، شح مطاع:  الموبقات ثلاث«:  و فرمود

و هواى نفسـى کـه پیـروى    ، شود بخلى که اطاعت:  سه چیز هلاك کننده است«
  . »و عجب آدمى به خود، شود

» و العمیـل المختـال  ، و البخیل المناّن، انّ اللهّ یبغض الشیّخ الزّانى«:  و فرمود
  . »خداوند پیر زناکار و بخیل منّت گذار و عیالمند متکبر را دشمن دارد«

، هـلاك شـدند  که پیشینیان شما به سبب بخـل  ، از بخل بپرهیزید«:  و فرمود
بخل آنان را به دروغ وادار کرد پس دروغ گفتند و بـه سـتم فرمـان داد و سـتم     

  . »کردند و به بریدن از خویشاوندان وادارشان کرد و از خویشاوندان بریدند
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و بـه دوزخ نمـى   ، بخل درختى است که ریشه آن در آتش است«:  و فرمود
  . »رود مگر بخیل
و درختى است که ریشه آن ، آفریده شده) خدا(بخل از دشمنى او «:  و فرمود

و بعضى از شاخه هایش بـه دنیـا آویختـه    ، به ریشه درخت زقّوم فرو رفته است
بدانید که . مى کشد  پس هر که به شاخصى از آن چنگ زند او را به آتش ، است

  . »و کفر در آتش است، بخل ناشى از کفر است
زنى بـر او گریسـت و   ، در جهاد کشته شد  مردى از اصحاب رسول خدا 

شـاید  ، چه مى دانى که او شـهید اسـت  «:  فرمود  پیغمبر ! وا شهیداه :  گفت
  . »یا نسبت به آنچه از زندگى او کم نمى شده بخل مى ورزیده، بیهوده گو بوده
  . »خداوند زندگى بخیل و مرگ سخى را دشمن دارد«:  و فرمود

  . »سخى جاهل نزد خدا از عابد بخیل محبوبتر است«:  فرمود و
  . »بخل و ایمان در یک دل جمع نمى شوند«:  و فرمود
  . »بخل و بدخوئى، دو خصلت در مؤمن فراهم نشود«:  و فرمود
  . »سزاوار نیست که مؤمن بخیل و یا ترسو باشد«:  و فرمود
از سـتمکار معـذورتر    بخیـل :  ممکن است کسى از شـما بگویـد  «:  و فرمود

لکن در نزد خدا چه ظلمى بالاتر از بخل است ؟ خداوند به عزت و جلال ، است
  . »خود سوگند یاد کرده که آزمندى و بخیل را داخل هشت نکند

  . »!خدایا من از بخل به تو پناه مى برم «:  و فرمود
 مردى را دیـد ، و روایت است که آن حضرت به طواف خانه خدا مشغول بود

رسـول  ! خدایا به حرمت این خانه مرا بیامرز:  که پرده کعبه را گرفته و مى گوید
گناهم بزرگتر از آن است کـه برایـت   :  گناه تو چیست ؟ گفت:  فرمود  خدا 

گنـاه  :  گناه تو بزرگتر است یا زمین ها؟ گفـت ! واى بر تو:  فرمود. توصیف کنم
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گناه :  گناه تو بزرگتر است یا کوهها؟ گفت! واى بر تو:  فرمود. من یا رسول اللهّ
گنـاه مـن یـا    :  گناه تو بزرگتر است یا آسمانها؟ گفت:  فرمود. من یا رسول اللهّ

گنـاه مـن یـا    :  خـدا؟ گفـت    گناه تو بزرگتر است یا عرش :  فرمود. رسول اللهّ
عظـم و اعلـى و   خـدا ا :  گناه تو بزرگتر است یا خدا؟ گفت:  فرمود. رسول اللهّ
یـا رسـول   :  گفـت . گناه خود را برایم وصف کن! واى بر تو:  فرمود. اجلّ است

من مردى ثروتمندم و هر وقت سائلى رو به من مى آید کـه از مـن چیـزى    ، اللهّ
از مـن  :  فرمـود   رسول خـدا  ، بخواهد گویا شعله آتشى رو به من مى آورد

قسم به آن که مرا بـه هـدایت و کرامـت    ! ود مسوزان و مرا به آتش خ! دور شو
برانگیخته است اگر میان رکن و مقام بایستى و دو هزار هزار سال نماز گزارى و 
چندان بگریى که نهرها از اشکهاى تـو جـارى شـود و درختـان از آن سـیرابِ      
م مـى افکنـد    ! گردند و آنگاه بسا بخل و لئامت بمیرى خدا ترا سرنگون به جهـنّ

  :  مگر نمى دانى که خدا مى فرماید! ى بر تووا
  )38،  محمد ( »و من یبخل فانمّا یبخل عن نفسه« 
  . »و هر که بخل کند تنها بر خود بخل مى کند«
  )16، تغابن، 9، حشر( »و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون« 
  . »ندو آنان که از بخل نفس خویش محفوظ مانند رستگاران«

یعض المـؤمن  ، یاءتى على الناّس زمان عضوض«:  فرمود و امیر مؤمنان 
  :  قال اللهّ تعالى. و لم یؤ مر بذلک، على ما فى یدیه) الموسر(

  )237، بقره( »و لا تنسوا الفضل بینکم«
آنچه را در دسـت  ) یا توانگر(که مؤمن ، بر مردم زمانى بسیار گزنده مى آید«

خـداى  . و به این کار مـاءمور نشـده  ) در مال خود بخل مى ورزد(گزد  دارد مى
  :  تعالى مى فرماید



149 

 

  . »بزرگوارى و نیکوکارى را میان خود فراموش مکنید«
هیچ بامدادى نیست مگر آنکه خداى تعالى دو فرشـته را  «، و روایت است که

هر که انفاق کند و ، خداوندا مال هر بخیل را تباه کن:  موکّل مى کند که ندا دهند
عـلاوه بـر اینکـه ایـن     ، و اخبار در مذمت بخل بیشمار اسـت » !عوض به او ده 

صفت متضمن مفاسد دنیوى و اخروى است که وجدان به آن حکـم مـى کنـد و    
تا آنجا که نگاه کردن به روى بخیل دل را سخت و ، نیازى به دلیل و برهان ندارد

از دیدار بخیـل گرفتـه و     ن است دلش و هر که داراى صفاى درو، سیاه مى کند
بخیل ترین مردم نسبت به مال خود بخشنده ترین «:  و گفته اند، تاریک مى شود

  . »آنهاست نسبت به آبروى خویش

  سخاوت: پیوست 
و آن از میـوه هـاى زهـد    ، که معناى آن را دانسـتى ، ضد بخل سخاوت است

است کـه هـر پوینـده راه    پس سزاوار . چنانکه بخل میوه دوستى دنیاست، است
و اگـر ثـروت و مـالى دارد    ، آخرت اگر دستش از مال تهى است قناعـت ورزد 

و شکّى نیست که جـود و سـخاء از شـریفترین    . سخاوت و نیکوکارى پیشه کند
صفات و برترین اخلاق انسانى به شمار مى رود و یکى از ریشه هاى رستگارى 

فتـرین اخـلاق فرسـتادگان الهـى     و مشهورترین اوصاف پیغمبـران و معرو ، است
  . و آنچه در ستایش آن رسیده بیرون از شمار است. است

اءغصانها متدلیّه الى ، السخاء شجرة من شجر الجنّۀ«:  فرمود  رسول خدا 
  . »فمن اءخذ منها غصنا قاده ذلک الغصن الى الجنّۀ، الارض
شاخه هایش بر زمین آویختـه  سخاوت درختى از درختهاى بهشت است که «
  . »هر که شاخه اى از آن را بگیرد همان شاخه وى را به بهشت مى کشاند، است

  . »و ایمان در بهشت است، سخاوت از ایمان است«:  و فرمود
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و جز سخاوتمند به ، سخاوت درختى است که در بهشت مى روید«:  و فرمود
  . »بهشت نمى رود
این دینى است کـه آن را پسـندیده و   :  مایدخداى سبحان مى فر«:  و فرمود

تـا جـائى   ، برگزیده ام چیزى مایه بهبودى آن نیست مگر سخاوت و خوشخوئى
  . »که مى توانید آن را به این دو گرامى دارید

  . »خداوند اولیاء خود را بر سخاوت و حسن و خُلق قرار داد«:  و فرمود
و نیکـى  ، آشکار کردن سـلام  و، طعام دادن:  از موجبات آمرزش«:  و فرمود
  . »گفتار است
و بـه  ، و بـه مـردم نزدیـک   ، به خداوند نزدیـک ) بخشنده(سخى «:  و فرمود

  . »و از آتش دوزخ دور است، بهشت نزدیک است
کـه هرگـاه بلغـزد خـدایش دسـت      ، از گناه سخاوتمند درگذریـد «:  و فرمود

  . »گیرد
  )37(. »د استو غذاى بخیل در، خداى سخاوتمند دوا«:  و فرمود
  . »است) رادى و جوانمردى(بهترین اعمال صبر و سماحت «:  و فرمود
و آن دو خوشـخوئى و سـخاوت   ، دو صفت را خدا دوسـت دارد «:  و فرمود

  . »است
و اخلاق عالى ، خداوند بخشنده است و بخشندگى را دوست دارد«:  و فرمود

  . »و از اخلاق پست و زشت ناخشنود است، را دوست دارد
رسیدن روزى به اطعام کننده سریعتر است از فرو شـدن کـارد در   «:  و فرمود
  . »و خداى تعالى بر فرشتگان به اطعام کننده مباهات مى کند، کوهان شتر
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خداوند بندگانى دارد که نعمتهاى خویش خاص ایشان کند تا بـه  «:  و فرمود
، ورزد و امسـاك کنـد   پس هر که در این نعمتها و منافع بخل، بندگان نفع رسانند

  . »خداوند آنها را از وى بگیرد و به دیگران دهد
  . »بهشت خانه سخاوتمندان است» «الجنّۀ دار الاءسخیاء«:  و فرمود
  . »جوان سخى گناهکار نزد خدا از پیر عابد بخیل محبوبتر است«:  و فرمود
فـإ ن  إ صنع المعروف الى من هو اءهله و الى مـن لـیس باءهلـه    «:  و فرمود

  . »و إ ن لم تصب اءهله فاءنت من اءهله، اءصبت اءهله فقد اءصبت اءهله
اگـر  ، با کسى که سزاوار نیکى است و کسى که شایسته آن نیست نیکى کـن «

  . »نیکى تو به اهل آن رسید چه بهتر وگرنه تو خود اهل آن هستى
، ونـد نیکان و خاصان امت من به نماز و روزه بـه بهشـت نمـى ر   «:  و فرمود

بلکه با سخاوت نفس و سلام دل و خیرخواهى بـراى مسـلمین بـه بهشـت مـى      
  . »روند

ب الـیهم        «:  و فرمود انّ اللهّ تعالى جعـل للمعـروف وجوهـا مـن خلقـه حبـ
و یسر علیهم إ عطاءه ، و وجه طلاب المعروف الیهم، و حبب الیهم فعاله، المعروف

  . »ا و یحیى بها اءهلهاکما ییسر الغیث الى البلدة الجدبۀ فیحییه
خداى تعالى کسانى را از خلق خود براى نیکى قرار داده و نیکى را محبوب «

آنها ساخته و میل آن را در دلشان انداخته و طالبان نیکى را بـه سویشـان روان   
کرده و انجام نیکى را بر آنان آسان نموده چنانکه باران را آسان به سرزمینى بى 

  . »را آباد و اهل آن را احیا کندآب مى رساند تا آن 
سخى را اهل آسمانها و زمینها دوست دارند و طینت او از خـاك  «:  و فرمود

و بخیـل را اهـل   ، پاك سرشته شده و آب دیـدگانش از آب کـوثر خلـق شـده    
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آسمانها و زمینها دشمن دارنـد و طینـت او از خـاك پلیـد آفریـده شـده و آب       
  . »خلق شده است) ردارنوعى درخت خا(چشمش از آب عوسج 

  . »بهترین مردم در ایمان گشاده دست ترین آنهاست«:  و فرمود
ت  :  در روز قیامت مردى را مى آورند و بـه او مـى گوینـد   «:  و فرمود حجـ
و بـر مـن   ، پروردگـارا مـرا آفریـدى و هـدایت کـردى     :  مى گوید. خود را بگو

بر آنان بذل و بخشـش   و، دادى و من همواره بر خلق تو گشایش دادم  گشایش 
خداى تعالى مـى  . کردم تا امروز رحمت خود را بر من بگسترانى و آسان گیرى

  . »او را به بهشت درآورید، بنده ام راست گفت:  فرماید
در ، وارد شـدند   گروهى از اهل یمن بر پیغمبـر اکـرم   «:  روایت است که

ر گفتگو با پیامبر شدیدتر و تندتر بود تـا  میان ایشان مردى بود که سخنورتر و د
آنجا که آن حضرت به خشم آمد و رگ پیشانیش از خشم پیچیده شـد و رنـگ   

فرود آمد  چهره اش دگرگون گشت و چشم را متوجه زمین کرد که جبرئیل 
این مرد سخى اسـت  :  پروردگارت به تو درود مى فرستد و مى فرماید:  و گفت

فرو نشسـت و سـر برداشـت و      پس خشم پیغمبر . اطعام مى کندو به مردم 
اگر نه این بود که جبرئیل مرا از جانب خداى عزوجل خبر داد که اهـل  :  فرمود

 مرد گفت! سخاوت و اطعامى ترا از خود مى راندم و عبرت دیگران مى ساختم 
اشهد ان لا الـه  :  ن مرد گفتآ. بلى:  آیا خداى تو سخا را دوست دارد؟ فرمود: 

ک رسول اللهّ، الا اللهّ به خدائى که ترا به حق بر انگیخت هـیچ کـس را از   ، و انّ
  )38(. »مال خود محروم نساختم

و کلّ ما انفق الرجّل على نفسه و اءهله کتب له ، کلّ معروف صدقۀ«:  و فرمود
لرجّل من نفقـۀ فعلـى   و ما اءنفق ا، و ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقۀ، صدقه

  . »اللهّ خلفها
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خرج   و هر چه را مرد براى خود و اهل خویش ، هر کار نیکى صدقه است«
و هر چه آدمى به وسیله آن آبروى خویش را ، کند برایش صدقه نوشته مى شود
و هر چه را که انسان انفاق کند بر خداوند است ، حفظ کند برایش صدقه نویسند

  . »که به وى عوض دهد
و اللهّ تعالى یحـب  ، و الدالّ على الخیر کفاعله، کلّ معروف صدقۀ«:  و فرمود
  . »اغاثۀ اللهّفان

و ، و رهبر و راهنماى نیکى چـون نکوکـار اسـت   ، هر کار نیکى صدقه است«
  . »خداى تعالى فریادرسىِ بیچاره را دوست دارد

، مرى را مکـش سـا :  وحى کـرد  خداوند به موسى «:  و روایت است که
  )39(. »زیرا که او سخاوتمند است

چیزى را که آتـش نمـى توانـد فـرو خـورد افـزون       «:  فرمود و عیسى 
  . »سازید

  . »کار نیک و احسان«:  پرسیدند آن چیست ؟ فرمود
و هر که به هنگام توانائى دست خود را به نیکى «:  فرمود و امیر مؤمنان 

و پـاداش  ، دهـد   وند آنچه را که در دنیا انفاق کرده به وى عـوض  خدا، بگشاید
  )40(. »آخرتش را مضاعف کند

:  خورشید که طلوع مى کند چهار فرشته با اوسـت «:  فرمود و امام باقر 
نیکى خود را کامل کن و بر تو مژده ، اى صاحب خیر:  فرشته اى که ندا مى دهد

، اى صاحب شر دست از بدى بدار و کوتاه بیا:  بر آردو فرشته اى که بانگ ، باد
و ، به بخشنده عوض ده و مـال ممسـک را تبـاه کـن    :  و فرشته اى که مى گوید

  . »فرشته اى که خاك را به آب مى آمیزد و اگر چنین نکند زمین شعله ور شود
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از مى خـواهى تـو را   «:  به یکى از همنشینان خود فرمود و امام صادق 
چیزى آگاه کنم که به وسیله آن به خدا و به بهشـت نزدیـک شـوى و از آتـش     

  . »بر تو باد سخاوت«:  فرمود. آرى:  گفت» دوزخ دور گردى ؟
و بـدان شـما بخـیلان    ، خوبان جوانمردان و سخاوتمندان شمایند«:  و فرمود

، هاستنیکى به برادران و سعى در حوائج آن، از نشانه هاى ایمان خالص. شمایند
، و در ایـن کـار  ، و آن که به برادران نیکى کند خداى رحمان او را دوسـت دارد 

و وسیله دورى از آتش و رفتن بـه بهشـت   ، بینى شیطان به خاك مالیده مى شود
  . »است

سـخاوتمند خوشـخو در حفـظ و حمایـت     «:  فرمـود  و حضرت کـاظم  
و خدا هیچ پیامبر و وصـیى  . برد و خداوند او را وا نگذارد تا به بهشت، خداست

و هیچ یک از صـالحان نبـود مگـر اینکـه     ، را بر نینگیخت مگر اینکه سخى بود
و پدرم همواره مرا بـه سـخاوت سـفارش مـى فرمـود تـا اینکـه در        ، سخى بود
  . »گذشت

  معرفت بذل و بخشش واجب:  21فصل 
 وسـط بـین   ممکن است گفته شود که پیش از این اشاره شد که سخاوت حد

یعنى صرف مال در آنجا که مصرف آن واجب یا سـزاوار و  ، بخل و اسراف است
زیرا این شناخت ، و این براى شناخت حد سخاوت کافى نیست، مستحسن است

ف است بر معرفت موارد واجب یا شایسته و ایـن بـراى مـا مـبهم و     ، خود متوقّ
  . ناشناخته است
حسـب شـرع و مـروت و عـادت     موارد واجب یا مستحسن بـر  :  مى گوئیم

بنابراین سخى کسى است که واجب شرع و واجـب مـروت و   . شناخته مى شود
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هر چند ، و اگر در یکى از اینها امساك ورزد بخیل خواهد بود، عادت را ادا کند
  . کسى که در اداء حقوق شرعى امساك مى کند بخیل تر است

است مانند زکات و خمس و اما آنچه بذل آن شرعا واجب مقرّر و معین شده 
غیر این دو که باید از پاکترین و بهترین مال یا متوسط آن باشد نه از پلیـد و بـد   

پس هر که همه اینهـا را  . و نیز انفاق بر اهل و عیال خود به قدر احتیاج آنها، آن
به شرط ، و شرعا شایسته نام سخى است، ادا کند واجب شرعى را ادا کرده است

حقوق واجب با خوشحالى و خشنودى قلبـى باشـد نـه بـه سـختى و      آنکه اداء 
زیرا اگر اداء آن بر او شاق باشد طبعا بخیل است و بـه تکلـّف متسـخّى    ، مشقّت
  . است

ترك مضایقه و تنگ گیـرى  ، و اما آنچه از لحاظ مروت و عادت واجب است
بت بـه  و این نس ـ، است در بذل آنچه مضایقه درباره آن عرفا و عادة زشت است

چنانکه در جائى ممکن اسـت مضـایقه بـراى    ، احوال و اشخاص تفاوت مى کند
یا با خانواده و نزدیکان قبیح باشـد  ، غنى زشت باشد ولى براى فقیر زشت نباشد

و یا با همسایه زشت باشد و با غیـر همسـایه   ، ولى با بیگانه قبیح به شمار نیاید
و در معاملـه و خریـد و فـروش     و یا در مهمانى قبیح شمرده شود، زشت نباشد

و گاه مضایقه در خوردنیها زشت انگاشته مى شـود و در  ، زشت به حساب نیاید
  . غیر آنها زشت دانسته نمى شود

یـا نسـبت بـه    ، و بالجمله مضایقه نسبت به مورد آن از قبیل مهمانى یا معامله
ماننـد  چیزهائى که در آنها مضایقه مى شود مثل خوراك یا پوشاك یـا فـرش و   

یا نسبت به کسى که مضایقه مى شود مثل دوست یا خویشاوند یا همسـایه  ، اینها
یا نسبت به آن که مضایقه از او رخ مى دهد مثلا از غنى یا فقیر ، یا بیگانه یا دور

پـس  . یا امیر یا رعیت یا عالم یا جاهل یا کودك یا بزرگسال تفـاوت مـى کنـد   
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بر حسب عرف و عادت نباید از انفاق و سخى آن است که در جائى که شرعا یا 
و بخیل آن اسـت کـه از انفـاق و    ، احسان خوددارى و مضایقه کرد امساك نکند

اما مقـدار آن را نمـى   . بذل در جائى که نباید امساك کرد مضایقه و امتناع ورزد
امساك «و شاید بتوان حد بخل را به این عبارت در آورد که آن ، توان معین کرد

و در مقابل آن ، »مهمتر از حفظ مال باشد  اى غرضى است که این غرض مال بر
  . جود و سخاوت است

ولى مال ، اما کسى که حقّ واجب را ادا مى کند و مروت را مراعات مى نماید
بسیارى دارد و به مصرف نیازمندان نمى رساند و در صدقات مستحب انفاق نمى 

، رماندگى و بینوائى و حوادث روزگار باشدکند به امید اینکه ذخیره براى زمان د
ولکـن در نظـر دانایـان و    ، اگرچه در نزد عامه مردم بخیـل شـمرده نمـى شـود    

زیرا در نزد آنان پاك شدن از بخـل و اتّصـاف   . تیزفهمان بخیل به شمار مى آید
به صفت جود و سخاوت تحقّق نخواهد یافت مگر آنکه بـیش از انـدازه واجـب    

ى به مقتضاى مروت و عادت بذل و احسان کند تا بـه درك  شرعى و واجب عرف
و این بخشش اضـافى بـا   . فضیلت اخلاقى و پاداش و درجات اخروى نائل آید

اختلاف مقدار مال و حاجت نیازمندان و شایستگى و پارسائى آنان اختلاف مى 
بنابراین اتّصاف او به جود و بخشندگى بـه مقـدارى اسـت کـه نفـس او      . پذیرد
پـس نیکـى کـردن    . و درجات آن متفاوت است، ش گنجایش و توسع داردکمابی

و آن اینست که ، امرى است وراء آنچه بر حسب عادت و مروت جریان مى یابد
جود و بخشندگى از طیب خاطر و خشنودى قلبى صورت پذیرد نه براى غرض 

ثنا زیرا هر که مال را به عوض مدح و ، و مقصودى از قبیل خدمت یا مدح و ثنا
بلکه سوداگرى است که مـدح را بـه   ، و مانند آن بذل کند جواد و بخشنده نیست
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از این جهت که مدح و ستایش براى او از مال لـذت بخـش   ، مال خود مى خرد
  . تر است

، پس جود عبارت است از بذل و بخشش چیزى به طیب نفس و بدون غرض
، ى تصور نمـى شـود  ولى جز در مورد حقوق اله، و این امر اگرچه حقیقت است

لکـن  ، زیرا هیچ انسانى نیست مگر اینکه مال خود را براى غرضى بذل مى کنـد 
هرگاه غرض او جز ثواب اخروى و بلندى درجات و کسب فضیلت جود و پاك 

و اگر غرض او ، جواد سخى نامیده مى شود، ساختن نفس از رذیلت بخل نباشد
  . نمى شودچیزى از امور دنیوى باشد جواد و سخى نامیده 

  ایثار: تنبیه 
و آن عبـارت اسـت از جـود و    ، برترین درجات جود و سـخاء ایثـار اسـت   

خداى سبحان در مدح اهل ایثار مـى  . بخشش مال با وجود نیاز و احتیاج به آن
  :  فرماید

  )9، حشر( »و یؤ ثرون على اءنفسهم و لو کان بهم خصاصۀ« 
  . »خود نیازمند باشندو آنان را بر خود مرجح مى دارند اگرچه «

اءیما امرء اشتهى شهوة فرد شهوته و آثـر علـى   «:  فرمود  و رسول خدا 
  . »غفرله، نفسه
هر مردى که چیزى را بخواهد و خود را از آن خواهش نگاه دارد و دیگرى «

  . »را بر خود ترجیح دهد آمرزیده مى شود
الله صلىشعار رسول اللهّ ، ایثار :  یکى از همسرانش گفته اسـت ، بود  وآله عليه ا

و اگر مـى خواسـتیم   ، آن حضرت هرگز سه روز پى سیر نخورد تا از دنیا رفت«
  . »و لکن دیگران را بر خود مقدم مى داشتیم، مى توانستیم سیر بخوریم
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د    ، خدایا«:  عرض کرد روایت است که موسى  برخـى از درجـات محمـ
، تو تاب ایـن را نـدارى  ، موسى:  خداوند فرمود. و امت او را به من بنماى  

منزلتى بزرگ که او را به سـبب آن  ، لکن یکى از منزلتهاى او را به تو مى نمایانم
آنگاه ملکـوت آسـمانها را بـر او مکشـوف     . بر تو و بر همه خلق برترى داده ام

ز درخشش انوار آن و قُرب به خـدا  پس منزلتى را دید که نزدیک بود ا، ساخت
به چه چیز به این کرامت مخصـوص گردیـد؟   ، خدایا:  پرسید، جانش تلف شود

هـیچ  ، اى موسـى . و آن ایثار است، به خُلق و خوئى که ویژه او ساختم:  فرمود
یک از آنان در عمر خود ایثار نخواهد کرد مگـر اینکـه از حسابرسـى او شـرم     

  . »هر جاى بهشت که خواهد جاى خواهم دادو او را در ، خواهم داشت
:  چـه صـدقه اى برتـر اسـت ؟ فرمـود     «:  پرسـیدند  از حضرت صادق 

و یـؤ  «مگر گفتار خداى عزوجل را نشنیده اى کـه  ، کوشش و بخشش فقیر بینوا
  »ثرون على انفسهم و لو کان بهم خصاصۀ ؟

او . در کتابها یاد شـده اسـت   در همه عمر خویش مشهور و و ایثار على 
جان رسول اللهّ را بر جـان خـویش تـرجیح    ) شب بیتوته(بود که در لیلۀ المبیت 

و خداوند به وجود او بر فرشتگان مباهات نمود و در شاءن او ایـن آیـه را   ، داد
  :  فرستاد

  )207، بقره( »و من الناّس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات اللهّ« 
ى هستند که در جستجوى خشنودى خدا از جان خویش در میان مردم کسان«

  . »مى گذرند
همواره کوشیده اند که تا حد ، و خواص شیعه و پیروان او در سنّت و سیرتش

  . امکان این فضیلت را نگاه دارند
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  معالجه بیمارى بخل:  22فصل 
  . علمى و عملى، درمان بیمارى بخل از دو راه کامل مى شود

و ، ه آدمى آفت بخل و فایده جود سـخاوت را بشناسـد  راه علمى آن است ک
ف و مشقّت باشد تـا   طریق عملى آن است که بذل و بخشش کند هر چند با تکلّ

  . اینکه صفت جود و کرم براى او طبیعى شود
پس هر که خواستار معالجه بخل و بـر طـرف کـردن ایـن بیمـارى اسـت و       

بـارى کـه در ذم بخـل و    بخواهد صفت جود و سخاوت را کسب کند باید در اخ
و وعده و وعید عذابى را کـه خداونـد بـر    ، مدح سخاوت رسیده بسیار بیندیشد

و احوال بخیلان و نفرت طبع را از ایشان ملاحظـه  ، صفت بخل داده به نظر آورد
تا به نور معرفت در یابد که در دنیـا و آخـرت بـذل و احسـان بـراى او از      ، کند

و پیوسـته  ، ا بر بذل و گذشت از مال وادار سازدآنگاه خود ر. امساك بهتر است
و چـون ایـن   ، چنین کند تا میل و رغبت او به بذل و بخشش بر انگیختـه شـود  

رغبت در وى پدید آید باید از حالت نخست اجتناب نماید و در عطا و بخشش 
زیرا شیطان او را از فقر مى ترساند و در مقـام وسوسـه از جـود و    ، درنگ نکند
  . ى داردبذل باز م

از راههـاى  ، و اگر مرض بخل مزمن شده باشد و به آنچه گفته شد دفع نشود
علاجش این است که خود را به نام نیک و اشتهار به جود و کرم بفریبد و حتـى  
به قصد ریا و شهرت بذل و بخشش کند تا نفس خود را به طمع شهرت به صفت 

ترتیـب رذیلـت بخـل را از    و به این ، جود و سخاوت راغب نماید و مطیع سازد
و لکن بعد از آن باید به علاج ریا ، خود بزداید و خبث ریا را به دست مى آورد

و این مانند آن است که چون کودك را مـى خواهنـد از شـیر بگیرنـد و     . پردازد
نه براى ، پستان را از یاد او ببرند وى را به گنجشک و امثال آن سرگرم مى کنند
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بلکه براى اینکه از پستان منصرف شود ، بذاته مطلوب استاینکه گنجشک بازى 
پس طلب شهرت و نام آورى بـه  ، و آنگاه از آن نیز با تدبیرى دیگر دست بدارد

و سپس به اصلاحِ قصـد و  ، منزله دلدارى نفس است هنگام باز داشتن او از مال
لّط یکى بر بنابراین این صفات رذیله و پست را باید با تس. نیت پرداخته مى شود

چنانکـه شـهوت بـر غضـب     ، دیگرى از میان برد تا همگى دفع و ریشه کن شود
و غضب بر شهوت مسلّط مـى شـود و   ، مسلّط مى شود و از شدت آن مى کاهد

و سنّت خداوند به دفـع بعضـى از امـور زیـان آور و     . هیجان آن فرو مى نشیند
، گـى از میـان بـرود   هلاك کننده به وسیله بعضى دیگر جارى است تا آنکـه هم 

مگر نمـى  . خواه این موذى ها از قبیل صفات باشند یا اشخاص ستمکار و شریر
بینى که ظالمان و اشرار را بر یکدیگر مسلّط مى کند تا سرانجام همگیشان نابود 

  شوند؟
آن است که همه اجزاء بدن میت به کرم مبـدل   -چنانکه گفته اند  -مثال این 

، تا دو کرم نیرومند باقى مـى مانـد  ، دیگر را مى خورندسپس کرمها یک، مى شود
آنگه این دو پیوسته به مقابله و تعارض مى پردازند تا یکى بر دیگرى غالب مى 

. این یکى هم سـرانجام گرسـنه مـى مانـد و مـى میـرد      . شود و او را مى خورد
همچنین است آن صفات رذیله که ممکن است بعضى را بر بعـض دیگـر مسـلّط    

یعنى ضعیفتر خوراك قـویتر شـود تـا تنهـا یکـى      ، ا آن را قلع و قمع کندسازد ت
به این نحو که خوراك او را ، آنگاه آن یکى را با مجاهده محو و نابود کند، بماند
و در نتیجه مخالفت خـاموش مـى شـود و    ، یعنى به مقتضاى آن عمل نکند، ببرد

از مقتضـاى آن   و چـون ، مثلا مقتضاى بخـل نگاهداشـتن مـال اسـت    . مى میرد
صفت بخـل  ، جلوگیرى شود و مال را اگرچه با کوشش و مشقّت مکرّرا بذل کند
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مى میرد و صفت بذل و بخشش به صورت طبع و ملکـه در مـى آیـد و رنـج و     
  . مشقّت پیشین از میان مى رود

اما راه عمده در علاج بخل از بین بردن سبب آن اسـت و سـبب آن دوسـتى    
یا دوستى خواهشها و شهوات است که به وسیله :  مال و سبب دوستى، مال است

زیرا اگر آرزوى ، مال به آنها مى توان رسید و معمولا با آرزوى دراز همراه است
دراز نداشته باشد و بداند که بعد از اندك زمانى مى میرد شـاید نسـبت بـه مـال     

مى بقـاء  که آد، یا ذخیره کرده و نگاهدارى براى فرزندان است؛ خود بخل نورزد
یا خود مال را از این حیث که مال است دوست ؛ فرزندان را بقاء خود مى شمارد

چنانکه پیرى را مى بینیم که چندان مال دارد که براى آنچه امیـد بـه عمـر    ، دارد
و فرزندى هم ندارد که در ، و باز هم اموال بسیار مى ماند، خود دارد کافى است

اندازه گذشت ندارد که زکات مـال خـود را    مع ذلک نفسش این، اندیشه او باشد
بلکه عاشق پول است کـه از  ، بیرون کند یا هنگام بیمارى به معالجه خود پردازد

و حاصل عمر او ، با اینکه مى داند مرگ او نزدیک است، داشتن آن لذت مى برد
و با این همه راضـى نمـى   ، بر باد مى رود یا دشمنانش مال او را غارت مى کنند

ق و احسان کنـد شود  رد یا قسمتى از آن را تصدو ایـن  . که خود بخورد و بهره ب
زیرا ، مرضى است که معالجه آن در نهایت دشوارى است بخصوص در ایام پیرى

در این زمان بیمارى مزمن شده و قوت گرفته و بـدن ضـعیف گشـته و در دفـع     
ت و به خـاطر  مثَل او مانند کسى است که عاشق شخصى اس. مرض ناتوان است

آنگاه محبوب خود را فراموش کند و به ایـن  ، او فرستاده وى را نیز دوست دارد
، پول و زر و سیم همچون رسولى است براى بر آوردن حاجات. فرستاده پردازد

پس کسـى کـه   ، و از این رو محبوب است نه از این حیث که درهم و دینار است
نیازها را از یاد ببرد و پول فـى نفسـه محبـوب او شـود در نهایـت گمراهـى و       
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بلکه هر که بین مال زیاده از قدر حاجت و سنگ فرق و تفاوت ، زیانکارى است
  . قائل شود در غایت نادانى و بى خبرى است

و چون راه قطع و ریشه کنَىِ سبب هر بیماریى این است که بر ضد آن سـبب  
بنابراین دوستى شهوات را باید به قناعت به اندك و با صبر و شـکیبائى  ، شدبکو

و درازى آرزو را به یادآورى بسیار از مرگ همکاران و همقطـاران  ، معالجه کند
و درازى رنج و زحمت آنها در گردآورى مال و بر بـاد رفـتن آن بعـد از آنـان     

ا این اعتقاد معالجـه کنـد کـه    و اندیشه و التفات دل به فرزندان را ب، علاج نماید
و چه بسیار فرزندانى که مـالى  ، آفریدگار آنها روزى آنان را نیز خلق کرده است

و بدانـد کـه فرزنـدش    ، از پدر به ارث نبردند و حالشان از میراث بران بهتر بوده
و اگـر فاسـق و   ، اگر صالح و با تقوا باشد خداوند او را کـافى و کارسـاز اسـت   

مال پدر در راه گناه و معصیت کمک مى گیـرد و مظلمـه آن بـه     تبهکار باشد از
  . پدر بر مى گردد

و معالجه حب مال از حیث مال بودن به این طریق است که در مقاصد مال و 
و در نتیجه جز به قدر حاجـت نگـاه نـدارد و    ، اینکه براى چه خلق شده بنگرد

  . برسد باقى را بر مستحقاّن بذل کند تا به ثواب جاوید آخرت

  دنباله
بدان که بذل و انفاق اموال که لازمه و نتیجه صـفت جـود و سـخاوت اسـت     

و در خصوص . شامل امورى چند است که بعضى واجب و بعضى مستحب است
فضیلت هر یک از آنها اخبارى وارد شـده کـه بـراى تاءکیـد در بیـان فضـیلت       

 ـ  اطنى آنهـا را ذکـر   سخاوت باید به آنها اشاره کنیم و بعضى از آداب و نکـات ب
بنـابراین  . و احکام و شرایط ظاهرى آنها را به کتب فقهى احاله مى نمـائیم ؛ کنیم

  :  مى گوئیم ]در بیان بعضى از آداب و نکته هاى باطنى[
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  :  اول آنها زکات است، اما امور واجب

  )41(زکات 
 آیات و اخبارى که در مذمت تارك زکات و مدح ادا کننده آن رسیده بسـیار 

  :  خداى سبحان مى فرماید. است
  )78، حج( »فاءقیموا الصلوة و آتوا الزّکاة« 
  . »نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید«

و الّذین یکنزون الذّهب و الفضّۀ و لاینفقونها فـى سـبیل اللـّه    «:  و مى فرماید
  )35، توبه( »فبشرّهم بعذاب الیم

در راه خدا انفاق نمى کنند آنان را بـه  و کسانى که طلا و نقره مى اندوزند و «
  . »عذابى دردناك مژده ده

 -چنانکـه از اهـل بیـت    ، معنى انفـاق در راه خـدا پرداخـت زکـات اسـت     
  . وارد شده و مفسران نیز بر آن اجماع دارند -  

هرگـاه  » «برکاتهـا اذا منعت الزّکاة منعـت الاءرض  «:  فرمود  رسول خدا 
  . »زکات داده نشود زمین برکات خود را باز مى دارد

خداى عزّوجلّ زکات را با نماز قرین و همـراه  «:  فرمود و حضرت باقر 
. »نماز کنیـد و زکـات دهیـد   » «فاءقیموا الصلوة و آتوا الزّکاة«:  ساخته و فرمود

  . »ده استنماز نکر، پس هر که نماز بگزارد و زکات ندهد
هیچ صاحب زر و سیمى نیسـت کـه زکـات    «:  فرمود و حضرت صادق 

مال خود ندهد مگر اینکه خداوند در روز قیامت او را در بیابانى همـوار حـبس   
مى کند و مارى بزرگ و سهمگین بر او مسلّط مى سازد که در پى وى مـى دود  

مار خلاصى ندارد دست مى برد  و چون مى بیند که از، و او از آن مار مى گریزد
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بـه گـردن او     و سپس ، پس او را همچون شتر نر گاز مى گیرد، که آن را بگیرد
  :  و این است که خداى تعالى مى فرماید، مى پیچد

  )180، آل عمران( »سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامۀ« 
  . »روز قیامت آنچه را که بخل ورزیدند طوق گردنشان مى شود«
یچ صاحب گوسفند و گاو و شترى نیست که زکات مال خـود را ندهـد   و ه«

و هـر  ، مگر اینکه خداوند او را در روز قیامت در بیابانى هموار حـبس فرمایـد  
و هـیچ صـاحب   ، حیوان سمدارى او را پایمان کند و هـر نیشـدارى او را بگـزد   

ینکه خداى درختان خرما یا انگور یا زراعتى نیست که زکات آنها را ندهد مگر ا
  . »تعالى زمین زراعت او را تا هفت طبقه طوق کند و بر گردن او افکند

خداوند بر این امت چیزى را که بر آنها شدیدتر از زکـات باشـد   «:  و فرمود
  . »و در مورد زکات عامه مردم هلاك مى شوند، واجب نکرده
مـؤمن  هر که یک قیراط از زکات خود را حبس و منـع کنـد نـه    «:  و فرمود

  :  و این است گفتار خداى تعالى، و نه مسلمان، است
  )100 - 99مؤمنون ( »قال رب ارجعون لعلى اءعمل صالحا فیما ترکت... « 
شاید در آنچه واگذاشته ام کـار شایسـته   ، گوید پروردگارا مرا باز گردان... «

  . »اى بجاى آرم
بینوایـان قـرار داده   زکات براى آزمایش توانگران و یارى کـردن  «:  و فرمود

هیچ مسلمانى فقیر و نیازمند ، و اگر مردم زکات اموال خود را ادا مى کردند. شده
و هیچ کـس  . و بواسطه آنچه خدا براى او مقرر فرمود بى نیاز مى شد، نمى ماند

فقیر نشد و نیازمند و گرسنه و برهنـه نمانـد مگـر بـه سـبب گنـاه تـوانگران و        
و بر خدا حق است که رحمت خود را از هر ، )ا ندادندکه زکات خود ر(مالداران 

و سوگند به آن که خلـق  . که حقّ خدا را در مال خود حبس و منع کند باز دارد



165 

 

هیچ مالى در صحرا و در دریا تباه نشد :  را آفرید و بساط روزى را گسترانید که
ود و هیچ صیدى در صحرا و در دریا صید نمى ش. مگر به سبب ندادن زکات آن

و محبوب ترین مردم نزد خداى . مگر آنکه تسبیح خدا را در آن روز ترك کرده
و سخى ترین مردم کسى اسـت  ، تعالى سخى ترین و گشاده دست ترین آنهاست

و نسبت به آنچه خداوند در مال او واجب کرده بـر  ، که زکات مال خود را بدهد
  . »مؤمنین بخل نورزد

بلکه زکات ، که باید صاحب آن را ستود زکات دادن چیزى نیست«:  و فرمود
چیزى است که به واسطه آن مسلمان شمرده مى شـود و خـون او محفـوظ مـى     

  )42(. »و اگر زکات را ادا نکند نمازش پذیرفته نیست، ماند
و آنچه یاد کردیم ، و اخبار در فضیلت زکات دادن و ذم تارك آن بسیار است

  . براى بیدارى طالبان کافى است

  سرّ وجوب زکات و فضیلت دیگر انفاقها:  23فصل 
  :  سه چیز است، بلکه سرّ فضیلت مطلق بذل و انفاق مال، سرّ وجوب زکات

اینکه توحید و خداپرستى تام و تمـام ایـن اسـت کـه انسـان موحـد        -اول 
ت شـرکت برنمـى دارد   ، محبوبى به غیر از خداى یکتا نداشته باشد و ، زیرا محبـ

و قدر و درجه محبت به جدائى و گذشـتن از  ، ن سودى نداردتوحید زبانى چندا
زیرا وسـیله  ، و اموال در نزد مردم محبوب است، محبوبان دیگر شناخته مى شود

و به جهت این بهره مندى به این عـالم اُنـس   ، بهره گیرى ایشان از لذات دنیاست
، محبوب است با اینکه مرگ وسیله لقاء، و از مرگ ترسان و گریزانند، گرفته اند

پس در ادعاى صدق محبت کامل به خداى تعالى امتحان ایشـان بـه مفارقـت و    
و از ایـن رو خـداى   . اسـت ، یعنـى مـال  ، دست برداشتن از یکى از محبوب هـا 

  :  سبحان مى فرماید
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  . »انّ اللهّ اشترى من المؤمنین اءنفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنّۀ« 
  )111، توبه(
بهشـت از   ]در عـوض [جانها و مالهایشان را خرید به اینکـه  خدا از مؤمنان «

  . »آنها باشد
مردم به حسب درجاتى کـه در  :  و براى فهم این سرّ در بذل اموال مى گوئیم

گروهى که در توحید کاملا صـادقند  :  توحید و محبت خدا دارند بر سه قسم اند
محبت  -حب خدا  -و در دل بجز یک دوستى ، و از عهده عهد خود برآمده اند

و ، بنابراین از اموال خود دست شسته و دل برداشته انـد . دیگرى را راه نداده اند
و متعرضّ وجوب زکات نمى ، چیزى از درهم و دینار و دیگر مالها نمى اندوزند

تا آنجا که از یکى از ایشان پرسیدند که در دویست درهـم چقـدر زکـات    ، شوند
و اما بر مال بـذل همـه   ، پنج درهم -به حکم شرع  -اما بر عوام :  است ؟ گفت

  . مال واجب است
در چقدر مال زکات واجب اسـت ؟  «:  سؤال کردند و از حضرت صادق 

ا  ، در هر هزار درهم بیست و پـنج درهـم  ، )واجب(اما زکات ظاهر :  فرمود و امـ
 ـ ]مؤمن[این است که هر چه برادر ، زکات باطن و نیازمنـدتر باشـد   تو به آن از ت

  . »خود را ترجیح ندهى
اینان مال خـود را  . طایفه اى هستند که درجه اى پائین تر از گروه اول دارند

و ، ولکن در موقع نیـاز مـردم بـه مصـرف خیـرات مـى رسـانند       ، نگه مى دارند
قصدشان از نگهدارى مـال انفـاق و خـرج کـردن بـه قـدر حاجـت اسـت نـه          

م ه بر قدر حاجت را در راههاى نیکى و خیـر صـرف   و زیاد، خوشگذرانى و تنع
بلکه همـه  ، اینان نیز بر قدر واجب از زکات و خمس بسنده نمى کنند:  مى کنند

  . انواع نیکى و خیر یا بیشتر آنها را بجا مى آورند
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و قسمتى هستند که به اداى واجب بسنده مى کنند و لکـن چیـزى از آن کـم    
و آن درجه عوام علاقـه  ، و کمترین مرتبه است نمى کنند و این پائین ترین درجه

که از حقیقت و فایده آن جاهلند و محبتشان به آخرت ضعیف ، مند به مال است
  . است

چنانکه گذشـت   -پاکسازى نفس از رذیلت بخل که از مهلکات است  -دوم 
و این رذیله از راه تکرار بذل مال بر طرف مى شود تا اینکـه صـفت جـود و     -

بر مفارقـت    زیرا دوستى چیزى جز به مجبور ساختن نفس ، دت شودبخشش عا
و بنـابراین  . تا آن صفت به صورت عادت در آید، آن از دل بیرون نخواهد رفت

و این پاکسازى ، انفاق صاحب خود را از پلیدى بخل هلاك کننده پاك مى سازد
خـداى تعـالى   به قدر بذل و به اندازه شـادى و خوشـحالى او بـه انفـاق در راه     

  . حاصل مى شود
. که خدا را بر بنده حقّ نعمت وجود و نعمت مـال اسـت  ، شکر نعمت -سوم 

و چقـدر  . و عبادات مالى شکر نعمت مـال اسـت  ، عبادات بدنى شکر نعمت بدن
زشت است که مسلمان توانگر مسلمان بینوا را ببیند که در تنگـى معیشـت و در   

د را وادار کند که شکر خداى تعالى بر بـى  آنگاه نتواند خو، حال نیازمندى است
به اینکه یک دهـم یـا یـک    ، نیازى از دیگران و نیاز دیگران به او را به جا آورد

  . چهلم مال خود را بدهد

  ترغیب بر شتاب در انفاق و بخشش:  24فصل 
براى بخشنده و انفاق کننده سزاوار است که چون انگیزه خیـرى در درونـش   

بگذرد که مالى در راه خدا بدهد فرصت را غنیمت شـمرد و   پدید آید و به دلش
هر چه زودتر فرمان درونى خود را به جـا آورد و در خوشـدل کـردن بینوایـان     

در زمانه موانع خیرات بسیار است و در تاءخیر آفات ) اولا(شتاب ورزد زیرا که 
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ز الهـام  و باید بداند که پیدایش انگیـزه خیـر در دل اندیشـه اى ا   . رخ مى نماید
و ایـن  ، »دل مؤمن بین دو انگشت از انگشتان رحمـان اسـت  «فرشتگان است و 

حالت او به زودى دگرگون مى شود و شـیطان او را از فقـر مـى ترسـاند و بـه      
و شیطان در پـى اندیشـه نیـک و الهـام فرشـته      ، زشتیها و بدیها فرمان مى دهد

ان را از ناچارى و اضـطرار بـه   بدین وسیله بینوای) ثانیا(. اندیشه بد القاء مى کند
زیرا آنچه بعد از سؤال مى دهـد پـاداش و   ، سؤال و اظهار نیاز محافظت مى کند

. قیمت آبروى ریخته اوست و در حقیقت احسـان و نیکـى بـه شـمار نمـى رود     
پنج بارِ خرما از ملکى که متعلّق بـه او بـود    امیر مؤمنان «:  روایت است که

و آن مـرد از کسـى چیـزى    ، امید به آن حضرت داشت فرستادبراى شخصى که 
ایـن شـخص   :  مردى عوض کـرد . نمى خواست نه از آن حضرت و نه از غیر او

امیر مؤمنان . و از این پنج بار یک بار براى او کافى بود! چیزى از شما نخواسته 
خشم و تو بخل من مى ب، خدا مثل تو را در میان مؤمنین زیاد نکند:  فرمود 

هرگاه به کسى که امید به من دارد عطا نکنم مگر بعد از ! انصاف بده ! مى ورزى 
پس جز قیمت آنچه از او گرفته ام به او نداده ام زیرا او را در معـرض  ، او سؤال

این در آورده ام که آبروى چهره اى را که در پیش خداى مـن بـراى عبـادت و    
هر که با برادر مؤمن خود چنـین  . من بریزد طلب حاجت بر خاك مى مالد براى

در دعـاى  ، در حالى که مى داند که جایگاه شایسته بخشش و نیکى اوسـت ، کند
که از او به زبان آرزوى بهشت مـى  ، به خدا راست نگفته) در طلب بهشت(خود 

  )43(. »کند و به مال اندك خود بخل مى ورزد
ود وقت با فضـیلتى را معـین   دیگر آنکه سزاوار است که براى اداى صدقه خ

یـا مـاه رمضـان    ، بخصـوص دهـه اول آن  ، مثل روز غدیر و ماده ذى حجه، کند
، جوادترین مردم بود  و روایت است که رسول خدا . بخصوص دهه آخر آن
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و در ماه رمضان همچون باد فرو هشته و روان کننده بود که در آن چیـزى نگـه   
  . نمى داشت

  فضیلت آشکارا دادن صدقه واجب :  25فصل 
 -آشکارا و علنى دادنش از پنهان دادن بهتر است ، یعنى زکات، صدقه واجب

و از راه یافتن ریـا در  ، در صورتى که این کار مردم را به دادن زکات ترغیب کند
:  فرمـود   حضرت صـادق   -و فقیر از گرفتن آن شرمگین نشود ، امان بماند

، آشکار کردنش از پنهان نمودن افضل است، آنچه را که خدا بر تو واجب کرده«
و ، و هرگاه فریضه نباشد و مستحب باشد پنهان دادنش از آشکار دادن بهتر است

نیکـو  ) و بـه فقیـر رسـاند   (اگر مردى زکات مال خود را آشکارا بر دوش کشـد  
  :  و اینکه خداى تعالى مى فرماید. پسندیده است

  )271، بقره(» و انّ تخفوها و تؤ توها الفقراء فهو خیرلکم« 
  . »و اگر آن را پنهان کنید و به بینوایان دهید برایتان بهتر است«

و اگـر  . که پرداخت زکات آشکارا و غیر پنهانى است، آن غیر از زکات است
یا اگر فقیر در آشـکارا گـرفتن آن شـرمنده    ، در آشکار کردن آن شائبه ریا باشد

ا در حالـت دوم بـه     . پنهان دادن آن بهتر است، ودش اما ریا که معلوم اسـت و امـ
گفت که مردى از اصحاب ما از  شخص به حضرت باقر «:  دلیل این روایت

 به او زکات به هم و نگویم زکات است ؟ فرمود، گرفتن زکات شرمسار مى شود
   .»و مؤمن را خوارمساز، بده و نام زکات مبر: 

آشکارا دادن زکات همچنانکه در آن فایـده ترغیـب تصـور مـى     :  و بالجمله
و ایـن بـه اخـتلاف    ، محذور ریا و منّت و اذیت نیز ممکن اسـت راه یابـد  ، شود

پس با در نظر گرفتن بعضى از احوال و اشخاص . احوال و اشخاص فرق مى کند
بنـابراین  . ن برتر استو با توجه به بعضى دیگر پنهانى داد، علنى دادن بهتر است
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و فایده را با محـذور برابـر   ، هر انفاق کننده اى باید حال و موقع را ملاحظه کند
و هر که فواید و مفاسـد را بشناسـد و بـا    . نهد و مقایسه کند و افضل را برگزیند

  . آنچه بهتر و شایسته تر است برایش روشن خواهد شد، دید هوى و هوس ننگرد

  منّت نهادن و ایذاء در صدقهنکوهش :  26فصل 
خـداى سـبحان   . سزاوار است که صدقه دهنده از منّت نهادن و ایذاء بپرهیـزد 

  :  مى فرماید
  )264، بقره( »لا تبطلوا صدقاتکم بالمنّ وا لاءذى« 
  . »صدقه هاى خود را به منّت نهادن و آزردن باطل مکنید«

  :  و مى فرماید
  )263، بقره(» یتبعها اءذىقول معروف و مغفرة خیر من صدقۀ « 
از صدقه اى کـه آزارى در پـى   ) یا عذر خواهى(سخنى نیکو با پرده پوشى «

  . »دارد بهتر است
خداى تبارك و تعالى شش خصلت را براى من «:  فرمود  و رسول خدا 

 و من آنها را براى اوصیاء از دودمان خود و پیـروان ایشـان نمـى   ، ناپسند داشته
و آمیـزش در  ، در نمـاز ) بازى کردن با اعضاء و جـوارح (بیهوده کارى :  پسندم

و خرامیـدن  ، و به حال جنایت به مسجد رفـتن ، و منّت بعد از صدقه، روزه ]ماه[
  . »و خندیدن در گورستان، در میان گروهى که نزد کسى مى روند

آشکارا انفـاق  :  و از لوازم آن، این است که خود را نیکوکار ببیند، منّت نهادن
و داشتن توقّع پاداش مانند سپاسگزارى و خـدمت و  ، کردن است و باز گفتن آن

آنست که او را سرزنش و ملامت کند و سبک ، )آزردن(و ایذاء . تعظیم و اطاعت
و با او بد زبانى کند و روى تـرش نمایـد و پـرده وى    ، شمارد و به خدمت گیرد

  . بدرد
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اما منّت . و نتایج ظاهرى منّت نهادن روشن است معنى ایذاء و همچنین لوازم
از اینجا معلوم مى شود که بعد از دادن ، یعنى خود را نیکوکار دیدن، نهادن باطنى

  . صدقه بیش از پیش بعید بداند که گیرنده صدقه به او خیانت کند
این اسـت کـه بفهمـد در حقیقـت آن فقیـرِ گیرنـده       :  و اما علاج منّت نهادن

و در ، است زیرا او را به ثواب مى رساند و از عذاب نجـات مـى دهـد    نیکوکار
که آن را به فقیر احاله کرده تـا بـه وعـده    ، گرفتنِ حقّ خداى تعالى نائب اوست

  . روزى که به وى داده وفا شود
این است که بداند که سـبب آن زیـاد شـمردن عطـا و     :  و علاج آزردن فقیر

ق مال و تکبر بر فقیر گیرنده بـه سـبب بهتـر    صدقه خود و کراهت داشتن از انفا
و ، از اینرو که خود را بى نیاز و او را نیازمنـد مـى بینـد   ، دانستن خود از اوست

اما زیاد و بزرگ شمردن عطـا و صـدقه از ایـن    . همه اینها جهل و حماقت است
جهت جهل است که آنچه مى دهد در مقابل آنچه از رضاى خدا و ثواب آخرت 

و انسان عاقل چگونه چیز اندك فانى خـود  . بسیار اندك و ناچیز استمى طلبد 
، و اما کوچک شمردن فقیر. را در مقابل پاداش عظیم و جاوید بزرگ مى شمارد

چگونـه خـود را     پس ، فقیر از غنى برتر است -چنانکه گذشت  -در حالى که 
غنى را مسـخّر   بهتر از او مى بیند؟ و در برترى فقیر همین بس که خداى سبحان

و در محافظـت آن  ، به اینکه مال را با کوشش و رنج بـه دسـت آورد  ، فقیر کرده
در حقیقت غنى خـادم فقیـر     پس . و به قدر نیاز فقیر به وى برساند، سعى نماید

و ، علاوه بر اینکه آنچه از مال ستوده است بـراى فقیـر  ، در جستجوى مال است
شقّت و بـه گـردن گـرفتن مظلمـه و حفـظ      آنچه نکوهیده است از قبیل تحمل م

  . بر غنى است، اضافات تا هنگام مرگ و خوردن دشمنان
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مى داند که آنچـه مـى دهـد در    ، خردمند پس از تاءمل و اندیشه:  و بالجمله
  . و در حقیقت فقیر به وى نیکى مى کند، مقابل آنچه مى گیرد اندك است

در ، داند که آنچه مى کند به خود مى کنـد هر که ب«:  فرمود امیر مؤمنان 
پـس از  ، و دوستى آنها را کـم نمـى شـمرد   ، تشکّر از مردم درنگ روا نمى دارد

دیگران سپاسگزارى آنچه به نفع خود داده اى و آبروى خویش را حفظ کرده اى 
و بدان که کسى که حاجتى از تو مـى خواهـد آبـروى خـود را بـیش از      ، مخواه

پـس آبـروى خـود را گرامـى دارو حاجـت او را رد      ، داشـته آبروى تو گرامى ن
  )44(. »مکن

و کسى که از منّت نهادن و آزردن احتراز مى جوید باید هنگام عطا و انفـاق  
یـا دسـت   ، و نزد او بایستد، و صدقه را در پیش او گذارد، براى فقیر تواضع کند

بالا  ]ست خداستکه د[به طورى که دست فقیر ، خود را بگشاید تا فقیر بر دارد
  . باشد

  آنچه شایسته بخشنده است:  27فصل 
  :  از آنچه براى عطا کننده سزاوار است

، یکى این است که عطیه خود را کوچ شمارد تا در نزد خدا بزرگ باشـد  - 1
  . که اگر آن را بزرگ شمارد در نزد خدا کوچک خواهد بود

جز با سـه خصـلت شایسـته     دریافتم که نیکى«:  فرمود حضرت صادق 
پس . و شتاب کردن در آن، و پنهان داشتن آن، کوچک شمردن آن:  نخواهد بود

و ، داشـته اى   اگر آن را کوچک شمرى در نزد آن که براى او داده اى بـزرگش  
شـتاب کنـى     و چـون در دادنـش   ، اگر پنهـانش دارى بـه کمـالش رسـانده اى    

  )45(. »کرده اى  باشد نابودش و اگر غیر از این ، گوارایش ساخته اى
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زیرا مالى که مـثلا  ، و بزرگ شمردن عطا و بخشش غیر از منّت و ایذاء است
خرج ساختن مسجد مى شود ممکن است بزرگ شمرده شود ولى منّت و ایـذاء  

  . در آن نیست
کـه  ، دیگر آنکه بهترین و محبوب ترین و بى شبهه تـرین مـال را بدهـد    - 2

و چیز پست و نـامرغوب را انفـاق   ، پاك را نمى پذیرد خداوند پاك است و جز
زیرا خوب و مرغوب را براى خود و ، کردن نسبت به خداى تعالى بى ادبى است

و پست و وازده را در راه خدا دادن به معنـى تـرجیح   ، خانواده خود نگاه داشتن
و اگر چنین کارى نسبت به مهمانى انجـام شـود و غـذاى    . غیر خدا بر خداست

  . تر خانه را براى او آورند دلتنگ و شکسته خاطر مى گردد پست
این در صورتى که به خدا نظر داشته باشد و براى خـدا صـدقه بدهـد بـدون     

، و اگر به خود و ثواب آخـرت نظـر دارد  ؛ انتظار عوض براى خویش در آخرت
و از مال جز آنچـه از  ، شکّى نیست که عاقل دیگرى را بر خود ترجیح نمى دهد

مى فرستد بهره ندارد که یا انفاق مى کند و برایش باقى مى ماند و یـا مـى    پیش
دلیل بزرگى و اهمیت فایده انفـاقِ بهتـرین و محبـوب    . خورد و از میان مى رود

  :  این قول خداى تعالى است، و قبح و زشتىِ انفاقِ چیز پست و وازده، ترینِ مال
نا لکـم مـن الارض و لا تیممـوا    اءنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اءخرج« 

  »الخبیث منه تنققون و لستم بآخذیه الاّ اءن تغمضوا فیه
  )267، بقره(
از پاکیزه ها و خوبهاى آنچه به دست آورده اید و آنچه براى شـما از زمـین   «

  بیرون آورده ایم انفاق کنید و پست آن را که خودتان جز به کراهت و اغمـاض  
  . »نظور مکنیدنمى گیرید براى انفاق م
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همین   و معنى اغماض  -پس آنچه را که جز با کراهت و خجالت نمى گیرید 
  :  و نیز مى فرماید. براى پروردگار خود اختیار مکنید -است 
  )92، آل عمران( »لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا مما تحبون« 
  . »هرگز به نیکى نمى رسید مگر از آنچه دوست مى دارید انفاق کنید«

  :  و فرمود
  )62، نحل(» و یجعلون للهّ ما یکرهون« 
  . »چیزى را که دوست ندارند براى خدا مى گذارند«

و سـبب  . »گاه یک درهم از صد هزار درهم پیش افتد«و در حدیث است که 
و از روى ، آن این است که انسان یک درهم را از مال حلال و خوب خود بدهد

صدهزار درهم را از چیزى که دوسـت نـدارد   و آن ؛ خشنودى و شادى بذل کند
و این دلیل است بر اینکه خدا را به آنچه خود دوست دارد تـرجیح نمـى   ، بدهد
  . دهد
دیگر اینکه سزاوار است که اگر بتواند آنقدر به فقیر بدهـد کـه بـى نیـاز      -3
و ، که در خبر آمده است که وقتى به فقیر چیزى مى دهى او را بى نیاز کن، گردد

که این انفاق نخسـت در دسـت خـداى    ، دست خود را بعد از دادن صدقه ببوس
  . تعالى قرار مى گیرد
چون چیزى به سائل دهیـد آن کـه چیـزى داده اسـت     «:  امیر مؤمنان فرمود

  ». که خدا صدقات را مى گیرد، دست خود را نزدیک دهان برد و ببوسد
ه مؤمن به دست سـائل نمـى رسـد تـا بـه      صدق«:  فرمود  و پیغمبر اکرم 
  :  آنگاه این آیه را تلاوت کرد، »دست خدا برسد

  »اءلم یعلموا اءنّ اللهّ هو یقبل التّوبۀ عن عباده و یاءخذ الصدقات« 
  )105، توبه(
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مگر ندانستند که خداست که توبه بندگان خود را مى پـذیرد و صـدقات را   «
  . »مى گیرد

هیچ چیـز نیسـت   :  خداى تعالى مى فرماید«:  فرمود و حضرت صادق 
مگر اینکه دیگرى را به گرفتن آن گمارده ام بجز صدقه که به دسـت خـود مـى    

تا آنجا که انسان خرمائى یا نصف خرمائى صدقه مى دهد آن را پـرورش  ، گیرم
و در روز ، مى دهم همچنانکه مردى اسب و کـره اسـبى را پـرورش مـى دهـد     

  )46(. »مثل کوه احُد و بزرگتر از آن بیابدقیامت آن را 
که دعاى فقیر در حـقّ او مسـتجاب   ، دیگر اینکه از فقیر التماس دعا کند -4

:  به خادم فرمود چنانکه روایت است که حضرت على بن الحسین ، مى شود
و نیـز  . »که دعاى سـائل فقیـر رد نمـى شـود    ، اندکى دست نگه دار تا دعا کند«
یت شده که آن حضرت خادم را مى فرمود که چون به سائل چیـزى دهـد از   روا

  . او بخواهد که دعاى خیر کند
، هرگاه فقیران را چیزى مى دهید«:  روایت شده و از یکى از آن دو امام 

اگـر چـه   ، یاد دهید که دعا کنند که دعاى ایشان درباره شما مستجاب مى شـود 
اما اینکه گفته انـد کـه بعضـى از صـاحبدلان     . »نشود درباره خودشان مستجاب

و ، از فقیر توقّع دعا نمى کنند زیرا این توقّع شبیه پاداش خواسـتن اسـت  ) عرفا(
به فرستاده سفارش مى کردند که دعـاى وى  ، اگر چیزى براى فقیر مى فرستادند

ه  این سخن خلاف طریق، را به خاطر بسپرد تا همان را در حقّ او دعا کنند ه ائمـ
  . و در نزد ما اعتبارى ندارد، است ما 

  و نیز سزاوار است که صدقات را صرف کسـى کنـد کـه اجـر و پـاداش       -5
و ، و پارسـایان و راسـتگویان و درسـتکاران   ، نظیر اهل علم و تقـوى ، بیشتر برد

تو را جز اهل تقـوى  غذاى «:  فرمود  رسول خدا . کاملان در ایمان و تشیع
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و لیکن بهتر است کـه  . »طعام خود را به اهل تقوى بخورانید«:  و فرمود» نخورد
به ایشان ندهد بلکه با هدیه ، که چرکهاى اموال است، از زکات واجب و صدقات
مستحقاّن زکات مستضـعفان شـیعه   «:  در خبر است. وصله ایشان را وسعت دهد

اما کسانى که بصیرتشـان  ، صیرتى نداشته باشندمحمد و آل او هستند که چندان ب
قوى شده و معرفتشان در دوستى و ولایت به اولیاء خـود و برائـت از دشـمنان    

بلکـه از  ، اینان بـراداران دینـى شـما هسـتند    ، ایشان به مرتبه نیکو و والا رسیده
، پس زکات و صدقه به آنان ندهیـد ، پدران و مادران مخالفتان به شما نزدیکترند

و بر مـا زکـات و صـدقه    ، که دوستداران و شیعیان ما با ما مثل یک تن واحدند
رّ و هدایا بدهیـد و  . حرام است و لکن به برادران بینا دل و بصیر خود از وجوه بِ

آیـا  . از زکات و صدقات مدهید و آنها را از چرك اموالتان پاك و بر کنار دارید
بشوید و بر سر برادر مؤمن خود یکى از شما دوست دارد که چرك بدن خود را 
... پس برادرانتان را چرکین مکنید، بریزد؟ چرك گناهان از چرك بدن بدتر است

  . تا آخر حدیث» 
و شایسته نیست که انسان زکات و صدقات خود را بـه کسـى دهـد کـه      -6

بلکه سزاوار است که صرف کسى کند کـه  ، پیوسته چشم به دست مردم مى دوزد
زیـرا  . رسیده و نعمت را از خدا مى داند و به وسائط نمـى نگـرد  به مقام توحید 

مگر از ایـن جهـت کـه واسـطه و     ، کسى که درون خود را از توجه به واسطه ها
  . پاك نسازد از نوعى شرك خالى نیست، اسبابند

  :  درباره این قول خداى تعالى امام صادق 
  )106، یوسف( »رکونو ما یؤ من اءکرهم باللهّ الا و هم مش« 
  . »مشرکند ]در همان حال[و بیشترشان به خدا ایمان نیاورند مگر آنکه «
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اگر فلان کس نبود من هلاك مى :  این مثل کسى است که مى گوید«:  فرمود
و اگـر فـلان نمـى بـود     ! یا اگر فلان نمى بود آن چیز به دستم نمى رسید! شدم 

  ایـن گوینـده بـراى خـدا در ملکـش       مگر نمى بینى کـه ! عائله من تباه مى شد
 »که گوئى روزى رسان یا بلا گردان اوست ؟، شریک قرار داده

اگر خدا به وسیله فلانکس بـر مـن   :  جایز است که گفته شود:  راوى پرسید
  . »این اشکال ندارد! بلى «:  منّت نمى نهاد هلاك مى شدم ؟ فرمود

کسانى اند کـه حاجـت   ، تر استو از جمله کسانى که بذل و انفاق به ایشان به
اینان اهل مروت و مردانگى اند که بر حاجت خود پرده ، خود را پنهان مى دارند

و حال آنکه ممکـن اسـت   ، فرو مى نهند و جامه آبرو و عزت به خود مى پوشند
به سبب عیال وارى یا بیمارى یا تنگى معیشت یا اصلاح دل یا سـببى دیگـر در   

  . ت گرفتار و محصور باشندراه خدا و در طریق آخر
و نزدیکان و خویشان و بسـتگان فقیـر و محتـاج اولـى و احـقّ از دیگـران       

و ثواب صله رحم بـر  ، که انفاق بر آنان هم صدقه است و هم صله رحم، هستند
اگر با یکـى از بـرادرانم بـه درهمـى     «:  امیر مؤمنان فرمود. کسى پوشیده نیست

و اگر به بیسـت درهـم صـله    ، رهم صدقه بدهمدوستتر دارم که بیست د، بپیوندم
و اگـر بـه صـد    ، براى من محبوب تر است که صد درهم صدقه دهـم ، رحم کنم

و در خبـر  . »درهم صله رحم به جا آرم بیشتر دوست دارم تا بنده اى آزاد کـنم 
و او به [صدقه کسى مقبول نیست که خویش او محتاج باشد «:  دیگر آمده است
و قرض به هجده وصله برادران به بیست  ]برابر است[به ده صدقه ، ]دیگرى دهد

بهترین صدقه ها و صـله هـا   «:  و در خبر است. »و صله رحم به بیست و چهار
گوئى این کـار مخالفـت بـا    ، »عطا کردن به خویشاوندى است که دشمن توست
  . هواى نفس و ناشى از خلوص نیت و تقواى است
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  فتن صدقه سزاوار استآنچه براى فقرا در گر:  28فصل 
براى فقیر نیـز آداب  ، همچنانکه براى عطا کننده مراعات امورى شایسته است

  :  و اخلاقى سزاوار است
یکى آنکه بداند که خداى تعالى صـرف مـال را در مـورد او بـراى ایـن       -1

واجب فرموده که در مهمات و ضروریات زندگى خود مصرف کند تا بتوانـد بـه   
پس سزاوار است که آمـاده کـار   ، به انجام وظایف مشغول باشد عبادت پردازد و

  . آخرت شود و آن را به غیر مصارف ضرورى نرساند
و از دهنـده نیـز تشـکّر    ، دیگر آنکه خدا را بر این احسان سپاس گـزارد  -2

. نماید و او را دعا و ستایش کند با اینکه نعمت را از خـداى سـبحان مـى دانـد    
و . »هر که از مردم تشکّر نکند خـدا را شـکر نکـرده   «:  فرمود  رسول خدا 

. خدا لعنت کند کسانى را که راه نیکى را مى بندند«:  فرمود حضرت صادق 
کسى که مورد نیکى و احسان واقع شـود و بـه   :  اینها کیستند؟ فرمود:  پرسیدند

د او را از نیکى بـه دیگـرى بـاز    احسان کننده کفران نماید و با این ناسپاسى خو
  . »دارد

هر که نیکى دیگرى را به طور مسـاوى جبـران   «:  فرمود و امیر مؤمنان 
و هر کـه بیشـتر از آن نیکـى کنـد سپاسـگزارى      ، همسانى و همانندى کرده، کند

  ». و هر که سپاسگزارى نماید بزرگوار است، نموده
عطـا را بپوشـاند و او را مـذمت و     و نیز شایسته است که عیوب صاحب -3

و اگر از عطا باز داشته شد وى را مورد سرزنش و نکـوهش قـرار   ، تحقیر نکند
البتهّ به نحوى که ، و بخشش او را در نزد خود و در نزد مردم بزرگ شمرد، ندهد

  . او را از واسطه بودن بیرون نبرد تا در زمره مشرکان در نیاید
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بنابراین از ، که حرام و شبهه ناك باشد اجتناب نمایدو نیز از گرفتن مالى  -4
مانند عمال و کارگزاران حکومتهـاى  ، کسى که مالش حلال نیست یا مشتبه است

  . و کسى که بیشتر مال او حرام است چیزى نپذیرد، جور
  . دیگر آنکه زیادتر از قدر حاجت را قبول نکند -5
کنـد پاسـخ رد دهـد چیـزى     و نیز در حضور مردم از کسى که شرم مـى   -6

  . نخواهد
، و عالم و متّقى تا مضطر نشود از گرفتن زکات و صدقات خوددارى کند -7

و در صـورت ناچـارى گـرفتن    . تا خود را از چرکهاى مال مردم پاك نگهـدارد 
را از   صدقه را پنهان دارد تا مروت و خویشتن دارى او محفوظ باشـد و نفـس   

و ، عطا کننده را نیز در نهان داشتن عطا یارى کنـد و ، خوارى و ذلّت مصون دارد
ا اگـر قصـد و غـرض     ؛ دلهاى مردم از حسد و بد گمانى سالم بماند درسـتى    امـ

مانند نیت اخلاص و صدق و ، داشته باشد مى تواند دریافت صدقه را آشکار کند
ه پنهان بنابراین مساءل، اظهار تواضع و بندگى حق و بیزارى از تکبر و امثال اینها

و احـوال مختلـف مـى      یا آشکار کردن اخذ صدقه به اختلاف نیات و اشخاص 
و هر که مراقب حالات خود باشـد بـه   ، شود و هر انسانى به نیت خود مى رسد

و مى تواند بـه نحـوى کـه سـودمندتر و ارجـح اسـت       ، سود و زیانها آگاه است
  . دریافت کند

  زکات بدن: تتمیم 
و ایـن  ، ر مال زکات هست براى بدن نیز زکـاتى هسـت  بدان همان گونه که د

زکات بدن یـا  . نقصانى است که سبب فزونى خیر و برکت براى صاحب آن است
یـا  ، به اینکه در طاعت به کار رود و از معصیت باز داشـته شـود  ، اختیارى است
 فرمـود   رسول اکرم . به اینکه به بیمارى و آفتى دچار گردد، اضطرارى است
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و هـر بـدنى کـه    ، ملعون است) زکات آن داده نشود(هر مالى که تزکیه نشود «: 
، یـا رسـول اللـّه   :  گفتند، تزکیه نشود ملعون است و لو در هر چهل روز یک بار

. »اینکه دچار آفتى شود:  زکات بدن چیست ؟ فرمود، زکات مال را مى شناسیم
چـون ایـن را دیـد      پیـامبر   و، از این سخن رنگ چهره مردم دگرگون شـد 

خراشى کـه  :  فرمود! نه یا رسول اللهّ :  آیا مقصودم را دریافتید؟ گفتند«:  فرمود
یـا دچـار مرضـى    ، یا پایش بلغزد و بیفتد، یا رنجى به او رسد، به بدن وارد آید

چشـم در  حتّى پریـدن  ، »... و مانند اینها، یا خارى به دست و پایش بخلد، شود
  . حدیث ذکر شده است

  . »و زکات بدنها روزه است، براى هر چیزى زکاتى هست«:  و فرمود
براى خداى عزوجل بر هر یک از اجـزاء پیکـرت   «:  فرمود امام صادق 

یا هر (بلکه بر هر نگاه چشمت ، بلکه بر هر بن موئى از تنت، زکاتى واجب است
و چشم ، کات چشم نگاه به عبرت و پند گرفتنز. زکاتى است) چشم به همزدنت

نیوشیدن و استماع علـم و  :  و زکات گوش. پوشیدن از شهوات و امثال آنهاست
و نشـنیدن ضـد   ، حکمت و قرآن و معارف سودمند دینى و مواعظ نجات بخـش 

و بیـدار  ، نصیحت مسلمین، و زکات زبان. آنها از دروغ و غیبت و مانند اینهاست
بذل و بخشش و سـخاوت  :  و زکات دست. و ذکر و تسبیح است، کردن غافلان

و به حرکت در آوردن آن با نوشتن مسائل علمى و ، به وسیله نعمتهاى الهى است
و نگاهداشـتن آن از  ، مطالب سودمند براى مسلمین و در طاعـت خـداى تعـالى   

ز ا، رفتن و تلاش در راه حقـوق الهـى  :  و زکات پا. رساندن شرّ و بدى به مردم
و ، و صـله رحـم  ، و اصـلاح مـردم  ، و مجالس ذکر، قبیل دیدار صالحان و نیکان

  ». )47(و هر چه در آن صلاح دل و سلامت دینت باشد، جهاد
  :  و دوم از آنها خمس است
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  خمس
ه پیـامبرش    از فقـر و    خداوند خمس را بر بندگانش واجب کرده تا ذریـ

ز ذلّت گرفتن صدقات که چرکها و اَوساخ مردم است نیازمندى محفوظ باشند و ا
  :  پس فرمود، بر کنار بمانند

و اعلموا انمّا غنمتم من شى ء فاءنّ للهّ خمسه و للرسّول و لـذى القربـى و   « 
الیتامى و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم باللهّ و ما انزلنا علـى عبـدنا یـوم    

  )41، انفال( ». اللهّ على کلّ شى ء قدیرو ، الفرقان یوم التقى الجمعان
بدانید که هر غنیمت و نفعى به شما رسد پنج یک آن براى خـدا و پیـامبر و   «

اگر به خدا و آنچه بر ، خویشان وى و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است
جنـگ  (روز برخـورد دو گـروه   ، )جدائى حق از باطل(بنده خود در روز فرقان 

  . »و خدا بر هر چیز تواناست، ردیم ایمان آورده ایدنازل ک) بدر
  . از این آیه بر مى آید که هر کس خمس خود را ندهد ایمان ندارد

درباره بزرگى ثواب و پاداشِ اداى خمس و رساندن آن به اهلش جاى تردید 
و چگونه چنین نباشد و حال آنکه پرداخت خمس کمک به ذریه رسـول  ، نیست
شفاعت مـن  «:  فرموده است  و رسول اکرم ، و بر آوردن نیاز آنهاست  

براى کسى که ذریه مرا با دست و زبان و مالش یارى و کمک کنـد حـق اسـت    
)48(« .  

چهار کس هستند که من در روز قیامت آنان را شـفاعت خـواهم   «:  و فرمود
و کسى ، کسى که حوائج ایشان را برآورد و، کسى که ذریه مرا گرامى دارد:  کرد

و کسى که ایشان را بـا  ، که در کارهاى آنها هنگامى که مضطر باشند کوشش کند
  . »دل و زبان دوست داشته باشد
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چون روز قیامت شـود منـادیى   «:  روایت است که و از حضرت صادق 
الله صلىاى خلایق خاموش باشید که محمد :  بانگ بر آرد ـه عليه ا بـا شـما     وآل

مى ایستد و مى   آنگاه پیامبر ، پس همه خاموش مى شوند:  سخن مى گوید
اى مردمان هر که را بر من منتّى یا نعمتى یـا نیکـى و احسـانى اسـت     :  فرماید

! پدران و مادران ما فدایت :  خلایق گویند. برخیزید تا تلافى کنم و پاداش دهم
بلکه عطا و منّت و احسان خـدا و  ! منّت و نعمت و احسانى بر تست ؟ما را چه 

هر که یکى از خاندان مرا جاى داده یا :  آن حضرت فرماید. رسول او بر ماست
یا لباس یا غذائى عطا کرده برخیزد تا تلافى کـنم و پـاداش   ، با آنان نیکى نموده

  . دهم
گاه از جانب خداوند خطاب آن، پس کسانى که این کارها را کرده اند برخیزند

آنـان را  ، ایشان را به تو واگذاشـتم   پاداش ، اى حبیب من،  اى محمد :  آید
و آن حضرت ایشان را در مکانى جـاى  . در هر جاى بهشت که خواهى جاى ده

د و اهـل بیـت او     محـروم   -صـلوات اللـّه علـیهم     -مى دهد که از دیدار محمـ
و از آنچه در باب زکات ذکر شد بعضـى از اسـرار و آداب بـاطنى و    . »)49(نباشند

  . شرایط درونى خمس دانسته مى شود
و شایسته است که خمس دهنده از بزرگ شمردن آن و منّت نهـادن و آزردن  

و ، و به هنگام عطا نهایت فروتنى نسبت به ذریه علوى بنماید، کاملا اجتناب کند
ا بداند که مولاى او پاره اى از اموال خود را به او خود را بنده اى از بندگان خد

و ، برسـاند   سپرده و سپس فرمان داده که اندکى از آن را به ذریه پیغمبـرش  
در برابر این عمل براى او پاداش فزونى مـال در دنیـا و اجـر و ثـواب بـزرگ      

ا وجود ایـن پاداشـها   ب -پس چقدر براى خردمند . اخروى را نیز قرار داده است
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منـّت    و بر فرزندان پیـامبرش  ، قبیح است که عطاى خود را بزرگ شمرد -
  . نهد

  :  و سومِ آنها

  انفاق بر خانواده خود
چنانکه در کتب فقه ، و آن نیز از واجبات است. و وسعت دادن بر ایشان است

بر اهل و عیال رسیده از حـد   و آنچه در ستایش و بزرگى ثواب انفاق. بیان شده
  . شمار افزون است

  . »)50( الکاد على عیاله کالمجاهد فى سبیل اللهّ«:  فرمود  رسول خدا 
کسى که براى خرجى اهل و عیالش رنج و زحمت مـى کشـد ماننـد کسـى     «

  . »است که در راه خدا جهاد مى کند
بهترین شما کسى است که بـراى خـانواده   «» خیرکم خیرکم لاهله«:  و فرمود

  . »خود بهتر است
و منـافق بـر طبـق    ، مؤمن به میل اهل خانه خود غذا مى خـورد «:  و فرمود

  . »)51(خواهش خودش 
و الیـد  ، و ابـداء بمـن تعـول   ، اءفضل الصدقۀ صدقۀ عن ظهر غنى«:  و فرمود

  . »)52( و لا یلوم اللهّ على الکفاف، العلیا خیر من الید السفلى
و از خـانواده  ، بهترین صدقه ها آن است که از روى بى نیازى صورت گیرد«

و ، اسـت ) گیرنـده (بهتـر اسـت دسـت زیـرین     ) دهنده(و دست زبرین ، آغاز کن
  . »بر مقدار کفاف ملامت نکند] کسى را[خداوند 

و دینارى ، و دینارى انفاق در راه خدا، دینارى انفاق بر اهل خود«:  و فرمود
و بااجرترین آنها دینـارى  ، و دینارى صدقه به مسکین، انفاق در آزاد کردن برده

  . »است که براى اهل خانه خود خرج کرده اى
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آنچه مرد براى زن و فرزند خود خرج کند صدقه بـه شـمار مـى    «:  و فرمود
  . »و مرد در هر لقمه اى که همسرش به دهان مى نهد اجر مى برد، رود

  از گناهان را هیچ چیز کفاّره نیست مگر کوشش و تـلاش   بعضى«:  و فرمود
  . »در طلب معیشت

هر که را سه دختر باشد و خرج آنان را بدهد و به ایشـان نیکـى   «:  و فرمود
خـداى تعـالى بهشـت را بـر او     ، کند تا وقتى که خدا آنها را از او بى نیاز سـازد 

  قابـل بخشـش   (رزد مگر آنکه کـارى کنـد کـه خـدا او را نیـام     ، واجب گرداند
  . )»نباشد

من یـک  :  مردى گفت. صدقه بدهید«:  روزى آن حضرت به اصحاب فرمود
اگر دینار دیگـرى داشـته باشـم ؟    :  گفت. خرج خودت کن:  فرمود. دینار دارم

خرج :  اگر دینار دیگرى داشته باشم ؟ فرمود:  گفت. خرج همسرت کن:  فرمود
خـرج خـدمتکارت   :  داشته باشم ؟ فرمود اگر دینار دیگرى:  گفت. فرزندت کن

  . »)53(خودت بهتر دانى :  اگر دینار دیگرى داشته باشم ؟ فرمود:  گفت. کن
ملعون معلون مـن ضـیع   ! ملعون ملعون من اءلقى کلهّ على الناّس «:  و فرمود
  . »من یعوله

  هـر کـس   ! هر کسى سنگینى بار خویش بر دوش مردم افکند ملعون است «
  . »ود را بى خرجى واگذارد ملعون استعائله خ

خداوند از آنکس از شما بیشتر خشنود است «:  فرمود و حضرت سجاد 
اگر بـه بـازار روم و چنـد    «:  و فرمود. »که نعمت ها را بر عیال خود تمامتر کند

در حالى که بـه آن خیلـى   ، درهمى داشته باشم که براى عائله خود گوشت بخرم
  . »براى من از آزاد کردن برده اى محبوبتر است، شته باشندتمایل دا
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خود ) عائله(این گناه براى مرد بس که عیال «:  فرمود و حضرت صادق 
م    «:  و فرمود. »را ضایع و بى خرجى رها کند از سعادت مرد این اسـت کـه قـی

  . »عیال خود باشد) سرپرست و برپادارنده کار و نگهبان(
پس کسى که خدا بـه  ، عائله مرد اسیران اویند«:  فرمود کاظم و حضرت 

وگرنه جـاى نگرانـى اسـت کـه     ، او نعمتى داده باید بر اسیران خود وسعت دهد
  . »نعمتش زوال پذیرد

سزاوار است کـه مـردم بـر عائلـه خـود      «:  فرمود و حضرت امام رضا 
بر صاحب نعمـت واجـب   «:  و فرمود. »نکنندوسعت دهد تا آرزوى مرگ او را 
  . »)54(است که بر عائله خود توسعه دهد

اخبار وارده در ثواب انفاق بر عائله و خدمت به آنان و وسعت دادن بر ایشان 
  . بسیار است و آنچه یاد کردیم براى اهل بصیرت کافى است

  آنچه در مورد انفاق بر عائله باید رعایت کرد:  29فصل 
در رنـج و  :  در انفاق به خانواده خود خواستار اجر و ثواب است بایدهر که 

ل مـى شـود و همچنـین در      کوششى که در به دست آوردن روزى و نفقه متحمـ
زیرا بدون ، خرج و انفاق آن خشنودى خدا و پاداش آخرت را مقصود قرار دهد

اجتنـاب  و نیز از تحصیل حرام و مال شبهه نـاك  . قصد قربت ثوابى نخواهد بود
که گرفتن حـرام و خـرج کـردن آن    ، و براى عائله خود جز حلال نیاورد، نماید

نـه  ، و در تحصیل روزى و خرج و انفاق میانه روى کند. بزرگترین گناهان است
بر خانواده خود تنگ بگیرد که ضایع و بى خرج بمانند و نه اسـراف نمایـد کـه    

. ران شـود و بـه هلاکـت رسـد    عمر خویش را در طلب مال تباه کند و از زیانکا
  :  خداى سبحان مى فرماید

  )30، اعراف( »و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا« 
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  . »بخورید و بیاشامید و زیاده روى مکنید«
» و لا تجعل یدك مغلولۀ الى عنقک و لا تبسطها کـلّ البسـط  «:  و مى فرماید

  )29، اسراء(
  . »دستت را به گردنت مبند و آن را یکسره مگشاى«

و الّذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لـم یقتـروا و کـان بـین ذلـک      «:  و مى فرماید
  )67، فرقان( »قواما
و کسانى که چون خرج کنند اسراف نکنند و تنگ نگیرند و بخل نورزنـد و  «

  . »میانه رو باشند
و الـّذین اذا انفقـوا لـم    «:  ایـن آیـه  «:  روایت است که و از امام صادق 

آنگاه مشتى خاك برداشـت  ، را خواند »ا و لم یقتروا و کان بین ذلک قوامایسرفو
این تنگ گیرى و بخلى اسـت کـه خداونـد در    :  و دست خود را بست و فرمود

پس مشتى دیگر برداشت و دست خود را کاملا باز نگـه  . کتاب خویش یاد کرده
از آن را  برخـى ، و بعد مشتى دیگر برگرفـت . این اسراف است:  داشت و فرمود

  )55(. »این اعتدال و میانه روى است:  ریخت و برخى را نگاه داشت و فرمود
و سزاوار نیست که خود یا یکى از اهل خانه خود را بـه خـوردنى پـاکیزه و    

که این کار کینه در دل پدید ، مطبوعى مخصوص گرداند و از دیگران مضایقه کند
نکه به سبب بیمارى یا ضـعف یـا   مگر ای، مى آورد و از معاشرت نیکو دور است

و شایسته نیست که غذائى را که نمـى  . غیر اینها به غذاى مخصوصى ناچار باشد
و سزاوار است که همه عائله خود را به . خواهد براى آنها تهیه کند و صف نماید

خـدا و ملائکـه بـر اهـل     «:  که روایت است، هنگام غذا خوردن بر سفره بنشاند
  . »عیت غذا مى خورند درود مى فرستندخانه اى که به جم

  :  عبارتند از، که تحت عنوان سخاوت قرار مى گیرند، و اما انفاقهاى مستحب
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  :  اول

  صدقه مستحب
رسول خدا . فضیلت آن بس بزرگ و فوائد دنیوى و اخروى آن بیشمار است

و تطفـى الخطیئـۀ کمـا    ، الجائعفإ نهّا تسد من ، تصدقوا و لو بتمرة«:  فرمود  
زیرا از رنج گرسنه مـى  ، صدقه دهید اگر چه یک خرما باشد« »یطفى الماء الناّر

  . »و گناه را خاموش مى کند چنانکه آب آتش را خاموش مى کند، کاهد
 -هیچ بنده مسلمانى صدقه اى از کسب پاك و حلال نمـى دهـد   «:  و فرمود

مگر اینکه خدا آن را با دست خود مى  -رد که خدا جز پاك و حلال را نمى پذی
تـا  ، و آن را مى پروراند چنانکه یکى از شما شتر بچه اى را مـى پرورانـد  ، گیرد

  . »آنجا که یک دانه خرما مانند کوه احد شود
ما اءحسن عبد الصدقۀ الاّ احسن اللهّ عـزّ و جـلّ الخلافـۀ علـى     «:  و فرمود

  »توکته
ندهد مگر اینکه خدا به خوبى بر میراث و ترکه او هیچ بنده اى صدقه نیکو «

در سایه صدقه خـویش   ]در روز قیامت[هر انسانى «:  و فرمود. »سرپرستى کند
  . )»و از حساب فارغ شوند(است تا میان مردم حکم شود 

زمین قیامت آتش است مگر سایه مؤمن که صدقه او بروى سـایه  «:  و فرمود
  . »مى افکند
ى که جز او خدائى نیست به سبب صـدقه درد و بیمـارى و   خدائ«:  و فرمود

را دفـع  ... و دیوانگى) خانه بر سر فرود آمدن(سوختن و غرق شدن و ویرانى بنا 
  . و هفتاد نوع شرّ را بر شمرد» مى کند

صـدقه نهـان خشـم    « »صدقه السرّ تطفى غضب الرّب عزّ و جـلّ «:  و فرمود
  )56(. »خداى عزّوجلّ را خاموش مى کند
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هرگاه سائلى در شب به صورت مـردى نـزد شـما آمـد او را رد     «:  و فرمود
و فایده تخصیص به مرد و شب براى این است که احتمال مى رود کسى . »نکنید

که به صورت انسان در شب سؤال مى کند فرشته اى باشد که براى امتحـان نـزد   
اى :  وحى فرمـود  خداى سبحان به موسى «:  چنانکه روایت شده، تو آمده
کـه گـاه   ، سائل را گرامى دار اگر چه به چیز کمى یا سخن نیکـى باشـد  ، موسى

که ، بلکه از ملائکه رحمان است، کسى نزد تو مى آید که نه انسان است و نه جن
پس ببین که چگونه رفتار خواهى ، ترا در نعمتى که به تو داده ام امتحان مى کند

مردم را بر رد نکردن سـائل    از این رو رسول خدا و . »نمود اى پسر عمران
  . »به سائل چیزى بدهید اگر چه بر اسبى سوار باشد«:  و فرمود، ترغیب کرد
که اگر در میان فقیـران دروغگـو نبـود    ، سؤال سائل را رد مکنید«:  و فرمود

  . »کسى که آنان را رد مى کرد رستگار نمى شد
و عمـر  ، نیکوئى و صدقه فقر را بر طرف مى سازد«:  فرمود و امام باقر 
  . »و از صاحب خود هفتاد گونه مردن بد را دفع مى کند، را مى افزاید

و بلا را بـه  ، بیماران خود را با صدقه درمان کنید«:  فرمود و امام صادق 
میان وسوسه هفتصـد شـیطان   و آن از ، و روزى را با صدقه بطلبید، دعا بگردانید
و هیچ چیز بر شیطان گرانتر از این نیست که بـه مـؤمنى صـدقه    ، بیرون مى آید

و صدقه پیش از آنکه در دست مؤمن قرار گیرد به دست خداى تعالى ، داده شود
  . »مى رسد

و ، صدقه به دست خود دادن آدمى را از مرگ بـد نگـه مـى دارد   «:  و فرمود
و از میان وسوسه هفتاد شیطان که همگى مى ، او دفع مى کندهفتاد نوع بلا را از 

  . »گویند مده بیرون مى آید
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، مستحب است براى بیمار که به دست خود چیزى به سائل بدهـد «:  و فرمود
  . »و از او بخواهد که دعا کند

و هـر کـه در   ، بامداد را با صدقه آغاز کنید که بلا پیش نمى آیـد «:  و فرمود
ه دهد خداوند شرىّ را که آن روز از آسمان مى آید از او بر مـى  آغاز روز صدق

و اگر اول شب صدقه دهد خدا شرىّ را که آن شب از آسـمان فـرود مـى    ، دارد
  . »آید از وى دفع مى کند

، و آن حضرت وقتى نماز عشا را به جا مى آورد و پاسى از شب مى گذشـت 
خود حمل مى کرد و به خانـه  انبانى که در آن نان و گوشت و پول بود بر دوش 

نیازمندان اهل مدینه مى برد و در میانشان تقسیم مى کرد و آنها حضرت را نمى 
شناختند تا هنگامى که از دنیا رفت و فقرا که دیگر آن جیره را نیافتنـد دانسـتند   

  . بوده است که او امام صادق 
خواهـد و او را نمـى    وقتى سائلى از ما چیزى مـى :  از آن حضرت پرسیدند
به هر که در دل تو نسبت به او رحم و شفقت پدیـد  «:  شناسیم چه کنیم ؟ فرمود

  . »مى آید عطا کن
، و اگـر خواسـتید بیفزائیـد   ، سه نفر را اطعام کنیـد «:  و درباره سائلان فرمود

  . »وگرنه حقّ یک روز را ادا کرده اید
. قرا تقسیم مـى کنـد فرمـود   و در مورد کسى که از طرف دیگرى پولى را به ف

و . ثواب او مثل ثواب دهنده است بدون اینکه از ثواب دهنده چیزى کـم شـود  «
اگر نیکى و احسان به هفتاد دست بگردد همگى ثواب مى برند بى آنکه از اجـر  

  . »صاحبش چیزى کم شود
امیـر  . و اخبار بسیارى در فضیلت و ثواب صدقه آب دادن وارد شـده اسـت  

اول چیزى را که در آخرت پاداش مى دهنـد صـدقه آب دادن   «:  فرمودمؤمنان 
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خداى تعالى خنک کردن جگر تشنه را دوست «:  فرمود و امام باقر . »است
خـدا او را در  ، از چارپا و غیـر آن ، و هر که جگر تشنه اى را سیراب کند، دارد

و . »اشد پناه مى دهدسایه عرش خود در روزى که هیچ سایه اى جز سایه او نب
هر که آب دهد کسى را در جایى کـه آب یافـت   «:  فرمود حضرت صادق 

و هر که آب دهد کسى را در جایى ، شود مانند کسى است که برده اى آزاد کرده
و کسى که یک نفر ، که آب یافت نشود مثل کسى است که انسانى را زنده ساخته

  . »ردم را زنده کرده استرا زنده کند چنانست که همه م
آن :  کدام صدقه افضل است ؟ فرمـود «:  پرسیدند  از رسول خدا :  تنبیه

و چندان ، صدقه که در حال سلامت و بخل و امید زندگى و با ترس از فقر بدهى
فلان را این قـدر  :  درنگ و تاءخیر مکن تا وقتى که جان به گلویت رسد بگوئى

  . »لان را آن قدربدهید و ف

  فضیلت پنهان دادن صدقه مستحب:  30فصل 
گفتگوئى نیست که پنهانى دادن صـدقه مسـتحب از آشـکارا دادن آن افضـل     

صدقه پنهانى از صدقه علنـى  «:  است و دلیل آن قول حضرت صادق ، است
  )57(. »افضل است

بر تو واجـب کـرده آشـکار    هر چه را خداوند «:  و سخن دیگر آن امام 
و هر چه مستحبى است پنهـان دادنـش از   ، نمودن آن از نهان داشتنش بهتر است

  . »آشکار کردن افضل است
پنهـانى بگیـرد یـا    :  اما در این گفتگوست که براى گیرنده کـدام بهتـر اسـت   

زیـرا بـراى حفـظ عفـّت و     ، بعضى گفته اند که بهتر است پنهانى بگیـرد . آشکارا
و دل و زبان مردم را از حسد و بدگمانى و ، دارى و مروت افضل است خویشتن

و به صدقه دهنده کمک مى کند که عمل خود را پنهان دارد ؛ غیبت نگه مى دارد
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و براى خود او بهتر است  -و دانستى که عطا کردن پنهانى بر علنى برتر است  -
. کت بر کنار مى ماننـد و حاضران از شائبه شر، زیرا از ذلّت و خوارى ایمن است

زیرا از اخبار مستفاد مى شود که حضاّر شریکان کسى هستند که به او هدیه داده 
  . هرگاه حاضران مستحق باشند، و ظاهرا صدقه هم مانند هدیه است. مى شود

هر که هدیه اى بگیـرد و نـزد او کسـانى حضـور     «:  فرمود  رسول خدا 
  . »ایشان در آن شریکند، داشته باشند

اگـر  «:  و فرمود. »همنشینان مرد در هدیه شریکند«:  فرمود و امام باقر 
آن در هدیـه  ، در حضور جمعى به کسى چیزى از خوردنى ها هدیـه داده شـود  

  . »شریکند
زیـرا وى را از  ، علنى گرفتن و بازگو کردن آن افضل است:  و بعضى گفته اند

مى کنـد و موجـب اخـلاص و صـدق و اظهـار سپاسـگزارى و        کبر و ریا پاك
با وجود این سزاوار است که خداشناس حقیقى جز بـه خـدا نظـر    . فروتنى است
نـوعى  ، کـه اخـتلاف حـال   ، و نهان و آشکار براى او یکسان باشد، نداشته باشد

  . شرك در توحید خواهد بود
بـه طـور مطلـق    حق این است که حکم به افضل بودن یکى از ایـن دو قـول   

و نیت هـا  ، زیرا فضیلت هر یک به اختلاف نیت مختلف مى شود، درست نیست
  . به اختلاف احوال و اشخاص فرق مى کند

و ، و حال و موقع را در نظر بگیرد، پس طالب سعادت باید مراقب خود باشد
ت و قصـد     بنگرد که کدامیک از دو حالت پنهانى و علنى براى او به خلوص  نیـ

ت نزدیکتر و از ریا و فریبکارى و تزویر و دیگر آفات دورتر است همـان را  قرب
. و فریب مکر و نیرنگ شـیطان را نخـورد  ، و به ریسمان غرور نیاویزد، برگزیند

و مى بیند کـه انگیـزه ایـن میـل     ، مثلا اگر طبع او مایل به پنهان داشتن آن است



192 

 

یا ترس اینکـه مـردم او را   ، حفظ جاه و منزلت و بیم افتادن از چشم مردم است
یا تشویش اینکه وقتى مردم ، خوار انگارند و دهنده را بخشنده و نیکوکار نگرند

آگاه شوند که چیزى گرفته دیگر به او نمى دهنـد در ایـن صـورت بایـد علنـى      
بیماریى که پس از پنهان بودن آشـکار شـود و بـه    (» داء دفین«زیرا اگر . بگیرد

و به مقتضـاى  ، نگه دارد  را همچنان در نفس ) جود آیدسبب آن شرّ و فساد به و
  . هلاك مى شود، آن عمل کند

:  و یقین دارد که انگیزه آن میـل ، اما اگر طبع وى مایل به پنهانى گرفتن است
حفظ عفّت و خویشتن دارى و مروت و نگاهداشت مردم از حسد و بـدگمانى و  

. بهتر است که آن را پنهانى بگیرد، و باعث آن مفاسد یاد شده نیست، غیبت است
علامت این آنست که ناراحتى او از علنى گرفتن صدقه هماننـد نـاراحتى او بـه    

زیـرا  . سبب علنى شدن صدقه اى باشد که امثال او و برادران مؤمن او گرفته اند
و صیانت ، اگر وى طالب مخفى ماندن و کمک به دهنده براى پنهانى دادن صدقه

و حفظ مردم از حسـد و غیبـت و بـدگمانى    ، ابتذال و آبروریزىعلم و علما از 
زیرا آنچه از آن حذر مـى  ، باید اینها را براى برادر مؤمن خود نیز بخواهد، است
و افتادن مردم در غیبت و حسد به سبب علنى ، و ابتذال علم، از پرده درى:  کند

و بر او گرانتر پس اگر علنى شدن صدقه ا. شدن صدقه برادرش نیز پدید مى آید
باید بداند که احتراز او از این معانى فریـب و  ، است از علنى شدن صدقه دیگران
  . تلبیس نفسانى و مکر شیطان است

و درمى یابد که انگیزه ایـن میـل   ، و هرگاه طبع او مایل به آشکار کردن است
و نشـان دادن مبالغـه در   ، خوشدل شدن عطا کننـده و تشـویق او بـه تکـرار آن    

بایـد  ، اسگزارى به دیگران است تا آنان نیز در احسان به او رغبت پیدا کننـد سپ
است که اگر آن را معالجه نکنـد وى  » داء دفین«آگاه باشد که این بیمارى همان 
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و بنابراین باید آشـکارا گـرفتن و بـازگو کـردن آن را     ، را هلاك خواهد ساخت
بـر   ]بـر علنـى گـرفتن   [انگیزه او اما اگر یقین کند که . و پنهانى بگیرد، ترك کند

و فروتنـى و تواضـع و مقاصـد    ، پاداشتن سنّت شکرگزارى و بـاز گفـتن نعمـت   
آشکار کردن ، بى آنکه چیزى از مفاسد یاد شده راه یابد، صحیحى مانند اینهاست

و علامت این آنست که خود را متمایل بیابد کـه در جـایى سـپاس    ، افضل است
و ، ده و به کسانى که به عطاء آنها رغبت دارد نرسـد گوید که خبر آن به عطا کنن

یا در حضور جماعتى دریافت کند که از علنى بودن بخشش و عطا نفرت و اکراه 
و عادتشان این است که جز به کسى که پنهان کند و ، و مایلند مخفى بماند، دارند

لنـى  و چون یقین کرد کـه انگیـزه ع  . بازگو نکند و سپاس نگزارد عطا نمى کنند
باید از به جـا آوردن حـقّ عطـا    ، کردن صدقه برپاداشتن سنّت شکرگزارى است

کننده غفلت نماید و بنگرد که اگر وى از کسانى است که شـکرگزارى و آشـکار   
زیـرا ادا کـردن   ، پس باید پنهانى بگیرد و سپاس هم نگوید، شدن را دوست دارد

ر از کسـانى اسـت کـه    و اگ ـ؛ حقّ وى این است که او را بـر گنـاه یـارى نکنـد    
بهتـر اسـت کـه از او    ، شکرگزارى را دوست ندارد و خواستار علنى شدن نیست

  . سپاسگزارى کند و صدقه او را آشکار سازد
و هر کس که مراقب دل خویش است باید این دقایق و نکته هـا را ملاحظـه   

در زیرا اعمال ظاهرى که از اعضا و جوارح بدون توجه به آن نکته هـا صـا  ، کند
زیرا رنج بسیار ، مى شود موجب خشنودى و مسخره شیطان و شماتت وى است

و علم به این دقـایق و ملاحظـه کـردن آنهـا همـان      . در آنهاست و سودى ندارد
علمى است که درباره آن وارد شده که آموختن یک مساءله از عبادت یک سـال  

و بـه واسـطه    زیرا به سبب این علم عبادت یک عمر احیاء مى شـود ، برتر است
  . عبادت یک عمر از میان مى رود، جهل به آن
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  :  دوم

  هدیه
، خواه فقیر باشد یا غنى، هدیه چیزى است که مسلمان براى برادر مؤمن خود

و این امـرى اسـت   ، مى فرستد تا انس و الفت بیشتر شود و دوستى استوار گردد
سـالم عبـادت بـه    و با قصد و نیت پاك و ، که در شرع پسندیده و مطلوب است

 »فانهّا تذهب بالضـّغائن ، تحابوا تهادوا«:  فرمود  رسول خدا . شمار مى رود
که هدیه کینه ها را از میـان مـى   ، با هم محبت ورزید و به یکدیگر هدیه دهید«
  . »برد

اگر پاچه گوسـفندى بـه مـن هدیـه     « »لو اءهدى الى ذراع لقبلت«:  و فرمود
  . »پذیرمدهند مى 

اگر براى برادر مسلمانم هدیه اى بفرستم دوسـت تـر   «:  و امیر مؤمنان فرمود
  . »دارم که مانند آن را صدقه دهم

از جمله اکرام آدمى برادر مسلمان خود را این است کـه تحفـه او   «:  و فرمود
ف نکند   . »را قبول کند و هر چه داشته باشد براى او هدیه فرستاد و تکلّ

  :  سوم

  )مهماندارى(مانى میه
و فضیلت آن بزرگ و فایـده  ، ثواب آن بسیار و پاداش آن نیکو و عالى است

  . اش سترگ است
. »کسى که مهمانى نمى کنـد خیـرى در او نیسـت   «:  فرمود  رسول خدا 

و آن مـرد  ، روزى آن حضرت به مردى که صاحب شتر و گاو بسیار بود گذشت
یکى را براى آن ، و به زنى گذشت که گوسفندانى خُرد داشت، از او مهمانى نکرد
که این اخلاق و رفتار ، به این دو بنگرید«:  فرمود  پیغمبر ، حضرت ذبح کرد
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پس هر که را بخواهد خلق و خـوئى نیکـو مـى    ، به دست خداى عزوجل است
  . »بخشد

فإ ذا اءکل ، برزقه معه من السماءالضیّف إ ذا جاء فنزل بالقوم جاء «:  و فرمود
  »غفراللهّ لهم بنزوله

و ، هرگاه مهمانى بر قومى وارد شود روزیش با او از آسمان فرود مـى آیـد  «
  . »چون چیزى بخورد خداوند به سبب ورود مهمان آن قوم را مى آمرزد

هیچ مهمانى بر قومى وارد نمى شود مگر آنکه روزیـش در کنـار   «:  و فرمود
  . »اوست

هر که به خدا و آخرت ایمان دارد بایـد مهمـان خـود را گرامـى     «:  و فرمود
  . »دارد

و ، و امانت را ادا کنند، امت من مادام که به یکدیگر محبت ورزند«:  و فرمود
و زکـات بدهنـد   ، و نماز برپا دارند، و مهمان فرا خوانند، از حرام اجتناب نمایند
ها نکنـد بـه قحـط و خشکسـالى گرفتـار      و چون این کار، در خیر خواهند بود

  . »شوند
. هر گاه خدا خیر مردمى را بخواهد بر ایشان هدیـه مـى فرسـتد   «:  و فرمود

که با روزى خود مى آید و گناهان اهل خانـه  ، آن هدیه چیست ؟ مهمان:  گفتند
  . »را مى برد
 هر خانه اى که مهمان در آن داخل نشود فرشتگان نیـز بـه آنجـا   «:  و فرمود

  . »نیایند
  . »مهمان راهنماى بهشت است«:  و فرمود

هیچ مؤمن نیست که مهمان را دوسـت داشـته باشـد    «:  و امیر مؤمنان فرمود
مگر اینکه وقتى سر از گور برآرد چهره اش همچون ماه شـب چهـارده خواهـد    
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:  پـس فرشـته اى گویـد   ! این جز پیامبرى مرسل نباشد:  اهل محشر گویند، بود
راه او جز دخول بـه  ، است که مهمان را دوست دارد و او را اکرام کنداین مؤمنى 
  . »بهشت نیست
هیچ مؤمنى نیسـت کـه صـداى پـاى مهمـان را بشـنود و بـه آن        «:  و فرمود

اگـر چـه میـان زمـین و     ، خوشحال شود مگر اینکه گناهانش آمرزیده مى شود
  . »آسمان را پر کرده باشد

هفـت روز  «:  فرمـود ، ه او پرسیدنداز سبب گری، روزى آن حضرت گریست
  . »مى ترسم که مرتبه ام نزد خدا پست شده باشد، است که مهمان به من نرسیده

در محضر «:  روایت است که گفت از حضرت صادق ، از محمد بن قیس
سوگند به خدا که بامـداد  :  من گفتم. اصحاب از قومى سخن مى گفتند امام 

. مهمـان مننـد  ، یا بیشتر یا کمتر، شامگاهى نیست مگر آنکه دو سه نفر از آنانو 
فدایت شوم :  گفتم. فضل آنها بر تو بیش از فضل تو بر آنهاست:  حضرت فرمود

و از مـال خـود بـر    ، چگونه چنین است و حال آنکه من آنها را طعام مى دهم! 
وقتى آنـان بـر تـو    :  رمودو خادم من خدمتشان مى کند؟ ف، ایشان انفاق مى کنم

و وقتـى مـى رونـد بـا     ، وارد مى شوند از جانب خدا با روزى بسیار مـى آینـد  
  . »آمرزش تو بیرون مى روند

یـک یـا دو میـل مـى     ، چون مى خواست چیزى بخورد و ابراهیم خلیل 
  . لقب دادند» پدر مهمانان«و او را ، رفت تا کسى را بیابد که با او غذا بخورد

و همه اخبارى که در فضیلت طعام دادن مؤمن وارد شده بر فضیلت میهمـانى  
 هنگامى که از آن حضرت پرسیدند  مانند گفتار پیغمبر اکرم ، نیز دلالت دارد

  . »اطعام طعام و خوبى کلام«:  حج مقبول چیست ؟ فرمود: 
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ند او را از سه بهشت در هر که سه نفر مسلمان را طعام دهد خداو«:  و فرمود
و درخت طوبى کـه  ، و بهشت عدن، فردوس:  ملکوت آسمانها اطعام خواهد کرد

  . »خود آن را کاشته ]لطف[در بهشت عدن روئیده و خداوند به دست 
هر که مـؤمنى را سـیر کنـد بهشـت بـر او واجـب       «:  فرمود امام صادق 

م کند تا سیر شود هیچ یک از خلق خدا هر که مؤمنى را اطعا«:  و فرمود. »است
نه فرشته اى مقرب و نه پیامبرى ، نمى داند بزرگى اجر او در آخرت چقدر است

  . »و تنها خداى رب العالمین مى داند، مرسل
اطعام کردن و سـلام  :  ایمان چیست ؟ فرمود«:  پرسیدند  از پیغمبر اکرم 

  . »گفتن
بهشت غرفه هائى است که درون آنها از بیرون و بیرون آنها از در «:  و فرمود

کسانى از امت من در آنها جاى مى گیرند که نیکـو سـخن   ، درون دیده مى شود
و شب هنگـام کـه مـردم در    ، و سلام را بلند ادا نمایند، گویند و اطعام طعام کنند

  . »خوابند نماز گزارند
سیر کـردن مـؤمن   :  شگاه خداى تعالىاز محبوبترین اعمال در پی«:  و فرمود

  . »و اداء قرض اوست، و رهائى بخشیدن او از رنج و اندوه او، گرسنه
و کسـى را کـه در راه   ، خداوند اطعام در راه خدا را دوسـت دارد «:  و فرمود

و ورود برکت در خانه وى از فرو رفتن کارد در ، خدا اطعام مى کند دوست دارد
   .»کوهان شتر سریعتر است

  . »بهترین شما کسى است که اطعام کند«:  و فرمود
هر که برادر مؤمن خود را طعام دهد تا سیر شود و آب دهـد تـا   «:  و فرمود

پانصـد  ، که فاصله هر دو خندق، سیراب شود خداوند او را به اندازه هفت خندق
م دور کند، سال راه باشد   . »از جهنّ
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، فرزنـد آدم :  ت به بنده خود گویدخداى تعالى در قیام«:  و در خبر است که
خداوندا چگونه تـرا کـه رب العـالمین    :  بنده گوید. ترسیدى و مرا اطعام نکردى

کـه  ، نکـردى   برادرت گرسنه بود و سیرش :  هستى اطعام مى کردم ؟ مى فرماید
  . »اگر او را اطعام مى کردى مرا اطعام کرده بودى

خداونـد او را از رحیـق   ، ب کنـد هر که مؤمن تشـنه اى را سـیرا  «:  و فرمود
  . بنوشاند) شراب سر به مهر بهشتى(مختوم 

هر که مؤمنى را از جـائى کـه در دسـترس اوسـت شـربت آبـى       «:  و فرمود
و اگـر از  ، خداوند او را به هر شربت آبى هفتاد هزار حسـنه مـى دهـد   ، بنوشاند

فرزنـدان  جائى که آب در دسترس نیست آب دهد مثل این است که ده بـرده از  
  )58(. »اسماعیل را آزاد کرده است

  آنچه در میهمانى باید مقصود باشد:  31فصل 
سزاوار است که مقصود از میهمانى تقرّب به خدا و پیروى از سنّت رسول اللهّ 

و به قصد خودنمائى ، و دلجوئى برادران و شاد کردن دل مؤمنان بوده باشد  
. وگرنه عمل میزبان ضایع و تباه مى شود، دن و بالیدن نباشدو فخرفروشى و نازی

و شایسته است که فقیران و اهل تقوا را مهمان کنـد اگـر چـه مهمـانى اغنیـاء و      
  . مطلق مردم نیز فضیلت دارد

و نیز شایسته است که از میهمانى خویشان و نزدیکـان و همسـایگان غفلـت    
و کسـى  ، و اندوهگین ساختن است که ترك کردن آنان به منزله قطع رحم، نکند

و سـزاوار اسـت کـه    . را که مى داند مهمانى رفتن بر او دشوار است دعوت نکند
و در حدیث اسـت  ، که این خود گرامیداشت مهمان است، غذا را زود حاضر کند

شتاب در هر کارى از شیطان است مگر در پنچ چیز کـه شـتاب در آنهـا از    «که 
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الله صلىسنّت رسول اکرم  و برداشـتن  ، طعام آوردن براى مهمان:  است  وآله عليه ا
  . »و توبه از گناهان، و اداء دین، و شوهر دادن دختر دوشیزه، میت) تجهیز(

زیرا کمتر از آن خـلاف  ، و شایسته است که طعام را به قدر کفایت حاضر کند
و زیـادتر از آن ضـایع کـردن مـال و اسـراف      ، مروت و موجب آبروریزى است

سـخنى    و نیز براى گرامیداشت مهمان باید با او گشـاده روئـى و خـوش    . است
و مهمـان را بـه خـدمت    . و در وقت رفتن او را تا در خانه مشایعت کنـد ، نماید
  . »به کار گرفتن مهمان جفاست«:  فرمود امام باقر ، نگیرد

حضرت او ، ختروزى به انجام کارى پردا، مهمانى داشت حضرت رضا 
رسـول خـدا   «:  را از آن کار باز داشت و خود بـه آن کـار پرداخـت و فرمـود    

  . »از اینکه مهمان را به کار گیرند نهى فرموده است  

  آداب مهماندارى:  32فصل 
براى هر مؤمنى شایسته است که دعوت برادر مؤمن خود را بپـذیرد و میـان   

و دورى راه اگر ، بلکه دعوت فقیر را زودتر اجابت کند، غنى و فقیر فرق نگذارد
:  فرمـود   رسـول خـدا   . معمولا قابل تحمل است مانع قبول دعـوت نشـود  

مى کنم که دعوت مسلمان را بپذیرد اگر   حاضر و غایب امت خود را سفارش «
، اجابت دعوت شود و روزه مستحبى نباید مانع از، چه به قدر پنج میل راه باشد

بلکه به مهمانى برود و اگر میزبان به خوردن چیزى خوشحال مـى شـود افطـار    
 فرمود و حضرت صادق . »از روزه خواهد بود  کند و ثواب این افطار بیش 

هر که روزه مستحبى دارد و بر برادر مؤمن خـود وارد شـود و او را از روزه   «: 
و ، شاید خدا ثواب یکسال روزه براى او مـى نویسـد  خود آگاه نکند و روزه بگ

ف و تعارف است و از افطار او خوشـحال نمـى    اگر بداند که صاحبخانه اهل تکلّ
  . »شود تعلّل ورزد و عذر آورد



200 

 

از   و سزاوار است که مقصود از مهمانى رفتن شکم پرستى نباشد کـه عملـش   
سـنّت رسـول اللـّه     بلکه قصد وى پیـروى از ، امور دنیوى محسوب خواهد شد

تا در این کار مطیع خدا باشد و بـه پـاداش   ، و اکرام برادر مؤمن خود باشد  
  . اخروى نائل شود

یـا مهمـانیش بــراى   ، و اگـر بدانـد کـه میزبـان از ظالمـان و فاسـقان اسـت       
یا غذایش حرام یا شبهه نـاك  ، فخرفروشى و خودنمائى و نازیدن و بالیدن است

یا در آنجا ظرف طلا یا نقـره یـا   ، یا خانه یا فرش و بساطش حلال نیست، است
، یا به لهو و لعب و هرزه گوئى مشغول باشند، آلات لهو و لعب و مانند اینها باشد

  . همه اینها قبول دعوت را منع مى کند و موجب تحریم یا کراهت آن است
ن در مجلسى بنشـیند کـه در   سزاوار نیست که مؤم«:  فرمود امام صادق 

از (و کسى کـه ناچـار باشـد    ، آن خداى تعالى معصیت مى شود و نتواند منع کند
که بر سفره ظالمى حاضر شود باید کم بخـورد و از غـذاهاى   ) روى اکراه و تقیه
  . »مرغوب نخورد

و ، و نیز مهمان باید وقتى وارد خانه اى مى شـود در صـدر مجلـس ننشـیند    
بلکه فروتنى نماید و بـه پـائین مجلـس خشـنود     ، را انتخاب نکند بهترین مکانها

اگر چه ، و اگر صاحبخانه جائى بنماید همانجا بنشیند و با او مخالفت نکند، باشد
و مواظـب باشـد کـه    . مهمانان جاى دیگرى از بالا یا پائین به وى نشـان دهنـد  

، ند بسیار نگاه نکندو به جائى که طعام از آنجا مى آور، مقابل اطاق زنان ننشیند
و درود و سـلام را از  ؛ که این عمـل دلیـل بـر آزمنـدى و پسـتى نفـس اسـت       

  . نزدیکترین فرد آغاز کند
اما ، و شایسته است که دیر به خانه میزبان نرود و صاحبخانه را منتظر نگذارد

  . شتاب هم نکند و زودتر از وقت و پیش از آنکه کاملا آمادگى داشته باشد نرود
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  :  چهارم

  و افزونى چیزى) درو(حق معلوم و حق حصاد 
، کـم یـا زیـاد   ، مراد از حق معلوم این است که آدمى مقدارى از مال خـود را 

و . علاوه بر صدقات واجب به فقرا بدهد یا بدان وسیله صله رحـم بـه جـا آورد   
این است که پشته اى از خرمن یا دسـته اى از کشـت   ) درو(مراد از حق حصاد 

یا مقدارى از گندم یا خرما یا دیگر محصولات مانند میـوه هـا و حبوبـات    خود 
  . خود را به فقرا و نیازمندان و خوشه چینان بدهد

و دربـاره شـدت   ، این دو نوع انفاق از صدقات مستحب بـه شـمار مـى رود   
خداوند در «:  فرمود امام صادق . استحباب آنها اخبار بسیار وارد شده است

ال اغنیا براى فقرا حقوقى مقـرّر فرمـوده اسـت کـه جـز بـه اداء آن سـتوده        امو
و آن عبارت است از زکات کـه بـه سـبب آن خونشـان محتـرم و      ، نخواهند بود

و لکن خدا در اموال اغنیا حقوقى غیر . محفوظ است و مسلمان نامیده مى شوند
  :  از زکات قرار داده و فرموده

  . )24، معارج( »علومو الّذین فى اموالهم حقّ م« 
  . »هست) براى سائل و محروم(کسانى که در مالهاشان حقّى معلوم «

و آن چیزى است که انسان از مال خود بـه  ، و حق معلوم غیر از زکات است
قدر وسع خویش بر خود واجب مى کند که اگر خواهد هر روز و اگر خواهد هر 

  . »)59(جمعه و اگر خواهد در هر ماه آن را بپردازد
اگر ، بلکه چیزى است که از مال خود، حق معلوم از زکات نیست«:  و فرمود

و هر صاحب فضیلتى را کرَمى ، بپردازى، خواهى هر جمعه و اگر خواهى هر ماه
  . »است
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 »و إ ن تخفوها و تؤ توها الفقراء فهو خیر لکـم «:  و خداى تعالى مى فرماید
  . )271، بقره(

  . »گدستان دهید براى شما بهتر استو اگر نهانش کنید و به تن«
بلکه احسانى اسـت عـلاوه بـر    ، و ماعون زکات نیست، پس آن زکات نیست

زکات یا قرضى است که به مسلمان وام دهید و اثاث خانه است کـه بـه عاریـه    
و کسانى «:  و خداى تعالى مى فرماید. و پیوند با خویشان از زکات نیست. دهید

بلکـه  ، پس حق معلوم غیر از زکـات اسـت  ، »معلوم هستکه در اموالشان حقّى 
و بایـد بـه قـدر    ، چیزى است که آدمى به عهده مى گیرد که از مال خود بپردازد

  . »)60(توانائى و وسع او باشد
:  گفـتم . بر شما غیر از زکات در اموالتان چیزى مقـرر اسـت  «:  و نیز فرمود
ر از زکات چه چیز بـر مـا مقـرر    غی، )خدا ترا به نیکى توفیق دهد(اصلحک اللهّ 
مگر قول خداى تعالى را نشنیده اى کـه در کتـاب   ! سبحان اللهّ :  است ؟ فرمود
  :  خود مى فرماید

  )25و  24، معارج( »للسائل و المحروم، و الّذین فى اءموالهم حقّ معلوم« 
آن به خدا سوگند :  گفتم این حقّ معلوم که بر عهده ماست چیست ؟ فرمود«
ى است که آدمى در مال خود قرار مى گذارد که روزانه یا در جمعـه یـا در   چیز

  . »)61(و باید بر این کار مداومت کند، کم باشد یا بسیار، ماه بدهد
و ، او کسى است که خداوند به او ثروت داده«:  و نیز درباره همین آیه فرمود

دا مى کنـد و بـدان   او از مال خود هزار و دو هزار و سه هزار و کمتر و بیشتر ج
  . »وسیله صله رحم مى کند و رنج و بارگران قوم خود را بر مى دارد

یکى آنکه اگر ندهى از تو مؤ اخذه مى :  در زراعت دو حق است«:  و فرمود
آنکـه مـى   :  گفـتم . و دیگر آنکه خود مى دهى و بذل مى کنى، کنند و مى گیرند
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اما حقّى که از تو مـى گیرنـد   :  مودگیرند کدام است و آنکه مى پردازم کدام ؟ فر
و اما آنکـه خـود مـى دهـى در ایـن قـول       ) یک دهم و یک بیستم(زکات است 
  :  خداوند است

  . )141، انعام( »و آتوا حقهّ یوم حصاده« 
  . »و حق آن را به هنگام درو بپردازید«

  . »)62(یعنى از آنچه درو مى کنى دسته دسته بده تا از درو فارغ شوى 
و شب هنگام شیر مدوشـید و  ، در شب میوه مچینید و درو مکنید«:  فرمودو 

نـزد شـما   ) نیازمنـد (و معتر ) قناعت پیشه(که اگر چنین کنید قانع ، بذر میفشانید
قـانع کسـى   :  قانع و معتر کیست ؟ فرمود:  گفتم، )بى نصیب مى مانند(نمى آیند 

سى اسـت کـه برتـو مـى     و معتر ک، است که هر چه به او بدهى خرسند مى شود
به تو نمى افتد تـا    و اگر در شب درو کنى عبورش . گذرد و از تو سؤال مى کند

بـه  ) و آتوا حقـّه یـوم حصـاده   (:  و این است گفتار خداى تعالى، چیزى بخواهد
مشت مشت و به هنگام بیرون بـردن محصـول دو مشـت دو مشـت     ، هنگام درو

تـا  ، و شب تخم مکار؛ قع بذرافشانىو همچنین در وقت میوه چیدن و مو، بدهى
  . »از بذر نیز مانند کشت درو شده بذل کنى

این صدقه است که «:  فرمود) و آتوا حقهّ یوم حصاده(درباره  و امام باقر 
خرمن دو مشت دو مشت بدهند تا ) زیادى(به مسکین مشت مشت و از ته مانده 

 ـ. »فارغ شـوند  ]از برداشت محصول[ ن مضـمون اخبـار بسـیار دیگـرى     و در ای
  . هست

  :  پنجم
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  قرض دادن
زیرا سخاوتمند به آسـانى آمـاده بـذل    ، وام دادن نیز از ثمرات سخاوت است

کردن است به این نحو که مقدارى از مال خود را به برادر نیازمندش وام دهد تـا  
ت چنانکه به آسانى آمـاده اس ـ ، هنگامى که استطاعت بازپرداخت آن را پیدا کند

و . ولى این کار بر بخیـل دشـوار و شـاقّ اسـت    ، که اصل مال خود را بذل نماید
  . ثواب و فضیلت قرض دادن بس بزرگ است

من اءقرض رجلا قرضا الـى میسـرة کـان مالـه فـى      «:  فرمود امام باقر 
  . »و کان هو فى الصلاة مع الملائکۀ حتّى یقبضه، الزّکاة
و ، )63(هر که به مردى تا زمان فراخدستى او وام دهد مال او در زکات است «

  . »خود او با فرشتگان در نماز است تا آن را دریافت کند
دقۀ بعشـرة  :  مکتوب علـى بـاب الجنـّۀ   «:  فرمود و امام صادق  و ، الصـ

  . »القرض بثمانیۀ عشر
برابـر و ثـواب قـرض هجـده     پاداش صـدقه ده  :  بر درِ بهشت نوشته است«
  . »برابر

خداوند پاداش او را در ردیـف  ، هر مؤمنى براى خدا قرض بدهد«:  و فرمود
یعنى خداونـد در هـر آن اجـر    ، »صدقه حساب مى کند تا مالش به او باز گردد

زیرا در هر آن مى تواند مطالبه قرض خـود را بکنـد و   ، صدقه به او عطا مى کند
به او قرض مى دهد تا اینکه آن را ... بار دوم و سوم و چون نمى کند گوئى براى

  . باز پس گیرد
که قرض ، از قرض دادن خمیر و نان و آتشگیره خوددارى مکنید«:  و فرمود

  . »روزى را بر خانواده فراخ مى کند علاوه بر مکارم اخلاق که در آن است
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آن دو باعث فقر که منع ، از وام دادن خمیر و نان خوددارى مکنید«:  و فرمود
  . »)64(است 

  :  ششم

  مهلت دادن به تنگدست و حلال کردن او
مهلت دادن به وامدار تنگدست و بحل کردن او از مصادیق بـذل و انفـاق بـه    

حضـرت صـادق   . شمار مى رود و در فضـیلت آن اخبـار بسـیار رسـیده اسـت     
چ پناهى جـز پنـاه   هر که خواهد که خداوند او را در روزى که هی«:  فرمود 

:  و فرمود. »او وجود ندارد پناه دهد نادارى را مهلت دهد یا از حق خود بگذرد
در حالى که کف دسـت خـود را سـایبان     -روز بسیار گرمى   رسول خدا «

م در سـایه قـرار    :  فرمود -قرار داد  کیست که خواهد که از شدت گرماى جهـنّ
. ما یـا رسـول اللـّه   :  مردم هر بار گفتند -را سه بار فرمود و این جمله  -گیرد 
  . »کسى که وامدار خود را مهلت دهد یا از تنگدست بگذرد:  فرمود

بر منبر آمد و خدا را حمد و ثنا گفـت و    روزى رسول خدا «:  و فرمود
، غائبان برسانند حاضران به، اى مردم:  سپس فرمود، بر پیامبران او درود فرستاد

هر که به وامدار تنگدستى مهلت دهد براى او در هر روز ثواب صدقه اى ماننـد  
  . »مال اوست تا طلب خود را بگیرد

عبدالرحمن بن سیابه از مردى کـه در گذشـته   «:  عرض کردند به ایشان 
، ناع نمودما از او خواستیم که وى را بحل کند و او نپذیرفت و امت، طلبکار است

مگر نمى داند که اگر وى را حلال کند در مقابل هر درهمـى  ! واى بر او:  فرمود
و اگر حلال نکند در برابر هر درهمى یک درهـم  ، ده درهم پاداش خواهد داشت

  . و در این معنى اخبار بسیار دیگرى نیز هست )65(»خواهد بود؟
  :  هفتم
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  بذل پوشاك و مسکن و مانند اینها
مانند بذل پوشش و مسـکن و  ، چه از انواع کمک به مسلمان یاد شدغیر از آن

و عاریـه دادن اثـاث و کـالا و آنچـه     ، و دادن وسائل زندگى، وسیله سوار شدن
و ، همگى از ثمرات سخاوت اسـت ، و عاریه دادن چارپا و غیره، مورد نیاز است

ر یک از آنهـا  و درباره ه. منع و خوددارى از آنها از نتایج بخل به شمار مى رود
  . و در فضیلت آنها اخبارى رسیده است، فضیلت و ثوابى هست

  :  است از آنچه بر ستایش پوشانیدن مؤمن دلالت دارد گفتار امام باقر 
تـا ده  (اگر حجى بجا آورم دوستتر دارم تا بـرده اى و بـرده اى و بـرده اى    «
و اگر یک خانواده مسـلمان را  . )فتادتا ه(و مانند آن و مانند آن ، آزاد کنم) برده

و آبروى آنها ، گرسنگى آنها را بر طرف سازم و تنشان را بپوشانم، سرپرستى کنم
، )تا ده حج(برایم محبوب تر است از اینکه حجى بجا آرم و حجى ، را حفظ کنم

  )66(. )»تا هفتاد(و ده حج و مثل آن 
خود را جامه زمسـتانى   ]مؤمن[برادر هر که «:  فرمود و حضرت صادق 
و بیهوشى ، بر خداست که او را از جامه هاى بهشت بپوشاند، یا تابستانى بپوشاند

و بـه  ، و قبر را بر او وسیع سـازد ، را بر او آسان کند) سکرات موت(هاى مرگ 
و ایـن اسـت   ، هنگام رستاخیز فرشتگان را با گشاده روئى و بشارت دیدار کنـد 

  :  وجلقول خداى عز
  . )103، انبیاء( »و تتلقاّهم الملائکۀ هذا یومکم الّذى کنتم توعدون« 
که این روزى است که به شما وعـده  ] و گویند[و فرشتگان استقبالشان کنند «

  . »مى دادند
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یـا بـه چیـزى کـه     ، هر که فقیر برهنه اى از مسلمین را بپوشـاند «:  و فرمود
عزوجـل هفـت هـزار فرشـته بـر او       خداى، زندگى او را سامان دهد کمک کند

  . »بخواهند  دمیده شود براى گناهان او آمرزش » صور«بگمارد که تا وقتى که به 
  :  هشتم

  آنچه براى حفظ آبرو و نفس بذل مى شود
آنچه آدمى براى حفظ آبرو و نگاهداشت حرمت و دفـع شـرّ اشـرار و ظلـم     

ایـن راه کوتـاهى    ستمکاران مى دهد از ثمره سـخاوت اسـت و سـخاوتمند در   
و بخیل چه بسا که بخلش او را منع کنـد و آبـرو و حرمـت وى را    ، نخواهد کرد

و . و بعضى از اخبار دلالت دارد بر اینکه بذل در این راه حکم صـدقه دارد . ببرد
. پیش از این یاد شد که آنچه آدمى براى حفظ آبروى خود مى دهد صدقه اسـت 

وت و عادت است از ثمرات جود و سخاوت و همچنین بذل آنچه به مقتضاى مر
  . و هر که از آن خوددارى کند بخیل است، مى باشد
  :  نهم

  آنچه در مورد منافع عمومى خرج مى شود
آنچه در منافع عامه انفاق مى شود و خیرات جارى مانند سـاختن مسـجد و   

دراز  مدرسه و کاروانسرا و پل و روان ساختن قنات و امثال اینها اثرش سـالیان 
اینهـا بـر     و پاداش . باقى مى ماند و سود و ثوابش همواره به صاحبش مى رسد

و اخبارى که در ستایش و فضیلت اینها رسیده از حد . کسى پوشیده نخواهد بود
  . و به سبب مشهور بودن نیازى به ذکر آنها نیست، شمار فزون است

  فرق بین انفاق و بِرّ و معروف: تنبیه 
رّ ) کار پسندیده و شایسته(انفاق و معروف بدان که لفظ  شامل همه ) نیکى(و بِ

:  و فرق بین آنهـا ایـن اسـت کـه    ، انفاقهاى واجب و مستحبى است که گفته شد
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و معروف نام جـامعى اسـت بـراى همـه آنچـه از      ، انفاق اختصاص به مال دارد
فعل یـا  و هر چه ، اطاعت خدا و تقرّب به او و احسان به مردم شناخته مى شود

و این از صفات غالـب اسـت یعنـى امـرى     ، ترك آن را شرع راجح شمرده است
نامیده مى شود و وقتى آن را ) معروف(است که بین مردم کار پسندیده و شایسته 

ولى مراد از معـروف در اخبـار غالبـا خوبیهـا و     . ببینند بد و ناپسند نمى شمرند
در اصل شامل همه کارهاى نیک و برّ مانند معروف . خیرات مربوط به مال است

و در اخبار غالبا متعلّق به مال در مورد همه انفاقاتى است کـه قـبلا ذکـر    ، است
:  و گاهى به غیر از صدقه اطلاق مى شود به این جهت که روایت است کـه . شد
و ظـاهرا ذکـر صـدقه    . »برّ و صدقه فقر را برطرف مى کند و بر عمر مى افزاید«

بعد از عام است و بنابراین وجهى بـراى تخصـیص بـرّ بـه      بعد از برّ ذکر خاص
اما صدقه شامل همه اقسام انفاق است که قبلا یاد شـد بجـز   . صدقه وجود ندارد

شکّى نیست که آیات و اخبار در فضیلت مطلـق انفـاق و   ، و به هر حال. مروت
ند این مان، معروف و برّ دلالت بر فضیلت هر یک از وجوه انفاق که ذکر شد دارد

  :  آیات کریمه
  )267، بقره(» انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اءخرجنا لکم من الاءرض« 
از خوبها و پاکیزه هاى آنچه به دست آورده اید و آنچه براى شـما از زمـین   «

  . »بیرون آوردیم انفاق کنید
و ما تنفقوا من خیر فلا نفسکم و ما تنفقون الاّ ابتغاء وجه اللهّ و مـا تنفقـوا   « 

  »من خیر یوف الیکم و انتم لا تظلمون
  )272، بقره(
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و جز بـراى رضـاى خـدا    ، آنچه از خوبى ها انفاق کنید براى خودتان است«
و ستم  و آنچه از خوبى ها انفاق مى کنید به تمامى به شما مى رسد، انفاق نکنید
  . »نمى بینید

  )177، بقره( »... و آتى المال على حبه ذوى القربى و الیتامى« 
... و از مال خویش بـا اینکـه آن را دوسـت دارد بـه خویشـان و یتیمـان و      «
  . »بدهد
  )215، بقره( »... قل ما انفقتم من خیر فللو الدین و الاقربین« 
... پـدر و مـادر و نزدیکـان و   بگو هر چه از خوبى ها انفاق مى کنید بـراى  «
  . »باشد
یا ایها الّذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل اءن یاءتى یوم لا بیع فیه و لا « 

  )254، بقره(» خلّۀ و لا شفاعۀ
اى کسانى که ایمان آورده اید پیش از آنکه روزى بیاید کـه در آن خریـد و   «

  . »زى داده ایم انفاق کنیدفروش و دوستى و شفاعت نباشد از آنچه به شما رو
مثل الّذین ینفقون اموالهم فى سبیل اللهّ کمثل حبه انبتت سبع سنابل فى کلّ « 

  )261، بقره( »... سنبلۀ مائۀ حبۀ
چـون دانـه اى   ، مثَل کسانى که اموال خویش را در راه خدا انفاق مى کننـد «

  » ...است که هفت خوشه رویانیده که در هر خوشه صد دانه باشد
الّذین ینفقون اموالهم فى سبیل اللهّ ثم لایتبعون ما انفقوا منا و لا اءذى لهـم  « 

  »اءجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون
  )262، بقره(
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کسانى که اموال خویش را در راه خدا انفاق مى کنند و سپس در پى انفاقى «
د پاداش آنها نزد پروردگارشان که کرده اند منتّى نمى گذارند و آزارى نمى رسانن

  . »نه بیمى دارند و نه غمگین مى شوند، است
) معروف(نخستین کسى که به بهشت درآید نیکى «:   و گفتار رسول خدا 

و . »و نیز اول کسى که در کنار حوض بـر مـن وارد مـى شـود    ، و اهل آن است
به خانه اى که در آن نیکى و احسان مى شـود  برکت «:   سخن آن حضرت 

  . »زودتر از فرو رفتن کارد در کوهان شتر یا رسیدن سیل به جایگاه آن مى رسد
محبوب ترین بندگان خدا در نزد خدا کسى است کـه  «:  و قول امام باقر 

  . »نیکى و نیکوکارى را دوست داشته باشد
از لوازم بقاء مسلمین و بقاء اسلام این اسـت  « : و گفتار حضرت صادق 

که اموال به دست کسى افتد که حق را درباره آن بشناسد و در راه خیر و نیکـى  
و از عوامل فناء اسلام و مسلمین این است که اموال در دسـت کسـى   ، بکار برد

  . »قرار گیرد که حقّ آن را نمى شناسد و در راه نیکى و احسان بکار نمى برد
و چیزى برتـر  ، خوبى را همانند نامش یافتم«:   و نیز سخن آن حضرت 

  . »از نیکى نیست مگر پاداش آن
سه چیـز اسـت کـه اگـر مـؤمن آنهـا را       «:  به زراره و قول آن حضرت 

 آنها کدامند؟ فرمود:  پرسیدم. بیاموزد باعث فزونى عمر و دوام نعمت او مى شود
و طولانى نشسـتن بـر سـفره در موقـع     ، طولانى کردن رکوع و سجود در نماز: 

  . »و نیکوئى کردن به کسى که شایسته آن است، مهماندارى و اطعام
و ، از لغزشهاى نیکان و نیکوکاران درگذریـد «:  و نیز سخن آن حضرت 

ت خـود را  امام دس ـ -که دست خدا بر سر ایشان چنین است ، آنان را ببخشائید
  . »مانند سایبان نگاهداشت
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کارهاى نیک و شایسته آدمى را از حوادث سوء «:  و گفتار آن حضرت 
  . »و افتادنهاى بد نگاه مى دارد

داخل آن نمى شود مگر اهـل  ، بهشت را درى است به نام معروف«:  و فرمود
یعنى همان گونه  : »و اهل معروف در دنیا همان اهل معروف در آخرتند، معروف

حسنات خود را بـه هـر   ، که در دنیا کارشان نیکى است در آخرت نیز چنین اند
ایشان هم حسنات خود را بـه  ، گناهان شما بخشوده شد، که بخواهند مى بخشند

  . »هر که بخواهند مى بخشند و به بهشت در مى آیند
پدران و مـادران مـا   ، رسول اللهّیا :  گفتند  یاران رسول خدا «:  و فرمود
در آخرت به چـه  ، نیکوکاران در دنیا به نیکى خود شناخته مى شوند! فداى شما

بـاد  ، خداوند چون بهشتیان را به بهشت در آورد:  چیز شناخته مى شوند؟ فرمود
پس از آن هیچ یـک  ، خوشبوى را فرمان دهد که به اهل نیکى و معروف بپیوندد

:  و مى گوینـد ، شتیان نمى گذرد مگر آنکه بوى او را مى یابنداز آنان به جمع به
  )67(. »این از اهل نیکوئى است

  :  -یعنى از رذائل قوه شهویه  -و از آنها 

  )حرامخوارى(طلب حرام 
شکّى نیست که این خوى از نتایج حب دنیـا و  . و اجتناب نکردن از آن است

است به طورى که بیشتر کسـانى   و آن از بزرگترین مهلکات، حرص بر آن است
و اکثر مردم که از سعادت محروم گشتند به ، که به هلاکت افتادند بدان سبب بوده

کسى که تاءمل . و از توفیقِ رسیدنِ به خدا بدان جهت باز ماندند، واسطه آن شده
کند مى داند که خوردن حرام بزرگترین حجاب بنـده از نیـل بـه درجـه نیکـان      

حرامخوارى موجب . رومندترین مانع او از وصول به عالم انوار استو نی، )ابرار(
و ، تاریکى و تیرگى خانه دل است و همین باعث خباثت و غفلت آن مـى شـود  
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همو علّت بزرگ خسران و هلاکت نفس و قویترین سبب گمراهى و خباثـت آن  
و  ،و همان است که عهد خداوند و مقام انسانى را به فراموشى مى سـپارد . است

دلى که از حرام پرورده شده . آدمى را به پرتگاههاى گمراهى و هلاك مى افکند
و نطفه اى که از ! کجا و استعداد و قابلیت براى دریافت فیضهاى عالم قدس کجا

و چگونـه پرتـو نـور    ! کجا] با خدا[حرام پدید آمده کجا و وصول به مرتبه اُنس 
تیره غذاى حرام آن را تاریـک سـاخته    عالم بالا به دلى تابد که دودهاى سیاه و

و چگونه پاکى و صفا براى نفسى حاصل شود که کثافات مال شـبهه نـاك آن   ! ؟
  !را آلوده و چرکین کرده ؟

به همین سبب امینان وحى و پیامبران الهى و اصحاب و حاملان شرع نهایـت  
نـع کـرده   و به شدت هر چه تمـامتر از آن م ، دورباش و تحذیر از آن فرموده اند

خدا را فرشته اى است بر بیت المقـدس کـه هـر    «:  فرمود  رسول خدا . اند
مسـتحب و  (شب ندا مى کند که هر که حرامى بخورد هیچ سـنّت و فریضـه اى   

  . »از او قبول نخواهد شد) واجبى
خـدا  ، کسى که باك نداشته باشد که مال را از کجا به دسـت آورد «:  و فرمود

  . »باك ندارد که او را از کجا وارد دوزخ کند هم
  . »هر گوشتى که از حرام روئیده شود آتش به آن سزاوارتر است«:  و فرمود
هر که از طریق گناه و حرام مالى بـه دسـت آورد و بـا آن صـله     «:  و فرمود

و آنگـاه  ، خداوند این همه را جمع کنـد ، رحم یا تصدیق یا در راه خدا انفاق کند
  . »به دوزخ برد او را

بیش از هر چیز بعد از خود بر امتم از کسـبهاى حـرام و شـهوت    «:  و فرمود
  . »پنهانى و ربا مى ترسم
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اگـر آن را صـدقه دهـد از او    ، هر که مالى از حرام به دست آورد«:  و فرمود
م او مى شود، قبول نمى شود   . »)68(و اگر بعد از خود باقى گذارد توشه زاد جهنّ
هرگاه کسى مالى را از غیر کسب حـلال بـه   «:  فرمود صادق  و حضرت
ک گوید، دست آورد ک و لا سعدیک :  ندا رسد، و با آن حج کند و لبی و ! لا لبی

ک و سعدیک :  خطاب آید، اگر از حلال باشد 69(لبی(!« .  
  . »اثر کسب حرام در فرزندان و ذریه نمودار مى شود«:  و فرمود

  :  درباره این قول خداى تعالىو 
  . )23، فرقان(» و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا« 
  . »و به عملهائى که انجام داده اند پردازیم و آن را غبارى پراکنده کنیم«

:  خـداى عزوجـل فرمایـد   ، اگر اعمال آنها از کتـان سـپیدتر باشـد   «:  فرمود
ست که اگر حرام براى آنهـا دسـت مـى داد مـى     و این براى آن ا. غبارى شوید

  . »)70(گرفتند
و اگر نمو کند مبارك نخواهـد  ، حرام نمو نمى کند«:  فرمود و امام کاظم 

و آنچه از حرام بعد از خود گذارد ، و اگر کسى آن را انفاق کند پاداش ندارد، بود
م او خواهد شد   . »توشه راه جهنّ

و ، ه اى را در روز قیامت نزد ترازوى اعمال نگاه دارندبند«:  و در خبر است
پس درباره سرپرستى عائله و رسیدگى بـه  ، اعمال حسنه او مانند کوههاى باشد

پرسـش  ، آنها و از مال او که از کجا به دست آورده و در چه راهى خـرج کـرده  
ى شود تا جائى که این مطالبات همه اعمال او را از بـین ببـرد و هـیچ حسـنه ا    

این کسى است که عیـال او حسـناتش را   :  برایش نماند آنگاه فرشتگان ندا کنند
  . »در دنیا خوردند و امروز در گرو اعمال خویش است
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زن و فرزندان آدمى در روز قیامت به وى مى آویزند «:  و وارد شده است که
حـقّ مـا   ، پروردگارا:  و او را در پیشگاه خداى تعالى نگه مى دارند و مى گویند
و غذاى حرام به مـا  ، را از او بگیر که او آنچه را که جاهل بودیم به ما نیاموخت

  . »)71(گرفته شود  آنگاه براى آنها از او قصاص . خورانید و ما نمى دانستیم

  کمیابى و دشواریابى حلال:  33فصل 
کسى که طالب نجات است باید از حرام بگریزد همچنانکـه از شـیر درنـده و    

و در امثال زمان ما کجا این حال دست مـى دهـد   . سیاه گزنده فرار مى کندمار 
و غیـر از آن را دسـتهاى دشـمن    ، که جز آب فرات و علف بیابان حلالى نمانده
هـیچ درهمـى نیسـت مگـر آنکـه      ! آلوده کرده و معاملات را به فسـاد کشـانده   

اینکه مکـرر  و هیچ دینارى نیست مگر ، دستهاى غاصبان پى درپى به آن رسیده
و ، بیشتر آنها و زمین هـا مغصـوب اسـت   . از دست صاحبش به زور بیرون رفته

چگونه مى توان به حلیّت خوردنى ها یقین حاصل کرد و حال آنکه اکثر دامها و 
ت      ، حیوانات از صاحبان آنها به غارت گرفته شده و از کجـا مـى تـوان بـه حلیّـ

هیچ تـاجرى را نمـى   ! بسیار بعید است . گوشتها و لبنیات و چربى ها باور نمود
و هیچ کارمند و کارگرى نیست مگـر  ، یابى مگر اینکه معامله او با ظالمان است

  . اینکه شریک اهل جور و ستم از عمال سلاطین است
و . حلال در مثال زمان ما مفقود و راه وصول به آن مسـدود اسـت  :  بالجمله

است که از زیان آن خانه دین ویـران  که فقدان حلال آفتى ! قسم به جان خودم 
و ظاهر این است که حال اکثر اعصار چنـین  . و از آتش آن بوستان سوزان است

المؤمن یاءکـل فـى الـدنیا    «:  فرمود و از این رو حضرت امام صادق . بوده
  . »خوراك در دنیا خوراك شخص مضطر است« »بمنزلۀ المضطرّ
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بخواهیـد کـه    -عزّوجـلّ   -از خداى «:  عرض کرد مردى با امام کاظم 
 فرمود. کسب پاك:  مى دانى حلال چیست ؟ گفت:  فرمود، حلال روزى من کند

:  و لکن بگـو ، حلال روزى برگزیدگان است:  مى فرمود على بن الحسین : 
 . »خدایا روزى فراخ و گسترده تو را مسئلت مى کنم

اید از تحصیل حلال مـاءیوس باشـد و بـین امـوال فـرق      با این همه مؤمن نب
که خداى سبحان اجلّ و اعظم است از اینکه بندگان خود را به خـوردن  ، نگذارد

ف سازد اما راه تحصیل آن را بر آنان ببندد   . حلال مکلّ

  انواع اموال:  34فصل 
، معلومحرام واضح و ، حلال واضح و معلوم:  بدان که اموال بر سه گونه است

زیـرا حـرام اگـر چـه همـه      ، و هر یک از اینها را درجـاتى اسـت  . و شبهه ناك
، و لیکن بعضى از آنها خبیـث تـر و پلیـدتر اسـت    ، اقسامش خبیث و پلید است

چنانکه حرمت مالى که به وسیله معامله فاسد گرفته مى شود با تراضى دو طرف 
و همچنـین مـال   . د نیستمثل حرمت مال یتیمى که به قهر و سرکوبى گرفته شو

و لیکن برخى از آنها پاکیزه تـر  ، حلال هر چند همه اقسامش خوب و پاك است
و . و مال مشتبه همه اش مکروه است اما کراهـت بعضـى شـدیدتر اسـت    . است

همچنان که پزشک مى گوید که هر شیرینى و حلوایى گرم است و لکـن بعضـى   
، و بعضى سـوم و بعضـى چهـارم   در درجه اول گرم است و بعضى در درجه دوم 

که بعضى در درجه اول خبیـث و پلیـد اسـت و بعضـى در     ، همچنین است حرام
  . و درجات شبهه در کراهت، و همین طور حلال در صفا و پاکى... درجه دوم
مانند سگ و خوك و خـاك و غیـر   ، یا ذات و عین آن حرام است، اما حرام

) خمر(مانند شراب ، مده حرام شده استیا به سبب صفتى که در آن پدید آ؛ اینها
یا به علـّت خللـى   ؛ به واسطه آنکه مست کننده است و طعام مسموم و زهر آلود
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ماننـد  ، و این را اقسام بسیار اسـت ، که در اثبات مالکیت و تصرف آن رخ نموده
مالى که به ظلم و قهر و غصب و دزدى و خیانت در امانت و مانند اینهـا گرفتـه   

و یـا بـه یکـى از    ، و تلبیس و رشوه و کـم فروشـى  ) مکر و تقلّب( و غش، شده
آنچه صرّاف از تبدیل نقدى به نقد دیگر زیـادت  (معاملات فاسد از ربا و صرف 

و خـداى سـبحان در   . و احتکار و غیر اینها که در کتب فقه مذکور اسـت ) ستاند
  :  مانند این آیه شریفه، آیات بسیارى از همه اینها نهى فرموده

  )188، بقره( »و لا تاءکلوا اموالکم بینکم بالباطل« 
  ». مخورید) و ناحق(اموال همدیگر را به باطل «

  :  و آیه شریفه
  )9، نساء( »... انّ الّذین یاءکلون اموال الیتامى ظلما« 
  »... کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى خورند«

  :  و در خصوص ربا مى فرماید
  »یا ایها الّذین آمنوا اتّقوا اللهّ و ذروا ما بقى من الرّبا ان کنتم مؤمنین« 
  )278، بقره(
از خـدا بترسـد و اگـر بـه راسـتى مؤمنیـد       ، اى کسانى که ایمان آورده ایـد «

  . »باقیمانده ربا را رها کنید
  :  سپس فرمود

  »فإ ن لم تفعلوا فاءذنوا بحرب من اللهّ و رسوله« 
  . »نکردید بدانید که با خدا و رسول خدا در جنگیدو اگر چنین «

  :  و پس از آن فرمود
  )279، بقره( »و ان تبتم فلکم رؤ س اموالکم« 
  . »و اگر توبه کردید سرمایه هاتان از آنِ شماست«
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  )275، بقره( »و من عاد فاءولئک اءصحاب الناّر«:  و فرمود
  . »باز گردد آنها دوزخیانند] به ربا[و هر که «

و در پایـان وسـیله   ، ربا در بادى امر کشاننده به جنگ با خـدا ، در این آیات
اخبـار  ، و در مذمت هر یک از آنها بخصوص. دوزخى شدن قرار داده شده است

و تفصیل همه محرّمات موکـول  ، بسیار رسیده و در کتب اخبار وفقه مذکور است
  . ه کتابهاى فقها رجوع کردبه کتب فقه است و جاى بیان آنها اینجا نیست و باید ب

  فرق بین رشوه و هدیه
چون در بعضى از موارد بین رشوه و هدیه اشتباه مى شود باید فرق آن دو را 

  :  در اینجا چند صورت است:  بنابراین مى گوئیم، روشن کنیم
خود بـه قصـد انـس و     ]دینى[آنکه کسى مالى براى بعضى از برادران  -اول 

هدیه و حلال ، معلوم است که این. دوستى و محبت بفرستدالفت گرفتن و تاءکید 
خواه با این کار قصد ثواب اخروى و تقرب به خـداى تعـالى نیـز داشـته     ، است
  . یا صرفا به قصد اظهار دوستى و مودت باشد، باشد

آنکه مقصود از بذل چیزى گرفتن عوض مالى باشد مثل اینکه فقیـرى   -دوم 
. غنى دیگر به طمع عوض بیشتر یا مساوى هدیه فرسـتد و غنى براى ، براى غنى

و ، به شـرط عـوض اسـت   ) بخشش(این نیز نوعى هدیه است و در حقیقت هبه 
حضـرت صـادق   . هرگاه آنچه طمع داشته به او برسـد بـى شـک حـلال اسـت     

ا  . )حـرام (و نـاخوردنى  ) حـلال (خوردنى :  ربا دو گونه است«:  فرمود  امـ
است هدیه اى است که براى کسى بفرستى و انتظار دریافت بـیش   آنکه خوردنى

و این اسـت معنـى قـول خـداى     ، این ربا قابل خوردن است، از آن داشته باشى
  :  تعالى
  »و ما آتیتم من ربا لیربوا فى اموال الناّس فلا یربوا عنداللهّ« 
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  )39، روم(
فزونى یابد نزد خـدا   مى دهید تا در مالهاى مردم) هدیه(آنچه به عنوان ربا «

  . »فزونى نیابد
همان است کـه خـداى عزوجـل از آن نهـى     ، و اما آنکه قابل خوردن نیست

م داده است، فرموده   )72(. »و بر آن وعده جهنّ
هدیه بـر  :  فرمود  رسول خدا «:  و از آن حضرت روایت است که فرمود

و هدیـه بـراى   ، براى رشوه و مداهنهو هدیه ، هدیه براى عوض:  سه قسم است
  )73(. »خداى عزوجل

و از بعضى اخبار استفاده مى شود که اگر چشمداشت او را هم براى عوضـى  
مانند خبر اسحاق بـن عمـار از امـام    ، که توقّع دارد بجا نیاورد حلال خواهد بود

اى مـى   به امام عرض کردم فقیرى براى من هدیه«:  وى مى گوید، صادق 
آن را مى گیرم و چیزى به او ، فرستد و مقصودش این است که به او عوض دهم

و لـیکن  ، آرى حلال است:  نمى دهم آیا این هدیه براى من حلال است ؟ فرمود
  )74(. »از اینکه چیزى به وى بدهى غفلت مکن

و اینکه آیا در صورت دادنِ عوضى که از مال خود او نباشد بلکـه از امـوالى   
اشد که مردم به او داده اند تا به مصرف فقرا برساند از قبیل زکـات و خمـس و   ب

ظاهرا اگر شخصى که هدیـه فرسـتاده از اهـل    ، حلال است یا نه، دیگر وجوه برّ
استحقاق باشد و اگر این هدیه را هم نمى فرستاد باز بـه او مـى داد گـرفتن آن    

ر آن نکتـه قابـل تـاءملى    د] احتیاط نگرفتن است زیـرا [ولى ، هدیه حلال است
  . هست که بعدا بیان خواهد شد

آنکه مقصود از هدیه فرستادن این باشد که گیرنده در کار معینى به او  -سوم 
مثل کسى که به سلطان یا صاحب جاه و شوکتى احتیاج داشته باشـد  ، کمک کند
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عمـل   در این صورت باید به آن. و به نماینده آنها یا شخص با نفوذى هدیه دهد
مانند سعى براى درخواسـت برقـرارى وظیفـه و    ، اگر آن کار حرام است، بنگرد

مثـل دفـع   ، یا کارى واجب اسـت ؛ مستمرىّ حرام یا ظلم به انسانى یا امثال اینها
یـا  ، یا دادن گواهى معینى، ظلم یا رهانیدن حقّى که راه چاره منحصر به آن باشد

این رشوه اسـت و گـرفتن آن   ، اینهاو مانند ، حکم شرعیى که بر او واجب است
چنانچه در آن رنج و ، و اگر آن عمل مباح باشد نه حرام و نه واجب. حرام است

آنچه گرفتـه مـى   ، به طورى که اجیر کردن کسى بر آن جائز باشد، زحمتى است
ایـن پـول را بـه    :  مثل اینکه بگوید، است) جعاله(شود حلال و به منزله دستمزد 

فلانى را آماده سـاز کـه رد   :  یا بگوید. دینار حق الزحمه تو حاکم برسان و یک
و این کار با زحمـت و  ، فلان کار به من کمک کند و یا فلان چیز را به من بدهد

، آنچه در این موارد مى گیرد مبـاح و حـلال اسـت   ، گفتگوى بسیار حاصل شود
یـل  و این مانند پـولى اسـت کـه وک   ، هرگاه غرض و هدف مشروع و مباح باشد

  . به شرط اینکه از حق تجاوز نکند، قاضى براى دفاع در خصومتى بگیرد
مثل گفـتن یـک کلمـه یـا کـار      ، و اگر کارى که انجام مى دهد زحمتى ندارد

اما با وجود این آن کلمه یا آن کار کوچک سودمند ، کوچکى که هیچ رنجى دارد
بعضـى از  ، م بـرود بگذار این شخص نزد حـاک :  مثل اینکه به دربان بگوید، باشد

زیرا جـایز بـودن آن در شـرع    ، گرفتن هدیه براى آن حرام است:  علما گفته اند
عوض گرفتن پزشک بـراى گفـتن یـک کلمـه     ، و شبیه به این مورد. ثابت نشده

زیـرا ظـاهرا   ، اما این فتوا قابل تاءمل اسـت . است مثل اینکه یک دوا را نام ببرد
واجب نباشد ) گیرنده(مشروع باشد و بر او این عوض گرفتن در صورتى که کار 

  . جایز است
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و ، آنکه مقصود او از هدیه فرستادن تحصیل دوستى و محبت باشـد  -چهارم 
لکن نه فقط براى جلب دوستى بلکه منظور این باشد که به واسطه جاه و مقام او 

او به طورى که اگر جاه و مرتبـه او نبـود بـراى    ، به بعضى از اغراض خود برسد
پس اگر جاه و مرتبه او به واسطه علم یا تقوا یا اصل و نسب . هدیه نمى فرستاد

و ظاهرا گرفتن هدیه در این مورد مکروه . خانوادگى باشد مساءله آسان تر است
و اگر براى مقـام  . زیرا در ظاهر هدیه است اما در واقع همانند رشوه است، است

ت یا سرپرستى صدقات یـا وقـف یـا    اجتماعى وى باشد از قبیل قضاء یا حکوم
ظـاهرا  ، ماءمور گرفتن مالیات و از این قبیل شغلها که منصبهاى حکومتى اسـت 

دریافت آن حرام است البته در صورتى که اگـر آن سرپرسـتى و مقـام نبـود آن     
و علت حرمت آن است که این رشوه اى است کـه بـه   ، هدیه به او داده نمى شد

زیرا قصد کنونى از آن تقرب جستن و طلب محبت ، صورت هدیه در آمده است
و معلوم است ، و لکن مقصود حقیقى منحصر است به این نوع کسب محبت، است

  که رسیدن به آنچه در دست سرپرستهاست چیست ؟
ه حـلال   «:  فرمود  رسول خدا  زمانى خواهد آمد که حرام به عنوان هدیـ
بى گناه کشته مى شود ، ه جاى موعظه جایز پنداشته شودو کشتار ب، شمرده شود

  . »تا عامه مرم پند گیرند
شخصى را براى گرفتن زکات از قبیله ازَد   و روایت است که آن حضرت 

ایـن از  :  و گفت، چون بازگشت برخى از آنچه را آورده بود نگاهداشت، فرستاد
اگـر  «:  فرمـود   پیغمبر اکرم . به من داده اندشما و این هم هدیه اى است که 

  !راست مى گویى چرا در خانه پدر و مادرت ننشستى تا براى تو هدیه بیاورند
چرا هر گاه یکى از شما را به عملى مى گمارم مى گویـد ایـن   :  سپس فرمود

هدیـه  چرا در خانه مـادرش ننشسـت تـا بـرایش     ، از شما و این هدیه من است
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هیچ کس چیزى به نـاحق نمـى   ، سوگند به آن که جانم در دست اوست! فرستند
زینهار که کسـى از شـما در روز   ، گیرد مگر اینکه در قیامت آن را بر دوش دارد

قیامت شترى که بانگ بر مى دارد یا گاوى که فریاد مى کند یا گوسفندى که بـع  
را چندان بلند کرد که سـفیدى  آنگاه دست خود ... بع سر مى دهد با خود نیاورد

  )75(. »آیا ابلاغ کردم ؟ خداى گواه باش:  و فرمود، زیر بغلش نمایان شد
و قاضـى و غیـر آنـان از    ) ... فرمانـدار ، اسـتاندار (بنابراین سزاوار هر حاکم 

صاحبان مشاغل حکومتى آن است که فرض کند که بدون شغل در خانه پـدر و  
حال به او مى دهند اکنـون هـم اگـر بفرسـتند      آنچه در آن، مادرش نشسته است

و در ، و آنچه را با گوشه نشینى اش نمى فرستند گـرفتنش حـرام اسـت   ، بگیرد
آنچه از عطایاى دوستانش چنین اشکالى بر آن وارد باشد شـبهه نـاك اسـت و    

  . طریق احتیاط در آن روشن است

  پرهیز و ورع از حرام: پیوست 
و ایـن  ، ز حرام احتیاط و احتـراز از آن اسـت  ضد ناپرهیزى و عدم اجتناب ا

یکـى پرهیـز و   :  زیـرا ورع دو گونـه تفسـیر شـده    . یکى از دو معنى ورع است
و دیگـر  ، اجتناب از خوردن و طلب کردن و گـرفتن و بکـار بـردن مـال حـرام     
ورع بـه  . نگاهداشتن خود از مطلق معاصى و منع نفس از آنچه سـزاوار نیسـت  

و ناپرهیزى از مال حرام از رذائل ، اب از مال حرام استمعنى اول ضد عدم اجتن
و ؛ و به معنى دوم ضد صفت حرص بر مطلـق گنـاه اسـت   ، قوه شهوت مى باشد

  . این حرص از رذائل هر دو قوه غضب و شهوت است
:  و براى تقوا نیز دو تفسیر هسـت ، ظاهر این است که تقوا مرادف ورع است

که تقوا در بعضى اخبار بـر ایـن معنـى    ، حرام خوددارى و پرهیز از اموال، یکى
و دوم ملکه خویشتن دارى و پرهیز از مطلق گناهان به سبب تـرس  ، اطلاق شده
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تقوا به معنى اول ضد ناپرهیزى از . از ناخشنودى خداوند و براى طلب رضاى او
و به معنى دوم ضد ملکه ارتکاب معاصـى  ، مال حرام و رذیلت قوه شهوت است

هر دو قوه با هم است و رذیلت .  
، اما لازمه طریقه ما این است که ورع و تقوا در اینجا به تفسیر اول ذکر شـود 

و به تفسیر دوم در مقام چهارم که متعلّق به دو یا سـه قـوه از رذائـل و فضـائل     
و لیکن در اینجا آنچه را که در فضـیلت آن دو وارد شـده   . است ذکر خواهد شد

آنچه در فضیلت آن دو تفسیر دوم وارد شده بر فضیلت آن دو زیرا ، یاد مى کنیم
و نیز به این دلیل که در تجدیـد و از سـرگرفتن   ، به تفسیر اول نیز دلالت مى کند

عنوان جداگانه براى مطلق معصیت و ذکر آنچه در ذم آن وارد شده و سـپس در  
زیـرا  . ر نیستپى آن ذکر ضد آن یعنى ورع و تقوا به تفسیر اعم فایده اى متصو

بعد از ذکر همه اجناس و انواع و اصناف معاصى و طاعات و احکـام و لـوازم و   
از سر گرفتن ذکر مطلق معصـیت یـا طاعـت فایـده اى     ، نکوهش و ستایش آنها

زیرا که غرضى جز ذکر آنچه در ذم مطلق معصیت و مدح مطلـق طاعـت   ، ندارد
مرى است آشکار که نیـازى بـه   و این ا، وارد شده به آن دو تعلّق نخواهد داشت

یعنى ورع و تقـوا  ، ما به مطلق گناه و ضد آن، بلى. آن در کتابهاى اخلاق نیست
  . تا همه انواع و اقسام را ضبط کرده باشیم، اجمالا اشاره مى کنیم، به معنى اعم

  ستایش ورع:  35فصل 
 پارسائى و پرهیز از حرام بزرگترین باعث و وسـیله نجـات و عمـده چیـزى    

رســول خــدا . اســت کــه آدمــى را بــه ســعادتها و درجــات عــالى مــى رســاند
  . »بهترین صفت دین شما پرهیزکارى است« »خیر دینکم الورع«:  فرمود  

  »من لقى اللهّ سبحانه ورعا اءعطاه اللهّ ثواب الاسلام کلهّ«:  و فرمود
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خداى سبحان را ملاقات هر که در حالى که از اهل ورع و پرهیزکارى است «
  . »کند خداوند تمامى ثواب اسلام را به او عطا مى فرماید

من شرم مى کـنم  ، و اما اهل ورع«:  و در یکى از کتب آسمانى آمده است که
  . »که ایشان را به محاسبه بکشم

سـختترین عبـادت ورع   « »انّ اءشد العبادة الـورع «:  فرمود و امام باقر 
شیعه ما نیست مگر کسى که پرهیزکارى را شعار خود سـازد  «:  و فرمود. »است

. پس از خدا بترسید و به امید آنچه نزد خداست عمل کنید، و خدا را اطاعت کند
دوسـتترین و گرامـى تـرین    . میان خدا و هیچ کس خویشاوندى و قرابتى نیست

  . »بندگان در نزد خدا پرهیزکارترین و مطیع ترین آنان است
اءوصیک بتقوى اللهّ و الـورع و الاجتهـاد و   «:  فرمود حضرت صادق و 

  . »اعلم انهّ لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه
و بدان که کوششى کـه  ، ترا به تقواى خدا و ورع و کوشش سفارش مى کنم«

  . »در آن ورع نباشد سودى ندهد
بترسید و دین خـود را   از خدا« »اتّقوا اللهّ و صونوا دینکم بالورع«:  و فرمود

  . »با ورع پاسدارى کنید
پرهیزکـارى  « »علیکم بالورع فانهّ لا ینال ما عنداللـّه الاّ بـالورع  «:  و فرمود

  . »که به آنچه نزد خداست جز به ورع نتوان رسید، کنید
خداوند براى کسى که از گناه بپرهیزد ضامن شده است کـه او را  «:  و فرمود

و روزى را از جـائى کـه گمـان    ، به آنچه دوست دارد ببـرد از آنچه مکروه دارد 
  . »نداشته باشد به او برساند

عمل کم با تقوا « »انّ قلیل العلم مع التّقوى خیر من کثیر بلا تقوى«:  و فرمود
  . »بهتر است از عمل بسیار بدون تقوا
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ناه من غیر ما نقل اللهّ عبدا من ذلّ المعاصى الى عزّ التّقوى الاّ اءغ«:  و فرمود
  . »و آنسه من غیر بشر، و اءعزّه من غیر عشیرة، مال
خداوند بنده اى را از ذلّت گناهان به عزت تقوا نبرد مگر اینکه او را بى مال «

و بـدون آدمیـزاد بـا خـود     ، و بى قوم و عشیره عزیز کند، غنى و بى نیاز گرداند
  . »ماءنوسش سازد

فهـؤ  ، و رجـا ثوابـه  ، و عمل لخالقه، ورعهانمّا اءصحابى من اشتد «:  و فرمود
  . »لاء اءصحابى

و براى آفریدگار خـود  ، اصحاب من تنها کسانى اند که ورعشان بسیار است«
  . »اینان اصحاب منند، و از او امید ثواب دارند، عمل کنند
، فتزینوا به یرحمکم اللـّه ، اءلا و انّ من اتباع اءمرنا و ارادته الورع«:  و فرمود

  . »بدوا اءعداعنا به ینعشکم اللهّو ک
پـس خـود را بـه آن    ، بدانید که از پیروى امر ما و خواستن آن ورع اسـت «

و به وسیله ورع بر دشمنان ما غلبه کنیـد خـدا بـه    ، بیارائید خدا شما را بیامرزد
  . »شما رفعت بخشد

 هر که از شما خـداى تعـالى را بـا   ، ما را با ورع خود یارى کنید«:  و فرمود
  :  خداى عزوجل مى فرماید. نزد خدا گشایشى خواهد داشت، ورع ملاقات کند

ین و    «  و من یطع اللهّ و الرسّول فاءولئک مع الّذین انعم اللهّ علـیهم مـن النبّیـ
  . »الصدیقین و الشهّداء و الصالحین و حسن اءولئک رفیقا

  )68، نساء(
انـد کـه   ]همنشین و همدم[کسانى که خدا و رسول را اطاعت کنند با کسانى «

خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و راستى پیشـگان و شـهیدان و   
  . »و اینان نیکو رفیقانند) شایستگان و درستکاران(صالحان 
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  . »و صدیق و شهداء و صالحان نیز از ما هستند، پیامبر از ماست
، اى فرزند آدم:  عزوجل مى فرمایدخداى «:  فرمود و امام ابوجعفر باقر 

  . »از آنچه بر تو حرام شده دورى کن تا پارساترین مردم باشى 
آنکـس کـه از   «:  پرسیدند که پارسا کیست ؟ فرمـود  از حضرت صادق 

  . »)76(محرّمات خداى عزوجل پرهیز کند
نجات و ، و از آنجا که طلب حرام و اجتناب نکردن از آن باعث هلاکت است

و از طرف مردم در دنیا بـه  ، و سعادت اخروى بستگى به پرهیز از محرّمات دارد
در فضیلت کسب حلال اخبار بسیار وارد ، خوراك و پوشاك و مسکن نیازمندند

  . شده است
طلب حـلال بـر هـر مـرد و زن مسـلمان واجـب       «:  فرمود  رسول خدا 

  . »است
ب در آید در حالى که به سبب طلب حـلال خسـته   کسى که به ش«:  و فرمود

  . »آمرزیده داخل شب شده است، باشد
  . »طلب حلال است، عبادت هفتاد جزء است و افضل همه اجزاء«:  و فرمود

نه جـزء آن  ، عبادت ده جزء است«:  و در حدیثى دیگر وارد است که فرمود
  . »در طلب حلال است

  . »از صراط برق آسا بگذرد، وردهر که از دسترنج خود بخ«:  و فرمود
خداوند با رحمت به وى بنگـرد و  ، هر که از دسترنج خود بخورد«:  و فرمود

  . »هرگز عذابش نکند
خداوند درهاى بهشـت را بـه   ، هر که از دسترنج حلال خود بخورد:  و فرمود

  . »روى او مى گشاید تا از هر درى که بخواهد وارد شود
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و ، در شمار پیغمبران خواهـد بـود  ، دسترنج خود بخوردهر که از «:  و فرمود
  . »پاداش ایشان را خواهد گرفت

هر که براى عفّت نمودن و بى نیاز شدن از مردم در طلب دنیـا و  «:  و فرمود
مال حلال باشد و براى خانواده خود و براى مهربانى کردن و راحت رساندن بـه  

شب چهارده خداى عزوجل را  همسایه سعى و کوشش کند با چهره اى چون ماه
  . »)77(در قیامت ملاقات کند

هرگاه مردى را مى دیـد و از وى خوشـش مـى آمـد مـى        پیغمبر اکرم 
از چشـم مـن   :  مى فرمـود ، نه:  آیا حرفه و شغلى دارد؟ اگر مى گفتند«:  فرمود
حرفـه اى نداشـته   براى اینکه مؤمن اگـر  :  به چه سبب ؟ فرمود:  پرسیدند. افتاد

 . »باشد با دین خود زندگى خواهد کرد

هر که براى عائله خود سعى و کوشش کنـد مثـل مجاهـد در راه    «:  و فرمود
  . »خداست

درجـه  ، هر که با پارسائى و پرهیز از حرام در طلـب دنیـا باشـد   «:  و فرمود
  . »شهیدان دارد
و ، نورانى مى کند هر که چهل روز حلال بخورد خداوند دل او را«:  و فرمود

  . »چشمه هاى حکمت را از دل او بر زبانش جارى مى سازد
یکى از صحابه از آن حضرت درخواست کرد که خداى تعالى او را مستجاب 

خوراك خود را پاك و حلال کن تا دعایـت  «:  حضرت به او فرمود، الدعوة کند
  . »مستجاب شود
اصحاب خود دیدید سلام برسانید و به  هر که را از«:  فرمود امام صادق 
از خداى عزوجل پروا :  و بگوئید، فلانى شما را سلام مى رساند:  ایشان بگوئید
و چیزى را بجوئید که به وسیله آن به آنچه نزد خداوند اسـت مـى   ، داشته باشید
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به خدا قسم من شما را امر نمى کنم مگر به آنچه خود را به آن امـر  ، توان رسید
و چون نماز صبح را بجا آوردید بامـدادان بـه   ، پس در کار کوشا باشید، نممى ک

که خداى عزوجل شما را روزى خواهد داد ، و حلال بجوئید، دنبال روزى روید
  . »)78(و بر آن کمک خواهد کرد

  درآمدهاى حلال:  36فصل 
  :  بدان که درآمدهاى حلال پنج گونه است

مثل دستیابى به ، )یعنى مالکى نداشته باشد(آنچه از مالکى گرفته نشود  -اول 
و آب ، و هیمه کشى و خـارکنى ، و صید حیوانات، معادن و احیاء زمینهاى موات
اینها به شرطى حلال است که به تصـرف انسـان   . کشیدن از رودخانه ها و نهرها

و تفصیل این مطلب موکول است به کتاب احیاء مـوات  ، محترمى در نیامده باشد
  . ]از فقه[

آنچه به قهر و غلبه از کسى که حرمت اسلامى ندارد گرفته شود مانند  -دوم 
و این نیز با شروط مقـرر در کتـاب   . فى ء و غنیمت و دیگر اموال کفاّر محارب

  . براى مسلمین حلال است ]از فقه[غنائم و جزیه 
بدون عوض بـه دیگـرى برسـد    ، زنده یا مرده، آنچه به رضاى مالک -سوم 
این قسم نیز حلال است به شرط آنکـه  . به و میراث و وصیت و صدقاتمانند ه

و با دیگر شروطى که در کتـاب هبـه و   ، از درآمدهاى حلال به دست آمده باشد
  . مذکور است ]از فقه[مواریث و وصایا و صدقات 

و این نیز حلال ، آنچه به وسیله معاوضه و به تراضى گرفته مى شود -چهارم 
م     است با شرائط و لَ پـیش  (آدابى که در فنّ معاملات فقه ذکر شـده از بیـع و سـ

و اجاره و صلح و شرکت و مضاربه و مزارعه و مسـاقات و حوالـه و   ) فروختن
  . ضمان و کتابت و خلع و صداق و دیگر معاوضات
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اینها حلال اسـت  . آنچه از زراعت و منافع حیوانات حاصل مى شود -پنجم 
  . یوانات به یکى از وجوه یاد شده حلال باشندهرگاه زمین و تخم و آب و ح
که براى طالب سعادت و نجات سزاوار اسـت کـه   ، اینهاست درآمدهاى حلال

و البتهّ بعـد از فتـواى فقیـه    ، آنچه را به دست مى آورد از راه یکى از اینها باشد
  . عادل به حصول شرایط حلال بودن

  درجات ورع:  37فصل 
  :  رهیز از حرام را به چهار درجه تقسیم کرده اندبعضى از علما پارسائى و پ

و آن اجتناب از هر چیزى است که دست یازیدن به آن :  ورع عادلان -اول 
و به واسطه آن عصـیان  ، و به سبب آن عدالت زایل مى شود، مستلزم فسق است

م اثبات مى گردد و آن ورع و پرهیز از چیزهائى است که فتواى مجتهدان ، و جهنّ
  . ا حرام مى شمردآن ر

  . و آن نیز اجتناب از چیزهاى شبهه ناك است:  ورع صالحان -دوم 
ورع از چیزهائى که بیم آن مى رود که انجام آن بـه حـرام یـا شـبهه      -سوم 
و آن ترك چیـزى اسـت   . اگر چه خود آنها حرام و شبهه ناك نباشد، منجر شود

  . اشکال دارد بیفتدکه اشکالى ندارد از ترس اینکه مبادا به آنچه 
و آن اجتناب از هر چیزى است که براى خدا نباشد :  ورع صدیقان -چهارم 

و تقوا نیت او را به عبادت خدا تغییـر دهـد هـر    ، و براى غیر خدا خواسته شود
و . چند آن چیز کاملا حلال باشد و ترس کشاندن به حرام یـا شـبهه هـم نباشـد    

ه خود را از لذت نفسانى بر کنار ساخته اند و صدیقانى که درجه آنان این است ک
هر چه را بـراى خـدا   ، از روى قصد خود را براى خداى تعالى منحصر کرده اند

  :  نیست حرام مى باشد و به این قول خداى سبحان عمل مى کنند
  )92، انعام( »قل اللهّ ثم ذرهم فى خوضهم یلعبون« 
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  . »یش بازى کنندو بگذارشان که در یاوه گوئى خو، بگو خدا«

  تتمیم
و   تقـوا از تـرس آتـش    :  تقوا بر سه وجـه اسـت  «:  فرمود امام صادق 

که عـلاوه  ، و تقواى از خدا. و آن ترك حرام است و این تقواى عام است، عقاب
 ]راه[و تقوا در . و این تقواى خاص است، بر اجتناب از حرام ترك شبهات است

  . »)79(وه بر اجتناب از شبهه است و آن ترك حلال علا، خدا
  :  و در کتاب الهى به این مراتب اشاره شده است

لیس على الّذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا مـا اتّقـوا و   « 
         اتّقـوا و احسـنوا و اللـّه یحـب اتّقـوا و آمنـوا ثـم الحات ثـمآمنوا و عملوا الص

  )93، مائده( »المحسنین
نى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند گناهى نیست در آنچه بر کسا«

خورده اند اگر تقوا پیشه کنند و مؤمن باشند و کارهاى شایسته کننـد سـپس بـر    
و خـدا  ، تقوا و ایمان اسـتوار باشـند و آنگـاه همـواره تقـوا و نیکوکـارى کننـد       

  . »نیکوکاران را دوست دارد
  :  و از آنهاست

  غدر و خیانت
و از افراد و مصادیق آن پنهانى مال . مال یا ناموس یا آبرو و حرمت کسى در

و غـش در  ، و کم فروشى، و حبس مال دیگرى بدون تنگدستى، مردم را خوردن
معامله و غیر اینها از قبیل پنهان کردن عیب کالا بر خریدار و فریـب و تزویـر و   

و در . لاك کننـده آن اسـت  و این همه از خباثت قوه شهویه و رذائل ه. ناراستى
تجاوز به حقـوق    و همه آنچه بر نکوهش ، مذمت خیانت اخبار بسیار وارد شده
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مردم و گرفتن اموال آنان بدون رضایتشان دلالت دارد بر ذم خیانت نیـز دلالـت   
  . دارد

و در ستایش و فضـیلت و فوائـد آن اخبـار بسـیار     ؛ امانت است، ضد خیانت
ان اللهّ عزّوجلّ لم یبعث نبیا الـّا بصـدق   «:  فرمود  امام صادق. رسیده است

خـداى عزوجـل هـیچ پیغمبـرى را     « »الحدیث و آداء الاءمانۀ الى البرّ و الفاجر
  . »مبعوث نفرمود مگر با راستگوئى و اداى امانت به نیکوکار و بدکار

لاة و  فإ نّ الرجّل ، و لا بصیامهم، لا تغترّوا بصلاتهم«:  و فرمود ربما لهج بالصـ
  »ولکن اختبروهم بصدق الحدیث و آداء الامانۀ، الصوم حتّى لو ترکه استوحش

چه بسا که مردى چنان به نمـاز و روزه  ، به نماز و روزه مردم فریب نخورید«
ولـیکن آنـان را   ، شیفته و فریفته مى شود که اگر آن را ترك کند وحشت مى کند

  . »یازمائیدبه راستگوئى و اداى امانت ب
ا   ، فالزمـه   عند رسول اللهّ  انظر ما بلغ به على «:  و فرمود فـانّ علیـ
  )80(»بصدق الحدیث و آداء الاءمانۀ  انمّا بلغ ما بلغ به عند رسول اللهّ  
به مرتبه اى که داشت   در نزد رسول اللهّ  بنگر که به چه چیز على «

به راستگوئى و اداى امانت بـه آن مقـام    همانا على ، رسید و ملازم آن باش
  . »رسید

و الوفاء ، اءداء الاءمنۀ الى البرّ و الفاجر:  ثلاث لا عذر فیها لاءحد«:  و فرمود
  )81(»بریّن کانا اءو فاجرین، الوالدینو برّ، بالعهد الى البرّ و الفاجر

اداء امانـت بـه   :  سه چیز است که در آنها عذرى بـراى هـیچ کـس نیسـت    «
و نیکى با پـدر  ، و وفاى به عهد و پیمان به نیکوکار و بدکار، نیکوکار و بد کردار

  . »خوب باشند یا بد، و مادر
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و إ ن کان من قرنـه   ،اربع من کنّ فیه کمل ایمانه:  کان اءبى یقول«:  و فرمود
دق :  و هـى ، الى قدمه ذنوبا لم ینقصه ذلـک  و ، و الحیـاء ، و اءداء الاءمانـۀ ، الصـ

  . »)82(حسن الخلق 
چهار چیز است که در هر که بـوده باشـد ایمـانش کامـل     :  پدرم مى فرمود«
و اگر از سر تا پایش گناه باشد نقصى به او نرسـاند و آنهـا راسـتگوئى و    ، است

  . »و حیا و حسن خلق است امانتگزار
بترسند و امانتگزار باشند و بـه حـق   ] از خدا[اهل زمین مادام که «:  و فرمود

  . »عمل کنند مورد رحمت خواهند بود
زنى است در مدینـه کـه مـردم دختـران     «:  عرض کردند به آن حضرت 

یعنى با این کـه  (و با این حال ، خود را نزد او مى گذارند که تربیت و اصلاح کند
آن زن راستگوسـت و  . کسى را مانند او پر روزى ندیـدم ) در آمدش زیاد نیست
  . »جلب مى کند ]به طرف آدمى[و اینها روزى را ، امانت را ادا مى کند

مـن بـه ایـن مرتبـه از     «:  لقمان گفت. و اخبار در فضیلت امانت بسیار است
و هر که در مـذمت خیانـت و   . »حکمت نرسیدم مگر با راستگوئى و اداى امانت

و در فضــیلت ، رســوائى و ننــگ دنیــوى و عــذاب اخــروىِ آن نیــک بیندیشــد
ترك خیانت و پـذیرفتن  ، امانتگزارى و خیر دنیا و سعادت آخرت آن تاءمل کند

  . صفت امانت بر او آسان خواهد شد
  :  و از آنهاست

  انواع فجور
اشتغال به لهـو و اسـتعمال آلات   انواع گناهان از زنا و لواط و شرابخوارى و 

. همه از رذائل قوه شهویه اسـت ، از عود و مزمار و رباب و دف و امثال اینها، آن
کـه در  ، و همچنین زینت کردن به طلا و پوشیدن لبـاس ابریشـمى بـراى مـردان    
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نکوهش این دو اخبار بسیار رسیده و چون مشهور اسـت نیـازى بـه ذکـر آنهـا      
  . نیست

  :  و از آنهاست

  خوض در باطل
در باطل سخن گفتن و حکایت کـردن معصـیتها و   ) فرو رفتن(مراد از خوض 

مثل حکایت احوال زنان بدکار و مجالس شراب و رفتار اهل فسـق  ، فجور است
و عیاشى و اسراف ثروتمندان و تکبر و گردنکشى پادشاهان و عادات و مراسـم  

کـه همـه از   ، و امثال اینها ،زشت و ناپسندشان و احوال مذموم و ناشایست آنان
  . پستى و پلیدى قوه شهوت است

فـرو رفـتن در آنهـا نیـز     ، و چون انواع باطل و معاصى بى حد و حصر است
و کم گفتارى است که گشوده شود و منتهى به ، چنین است و انواع نامحدود دارد

پس راه خلاص از اینها ممکن نیسـت مگـر اینکـه بـه قـدر      ، یکى از آنها نشود
م دین و دنیا سخن گفته شودح و چه بسا که از آدمى سخنى از . اجت از امور مه

انواع خوض در باطل صادر شود که او را هلاك کند در حالى که او خـود آن را  
و از ، زیرا اکثر یاوه گوئى و فرو رفتن در باطـل حـرام اسـت   ، کوچک مى شمرد

ترین مردم از حیث گنـاه در روز قیامـت   بزرگ«:  فرمود  این رو رسول خدا 
و به این معنـى اشـاره دارد قـول    . »کسى است که در باطل بیشتر فرو رفته باشد

  :  خداى تعالى
  . )45، مدثر(» و کناّ نخوض مع الخائضین« 
  . »و با یاوه گویان یاوه مى گفتیم«

  :  و نیز آیه شریفه
  )139، نساء(» فلا تقعدوا معهم حتّى یخوضوا فى حدیث غیره« 
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  . »با آنها منشینید تا به سخن دیگرى بپردازند«
گاه آدمى سخنى که خشنودى خدا در آن اسـت  «:  فرمود  و پیغمبر اکرم 

پس خدا خشـنودى  ، مى گوید و خود نمى داند که این او را به مقامى مى رساند
گوید که ناخشنودى و  و دیگرى سخنى مى. خود را تا قیامت براى او مى نویسد

، و خود گمان نمى برد که این او را به کجا مـى بـرد  ، سخط خداوند در آن است
  . »)83(پس خدا ناخشنودى خود را تا قیامت بر او مقرر مى فرماید

در قیامـت کسـانى   «:  نقل شده است که -رضى اللهّ عنه  -از سلمان فارسى 
  . »ناه و معصیت خدا بیشتر باشداز همه گناهشان بیشتر است که سخن آنها در گ

مردى از انصار به مجلسِ کسانى که یاوه مى گفتند و در باطل فرو رفته بودند 
ث  ، وضو بگیرید«:  به آنان گفت، مى گذشت د که بعضى از آنچه مى گوئید از حـ
  . »بدتر است

ذکر و نقل گناهانى است که در گذشته واقع شده فقط بـراى  ، خوض در باطل
پس این غیر از غیبت و . خواهش نفس بى آنکه نیازى به گفتن آنها باشدمیل و 

و حکایت بدعتها و مذاهب فاسد . سخن چینى و دشنام و جدال و امثال اینهاست
زیرا سخن گفتن دربـاره آنهـا خـوض در باطـل و     ، نیز داخل و یاوه گوئى است

  . مورد نهى است
  :  و از آنهاست

  سخن بیهوده و پر گوئى
م درباره چیزى که نه فایده دنیوى دارد و نه سود سخن ب یهوده گفتن یعنى تکلّ
زیرا زیاده سخن گفتن شـامل  . و پر گوئى و هرزه گوئى اعم از آن است. اخروى

کسى که مى توانـد بـا   . سخن بى فایده و سخن بیش از قدر حاجت نیز مى شود
، دوم زیـادى اسـت  اگر دو کلمه بگویـد کلمـه   :  یک کلمه مقصود خود را بگوید
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و شکّى نیست که سخنان بى فایده گفتن مـذموم اسـت   ، یعنى زیاده بر نیاز است
زیـرا  ، و این صفت ناشى از پستى قـوه شـهویه اسـت   . اگرچه گناه و حرام نباشد

  . انگیزه آن جز مجردّ میل و هواى نفس نیست
ر مى راز مذموم بودن آن این است که موجب تباه شدن وقت و مانع ذکر و فک

و بسا که از گفتن لا اله الاّ اللهّ یا سبحان اللهّ کاخى در بهشت بنا شود یـا  ، گردد
پـس کسـى کـه مـى     . از فکرى نسیمى از نفخات رحمتى الهى بر دل آدمى بوزد

تواند گنجى به دست آورد اگر آن را رها کرده به جاى آن کلـوخى بـر دارد کـه    
و هر کـه ذکـر خـدا و تفکـّر     . تهیچ سودى از آن حاصل نمى شود زیانکار اس

درباره شگفتیهاى قدرت او را ترك کند و مشغول مباح بى فایـده شـود اگرچـه    
زیـرا سـرمایه بنـده اوقـات     . گناهى نکرده سودى بزرگ را از دست داده اسـت 

اوست و چون آن را صرف کارهاى بیهوده کند و به وسیله آن ثوابى براى آخرت 
عـلاوه بـر اینکـه فـرو رفـتن در      . اه ساخته استسرمایه خود را تب، ذخیره نکند

سخنان بى فایده و زائد غالبا به خوض در باطل و بسا بـه دروغ و کـم و زیـاد    
  . و از این رو در ذم آن اخبار بسیار رسیده است. کردن مى کشد

شهید شـد کـه     در روز احُد پسرى از اصحاب پیغمبر «:  روایت است که
خاك از رخسار او پاك مـى    مادرش ، گى سنگ بر شکم خود بسته بوداز گرسن

چه مى دانـى  :  فرمود  پیغمبر ! پسرم بهشت بر تو گوارا باد:  کرد و مى گفت
و از بذل آنچـه بـه   ، بهشت بر او گوارا خواهد بود؟ شاید سخنان بیهوده مى گفته

  . »وى زیان نمى رسانده منع مى کرده ؟
کـه   -به یکى از اصحاب خود   رسول خدا «:  نیز وارده شده است که و

! بهشـت بـر تـو گـوارا بـاد     :  مادرش گفت! بشارت باد ترا:  فرمود -بیمار بود 
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تو چه مى دانى ؟ شاید سخن بیهوده مى گفته یا از بذل :  فرمود  رسول خدا 
  . »بوده منع مى کرده ؟چیزى که به وى مربوط ن

و کسى که ، یعنى بهشت بر کسى گوارا خواهد بود که به محاسبه کشیده نشود
؛ اگرچه سخنش مباح باشـد ، سخن بیهوده بگوید تحت حسابرسى در خواهد آمد

که سـخت گیـرى   ، و بهشت با مناقشه و سختگیرى در حساب گوارا نخواهد بود
  . در حساب نوعى عذاب است

ر گـوئى مـى      مردى نزد پیامبر «:  هو روایت است ک سخن مى گفت و پـ
. دو لب و دندانهایم:  زبان تو چند پوشش دارد؟ گفت:  حضرت به او فرمود، کرد

  . »آیا در این نکته اى نیست که جلوى سخنت را بگیرد؟:  فرمود
مـى   حضرت این را به مردى گفـت کـه او را ثنـا   «:  و در روایتى دیگر است

بـه آدمـى چیـزى    :  سپس فرمـود ، گفت و در گفتار زیاده روى و افراط مى کرد
  . »بدتر از زیادى زبان داده نشده

و ، وارد شـدند   گروهى از بنى عامر بر رسول خـدا  «:  و روایت است که
، ا بگوئیـد سـخن خـود ر  :  فرمود  پیغمبر . به مدح و ثناى حضرت پرداختند
زبان اگر :  و مراد آن حضرت این است که. »)84(!شیطان شما را از راه بیرون نبَرد

بیم آن است که شیطان او را به زیادتر از آنچه ، ولو به راستى، به ثنا گشوده شود
  . کند و از راه بیرونش برد  نیاز دارد وادارش 

گویـد کـه میـل و    گاه مردى با من سـخن مـى   «:  یکى از صحابه گفته است
ولـیکن پاسـخ   ، رغبت من به پاسخگوئى بیشتر از رغبت من به آب سـرد اسـت  

  . »دادن را از بیم زیاده گوئى ترك مى کنم
  . »هر که پرگوئى کند دروغش بسیار است«:  یکى از بزرگان گوید
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 مردم درباره دو خصلت هلاك مى شـوند «:  و یکى دیگر از ایشان گفته است
  . »ادى گفتارزیادى مال و زی: 

  شناخت سخن بیهوده:  38فصل 
سخنان بیهوده و زائد و هرزه انواع بیشمار دارد و حد و ضابطه آن این اسـت  
که سخنى گوئى که اگر آن را نگوئى و سکوت کنى گناهانى بر تو نباشد و زیانى 

مثل اینکه بـا کسـانى احـوال سـفرهاى     ؛ هم پدید نیاید و هیچ کارى معطّل نماند
نقل کنى و نیز آنچه در سفر دیده اى از کوههـا و رودهـا و وقـایعى کـه     خود را 

و آنچه از ، برایت روى داده و چیزهاى خوبى که دیده اى از خوراکها و پوشاکها
همـه اینهـا از امـورى    . مردم شهرها و رویدادهاى آنها ترا به شگفت آورده است
و در گفـتن آنهـا بـراى     ،است که نگفتن آنها نه ضرر دینى دارد و نه زیان دنیوى
پس اگر بسیار بکوشـى  . هیچکس نه فایده دینى تصور مى رود و نه سود دنیوى

که کم و زیاد نقل نکنى و منظورت خـود سـتائى و فخـر فروشـى در مشـاهده      
و غیبت کسى یا مذمت مخلـوقى از مخلوقـات خـدا در    ، چیزهاى بزرگ نباشد

  . ده اىبارى وقت خود را ضایع و تلف کر، میان نباشد
سؤال از چیزى که بى فایده ، اما همچنانکه سخنان بى فایده گفتن مذموم است

خویش وقت خود را تباه  سؤالزیرا تو با . است نیز مذموم و بلکه مذمومتر است
مى سازى و هم وقت دیگرى را با پاسخ دادن تلف مى کنى و ایـن در صـورتى   

 -در جواب آن آفتـى پـیش آیـد     و اگر، بیجا آفتى پدید نیاید سؤالاست که از 
. گناهکار خواهى بـود  -چنانکه در بیشتر پرسشهاى بیجا و بیهوده پیش مى آید 

، آرى:  آیـا روزه اى ؟ اگـر بگویـد   :  مثلا اگر از عبادت کسى بپرسى و بگـوئى 
و اگـر بـه ریـا نیفتـد     ، عبادت خود را ظاهر ساخته و در معرض ریا قرار گرفته

مى شود زیرا فضیلت عبادت پنهانى به درجـات بیشـتر   لااقل ثواب عبادتش کم 
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تـرا  ، و اگـر سـکوت کنـد   . دروغ گفته، نه:  و اگر بگوید. است از عبادت آشکار
و اگر براى دفع جواب به چاره جوئى متوسل . تحقیر کرده و آزرده خاطر ساخته

 پس تو با یک پرسش بیهوده و نابجـا او را . شود دچار رنج و ناراحتى مى گردد
یا به ریا و دروغ با کوچک شمردن دیگران یا رنج و زحمت براى چاره جـوئى  

  . گرفتار کرده اى
و همچنین است سؤال از چیزهائى که آدمى از اظهـار آن شـرم مـى کنـد یـا      

مثل اینکه کسى با دیگـرى سـخنى مـى گویـد     ، احتمالا از اظهار آن مانعى باشد
و مانند اینکـه انسـانى را در راه   چه مى گفت ؟ و در چه سخنى بودید؟ :  بپرسى

ببینى و از این قبیل است پرسیدن از کسى که چرا ضعف دارى ؟ یا این ضـعف و  
و بـدتر از همـه آنکـه    . لاغرى تو از چیست ؟ یا چه مرض دارى ؟ و مانند اینها

چقدر مرضت شـدید و حالـت   :  مریضى را از شدت بیماریش بترسانى و بگوئى
وه بر اینکه لغو و سخن بیهوده است گناه و ایـذاء را نیـز   همه اینها علا! بد است 
و تنها سخن بیهوده و زائد نیست زیرا سخن بى فایده تنهـا آن اسـت   ، در بر دارد

چنانکـه روایـت   ، که در آن ایذائى و شکستن خاطرى و شرم از جـوابى نباشـد  
دانـائى و  ، آمد در حالى که او زره مـى سـاخت   لقمان به نزد داود «:  است

چون داود از کـار خـود فـارغ    . خوددارى نمود و نپرسید، حکمت او را مانع شد
لقمـان  ! خوب زرهى است براى جنـگ  :  شد برخاست و زره را پوشید و گفت

و . »خاموشى دانش و حکمت است و کم کسى است که آن را بجـا آورد :  گفت
ى و افتـاده در ریـا و   به شرط آنکه در آنها ضـرر و پـرده در  ، این قبیل پرسشها

 . از سخنان بیهوده است و ترك آن از خوبى اسلام آدمى است، دروغ نباشد
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  علاج بیهوده گوئى:  39فصل 
یا حرص بر شناختن چیزهـاى  :  سبب بیهوده گوئى و پرحرفى و هرزه گوئى

یا بذله گوئى و یا خوش مشربى نمودن تا مـردم بـه صـحبت او    ، بى فایده است
. ت گذرانى به وسیله نقل و حکایت احوال و داستانهاى بى فایـده میل کنند یا وق

  . اینها همه از پستى و زبونى قوه شهوت است
مـذمت آن را چنانکـه   :  علاج این خوى ناپسند از حیث علم این اسـت کـه  

و بـه  . یعنى خاموشى را متـذکّر شـود  ، گذشت به خاطر آورد و ستودگى ضد آن
آدمى است و از هـر کلمـه اى کـه مـى گویـد      یاد آورد که مرگ در پیش روى 

و زبان دامـى  ، و این که نفََسهاى انسان سرمایه کسب سعادت است، مسئول است
و از دسـت دادن و تبـاه   ، است که به آن مى توان حوران بهشتى را بـه دام آورد 

و از حیث عمل این است که تا حد امکـان از مـردم   . ساختن آن زیانکارى است
و خـود را بـه سـکوت و خاموشـى حتـّى نسـبت بـه        ، یار کندگوشه گیرى اخت

چیزهائى که اندك فایده اى دارد وادار سازد تا زبانش به تـرك سـخنان بیهـوده    
اگـر  ، و درباره هر سخنى که مى خواهد بگوید نخست نیک بیندیشد. عادت کند

بعضـى کسـان کـه    . فایده اى دینى یا دنیوى دارد بگوید وگرنـه خـاموش باشـد   
خود بودند در دهان خویش سنگ مى نهادند تـا مبـادا سـخن بیهـوده و     مراقب 

  . زیادى بگویند

  خاموشى: پیوست 
ضد بیهوده گوئى و زیاده و هرزه گوئى یا خاموشى است یا سخنان سـودمند  

فوائد خاموشـى و سـتایش آن در جـاى    . گفتن خواه مربوط به دین باشد یا دنیا
بیهوده و زائد اخبـارى وارد شـده    و در خصوص ترك سخنان. خود خواهد آمد
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ن حسن اسلام المـرء ترکـه مـالا    م« :  روایت است  چنانکه از پیغمبر اکرم 
  . »از نیکوئى اسلام مرد این است که چیزهاى بى فایده را ترك کند» «یعنیه

و ، طوبى لمن امسک الفضـل مـن لسـانه   «:  و نیز از آن حضرت منقول است
خوشا آنکه زیادى زبانش را نگاه دارد و زیادى مالش را » «ل من مالهانفق الفض
زیادى مال را نگاه ، و ببین که مردم کار را چگونه بر عکس کرده اند. »انفاق کند

  . مى دارند و زیادى را رها مى کنند
اول کسى که از ایـن  :  فرمود  روى حضرت رسول «:  و روایت است که

 به او گفتند، وقتى آن مرد وارد شد. ل مى شود مردى است از اهل بهشتدر داخ
من مردى کـم  :  گفت. ما را به بهترین کارهاى خود که به آن امید دارى خبر ده: 

و بهترین چیزى که به آن به خدا امیـدوارم سـلامت نفـس و تـرك     ، عمل هستم
  . »چیزهاى بیهوده است

اءلا اعلمک بعمل خفیف علـى البـدن   «:  به ابى ذَر فرمود  و آن حضرت 
و ، و حسـن الخلـق  ، هو الصمت:  قال. بلى یا رسول اللهّ:  ثقیل فى المیزان ؟ قال

  . »ترك مالا یعنیک
مى خواهى ترا کارى یاد دهم که بر بدن سبک و آسان و در ترازوى اعمـال  «

خاموشى و حسن خلق و ترك :  فرمود. آرى یا رسول اللهّ:  سنگین باشد؟ گفت
  . »کار بیهوده

پنچ چیز است که از پولهاى نقره خـالص و دل انگیـز بهتـر    :  ابن عباس گفت
که زائد است و از وزِر و آفت آن در امـان نیسـتى و   ، سخنان بیهوده مگو. است

زیرا بسا هست کـه کسـى در امـر    ، سخنان سودمند نیز مگو مگر آنکه بجا باشد
و با . گوید اما نابجا و در غیر موقع آن و آنگاه به رنج مى افتد مفیدى سخن مى

که بردبار بـا سـکوتش   ، حلیم و بردبار و با سفیه و سبکسار ستیزه و جدال مکن
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و در غیاب برادرت همـان  . و سفیه با گفتارش ترا مى آزارد، بر تو غلبه مى کند
وست دارى مـورد  و در مواردى که د. را بگو که دوست دارى پشت سرت بگوید

و همچون کسى عمل کن که مى داند پاداش نیـک دارد  . عفو کن، عفو واقع شوى
  . »)85(و مورد احترام قرار مى گیرد

از چیزى که بـه آن  :  دانائى و حکمت تو چیست ؟ گفت«:  از لقمان پرسیدند
  . »نمى کنم و به آنچه بیهوده است نمى پردازم سؤالنیاز ندارم 

ه       و آنچه در فضیلت و  ترك پرگوئى و سـخن بـى فایـده در اخبـار ائمـ
و همین اندازه که ذکر ، کلمات بزرگان حکما و عرفا وارد شده است بیشمار است

  . کردیم براى اهل بصیرت کافى است
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در بیان رذائل و فضائلى که متعلق به دو : مقام چهارم از بخش سوم 
  یا سه قوه عاقله و غضب و شهوت است

بین علما و عارفان حقیقى نسبت به  -انگیزه هاى حسد  -حسد و مذمت آن 
 -آن اندازه از حسد کـه دفـع و نفـى آن واجـب اسـت       -یکدیگر حسد نیست 

 -عـدل   -مـذمت ظلـم    -خـوددارى از ایـذاء    -آزردن و اهانـت   -نصیحت 
بـر آوردن   -تـرك کمـک بـه مسـلمین      -شاد کـردن مـؤمن    -ترساندن مؤمن 

 -کوشـش در امـر بـه معـروف      -مداهنه در امر به معروف  -سلمین حاجات م
 -مراتـب آن   -در امر به معروف به عدالت شرط نیست  -وجوب و شروط آن 

 -دورى کـردن   -انواع منکـرات   -آنچه سزاوار است که امر کننده رعایت کند 
آزردن پـدر و مـادر و    -مـراد از آن   -صله رحـم   -قطع رحم  -الفت گرفتن 

 -حـدود همسـایگى    -حـق همسـایه    -نیکـى بـه آنـان     -یچى از آنـان  سرپ
 -پوشـیدن راز   -فاش کـردن راز   -عیب پوشى  -جستجوى عیوب و لغزشها 

سـتیزه   -شـماتت   -اصلاح  -فساد کردن میان مردم  -بدگوئى  -سخن چینى 
مـزاح   -مزاح  -استهزاء و مسخره کردن  -خوش سخنى  -علاج آن  -) مراء(

مذمت غیبت  -انگیزه هاى آن  -غیبت منحصر به زبان نیست  -یبت غ -مذموم 
ذم  -دروغ  -مـدح   -بهتان  -کفاّره هاى آن  -هاى غیبت )روا کننده(مجوز  -

) چیزى را اراده کردن و خلاف آن را ظاهر کـردن (توریه  -مجوزهاى آن  -آن 
انـواع   -راسـتگوئى و سـتایش آن    -عـلاج دروغ   -شهادت دروغ  -و مبالغه 

جاه از  -ذم آن  -حب جاه  -خاموشى  -زبان پر زیانترین اندامهاست  -صدق 
کمـال   -دفـع اشـکال    -انسان از داشتن جاه ناچار اسـت   -مال محبوبتر است 

 -مراتب حب مدح  -گمنامى  -علاج حب جاه  -حقیقى در علم و جاه و مال 
 تأثیر -اقسام آن  -مت آن مذ -ریا  -ضد حب مدح  -علاج آن  -اسباب آن 
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انگیـزه   -متعلّقات ریا  -شادى به سبب اطّلاع مردم بر عبادت  -ریا بر عبادت 
شائبه هاى  -ریا چگونه عمل را تباه مى کند  -ریاى آشکار و پنهان  -هاى آن 

ستایش  -اخلاص  -وسوسه به ریا  -علاج ریا  -ریا که عمل را باطل مى کند 
  . نفاق -آفات آن  -آن 

  :  از آنهاست

  حسد
آرزوى زوال نعمت از برادر مسلمان است از نعمتهـائى کـه صـلاح او    ، حسد
اما اگر زوال نعمت را از او نخواهد بلکه مثـل آن را بـراى خـود بخواهـد     . باشد
و اگر زوال چیزى را از کسـى بخواهـد کـه صـلاح او     . است» غبطه و منافسه«

  . خوانند» غیرت«نیست آن را 
یلى آن این است که اگر انگیزه حسد صرفا حرص بر این باشـد کـه   بیان تفص

و اگـر انگیـزه آن   ، این از پستى و زبونى قوه شهویه اسـت ، آن نعمت به تو برسد
و از نتایج کینـه  ، تنها رسیدن مکروهى به محسود باشد از رذائل قوه غضب است

ى است از هر و اگر باعث آن ترکیب، توزى است که آن هم از نتایج خشم است -
نصیحت و خیرخـواهى  ، و ضد حسد. این از پستى و زبونى هر دو قوه است، دو

کـه صـلاح او در آن   ، است یعنى خواستن دوام نعمت خداوند بر برادر مسلمانت
  . است

و شکّى نیست که حکم قاطعى به اینکه این نعمت صلاح است یا فساد ممکن 
اول نعمت شمرده شود و سرانجام بر  چه بسا که چیزى در آغاز و در نظر. نیست

پس ملاك و مناط در ایـن امـر ظـن و گمـان     . صاحب خود وبال و فساد باشد
خواسـتن  ، و بنابراین اگر ظنّ غالب این است که بـه صـلاح اوسـت   ، غالب است

و آنچه گمـان  ، زوال آن حسد است و خواستن دوام و بقاء آن خیرخواهى است
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و آنچـه گمـان   ، ن زوال آن خیرخواهى اسـت خواست، رود که موجب فساد باشد
اما آنچه صـلاح و فسـاد   . خواستن زوال غیرت است، رود که موجب فساد باشد

آن بر تو مشتبه است زوال و بقاء نعمت را براى برادرت مخواه مگر اینکـه آن را  
به شرط صلاح مقید کنى تا از حکم حسـد رهـایى یـابى و حکـم خیرخـواهى      

معیار در نصیحت و خیرخواهى این است که آنچه را براى و . برایت حاصل شود
خود مى خواهى براى برادر خود نیز بخواهى و آنچه را براى خود نمى خـواهى  

و معیار در حسد ایـن اسـت کـه    . و نمى پسندى براى او نیز نخواهى و نپسندى
و آنچـه را بـراى خـود مـى     ، آنچه را براى خود نمى خواهى بـراى او بخـواهى  

  . براى او نخواهىخواهى 

  مذمت حسد:  1فصل 
حسد سخت ترین و دشوارترین بیماریهاى روانى و بدترین و پلیدترین رذایل 

زیـرا  . و صاحب خود را به عقوبت دنیا و عذاب آخرت گرفتار مى سـازد ، است
م خالى نیست و به هر نعمتى که در دست دیگـران   در دنیا لحظه اى از حزن و اَلَ

و نعمت هـاى خـداى متعـال نامتنـاهى اسـت و هرگـز از       ، دمى بیند رنج مى بر
و . پس حسود پیوسـته در انـدوه و رنـج اسـت    ، بندگان بریده و منقطع نمى شود

وبال و سرانجام بد آن گریبانگیر خود او خواهد شد و اصلا به محسـود ضـررى   
بلکه موجب ازدیاد حسنات و بالا رفتن درجات او مى شود از ایـن  ، نمى رساند

و آنچه در شرع جایز نیسـت دربـاره او مـى    ، ه حسود بر او عیب مى گیردرو ک
پس نسبت به او ظالم است و قسمتى از وزر و وبال محسـود را بـر دوش   ، گوید

، و اعمال شایسته خود را بـه دفتـر اعمـال او منتقـل مـى سـازد      ، خود مى گیرد
وجـود ایـن در   و با . بنابراین حسد وى براى محسود جز خیر و نفع اثرى ندارد
زیرا اوست که نعمـت  ، مقام عناد و ضدیت با آفریدگار و پروردگار بندگان است
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ها خیرات را بر بندگان چنانکه اراده فرموده به مقتضاى حکمت و مصلحت خود 
حکمت حق و کامل او چنین اقتضا کرده که آن نعمـت    پس ، ارزانى داشته است

و آیـا  . بیچاره زوال آن را مى خواهـد  و حسود، بر آن بنده حاصل و باقى باشد
این چیزى جز ناخشنودى از قضاء الهى در برترى داده بعضى بندگان بـر بعضـى   
دیگر است ؟ و این نیست مگر آرزوى قطع فیوضات الهى که بر حسب حکمـت  
بالغه مقدر و صادر شده و خواستن خلاف آنچه خداوند بـه مقتضـاى مصـلحت    

سود طالب نقص بـر خـداى سـبحان اسـت و نمـى      بلکه ح! اراده فرموده است 
زیـرا افاضـه نعمـت هـا از سـوى      . خواهد خدا را متّصف به صفات کمالیه بداند

خداوند در وقت شایسته و در جاى مستعد از صفات کمالیه خداى متعـال اسـت   
و حسـود ثبـوت ایـن    ، وگرنه از او صادر نمى شد، که عدم آنها نقص است بر او

از سوى دیگر حسود چون زوال نعمـت هـاى الهـى را کـه     . نقص را مى خواهد
وجوداتند مى خواهد و بازگشت شرور و بدیها به عدم است پس وى طالب شـر  

اگرچـه بـراى   ، و حکما تصریح کرده اند که هر که بـه شـر  . و دوستدار آن است
پس حسـد بـدترین رذائـل و    . راضى و خشنود باشد در واقع شریر است، دشمن

و چه خباثت و معصیتى بالاتر از این کـه کسـى از   . مردم استحسود شریرترین 
م شود؟  راحت مسلمانى بدون آنکه براى وى ضررى داشته باشد ناراحت و متاءلّ

خـداى  . و از این رو در آیات و اخبار از این صفت مـذمت شـدید شـده اسـت    
  :  سبحان در ناشایسته شمردن آن مى فرماید

  . )53نساء ( »اهم اللهّ من فضلهاءم یحسدون الناّس على ما آت« 
یا به مردم نسبت به آنچه خدا از فضل و کرم خویش به آنان داده حسد مى «
  :  و مى فرماید. »برند؟
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ود کثیر من اءهل الکتاب اءن یردونکم من بعد ایمانکم کفاّرا حسدا من عند « 
  . )109بقره ( »انفسهم
ست دوست دارند که شما را بسیارى از اهل کتاب از حسدى که در دلشان ا«

  . »پس از ایمان آوردنتان به کفر باز گردانند
  :  و مى فرماید

آل عمـران  ( »إ ن تمسکم حسنۀ تسؤ هم و ان تصـبکم سـیئۀ یفرحـوا بهـا    « 
120( .  
اگر نیکى به شما رسد بدحال و ناراحت مى شوند و اگر بدى به شـما رسـد   «

  . »از آن شادمان مى گردند
اءلحسـد یاءکـل الحسـنات کمـا تاءکـل النـّار       «:  فرمـود   و رسول خدا 

  . »الحطب
  . »حسد کارهاى نیک را مى خورد همچنانکه آتش هیزم را مى خورد«

یابن عمـران لا تحسـدنّ   :  قال اللهّ عزّوجلّ لموسى بن عمران«:  و نیز فرمود
، ذلک و لا تتبعـه نفسـک  الناّس على ما آتیتهم من فضلى و لا تمدنّ عینیک الى 

و مـن یـک   . صاد لقسمى الّذى قسـمت بـین عبـادى   ، فانّ الحاسد ساخط لنعمى
  . »کذلک فلست منه و لیس منّى

خداى عزوجل به موسى بن عمران وحى فرمود که به مردم بر آنچه از فضل «
و دلت را دنبـال  ، و چشمهاى خود را بر آن مدوز، خود به آنها داده ام حسد مبر

و از تقسـیمى کـه   ، که حسود نسبت به نعمت هاى من خشمگین اسـت ؛ مکنآن 
و هر که چنین باشد مـن از او نیسـتم و   . میان بندگان خود کرده ام جلوگیر است

  . »او از من نیست
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و کونوا عبـاد  ، لا تحاسدوا و لا تقاطعوا و لا تدابروا و لا تباغضوا« : و فرمود
  . »اللهّ اخوانا

راه مخالفـت  (هم مگسلید و بـه یکـدیگر پشـت مکنیـد     حسد مورزید و از «
  . »با هم برادر باشید! بندگان خدا، و دشمنى منمائید) مپوئید

لا ، الحسـد و البغضـاء هـى الحالقـۀ    :  دب الیکم داء الاءمم قبلکم« : و فرمود
عر د بیـده    ، و لکن حالقۀ الدین، اقول حالقۀ الشّ لا تـدخلون  ! و الّذى نفـس محمـ

اءلا اءنبئکم بما یثبت ذلک لکـم ؟  . و لن تؤ منوا حتّى تحابوا، ى تؤ منواالجنّۀ حتّ
  »اءفشوا السلام بینکم

نـه  ، حسد و دشمنى که سترنده است:  بیمارى امتهاى پیش در شما راه یافته«
بـه  ، به خدائى که جان محمد بـه دسـت اوسـت   . سترنده موى بلکه سترنده دین
و ایمان نخواهید آورد تـا یکـدیگر را دوسـت    ، دبهشت نمى روید تا ایمان آوری

آیا مى خواهید شما را به چیزى خبر دهم که مهربانى و دوستى را میـان  . بدارید
  . »!شما بر قرار کند؟ به همدیگر سلام کنید

  . »و کاد الحسد ان یغلب القدر، کاد الفقر ان یکون کفرا« : و فرمود
د نزدیک است که بـر قـدر غلبـه    و حس، فقر نزدیک است که به کفر انجامد«
  . »)86(کند

:  پرسـیدند . به زودى به امت مـن بیمـارى امتهـا خواهـد رسـید     «:  و فرمود
و زیـاده  ، و سرکشـى ، خودپسندى و ستیزندگى«:  بیمارى امتها چیست ؟ فرمود

تـا آنکـه سـتم و    ، و دورى نمودن و حسد ورزیـدن ، و همچشمى در دنیا، جوئى
  . »فتنه پدید آیدتعدى و سپس آشوب و 

ترسناکتر چیزى که بر امتم مى ترسم این است کـه مالشـان زیـاد    «:  و فرمود
  . »شود پس با یکدیگر حسد ورزند و یکدیگر را به قتل رسانند
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آنهـا کیاننـد؟   :  پرسـیدند . براى نعمت هاى خدا دشمنانى هسـت «:  و فرمود
ایشـان داده حسـد مـى     کسانى که به مردم بر آنچه خدا از فضل خود به:  فرمود
  . »برند

حسـود  :  خداونـد فرمـود  «:  و در یکى از احادیث قدسى وارد شده است که
دشمن نعمت من است و از قضاء من خشمگین است و به قسـمتى کـه در میـان    

  . »بندگانم کرده ام راضى و خشنود نیست
و انّ الحسد لیاءکل  .انّ الرجّل لیاءتى باى بادرة فیکفر«:  فرمود امام باقر 

  . »الایمان کما تاءکل الناّر الحطب
و حسد ایمان را مـى  . گاهى مرد شتابزدگى و تندى مى کند و کافر مى شود«

  . »خورد همچنانکه آتش هیزم را مى خورد
آفت » «الحسد و العجب و الفخر:  آفۀ الدین«:  فرمود و حضرت صادق 

  . »وشى استدین حسد و خودبینى و فخرفر
  . »)87(و المنافق یحسد و لا یغبط، انّ المؤمن یغبط و لا یحسد«:  و فرمود
حسود پیش از آنکه ضررى به محسود برساند به خود زیان مـى  «:  و فرمود

رد    ، زند و بـراى آدم  ، چنانکه ابلیس به سبب حسد براى خـود لعنـت بـه ارث بـ
عهد و اصـطفاء الهـى را حاصـل    برگزیدگى و هدایت و بالا رفتن به مقام حقایق 

که ترازوى حسود همیشه سبک است به ، پس محسود باش و حسود مباش. کرد
پس حسـد چـه   ، و روزى قسمت شده است، )88(واسطه سنگینى ترازوى محسود

و ریشه حسد از کورى دل و . نفعى به حسود و چه ضررى به محسود مى رساند
و بـه واسـطه   . دو بالنـد بـراى کفـر    و اینها، انکار فضل و کرم خداى تعالى است

و به دره هلاکتى سقوط کرد که هرگـز  ، حسد فرزند آدم در حسرت جاوید افتاد
زیرا بر آن مصـرّ و بـه آن معتقـد    ، و حسود را توبه نیست. نجاتى براى او نیست
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و ، است و حسد سرشت اوست که بدون معارض و بى سـبب ظـاهر مـى شـود    
  . »)89(هر چند که معالجه شود، ردسرشت از ریشه تغییر نمى پذی
  . »حسد زخمى است بهبودناپذیر«:  یکى از حکما گفته است

، ظالمى شبیه تر به مظلوم از حسود ندیـدم «:  و یکى از خردمندان گفته است
  . »که نعمت ترا نقمت خود مى داند

حسود از مجالس و مجامع جز مذمت و ذلّت بهره «:  و یکى از بزرگان گوید
و از خلق جز غم و ، و از ملائکه جز لعنت و دشمنى به او نمى رسد، ى برداى نم

و ، نصـیبى نـدارد    و در وقت مردن جز سختى و هراس ، اندوه عایدش نمى شود
  . »در قیامت جز رسوائى و عذاب به او نمى رسد

و آنچه یاد شـد  ، اخبار و روایات در نکوهش حسد بیرون از حد شمار است
و نیز باید دانست که ناپسند داشتن نعمت و حب زوال . ى استبراى حق جو کاف

آن نسبت به کافر و فاجر که دستاویز فتنه و آزار خلق و افساد بـین مـردم مـى    
  . از این رو که وسیله فساد است نه از آن جهت که نعمت است، شود مانعى ندارد

  )91(و غبطه  )90(منافسه :  2فصل 
عمتى که براى دیگرى هست بى آنکـه زوال آن را  منافسه یعنى آرزو نمودنِ ن

بلکه در واجب واجـب اسـت و در مسـتحب    ، و این مذموم نیست، از او بخواهد
  . مستحب و در مباح مباح

  :  خداى سبحان مى فرماید
  . )26مطففین (» و فى ذلک فلیتنافس المتنافسون« 
  . »همچشمى کنند) نعمت بهشتى(و همچشمى کنان در این باره «



249 

 

لا حسد الاّ «:  بر این معنى حمل مى شود که فرمود  و سخن پیغمبر اکرم 
و رجـل آتـاه اللـّه    . فسلطّه على ملکه فى الحـقّ ، رجل آتاه اللهّ مالا:  فى اثنین

  . »فهو یعمل به و یعلمّه الناّس، علما
ى داده مردى کـه خـدا او را مـال   :  حسد روا و نیکو نیست مگر در دو مورد«

و مردى که خدا به او علمـى  ، در راه حق به آن دست یابد ]در صرف[باشد و او 
یعنـى غبطـه جـز در ایـن     . »عطا فرموده و او به آن عمل کند و به مردم بیاموزد

گاهى غبطه حسد نامیده مـى شـود چنانکـه گـاهى     . نیست] جایز و نیکو[موارد 
اى نزدیکـى و وسـعت و   و ایـن بـر  ، حسد منافسه و همچشمى خوانده مى شود

و سبب غبطه حب نعمتى است که براى شخص مـورد  . فراخى این دو معنى است
پس اگر آن نعمت امرى دینى باشد سبب غبطه حب خـدا و  . غبطه حاصل است
و اگر امر دنیوى باشد سبب آن حب نعمتهاى مباح دنیـا و  ، محبت طاعت اوست
راهتـى نیسـت بلکـه مستحسـن و     در غبطـه اول هـیچ ک  . بهره مندى از آنهاست

مندوب است و غبطه دوم اگرچه حرام نیست ولى باعث کاهش و نقصان درجـه  
و با زهد و توکّل ، آدمى در دین و واماندن انسان از مقامات بلند و ارجمند است

  . و رضا منافات دارد
شـخص  (و اما غبطه اگر فقط این باشد که دوست دارد به مثل نعمت مغبـوط  

بـدون آنکـه   ، از آن رو که آن نعمت از مقاصد دین و دنیاست، برسد) همورد غبط
بخواهد با وى برابر باشد یا ناپسند کـه کمتـر از او باشـد بـه هـیچ وجـه در آن       

ولى اگر تمایل به برابرى و کراهت از کمبود نسبت به او دارد این . اشکالى نیست
صان یا بـه وسـیله   زیرا بر طرف شدن کمبود و نق. حال جاى خطر و لغزش است

در این صورت . رسیدن به نعمت آن شخص یا به زوال آن از او حاصل مى شود
از میـل و خـواهشِ طریقـه دیگـر       اگر یکى از این دو طریقه حاصل نشد نفس 
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زیرا بعید است که آدمى بخواهد با دیگرى در نعمتى مسـاوى  . دست بر نمى دارد
بلکـه غالبـا   ، میل به زوال آن از او نکنـد شود و نتواند به مرتبه او برسد و آنگاه 

تا آنجا که اگر آن نعمت از او زوال پذیرد در ، چنین تمایلى در وى پدید مى آید
نزد او خوشتر است تا بقاء آن زیرا به زوال آن نعمت کمبود و نقصان خـود او از  

و اگر طورى باشد که چنانچـه اختیـار را بـه وى دهنـد در زوال     . میان مى رود
و اگر مانع عقلى . ت از او مى کوشد حسود است و دچار صفت مذموم حسدنعم

او را از این کوشش باز دارد ولکن در طبعش چنین است که بـا زوال نعمـت از   
بى آنکه این حال را ناپسند شـمرد و  ، مغبوط شادى و سرورى در خود مى یابد

مرتبـه اول  اگـر چـه بـه بـدى     ، این نیز حسد و مذموم است، در دفع آن بکوشد
و اگر به واسطه نیروى عقل و دین خود خوشحالى و سـرورى را کـه در   . نیست

طبع خویش به سبب زوال نعمت دیگرى مى یابد ناپسند شمرد و در دفـع آن از  
مقتضى رحمت واسعه الهى این است کـه از او  ، نفس خود در مقام مجاهده برآید

سـخت و دشـوار در تـوان و     زیرا دفع این حالت جز با ریاضت هاى؛ عفو نماید
هیچ انسانى نیست مگـر اینکـه کسـى را در میـان آشـنایان و      . قدرت او نیست

و هر گـاه بـه   ، نزدیکان خود در بعضى از نعمت هاى الهى برتر و بالاتر مى بیند
مقام تسلیم و رضا نرسیده باشد خواستار برابرى بـا او در آن اسـت و کمبـود و    

و چون نتوانـد بـه آن برسـد بـى اختیـار      . پسندد نقصان آن را درباره خود نمى
و همیشه در ناراحتى و پریشانى است ، طبعش مایل به زوال نعمت از او مى شود

و این حالت هر چنـد نقـص   . تا او به مرتبه وى تنزّل یابد و با وى مساوى شود
لکن چون به سبب نیـروى عقـل و تقـواى خـود آن را     ، است و نفس را از دین

ان شاء اللهّ مورد عفـو قـرار   ، کروه شمرد و به مقتضاى آن عمل نکندناپسند و م
  . و همان ناخوشنودى و کراهتى که از این صفت دارد کفاّره آن است، مى گیرد



251 

 

از مجموع آنچه گفته شد معلوم مى شود که براى حسد مـذموم چهـار مرتبـه    
  :  است

چنـد بـه وى   اینکه دوست دارد که نعمت از محسود بر طرف شود هر  -اول 
  . و این زشت ترین و ناپسندیده ترین مراتب حسد است، منتقل نشود

اینکه دوست دارد که نعمت از دست دیگرى بیرون رود براى رغبت و  -دوم 
تمایلى که به آن دارد مانند خانه معینى یا زن جمیله اى که مى خواهد از دسـت  

مرتبه از حسد قول خداى بر حرمت و مذمت این . وى در رود و به دست او آید
  :  متعال دلالت دارد که مى فرماید

  . )31، نساء( »و لا تتمنّوا ما فضّل اللهّ به بعضکم على بعض« 
آنچه را که خداوند به وسیله آن بعضى از شما را بر بعضى دیگر برترى داده «

  . »آرزو مکنید
اما چون ، د آناینکه تمایل او به مثل آنچه دیگرى دارد باشد نه به خو -سوم 

از رسیدن به آن ناتوان است دوست دارد که از دست او نیـز بیـرون رود تـا بـا     
در تلف کردن و زوال آن نعمت از دسـت وى  ، و اگر بتواند. یکدیگر برابر باشند

  . مى کوشد
با این تفاوت که اگر در بر طرف ساختن آن نعمـت  ، مثل سوم است -چهارم 

ى عقل و دین او مانع مى شود که در زایل کـردن  قدرت هم داشته باشد نیرومند
آن نعمت بکوشد ولیکن از زوال آن خشنود مى شود بدون اینکه از ایـن حالـت   

  . دلشادى خود ناراحت باشد
  :  و براى غبطه دو مرتبه است

بدون میل به مساوات بـا  ، میل دارد که به آنچه مغبوط دارد دست یابد -اول 
  . و زوال نعمت وى را نخواهد، ز اووى کراهت از کمتر داشتن ا
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میل دارد که به آن نعمت دست یابد همراه با میل به مساوات و کراهت  -دوم 
در نهانخانـه دل خـویش   ، به طورى که اگر از نیل به آن نـاتوان باشـد  ، از کمبود

نابودى نعمت وى را خواهان و از رسیدن به برابرى با وى و از میان رفتن کمبود 
. خود خشمگین  جز اینکه از این شادى ناخشنود است و بر نفس ، شادمان است

نامیده شده و گویا مقصـود نبـى اکـرم    » حسد مورد عفو«گاه این مرتبه از حسد 
سه چیـز اسـت کـه مـؤمن از آن جـدا      «:  همین معنى باشد که مى فرماید  

و براى او راه بیرون :  فرمودسپس ... )فال بد(و ظن و طیرة ، حسد:  نخواهد شد
یعنـى اگـر در دلـت     -اگر حسد بردى آن را مخواه و مجو ، شدن از اینها هست

] بـد [و اگر گمان  -و از آن ناخشنود باش ، چیزى از آن یافتى به آن عمل مکن
و چون شگون بد زدى از ، پیدا کردى آن را حقیقت مپندار و آن را تحقّق مبخش

  . »]د پردازو به کار خو[آن بگذر 

  انگیزه هاى حسد:  3فصل 
  :  انگیزه هاى حسد هفت چیز است

در گوشه و کنار عـالم  . خباثت نفس و بخل نسبت به خیر بندگان خدا -اول 
کسانى را مى یابى که از گرفتارى و رنج و مصیبت بندگان شاد و خوشـدل مـى   

ون مـى  و از راحت و نیکویى حال و وسعت معاش آنان ناراحت و محـز ، شوند
چنین شخصى هر گاه نگرانى و اضطراب احوال مردم و گرفتارى و ادبار . گردند

و تنگى معیشت آنان را بشنود به سـبب خبـث بـاطن و رذالـت طبـع در خـود       
هر چند میان او و ایشان هیچ گونه سابقه ، احساس شکفتگى و شادمانى مى کند

از رسیدن به جاه یا مال  دشمنى و رابطه آشنائى نبوده باشد و تفاوتى در حال او
و هر گاه خوبى حال و سر و سامان داشـتن زنـدگىِ   . و مانند اینها حاصل نشود

یکى از بندگان خدا را بشنود بر او گران مى آید اگرچه هیچ نقص و ضررى بـه  
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این بیچاره نسبت به نعمتهاى خدا بر بندگان بخل مى ورزد بدون اینکه . او نرسد
، و یا تصور کند که آن نعمت به وى منتقل مـى شـود   قصد و غرضى داشته باشد

و از ایـن رو  . پس این خوى ناشى از خبث نفس و پستى و پلیـدى طبـع اسـت   
خباثـت ذات و پسـتى سرشـت      علاج آن در نهایت دشوارى است زیرا سـببش  

بـر خـلاف آنچـه از    ، است و معالجه امر ذاتى و مقتضاى طبع بسیار سخت است
  . داسباب عارضى پدید آی

زیـرا هـر   ، و این بزرگترین اسباب حسـد اسـت  ، دشمنى و کینه توزى -دوم 
به گرفتارى و رنج دشمن خـود   -مگر نادرى از اهل مجاهده با نفس  -انسانى 

یا به گمان اینکه این حال مکافاتى است که خداوند به ، شاد و فرحناك مى گردد
نابودى دشمن را دوسـت  یا براى اینکه طبعا ضعف و ، خاطر او به دشمن رسانده

زیرا ضد مراد و خواهش ، و هر گاه نعمتى به دشمن رسد ناراحت مى شود. دارد
اوست و گاه تصور کند که خود او در نزد خدا منزلتى نـدارد کـه انتقـام او را از    

  . و از این خیالها اندوهگین مى شود، دشمن نگرفته و بلکه به او نعمت داده
پس کسى که نـام و آوازه را دوسـت   . مال و جاه حب ریاست و حب -سوم 
و طالب مدح و ستایش است از اینکه او را در فـنّ خـود وحیـد زمـان و     ، دارد

و از حیث شجاعت یا علم یا عبادت یا صنعت یا جمـال یـا   ، یگانه عصر خوانند
اگر بشنود که در دورترین نقاط عـالم نظیـر و   ، غیر اینها مشهور و معروف گردد

و به مرگ او یا زوال نعمتى کـه در آن  ، هست ناراحت و بد دل مى شود مانند او
تا در فنّ خود از همه برتر و در ستایشـى کـه   ، با او مشارك است شاد مى گردد

  . از صفت او مى شود یکتا و بى همتا باشد
و ایـن مخصـوص دو   . ترس از بازماندن از مقصود و مطلوب خـود  -چهارم 

پس هر یـک از آن دو در وصـول بـه    ، را بخواهند نفر است که هر دو یک چیز
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از این جهت که آن را در انحصـار خـود مـى    ، مقصود به دیگرى حسد مى ورزد
و حسد برادران ، مثل حسد هووها نسبت به یکدیگر در مسائل همسرى، خواهد

و حسـد  ، با هم در نزدیکى به پدر و مـادر بـراى دسـت یـافتن بـه مـال آن دو      
و حسد نـدیمان و  ، در مورد یک استاد براى جلب توجه اوشاگردان به یکدیگر 

اظ و فقهـائى کـه    ، خواص پادشاه در نیل به منزلت و مقام در نزد او و حسد وعـ
اگـر  ، اهل یک شهرند با هم در رسیدن به درجه قبـول و بـه دسـت آوردن مـال    

  . غرض و مقصود آنها همین باشد
بـر او گـران باشـد کـه یکـى از      و آن عبارت است از اینکـه  :  تعزُّز -پنجم 

به این گمان که اگر آن شخص به نعمت هائى ، همگنانش از او بالاتر و برتر شود
و او بـه واسـطه   ، دست یابد بر او تکبر خواهد کرد و او را کوچک خواهد شمرد

اینکه مى خواهد عزیز و ارجمند شمرده شود خواهان آنست که آن نعمت بـه او  
، زیرا به برابرى بـا او راضـى اسـت   ، یست که تکبر نمایدو غرض او این ن. نرسد

  . بلکه غرضش دفع کبر اوست
و آن عبارت است از اینکه صفت تکبر بر طبـع کسـى غالـب    :  تکبر -ششم 

باشد و بخواهد بر یکى از اقران برترى نماید و از او توقـّع انقیـاد و دنبالـه روى    
ر   پس اگر نعمتى به وى رسد چنین ، داشته باشد ل تکبـ تصور کند که دیگر متحمـ

او نخواهد شد و از اطاعت و خدمت او سر باز خواهد زد یا داعیه برابرى بـا او  
از ، و بدین سان خادم وى مخدوم او خواهد شد، یا برترى از او را خواهد داشت

و حسد بیشتر کفاّر نسـبت بـه   . این جهت در رسیدن نعمت به وى حسد مى برد
چگونه جوانى فقیر و یتـیم  :  چنانکه مى گفتند، از این قبیل بوده  رسول اللهّ 

  بر ما مقدم شود؟
  )13، زخرف( »لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم« 
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  . »چرا این قرآن بر مرد بزرگى از این دو آبادى نازل نشده«
حاسد حقیر و نعمتى و این در وقتى است که محسود در نزد :  تعجب -هفتم 

و از رسیدن مثل وى به چنـان نعمتـى در شـگفت    ، که به وى رسیده بزرگ باشد
و از این قبیل است حسد امتها نسـبت  ، شود و حسد ورزد و زوال آن را بخواهد

  :  به پیغمبران خود که مى گفتند
  . )15، یس( »ما انتم الاّ بشر مثلنا« 
  . »شما جز بشرى مانند ما نیستید«
  . )48، مؤمنون( »اءنؤ من لبشرین مثلنا:  فقالوا« 
  »مانند خود ایمان آوریم ؟) موسى و هارون(آیا به دو بشرى :  و مى گفتند«
  . )34، مؤمنون( »و لئن اءطعتم بشرا مثلکم انّکم اذا لخاسرون« 
  . »و اگر از بشرى مانند خود اطاعت کنید زیانکارید«

ب مـى      بنابراین از رسیدن کسانى مانند  آنان به مرتبـه وحـى و رسـالت تعجـ
و از این رو حسد مى بردند بى آنکه قصد تکبر یا ریاست یا دشـمنى یـا   ، کردند

  . غیر اینها از موجبات حسد را داشته باشند
و بـدین  ، و گاهى این اسباب و عوامل یا بیشتر آنها در یک نفر جمع مى شود

دیگـر نمـى توانـد آن را پنهـان      گونه حسد در او نیرومند مى گردد به حدى که
و گاه حسد چندان نیرومند شود که حسـود  . و دشمنى را آشکار مى سازد، دارد

آرزو کند که هر نعمتى را نزد هر کسى مى بیند از او زایل شود و بـه دسـت وى   
زیـرا آرزو مـى کنـد کـه همـه      ، چنین شخصى دچار جهل و حرص است. برسد

یعنى امـرى کـه   ، دم حاصل است از آنِ او باشدنعمتها و خیراتى که براى همه مر
، بى شک محال است و اگر هم ممکن باشد بهره مندى از آنها امکان پذیر نیست
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و اگر عالم بود این آرزو را با نیروى ، و اگر حریص نبود چنین آرزوئى نمى کرد
  . عقل از خود دفع و طرد مى نمود

گونـه کـه مقتضـى اسـت کـه      همان ، بعضى از عوامل و اسباب مذکور) تنبیه(
حسود آرزوى زوال نعمت و خوشى از دیگران کند همین طـور اقتضـا دارد کـه    

جـز اینکـه آنچـه از حسـد     . آرزوى بلا و گرفتارى براى صاحبان نعمت بنمایـد 
و ، و دومى از عـداوت شـمرده مـى شـود    ، شمرده مى شود همان قسم اول است

وع مطلق ضرر بـراى دشـمن   زیرا دشمنى آرزوى وق، عداوت اعم از حسد است
و حسـد صـرفا آرزوى   . خواه زوال نعمت یا حدوث بلا و مصیبتى باشـد ، است

  . زوال نعمت است

میان علماء آخرت و خداشناسان حسدى نسبت به یکـدیگر وجـود   :  4فصل 
  ندارد

عوامل و اسبابى که درباره حسد ذکر شد میان اشخاصى است که با یکـدیگر  
رو در مجالس و محافلى گـرد مـى آینـد و در مقاصـد و     ارتباط دارند و از این 

و چون در غرض یا مساءله اى با یکدیگر مخالفت ، اغراضى مشترك و همسانند
و در این هنگام یک طرف مـى خواهـد طـرف    ، کینه ورزى پدید مى آید، نمایند

وى در صدد مکافات   و براى مخالفت با غرض ، دیگر را تحقیر و بر او تکبر کند
و از دست یابى وى به نعمتـى کـه او را بـه مقصـودش مـى رسـاند       ، ى آیدبر م

و از ایـن رو در میـان دو   . و در این حال حسد تحقّق مـى یابـد  ، ناخشنود است
شخصى که در دو شهر دور از هم زندگى مى کنند حسد پـیش نمـى آیـد زیـرا     

و بـر سـر   و لیکن اگر در یکجا در جوار هم قرار گیرنـد  . رابطه اى با هم ندارند
میانشـان  ، مسائل و مقاصدى با هم برخـورد کننـد و مخالفتشـان آشـکار شـود     

و نیـز مـى   . دشمنى و کینه پدید مى آید و بقیه اسباب حسد برانگیخته مى شـود 
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بینى که هر صنفى به صنف خود حسد مى برد نه به دیگـرى زیـرا مقاصـد یـک     
پـس عـالم بـه     .صنف یکسان است و بر شغل و صنعت واحد مزاحم یکدیگرند

مگـر  ، و تاجر به تاجر حسد مى برد نه به دیگرى، عالم حسد مى برد نه به عابد
و همچنین هر که حـرص شـدید بـر    . به سببى دیگر غیر از اشتراك بر آن حرفه

حب جاه دارد و دوستدار آوازه و اشتهار در همه اطـراف عـالم اسـت و شـوق     
ى که در عالم در فنّى که وسیله تفاخر با هر کس، یکتائى و تفردّ در فنّ خود دارد

  . اوست شریک و نظیر باشد حسد مى ورزد
زیـرا منـافع دنیـا بـه سـبب تنگـى و       ، و اما منشاء همه اینها دوستى دنیاست

به طورى که ممکن ، محدود و محصور بودن آنها محلّ نزاع و کشمکش مى شود
دست دیگـرى بیـرون   نیست منفعتى از مال و منصب به کسى برسد مگر آنکه از 

نزاع و برخورد بـین اهـل آن پـیش    ، چون تنگى در آن نیست، ولى آخرت. رود
است که از مزاحمت بـر کنـار   ] به خدا[مثال این در دنیا علم و معرفت . نمى آید
و هر که علم به خدا و صـفات و افعـال او و معرفـت بـه نظـام جهـان را       ، است

زیـرا  . ت داشته باشد حسد نمـى بـرد  هرگاه دیگرى نیز به آن معرف، دوست دارد
علم با بسیارىِ علما تنگ نمى شود و یک مطلب علمى براى هـزار هـزار عـالم    

و هر یک از ایشان به معرفت خود شاد مى شود و از آن لـذت  ، معلوم مى گردد
بلکـه  ، دیگر کم نمى شـود   و شادى و لذت او به واسطه معرفت شخص ، مى برد

. یادتى اُنس و ثمره افاده و استفاده حاصل مى گرددبه سبب کثرت اهل معرفت ز
و هـر  . زیرا معرفت خدا دریائى وسیع و نامحدود است که تنگـى در آن نیسـت  

علمى با خرج کردن یعنى با آموزش به دیگرى و شریک سـاختن همنوعـان در   
و . و همین باعث فزونى لذت و سرور و شادمانى مى گـردد ، آن افزون مى شود

و . تقرّب و منزلت در نزد خداوند و شوق به نعمت هـاى اخـروى  همچنین است 
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بزرگترین نعمت هاى الهى و بالاترین مراتب منزلت و قـرب نـزد خـداى تعـالى     
و اهل لقاء جا را بر ، و در آن هیچ جلوگیرى و مزاحمتى نیست، لذت لقاء اوست

  . بلکه با کثرت ایشان اُنس بیشتر مى شود، یکدیگر تنگ نمى کنند
، در میان علماى آخرت حسـدى نخواهـد بـود   :  آنچه گفتیم معلوم شد کهاز 

ب و اُنـس او     زیرا آنان از کثرت و بسیارىِ شریکان خود در معرفت خـدا و حـ
و آنهـا  ، و حسد ورزى تنها در میان علمـاى دنیاسـت  ، شاد و مسرور مى گردند

ز اجسام و زیرا مال ا. کسانى هستند که مقصودشان از علم طلب مال و جاه است
و . مادیات است که چون به دست کسى رسید دست دیگران از آن تهى مى مانـد 

جاه و ریاست نیز چنین است زیرا که وقتى دلها به بزرگداشت عالمى اقبال نمود 
و همین سبب حسد در میـان ایشـان   ، از تعظیم دیگرى منصرف و یا کم مى شود

ج به معرفت خداوند پـر شـد مـانعى    اما اگر دل آدمى از سرور و ابتها. مى گردد
اگر انسانى مالک همـه آنچـه در   . نیست که دیگران هم به آن معرفت دست یابند

زمین است بشود دیگر چیزى باقى نمى ماند که دیگران مالک شوند زیـرا دایـره   
و اگر انسانى ، اما علم را نهایت نیست. امور مادى و دنیوى تنگ و محدود است

عالم شود این امر مانع آن نیست که دیگران هـم بـه آن عـالم    به بعضى از علوم 
  . گردند

پس روشن شد که حسد به سبب مقصود بودنِ امرى است که کفایـت همـه را   
از ایــن رو میــان عارفــان و . نمــى کنــد و خواســت همگــان را بــر نمــى آورد

خداشناسان و صاحبان مقامات برین الهى حسدى نیست زیرا در معرفت خداوند 
و لـذا خـداى   ، عمت هاى بهشت تنگى و محدودیت و مزاحمت وجود نـدارد و ن

  :  سبحان درباره ایشان مى فرماید
  »و نزعنا ما فى صدورهم من غلّ اخوانا على سرر متقابلین« 
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  )47، حجر(
که در سینه هاشان بوده به در آوریم و برادروار بـر تختهـا    ]و حسدى[کینه «

  ». روبروى هم قرار دارند
  . اید گفت که حسد از صفات گرفتاران زندان دنیاستبلکه ب

اگر بر خود مهربان باشى و آبادى و راحت سراى آخرت ، پس اى دوست من
بخواهى نعمتى را طلب کن که مزاحمتى براى آن نیست و لذتّى را بجو که چیزى 

ب و انـس بـه او و از    . آن را تیره و مکدر نکند و آن لذت جز معرفت خدا و حـ
و اگر از چنین حالتى لذت نمى . گسستن و به جانب قدس او پیوستن نیستهمه 

برى و به آن اشتیاق ندارى و لذتهاى تو منحصر است به امور حسى و وهمـى و  
و بزودى با ، بدان که جوهر ذات تو معیوب و از عالم انوار محجوب است، خیالى

لسافلین با آنها در چهارپایان و شیاطین قرین و محشور خواهى شد و در اسفل ا
مثَل تو در عدم درك این لذت همچون کودك و عنـّین  . غل و زنجیر خواهى بود

پس همان گونه که این لذت مخصـوص  . است که لذت جنسى را ادراك نمى کند
  :  همچنین ادراك لذت معرفت مخصوص مردانى است که، مردان سالم است

  )37، نور( »لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر اللهّ« 
  ». هیچ گونه تجارت و دادوستدى ایشان را از یاد خدا مشغول نمى سازد«

و ، زیرا شوق بعد از چشیدن لذت است، و دیگران به این لذت مشتاق نیستند
و هـر کـه نشناسـد    ، هر که لذت معرفت را نچشیده باشد به آن شناسائى نـدارد 

هر که نجوید ادراك نمـى  و ، و هر که مشتاق نباشد نمى جوید، مشتاق نمى شود
ین رانـده و مطـرود و از مجـاورت     ، کند و هر که معرفت را در نیابد از مقام علیـ

و بـا محرومـان در تنگتـرین درکـات زنـدان دوزخ      ، مقرّبان محروم خواهد بود
  :  محبوس خواهد شد
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  )36، زخرف(» و من یعش عن ذکر الرحّمن نقیض له شیطانا فهو له قرین« 
یاد خداى رحمان روى برتابد شیطانى را به او گماریم که قـرین  و هر که از «

  ». وى باشد

  علاج حسد:  5فصل 
ایـن را نیـز بـدان کـه     ، چون دانستى که حسد از بیماریهاى مهلک نفس است
ا علمـى کـه بـراى     . بیماریهاى نفسانى جز با علم و عمل علاج پـذیر نیسـت   امـ

که حسد براى دیـن و دنیـاى تـو    بیمارى حسد سودمند است این است که بدانى 
بلکـه بـه سـبب آن سـود     ، ولى به محسود تو زیانى نمى رساند، زیان آور است

و هـر گـاه ایـن نکتـه را از روى بصـیرت و تحقیـق       . دنیوى و اخروى مى بـرد 
از حسد جدا و دور خواهى ، و دشمن خود و دوست دشمن خود نبودى، دانستى
  . شد

مى رساند و ترا به عذاب ابد و عقاب جاویـد  اما اینکه حسد به دین تو ضرر 
مى کشاند از آیات و اخبار وارده در ذم آن و عقوبت صاحب آن معلوم و روشن 

و به علاوه دانستى که حسود از قضاء خداى تعـالى ناخشـنود و خشـمگین    ، شد
و ، و از نعمتهاى الهى که بـراى بنـدگان خـود تقسـیم کـرده کراهـت دارد      ، است

و ایـن ناخشـنودى و   ، ر مملکت خویش اجرا کرده منکـر اسـت  عدالتى را که د
نزدیک اسـت کـه اصـل    ، که موجب ضدیت و عناد با خالق بندگان است، انکار

به علاوه حسـد  . توحید و ایمان را از میان ببرد چه رسد به ضرر رساندن به آنها
و تـرك خیرخـواهى و دوسـتى و    ، موجب غش و خیانت و عـداوت بـا مـؤمن   

و ترك همراهى و همگامى با پیامبران و اولیاء خدا در ، و مراعات اوبزرگداشت 
و مشارکت با شیطان و حـزب وى در شـادى از   ، خواستن خیر و نعمت براى او
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و این خبائـث و رذائـل   . نزول بلاها و مصائب بر او و زوال نعمت از او مى شود
  . همچنانکه آتش هیزم را، نفس حسنات را از میان مى برد

ا اینکه حسد باعث زیان دنیوى مى شود به جهت این اسـت کـه حسـود    و ام
زیرا نعمتهاى خـدا  ، همواره در رنج و الم و عذاب و پیوسته در غم و اندوه است

پس هر نعمتـى  ، به سبب حسد تو از بندگان او و از دشمنان تو قطع نخواهد شد
و هر بلائى کـه   ،که خدا به آنان مى دهد ترا در تعب و اندوه و عذاب مى گذارد

و بدین گونه دائما غمگین و محزون ، از ایشان دفع شود گوئى که بر تو فرود آید
پس آنچه براى دشمنان خود مى خواهى به ، و تنگدل و پریشان خاطر مى باشى

و چه شگفت آور است که عاقلى خود را در معرض خشم . جان خود مى کشانى
و زیان و رنج و اندوه ایـن دنیـا را   ، خدا و گرفتار عذاب او در آخرت قرار دهد

  . و دین و دنیاى خود را بى هیچ نتیجه و فایده اى تباه سازد، به جان بخرد
و اما اینکه حسد ضرر دینى و دنیوى به محسود نمى رساند روشن و آشـکار  

نعمتهاى خدا تا زمانى که مقدر . زیرا نعمت با حسد کسى زوال نمى پذیرد؛ است
و هیچ تدبیر و حیله اى در دفع آن کـارگر و سـودمند   ، دوام دارد شده استمرار و

  :  و نه چیزى مى تواند عطاى او را منع کند و قضاى او را دگرگون سازد، نیست
  )9، 40، رعد( .»و کلّ شى ء عنده بمقدار« .»لکلّ اجل کتاب« 
  . »و هر چیز نزد او به اندازه است«. »براى هر مدتى مکتوبى است«

بـاقى    ه حسد حسود آن نعمت از کسى زایل شود نعمتى بر هیچ کس و اگر ب
بلکه نعمـت  ، زیرا هیچ کس نیست که از حسد حسودان در امان باشد، نمى ماند

چنانکه خـداى  ، زیرا کفاّر بر آنان حسد مى برند؛ ایمان نیز بر مؤمنان باقى نماند
  :  سبحان مى فرماید
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نکم و مـا یضـلّون الـّا انفسـهم و مـا      ودت طائفۀ من اهل الکتاب لو یضـلّو « 
  )69، آل عمران( »یشعرون
گروهى از اهل کتاب آرزو دارند که شما را گمراه کنند ولى جز خویشتن را «

  ». گمراه نمى کنند اما نمى فهمند
و اگر حسود تصور کند که حسد وى نعمت را از محسود بر طـرف مـى کنـد    

براستى نـادانترین و کـودنترین   ، نمى کندولى حسد دیگران درباره او آن را زایل 
حسد وى گاهى منشاء انتشار برتـرى محسـود خواهـد    ، آرى. مردم خواهد بود

  :  چنانکه گفته اند، شد
  و اذا اراد اللّـــــــه نشـــــــر فضـــــــیلۀ

ــود          ــان حسـ ــا لسـ ــاح لهـ ــت، اءتـ   طویـ

   
  هرگاه خداوند انتشار فضیلت نهانى را بخواهد

 ـ        اده مـى کنـد  زبان حسود را براى این کار آم

   
نـه بـه دنیـاى او    ، پس چون حسد حسود نعمت محسود را زایـل نمـى کنـد   

  . ضررى مى زند و نه در آخرت گناهى بر او خواهد بود
از این جهـت اسـت کـه از    ، و اما اینکه حسد به دین محسود سود مى رساند

طرف حسود مورد ستم واقع شده خصوصا اگر حسد وى را وا دارد که در گفتار 
مانند غیبت و بهتان و پرده درى و فاش ، کردار به آنچه ناشایسته است بپردازدو 

و حسود با این کارها هدایائى به محسود مـى دهـد   . کردن راز و ذکر بدیهاى او
یعنى بار بعضى از گناهان او را به دوش خود مـى گیـرد و قسـمتى از حسـنات     

و محروم از رحمـت در   پس تهى دست، خود را به دفتر اعمال او منتقل مى کند
بنـابراین  . عرصه قیامت داخل مى شود همچنانکه در دنیا از نعمت بى بهـره بـود  

  . و نعمت و عذابى به عذاب حسود افزوده مى گردد، نعمتى به نعمت محسود
و اما اینکه حسود نفع دنیوى به محسود مى رساند از این روست که مهمترین 

و عذابى بالاتر از درد و ، و اندوه آنان است مطالب مردم بد حالى دشمنان و رنج
پس حسد آدمى را دشمنکام مى کند و مراد دل دشمنان را بـر  . رنج حسد نیست
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و چون بدیده تحقیق بنگرى خواهى دانست که هر حسـودى در واقـع   . مى آورد
پـس هـر کـه در ایـن معنـى نیـک       . دشمن خود و دوست دشمن خویش اسـت 

و دشـمن  ، براى مسلمین را مورد توجه قـرار دهـد   و فوائد خیرخواهى، بیندیشد
  . البته حسد را رها خواهد کرد، خود نباشد

   ا عمل نافع براى معالجه حسد این است که بر آثار خیرخواهى کـه ضـدو ام
به این نحو که تصمیم بگیرد و خود را مکلـّف سـازد   ، حسد است مواظبت نماید

پس اگر حسد او را بـر  . رفتار کند که در گفتار و کردار بر خلاف مقتضاى حسد
و اگر او را بـر غیبـت و بـدگوئى    ، خود را به تواضع وادارد، تکبر بر منى انگیزد

و اگـر او را بـه خدعـه و    ، زبان به مدح و ستایش وى بگشـاید ، ترغیب مى کند
خود را به خوشـخوئى و شـکفته روئـى و    ، ترش روئى و درشتگوئى مى خواند

ف نماید ، و اگر او را بر خوددارى از احسان با وى وامـى دارد ، خوشکلامى مکلّ
و چون بر ایـن روش ولـو بـا تکلـّف     . خود را به بذل و نیکى بیشتر ملزم سازد

بـه عـلاوه اگـر    . ماده حسد به تدریج از او کنده و قطع مى شـود ، مداومت نماید
محسود او را چنین یافت دلش با وى صاف و پاك مى شود و او را دوست مـى  

و چون آثار محبت او براى حسود ظاهر شد حسـدش زایـل مـى شـود و     ، رددا
، و بین آن دو موافقت و همدلى پدید مى آید، محبت وى در دلش جاى مى گیرد

و . این معالجه کلّى براى مطلق بیمارى حسد است. و ماده حسد از میان مى رود
گیـزه و  براى هر نوعى علاج مخصوصى هست که آن کنـدن و نـابود سـاختن ان   

ب ریاسـت و کبـر و خـودبزرگ بینـى و        از خبُث نفس ، سبب حسد است و حـ
  . و علاج هر یک از اینها در جاى خود خواهد آمد. شدت حرص و غیر اینها
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  آن مقدار از حسد که واجب است برطرف شود: تنبیه 
و در نیـافتن فـرق بـین آن دو در    ، بدان که برابرىِ خوبى و بدىِ حال دشمن

و تکلیف به آن تکلیـف بـه محـال    ، امورى است که تحت اختیار نیست از، نفس
بنابراین آنچه در نفى و بر طرف کردن حسد واجب است مقدارى است که . است

  :  این است که حسد -چنانکه اشاره شد  -و بیان آن ، دفع آن ممکن باشد
بـه  ، کنـد یا آدمى را بر آن مى دارد که به گفتار یا کردار اظهـار حسـد   ) اولا(

این گونه حسد بى شک مـذموم  ، طورى که از آثار اختیارى او حسد معلوم شود
نه صرفا براى آثار ظاهر آن مثل غیبـت و  ، و صاحب آن گناهکار، و حرام است

زیرا اینها افعالى است که از حسد ناشى و صادر مـى شـود و محـل آنهـا     ، بهتان
ه صفت فعل و محـل  حسد صفت قلب است ن. و خود حسد نیست، جوارح است

  :  خداى سبحان مى فرماید. آن قلب است نه جوارح
  )9، حشر( »و لا یجدون فى صدورهم حاجۀ مما اءوتوا« 
از [و از آنچه به آنان داده شده در دل خویش هیچ گونه نیاز و سـوزش دل  «
  :  و مى فرماید. »ندارند] حسد
  )88، نساء( »ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء« 
  . »دوست دارند شما نیز همانند آنها کافر شوید و یکسان باشید«

  :  و مى فرماید
  )120، آل عمران( »انّ تمسکم حسنۀ تسؤ هم« 
  ». اگر نیکى به شما رسد بدحال و غمین شوند«

حسد کـه صـفت قلـب اسـت گنـاه      ، و اگر گناه مخصوصِ افعال جوارح بود
و حسود براى خود حسد نیز کـه در  ، و حال آنکه چنین نیست، شمرده نمى شد

قلب اوست گناهکار است یعنى شادى و خشنودى او به زوال نعمت بدون اینکه 



265 

 

گناه او در حقیقت به سبب این شـادمانى و خشـنودى   . آن را مکروه داشته باشد
زیرا این حالـت  ، قلبى و عدم کراهت از این حالت و مبارزه نکردن با خود است

نه به سبب خود شادى و جنبشى که چنانکه اشـاره  ، استاختیارى و زوال پذیر 
این گونـه حسـد بـدترین    . شد طبیعى است و همه کس نمى تواند آن را دفع کند

و نیز بر آثار مذمومى که ، زیرا معصیت بر خود حسد مترتّب است، نوع آن است
  . از آن ناشى و صادر مى شود

بلکـه در  ، و کردار وادار نمى کنـد یا او را بر اظهار آن به وسیله گفتار ) ثانیا(
لکن در بـاطن زوال نعمـت او را مـى خواهـد و     ، ظاهر از آن خوددارى مى کند

شکّى نیست که این نـوع حسـد نیـز    . کراهتى در درون خود از این حالت ندارد
زیرا عینا مانند نوع پیشین است و فرقى بین آنها نیست جز ، مذموم و حرام است
و بنـابراین مظلمـه   ، ر فعلى و قولى صادر و ظاهر نمى شوداینکه در این نوع آثا

، بلکه گناهى است بـین او و خـدا  ، ندارد و لازم نیست از محسود حلیّت بخواهد
زیرا حلیّت خواستن تنها در مورد کارهاى ظاهر است که از جوارح صـادر مـى   

  . شود
لاوه اگـر در  و بـه ع ـ ، یا حسد وى را بر آثار مذموم ظاهر وا نمى دارد) ثالثا(

دل خود طبعا تمایلى به زوال نعمت محسود احساس کند آن را مکروه دارد و از 
در این صـورت بـر   . آن ناخشنود و بر خود خشمناك باشد و با خود مبارزه کند

زیرا در مقابل میلـى کـه از جهـت طبـع بـه زوال نعمـت       ، او گناهى نخواهد بود
یزد و آن را ناپسند و مکـروه مـى   محسود دارد از جهت عقل به مبارزه بر مى خ

ا اصـل   . و در واقع با این کار آنچه بر او واجب بوده بجا آورده اسـت ، دارد و امـ
زیرا دگرگون ساختن طبع بـه نحـوى   ، میل طبیعى غالبا تحت اختیار در نمى آید

که نیکوکار و بدکار در نزد او یکسان باشد و نعمت و بلا و راحت و رنج براى او 
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کار هر کسى نیست و آبشخورى نیست که هـر کسـى بتوانـد بـه آن      فرقى نکند
و جانش به انـوار  ، آرى هر که پرتو معرفت پروردگار بر دلش تابیده. دست یابد

و در دریاى محبت خداى تعالى مستغرق و از عشق ، حب و اُنس او روشن شده
خـالق و  و از ارتباط خاصى که بین علـّت و معلـول و   ، او واله و مدهوش گشته

و آنگـاه یقـین   ، مخلوق است آگاهى یافته و آن را نیرومندترین بسـتگى دانسـته  
کرده باشد که همه موجودات رشحه اى از رشحات وجـود او و جمیـع کاینـات    

و ، و تمامى ممکنات از یک پستان شیر مکیـده انـد  ، صادر از فیض وجود اویند
 -نوشـیده انـد    حقایق عالم کون از آبشخور وحدت حقیقى آب رحمت وجـود 

چنین کسى کارش به جائى مى رسد که دیگر به جزئیات و تفاصیل احوال مردم 
و آن چشـم رحمـت   ، بلکه همه را با یک چشم مى نگـرد ، توجه و التفات ندارد

و ، و جملگى را مسخّر او مى داند، و همه را بندگان خدا و فعل او مى بیند، است
اگر چـه هـر گونـه    ، ملاحظه نمى کنددیگر چیزى را با چشم ناخشنودى و بدى 

زیرا به هر که و به هر چه مى نگـرد از خـود   ، بلیه و گرفتارى از آن به او برسد
و همه ، و نسبت و انتسابش را به خداى سبحان در نظر مى گیرد، وى غافل است

  . در انتساب به او یکسانند
مرحلـه عمـل   مطلب دیگر این است که بعضى بر این عقیده اند که حسد تا به 

و بنابراین حسد حرام منحصر است ، نرسد و آثارش بر جوارح نشود گناه نیست
سه چیـز اسـت کـه    «:  دلیل اینان حدیث نبوى است که ذکر کردیم. به قسم اول

و ایـن حـدیث دیگـر از آن حضـرت     ، »... حسـد :  مؤمن از آنها جدا نمى شود
و ، سه چیز است که براى مؤمن راه بیرون شدن و خلاصى از آنها هسـت «  

ولى صـحیح  . »راه نجات و بیرون شدن از حسد این است که ستم و تعدى نکند
و آن این است که نفـس  . این است که امثال این اخبار را بر قسم سوم حمل کنیم
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از آن کراهـت  طبعا به زوال نعمت شادمان است با اینکه از جهـت عقـل و دیـن    
زیـرا  . تا آنجا که این کراهت به مقابله و رویاروئى با تمایل طبع مى کشـد ، دارد

و حسـد  ، ظاهرِ اخبارِ ذم حسد دلالت دارد بر اینکه هر حسودى گناهکار اسـت 
و حال آنکـه بنـابراین مـذهب بـر     . عبارت است از صفت قلبى نه افعال ظاهرى

بر افعالى است که از جوارح سـر مـى   بلکه گناه صرفا ، صفت قلب گناهى نیست
  . زند

از آنچه گفته شد روشن است که براى هر کس نسبت به دشمنانش سه حالت 
آنکه بدى و بدحالى آنها را مى خواهد و دوست دارد :  اول:  مى توان تصور کرد

و آنچـه را موجـب ایـذاء    ، و شادى خود را با زبان و جوارح ظاهر مـى سـازد  
و این نوع حسـد قطعـا ممنـوع و    ، کردار خود نشان مى دهدآنهاست با گفتار و 

اینکه طبعا بدحالى آنها را دوست :  دوم. و صاحب آن یقینا گناهکار است، حرام
و با خـود مبـارزه   ، ولى به واسطه عقل خود از این بدخواهى کراهت دارد، دارد

زایل مى و اگر چاره اى براى بر طرف کردن این میل داشته باشد آن را ، مى کند
مـابین  :  سـوم . این گونه حسد مورد عفو است و صاحبش گناهکار نیسـت . کند

در دل حسد مى ورزد بدون اینکه خود را بر آن حسد ملامت :  این دو نوع است
ولکن جوارح خود را از صدور ، کند یا آن را در دل خود زشت و ناپسند شمارد

و حقیقت مطلب را . ف استاین گونه حسد مورد اختلا. آثار حسد نگاه مى دارد
  . چنانکه بیان شد دانستى

  خیرخواهى: پیوست 
و آن عبارت اسـت از دوسـت   ، است) خیرخواهى(ضد کینه و حسد نصیحت 

و کراهت داشتن ، داشتن و خواستن دوام و بقاء خیر و نعمت خدا براى مسلمانان
ئى آنـان در  و گاهى در اخبار بـه ارشـاد و راهنمـا   . از رسیدن بدى و شر به آنها



268 

 

و نصـیحت بـه ایـن    . آنچه مصلحت و خیر و سعادت آنهاست اطلاق شده اسـت 
و سزاوار است که بـه فوائـد آن و اخبـارى کـه در     . معنى لازمه معنى اول است

تا میل و رغبت بر مواظبت بر آن برانگیخته ، ستایش آن رسیده است اشاره کنیم
  . بر طرف گردد) حسد(شود و بدین وسیله ضد آن 

دان که هر کس طالب خیر و نعمت براى مسلمانان باشد در هر خیرى که بـه  ب
یعنى ثواب او مانند ثواب خیر رسـان و انعـام کننـده    ، ایشان برسد شریک است

و در اخبار ثابت است که هر که در کارهاى شایسته به درجه نیکان نرسد . است
، محشـور خواهـد شـد   ولى آنان را دوست داشته باشد در روز قیامت با ایشـان  

  :  چنانکه وارد شده است
آدمى با کسى محشور خواهد شد کـه او را  (» انّ المرء یحشر مع من اءحبه« 

  ». دوست دارد
انسان مردمى را دوست دارد «:  عرض کرد  مردى اعرابى به رسول خدا 

هد بود کـه او را  آدمى با کسى خوا:  حضرت فرمود. ولى نمى تواند به آنها برسد
  ». دوست دارد

:  مردى عرض کـرد ، سخن از قیامت به میان آمد  در حضور پیغمبر اکرم 
اما خـدا و رسـول او را دوسـت مـى     ، من نماز و روزه چندانى آماده نکرده ام«

:  راوى گویـد » . هر که را دوست دارى با او خواهى بود:  حضرت فرمود. دارم
 ]به سـبب شـنیدن ایـن سـخن    [عد از اسلام آوردن خود مانند آن روز مسلمین ب

  . زیرا بیشترین اعتمادشان به دوستى خدا و رسول او بود، خوشحال نشدند
  . و به این مضمون اخبار بسیارى رسیده است

و در ثواب ترك حسـد  ، و اخبارى که در مدح خیر خواهى و مذمت ترك آن
  . توارد شده بیرون از حد شمار اس
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انّ :   قـال رسـول اللـّه    «:  روایت شده که فرمود از حضرت صادق 
  »اعظم الناّس منزلۀ عنداللهّ یوم القیامۀ اءمشاهم فى اءرضه بالنّصیحۀ لخلقه

بزرگترین مردم از جهت مرتبه و منزلت نزد خدا در روز قیامت راه روتـرین  «
  ». خیرخواهى خلق خداایشان است در زمین براى 

لینصـح الرجّـل   :   قال رسول اللـّه  «:  روایت است که و از امام باقر 
هـر یـک از شـما بایـد     :  فرمود  رسول خدا » «منکم اءخاه کنصیحته لنفسه

  ». خیرخواه برادرش باشد همچنانکه خیرخواه خود است
  »یجب للمؤمن على المؤمن النّصیحۀ«:  و نیز فرمود

  ». نصیحت و خیرخواهى مؤمن بر مؤمن واجب است«
یجب للمؤمن على المؤمن النّصـیحۀ لـه فـى    «:  فرمود و حضرت صادق 

بر مؤمن واجب است که بـراى مـؤمن در حضـور و غیـاب     » «المشهد و المغیب
  ». خیرخواهى کند

  »فلن تلقاه بعمل اءفضل منه، فى خلقه علیک بالنّصح للهّ«:  و فرمود
، بر تو باد به نصیحت کردن و خیرخواهى نمودن خلق خدا براى رضاى خدا«

و به این مضمون اخبار دیگـرى  » . که خدا را به عملى بهتر از این ملاقات نکنى
  . نیز هست

مـن سـعى فـى    :   قال رسول اللـّه  «:  روایت است و از امام صادق 
هر که دنبال حاجـت بـرادر   » «فقد خان اللهّ و رسوله، حاجۀ لاءخیه فلم ینصحه

خود رود و براى او خیرخواهى نکند به خـدا و رسـولش خیانـت کـرده      ]دینى[
  ». است

کان کمن خان اللهّ ، ثم لم یناصحه فیها، من مشى فى حاجۀ اءخیه«:  و فرمود
  »و کان اللهّ خصمه، و رسوله
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که در برآوردن حاجت برادرش قـدم بـردارد و بـراى او خیرخـواهى و      هر«
و خداوند خصـم  ، خیراندیشى نکند چنانست که به خدا و رسولش خیانت نموده

  . و اخبار بسیار دیگرى نیز به این مضمون رسیده است )92(». او خواهد بود
صار شهادت داد که از براى مردى از ان  رسول خدا «:  و روایت است که

بعد از جستجو معلوم شد که باعث آن این بود کـه چـون کـار    ، اهل بهشت است
  . »خیرى براى یکى از مسلمانان انجام مى داد از غش و حسد خالى و پاك بود

، چون به وعده گـاه پروردگـار خـود شـتافت     موسى «:  روایت است که
، مقام و مرتبه او رشک برد و آرزوى آن نمـود مردى را در سایه عرش دید و به 

از خدا خواست که نـامش  . این شخص نزد پروردگار خود گرامى است:  و گفت
:  از عمل او ترا آگاه مى کنم:  ولى فرمود، خدا نام او را نگفت، را به او خبر دهد

این شخص نسبت به مردم بر آنچه خدا از فضل و کرم خـویش بـه ایشـان داده    
  ». و سخن چینى نمى کند، و پدر و مادر خود را نمى آزارد، ى بردحسد نم

و غایت خیرخواهى این است که آنچه را براى خود مى خواهد براى برادرش 
» المؤمن یحب للمؤمن مـا یحـب لنفسـه   « :  فرمود  رسول خدا ، نیز بخواهد

  ». خود نیز دوست دارد مؤمن آنچه براى خود دوست دارد براى برادر مؤمن«
هـیچ کـس   » «لا یؤ من اءحدکم حتّى یحب لاخیه ما یحب لنفسه«:  و فرمود

از شما مؤمن نباشد تا آنچه براى خـویش مـى خواهـد بـراى بـرادر خـود نیـز        
  ». بخواهد

هـر  » «به شیئا فلیمط عنه هـذا  رأيفاذا ، إ نّ اءحدکم مرآة اءخیه«:  و فرمود
وقتـى چیـزى بـر او دیـد ایـن را از ایـن       ، ویش استیک از شما آئینه برادر خ

  ».بزداید
  :  و از آنهاست
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  ایذاء و اهانت و تحقیر
، شکّى نیست که این صفات ناپسندیده غالبا مترتّب بر عداوت و حسد اسـت 

اگرچه بعضى از مصادیق و افراد آن گاهى اوقات صرفا ناشى از طمع یا حـرص  
یا تنهـا از غضـب و بـدخوئى و کبـر     ، است و این از پستى قوه شهویه مى باشد

بـى  ، و به هـر حـال  . هر چند کینه و حسدى در میان نباشد، سرچشمه مى گیرد
. شک و شبهه ایذاء و تحقیر مؤمن شرعا حـرام و موجـب هلاکـت ابـدى اسـت     

  :  خداى سبحان مى فرماید
و الّذین یؤ ذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملـوا بهتانـا و   « 

  )58، احزاب(» اثما مبینا
کسانى که مردان و زنان با ایمان را بـراى عملـى کـه نکـرده انـد بیازارنـد       «

  . »دروغى بزرگ و بزهى هویدا بر گردن خویش دارند
ه مؤمنى را بیازارد مرا رنجانده و هر که مرا هر ک«:  فرمود  و رسول خدا 

و هر که خدا را برنجاند در تورات و انجیـل و زبـور و   ، برنجاند خدا را رنجانده
لعنت خدا و فرشتگان و مردم بـر  «:  و در خبرى دیگر آمده. »قرآن ملعون است

  )93(». او باد
کسى است  مسلمان» «المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه«:  و فرمود

  ». که مسلمانان از دست و زبانش ایمن باشند
  »لا یحلّ للمسلم اءن یشیر الى اءخیه بنظرة تؤ ذیه«:  و فرمود

روا نیست که مسلمانى با نگاهى آزار دهنده به برادر مسـلمان خـود اشـاره    «
  ». نماید

آیا به شما خبر دهم که مؤمن کیست ؟ کسى که مؤمنان وى را بر «:  و فرمود
مى خواهید به شما بگویم که مسلمان کیسـت ؟  . و مال خویش امین بدانند جان
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براى مؤمن حرام اسـت کـه بـر    . کسى که مسلمان از دست و زبان او ایمن باشند
  ». مؤمن ظلم یا خوارى یا غیبت روا دارد یا او را رد و طرد کند

منـّى مـن آذى   لیـاءذن بحـرب   :  قال اللهّ عزّوجلّ«:  فرمود امام صادق 
آنکس که بنده مؤمن مرا بیازارد به :  خداى عزوجل مى فرماید» «عبدى المؤمن

  ». من اعلان جنگ مى دهد
اءین المؤ ذون لاءولیـائى ؟ فیقـوم   :  اذ کان یوم القیامۀ نادى مناد«:  و فرمود

و نصبوا لهـم و  ، هؤ لاء الّذین آذوا المؤمنین:  فیقال، قوم لیس على وجوههم لحم
م. ندوهم و عنفّوهم فى دینهمعا   »ثم یؤ مر بهم الى جهنّ

کجایند آزار کنندگان دوستان من ؟ پـس  :  منادى ندا کند، چون قیامت شود«
اینهایند آن کسانى که :  و گفته شود، عده اى که صورتشان گوشت ندارد برخیزند

دربـاره  و با آنان دشمنى کردند و عنـاد ورزیدنـد و بـا آنهـا     ، مؤمنان را آزردند
  ». سپس فرمان رسد که آنان را به دوزخ برند، دینشان درشتى نمودند

من اءهان لى ولیا :  قال اللهّ تبارك و تعالى:   قال رسول اللهّ «:  و فرمود
  »فقد ارصد لمحاربتى

ه یکـى  هر که ب:  خداى تبارك و تعالى مى فرماید:  فرمود  رسول خدا «
  . »کمر محاربه با من بسته است، از دوستان من اهانت کند

هر که دوستى از من را مـورد  :  خداى تبارك و تعالى مى فرماید«:  و فرمود
و من به یارى دوسـتانم شـتاب مـى    ، اهانت قرار دهد به جنگ با من کمین کرده

  . »کنم
قد نابذنى من اذلّ عبدى :  لهّ عزّوجلّقال ال:   قال رسول اللهّ «:  و فرمود

  »المؤمن
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آنکس که بنده مـؤمن  :  خداى عزوجل مى فرماید:  فرمود  رسول خدا «
  . »مرا خوار کند با من جنگ برخاسته

لـم یـزل اللـّه عزّوجـلّ     ، من حقر مؤمنا مسکینا اءو غیر مسـکین «:  و فرمود
  »قرته إ یاهحتّى یرجع عن مح، حاقرا له ماقتا

خـداى  ، هر که مؤمنى را چه مستمند باشد یا غیـر مسـتمند خـوار شـمارد    «
 )94(. »عزوجل همواره او را خوار و دشمن دارد تا از خوار شمردن وى باز گـردد 

  . و در این معنى اخبار بسیار دیگرى نیز هست
ى را کـه میـان خـالق و       و هر که نسبت میان علت و معلول و ارتبـاط خاصـ

مى داند که ایذاء و اهانت بندگان در حقیقـت بـه ایـذاء و    ، ق است بشناسدمخلو
پـس بـر هـر    . و همین امر در مذمت آن کافى است، اهانت خداوند بر مى گردد

عاقلى واجب است که پیوسته متذکّر بدى و مذموم بودن ایذاء و تحقیر مسـلمین  
آزار و اذیت آنان و  و آنچه را که در رفع، و خوبى و پسندیده بودن ضد آن باشد

، به خاطر داشته باشـد  -چنانکه خواهد آمد  -گرامى داشتن ایشان رسیده است 
و خود را از ارتکاب ایذاء و تحقیر آنها باز دارد تا موجـب رسـوائى در دنیـا و    

  . عذاب آخرت نگردد

  خوددارى از آزردن مسلمانان: پیوست 
خویشتن دارى از آزار مؤمنان یعنى ، در فضیلت و فوائد اضداد آنچه ذکر شد

و اخبارى که در سـتایش دفـع   . شکّى نیست، و مسلمانان و اکرام و تعظیم ایشان
مانند این سخن پیغمبـر اکـرم   ، ضرر و خوددارى از آزار مردم رسیده بسیار است

   :  
  »من رد عن قوم من المسلمین عادیۀ ماء اءونار وجبت له الجنّۀ« 
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ه تجاوز آب یا آتشى را از گروهى از مسلمانان بگرداند بهشت براى او هر ک«
  )95(. »واجب خواهد بود

برترین مسلمان آنست که مسـلمانان از زبـان و   «:  و در گفتارى دیگر فرمود
  . »دستش در امان باشند

اگر بر ایـن کـار توانـائى    ... «:  و در حدیثى طولانى در امر به فضائل فرمود
  . »که این کار صدقه اى است از جانب تو، را از شرّ خود نگاه دارندارى مردم 

مردى را دیدم که در بهشت در گردش بود به «:   و نیز سخن آن حضرت 
  . »این سبب که درختى را که مزاحم مسلمانان بود از سر راه برداشته بود

، را مـى آزارد بـردارد   هر که از راه مسلمانان چیزى را کـه آنـان  «:  و فرمود
خداوند براى او حسنه اى مى نویسد که به سبب آن بهشت بـرایش واجـب مـى    

  )96(. »شود
  . و همچنین اخبارى که در مدح اکرام و تعظیم مؤمن وارد شده بسیار است

هر که بنده مـؤمن مـرا   :  خداى سبحان مى فرماید«:  فرمود امام صادق 
  . »ایمن است گرامى دارد از غضب من

من اکرم اءخاه المسلم بکلمۀ یلطفه بهـا و فـرج   «:  فرمود  و رسول خدا 
  »علیه الرحّمۀ ما کان فى ذلک، لم یزل فى ظلّ اللهّ الممدود، عنه کربته

ت آمیـزى گرامـى دارد و انـدوه و      « هر که برادر مسلمانش را با سـخن محبـ
زمانى کـه در ایـن کـار باشـد همـواره در سـایه       تا ، گرفتاریش را بر طرف کند

  . »رحمت گسترده خدا خواهد بود
ما فى اءمتى عبدالطف اءخاه فى اللهّ بشى ء من لطف الاّ اءخدمـه  «:  و فرمود

  »اللهّ من خدم الجنّۀ
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هیچ بنده اى از امت من نیست که به برادرش لطفى کند مگر آنکه خداوند از «
  . »رار خواهد بودخدمتکاران بهشت براى او ق

ایما مسلم خدم قوما من المسلمین الاّ اعطـاه اللـّه مثـل عـددهم     «:  و فرمود
  »خداما فى الجنّۀ

هر مسلمانى که جمعى از مسلمین را خدمت کنـد خداونـد بـه شـمار آنـان      «
  . »خدمتگزاران در بهشت به او مى دهد

لمؤمن قذاة کتـب اللـّه   من اءخذ من وجه اءخیه ا«:  فرمود و امام صادق 
م فى وجه اءخیه کانت له حسنۀ، عزّ و جلّ له عشر حسنات و من تبس« .  

خداى عزوجل ده حسـنه  ، هر که خاشاکى از چهره برادر مؤمن خود برگیرد«
م کند بـراى او حسـنه   ، برایش مى نویسد و هر که به روى برادر مؤمن خود تبس
  . »اى خواهد بود
  »ه مرحبا کتب اللهّ له مرحبا الى یوم القیامۀمن قال لاخی«:  و فرمود

هر که برادر مؤمن خود را مرحبا گوید خداوند تا روز قیامت براى او مرحبا «
  . »مى نویسد
  »من آتاه اخوه المسلم فاءکرمه فإ نمّا اکرم اللهّ عزّوجلّ«:  و فرمود

اکـرام   هر که نزد برادر مسلمان خود آید و او را اکرام کند خداى عزوجل را«
اءحسن یا اسحاق الـى اولیـائى مـا    «:  و به اسحاق بن عمار فرمود. »کرده است
فما اءحسن مؤمن الى مؤمن و لا اءعانه الاّ خمش وجه ابلیس و قـرحّ  ، استطعت

  »قلبه
کـه هـیچ مـؤمنى بـا     ، اى اسحاق با دوستان من هر قدر توانى نیکى کـردن «

زخم   بلیس را خراشید و بر دلش مؤمنى احسان و اعانت نکرد مگر آنکه چهره ا
  . »)97(زد
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و شایسته است کـه بعضـى از طبقـات مـردم را بـه زیـادت تعظـیم و اکـرام         
چنانکه در اخبار بر اکرام و احسان آنـان  ، مانند اهل علم و تقوا، اختصاص دهد

و همچنین سزاوار است که پیـران و ریـش سـفیدان مسـلمان     ، تاءکید شده است
و در این بـاره اخبـار بسـیار وارد شـده     ، احترام قرار گیرند بیشتر مورد اکرام و

  . است
من عرف فضل کبیر لسنهّ فوقّره آمنه اللهّ مـن فـزع    :  فرمود  رسول خدا 

  »یوم القیامۀ
هر که برترى بزرگتر را به جهت زیادتى سنّ او بشناسد و او را احترام کنـد  «

  . »قیامت ایمن مى گرداندخداوند او را از ترس روز 
بـزرگ شـمردن   » «انّ من اجلال اللهّ عزّوجلّ اجلال الشیّخ الکبیر«:  و فرمود

  . »تعظیم و بزرگ شمردن خداست، پیر سالخورده
کسى که بزرگسـال  » «لیس مناّ من لم یوقرّ کبیرنا و یرحم صغیرنا«:  و فرمود

  . »یستما را احترام نکند و بر خردسال ما رحم نکند از ما ن
  . و اخبار به این مضمون بسیار است

و همچنین سزاوار است که بزرگ یـک قـوم را بـه زیـادتى اکـرام و احتـرام       
إ ذا اتـاکم کـریم قـوم    « :   بـه واسـطه قـول نبـى اکـرم      ، مخصوص داشت

  . »هرگاه بزرگ قومى نزد شما آید او را اکرام کنید» «فاءکرموه
ته است که ذریه و سادات علـوى را بـه زیـارت اکـرام و     و همین طور شایس
ه  «:  فرمود  رسول خدا . تعظیم اختصاص داد شفاعت من براى کسى که ذریـ

چهار نفرند که «:  و نیز فرمود. »مرا به دست و زبان و مال کمک کند ثابت است
و آن ، مرا گرامى دارد کسى که ذریه:  شفاعت من در روز قیامت به آنها مى رسد
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و کسى که در موقع اضطرار و درماندگیشان به دنبال ، که حوائج ایشان را برآورد
  )98(. »و آن که به دل و زبان ایشان را دوست دارد، انجام کارشان برود

:  و فرمـود . »و آداب مـرا نیکـو داریـد   ، فرزندان مرا اکرام کنیـد «:  و فرمود
و احادیث در . »ا و بدانِ ایشان را براى من اکرام کنیدخوبانِ ذریه مرا براى خد«

  . فضیلت سادات و ثواب اکرام و اعانت ایشان بى شمار است
و گاهى اخـص از آن  ، و ضرر رساندن به مسلمان نزدیک است به معنى ایذاء

مانند این ، بنابراین آنچه بر ذم آن دلالت دارد بر ذم این نیز دلالت مى کند. است
الشـّرك باللـّه   :  فوقهما شى ء من الشـّرّ   خصلتان لیس «:   اکرم  سخنى نبى

شـرك بـه   :  دو خصلت است که بـدتر از آن نیسـت  » «و الضّرّ بعباد اللهّ ، تعالى
یعنى نفع رساندن ، و همچنین ضد آن. »و ضرر زدن به بندگان خدا، خداى تعالى

 از آن استبه مسلمان نزدیک است به معنى ضد بنابراین آنچه بر . ایذاء و اخص
و شکّى نیست کـه رسـاندن   . مدح آن دلالت دارد بر مدح این نیز دلالت مى کند

و اخبار وارده در فضیلت آن بسیار . نفع به مؤمنان از صفات و افعال شریف است
  . است

الى اللـّه مـن نفـع     فاءحب الخلق، الخلق عیال اللهّ«:  فرمود  رسول خدا 
پس محبوبترین ، خلق عیال خداوندند» «عیال اللهّ و ادخل على اهل بیته سرورا

آنها نزد خدا کسى است که براى عیال خدا سودمند باشد و خانواده اش را شـاد  
  . »سازد

انفـع  :  من اءحب الناّس الـى اللـّه ؟ قـال   «:  سؤال شد  و از آن حضرت 
کسى که براى مـردم  :  محبوبترین مردم نزد خدا کیست ؟ فرمود» «للناّس الناّس

  )99(. »سودمندتر باشد
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و ، الایمـان باللـّه  :  خصلتان من الخیر لیس فوقهما شى ء من البرّ«:  و فرمود
  »النفّع لعباداللهّ

ایمان به خدا و سـودمندى  :  دو خصلت است که نیکوتر از آن چیزى نیست«
  . »خدابراى بندگان 

  مذمت ظلم به معنى اخص: تنبیه 
و آن تعدى از حد وسط در هر ، بدان که ظلم گاهى به معنى ضد عدالت است

چنانکه بـه آن اشـاره    -و ظلم به این معنى جامع همه رذائل است ، چیزى است
. و این ظلم به معنى اعم است و گاهى لفظ جور نیز بر آن اطلاق مى شود -شد 

که شـامل  ، ز آن مترادف زیان رساندن و اذیت کردن دیگرى استو گاهى مراد ا
کشتن و زدن و دشنام و تهمت و غیبت و گرفتن مال او به قهر و غارت و غصب 

و این . و دزدى است با غیر اینها از گفتار و کردارى که باعث اذیت دیگرى باشد
رف ، همان ظلم به معنى اخص است مـردم بـه    و ظلم در آیات و اخبار و در عـ

و باعث این ظلم اگر عـداوت و حسـد باشـد از رذائـل قـوه      . همین معنى است
و بـه  . از رذائل قوه شهوت است، و اگر حرص و طمع در مال باشد، غضب است

و ، اتفّاق همه آدمیان این ظلم از بزرگترین گناهان و عـذاب آن شـدیدتر اسـت   
نانکه بعضى از آنها ذکر چ -علاوه بر مذمت هر یک از امور مندرج در تحت آن 

و براى ذم آن کافى است ، در قرآن مکرّر بر ظالمین لعن شده است -خواهد شد 
  :  که خداى تعالى در مقام مذمت شرك مى فرماید

  )13، لقمان( »انّ الشّرك لظلم عظیم« 
  . »شرك ظلمى بزرگ است«

  :  و مى فرماید
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انمّا السبیل على الّذین یظلمـون النـّاس و یبغـون فـى الارض بغیـر الحـق       « 
  )42، شورى( »اءولئک لهم عذاب الیم

بر کسانى است که به مردم ستم کنند و در زمین بـه   ]تعرض و مؤ اخذه[راه «
  . »آنها عذابى دردناك دارند، ناحق سرکشى نمایند

  :  و مى فرماید
  )42، ابراهیم( »عما یعمل الظالمونو لا تحسبنّ اللهّ غافلا « 
  . »مپندار که خدا از اعمال ستمکاران غافل است«

  :  و مى فرماید
  )227، شعراء( »و سیعلم الّذین ظلموا اى منقلب ینقلبون« 
بزودى کسانى که ستم کرده اند خواهند دانست که بـه کجـا بازگشـت مـى     «
  . »کنند

  :  فرمود  رسول خدا 
  »انّ اهون الخلق على اللهّ من ولى اءمر المسلمین فلم یعدل لهم« 
خوارترین مردم نزد خداوند کسى است که امر مسلمین در دستش باشد و به «

  . »عدل رفتار نکند
جور ساعۀ فى حکم اءشد و اءعظم عنداللهّ مـن معاصـى تسـعین    «:  و فرمود

  . »سنۀ
نزد خـدا شـدیدتر و بزرگتـر    ) یا قضاء(یک ساعت ستم کردن در حکومت «

  . »است از نودسال گناه
از ظلـم بپرهیزیـد کـه آن    » «فانهّ ظلمات یوم القیامـۀ ، اتّقوا الظّلم«:  و فرمود

  . »تاریکى روز قیامت است
  »من خاف القصاص کف عن ظلم الناّس«:  و فرمود
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  . »از ستم کردن به مردم خوددارى کند، هر که از قصاص بترسد«
به ستمکاران بگو مـرا  :  خداى تعالى به داود وحى فرستاد«:  هروایت است ک

و یاد کـردن مـن از   ، که بر من حق است که یاد کنم هر که مرا یاد کند، یاد نکنند
  . »ستمکاران به لعن کردن آنهاست
هنگام وفات به فرزند خـود حضـرت بـاقر     امام سجاد على بن الحسین 

، فرزنـدم » «بنى إ یاك و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الاّ اللـّه  یا«:  فرمود 
  . »زنهار ستم نکنى بر کسى که یاور و دادرسى غیر از خدا نداشته باشد

ما من اءحد یظلم بمظلمۀ الاّ اءخذه اللهّ تعـالى بهـا   «:  فرمود و امام باقر 
  »فى نفسه اءو ماله

ر اینکه خداى تعالى او را به همان ظلـم  هیچ کس به کسى ظلم نمى کند مگ«
من از «:  مردى به آن حضرت عرض کرد. »درباره خودش باشد یا مالش، بگیرد

:  آیا توبه ام پذیرفته است ؟ فرمـود ، بوده ام ]غاصب[ولاة و کارگزاران حکومت 
  . »تا وقتى که حقّ هر صاحب حقّى را ادا کنى! نه 

و ، و ظلم لا یغفره اللـّه تعـالى  ، فره اللهّ تعالىظلم یغ:  الظّلم ثلاثۀ«:  و فرمود
فاما الظّلم الّذى لا یغفره اللهّ عزّوجلّ فالشّرك و اءما الظّلـم الـّذى   ، ظلم لا یدعه

ا الظّلـم   ، یغفره اللهّ عزّوجلّ فظلم الرجّل نفسه فیما بینه و بین اللهّ عزّوجـلّ  و امـ
  . »الّذى لایدعه فالمداینۀ بین العباد

و ظلمى که خـدا نمـى   ، ظلمى که خدا آن را مى آمرزد:  سه گونه استظلم «
اما ستمى که خداى عزوجـل  . و ظلمى که خدا از آن صرف نظر نمى کند، آمرزد

و اما ستمى که خدا مى آمرزد ستمى است که آدمـى بـه   ، نمى آمرزد شرك است
ا سـتمى کـه ا   ، خویشتن کند در آنچه میان او و خداى عزوجل اسـت  ز آن و امـ

  . »صرف نظر نکند حقوق و دیونى است که بندگان به یکدیگر دارند
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  :  درباره این قول خداى تعالى و حضرت صادق 
ک لبالمرصاد«  14، فجر( »ان رب(  
  . »همانا پروردگارت بر گذرگاه در کمین است«

  . »قنطرة على الصراط لا یجوزها عبد بمظلمۀ«:  فرمود
پلى است بر صراط که از آن نمى گذرد بنده اى که بر گردن او  ]آن کمینگاه[«

  . »مظلمه باشد
ما من مظلمۀ اءشد من مظلمۀ لا یجد صاحبها علیها عونا الاّ اللـّه  «:  و فرمود

  . »تعالى
هیچ ظلم و جور و بیدادى شدیدتر و بدتر از ظلمى نیست که بر کسى شـود  «

   .»که یاورى بجز خداى تعالى نداشته باشد
من اءکل مال اءخیه ظلما و لم یرده الیه اءکل جدوة من الناّر یـوم  «:  و فرمود

  »القیامۀ
هر که مال برادر خود را بناحق بخورد و به او رد نکند در قیامت پاره اى از «

  . »آتش دوزخ خواهد خورد
خداى عزوجل در مملکت پادشاه جبارى بـه یکـى از پیغمبـران    «:  و فرمود

من تو را بـه ایـن کـار وا    :  نزد این ستمگر برو و به او بگو:  ادخود وحى فرست
بلکه ترا بر این گماردم که ، نداشته ام که خون مردم بریزى و اموالشان را بگیرى

مـن از  ، ]و داد مظلومـان بسـتانى  [صداهاى مظلومان را از درگاه مـن بـاردارى   
  . »ظلمى که بر آنان شود نخواهم گذشت اگر چه از کفاّر باشند

اءما إ نّ المظلوم یاءخذ من دین الظالم اءکثر مما یاءخذ الظالم من «:  و فرمود
اءمـا انـّه   . من یفعل الشّرّ بالناّس فلا ینکر الشّرّ اذا فعل به:  ثم قال... مال المظلوم

  »و لا من الحلو مرا، و لیس یحصد اءحد من المر حلوا. یحصد ابن آدم ما یزرع
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دین ظالم مى گیرد بیش از آنچه ظالم از مال مظلوم مـى   بدانید که مظلوم از«
اگـر بـه وى بـدى شـود بـر او      ، هر که به مردم بدى کنـد :  سپس فرمود... گیرد

و هـیچ کـس از   . بدانید که فرزند آدم آنچه را مى کارد مـى درود . ناخوش نیاید
  . »میوه شیرین و از تخم شیرین بار تلخ بر نمى دارد، تخم تلخ

خدا کسى را بر او مسلّط سازد که به وى یـا بـه   ، هر که ظلم کند«:  و فرمود
او ظلـم مـى   :  گفتم«:  راوى مى گوید. »فرزند یا به فرزند فرزند وى ستم نماید

:  فرمـود ! خداوند ظالمى را بر فرزندان و بازماندگان او مسـلّط مـى کنـد؟   ، کند
  :  خداى تعالى مى فرماید

و لیخش الّذین لو ترکوا من خلفهم ذریۀ ضغافا خافوا علیهم فلیتّقـوا اللـّه و   « 
  . )8، نساء( »لیقولوا قولا سدیدا

و کسانى که اگر بعد از خود فرزندان ناتوانى واگذارند بر آنها بیمناکند باید از 
  . »خدا بترسند و سخنى درست و استوار بگویند

فرزنـدانى    د به سبب ظلم پدران مخصوص و ظاهر این است که مؤ اخذه اولا
یا از ظلم پدر اثرى به آنهـا رسـیده   ، است که به کار پدران خویش راضى بودند

  . یعنى برخى از اموال مظلومان به آنان منتقل شده باشد، باشد
یکى از دانشمندان در سرّ این مطلب گفته است که دنیا خانه مکافات و انتقام 

و ایـن مکافـات و انتقـام هـم     . ن براى آخرت مى مانداگر چه بعضى از آ، است
اما نسبت به ظالم به جهت اینکه وقتى :  براى ظالم و هم براى مظلوم فایده دارد

این را شنید و دانست که هر ظلمى را در دنیا مکافاتى است بسا از ظلـم کـردن   
ر دنیا و ثوابى و اما نسبت به مظلوم به سبب اینکه با آگاهى بر انتقام د، باز ایستد

که هیچ کس به خیـرى  ، که از ستمدیدگى در آخرت به او مى رسد شاد مى شود
زیرا چنانکه گفتـه شـد   ، )100(مانند آنچه مظلوم به آن دست مى یابد نخواهد رسید
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و این اسـت  . مظلوم از دین ظالم بیش از مالى که ستمکار از او گرفته مى ستاند
زیرا اگرچه ظاهرا بر ، رزند ظالم را توجیه مى کندآنچه انتقام از فرزند و فرزند ف

و آنرو که انتقام از غیر خود ظالم اسـت و وزر و گنـاه کسـى بـر     ، او ظلم است
لیکن در معنى نعمتى است از خداى براى وى از جهت ثواب هـر  ، دیگرى نیست

زیرا ثواب مظلوم در آخرت بیش از ظلمى است که در دنیا بر او رفته ، دو جهان
  . تاس

و در بـر  ، و راضى به فعل او باشد، همچنین هر که به ظالم کمک و اعانت کند
آمدن حاجات او و حصول مقاصد وى سعى کند او نیز مثل ظالم است در گناه و 

  . عقوبت
و ، و کسى که به ظالم کمک کند، کسى که ظلم کند«:  فرمود امام صادق 

هر سـه در  ، ى که راضى به ظلم او باشدو کس، کسى که راضى به ظلم کمک کند
  . »ظلم شریکند
خدا کسى را بروى مسلّط ، هر که ظالمى را در ظلمش اعانت کند«:  و فرمود

و بر ظلمى که بـر او  ، و اگر دعا کند به اجابت نرسد، مى سازد که به او ستم کند
  . »مى شود اجرى نباشد

ث «:  فرمود  و رسول خدا  مثلـّث  :  پرسیدند. »است )101(بدترین مردم مثلّ
کـه هـم   ، کسى که نزد سلطان از کسى سعایت و بدگوئى کنـد «:  کیست ؟ فرمود

  . »خود و هم برادر مسلمان خویش و هم سلطان را به هلاکت مى افکند
هر که با ظالمى راه رود گناهکار » «من مشى مع ظالم فقد اءجرم«:  و فرمود

  . »است
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کجاینـد ظالمـان و   :  بانگزنى بانگ زنـد ، وقتى روز قیامت درآید«:  رمودو ف
یاران آنها و کسى که دواتى براى آنها لیقه کرده یا قلمى برایشان تراشیده ؟ اینهـا  

  . »را با آنها محشور کنید

  عدالت به معنى اخص: پیوست 
و آن عبـارت اسـت از   ، ضد ظلم به معنى اخص عدالت به معنى اخص است

و نگاهداشتن هـر  ، و بر راست بودن، و برطرف کردن آن، زداشتن خود از ستمبا
و مراد از عدل که در آیات و اخبار ذکر شده همین معنـى  . کسى را بر حقّ خود

  :  خداى سبحان مى فرماید. و فضیلت آن از حد شمار بیرون است. است
  )90، نحل( »... انّ اللهّ یاءمر بالعدل و الا حسان« 
  . »فرمان مى دهد... به عدالت و نیکى کردنخدا «

  »انّ اللهّ یاءمرکم ان تؤ دوا الاءمانات الى اءهلها و اذا حکمتم«:  و فرمود
  )57، نساء( »بین الناّس اءن تحکموا بالعدل« 
خدا به شما فرمان مى دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید و چـون میـان   «

  . »یدمردم حکم مى کنید به عدالت حکم کن
یکساعت عدالت از هفتاد سال عبادت که شـبها  «:  فرمود  و رسول خدا 

  . »به نماز و روزها به روزه بگذرد بهتر است
من اءصبح و لا یهم بظلم اءحـد غفراللـّه لـه مـا     «:  فرمود و امام صادق 

  . »اجترم
را   خداونـد گناهـانش   ، باشـد هر که بامداد کند و قصد ستم به کسى نداشته «

  . »مى آمرزد
، غفراللهّ تعالى له ذنب ذلک الیوم، ما اءصبح و لا ینوى ظلم اءحد«:  و فرمود

  »ما لم یسفک دما او یاءکل مال یتیم حراما
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خداى تعالى گنـاه آن  ، هر که صبح کند و قصد ظلم به کسى را نداشته باشد«
  . »د و مال یتیمى را به حرام نخورددر صورتى که خونى نریز، روزش را بیامرزد

ما اوسع العدل اذا عدل فیه و . العدل اءحلى من الماء یصیبه الظمّان«:  و فرمود
  . »إ ن قلّ
چه گشایشـى اسـت در   . عدالت شیرین تر از آبى است که به کام تشنه رسد«

  . »اگر چه اندك باشد، عدالت وقتى که در امرى عدالت شود
و اءطیـب ریحـا مـن    ، و اءلین من الزّبـد ، حلى من الشهّدالعدل اء«:  و فرمود

  . »المسک
  . »و از مشک خوشبوتر است، و از کره نرمتر، عدالت از عسل شیرین تر«

  . »)102(فانّکم تعیبون على قوم لا یعدلون ، اتّقوا اللهّ و اعدلوا«:  و فرمود
الت رفتـار  که خود شما از مردمى که به عد، از خدا بترسید و عدالت ورزید«

  . »نمى کنند عیب مى گیرید
و از چیزهایى که بر فضیلت عدالت به این معنـى دلالـت مـى کنـد اخبـار و      

  . روایاتى است که درباره ثواب رد مظالم رسیده است
  :  و از آنهاست

  ترساندن و اندوهناك ساختن مؤمن
حسـد   و غالبا به سـبب عـداوت و  ، اینها نیز دو شاخه از ایذاء و اضرار است

و . و گاهى صرفا از غضب یا بدخوئى یا طمع سرچشمه مى گیـرد ، پدید مى آید
مانند ایـن  ، و اخبارى که در ذم آنها وارد شده بسیار است، این دو از رذائل است

  :   سخن نبى اکرم 
  . »اءخافه اللهّ تعالى یوم لا ظلّ الا ظلهّ، من نظر الى مؤمن نظرة لیخیفه بها« 
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خداى تعـالى در روزى کـه   ، هر که به مؤمنى نگاهى افکند که او را بترساند«
  . »سایه پناهى جز سایه رحمت او نیست او را بترساند

ع مؤمنا بسلطان لیصیبه منـه مکـروه فلـم    «:  فرمود و امام صادق  من رو
ع مؤمنا بسلطان لیصیبه منه مکروه ف، یصبه فهو فى الناّر اءصابه فهو مـع  و من رو

  . »فرعون و آل فرعون فى الناّر
کسى که مؤمنى را به سلطانى بترساند که از آن سلطان به وى بدى مى رسد «

و اگر مؤمنى را به سلطانى بترساند که از جانب او بـه  ، و نرسد او در آتش است
  . »است  وى بدى مى رسد و برسد با فرعون و پیروان فرعون در آتش 

ن اءدخل السرور على مـؤمن فقـد اءدخلـه علـى رسـول اللـّه       م«:  و فرمود
و کـذلک مـن   ، فقد وصل ذلک الى اللهّ  و من اءدخله على رسول اللهّ   

  . »اءدخل علیه کربا
را شاد و خشنود کرده و هر کـه    رسول خدا ، هر که مؤمنى را شاد کند«
و همچنـین  ، را شاد و مسرور کند آن شادى به خدا مـى رسـد    خدا  رسول

  . »است کسى که به مؤمنى اندوهى رساند

  شاد ساختن مؤمن: پیوست 
بر طرف کـردن تـرس و انـدوه از او و شـاد و مسـرور      ، ضد ترساندن مؤمن

و ، اسـت ) نصـیحت (و آن از بزرگترین شاخه هاى خیرخـواهى  . ساختن اوست
  . چنانکه اخبار گویاى آن است، ثواب آن را حدى نیست

من حمى مؤمنا من ظالم بعث اللـّه لـه ملکـا یـوم     «:  فرمود  رسول خدا 
م   . »القیامۀ یحمى لحمه من نار جهنّ

خداوند فرشـته اى در روز قیامـت   ، هر که مؤمنى را از شرّ ظالمى نگاهدارد«
  . »گوشت او را از آتش دوزخ نگاهداردبر مى انگیزد تا 
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من فرّج عن مغموم اءو اءعان مظلوما غفراللهّ لـه ثلاثـا و سـبعین    «:  و فرمود
  . »مغفرة
خداونـد  ، هر که اندوه غمناکى را برطرف کند یا به مظلـومى کمـک رسـاند   «

  . »هفتاد و سه بار او را آمرزد
ود را یـارى کـن چـه    بـرادر خ ـ « »انصر اخاك ظالما اءو مظلوما«:  و فرمود

ستمگر را چگونه مى توان یارى کرد؟ :  پرسیدند. »ستمگر باشد و چه ستم دیده
  . »بازدارى -او را از ستم « »تمنعه من الظّلم«:  فرمود

من اءغـاث اءخـاه المـومن اللهّفـان     «:  فرمود ) الصادق(امام ابو عبداللهّ 
کتب اللـّه تعـالى لـه    ، نه على نجاح حاجتهفنفّس کربته و اءعا، اللهّثان عند جهده

ل لـه منهـا واحـدة یصـلح بهـا اءمـر        ، بذلک اثنتین و سبعین رحمۀ من اللهّ یعجـ
  . »و یدخر له احدى و سبعین رحمۀ لا فزاع یوم القیامۀ و اءهواله، معیشته
هر که به فریاد برادر مؤمن ستمدیده دادخواه تشـنه کـام خـود بهنگـام بـى      «

او را از گرفتارى نجات دهد و بـراى بـر آوردن حـاجتش او را     و، تابیش برسد
خداى تعالى به واسطه این عمل هفتاد و دو رحمـت از جانـب خـود    ، یارى کند

امر زندگى او را بهبود بخشـد و  ) در دنیا(که یکى از آنها بزودى ، برایش بنویسد
   .»هفتاد و یک رحمت دیگر را براى هول و هراس روز قیامت ذخیره کند

و خرج مـن  ، من نفّس عن مؤمن کربۀ نفّس اللهّ عنه کرب الآخرة«:  و فرمود
  . »قبره و هو ثلج الفؤ اد

خدا او را از گرفتاریهـاى آخـرت   ، هر که مؤمنى را از گرفتارى نجات دهد«
  . »و از گور خود با دلى خنگ و مسرور بیرون آید، نجات دهد

  . »مؤمن فرّج اللهّ قلبه یوم القیامۀ من فرّج عن«:  فرمود حضرت رضا 



288 

 

خداونـد روز قیامـت   ، هر که مؤمنى را از گرفتارى و رنجى گشـایش دهـد  «
  . »دلش را گشایش دهد

من سرّ مؤمنا فقد سرّنى و من سـرّنى فقـد سـرّ    «:  فرمود  و رسول خدا 
  . »اللهّ
ده و هر که مرا مسرور هر که مؤمنى را شاد و خوشحال سازد مرا مسرور کر«

  . »کند خدا را خشنود کرده
إ نّ اءحـب  :   قال رسـول اللـّه   «:  روایت است که و از امام صادق 

  . »الاعمال الى اللهّ عزّوجلّ ادخال السرور على المؤمنین
محبوبترین اعمال نزد خداى عزوجل شـاد و خوشـحال   :  رسول اللهّ فرمود«

  . »ساختن مؤمنان است
م الرجّل فى وجه اءخیه حسـنۀ «:  فرمود امام محمد باقر  و صـرف  ، تبس
رور علـى    ، القذى عنه حسنۀ و ما عبداللهّ بشى ء اءحب الى اللهّ من ادخـال السـ

  . »المؤمن
و برداشتن خار و خاشـاکى  ، لبخند شخص به روى برادر مؤمن حسنه است«

و خدا به چیزى محبوبتر از مسرور ساختن مـؤمن پرسـتش   ، از وى حسنه است
  . »نشده است
مـرا  :  کـرد فرمـود   در مناجاتى که خدا با بنده خود موسـى  «:  و فرمود

بندگانى است که بهشت خویش بر آنان مباح و ارزانى داشته ام و آنـان را در آن  
هر که مؤمنى را خوشحال :  اینان کیانند؟ فرمود، خدایا:  پرسید. فرمانروا ساختم

و آن سـتمگر  ، مؤمنى در مملکت پادشاه ستمگرى بـود :  آنگاه امام فرمود. سازد
. مؤمن از آنجا به سرزمین شرك گریخت و بر یکى از آنها وارد شد، قصد او کرد

چون مرگ آن مشـرك فـرا رسـید    . وى به او پناه داد و مهربانى و میزبانى نمود
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اگـر بـراى تـو در بهشـت     ! که به عزت و جلالم سوگندخداوند به او وحى کرد 
جائى بود ترا در آن جاى مى دادم و لیکن بهشت بر کسى که مشرك بمیرد حرام 

و بامداد و شامگاه ، اما اى آتش او را بترسان و مسوزان و آزارش مرسان. است
از هر کجـا کـه   :  پرسیدم که از بهشت ؟ فرمود:  راوى گوید. روزى او مى رسد

  . »دا خواهدخ
کسى از شما گمان نکند که اگر مؤمنى را شاد ساخت فقـط او را  «:  و فرمود

بلکه بـه خـدا قسـم رسـول خـدا      ، بلکه به خدا ما را شاد کرده، خوشحال کرده
  . »را شاد کرده است  

حـق مـؤمن بـر مـؤمن     :  پرسـیدم  از امام صادق «:  ابان بن تغلب گوید
اگر شما را از آن خبر ، حق مؤمن بر مؤمن بزرگتر از اینهاست:  یست ؟ فرمودچ

صورت مثالى اش با او از قبـر  ، مؤمن چون از قبر بیرون آید. دهم باور نمى کنید
از جانب خدا ترا به کرامت و شادمانى مـژده  :  بیرون مى آید و به وى مى گوید

آنگـاه آن مثـال   . شارت مى دهدخداوندا ترا به خبر ب:  سپس مى گوید، مى دهم
:  و چون مؤمن به جاى هول انگیزى مى رسد به او مى گویـد ، همراه او مى رود

و . ایـن از آنُ تُسـت  :  و چون به خیرى مى رسد مى گویـد ، این از آن تو نیست
از آنچه مى ترسد او را ایمن مى سـازد و بـه آنچـه    ، پیوسته با مؤمن خواهد بود
و خـدا  ، هد تا با او به پیشگاه خداى عزوجل مى رسددوست دارد بشارت مى د

. مثال بشارت بهشت را به وى مـى دهـد  ، فرمان مى دهد که او را به بهشت برند
خدایت رحمت کند تو کیستى ؟ که از هنگـام خـروج از   :  آنگاه مؤمن مى پرسد

مثـال  ! قبر مرا همراهى کردى و مونس من بودى و مرا از پروردگارم خبر دادى 
من آن شادى و سرورى هستم که در دنیا به دل برادران مؤمنت وارد مى :  گوید
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من از آن آفریده شده ام تا ترا بشارت دهم و انیس تنهائى و وحشت تـو  ، کردى
  . »باشم

بـود و   مردى در حضور امـام صـادق   «:  ابن سنان روایت کرده است که
  :  این آیه را خواند

المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملـوا بهتانـا و    و الّذین یؤ ذون« 
  )58، احزاب( »اثما مبینا

کسانى که مردان مؤمن و زنان مؤمن را براى کارى که نکـرده انـد بیازارنـد    «
  . »همانا بهتان و گناهى بزرگ بر گردن گرفته اند

نـد چیسـت ؟   ثواب کسى که مؤمنى را خوشحال ک«:  فرمود امام صادق 
آرى بـه خـدا و هـزار هـزار     :  فرمـود . ده حسـنه ! فدایت شـوم  :  عرض کردم

  )103(»!حسنه
  :  و از آنهاست

  کمک نکردن به مسلمین و بى اعتنائى به امور آنان
هر که با دیگرى دشمنى کند یا حسد ورزد از کمک و یارى به او خـوددارى  

ى ایـن صـفت از کسـالت یـا     و گاه، مى نماید و به کارهاى او همت نمى گمارد
و به هر حال شکّى نیست که ایـن خـوى از   . ضعف نفس یا بخل ناشى مى شود

و اخبارى که در ذم آن وارد شده بسیار . صفات رذیله و نشانه ضعف ایمان است
  . است

، من بخل بمعونۀ اءخیه المسلم و القیام له فـى حاجـۀ  «:  فرمود امام باقر 
  »بالقیام بمعونۀ من یاءثم علیه و لا یؤ جرالاّ ابتلى 
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هر که در کمک کردن به برادر مسلمان خـود بخـل ورزد و از اقـدام در بـر     «
آوردن حاجت وى دریغ کند به کمک کردن کسى گرفتار شود که در کمک به او 

  . »گناه باشد و اجرى هم نبرد
اءتـاه رجـل مـن اخوانـه     اءیما رجل مـن شـیعتنا   «:  فرمود امام صادق 

الاّ ابتلاه اللهّ تعالى بآن یقضى حوائج ، و هو یقدر، فاستعان به فى حاجۀ فلم یعنه
ة  یعذبه اللهّ علیها یوم القیامۀ، من اءعدائنا) غیره(عد« .  
هر مردى از شیعیان ما که نزد مردى از برادرانش آید و از او درباره حاجتى «

دارد او را یارى نکند خـداى تعـالى او را بـه     کمک خواهد و او با اینکه قدرت
کمک کردن و بر آوردن حاجات دشمنان ما گرفتار سازد تا بواسـطه آن در روز  

  . »قیامت او را عذاب کند
ایما مؤمن منع مومنا شیئا مما یحتاج الیه و هـو یقـدر علیـه مـن     «:  و فرمود

مزرقـۀ  ، امـۀ مسـودا وجهـه   اءقامه اللهّ عزّوجلّ یـوم القی ، عنده اءو من عند غیره
ثم یؤ مر ، هذا الخائن الّذى خان اللهّ و رسوله:  فیقال، مغلولۀ یداه الى عنقه، عیناه

  »به الى الناّر
هر مؤمنى که مؤمن دیگر را از چیز خود یا دیگرى کـه بـر آن قـدرت دارد    «

خداى عزوجل در روز قیامـت او را در  ، منع کند و آن مؤمن به آن نیازمند باشد
حالى که رویش سیاه و چشمش کبود و دستهایش به گردن بسته باشد بـاز مـى   

این است آن خیانتکارى که به خدا و رسول او خیانت :  پس گفته مى شود، دارد
م برند، کرده   . »سپس فرمان رسد که او را به جهنّ

قال اللـّه  ، فمنعه إ یاها، من کانت له دار فاحتاج مؤمن الى سکناها«:  و فرمود
و عزتّـى و  ! اءبخل عبدى على عبدى بسـکنى الـدار الـدنیا؟   ، یا ملائکتى:  عالىت

  »لا یسکن جناتى اءبدا! جلالى 
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هر که خانه اى داشته باشد و مؤمنى به سکونت در آن محتاج باشـد و از او  «
بنده ام بـه  ! اى فرشتگان من :  خداى عزوجل خطاب کند که، منع و مضایقه کند
هرگـز  ، به عزت و جلالم سوگند، ن در خانه دنیا بخل ورزیدبنده دیگرم از نشست

  . »ساکن بهشت من نگردد
شما را چه افتاده اسـت  «:  آن حضرت به جمعى که در محضر او بودند فرمود

:  کـرد   مردى از اهل خراسان برخاست و عـرض  » که ما را سبک مى شمارید؟
تـو  «:  فرمـود . شـماریم  به خدا پناه مى بریم که شما یا فرمانى از شما را سبک

معاذ اللهّ کـه شـما را سـبک    :  عرض کرد» یکى از آنهائى که مرا سبک شمردى
در آن وقت که ما نزدیک ، آیا فلان شخص را! واى بر تو«:  فرمود. شمرده باشم
نشنیدى که مى گفت بقدر یک میل مرا سوار کن که به خـدا قسـم   ، جحفه بودیم
و ، و او را اسـتخفاف کـردى  ) اعتنا نکردى(نکردى و تو سر بلند ، خسته شده ام

و حرمـت خـداى   ، هر که مؤمنى را استخفاف کند به ما اسـتخفاف کـرده اسـت   
  )104(. »عزوجل را ضایع نموده است

هر که برادر مؤمنش براى حاجتى نزد او رود و او قدرت بـر روا  «:  و فرمود
بر او مسلّط کند که تا روز کردن آن داشته باشد و روا نکند خدا در قبر مارى را 

  . »یا معذّب، آمرزیده باشد ]در قیامت[خواه ، قیامت انگشت ابهام او را بگزد
من قصد اءلیه رجل من اخوانه «:  فرمود و حضرت امام موسى بن جعفر 

فقد قطع ولایـۀ اللـّه   ، مستجیرا به فى بعض اءحواله فلم یجره بعد اءن یقدر علیه
  . »عزّوجلّ
هر که مردى از برادران ایمانیش نزد او رود و براى کارى به او پناه برد و او «

بـه تحقیـق پیونـد و رابطـه ولایـت خـداى       ، با اینکه قدرت دارد پناهش ندهـد 
  . »عزوجل را بریده است
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مـن اءصـبح لایـتهم بـاءمور المسـلمین فلـیس       «:  فرمود  و رسول خدا 
  »بمسلم
  . »آغازد و به کار مسلمین همت نگمارد مسلمان نیست هر که روز«

و من سمع رجلا ، من اءصبح لا یهتم باءمور المسلمین فلیس منهم«:  و فرمود
  »ینادى یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم

و هر ، هر که روز آغازد و به کار مسلمین اهتمام نداشته باشد از آنان نیست«
ندهـد    و جـوابش  » مسلمانها بـدادم برسـید  «زند که بشنود که مردى فریاد مى 

  )105(. »مسلمان نیست

  برآوردن حوائج مسلمین: پیوست 
ضد رذیله مذکور روا کردن حوائج مسلمین و سـعى در بـر آوردن مقاصـد و    

) نصـیحت (و این از بزرگترین موارد و مصداقهاى خیرخـواهى  . مهمات آنهاست
  . و ثواب بجا آوردن آن بیحد است، است

فکاءنمّـا عبداللـّه   ، من قضى لاءخیه المؤمن حاجۀ«:  فرمود  رسول خدا 
  )106(»دهره
چنانست که در همه عمـر خـود   ، هر که حاجت برادر مؤمن خویش برآورد«

  . »خدا را عبادت کرده است
قضـاها اءو لـم   ، من مشى فى حاجۀ اءخیه ساعۀ من لیل اءو نهار«:  و فرمود

  »کان خیرا له من اعتکاف شهرین ،یقضها
خواه ، هر که در راه حاجت برادر مؤمنش ساعتى از شب یا روز گام بردارد«

  . »براى او از اعتکاف دو ماه بهتر است، آن حاجت را بر آورد یا نه
بعضى از :  وحى کرد خداى عزوجل به موسى «:  فرمود و امام باقر 
سنه اى به من تقرب جوید و مـن بهشـت را در اختیـار او مـى     بندگان من با ح



294 

 

پروردگارا آن حسنه کـدام اسـت ؟ فرمـود همـراه بـرادر      :  موسى پرسید، گذارم
خواه آن حاجت بر آورده شـود  ، مؤمنش در راه بر آوردن حاجت او گام بردارد

  . »یا نشود
خداونـد  ، هر که در راه حاجت برادر مسلمان خـود گـام بـردارد   «:  و فرمود

و هیچ قدمى بر نمى دارد مگر خـدا  ، هزار فرشته را بر او خواهد افکند 75سایه 
و درجـه او را بلنـد   ، و سیئه اى را از او مى زداید، براى او حسنه اى مى نویسد

و چون از حاجت او فارغ شود خداى عزوجـل اجـر حـج و عمـره     ، مى گرداند
  . »براى او ثبت مى کند

، من لترد علیه الحاجۀ لاءخیه فلا تکون عنده فیهتم بها قلبهانّ المؤ«:  و فرمود
  »فیدخله اللهّ تبارك و تعالى بهمه الجنّۀ

گاهى مؤمن حاجتى از برادرش به او آورده مى شود و نمى توانـد روا کنـد   «
خداى تبـارك و تعـالى   ، ولى دل او به آن مشغول مى شود و در اندیشه آن است

  . »ه و اهتمام به بهشت مى برداو را به سبب همین اندیش
هر که حاجتى از برادر مـؤمن خـود را بـرآورد    «:  فرمود و امام صادق 

خداى تعالى در روز قیامت صدهزار حاجت او را بر مى آورد که نخسـتین آنهـا   
و یکى دیگر این است که خویشان و آشنایان و برادران او را داخل ، بهشت است

  . »نباشند) دشمن اهل بیت(بشرط آنکه ناصبى ، بهشت مى کند
انّ اللهّ تعالى خلق خلقا من خلقه انتجـبهم لقضـاء حـوائج فقـراء     «:  و فرمود

  . »فان استطعت اءن تکون منهم فکن، شیعتنا لیثیبهم على ذلک الجنّۀ
خداى تعالى از مخلوق خود گروهى را آفریده و آنـان را بـراى بـر آوردن    «

. دهـد   ما برگزیده تا براى این کار بهشت را به ایشان پاداش  حوائج شیعیان فقیر
  . »پس اگر توانى از آنها باش
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و خیر مـن حمـلان   ، قضاء حاجۀ المؤمن خیر من عتق اءلف رقبۀ«:  و فرمود
  »اءلف فرس فى سبیل اللهّ

برآوردن حاجت مؤمن از آزاد کردن هزار بنده و بار کردن هزار اسب در راه «
  . »بهتر است] ادبراى جه[خدا 

، لقضاء حاجۀ امرى ء مؤمن احب الى اللهّ تعالى من عشرین حجۀ«:  و فرمود
  »کلّ حجۀ ینفق فیها صاحبها مائۀ اءلف

بر آوردن حاجت مؤمنى در نزد خدا محبوبتر است از بیست حج که صاحب «
  . »خرج کند ]دینار یا درهم[آن در هر حجى صدهزار 

را طواف کند شش هـزار حسـنه بـراى او    ) کعبه(ه هر که این خان«:  و فرمود
نوشته مى شود و شش هزار سیئه از او محو مى گردد و شش هزار درجـه بـالا   

، »رسد هفت در بهشت بر او گشوده مى شـود  )107(مى رود و چون نزدیک ملتزم 
! بلى «:  این همه فضیلت براى طواف است ؟ فرمود! فدایت شوم :  عرض کردم
بر آوردن حاجت مسلمانى افضل است از طوافى و :  از این خبر دهم ترا به بهتر

  . »طوافى و طوافى تا به ده طواف رسد
فانّ للجنّۀ بابـا  ، و کونوا من اءهله، تنافسوا فى المعروف لاخوانکم«:  و فرمود

فـإ نّ العبـد   ، لا یدخله الا من اصطنع المعروف فى الحیاة الدنیا، یقال له المعروف
واحدا عن یمینـه  ، فیوکّل اللهّ عزّوجلّ به ملکین، حاجۀ اءخیه المؤمن لیمشى فى

و اللـّه  «:  ثم قال... »و یدعوان بقضاء حاجته، یستغفران له ربه، و آخر عن شماله
  »اءسرّ بقضاء حاجۀ المؤمن إ ذا وصلت الیه من صاحب الحاجۀ  لرسول اللهّ 

کـه  ، و اهل نیکى باشـید ، یکدیگر مسابقه گذارید در نیکى به برادران خود با
که جز کسى که در زندگى دنیا نیکـى  ) نیکى(بهشت را درى است به نام معروف 

و چون بنده در راه بر آوردن حاجت برادر مؤمن خود ، کرده داخل آن نمى شود
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یکى در جانـب راسـت و   ، گام بردارد خداى عزوجل دو فرشته بر او مى گمارد
خواهنـد و بـراى     که بـرایش از پروردگـار آمـرزش    ، طرف چپ اودیگرى در 

به خـدا قسـم وقتـى مـؤمن بـه      «:  آنگاه فرمود... »رواشدن حاجت او دعا کنند
  . »از خود او خوشحال تر است  حاجتش رسد رسول خدا 

و لا ، على ثوابک:  ما قضى مسلم لمسلم حاجۀ الاّ ناداه اللهّ تعالى«:  و فرمود
  »اءرضى لک بدون الجنّۀ

هیچ مسلمانى حاجت مسلمانى را روا نمى کند مگر اینکه خداى تعالى به او «
و بـه غیـر از بهشـت چیـزى را     ، ثواب تو به عهده من است:  خطاب مى کند که
  . »براى او نمى پسندم

اءیما مؤمن اءتى اءخاه فى حاجۀ فإ نمّـا ذلـک رحمـۀ مـن اللـّه      «:  و فرمود
و إ ن رده عن ، ا الیه و سببها له فان قضى حاجته کان قد قبل الرحّمۀ بقبولهاساقه

حاجته و هو یقدر على قضائها فانمّا رد عن نفسه رحمۀ من اللهّ عزّوجـلّ سـاقها   
و ذخر اللهّ تلک الرحّمۀ الى یوم القیامۀ حتّى تکون المردود عـن  ، الیه و سببها له

  »و إ ن شاء صرفها الى غیره، صرفها الى نفسه إ ن شاء، حاجته هو الحاکم فیها
هر مؤمنى که براى حاجتى نزد برادر خود رود رحمتى است که خـدا آن را  «

پس اگر آن حاجت را بر آورد ، به سوى او فرستاده و براى او سبب ساخته است
با وجود اینکه مى توانـد  ، و اگر حاجت او را رد کند، رحمت را قبول کرده است

رحمتى را که خداى عزوجل به سوى او فرستاده و براى او سبب ساخته ، برآورد
و خداى عزوجل آن رحمت را تا روز قیامت ذخیره کند تا کسى ، رد کرده است

اگر خواهد آن را به خود برگردانـد و  ، که حاجتش رد شده درباره آن حکم کند
  . »اگر خواهد به دیگرى واگذار کند
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  ایـن شـخص   ، به نظر تو چون روز قیامت شود«:  سپس امام به راوى فرمود
راوى » رحمتى را که از جانب خدا برایش روا گشته به چه کسى وا مى گـذارد؟ 

بلکـه یقـین   ! گمان مبـر «:  فرمود، گمان دارم آن را به خود بر مى گرداند:  گفت
  . »که هرگز آن رحمت را از خود نمى گرداند، داشته باش
اءخیه المؤمن یطلب بذلک ما عنداللـّه حتـّى   من مشى فى حاجۀ «:  و فرمود

و صـوم  ، تقضى له کتب اللهّ عزّوجلّ له بذلک مثل اءجر حجۀ و عمرة مبـرورتین 
ۀ و  ، شهرین من اءشهر الحرم و اعتکافهما فى المسجد الحرام و من مشى فیها بنیـ

  »فارغبوا فى الخیر، کتب اللهّ له بذلک مثل حجۀ مبرورة، لم تقض
، راه حاجت برادر مؤمنش براى خدا گام بردارد تا آن را بـر آورد هر که در «

خداى عزوجل ثواب حج و عمره مقبول و روزه دو ماه حرام و اعتکـاف آن دو  
و هر کس به نیت روا کردن حاجـت  . ماه در مسجد الحرام را براى او مى نویسد

برایش  برادر خود گام بردارد و آن حاجت بر آوردن نشود ثواب یک حج مقبول
  . »پس در کار خیر رغبت کنید، مى نویسد
لاءن اءمشى فى حاجۀ اءخ لى مسلم اءحب الى مـن اءن اءعتـق   «:  و فرمود
  »و اءحمل فى سبیل اللهّ على اءلف فرس مسرجّه ملجمۀ، اءلف نسمۀ

این را که در راه بر آوردن حاجت برادر مسلمانم گام بردارم دوستتر دارم از «
یعنـى بـه   (ه آزاد کنم و هزار اسب زین و لجام کـرده در راه خـدا   اینکه هزار بند

  . »بفرستم) جهاد
خـداى  ، هر که براى خدا در راه حاجت برادر مسلمانش بکوشـد «:  و فرمود

که به سبب آن خویشان و همسـایگان  ، عزوجل براى او هزار هزار حسنه نویسد
ا به او نیکى کرده باشـد  و اگر کسى در دنی، و برادران و آشنایانش آمرزیده شوند
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به آتش در آى و هر که را که در دنیا به تو نیکى کـرده  :  روز قیامت به او گویند
  . »مگر اینکه ناصبى باشد، یافتى به اذن خداى عزوجل بیرون آر

یسـعون فـى     انّ للهّ عبادا فى الاءرض «:  فرمود و امام موسى بن جعفر 
فرحّ اللهّ ، و من اءدخل على مؤمن سرورا. ن یوم القیامۀهم الآمنو، حوائج الناّس
  )108(»قلبه یوم القیامۀ

اینـان در  ، براى خدا در زمین بندگانى است که در حاجات مردم مى کوشند«
و هر که مؤمنى را شاد سازد خدا روز قیامت دلش را شـاد و  . روز قیامت ایمنند
  . »خوش گرداند

و آنچـه ذکـر کـردیم بـراى     ، ده بسیار استو اخبارى که با این مضامین رسی
و از چیزهائى کـه  . تشویق و ترغیب طالبانِ بر آوردن حوائج مؤمنان کافى است

بر مدح و شرافت آن دلالت دارد اخبارى است کـه در ثـواب اطعـام و سـیراب     
 . چنانکه خواهد آمد، کردن مؤمن و پوشاندن او وارد شده است

  :  و از آنهاست

  در امر به معروف و نهى از منکرسستى و مسامحه 
و بنـابراین از  ، سبب این خوى یا ضعف و کوچکى نفس است یا طمـع مـالى  

و . رذائل قوه غضب از جانب تفریط یا از رذائل قوه شهویه از جانب افراط است
ش بـه بخـش     آن از مهلکاتى است که فساد و زیانش عام و فراگیر است و شـرّ

زیرا اگر بساط امر به معـروف و نهـى از منکـر     .بزرگى از مردم سرایت مى کند
و ، پیچیده گردد دین و آئین الهى بر چیده شود و نبوت تعطیـل و بـى اثـر مانـد    

سستى و بى تفاوتى همه را فرو مى گیرد و ضلالت و گمراهى آشکار مى گـردد  
و احکام دین ضایع و آثـار شـریعت پروردگـار    ، و جهل و نادانى شیوع مى یابد

و بندگان به هلاکت و اهل بلاد بـه نـابودى مـى    ، موش و کهنه مى شودجهان فرا
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و از این روست که مى بینى که مى شنوى که در هـر عصـر و روزگـارى    . افتند
امـر بـه   (مردانى که به تاءیید الهى مؤ یدند با نهضت خود بـه اقامـه ایـن سـنّت     

لامت و سـرزنش  بى آنکه در راه خدا از م، بر مى خیزند) معروف و نهى از منکر
اینان علماى قوى النفس و دیندارند که با علم و القاء خـود  . مردمان اندیشه کنند

سعى و کوشش مى کنند و اشخاص سعادتمندى که نفوذ و قدرت دارند در اجـرا  
در نتیجه مردمان به طاعات و خیـرات  . و تحقّق آن دامن همت بر میان مى بندند

و در هـر  ، آسمان برویشان گشوده مـى شـود  راغب مى گردند و برکات زمین و 
امـر بـه   (دوره و زمانى که عالم عاملى یا فرمـانرواى عـادلى بـراى احیـاى آن     

قیام نکرد و سهل انگارى نمود بـازار فسـاد رونـق مـى     ) معروف و نهى از منکر
، و شهرها به تباهى کشانده مى شود، گیرد و اعمال خلاف دین گسترش مى یابد

و نشـانه  ، پیروى از شهوات و هوى و هوس گرفتـار مـى گردنـد   و مردم در دام 
  . هاى هدایت و تقوى از میان مى رود

چون علم و عمل ایـن قطـب بـزرگ    ) عصر مؤ لف(و از این رو در عصر ما 
مندرس گشته و حقیقت و حتّى نـام آن بکلـى از   ) امر به معروف و نهى از منکر(

و بر ، وى زمین حفظ کنند کمیاب شدهو دیندارانى که شریعت را در ر، میان رفته
مردم در بیابان گمراهى حیـران و سـرگردان   ، دلها سستى و مداهنه مستولى شده

و از اسلام جز اسم آن و از شـرع  ، مانده و در دست سپاه شیاطین اسیر گشته اند
  . جز نوشته هاى آن باقى نمانده است

مر به معروف و هى از و به این سبب در آیات و اخبار مذمت شدید در ترك ا
  :  خداى سبحان مى فرماید، منکر و سستى و مسامحه درباره این دو شده است

لولا ینهاهم الرّبانیون و الاءحبار عن قولهم الاثم و اءکلهم السحت لبئس مـا  « 
  )66، مائده( »کانوا یصنعون
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چـه  ، کنندچرا علما و دانایان آنها را از گفتار گناه و خوردن حرام نهى نمى «
  . »بد است آنچه مى کنند

و فیهم من یقدر اءن ، ما من قوم عملوا بالمعاصى«:  فرمود  و رسول خدا 
  »الاّ یوشک اءن یعمهم اللهّ بعذاب من عنده، ینکر علیهم فلم یفعل

هیچ قومى نیست که گناه کنند و در میانشان کسى باشد که قدرت جلوگیرى «
و منع نکند مگر بیم آن است که خداوند آنها را به عذابى کـه از نـزد    داشته باشد

  . »او نازل مى شود فرو گیرد
آیـا قریـه اى کـه در آن مردمـى صـالح      «:  عرض کردند  به پیغمبر اکرم 

براى چه یـا  :  گفتند! آرى :  باشند ممکن است به هلاکت و نابودى افتد؟ فرمود
  . »به سبب سستى و سکوتشان در برابر معاصى خدا:  فرمودرسول اللهّ ؟ 
وگرنه بدان شما بـر شـما   ، البته امر به معروف و نهى از منکر کنید«:  و فرمود

آنگاه خوبان شما دست به دعا بر مى دارند و دعایشان اجابـت  ، مسلّط مى شوند
  )109(. »نخواهد شد
چرا وقتـى کـار   :  کرد که خداى تعالى از بنده بازخواست خواهد«:  و فرمود

  »زشت و گناه را دیدى منع نکردى ؟
خدا خواص را به گناه عوام عذاب نمى کند تا معاصى و منکرات «:  و فرمود

و خواص قدرت بر انکار و جلـوگیرى داشـته   ، در میانشان آشکار و هویدا شود
  . »باشند و انکار و نهى نکنند

کسانى که پیش از شما بـه  «:  ودامیر مؤمنان در یکى از خطبه هاى خود فرم
هلاکت رسیدند به این سبب بود که مرتکب گناهان شدند و علماى ایشان آنها را 

عقوبتهـاى  ، و چون گناهشان ادامه یافت و علما آنان را منع نکردند، نهى نکردند
  »... آنگاه امر به معروف و نهى از منکر کردند، الهى بر آنها نازل شد
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  »إ نکار المنکر بقلبه و یده و لسانه فهو میت بین الاحیاء من ترك«:  و فرمود
هر که انکار و بد شمردن کار زشت و منکر را به دل و دست و زبـان تـرك   «
  . »او مرده اى است در میان زندگان، کند

ة  اءمرنا رسول اللهّ «:  و فرمود   »اءن نلقى اءهل المعاصى بوجوه مکفهرّ
به ما فرمـان داد کـه ترشـروى و عبـوس بـا گناهکـاران         رسول خدا «

  . »برخورد کنیم
نخستین چیزى که از جهاد به آن دست مى یابید جهاد با دسـتتان  «:  و فرمود

پس هر که در دل کار نیک را نیک ، و سپس با زبانتان و بعد با دلتان خواهد بود
را واژگون کند و او را از بلندى بـه پسـتى    خداوند دل او، و کار بد را بد نشمرد

  . »سقوط دهد
خداوند به شعیب وحى فرستاد که من صدهزار نفـر  «:  فرمود و امام باقر 

و شصـت هـزار از   ، چهـل هـزار از بـدان آنهـا    :  از قوم ترا عذاب خواهم کـرد 
اینکـه بـا   پروردگارا نیکان را چرا؟ خطاب رسید بـراى  :  عرض کرد. خوبانشان

  . »و به غضب من غضبناك نشدند، گناهکاران مسامحه و سهل انگارى کردند
ما قدست اءمۀ لم یؤ خذ لضعیفها من قویها بحقهّ «:  فرمود و امام صادق 

  »غیر متعتع
مردمى که حقّ ضعیف آنها از قوى آنها بدون لکنت زبان گرفته نشود پاك و «

س نخواهند شد مقد« .  
واى بر مردمى که خدا را بوسیله امر به معـروف و نهـى از منکـر    «:  فرمود و

  . »اطاعت ننمایند
خداى تعالى دو ملک فرستاد تا شـهرى را بـر اهلـش سـرنگون     «:  و فرمود

چون به آنجا رسیدند مردى را یافتند کـه خـدا را مـى خوانـد و زارى و     ، سازند
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آیا این دعـا کننـده را نمـى    :  یکى از دو فرشته به دیگرى گفت، تضرع مى کرد
، نـه :  اولى گفـت . و لیکن آنچه را خدا فرموده انجام مى دهم، چرا:  بینى ؟ گفت

پس به سوى خداى تبـارك و تعـالى   . من کارى نمى کنم تا از پروردگارم بپرسم
پروردگارا چون به آن شهر رسیدم فلان بنده ترا دیدم که دعـا  :  بازگشت و گفت
که آن مرد هرگز براى ، امرى که کردم انجام ده:  داوند فرمودخ. و تضرع مى کرد

  . )»در مقابل معاصى به خشم نیامده(من چهره درهم نکشیده و غیظى نکرده 
بر من حق است که بیگناه شما «:  آن حضرت به یکى از اصحاب خود فرمود

شـما  و چگونه حق نباشد و حال آنکه از مردى از ، را به گناهکار مؤ اخذه نمایم
و از او دورى نمـى نمائیـد و   ، کار زشتى به شما مى رسد و بر او انکار نمى کنید

  . »به او اذیت نمى رسانید تا آن را ترك کند
تـا آنجـا   ... البتهّ گناهانِ نادانان شما را بر دانایان شما بار مى کنم«:  و فرمود
 ـ :  که فرمود ارى زشـت و  چه چیز شما را باز مى دارد که وقتى مردى از شـما ک

به نزد او بروید و او را سرزنش ، ناپسندیده و آنچه موجب ایذاء ماست انجام داد
از مـا نمـى   :  شخصى عرض کـرد ، »!و سخن لازم و رسا را به وى بگوئید، کنید
  . »از آنها دورى کنید و از نشستن با آنها اجتناب نمائید«. فرمود، پذیرد

رگاه امت من در امر بـه معـروف و   ه«:  و در یکى از اخبار نبوى آمده است
و اخبـارى در  . »نهى از منکر سستى و کوتاهى کنند اعلان جنگ به خدا داده اند

، رسیده، اگر قدرت جلوگیرى و نهى از آن نباشد، منع از حضور در مجالس گناه
و وارد شده است که اگر کسى در آن مجالس حاضر شود لعنت بر او نـازل مـى   

و همچنـین حاضـر   ، دخول در خانه ظلمه و فاسقان جایز نیستو بنابراین . شود
شدن در جاهائى که در آنها منکر و معصیتى واقع مى شود و آدمى قدرت بر منع 

زیرا مشاهده منکر و گناه بدون ضرورت جایز نیست و نه ایـن  ، و تغییر آن ندارد
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 ـ . عذر پذیرفته است که قدرت بر منـع و دفـع آن نـدارم    ى از و از ایـن رو جمع
از تـرس اینکـه مبـادا در بـازار و     ، پیشینیان عزلت و گوشه نشینى اختیار کردند

  . مجامع و اعیاد منکرى را مشاهده کنند و از جلوگیرى آن عاجز باشند
و چون حال مداهنه و مسامحه در امر به معروف و نهى از منکر چنین سخت 

رسـول خـدا   . ل داردمعلوم است که امر به منکر و نهى از معروف چه حـا ، باشد
چگونه خواهید بود هرگاه زنانتان فاسد گردند و جوانانتان فاسق «:  فرمود  

یا رسول اللهّ چنین چیزى خواهد » شوند و امر به معروف و نهى از منکر نکنید؟
چگونه خواهید بود وقتى که امر به منکر و ! و بدتر از این ! آرى «:  فرمود! شد؟
:  فرمـود ! یا رسول اللهّ آیا چنـین خواهـد شـد؟   :  گفتند» !از معروف کنید؟نهى 
چگونه خواهید بود وقتى که معروف در نظـر شـما منکـر    ! و بدتر از این ، آرى«

در این هنگام مردم به فتنـه اى مبتلـى   «:  و در روایتى» !باشد و منکر معروف ؟
  )110(. »بردبار در آن حیران بماند  خواهند شد که شخص 

و بر تواریخ و سرگذشـتها و داسـتانهاى   ، و هر که در اخبار و آثار تاءمل کند
و تجربـه و  ، و از بلاها و عقوبتهائى که بر آنها وارد شـده آگـاه باشـد   ، پیشینیان

مشاهده عصر خود و ابتلاى مردمان بـه بلاهـاى آسـمانى و زمینـى را بـه آنهـا       
از طاعون و وبا و قحـط  ، و زمینىخواهد دانست که هر عقوبت آسمانى ، بیفزاید

و گرانى و کم شدن آبها و باران و تسـلّط سـتمکاران و اشـرار و وقـوع قتـل و      
غارتها و پدید آمدن زلزله ها و مانند اینها به سبب ترك امر به معروف و نهـى از  

  . منکر در میان مردم است

  کوشش در امر به معروف و نهى از منکر: پیوست 
سـعى و اهتمـام در   ، محه در امر به معروف و نهى از منکرضد کوتاهى و مسا

و این خود بزرگترین مراسم دین و امر و مهمى است که خدا پیـامبران  . آنهاست
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و نائبـان  ، و بعد از ایشان جانشینان و اوصیاء منصوب کـرد ، را بر آن برانگیخت
گـردش  بلکـه مـدار و محـور    . ایشان را بهترین نفوس قدسى از علماء قـرار داد 

و اختلال در آن به سقوط و بـر افتـادن آنهـا از    ، آسیاى همه آئینها و ادیان است
و از این رو در مدح و ترغیب به آن آیات و اخبـار  . گردش و دوران خواهد شد

  :  و خداى سبحان مى فرماید، بیشمار رسیده است
 و لتکن منکم اءمۀ یدعون الى الخیر و یـاءمرون بـالمعروف و ینهـون عـن    « 

  )104، آل عمران(» المنکر و اءولئک هم المفلحون
باید از شما جمعى باشند که به نیکى بخواننـد و بـه معـروف وا دارنـد و از     «

  . »منکر باز دارند و آنها رستگارانند
تـاءمرون بـالمعروف و   ، کنتم خیر اءمۀ اءخرجت للنـّاس «:  و نیز مى فرماید
  )110، آل عمران( »تنهون عن المنکر

که به نیکـى وا مـى   ، بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده ایدشما «
  . »دارید و از بدى باز مى دارد

  :  و مى فرماید
فلما نسوا ما ذکّروا به اءنجینا الّذین ینهون عن السوء و اءخذنا الّذین ظلمـوا  « 

  )164، اعراف( »بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون
درزشان داده بودند فراموش کردند کسانى را که از و چون آنچه را که بدان ان«

بدى نهى مى کردند نجات دادیم و کسانى را که ستم کردنـد بـه سـزاى فسـق و     
  . »عصیانى که مى کردند به عذابى سخت دچار کردیم

  :  و مى فرماید
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لاخیر فى کثیر من نجواهم الا من امر بصـدقۀ او معـروف او اصـلاح بـین     « 
، نسـاء (» ذلک ابتغاء مرضات اللهّ فسوف نؤ تیه اءجرا عظیمـا و من یفعل ، الناّس
114(  
در بسیارى از راز گوئى آنها خیرى نیست مگر آنکه به صدقه دادن یـا کـار   «

، و هر که به طلب خشنودى خدا چنین کند، نیکو یا صلاح میان مردم فرمان دهد
  . »پاداشى بزرگ به او خواهیم داد

  )135، نساء( »ذین آمنوا کونوا قوامین بالقسطیا ایها الّ«:  و مى فرماید
  . »شما که ایمان آورده اید عدل و انصاف را برپا دارید«

  . امر به معروف و نهى از منکر است، و برپا داشتن عدل و انصاف
ما اءعمال البرّ عند الجهاد فى سبیل اللهّ الاّ کنفثۀ «:  فرمود  و رسول خدا 

و ما جمیع اءعمـال البـرّ و الجهـاد فـى سـبیل اللـّه عنـد الاءمـر         ، ىفى بحر لج
111(»بالمعروف و النهّى عن المنکر الاّ کنفثۀ فى بحر لجى(  

ف  (کارهاى نیک نسبت به جهاد در راه خدا نیست مگر ترشح آب دهـان  « پـ
و همه اعمال نیکو و جهاد در راه خدا نسبت به امر ، نسبت به دریاى ژرف) نمى
ف نمَى در جنب دریاى ژرفبه م عروف و نهى از منکر نیست مگر پ« .  

گاهى از این کار چـاره  :  گفتند» !از نشستن در راههاى بپرهیزید«:  و فرمود
اگـر ایـن را تـرك نمـى     «:  فرمود. که مجالس گفتگوى ما در راههاست، نداریم
، چشم پوشى«:  حق راه چیست ؟ فرمود:  گفتند، »پس حقّ راه را ادا کنید، کنید

  . »و امر به معروف و نهى از منکر، و جواب سلام، و خوددارى از آزار
و   خدا هیچ پیغمبرى را مبعوث نکرد مگر اینکه براى او خـواص  «:  و فرمود

یاران برگزیده اى هستند و آن پیغمبر در میان آنان بقدرى که خدا خواهـد مـى   
، روح کند  خدا آن پیغمبر را قبض  به کتاب خدا و به امر او عمل مى کند تا، ماند



306 

 

. آن خواص مى مانند و به کتاب خدا و امر او و سنّت پیغمبرشان عمل مى کننـد 
بعد از ایشان کسانى مى آیند که بر منبرهـاى نشـینند کـه    ؛ و چون منقرض شدند

پس هرگاه شما چنین زمـانى را دریابیـد   . قولشان معروف و عملشان منکر است
است که با دست خود با آنها جهاد کند و اگر نتواند با زبـان  بر هر مؤمنى واجب 

و به غیر از این اسلامى نخواهـد  ، خود و اگر نتواند با دل خود با آنها پیکار کند
  )112(. »بود

هر که ببیند که به تجاوز و بـدى و فسـاد عمـل مـى     «:  و امیر مؤمنان فرمود
ود آن را انکـار کنـد و   شود و به کار زشت و منکر دعوت مى شود و بـا دل خ ـ 

و هر که آن را با زبان انکار کند اجـر  ، همانا سالم و پاك مى ماند، ناپسند شمرد
و هر که با شمشیر به انکار آن برخیزد تا کلمه خدا ، مى برد و از اولى برتر است

پس این شخص است که به هدایت راه یافتـه  ، والا و کلمه ستمکاران زبون باشد
  )113(. »ستاده و نور یقین در دلش تابیده استو بر طریق حق ای

بعضى اشخاص منکر را با دل و زبان و دسـت خـود انکـار مـى     «:  و فرمود
و بعضى منکر را با زبـان و  . چنین شخصى خصال نیک را به کمال رسانده، کنند

چنین شخصى به دو خصـلت خیـر چنـگ زده و یـک     ، دل خود انکار مى کنند
بعضى منکر را با دل انکار مى کنند و انکـار آن را بـا   و . خصلت را ضایع نموده

چنین کسى دو خصلت شریفتر را تـرك کـرده و بـه    ، دست و زبان وامى گذارند
ک نموده و بعضى انکار کار بد را با زبان و دل و دست خود ترك مى . یکى تمس

و همه اعمال نیک و جهـاد در  . چنین فردى مرده اى است در میان زندگان، کنند
اه خدا نسبت به امر به معروف و نهى از منکر جز پـف نمـى در جنـب دریـاى     ر

امر به معروف و نهى از منکر اجل کسى را نزدیـک نمـى   ، پهناور و ژرف نیست
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در پـیش حـاکم    ]یـا حـق  [و بهتر از این سخن عدل ، کند و روزى را نمى کاهد
  . »جائر است

امر به معـروف و نهـى از   «:  آمده است در خبر جابر از امام محمد باقر 
فریضـه بزرگـى اسـت کـه دیگـر      ، منکر طریقه پیامبران و شیوه شایستگان است

و کسبها حـلال و  ، فرائض بواسطه آن به پا داشته مى شود و راهها امن مى گردد
و تمام حـق از دشـمنان   ، و زمین آباد مى گردد، مظالم به صاحبانش رد مى شود

پس با دلهاى خـود  . ارها استقامت و استوارى بهم مى رساندگرفته مى شود و ک
و ، و بر روهایشـان بزنیـد  ، و با زبان بگوئید، بدیها و کارهاى زشت را انکار کنید
پس اگر پند پذیرفتند و به حق بازگشتند راه . در راه خدا از ملامت کسى نترسید

ضى بر آنها نیست   :  تعرّ
ن النـّاس و یبغـون فـى الارض بغیـر الحـقّ      انمّا السبیل على الّذین یظلمـو « 

  )42، شورى( »اءولئک لهم عذاب الیم
بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین بـه نـاحق    ]تعرض[راه «

  . »آنها عذابى دردناك دارند، سرکشى مى نمایند
، و با دلهاى خود آنان را دشمن دارید، با این کسان با بدنهاى خود جهاد کنید

نکه سلطه طلب و یا در جستجوى مـال باشـید و یـا از راه ظلـم پیـروزى      بى آ
  )114(. »تا اینکه آنها به امر خدا بازگردند و به طاعت او در آیند، بخواهید

  وجوب و شرایط امر به معروف:  6فصل 
آنچه از آیات و اخبار یاد شده مستفاد مى شود وجوب امر به معروف و نهـى  

تنها اختلاف در این است که . آن هیچ اختلافى نیست از منکر است و در وجوب
، و قول حق این است که واجب کفائى است. وجوب این دو کفائى است یا عینى

  . چنانکه ذکر خواهد شد



308 

 

و اما امر به مسـتحب  . و آنچه واجب است امر به واجب و نهى از حرام است
از منکـر چهـار   و وجوب امر به معروف و نهـى  . و نهى از مکروه مستحب است

  :  شرط دارد
، تا از غلط و اشتباه در امـان باشـد  ، علم به معروف و منکر بودن فعل -اول 

بنابراین هر کـه  ، پس در امور متشابه امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست
به وجوب یا حرمت هر امرى علم قطعى دارد و مـى دانـد کـه در آن اختلافـى     

ا اجماع قطعى یا از کتاب و سنّت و یا از قـول  نیست و ضرورى دین یا مذهب ی
، ولى کسى که علـم قطعـى نداشـته باشـد    . بر اوست که امر و نهى کند، علماست

و اخـتلاف دربـاره آن   ، بلکه علم ظنّى از راه اجتهاد یا تقلید حاصل کرده باشـد 
و اخـتلاف  ، بلکه علم ظنّى از راه اجتهاد یا تقلید حاصل کرده باشـد ، جائز باشد

مگر بـر کسـى کـه در ایـن     ، امر و نهى بر او واجب نیست، درباره آن جائز باشد
و یا اینکه اگر فعلا به سبب جهـل در مسـاءله آن را   ، اعتقاد مجتهد یا مقلّد باشد

مانند مقلّدى که بعضى از ، قبول ندارد بر او لازم باشد که این اعتقاد را کسب کند
دیگرى است که مطابق آن به او امـر بـه    عقاید اجتهادى مجتهد خود را نداند بر

  . معروف و نهى از منکر کند
در مسائل قطعى که مورد اجماع و اتفّاق است بر هر کسى امر :  خلاصه آنکه

و اما در آنچه غیر قطعى اسـت و اخـتلاف   ، به معروف و نهى از منکر لازم است
ى نمى تواند کرد مجتهدین در آن ممکن است مجتهد یا مقلّد در آن امر و نه رأي

  . مگر نسبت به کسى که بداند اعتقاد وى موافق اعتقاد اوست
پس اگر علم یا ظـن غالـب   . بر امر و نهى تأثیراحتمال و امید فایده و  -دوم 

داشته باشد که اثر نمى کند امر به معروف و نهى از منکر چون فایـده اى نـدارد   
  . واجب نخواهد بود
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پس اگر ظنّ ضـرر  . داشتن و عدم مفسده و ضررقدرت بر امر و نهى  -سوم 
زیرا در دین ضـرر  ، براى او یا یکى از مسلمانان باشد وجوب آن ساقط مى شود

  . و ضرار نیست
تارك معروف و مرتکب منکر و گناه بر استمرار خلاف خود اصرار  -چهارم 

ز ولى اگر آثار پشیمانى و توبه ظهور رسد وجوب امر به معروف و نهـى ا ، ورزد
  . زیرا کار عبثى خواهد بود، منکر از میان مى رود

و شرط بودن این شروط به سبب اختلاف درجات امر بـه معـروف و نهـى از    
و دلیل بر شرط بودن سه شـرط اول  . منکر مختلف مى شود چنانکه خواهد آمد

ز آیا امر به معروف و نهى ا:  پرسیدند از امام صادق «:  این روایت است که
فقـط بـر   :  چـرا؟ فرمـود  :  پرسیدند. نه:  منکر بر همه امت واجب است ؟ فرمود

نـه بـر   ، قوى مطاع و کسى که معروف را از منکر باز مى شناسـد واجـب اسـت   
کتـاب عزوجـل   ، و دلیل این. ضعیفى که به تشخیص حق و باطل راه نیافته است

  :  است که مى فرماید
لخیـر و یـاءمرون بـالمعروف و ینهـون عـن      و لتکن منکم امۀ یدعون الى ا« 

  )104، آل عمران( »المنکر
باید از شما دسته اى باشند که به نیکى بخوانند و به معروف امـر کننـد و از   «

  . »منکر نهى کنند
چنانکه خداى عزوجـل  ، و این فرمان براى عده اى خاص است نه براى همه

  :  مى فرماید
  )158، اعراف( »و به یعدلون و من قوم موسى امۀ یهدون بالحقّ« 
  . »از قوم موسى گروهى به حق هدایت مى کنند و به حق عدالت مى ورزند«
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که در آن روز دسته هاى مختلفـى  ، و نه بر هر قومى، و نفرمود بر امت موسى
انّ «:  چنانکه خداى عزوجـل مـى فرمایـد   ، و امت از یک نفر به بالاست. بودند

و بـر کسـى   . »فرمانبر خدا بود) پیشوائى(ابراهیم امتى :  هابراهیم کان امۀ قانتا للّ
  . که نیرو و طاقتى ندارد باك و بازخواستى نیست

در حـالى کـه از    -گوش مـى دادم   به گفتار امام صادق «:  مسعده گفت
ل عنـد  انّ اءفضل الجهاد کلمۀ عد« :  رسیده  معنى حدیثى که از پیغمبر اکرم 

 -شـد   سـؤال » برترین جهاد سخن عدل نزد پیشواى ستمگر اسـت :  إ مام جائر
این در صورتى است که بعد از معرفت او را امـر بـه معـروف کنـد و او     :  فرمود
امر به معروف و نهى از منکـر در مـورد   «:  و در خبرى دیگر. »وگرنه نه، بپذیرد

اما در مـورد صـاحب شمشـیر و    ، مؤمنى است که پند گیرد یا نادانى که بیاموزد
  )115(. »شلاق نه

و یکى دیگر از شرایط این است که عمل منکر بر محتسب و نهى کننده بدون 
و تجسـس از آن روا  ، والاّ واجب نیست، تفحص و تجسس ظاهر و آشکار باشد

و فراداشتن گوش تا معلوم شود که صـدائى کـه   ، مانند باز کردن در بسته، نیست
یا بوئیدن دهان کسى تا معلوم گردد که شراب خورده یا ، گناه است یا نهمى آید 

به دلیل  -و امثال اینها ، یا از کسى بخواهد آنچه در زیر جامه دارد نشان دهد، نه
  . کتاب و سنّت

  در امر به معروف و نهى از منکر عدالت شرط نیست:  7فصل 
نیست عادل باشد و یا بـه  کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى کند لازم 

زیرا اولاً دلائـل وجـوب آن مطلـق و    ، آنچه امر و نهى مى کند حتماً عمل نماید
و ثانیاً بر کسى که فعل حرامى را انجام مـى دهـد و در   ، بدون قید و شرط است

یکى تـرك آن و دیگـر   :  دیگرى نیز آن را مشاهده مى کند دو چیز واجب است
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. دو را ترك کرد وجوب دیگرى از میـان نمـى رود   و اگر یکى از آن، نهى از آن
و بنابر این ، زیرا در غیر این صورت امر و نهى جز بر معصوم واجب نخواهد بود

  . باب امر به معروف و نهى از منکر بکلّى بسته مى شود
  :  و اما ناپسند شمرده شدن آن در آیات شریفه

  )44، بقره( »اتاءمرون الناّس بالبرّ و تنسون انفسکم« 
  . »آیا مردم را به نیکى امر مى کنید و خود را از یاد مى برید«
 »لم تقولون ما لا تفعلون ؟ کبر مقتا عنـد اللـّه اءن تقولـوا مـا لا تفعلـون     «و 

  )3 - 2، صف(
مى گوئید؟ نزد خدا بسیار مبغوض است که آنچه نمـى  ، چرا آنچه نمى کنید«
  . »بگوئید، کنید

) قیچى(  آمده که کسانى را با مقراض ) ر در شبسی(و آنچه در حدیث اسراء 
براى این است که به آنچه امر مى کردند و مـى گفتنـد عمـل    ، آتشین مى بریدند

:  و همچنین در این روایـت . نه براى اینکه امر مى کردند و مى گفتند، نمى کردند
و اگر پندپذیر شـدى  ، نخست خود را پند ده:  خداى تعالى به عیسى وحى کرد«
و در دیگر روایاتى که به ایـن   )116(. »وگرنه از من شرم کن، نگاه مردم را پند دهآ

  . مضمون رسیده است
و آنچه گفته شده است که هدایت کردن دیگران فرع اینست کـه خـود در راه   

و به راه راست آوردن دیگرى فرع آنست که خـود بـر راه راسـت    ، هدایت باشد
معروف و نهى از منکر گـاهى بـه وسـیله پنـد و     براى این است که امر به ، باشد

و کسى که خـود بـه راه راسـت و    ، موعظه است و گاهى به قهر و غلبه و تسلطّ
زیرا مـردم بـه   ، امر و نهى و موعظه از او ساقط است، درست هدایت نشده باشد
و در کسى که ، و بنابراین پند و اندرز و او بى فایده است، فسق و گناه او آگاهند
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پنـد و  ، و لیکن نمى توان گفت که این امـر ، نمى کند تأثیرسق او مطلّع است از ف
چنانکه امر و نهى او نیز با قدرت و تسـلطّ بـى   ، اندرز او را غیر جائز مى سازد

زیرا فاسق وقتى دیگرى را با قهر و تسـلطّ از زنـا و   ، نیست تأثیرفایده و بدون 
  . دارد تأثیرده و شرابخوارى و امثال اینها بازداشت بى شک فای

یعنى طریق پند ، یکى از دو نوع امر به معروف و نهى از منکر:  خلاصه اینکه
ف برداشتن عدالت و عدم ارتکاب معاصى استتأثیرو اندرز  و اما نوع ، ش متوقّ
ف بر آن نیست، یعنى با غلبه و تسلطّ، دیگر   . متوقّ

ت در امر بـه معـروف و   آنچه درباره لازم نبودن شرط عدال:  نکته دیگر اینکه
نهى از منکر یاد کردیم در مورد افراد رعیت و مردم معمولى اسـت کـه از منکـر    

و اما شخصى که خود را در منصب اصلاح حال مردم و ارشاد و . آگاه مى شوند
و اءئمـه معصـومین     هدایت آنان و بیان احکام الهى به نیابت از رسول اللـّه  

ناچار باید داراى عدالت و تقوا و علم بـه کتـاب خـدا و سـنّت     ، قرار داده 
و بنابراین پاسخ دیگرى از آیات و اخبار . و دیگر شرایط اجتهاد باشد) احادیث(

بـه ایـن   ، در بدو منکر شمردن وعظ کسى که خود عمل نمى کند بدست مى آید
و به این معنى حمـل  . دممعنى که این انکار و تقبیح مخصوص اوست نه عامۀ مر

هر که هوى و هوس «:  »مصباح الشریعه«در  مى شود قول حضرت صادق 
و شـیطان را  ، و از آفات نفس و شهوات آن رهـائى نیافتـه  ، خود را ترك نکرده  

صلاحیت امر بـه  ، و در پناه خدا و امان و نگاهدارى او در نیامده، شکست نداده
هر امرى اظهارى ، زیرا اگر داراى این صفت نباشد، داردمعروف و نهى از منکر ن

خـداى  . و مـردم از آن بهـره نمـى گیرنـد    ، کند حجت بر ضد خود او مى شـود 
  :  عزوجل مى فرماید

  )44، بقره( »اءتاءمرون الناّس بالبرّ و تنسون اءنفسکم« 
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  . »آیا مردم را به نیکى امر مى کنید و خود را از یاد مى برید«
آیا از مخلوق من چیزى را مطلبى کـه  ! اى خائن :  خطاب مى رسد و به وى

  »!در آن به خود خیانت کرده اى و عنان خود را رها ساخته اى 
صاحب امـر بـه معـروف    «:  )در همان کتاب( و نیز این قول امام صادق 
چـه  به آنچه امر مى کند خود عامل باشـد و از آن ، باید داناى حلال و حرام باشد

با گفتـار  ، خیرخواه مردم و مهربان و با رفق و مدارا باشد، نهى مى کند باز ایستد
تفـاوت اخـلاق و حـالات مـردم را     ، و نیک و بیان خوش آنان را دعـوت کنـد  

بـه مکـر نفـس و    ، تا با هر کس فراخور حال و منزلت او رفتار نمایـد ، بشناسد
در پى انتقـام  ، ى رسد صبر کندبر آنچه به او م، کیدهاى شیطان بصیر و بینا باشد

نیت خود را براى خـدا  ، عصبیت و حمیت به کار نبرد، جوئى و شکایت بر نیاید
و اگر با او مخالفت و جفا ، از او کمک بخواهد و خشنودى او بجوید، خالص کند

و اگر با وى موافقـت شـد و امـر و نهـیش پذیرفتـه گشـت       ، شد شکیبائى ورزد
  . »و از عیب خود غافل نشود، خدا وا گذارد کار خود به، سپاس گوید

بدان که کسى که باید امر و نهى کرده شود گرچه شرط است که عاقـل  :  تنبیه
اما این شرط در بیشتر اوامر و نواهى است نه در همـه مـوارد زیـرا    ، و بالغ باشد

کسى که کودك یا دیوانه اى را ببیند که شراب مى خورد بر او واجب اسـت کـه   
و همچنین اگر دیوانه اى را ببیند که با دیوانـه اى  . کند و شرابش را بریزدمنعش 

و حـال آنکـه لازم   ، دیگر زنا مى کند یا با حیوانى جمع شده باید او را منع کنـد 
نیست چارپائى را که به کشتزار کسـى وارد شـده و کشـت او را تبـاه مـى کنـد       

) ف و نهى از منکر مى کندکسى که امر به معرو(زیرا نام محتسب ، جلوگیرى کند
در این جا بر او صدق نمى کند و آن که مورد نهى واقع مى شود باید کار در حق 

  . و این فقط در مورد حیوانات، او زشت و منکر باشد
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  مراتب امر به معروف:  8فصل 
  :  بدان که امر به معروف و نهى از منکر را مراتبى است

کرِ مرتکب معصیت باشـد و او را دشـمن   به اینکه در دل من:  انکار قلبى -1
و این مشروط است به اینکه نهى کننده علم داشته باشد و نهى شـونده بـر   . بدارد

  . )نادم و پشیمان نباشد(گناه اصرار و پافشارى کند 
به اینکه مرتکب منکر و گناه بداند کـه ایـن کـار    :  راهنمائى و شناساندن -2

سـبب جهـل و نـادانى مرتکـب بعضـى از      زیرا بعضى از مردم به ، معصیت است
  . و اگر بدانند که گناه است از آن خوددارى خواهند کرد، معاصى مى شوند

  . اظهار کراهت و نفرت از مرتکب گناه و کناره جوئى و دورى کردن از او -3
و ، و اگر اثر نکرد با ترساندن، ابتدا با پند و نصیحت:  منع و انکار به زبان -4

اى :  مثل اینکه بگویـد . نجا که نبوت به سخنان تند و درشت برسدبا داشتن تا آ
در اینجا دامـى بـزرگ بـراى    ! با پروردگارت مخالفت مکن ! اى احمق ! نادان 

بنـابراین هـر عـالم انـدرز     . شیطان هست که بسا بیشتر واعظان را شکار مى کند
ان بهنگام وعـظ  آن دام اینست که شیط. گوئى باید این دام را با نور بصیرت ببیند

و ارشاد در نزد او حاضر مى شود و خودبینى و برترى او را به سبب علمـى کـه   
دارد در دلش وسوسه مى کند قصدش از وعظ خوار ساختن و جاهـل شـمردن   

و این حالـت آفتـى   . طرف و اظهار بزرگى و شرافت خویش به داشتن علم باشد
ر واعـظ دینـدارى از ایـن    و سزاوار است که ه. است بزرگ و متضمن کبر و ریا

و بـا نـور بصـیرت عیـوب خـود و زشـتى درون خـویش را        ، آفت غفلت نکند
و نشانه پاك بودن نفس از این آفت این است که اگر آن گناهکار با پند . بشناسد

شخص دیگر پند پذیرد یا خود از معصیت باز ایستد دوستتر دارد تـا بـه وسـیله    
  . وعظ او پند گیرد
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و ، و ریخـتن شـراب  ، مانند شکستن آلات لهو:  قهر و تسلطّبازداشتن به  -5
و امثـال  ، یا کندن و گرفتن جامه و مال غضبى از وى ورد کردن آن به صاحبش

  . اینها
وگرنه ترا مى ، مثل اینکه بگوید دست از این کار بدار:  تهدید و ترساندن -6

شـیدن از  و مانند این از آنچه در صـورت دسـت نک  ! زنم و سرت را مى شکنم 
ولى جایز نیست که به کارى تهدید کند که انجـام  ، معصیت جایز است انجام دهد

این کار را رها کن وگرنه گردنت را مى :  مثل اینکه بگوید، دادن آن جایز نیست
و امثـال  ، یا زنت را از خانه بیرون مـى کشـم  ، یا فرزندت را کتک مى زنم! زنم 
  . اینها
  . نکه سلاح بر کشد یا جراحتى وارد سازدزدن با دست و پا بدون ای -7
رضى اللهّ عنـه   -این را سید مرتضى ، مجروح کردن با بعضى از سلاحها -8

ولى بیشتر علمـا اذن امـام را در ایـن    ، و جمعى از علماى ما جایز دانسته اند -
زیرا در این کار بسا به تنهائى قـادر نباشـد و بـه یـاران     . مورد شرط دانسته اند

و آن شخص فاسق هم از اعوان خود استمداد کند و کار بـه  ، نیازمند باشدمسلحّ 
  . جنگ و کشتار کشد و فتنه اى بزرگ پدید آید

معنى واجب کفائى بودن امر به معروف و نهى از منکـر آنچـه   :  10و  9فصل 
  در آمر به معروف و ناهى از منکر سزاوار است

و تنها یـک فـرد از   ، صل باشدهرگاه شرایط امر به معروف و نهى از منکر حا
، و اگر شخص دیگرى نیز آگاه باشـد . بر او واجب عینى است، گناهى مطّلع شود

اگر دیگرى احتمال بدهد که مشـارکت  ، و یکى از آن دو به امر و نهى آغاز کرده
بـر او نیـز واجـب    ، او زودتر اثر مى کند و در بازداشتن از گناه اسـتوارتر اسـت  

، زیرا غرض حصول و وقوع معروف و از میان رفتن منکر است، نه، وگرنه، است
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و معنى . کوشش دیگرى بیهوده خواهد بود، و هرگاه با فعل یک نفر حاصل شود
  . وجوب کفائى آنها همین است

کسى که امر به معروف و نهى از منکـر مـى کنـد بایـد خوشـخو و بردبـار و       
ا گفته شد پریشان خـاطر و  تا اگر نسبت به وى ناسز، شکیبا و قوى النفس باشد

و اگـر از میـل و   ، زیـرا بیشـتر مـردم پیـرو هـوى و هوسـند      ، مضطرب نگـردد 
و بسا درباره بـاز دارنـده زبـان    ، خواستشان باز داشته شوند و بر آنان گران آید

و حتّى کار را بـه بـى ادبـى و دشـنام     ، بگشایند و سخنان درشت و زشت گویند
  . گوئى بکشانند

که موعظه با رفـق و ملایمـت و   ، ردم به رفق و مدارا رفتار کندو نیز باید با م
  . نرمى در دل بیشتر مردم اثرى بهتر و بیشتر دارد

زیرا کسى که به مال مـردم چشـم طمـع داشـته     ، و نیز باید از مردم طمع ببرد
باشد یا امید دارد که زبان به مدح و ستایش او بگشایند نمى تواند امر به معروف 

، یکى از بزرگان در خانه گربه اى داشت«:  و از اینرو گویند. نکر کندو نهى از م
. و هر روز از قصابى که در نزدیکى او بود مقدارى گوشت براى گربه مى گرفت

، نخست به خانه رفـت و گربـه را بیـرون کـرد    ، روزى از آن قصاب گناهى دید
اب  . نمـود  سپس به نزد قصاب آمده وى را از آن گناه به شدت نهى و منـع  قصـ

تا گربه را بیـرون  :  گفت. بعد از این دیگر گربه ات چیزى نخواهد خورد:  گفت
  . »!نکردم از تو طمع نبریدم به نهى و منع تو نپرداختم 

  انواع منکرات: تتمیم 
و منکرات یعنى اعمال ناشایسته بسـیار  ، بدان که منکرات یا حرامند یا مکروه

  . و بى شمار است
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مثـل بـد   :  کراتى است کـه غالبـاً در مسـاجد رخ مـى نمایـد     من -از جمله 
و داخل کردن ، و تاءخیر از وقت آن، بجاآوردن نماز و اخلال در بعضى افعال آن

و کودکان ، و در آنجا سخن دنیا گفتن و خرید و فروش کردن، نجاست در مسجد
در  و دخـول زنـان کـه   ، و به غنا خواندن قرآن، و دیوانگان در آنجا بازى کردن

و ورود جنب ، معرض ریبه و نگاه نامحرم به آنان یا نگاه آن ها با نامحرم باشند
و پـیش از وقـت اذان   ، و غنا کردن مؤ ذّن یا دیگر خواننـدگان ، و حائض در آن

و وعظ کسى که نباید به این کار بپردازد مانند کسـى کـه در گفتـار خـود     ، گفتن
ت بـراى آن     دروغ وارد مى کند و یا در مسائل فتوا مى  دهد بـدون اینکـه اهلیـ

و امثـال  ، یا از موعظه اش آشکار شود که ریا کار و جاه طلب است، داشته باشد
و هـر  ، اینها افعال ناشایسته اى است که بعضى حرام و بعضى مکروه اسـت ، اینها

  . که مطّلع شد باید از آنها نهى کند
مثـل  :  اتفّاق مى افتـد اعمال ناشایستى است که بیشتر در بازار  -و از جمله 

و نزاع به وسیله ، و سوگند دروغ، و پوشیدن عیب کالا، دروغ گفتن در معاملات
و کم فروشى و معاملات فاسـد کـه در   ، زدن و دشنام و طعن و لعن و مانند اینها

  . فقه بیان شده است
:  چیزهایى است که در راهها و کوچه و خیابان واقع مـى شـود   -و از جمله 

و ساختن دکاّن براى خود با استفاده از دیـوار و  ، ونها در میان راه نهادنمانند ست
و آشـغال و  ، و راه بر مردم تنگ کردن به گـذاردن طبقهـاى طعـام   ، بناى دیگران

. به نحوى که موجب آزار و اذیت مـردم باشـد   -کثافت بر سر راه مردم ریختن 
ان در صورتى که انتقال به درباره بعضى از اینها مثل گذاشتن بساط در کنار خیاب

و  -زیرا ممکن است مورد نیاز مردم باشد ، جاى وسیع ممکن نباشد مانعى ندارد
و ذبح کردن حیوان در میان راه و خـون و  ، چارپایان را بیش از طاقت باز کردن
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و آب پاشیدن به ، و خاکروبه و امثال آن بر سر راه مردم افکندن، سرگین ریختن
و ناودان در کوچه هـاى تنـگ   ، پا و زمین خوردن شود نحوى که موجب لغزش
و همچنین منکرات و اعمال ناشایسته اى که در حمامهـا و  . گذاردن و امثال اینها

کاروانسراها و بازارها و مجالس عمومى و دادگاهها و مدرسه هـا و خانقاههـا و   
واجـب   منکراتى از قبیل آنچه ذکر شد. ادارات دولتى و غیر اینها یافت مى شود

ت از      ، است که نهى کرده شود و اگر یک نفر به منع و نهـى قیـام کـرد مسـؤ ولیـ
امثال اینها کـه  . وگرنه به گردن همه اهل شهر خواهد بود، دیگران ساقط مى شود

  . ذکر شد از منکرات و معاصى جزئى و کوچک است
و و قتـل و ظلـم و زنـا    ، مانند بدعت در دین، و اما منکرات و گناهان بزرگ

و نماز در مکان غصـبى و  ، لواط و شرابخوارى و غناء به نامحرم و حرامخوارى
و معاملـه  ، و غصب موقوفات، و تصرف در مال وقف، وضو و غسل از آب حرام

و آفات زبان و بسیارى دیگر که ، و جهل به اصول دین و احکام واجب، با ظلمه
ف زمان(بخصوص در مثال زمان ما ، امکان شمارش آنها نیست پـس اگـر   . )مؤ لّ

براى مؤمن دیندارى ممکن باشد که همه یا بعضى از این منکرات را دفـع و منـع   
بلکه بر او واجب است که براى نهـى و تعلـیم بیـرون    ، کند نباید در خانه بنشیند

بلکه هر مسلمانى باید از اصلاح خود آغاز کند و بر طاعت مواظبت نمایـد  . آید
اهل و اولاد و خویشان خود را هدایت و ارشـاد  سپس ، و محرّمات را ترك کند

و بعد از آن به اهل محل و سپس به اهـل شـهر و دیگـر شـهرها پـردازد و      ، کند
و اگر شخص نزدیکترى بـه آن قیـام   . همچنین تا هرجاى عالم که دست او برسد

کرد از دورتر ساقط است وگرنه هر کسى که بر آن توانـائى دارد مکلـّف بـه آن    
و مادام که یک فرد جاهل بـه واجبـات دیـن    . یک باشد و چه دورچه نزد، است

وجود دارد و کسى مى تواند خود یا به وسیله دیگرى وى را ارشاد و تعلیم کنـد  
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و این کارى است که هر که به امر دیـن خـود   . این تکلیف از او ساقط نمى شود
اما در . مى کنداهمیت مى دهد او را از دیگر کارها باز مى دارد و به آن مشغول 

عصر ما اعراض مردم از امور دینشان به حدى رسیده که اصـلاح و بهبـود نمـى    
مگر اینکه مشیت خداوند به آن تعلّق گیرد و یکى از بندگان سـعادتمند و  ، پذیرد

قوىِ خود را برانگیزد تا این عیب و ننگ را دفع کند و ایـن رخنـه و شـکاف را    
  )117(. جبران کندو این سستى را تلافى و ، ببندد

  :  و از آنهاست

  )قهر کردن و جدائى از برادر مؤمن(دورى و کناره گیرى 
و . این صفت بدون تردید از نتایج عداوت و کینه و یا از حسد و بخـل اسـت  

و از کارهـاى ناپسـند بشـمار مـى     ، بنابراین از رذائل قوه غضب یا شهوت است
  . رود

ایما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثـا لا یصـطلحان الاّ   «:  فرمود  رسول خدا 
فایهما سبق الى کلام اخیه کـان  . کانا خارجین من الاسلام و لم یکن بینهما ولایۀ

  »السابق الى الجنّۀ یوم الحساب
هر دو مسلمانى که از یکدیگر قهر کنند و از هـم دورى نماینـد و سـه روز    «

اسلام بیرون روند و میان آنها پیوند و دوستى چنین باشند و با هم صلح نکنند از 
او در روز ، و هر کدام که به صلح و سخن گفتن پیشى گرفـت . دینى نخواهد بود

  . »حساب زودتر به بهشت در آید
بـراى مسـلمان   » «... لا یحلّ لمسلم ان یهجر اءخاه فـوق ثـلاث  «:  و فرمود

  »... کندروانیست که بیش از سه روز از برادر خود دورى و قهر 
لا یفتـرق رجـلان علـى الهجـران الاّ اسـتوجب      «:  فرمود و امام صادق 

عنۀ جعلنى اللهّ :  فقال له معتّب» و ربما استحقّ ذلک کلاهما، اءحدهما البراءة و اللّ
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و لا ، لانهّ لایدعو اخاه الـى صـلته  «:  قال! فما بال المظلوم ؟، هذا للظالم! فداك 
فعاد احدهما ، اذا تنازع اثنان:  یقول -  -سمعت اءبى . مهیتعامس له عن کلا

، انـا الظـالم  ، اءى اخـى :  فلیرجع المظلوم الى صاحبه حتّى یقول لصاحبه، الاخر
یاءخذ ، فانّ اللهّ تبارك و تعالى حکم عدل، حتّى یقطع الهجران بینه و بین صاحبه

  . »للمظلوم من الظاّلم
روى قهر از یکدیگر جدا نمى شوند مگر اینکه یکى از آن هیچ دو مردى از «

، گردد) دورى از رحمت خدا(و لعنت  ]خدا و رسولش از وى[دو سزاوار بیزارى 
عـرض  ) از دوسـتان آن حضـرت  (معتّب ، »و چه بسا که هر دو سزاوار آن شوند

مظلـوم چـه   ، آن که ظالم است این سزاى اوسـت ، خدا مرا فداى تو سازد:  کرد
براى آنکه برادر خود را به آشتى و پیوند بـا خـود نمـى    «:  ى دارد؟ فرمودگناه

از پدرم شنیدم کـه  . خواند و از گفتار او تغافل نمى کند و آن را نشنیده نمى گیرد
آن که مظلوم ، هرگاه دو تن با هم ستیز کنند و یکى به دیگرى تعدى کند:  فرمود

برادر من ستمکارم و تقصیر با مـن   اى:  است نزد آن دیگرى رود و به او بگوید
خداى تعالى حاکم عادل است و ، است تا جدائى و قهر از میانشان بر طرف شود

  . »داد مظلوم را از ظالم مى ستاند
و ، مادام که دو مسلمان با هم قهرند پیوسته شیطان شادمان اسـت «:  و فرمود

اى ، و فریـاد زنـد   همینکه با هم آشتى کنند زانوهایش بلرزد و بندهایش بگسلد
  . »از هلاکتى که رسید! واى 

انّ الشیطان یغرى بین المؤمنین ما لم یرجع اءحدهم «:  فرمود و امام باقر 
فـرحم اللـّه   . فـزت :  ثم قال، فإ ذا فعلوا ذلک استلقى على قفاه و تمدد، عن دینه

ف بین و لیین لنا   )118(»تعاطفواتآلفوا و ، یا معشر المؤمنین. امرءا اءلّ
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شیطان میان دو مؤمن دشمنى افکند و تا یکـى از آن دو از دیـن خـود بـر     «
:  و چون چنین کردند به پشت افتد و دراز کشد و گویـد ، ]دست بر ندارد[نگردد 

پس خدا رحمت کند کسى را که میان دو نفر از دوستان مـا الفـت   . کامیاب شدم
و اخبـار  . »د و با یکدیگر مهربانى کنیداى گروه مؤمنان با هم الفت گیری. بیندازد

  . در مذمت قهر و جدائى و دورى بسیار است
، پس بر هر طالب نجات آخرت لازم است که در مثال ایـن اخبـار بیندیشـد   

آنگاه ثواب و فوائد ضد آن یعنى دوستى و الفت و دیدار بـا بـرادران را بـه یـاد     
ران دینى نگاهدارد و اگر گـاهى  و خود را از قهر و دورى و بریدن از براد، آورد

کدورت و رنجش و قهرى با برادر مؤمن پیش آمد خود را بر آن بـدارد کـه بـه    
و بـه اجـر و   ، آشتى و دیدن او ابتدا کند تا بر شیطان و نفس اماره غالـب گـردد  

  . پاداش بزرگى که متّقیان امید دارند برسد

  الفت و دیدار:  11فصل 
، الفت گرفتن و دید و بازدید اسـت ، دورى کردنچنانکه اشاره شد ضد قهر و 

  . و ثواب آن از حد شمار بیرون است، و این از نتایج خیرخواهى و محبت است
جبرئیل :  فرمود  رسول خدا «:  روایت است که از حضرت امام باقر 

فرشته مى رفت تـا  ، مرا خبر داد که خداى عزوجل فرشته اى را به زمین فرستاد
فرشـته  ، به درِ خانه اى رسید که مردى از صاحب خانه اجازه ورود مى خواست

او برادر مسلمان مـن اسـت   :  با صاحب خانه چه کار دارى ؟ گفت:  به او گفت
کار دیگرى ندارى :  فرشته گفت. براى خداى تبارك و تعالى به دیدن او آمده ام

خداوند تو را سلام مى ، ده خدا به سوى تواممن فرستا:  فرشته گفت. نه:  ؟ گفت
سپس گفت خداى عزوجـل مـى   ، بهشت براى تو واجب شد:  رساند و مى گوید
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او را دیدار نکرده بلکه مرا دیدار ، هر مسلمانى که مسلمانى را دیدار کند:  فرماید
  . »و ثواب او بر عهده من بهشت است، کرده

  »مغنم جسیم و إ ن قلّوا لقاء الا خوان«:  و امیر مؤمنان فرمود
انـدك و   ]ایـن گونـه بـرادران   [اگر چـه  ، دیدار برادران غنیمتى بزرگ است«

  . »کمیابند
رجل حکم :  إ نّ للهّ عزّوجلّ جنّۀ لا یدخلها الاّ ثلاثۀ«:  فرمود امام باقر 

المـؤمن  و رجل آثر اءخـاه  ، و رجل زار اءخاه المؤمن فى اللهّ، على نفسه بالحقّ
  »فى اللهّ
مـردى کـه   :  خداى عزوجل را بهشتى است که جز سه کس وارد آن نشوند«

و مردى که برادر مؤمن خود را براى خدا زیارت ، بر ضد خود به حق حکم کند
  . »و مردى که برادر مؤمن خود را بر خویش ترجیح دهد، کند

، ون مـى آیـد  چون مؤمن از خانه خود براى دیدار برادر خود بیر«:  و فرمود
خداى عزوجل فرشته اى را بر او مى گمارد که یک بال خود را در زیر گـام او  

و چون به منزل وى در آید خداى تبارك و :  نهد و بال دیگر را سایبان او سازد
اى بنده اى که حق مرا بزرگ داشتى و از آثار پیغمبرم پیروى :  تعالى ندا فرماید

بخوان مـرا تـا   ، از من بخواه تا عطا کنم، منبزرگداشت تو حقى است بر ، کردى
و چون باز گردد همان فرشته بدرقه . خاموش باش تا من آغاز کنم، اجابت نمایم

، اش کند و همچنان بال خود را سایبان او سازد تا به منـزل خـویش وارد شـود   
آنگاه خداى تبارك و تعالى ندا فرمایـد کـه اى بنـده اى کـه حـق مـرا بـزرگ        

بهشـت خـود را بـراى تـو واجـب      . یداشت تو حقّى است بر مـن گرام، شمردى
  . »گردانیدم و تو را درباره بندگانم اذن شفاعت دادم
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خود را از  ]مؤمن[هر مؤمنى که از خانه خود بیرون آید که برادر «:  و فرمود
خداوند به هـر گـامى بـراى او حسـنه اى مـى      ، یارت کند و حق او را بشناسد

و چـون درِ  ، و درجه اى بلند مى گردانـد ، او محو مى کندو سیئه اى از ، نویسد
و چون بـا هـم ملاقـات    ، خانه را بکوبد درهاى آسمان براى او گشوده مى شود

خداوند به ایشان ، نمایند) دست به گردن یکدیگر کردن(کنند و مصافحه و معانقه 
دو بنـده   به ایـن :  توجه کند و سپس به آنان بر فرشتگان مباهات نماید و فرماید

بر من حق است که بعد از ، من بنگرید که در راه من با هم دیدار و دوستى کردند
و چون باز گردد به عدد نفََسها و قـدمها و سـخنهاى   . این به آتش عذابشان نکنم

او فرشتگان بدرقه اش کنند و او را از بلاهاى دنیا و سختیهاى آخرت محافظـت  
اگـر بـین آن دو شـب بمیـرد از حسـاب      و ، نمایند تا سال دیگر مثـل آن شـب  

و اگر دیدار شونده حق دیدار کننده را بشناسد همـان اجـر   ، معاف باشد ]قیامت[
  . »زائر براى او نیز هست

خود را براى خـدا و وعـده    ]مؤمن[هر که برادر «:  فرمود و امام صادق 
خداونـد هفتـاد هـزار    ، هاى خدا و آنچه نزد اوست نه براى چیز دیگر دیدن کند

پـاك گشـتى و بهشـت برایـت خـوش      :  فرشته بر او بگمارد که به وى ندا کنند
  »!باشد

و ثوابـک  ، إ یـاى زرت :  قال اللهّ عزّوجلّ، من زار اءخاه فى اللهّ«:  و فرمود
و لست اءرضى لک ثوابا دون الجنّۀ، على«  
مـرا دیـدن   :  خداى عزوجل فرمایـد ، هر که براى خدا از برادرش دیدن کند«
  . »و براى توبه ثوابى کمتر از بهشت راضى نمى شوم، و ثوابت بر من است، کردى

هر که براى خدا از برادر خود در حال بیمارى یا تندرستى دیـدن  «:  و فرمود
خدا هفتاد هزار فرشته بر او گمارد ، که براى نیرنگ و دریافت عوض نباشد، کند
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شـما زائـران   ! و بهشت برایت خـوش باشـد  پاك شدى :  که از دنبالش ندا کنند
:  بشـیر گفـت  ، »تا به منزلش بر گردد، و بر خداى رحمان وارد شده اید، خدائید

اگر چه مکـان او  ! آرى اى بشیر:  اگر چه مکان دور باشد؟ فرمود! فدایت شوم 
از او بدرقه کننـد  ، و فرشتگان بسیارند، زیرا خدا جواد است؛ یک سال راه باشد

  . »لش برگرددتا به منز
روز ، هر که در راه خدا و براى خـدا بـه دیـدن بـرادر خـود رود     «:  و فرمود

  و از هر چه بگـذرد بـرایش   ، قیامت در میان جامه هاى بافته از نور گام بردارد
و چـون  ، و خداوند به او مرحبا گوید، بتابد تا در پیشگاه خداى عزوجل بایستد

  . »مرحبا گوید عطایش را فراوان سازد
و ، دیدار مؤمن در راه خدا از آزاد کردن ده بنده مؤمن بهتر اسـت «:  و فرمود

  هـر کـه بنـده مـؤمنى را آزاد کنـد هـر عضـو بنـده عضـوى از او را از آتــش          
  . »نگاهدارد

  تا بصره چـه فاصـله اى دارى ؟ عـرض    «:  و حضرت به ابى خدیجه فرمود
؛ و از راه خشکى حدود هشت روز از راه دریا اگر باد موافق بوزد پنج روز:  کرد

، به دیدن یکدیگر روید و با هم تجدید عهد کنید! چه مسافت کمى است :  فرمود
  . »که هر انسانى در قیامت باید شاهدى به دیندارى او شهادت دهد

اگر خدا را یاد کنـد سـبب   ، مؤمن چون برادر مؤمن خود را ببیند«:  و فرمود
  . »حیات دین او خواهد بود

مثـل الاءخـوین مثـل الیـدین تغسـل احـداهما       «:  فرمود  سول خدا و ر
  »مالقى المؤمنان قطّ الاّ افاد اللهّ احدهما من صاحبه خیرا. الاخرى
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هـیچ دو  ، حکایت دو برادر چون دو دست است که یکى دیگرى را بشـوید «
خیرى به دیگرى مؤمنى یکدیگر را ملاقات نمى کنند مگر اینکه خداوند از یکى 

  . »مى رساند
و سرّ این ترغیب و تاءکید در زیارت مؤمنان با . و اخبار به این مضمون است

ت مـى     یکدیگر این است که حسد و عداوت را از میان مى برد و الفـت و محبـ
و بـه همـین   . و این بزرگترین وسیله براى اصلاح امر دنیا و آخرت اسـت . آورد

، شده اسـت   الفت و رفع دورى و بیگانگى ستایش جهت در آیات و اخبار خود 
و درباره جدایى و گریز از . بخصوص اگر پیوند و رابطه بر پایه تقوا و دین باشد

خداى سبحان در مقام منّت نهادن بر مؤمنان به سـبب  . یکدیگر مذمت شده است
  :  مى فرماید، نعمت الفت

ف بیـنهم لو اءنفقت ما فى الاءرض جمیعا ما الفّت بین قل«   »وبهم و لکنّ اللهّ الّ
  )63، انفال(

اگر همه ثروت زمین را خرج مى کردى نمى توانستى میان دلهایشـان الفـت   «
  . »ولى خدا میانشان الفت افکند، بیندازى

و به سبب نعمت او «) 103، آل عمران( »فاءصبحتم بنعمته اخوانا«:  و فرمود
  . »برادران گشتید) یعنى نعمت الفت(

) 103، آل عمـران ( »و اعتصموا بحبل اللهّ جمیعا و لا تفرّقوا«:  فرمایدو مى 
  . »همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید«

و لاخیر فى من لایـاءلف  ، اءلمؤمن آلف ماءلوف«:  فرمود  و پیغمبر اکرم 
  »و لا یؤ لف
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و هر که الفت نگیرد و با او  ،مؤمن الفت گیرنده است و با او الفت مى گیرند«
و این است سـرّ ترغیـب بـر سـلام کـردن و      . »الفت نگیرند خیرى در او نیست

  . مصافحه و معانقه
  »اولى الناّس باللهّ و برسوله من بدا بالسلام«:  فرمود  رسول خدا 

  . »سزاوارترین مردم به خدا و رسول او کسى است که به سلام آغاز کند«
و ، بلنـد سـلام کنیـد   ، خشم مگیرید و بخل مورزیـد «:  و امیر مؤمنان فرمود

و شب هنگام که مردم در خوابند نماز گزارید تا به سـلامت  ، خوش سخن باشید
  . »داخل بهشت شوید

لام   «:  فرمود و امام باقر  خداونـد بلنـد و   « »ان اللهّ یحـب إ فشـاء السـ
  . »دارد آشکار سلام کردن را دوست

م على من لقیت«:  و فرمود از تواضع است که به هـر  « »من التّواضع اءن تسلّ
  . »که مى رسى سلام کنى

مصافحه کنید « »تصافحوا فإ نهّا تذهب بالسخیمۀ«:  فرمود و امام صادق 
  . »که مصافحه کینه را مى برد

  . »ملائکه برتر استمصافحه کردن با مؤمن از مصافحه کردن با «:  و فرمود
، وقتى مؤمنان بـه هـم برخورنـد و مصـافحه کننـد     «:  فرمود و امام باقر 

و به آن که رفـیقش را  ، خداى تعالى دست خود را میان دستهاى آنان مى گذارد
کـه  (و چون خـداى متعـال بـه هـر دو رو کنـد      . بیشتر دوست دارد رو مى کند

  . »گناهانش مانند برگ درخت مى ریزد) رندیکدیگر را به یک اندازه دوست دا
م علیه و لیصافحه«:  فرمود  و پیغمبر اکرم  ، إ ذا لقى اءحدکم اءخاه فلیسلّ

  »فاصنعوا صنع الملائکۀ، فإ نّ اللهّ تعالى اءکرم بذلک الملائکۀ
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 چون یکى از شما برادر خود را ملاقات کند باید بـه او سـلام کنـد و بـا او    «
پس شـما نیـز   ، که خداى تعالى فرشتگان را بدین کار گرامى داشته، دست بدهد

  . »کار فرشتگان کنید
گیرنـد    وقتـى مؤمنـان یکـدیگر را در آغـوش     «:  فرمود و امام صادق 

و چـون یکـدیگر را در بـر کشـند و از آن جـز      ، رحمت خدا آنـان را فراگیـرد  
:  بـه آنهـا گفتـه شـود    ، داشـته باشـند  خشنودى خدا نخواهند و غرض دنیـوى ن 

و چون ، ]که گناهان گذشته شما بخشوده شد[آمرزیده شدید عمل را از سرگیرید 
کـه رازى  ، از ایشـان دور شـوید  ، فرشتگان با هم گوینـد ، با یکدیگر گفتگو کنند

  . »)119(دارند که خدا بر آنها پرده انداخته است 
  :  و از آنهاست

  قطع رحم
، است از آزردن و رنجاندن خویشان و بستگان و نزدیکـان قطع رحم عبارت 

و یارى نکردن و غمخوارى ننمودن با آنان در مال و آسایش و خیـرات دنیـوى   
و سبب و باعث آن با عداوت است یـا بخـل و   . در حالى که به آن محتاج باشند

و شکّى نیست که ، بنابراین قطع رحم از رذائل قوه غضب یا شهوت است. خست
  . بزرگترین مهلکات و تباه کننده دین و دنیاى آدمى استاز 

  :  خداى سبحان مى فرماید
و الّذین ینقضون عهداللهّ من بعد میثاقه و یقطعون ما امر اللهّ به اءن یوصـل  « 

عنه و لهم سوء الدار   »و یفسدون فى الارض اءولئک لهم اللّ
  )25، رعد(
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کردن آن بشکنند و آنچه را خدا بـه  و کسانى که پیمان خدا را بعد از استوار «
پیوستن آن فرمان داده بگسلند و در زمین فساد کنند بـراى آنهـا لعنـت و بـدى     

  . »سراى آخرت خواهد بود
ثم قطیعۀ ، الشّرك باللهّ:  ابغض الاءعمال الى اللهّ«:  فرمود  و رسول خدا 

  . »معروفثم الاءمر بالمنکر و النهّى عن ال، الرحّم
و ، و بعد از آن قطع رحـم ، دشمن ترین اعمال در نزد خدا شرك به خداست«

  . »سپس امر به منکر و نهى از معروف است
قطع رحم خود مکن اگر چه او « »لا تقطع رحمک و إ ن قطعتک«:  و فرمود

و ایـن  ، من رحمـان هسـتم  «:  و از آن حضرت روایت است که. »از تو قطع کند
هر که خویشى پیوسته دارد بـا  ، آن را از نام خود مشتق کرده ام زحم است و نام

  . »و هر که بریده دارد از او ببرم، او پیوندم
فـإ ذا مـرّ الوصـول    ، حافتّا الصراط یوم القیامۀ الـرحّم و الاءمانـۀ  «:  و فرمود

لـم   و إ ذا مرّ الخائن للامانۀ القطوع للـرحّم ، للرحّم المؤ دى للامانۀ نفذ الى الجنّۀ
  . »ینفعهما معه عمل و تکفاّء به الصراط فى الناّر

چون صـله رحـم کننـده و    ، رحم و امانت روز قیامت در دو طرف صراطند«
و چون خائن امانت و قـاطع رحـم   ، امانتگزار بر صراط بگذرد به بهشت در آید

بگذرد هیچ عملى با این دو گناه بـه او سـود نبخشـد و صـراط او را در آتـش      
  . »کندسرنگون 

 »اعوذ باللهّ من الذّنوب التّى تعجل الفناء«:  و امیر مؤمنان در خطبه اى فرمود
عبداللهّ بن ، »شتاب کنند به خدا پناه مى برم] گنه کار[از گناهانى که در نابودى «

آیا گناهانى هست که در فناى آدمى ! یا امیرالمؤمنین :  کَواء یشکُرى عرض کرد
  :  شتاب کنند؟ فرمود
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انّ اءهل البیت لیجتمعون و یتواسون و هم فجرة ، قطیعۀ الرحّم! نعم و یلک « 
و انّ اءهل البیت لیتفرقون و یقطع بعضهم بعضا فیحرمهم اللهّ و هـم  ، فیرزقهم اللهّ

  . »اءتقیاء
خانواده اى هستند که گرد هم مى آینـد  ، آن قطع حرم است! آرى واى بر تو«

و ، ه اهل گناهند خداوند به آنهـا روزى مـى دهـد   و یارى هم مى کنند و با اینک
خداونـد آنهـا را     خانواده اى از هم جدا مى شوند و از یکدیگر مى برنـد پـس   

  . »محروم مى کند با اینکه اهل تقوا هستند
  . »إ ذا قطعوا الاءرحام جعلت الاءموال فى اءیدى الاءشرار«:  و فرمود

  . »وتها در دست اشرار قرار گیرداموال و ثر، هر گاه مردم قطع رحم کنند«
ثلاث خصال لایموت صاحبهن :  فى کتاب على «:  فرمود امام باقر 

و . و الیمین الکاذبۀ یبارز اللهّ بها، و قطیعۀ الرحّم، البغى:  اءبدا حتى یرى و بالهن
را فیتواصلون فتنمى و انّ القوم لیکونون فجا. انّ اعجل الطاّعات ثوابا لصلۀ الرحّم

و ان الیمین الکاذبۀ و قطیعۀ الـرحّم لتـذران الـدیار بلاقـع مـن      . اموالهم و یثرون
  . »و ان نقل الرحّم انقطاع النسل، و تنقل الرحّم. اءهلها
سه خصلت است که صاحب آنها نمى میرد تا :  است که در کتاب على «

و قسم دروغ که به وسیله آن با خـدا مـى    ،و قطع رحم، ستم:  وبال آنها را ببیند
براستى . جنگند و ثواب هیچ طاعتى زودتر از صله رحم به صاحب آن نمى رسد

گاهى مردمى فاجر و گناهکار باشند که به سبب صله رحم و نیکى کردن با هـم  
و قسم دروغ و قطع رحم خانه ها را ویران ، اموالشان زیاد شود و ثروتمند گردند

و از جاى بـر کنـده   ، و خویشاوندى را از جاى برکند. خالى مى کندو از اهلش 
  . »شدن خویشى همان انقطاع نسل است



330 

 

از حالقـه  «، »اتّقوا الحالقۀ فانمّـا تمیـت الرجـال   «:  فرمود و امام صادق 
حالقـه  :  پرسـیدند ، »بپرهیزید زیرا که آن مـردان را مـى میرانـد   ) وسیله ستردن(

  . »قطع رحم است« »قطیعۀ الرحّم« : چیست ؟ فرمود
به وى ، مردى نزد آن حضرت آمد و از خویشان و نزدیکان خود شکایت کرد

:  فرمود؛ آنها چنین و چنان مى کنند:  عرض کرد» خشمت را فروخور«:  فرمود
  . »؟)120(آیا تو هم مى خواهى مانند آنها باشى تا خدا نظر و توجهى به شما نکند

خویشـان  «:  به یکى از کارگزاران و گماشتگان خود نوشت امیر مؤمنان 
زیـرا  ؛ »و نزدیکان را امر کن کـه بـه دیـدن هـم رونـد ولـى همسـایگى نکننـد        

و چه بسا موجب حسد و بغض و قطع ، همسایگى باعث برخورد حقوق مى شود
ى و شنیدن ک؛ چنانکه این امر در بیشتر اهل روزگار ما دیده مى شود؛ رحم گردد

و چون خویشان از هم دور باشند و در مجـاورت هـم نباشـند    ؛ بود مانند دیدن
  . »دورى و دوستى«:  چنانکه گفته اند؛ دوستیشان بیشتر است

  صله رحم: ضد قطع رحم : پیوست 
صله رحم عبارت است از شریک ساختن رحم و خویشان در مـال و جـاه و   

و ایـن از بزرگتـرین وسـائل    ، دیگر خیرات دنیا که آدمى به آنها دست مى یابـد 
  :  خداى سبحان مى فرماید، تقرب به خدا و برترین طاعات است

و اعبدوا اللهّ و لا تشرکوا به شـیئا و بالوالـدین احسـانا و بـذى القربـى و      « 
  )36، نساء( »... الیتامى
و بـا پـدر و مـادر و    ، خدا را بپرستید و چیزى را شریک و انبـاز او مکنیـد  «

  . »نیکى کنید... یتیمانخویشان و 
 »و اتّقوا اللهّ الّذى تساءلون به و الارحام انّ اللهّ کان علیکم رقیبـا «:  و فرمود

  )1، نساء(
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و از ، بترسید از خدائى که به نام او از یکدیگر درخواست چیزى مـى کنیـد  «
  . »که خدا مراقب شماست، خویشاوندیها بترسید ]قطع[

ءمر اللهّ به اءو یوصل و یخشون ربهم و یخافون الّذین یصدون ما ا«:  و فرمود
  )22، 21، رعد( »اولئک لهم عقبى الدار... سوء الحساب

مـى    و کسانى که به آنچه خدا فرمان داده مى پیوندند و از خداى خـویش  «
آنان راسـت سـرانجام نیـک و ثـواب آن     ... ترسند و از سختى حساب بیم دارند

  . »سراى
اوصى الشاّهد من اءمتـى و الغائـب و مـن فـى     «:  فرمود  و پیغمبر اکرم 

اءن یصل الـرحّم و إ ن کانـت   :  اءصلاب الرجّال و اءرحام النّساء الى یوم القیامۀ
  »فإ نّ ذلک من الدین، منه على مسیرة سنۀ

و به کسانى که در پشـت پـدران و   ، به حاضر و غائب امتم سفارش مى کنم«
که صله رحم کنند اگر چه فاصله میان ایشان ، ستند تا روز قیامترحم مادران ه

  . »جزء دین است) صله رحم(که این ، یک سال راه باشد
آن از همـه    خیرى که پاداش « »انّ اعجل الخیر ثوابا صلۀ الرحّم«:  و فرمود

  . »زودتر رسد صله رحم است
  »فلیصل رحمه، الرزّقو الزیّاده فى ، من سره النّساء فى الاجل«:  و فرمود

هر که تاءخیر در مرگ و افـزایش روزى را خـوش دارد بایـد صـله رحـم      «
  . »کند

، انّ القوم لیکونون فجرة و لا یکونـون بـررة فیصـلون اءرحـامهم    «:  و فرمود
  »فکیف إ ذا کانوا ابرارا بررة، فتنمى اموالهم و تطول اءعمارهم
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  پـس  ، ولى صله رحـم مـى کننـد   ، گاهى مردمى بدکارند و از نیکان نیستند«
پس اگر نیـک و نیکوکـار   ، اموالشان افزون مى شود و عمرهاشان دراز مى گردد

  . »باشند چگونه خواهد بود
بـا تقـواترین آنهـا    «:  برترین مردم کیست ؟ فرمـود :  از آن حضرت پرسیدند

و آن که در امر به معروف و نهـى از  ، و کسى که بیشتر صله رحم کند، براى خدا
  . »منکر کوشاتر باشد

، برترین فضیلتها این است که با آن که از تو بریده صله رحم کنـى «:  و فرمود
و از کسـى کـه بـه تـو سـتم کـرده در       ، و به کسى که تو را محروم کرده ببخشى

  . »گذرى
فلیصـل  ، و اءن یبسط له فى رزقه، من سرّه اءن یمد اللهّ فى عمره«:  و فرمود

و ، صل من وصـلنى ، یا رب:  تقول، لها لسان یوم القیامۀ ذلقفإ نّ الرحّم ، رحمه
فالرجّل لیرى بسبیل خیر اذا اءتته الرحّم التى قطعها فتهـوى بـه   . اقطع من قطعنى

 »الى اءسفل قعر فى الناّر

بایـد  ، و روزیش را وسیع گرداند، هر که مى خواهد خدا عمرش را دراز کند«
:  که مى گویـد ، قیامت زبانى گشاده و تیز استزیرا رحم را روز ، صله رحم کند

مـردى بـه   . و ببر از هر که از من بریـد ، پروردگارا بپیوند با هر که به من پیوست
ظاهر در راه خیر دیده مى شود ولى چون خویشاوندى که از وى بریـده نـزدش   

  . »او را به ته دوزخ مى افکند:  آید
:  یقول اللهّ تعالى، وا اءرحامکم و لو بالتّسلیمصل«:  فرمود و امیر مؤمنان 

  »انّ اللهّ کان علیکم رقیبا، و اتّقوا اللهّ الّذى تساءلون به و الارحام
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کـه خـداى تعـالى مـى     ، صلۀ ارحام بجا آورید اگر چه با سلام کردن باشـد «
خویشـاوندیها   ]بریـدن [از خدائى که به نام او درخواست مى کنید و از :  فرماید
  . »که خداوند مراقب شماست، ا کنیدپرو

اللهّـم  :  تقـول ، انّ الرحّم متعلقه یوم القیامه بالعرش«:  فرمود و امام باقر 
  »و اقطع من قطعنى، صل من وصلنى

خدایا هر که با من پیوسـت  :  روز قیامت رحم به عرش آویخته و مى گوید«
  . »با او بپیوند و هر که از من برید از او ببر

و با رساترین وجه حق رحـم  ، در این روایت تشبیه معقول به محسوس است
و آویختن به عرش کنایه از ایـن اسـت کـه حـق خـود را در      ، را اثبات مى کند

  . »پیشگاه خدا مطالبه مى کند
ب الـنفّس  ، و تسمح الکـف ، صله الارحام تحسن الخلق«:  و فرمود و ، و تطیـ

  »الا جلو تنسى ء فى ، تزید فى الرزّق
و روزى را ، و نفـس را پـاکیزه  ، و دست را گشـاده ، صله رحم خلق را نیکو«

  . »و مرگ را به تاءخیر مى اندازد، زیاد مى کند
و حساب را آسان کند ، صله رحم اعمال را پاك و اموال را افزون«:  و فرمود

  . »و مرگ را به تاءخیر اندازد، و بلا را بگرداند
صله الرحّم و البرّ لیهونان الحساب و یعصمان من «:  فرمود و امام صادق 

  »فصلوا اءرحامکم و برّوا بإ خوانکم و لو بحسن السلام و رد الجواب، الذّنوب
، صله رحم و احسان حساب را آسان مى کنند و از گناهان نگه مـى دارنـد  «

م کـردن  پس صله رحم کنید و به برادران خود نیکى نمائید اگر چه با خوب سلا
  . »و جواب سلام دادن باشد
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و ، و هى منساءة فى العمـر ، صله الرحّم تهون الحساب یوم القیامۀ«:  و فرمود
  »تقى مصارع السوء

و ، و عمر را دراز مى گرداند، صله رحم حساب روز قیامت را آسان مى کند«
  . »نگه مى دارد) حوادث یا مرگ بد(از افتادنهاى بد 

  »و یزیدان فى الا عمار، رحّم و حسن الجوار یعمران الدیارصله ال«:  و فرمود
صله رحم و رفتار خوب با همسایه شهرها را آباد و عمرهـا را افـزون مـى    «
  . »کند

تا آنجا که از ، چیزى را جز صله رحم نمى دانم که بر عمر بیفزاید«:  و فرمود
بـه عمـرش    خدا سى سال، عمر کسى سه سال باقى مانده باشد و صله رحم کند

و از عمر کسى سـى و سـال بـاقى    ، بیفزاید و آن سه سال را سى و سه سال کند
. »مانده باشد و قطع رحم کند خدا سى سال عمر او را کم کند و سه سال گرداند

)121(  
و اخبار وارده در فضیلت صله رحم و بزرگى ثواب آن بـیش از حـد شـمار    

  . آگاهى غافل بس استو آنچه ذکر کردیم براى بیدارى و ، است

  رحم کیست ؟: تنبیه 
و اگر چیزى به ، مراد از رحمى که بریدن از او حرام و صله با او واجب است

، وى بخشیدى باز پس گرفتن آن روا نباشد کسى است که خویش نَسـبى اسـت  
. )یعنى محروم نباشـد (هر چند نسبت دورى داشته باشد و نکاح با او جایز باشد 

ع رحم این است که او را به گفتار یا کردار بیـازارى و بـا او رفتـار    و مراد از قط
یا او را نیاز شدید به چیزى باشد و تو عـلاوه بـر قـدر حاجـت     ، ناشایست کنى

از مسـکن و لبـاس و   ، ضرورى خود قدرت بـر رفـع احتیـاج او داشـته باشـى     
بـراى تـو    یا دفع ظلم از او، و از دادن آن به او خوددارى و امتناع کنى، خوراك

یا به سبب کینه و حسد از او دورى و کنـاره کنـى و هنگـام    ، میسر باشد و نکنى
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همه اینها و امثـال  . نروى  و چون از سفر آید به دیدنش ، بیمارى عیادتش نکنى
از دفع اذیت و یارى نمودن به مـال و کمـک   ، و اضداد آنها. اینها قطع رحم است

  . صله رحم است، امثال اینها کردن با زبان و دست و پا و مقام و
، زیرا هـر احسـانى  ، ظاهرا بین قطع و صله رحم حالت واسطه اى وجود دارد

صـله  ، ولو خویشاوندى وى بدان محتاج نیست و خود او بـه آن نیازمنـد اسـت   
  . و حال آنکه عدم این احسان قطع رحم نیست، نامیده مى شود
  :  و از آنهاست

  )ن پدر و مادرآزردن و رنجانید(عقوق والدین 
زیـرا نزدیکتـرین و   ، عقوق والدین بدترین و شدیدترین انواع قطع رحم است

خاصترین ارحام به سبب ولادت تحقّق مى یابد و بنابراین حق پدر و مادر را دو 
عقوق والدین مانند قطع رحم یا ناشى از کینه و خشم اسـت و  . چندان مى سازد

ترتیب از رذائل یکى از دو قوه غضـب و شـهوت   و بدین ؛ یا از بخل و حب دنیا
از این رو آنچه بر مذمت قطع رحم دلالت دارد بر ذم عقوق نیز دلالت مى . است
و چون این شدیدترین و بدترین انواع قطع رحم است آیات و اخبار بسـیار  ، کند

  :  چنانکه خداى تعالى مى فرماید، در نکوهش آن رسیده است
ک الا تعب«  اه و بالوالدین احساناو قضى رباما یبلغنّ عنـدك الکبـر   ، دوا الا ای

، اسـراء ( »احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما و قل لهما قولا کریمـا 
23(  
هرگاه ، پروردگار تو فرمان داد که جز او نپرستید و به پدر و مادر نیکى کنید«

مگو و ) سخن ناخوش(آنها افُ به ، یکى از ایشان یا هر دو نزد تو به پیرى رسند
  . »و با ایشان گفتار خویش و نیکو بگو، بر آنها بانگ و فریاد مزن
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و إ ن کنـت عاقـا   ، کن بارا و اقصر علـى الجنـۀ  «:  فرمود  و رسول خدا 
  . »فاقصر على الناّر

در و اگر عاق باشى ، نیکو رفتار باش و در بهشت جاى گیر] با پدر و مادر[«
  . »آتش دوزخ خواهى بود
: فى کلام له  قال رسول اللهّ «:  روایت است که و از امام محمد باقر 
و لا یجـدها  ، فانّ ریح الجنّۀ توجد من مسیرة الـف عـام  ، ایاکم و عقوق الوالدین

الکبریاء للهّ رب  انمّا. و لا شیخ زان و لاجار إ زاره خیلاء، و لا قاطع رحم، عاقّ
  . »العالمین

زنهار از عقوق والدین حذر کنید «:  در ضمن گفتارى فرمود  رسول خدا 
ولى عاقّ والدین و قطـع کننـده   ، که بوى بهشت از هزار سال راه شنیده مى شود

بـر زمـین    ]بلند کنـد کـه  [رحم و پیر زناکار و آن که از روى تکبر جامه خود را 
  . »کبریا و بزرگى از آنِ پروردگار جهانیان است. د آن را نشنوندکش

من اءصبح مسـخطا لا بویـه اءصـبح لـه بابـان      «:  فرمود  و پیغمبر اکرم 
  . »مفتوحان الى النار

دو در ، هر که صبح کند در حالى که بر پدر و مـادر خـود خشـمگین باشـد    «
  . »جهنم به روى او گشوده است

انّ اءبى نظر الى رجل و معه ابنه «:  روایت است که فرمود و از امام باقر 
فما کلمه اءبى مقتا له حتى فـارق  :  قال، یمشى و الابن متکى ء على ذراع الا ب

  . »الدنیا
پدرم مردى را دید که پسرش همراه او بود و پسر بر بازوى پدر تکیه کـرده  «
  . »پسر براى بدى آن کارش سخن نگفت تا از دنیا رفت پدرم با آن:  فرمود، بود
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و همـا ظالمـان   ، من نظر الى ابویه نظر ماقت«:  فرمود و حضرت صادق 
  . »لم یقبل اللهّ له صلاة، له

اگر چه بـه وى سـتم کـرده    ، هر که به پدر و مادر نگاه تند و خشم آلود کند«
  . »خداوند نمازش را نمى پذیرد، باشند
اذا کان یوم القیامۀ کشف غطاء من اغطیۀ الجنۀ فوجد ریحهـا مـن   «:  فرمود و

  . »کانت له روح من مسیرة خمسمائۀ عام الا صنفا واحدا
و هـر کـه   ، چون روز قیامت شود پرده اى از پرده هاى بهشت برداشته شود«

، »روح داشته باشد بوى آن را از پانصد سـال راه مـى شـنود مگـر یـک دسـته      
  . »عاقّ والدین« »العاق لوالدیه«:  آنها کیستند؟ فرمودپرسیدند 

و هـو مـن اءدنـى    ، لو علم اللهّ شیئا هو اءدنى من اءف لنهى عنـه «:  و فرمود
  )122(. »و من العقوق ان ینظر الرجل الى والدیه فیحد النظر الیهما، العقوق
ى مـى  اگر خداوند چیزى را کمتر و پس تر از افُ گفتن مى دانست از آن نه«
و از جمله عقوق تند نگاه کـردن  ، و اف گفتن کمترین مرتبه عقوق است:  فرمود

  . »به پدر و مادر است
پدر :  اگر کسى به یکى از فرزندان خود گوید:  پرسیدند و از امام کاظم 
اگر پدر و مادر او زنـده باشـند   «:  آیا اشکال دارد؟ فرمود، و مادرم فداى تو باد

  . »و اگر مرده باشند باکى نیست، از عقوق مى دانماین را 
و در یکـى از اخبـار   ، اخبارى که در ذم عقوق والدین رسـیده بسـیار اسـت   

اگر عـاقّ والـدین مثـل    ! به عزّت و جلال و بلندى شاءنم سوگند«:  قدسى آمده
نخستین چیزى که «:  و نیز روایت است که. »همه انبیا عمل کند از او نمى پذیرم

، منم خدائى که جز من خـدائى نیسـت  :  ند در لوح محفوظ نوشت این بودخداو
و هر کـه پـدر و   ، هر که پدر و مادر از او راضى باشند من نیز از او راضى هستم
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مادر بر او خشمگین و از او ناخشنود باشـند مـن نیـز بـر او خشـمناك و از او      
  . »ناخشنودم

همه مسـلمین در روز قیامـت   «:  ه که فرمودروایت شد  و از رسول خدا 
مرا خواهند دید مگر عاقّ والدین و شرابخوار و کسى که نام مرا بشنود و بر مـن  

  . »صلوات نفرستد
و از اخبار و تجربه ثابت شده که دعاء پدر نسبت به فرزند رد نخواهد شـد و  

ب قبر بر و اخبار دلالت دارد که سکرات مرگ و عذا. البته مستجاب خواهد شد
و در اسـرائیلیات آمـده   . کسى که مادرش از او ناخشنود باشد سخت خواهد بود

خداى تعالى به موسى وحى فرمود که هر که بـا پـدر و مـادر خـود     «:  است که
و هر که با من نیکـى  ، نیکوئى کند و با من عقوق نماید او را نیکوکار مى نویسم

  . »وشتکند و عاق والدین باشد او را عاق خواهم ن

  نیکى به پدر و مادر: پیوست 
و آن برترین وسـیله قـُرب   ، ضد عقوق والدین نیکى و احسان به ایشان است

و از این رو آیات و اخبار بسیار در ترغیب ، به خداوند و شریفترین سعادتهاست
  :  خداى سبحان مى فرماید. به آن وارد شده است

ارحمهمـا کمـا ربیـانى     و اخفض لهما جناح الذل مـن الرحمـۀ و قـل رب   « 
  )24، بنى اسرائیل( »صغیرا
براى ایشـان از روى مهربـانى جنبـه فروتنـى و افتـادگى پـیش آر و بگـو        «

  . »پروردگارا پدر و مادر مرا رحمت کن چنانکه مرا در کودکى پروردند
  :  و مى فرماید

  )36، نساء( »و اعبدوا اللهّ و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا« 
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خدا را بپرستید و چیزى را شریک او مسازید و به پـدر و مـادر احسـان و    «
  . »نیکى کنید

بر الوالدین افضل من الصلاة و الصوم و الحـج و  «:  فرمود  و رسول خدا 
  . »العمرة و الجهاد فى سبیل اللهّ

خـدا برتـر   نیکى به پدر و مادر از نماز و روز و حج و عمره و جهاد در راه «
  . »است

  . »اءصبح له بابان مفتوحان الى الجنۀ، من اءصبح مرضیا لابویه«:  و فرمود
دو در از بهشت بر او ، هر که روز آغازد و پدر و مادرش از او راضى باشند«

  . »گشوده باشد
ان رجـلا اتـى النبـى    «:  روایت اسـت کـه فرمـود    و از حضرت صادق 

لا تشرك باللهّ شیئا و ان حرقت بالنـار  :  فقال. یا رسول اللهّ اوصنى:  فقال  
و والدیک فاطعهما و برّهما حیین کانـا اءو  ، و عذبت الا و قلبک مطمئن بالایمان

  . »فان ذلک من الایمان، و ان امراك ان تخرج من اهلک و مالک فافعل، میتین
مرا سفارشـى  ! یا رسول اللهّ :  آمد و عرض کرد  مردى نزد پیغمبر اکرم «
هـر چنـد بـه آتـش سـوخته شـوى و       ، چیزى را شریک خدا مگیر:  فرمود، کن

و پدر و مادر خود را فرمـان  ، که دل تو باید به ایمان مطمئن باشد، شکنجه بینى
 و اگر ترا فرمان دادند که دست از اهـل ، بر و با آنها نیکى کن زنده باشند یا مرده

  . »که این عمل نشانه ایمان است، و مال خود بردار چنان کن
مـردى نـزد رسـول خـدا     «:  روایت شده که فرمـود  و نیز از امام صادق 

با مادر خود نیکـوئى  :  سه بار فرمود. آمد و از نیکى به پدر و مادر پرسید  
  . »و مادر را قبل از پدر ذکر کرد، با پدر خود نیکوئى کن:  کن و سه بار فرمود
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آمـد و عـرض     مردى خدمت پیغمبر اکـرم  «:  و نیز از آن حضرت است
بـه  :  گفت سپس بـه کـه ؟ فرمـود   . به مادرت:  به که احسان کنم ؟ فرمود:  کرد

سـپس بـه کـه ؟    :  عرض کرد. به مادرت:  سپس به که ؟ فرمود:  پرسید، مادرت
  . »پدرت به:  فرمود

من مردى جوان «:  آمد و عرض کرد  و مرد دیگرى خدمت آن حضرت 
برگـرد  :  فرمود. و مادرى دارم که از آن اکراه دارد، هستم و جهاد را دوست دارم

آرام گرفتن مـادر  ! به خدائى که مرا به حق برانگیخته است ، و با مادر خود باش
  . »ت از یک سال جهاد در راه خداتو به تو در یک شب بهتر اس

نـزد آن   خواهر رضاعى رسول خدا «:  فرمود و نیز حضرت صادق 
چون او را دید شاد شد و روپوش خود را براى او گسـترد و او را  ، حضرت آمد

م با او سخن گفت، روى آن نشانید تـا برخاسـت و   ، سپس به او رو کرد و با تبس
حضرت رفتارى که دربـاره خـواهرش کـرد نسـبت بـه او      ، رش آمدرفت و براد

با خواهرش رفتارى کردى که نسبت به او بـا آنکـه   ، یا رسول اللهّ:  گفتند، نکرد
  . »زیرا آن خواهر با پدر و مادر خود نیکوکارتر بود:  فرمود، مرد است نکردى
و بر ، الصلاة لوقتها:  اى الاعمال افضل ؟ قال«:  سؤال شد از امام صادق 

  . »و الجهاد فى سبیل اللهّ، الوالدین
و ، و نیکوئى بـا پـدر و مـادر   ، نماز در وقت:  چه اعمال بهتر است ؟ فرمود«

  . »جهاد در راه خدا
فنحن نحملـه  ، ان ابى قد کبر جدا و ضعف«:  مردى به آن حضرت عرض کرد

فانـّه  ، و لقمه بیـدك ، نه فافعلان استطعت اءن تلى ذلک م:  فقال. اذا اراد الحاجۀ
  . »جنۀ لک غدا
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پدرم بسیار پیر شده و ضعف چنان بر او غالب گشته که براى قضاى حاجت «
و به دست خود لقمه بـه  ، اگر توانى خودت چنان کن:  فرمود، او را بر مى داریم

  . »دهان او گذار که فردا سپر تو خواهد بود
برهمـا کمـا تبـر    :  فقـال . مخالفینان لى ابوین «:  مردى به آن حضرت گفت

  . »المسلمین ممن یتولانا
بـا آنـان   :  فرمـود . مخـالف مـن هسـتند    ]در مذهب[پدر و مادرى دارم که «

  . »ما نیکى مى کنى] و اهل ولاء[نیکوئى کن همچنانکه با مسلمانهاى دوست 
 اءدعوا لوالـدى اذا کانـا لایعرفـان   «:  عرض کرد مردى به حضرت رضا 

؟ قال ق عنهما:  الحقّ و ان کانا حیین لا یعرفان الحـق فـدارهما  ، ادع لهما و تصد ،
  . »ان اللهّ بعثنى بالرحمۀ لا بالعقوق:  قال  فان رسول اللهّ 

بـه  :  حق را نشناسند دعاشـان کـنم ؟ فرمـود    ]مذهب[هر گاه پدر و مادرم «
حـق را   ]مـذهب [اگـر زنـده باشـند و     و، ایشان دعا کن و براى آنها صدقه بـده 

خـدا مـرا بـراى رحمـت     :  فرمود  که رسول خدا ، نشناسند با آنها مدارا کن
  . »فرستاد نه براى نافرمانى و بى مهرى

با آنکه بر خلاف ، و اخبار دیگرى نیز در امر به نیکى و احسان به پدر و مادر
  :  رسیده است، حق باشند

، ما یمنع الرجل منکم اءن یتبر والدیه حیین و میتین«:  فرمود  امام صادق
فیکون الذى صنع ، و یصوم عنهما، و یحج عنهما، و یتصدق عنهما، و یصلى عنهما

  )123(. »خیرا کثیرا) صلته(فیزیده اللهّ عزوجل ببره و صلاته ، لهما و له مثل ذلک
زنـده  ، پدر و مادر خـود نیکـى کنـد   مردى از شما را چه باز مى دارد که به «

که از جانب ایشان نماز کند و صدقه دهد و حج بجا آورد و روزه ، باشند یا مرده
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و ، تا ثواب آنچه کرده از ایشان باشد و مانند آن هم براى خـود او باشـد  ، بگیرد
  . »او خیر بسیار براى او بیفزاید) یا صله(خداى عزوجل به سبب احسان و نماز 

و هر مؤمنى را سـزاوار  . در ثواب نیکى به پدر و مادر بى شمار استو اخبار 
و در ، است که در گرامیداشت و بزرگداشت و احترام ایشان اهتمام بسیار نمایـد 

و در معاشرت و مصاحبت با آنها رفتار نیکـو داشـته   ، خدمت آنان کوتاهى نکند
ز او بخواهنـد بلکـه   و اگر به چیزى نیاز داشته باشند صبر نکند تـا آنهـا ا  ، باشد

همچنانکه در ، که نیاز به سؤال نداشته باشند، پیش از اظهار ایشان تقدیمشان کند
و حتـّى اگـر او را   ، و اگر با او درشتى کنند به آنها افُ نگویـد . اخبار آمده است

و نگاه تنـد  ، خدا شما را بیامرزد:  بلکه به ایشان بگوید، بزنند چهره درهم نکشد
و جلـوتر از ایشـان راه   ، ند بلکه با نظر رحمت و عطوفت نگـذارد به ایشان نیفک

و هر چه در فروتنـى و  ، بلکه تا آنجا که امکان دارد در حضور آنها ننشیند، نرود
  . خاکسارى براى ایشان مبالغه کند اجر و ثوابش بیشتر و بزرگتر خواهد بود

، واجب استاطاعت و فرمانبردارى ایشان و طلب خشنودى آنان :  و بالجمله
و از این رو علما ، و فرزند نباید بى اجازه ایشان مباح و مستحبى را به جا آورد

مگـر در  ، فتوا داده اند که مسافرت در طلب علم بدون اجازه آنها جـایز نیسـت  
بشـرط آن کـه در شـهر    ، طلب علم واجبات مثل نمـاز و روزه و اصـول عقایـد   

و . کسى باشد مسافرتش جایز نیستو اگر ، خودش کسى نباشد که به او بیاموزد
آمـد کـه در خـدمت آن      مردى از یمـن نـزد رسـول خـدا     «:  روایت است

، برگرد و از پدر و مادر خود اجـازه بخـواه  :  حضرت فرمود، حضرت جهاد کند
که این بعد از توحید ، وگر نه تا توانى به آنها نیکى کن، اگر اجازه دادند جهاد کن

و دیگـرى بـراى   . »ه آنچه نسبت به آن تکلیف مقرر شده است بهتر اسـت از هم
:  فرمـود ! آرى :  گفـت » آیا مـادر دارى ؟ «:  فرمود، جهاد نزد آن حضرت آمد
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و دیگرى آمد که براى جهاد بیعـت  . »که بهشت زیر پاى اوست، ملازم او باش«
. گریـه آوردم  به خدمت شما نیامدم مگر اینکه پدر و مادرم را بـه :  و گفت، کند

  . »و آنها را چنانکه گریانیدى بخندان، برگرد نزد ایشان«:  فرمود
و اگر بین پدر و مادر اختلافى پدید آمد به نحـوى کـه خشـنودى یکـى بـه      

فرزند باید در اصلاح و آشتى بین آنها به هر طریق ، ناخشنودى دیگرى بسته بود
رود تا آنها را بخواهد و با پند اگر چه لازم باشد که نزد فقیه شهر ، ممکن بکوشد

  . تا هیچ یک از او شکسته خاطر نشود، و اندرز میانشان توافق برقرار کند
و . و بدان که حق برادر بزرگتر بر کوچکتر نیز بزرگ و رعایت آن لازم است

حق برادر بزرگ بر کـوچ مثـل حـق پـدر اسـت بـر       «:  فرمود  رسول خدا 
  . »فرزند

  حق همسایه: اله دنب
زیرا همسـایگى حقـّى   ، حقّ همسایگى نزدیک به حقّ رحم و خویشان است

به این معنى که همسایه مسلمان علاوه بر حـقّ  ، است وراى حق برادرى اسلامى
برادرى اسلامى حق دیگرى نیز دارد و بنابراین هر که در حق همسایه عداوت یا 

  . بخل ورزد گناهکار است
حـق  :  فمنهم من لا ثلاثـۀ حقـوق  :  الجیران ثلاثۀ«:  فرمود  رسول خدا 

حق الاسـلام و حـق   :  و منهم من لا حقان. و حق القرابۀ، و حق الاسلام، الجوار
  . »الکافر له حق الجوار:  و منهم من له حق واحد. الجوار
و حق  حق همسایگى:  همسایه اى که سه حق دارد:  همسایگان سه قسمند«

حـق اسـلام و حـق    :  و همسایه اى که دو حـق دارد . اسلام و حق خویشاوندى
کافرى کـه حـق همسـایگى دارد و    :  و همسایه اى که یک حق دارد، همسایگى

  . »بس
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بـا همسـایگان نیکـو    «، »اءحسن مجاورة من جاورك تکن مؤمنا«:  و فرمود
  . »همسایگى کن تا مؤمن باشى

هـر کـه بـه    «. »فلا یؤ ذ جاره، باللهّ و الیوم الآخرمن کان یؤ من «:  و فرمود
  . »همسایه خویش را نیازارد، خدا و آخرت ایمان دارد

کسى که همسـایه از بـدیها و   « »لا ایمان لمن لا یامن جاره بوائقه«:  و فرمود
ش ایمن نباشد ایمان ندارد   . »شرّ
بـه   فلان زن روزها روزه مـى گیـرد و شـبها   «:  به آن حضرت عرض کردند

و لیکن همسایگان خود را به زبان آزار مـى  ، عبادت مى ایستد و صدقه مى دهد
م است، خیرى در او نیست:  فرمود. رساند   . »او از اهل جهنّ

میـان مهـاجر و     رسول خـدا  «:  روایت است که و از حضرت على 
همسایه آدمى مثل خود :  نوشت انصار و دیگر اهل مدینه که به آنها ملحق بودند

و حرمـت همسـایه بـر    ، اوست که باید به او ضرر نرساند و او را به گناه نیفکند
  . »همسایه مثل حرمت مادر است

و عمـارة فـى   ، حسن الجوار زیادة فـى الاعمـار  «:  فرمود و امام صادق 
  . »مى گرددنیکوئى با همسایگان باعث فزونى عمر و آبادى دیار « »الدیار

هر کـه بـا همسـایه    « »لیس منا من لم یحسن مجاورة من جاوره«:  و فرمود
  . »نیکوئى نکند از ما نیست

هر که سیر بخوابـد و همسـایه او   :  فرموده است  رسول خدا «:  و فرمود
  . »گرسنه باشد به من ایمان نیاورده است

پروردگارا بـه  :  ندا داد، نیامین از نزدش رفتوقتى ب یعقوب «:  و فرمود
م نمى کنى چشم را گرفتى و پسرم را نیـز گرفتـى ؟ خـداى تبـارك و     ، من ترح

اگر آن دو را میرانده بودم برایت زنده مى کـردم و بـه   :  تعالى به او وحى فرستاد
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و لیکن به یادآر که روزى گوسفندى را کشتى و کبـاب کـردى و   . تو مى رساندم
و در . »خوردى و فلان شخص در همسایگى تو روزه بود بـه او چیـزى نـدادى   

بعد از آن هر صبح و شام منادى یعقـوب تـا یـک    «:  روایت دیگر آمده است که
و » !هر که صبحانه یا شام مى خواهد به خانه یعقـوب بیایـد  :  فرسخ ندا مى کرد

تـوانگر آویـزد و    همسایه فقیر در قیامت به همسایه«:  در بعضى اخبار است که
پروردگارا از این بپرس که چرا با من نیکوئى نکرد و درِ خانـه خـود بـه    :  گوید

  . »روى من بست

  حدود همسایگى و حق آن: تتمیم 
رف     ، در شناختن همسایگى رجوع به عرف مى شـود  یعنـى هـر کـه را در عـ

ر و از بعضـى اخبـا  . همسایه گویند حق همسایگى باید درباره وى مراعات شود
و باید دانست کـه  . مستفاد مى شود که تا چهل خانه از هر طرف همسایه هستند

، که این حقّى است براى همـه ، حق همسایه تنها این نیست که به وى اذیت نرسد
و در آنچـه بـه آن محتـاج    ، بلکه باید با او به مهربانى و خیر و نیکى رفتار نمود

و در سـلام  . ر که ذکر شد برمى آیدچنانکه از بعضى از اخبا، باشد مضایقه نکرد
و از احـوالى کـه مـى خواهـد     ، و با او پر حرفى نکـرد ، باید بر او پیشى جست

و در مصـیبت  ، و به هنگام بیمارى به عیـادتش رفـت  ، ننمود سؤالپوشیده باشد 
و از لغزشهایش عفو ، و در خوشى و شادى تبریک و تهنیتش گفت، تسلیتش داد
و اگر خواهد بر دیوار همسایه سـر  ، را پوشیده داشتو اسرارش ، و گذشت کرد

و اگر خواهد آب را در ناودان وى جارى سـازد مـانع   ، تیر بگذارد مضایقه نکند
و از اسـباب  ، و اگر خواهد از راه مختص وى آمد و شد کند تنگ نگیـرد ، نشود

 و، و چشم خود را از اهل خـانواده او نگاهـدارد  ، خانه آنچه خواهد دریغ ندارد
و بـا فرزنـدان او لطـف و    ، چون در خانه نباشد از مواظبت خانه او غافل نشـود 
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و اگـر از او  ، و به آنچه مصلحت دین و دنیاى او باشد ارشاد نمایـد ، مهربانى کند
و بناى خانه خود را بدون ، و اگر وام خواهد وام دهد، کند  یارى خواهد یاریش 

و اگر از خوراکهاى لذیذ و ، ا حبس کنداجازه او بلند نگرداند که هواى خانه او ر
و اگر این کار را نمى کنـد پنهـان بـه    ، مرغوب به خانه آورد به وى هدیه فرستد

خانه آورد و فرزندانش آن را بیرون نیاورند مبادا کودکان همسایه آگاه شـوند و  
  . داشته باشند و خاطر او شکسته شود  خواهش 

  :  و از آنهاست

  عیبجوئى و لغزشیابى
جستجوى عیبها و لغزشهاى مردم و آشکار کـردن آنهـا بـى شـک ناشـى از      

و گاه در قوه شهویه پستى و زبونیى پدید مى آیـد کـه از   ، عداوت و حسد است
هر چند که ، آشکار شدن عیب بعضى از مسلمین شادى و انبساط دست مى دهد

  :  چنانکه گفته اند، از روزى عداوت و کینه نباشد
  کـل عیـب کلیلـۀ   و عین الرضا عـن  

  و لکن عین السـخط تبـدى المسـاویا        

   
ولـى  ، چشمى که از روى خشنودى بنگرد از دیدن هر عیبـى نـاتوان اسـت   «

  . »چشم خشم و ناخشنودى بدیها و زشتیها را ظاهر مى کند
مـى دانـد کـه آن کـه در پـى      ، و هر که در آیات و اخبار تتبع داشـته باشـد  

خـداى  ، است بدترین و خبیث ترین مردم اسـت عیبجوئى و رسوا کردن مسلمین 
  :  تعالى مى فرماید

  . »مکنید ]عیوب مردم[کنجکاوى «) 12، حجرات( »و لا تجسوا« 
  :  و مى فرماید

، نـور ( .»ان الذین یحبون ان تشیع الفاحثۀ فى الذین آمنوا لهـم عـذاب الـیم   « 
19(  



347 

 

ؤمنان فـاش  کسانى که دوست دارند زشتکارى و اعمال ناشایست در میان م«
  . »و شایع شود عذابى دردناك دارند

و من عیر مؤمنـا  ، من اءذاع فاحشۀ کان کمبتدئها«:  فرمود  و رسول خدا 
  . )»یرکبه(بشى ء لم یمت حتّى یرتکبه 

هر که عمل ناشایست کسى را ظاهر و شایع کند مثل آنست که خود بجـاى  «
سرزنش کند نمیرد تـا خـود   ) یا گناهى(به عیبى و هر که مؤمنى را ، آورده باشد

  . »آن شود) یا مرتکب(گرفتار 
همه امت من مـورد بخشـش و   «، »کلّ امتى معافى الاّ المجاهرین«:  و فرمود

و مجاهره بازگو کـردن کـار بـد    . »]به فسق[عفو قرار مى گیرند مگر تظاهرکنان 
  . کسى است
صبت فى اءذنیه الآنک یـوم  ، ارهونمن استمع خبر قوم و هم له ک«:  و فرمود

  . »القیامۀ
فرا   هر که به خبر و سخن قومى که دوست ندارند کسى آن را بشنود گوش «
  . »در قیامت در گوشهاى او سرب ریزند، دهد

یا :   قال رسول اللهّ «:  روایت شده که فرمود و از امام جعفر صادق 
عوا عثرات المسلمین! بلسانه و لم یسلم بقلبه  معشر من اءسلم ع ، لا تتبفانهّ من تتب

  . »و من تتبع اللهّ عثراته یفضحه، عثرات المسلمین تتبع اللهّ عثراته
در ! اى گروهى که به زبان اسلام آورده اید و دلتان از مسلمانى خالى است «

ه درصدد عیبجـوئى  که هر ک، پى عیبجوئى و جستجوى لغزشهاى مسلمین نباشید
و هـر کـه   ، و لغزشهاى مسلمین باشد خداوند عیوب و لغزشهاى او را دنبال کنـد 

  . »گرداند  خداوند عیوب و لغزشهاى او را دنبال کند رسوایش 
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من اءقرب ما یکون العبد الـى الکفـر ان یـؤ    «:  فرمود و امام محمد باقر 
  . »لیه زلاتّه لیعیره بها یوما مااخى الرجّل الرجّل على الدین فیحصى ع

از نزدیکترین حالات بنده به کفر این است که با مردى عقد برادرى در دیـن  «
بسته باشد و بدیها و لغزشهاى او را بشـمارد کـه روزى او را بـه آنهـا سـرزنش      

  . »کند
  . »خرةمن اءنّب مؤمنا اءنبّه اللهّ فى الدنیا و الآ«:  فرمود و امام صادق 

خـداى عزوجـل او را در دنیـا و آخـرت     ، هر که مـؤمنى را سـرزنش کنـد   «
  . »سرزنش کند

عورت مؤمن بر مؤمن :  مردم مى گویند«:  شخصى به آن حضرت عرض کرد
عورت مؤمن این است ، مراد آن نیست که پنداشته اى:  حرام است ؟ امام فرمود

عیب گرفته شود و آن را به که کسى مواظب باشد که وى سخنى بگوید که بر او 
خاطر بسپرد تا روزى که بر او خشمگین اسـت بـه وسـیله آن وى را سـرزنش     

  . »کند
و اءسـرع الشـّرّ عقوبـۀ    ، انّ اءسرع الخیر ثوابا البـرّ «:  فرمود و امام باقر 

بما و اءن یعیر الناّس ، و کفى بالمرء عیبا اءن یبصر من الناّس ما یعمى عنه، البغى
  . »و اءن یؤ ذى جلیسه بما لا یعنیه، لا یستطیع ترکه

و شرىّ کـه  ، خیرى که زودتر از همه به پاداش مى رسد نیکوئى کردن است«
و آدمى را این عیب بس است که عیب . زودتر از همه عقوبت مى بیند ستم است
کـه   و مردم را به چیزى سرزنش کند، )124(مردم ببیند و از خود کور و غافل باشد

و  )125(. »و به همنشین خود بیهـوده آزار رسـاند  ، خود نمى تواند آن را ترك کند
  . اخبار وارده با این مضامین بسیار است
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  عیب پوشى: پیوست 
و آن از بزرگترین شاخه هـاى خیرخـواهى   ، عیب پوشى است، ضد عیبجوئى

  . و چنانکه از اخبار استفاده مى شود ثواب آن بسیار است، است
  . »من ستر على مسلم ستره اللهّ فى الدنیا و الآخرة«:  فرمود  خدا رسول 

هر که بر عیب مسلمانى پرده پوشد خداوند در دنیـا و آخـرت عیـب او را    «
  . »بپوشاند

  . »لا یستر عبد عیب عبد الاّ ستره اللهّ یوم القیامۀ«:  و فرمود
د مگر این که خدا در قیامت عیـب او  هیچ بنده اى عیب بنده دیگر را نپوشان«

  . »را بپوشاند
  . »الاّ دخل الجنّۀ، لایرى امرؤ من اءخیه عورة فیسترها علیه«:  و فرمود

مگر این که بـه  ، هیچ فردى عیبى از برادر مسلمانش نبیند که آن را بپوشاند«
  . »بهشت در آید

خـداى  در فضیلت و شرافت پرده پوشى همین بس است که یکى از اوصـاف  
و از شدت اعتناى الهى در پوشیدن بدیها و زشتیها ایـن اسـت کـه    ، سبحان است

ثبوت بدترین فواحش را که زنا باشد به نحوى مقرر فرمود که بسیار کـم اتفّـاق   
پـس  . یعنى مشاهده چهار عادل چون میل در سـرمه دان ، مى افتد که ثابت شود

بندگان خود در دنیا پرده افکنـده  بنگر که خداى تعالى چگونه بر امر گناهکاران 
و چنین مپندار کـه از پـرده پوشـى    . و راه کشف آن را تنگ و سخت کرده است

هـر گـاه   «:  که در حدیث وارد شده است که، پروردگار در آخرت محروم باشى
خداى تعالى عیب و راز بنده را بپوشاند کریمتر از آن است که در آخـرت آن را  

نیا پرده از آن بردارد کریمتر از آن است کـه دوبـاره در   و اگر در د، آشکار سازد
  . »آخرت آن را ظاهر گرداند
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، در قیامت بنده اى را مى آورند که گریـان اسـت  «:  و نیز وارد شده است که
گریه مى کنم بـر  :  چرا مى گریى ؟ مى گوید:  خداى سبحان خطاب مى کند که

. شـتگان آشـکار خواهـد شـد    آنچه از عیوب و بدیهاى من در نزد آدمیـان و فر 
اى بنده من تو را در دنیا با کشف عیوب و اعمال ناشایست :  خداوند مى فرماید
چگونه امروز تو را ! و حال آنکه گناه مى کردى و مى خندیدى ، تو رسوا نکردم

  . »رسوا مى کنم و حال آنکه معصیت نمى کنى و گریانى
از خداى سبحان درخواسـت    رسول خدا «:  در خبر دیگر آمده است که

مى کند که امت او را در حضور فرشتگان و پیامبران و دیگر امتان محاسبه نکند 
بلکه طورى آنها را محاسبه کنـد کـه بجـز    ، تا عیبهاى آنها برایشان ظاهر نگردد

و خطاب الهى رسـد  ، خداى سبحان و پیغمبر او دیگرى بر گناهانشان آگاه نشود
چون تـو روا نـدارى کـه    ، من به بندگان خود از تو مهربانترم، ى حبیب منا:  که

مـن  ، عیوب ایشان نزد غیر تو آشکار شود من روا ندارم که بر تو نیز ظاهر گردد
خود به تنهائى آنان را محاسبه مى کنم چنانکه جز من کسى بر لغزشهایشان آگاه 

  . »نشود
، بندگان تا این حـد باشـد   پس وقتى عنایت خداى سبحان در پوشیدن عیوب

به کدام حق پـرده از عیـوب بنـدگان    ، اى بیچاره مبتلى به انواع عیوب و گناهان
با اینکه تو خود همانند آنها به انواع عیوب و لغزشها گرفتارى ، خدا بر مى دارى

بیندیش که اگر کسى گناه یا عیبى از تو را در پیش مردم فاش کنـد حـال تـو    ! 
حال دیگران را هم در افشاى گناهان و عیوب آنها بر خـود   ،چگونه خواهد بود

هر که دیگرى را رسـوا  :  و از اخبار و تجربه روشن و واضح است که. قیاس کن
بر خود رحم کن و به پروردگار ، پس اى دوست من، کند خود نیز رسوا مى شود

  . و بر عیوب دیگران پرده افکن، خود تاءسى جوى
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  :  و از آنهاست

  دن رازفاش کر
زیرا راز گـاهى  . افشاء و اشاعه راز اعم از کشف و آشکار ساختن عیب است

لیکن افشاء آن موجب ایـذاء و اهانـت بـه    ، از عیوب است و گاهى عیب نیست
و اگر منشاء آن عداوت باشد از رذائل قوه ، حق دوستان یا دیگر مسلمانان است

ل قوه شهوت بـه شـمار   و اگر سرچشمه آن سود مالى باشد از رذائ، غضب است
و به هر حال مذموم و ، یا ممکن است صرفا ناشى از خباثت نفس باشد، مى رود

  . مورد نهى است
چـپ و  [هرگاه کسى با شما سخنى گفت و نگران «:  فرمود  رسول خدا 

از جملـه خیانـت ایـن    «:  و روایت است که. »گفتار او امانت است، بود ]راست
و عبداللهّ بن سـنان بـه حضـرت صـادق     . »راز برادر خود را فاش کنىاست که 
 گفته شده است که عورت مؤمن بر مؤمن حرام است ؟ فرمود«:  عرض کرد 

بلکه فـاش کـردن   ، چنین نیست، نه:  مراد عورتین اوست ؟ فرمود:  گفتم! بلى : 
  . »)126(سرّ اوست 

  راز پوشى:  12فصل 
و از افعال پسندیده به شمار مـى  ، داشتن و کتمان آن استضد افشاء سرّ نگه

  . و در اخبار به آن امر شده است، رود
، عرفـه اللـّه و لـم یعرفـه النـّاس     ، طوبى لعبد نومۀ«:  فرمود  پیغمبر اکرم 

لیسـوا  ، تتجلـّى عـنهم کـلّ فتنـۀ مظلمـۀ     ، اءولئک مصابیح الهدى و ینابیع العلـم 
  . »لبذر و لا الجفاة المرائینبالمذاییع ا
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، خدا او را شناسد و مردم او را نشناسند، خوشا حال بنده اى که گمنام باشد«
هر فتنه ظلمـانى از برکـت وجـود    ، اینها چراغهاى هدایت و چشمه هاى دانشند

  . »نه فاش کننده اسرارند و نه ستم پیشه و ریاکار، آنها بر طرف شود
او مردم ، شا حال بنده گمنامى که به او اعتنا نشودخو«:  و امیر مؤمنان فرمود

اینهـا  ، خدا او را به خشنودى و رضوان شناسـد ، را شناسد و مردم او را نشناسند
و درهـاى  ، چراغهاى هدایتند که هر فتنه تاریکى از برکـت ایشـان زایـل شـود    

نه فاش سازنده رازند و نه درصدد جفـا و آزار و  ، رحمت برایشان گشوده گردد
  . »خودنمائى
و لا ، و اعملـوا الخیـر تکونـوا مـن اءهلـه     ، قولوا الخیر تعرفوا به«:  و فرمود

و شرارکم المشـاؤ  ، فانّ خیارکم الّذین اذا نظر الیهم ذکر اللهّ، تکونوا عجلا مذاییع
  . »)127(المبتغون للبراء المعایب ، المفرّقون بین الاحبۀ، ون بالنمّیمۀ

و کار خیـر کنیـد تـا اهـل خیـر      ، ن شناخته شویدسخن خیر بگوئید تا به آ«
زیرا خوبان شما کسانى اند که وقتـى بـه   ، عجول و فاش کننده راز نباشید، باشید

و بدان شما سخن چینانى اند کـه میـان دوسـتان    ، ایشان بنگرند به یاد خدا افتند
  . »جدائى افکنند و عیبجوى پاکان باشند

  سخن چینى: تنبیه 
این گفته مى شود که سخن کسى را که پشت سر دیگرى  سخن چینى غالبا به
مثلا بگوید فلان درباره تو چنین و چنان گفت ؟ یا نسـبت  ، گفته به وى باز گوید

و بدین سان نوع خاصى از افشـاء سـرّ و پـرده درى و    ؛ به تو چنین و چنان کرد
و گاه به شخصى که پشت سر او سـخن  . متضمن فساد یا بدگوئى و سعایت است

بلکه به کشف و افشاء آنچه مورد کراهت است اطلاق ، گفته شده اختصاص ندارد
خواه کراهت کسى باشد که از او نقل یا به او نقل مى شود یـا کراهـت   ، مى شود



353 

 

، شخص سوم و خواه کشف و افشاء به گفتار باشد یا به نوشتن یا به رمز و اشاره
و خواه بر کسى کـه از او نقـل   ، و خواه آنچه نقل شده از اعمال باشد یا از اقوال

بنابراین سخن چینى مساوى است با فاش . مى شود عیب و نقصى باشد یا نباشد
کردن راز و پرده درى و در این صورت هر چه از احوال مردم دیده شود که بـه  

پس بر هـر مسـلمانى لازم   . افشاء آن راضى نباشند اشاعه آن سخن چینى است
مگر وقتى که حکایت و ، دیگران مى داند سکوت کنداست که از آنچه از احوال 

چنانکـه اگـر   . نقل آن براى مسلمانى سودمند باشد یا از گناهى جلوگیرى شـود 
ببیند کسى مال دیگرى را مى برد بر اوست که بـراى حفـظ حـقّ صـاحب مـال      

باز گفتن آن ، اما اگر ببیند که کسى مالى را براى خود پنهان مى کند، گواهى دهد
  . چینى و فاش کردن راز است سخن

باعث سخن چینى غالبا بدخواهى نسبت به کسى است که از وى سخن چینى 
و گاهى انگیزه آن اظهار محبت به مخاطب ، و این داخل در ایذاء است، مى شود
و به هر حال ، و یا براى تفریح و سرگرمى و وقت گذرانى و پرگوئى است، است

و آیـات و  . سـت تـرین کارهـاى زشـت اسـت     شکّى نیست که سخن چینى از پ
  : خداى سبحان مى فرماید، اخبارى که در ذم آن رسیده از حد شمار بیرون است

 - 11قلـم  ( »عتلّ بعد ذلک زنـیم . مناّع للخیر معتد اءثیم. همار مشاّء بنمیم« 
13(  
و با ، مانع خیر است و ستمگر و گناهکار، عیبجو و پادوى سخن چینى است«

  . »پررو و حرامزاده استاین همه 
  . از این کلام الهى مستفاد مى شود که هر سخن چینى حرامزاده است

  )1، همزه( »ویل لکلّ همزة لمزة«:  و مى فرماید
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:  واى بر هر عیبجوى طعنـه زن یـا  :  یا(واى بر هر سخن چین غیبت کننده «
  . )»بدگوى واپس و بدگوى فراروى

ام «:  فرمود  و رسول خدا  هـیچ سـخن چینـى بـه     « »لا یدخل الجنّۀ تمـ
  . »بهشت نمى رود
بـه بهشـت   ) یا دروغ پـرداز (سخن چین « »لا یدخل الجنّۀ قتات«:  و فرمود
  . »نمى رود

الـّذین  ، الموطـؤ ون اءکنافـا  ، اءحبکم الى اللهّ اءحسنکم اءخلاقـا «:  و فرمود
المفرقـون بـین   ، المشـاؤ ون بالنمّیمـۀ  و انّ اءبغضکم الى اللهّ ، یاءلفون و یؤ لفون

  )128(»الملتمسون للبراء العثرات، الاءحبۀ
و همنشین نواز ، محبوبترین شما نزد ما کسانى اند که اخلاقشان نیکوتر باشد«
و دشـمن  ، آنان که با مردم الفت مى گیرند و مردم با آنها الفت مى گیرنـد ، باشند

هستند کـه بـین دوسـتان جـدائى مـى      ترین شما نزد خدا پادوهاى سخن چینى 
  . »و در جستجوى لغزشهاى پاکان بر مى آیند، افکنند

المشاّؤ ون :  قال، بلى یا رسول اللهّ:  اءلا اءنبئکم بشرارکم ؟ قالوا«:  و فرمود
  )129(»الباغون للبراء المعایب ، المفرّقون بین الاءحبۀ، بالنمّیمۀ
بلـى یـا رسـول    :  کنم ؟ عرض کردنـد مى خواهید شما را به بدترینتان آگاه «
و براى ، و میان دوستان جدائى افکنند، آنان که به سخن چینى روند:  فرمود. اللهّ

  . »پاکان عیبجوئى کنند
هر که درباره مسلمانى به کلمه اى اشاره کند تا بدان وسـیله او را  «:  و فرمود

  . »خ خوار گرداندخداوند در قیامت او را در دوز، در دنیا به ناحق خوار سازد
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هر مردى که درباره مرد دیگر چیـزى را کـه از آن بـرى و پـاك     «:  و فرمود
بر خدا حق اسـت کـه   ، است شایع کند تا به این وسیله او را در دنیا خوار سازد

  . »وى را در قیامت به خوارى و ذلّت در آتش افکند
بهشـت   ،سـخن بگـوى  :  چون خدا بهشت را آفرید به آن فرمـود «:  و فرمود

:  فرمـود ، جل جلالـه ، خداى جبار. هر که داخل من شد به سعادت رسید:  گفت
باده :  هشت گروه از مردم در تو جاى نخواهند گرفت! به عزت و جلالم سوگند

وث ، سـخن چـین  ، اصرار کننده بر زنا، )دائم الخمر(پرست  پلـیس و لشـکر   ، دیـ
ث، پادشاه ستمگر که با خدا عهد بندد و به آن  و کسى، آن که قطع رحم کند، مخنّ

  . »وفا نکند
  . »بهشت بر غیبت کنندگان و سخن چینان حرام است«:  فرمود امام باقر 
بنده خدا روز قیامت محشـور شـود و بـا اینکـه در دنیـا خـونى       «:  و فرمود

این سهم تو :  به اندازه یک حجامت یا بیشتر خون به وى دهند و گویند، نریخته
خدایا تو مى دانى که تا وقتى که جـانم را  :  عرض مى کند. خون فلانى استاز 

تو از فلانى چنین و چنان شنیدى و ، آرى:  خداوند فرماید، گرفتى خونى نریختم
و این نقل تو دهان به دهان به فـلان سـتمکار رسـید و    ، به ضرر او بازگو کردى

  )130(. »وستو این سهم تو از خون ا، وى با شنیدن آن او را کشت
من روى على مؤمن روایۀ یرید بها شینه و هـدم  «:  فرمود و امام صادق 

اءخرجـه اللـّه تعـالى مـن ولایتـه الـى ولایـۀ        ، مرؤ ته لیسقط من اءعین النـّاس 
  )131(. »و لا یقبله الشیّطان، الشیّطان
ا از هر که به ضرر مؤمنى داستانى بگوید و قصدش ریختن آبروى او باشد ت«

خـود بـه ولایـت    ) دوسـت و بسـتگى  (چشم مردم بیفتد خداوند او را از ولایت 
  . »و شیطان هم او را نمى پذیرد، شیطان مى راند
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 موسى ، بنى اسرائیل گرفتار خشکسالى و قحط شدند«:  روایت است که
. چند بار به دعا باران خواست ولى دعـایش مسـتجاب نشـد و اثـرى نبخشـید     

امى    :  عالى به او وحى فرمودخداى ت در میان شما سخن چینى هست کـه بـر نمـ
. اصرار مى ورزد و من از این جهت دعاى تو و همراهانت را اجابت نخواهم کرد

، اى موسـى :  پروردگارا او کیست تا از میان خود برانیم ؟ فرمـود :  موسى گفت
بنى اسرائیل  من تو را از سخن چینى نهى مى کنم و خود سخن چینى کنم ؟ پس

  . »آنگاه خداوند به آنها باران رسانید، همگى توبه کردند
  . »ثلث عذاب قبر از سخن چینى است«:  و روایت است که

مى دانـد کـه سـخن    ، و هر که واقعیت و کنه نمامى و سخن چینى را بشناسد
زیـرا وى از دروغ و غیبـت و مکـر و    ، چین بدترین و خبیث ترین مـردم اسـت  

خیانت و کینه و حسد و دوروئى و فساد کردن میان مردم و خدعـه و   بیوفائى و
  :  خداى سبحان مى فرماید. فریب دور و بر کنار نخواهد ماند

  )27، بقره( .»و یقطعون ما امر اللهّ به اءن یوصل و یفسدون فى الارض« 
و آنچه را خدا به پیوند با آن فرمان داده مى گسلند و در زمین تبـاهى مـى   «
  . »کنند

و سخن چین در بریدن رشته اى که خداوند به پیوستن آن امر کرده مى کوشد 
  :  خداوند مى فرماید. و در زمین فساد مى کند

» انمّا السبیل على الّذین یظلمون النـّاس و یبغـون فـى الارض بغیـر الحـقّ     « 
  )40، شورى(

زمین بـه   بر کسانى است که به مردم ستم کنند و در ]نکوهش و تعرض[راه «
  . و سخن چین از اینهاست. »ناحق سرکشى نمایند
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یعنى قـاطع بـین   :  »قاطع داخل بهشت نمى شود«:  فرمود  و رسول خدا 
  . و نمام قاطع بین مردم است، مردم

بدترین مردم کسـى اسـت کـه    » «شرّ الناّس من اتّقاه الناّس لشرّه«:  و فرمود
و شـرّ و  ، و سخن چین از اینهاسـت . »او بترسند و پروا کنندمردم از شرّ و گزند 

  . گزند سخن چین از هر کسى بیشتر است
این بنده هیچ :  حکایت کرده اند که مردى بنده اى فروخت و به خریدار گفت

چند روزى ، آن را خرید، قبول کردم:  خریدار گفت، عیبى ندارد جز سخن چینى
و ، همسرت تو را دوست نـدارد :  ود گفتروزى غلام به همسر آقاى خ، گذشت

زن ، و من مى توانم با موى او براى تو افسون کـنم ، مى خواهد زنى دیگر بگیرد
هنگام خواب تیغى بر گیـر و چنـد   :  چگونه به موى او دست یابم ؟ گفت:  گفت

همسرت :  سپس به نزد آقا رفت و گفت. موى از پشت سر او بتراش و به من ده
و اگـر مـى خـواهى    ، طرح دوستى افکنده و قصد کشتن تو دارد با مردى بیگانه

. صدق گفتار من روشن شود خود را به خواب زن تا بدانى که راست مـى گـویم  
یقین ؛ زن را دید با تیغ بر بالین او آمد، مرد به هنگام شب خود را خواب وانمود

د خویشان آنگاه غلام نز، پس برخاست و زن را کشت، کرد که اراده قتل او دارد
سـپس  ، آنها آمدند و مرد را کشتند؛ زن رفت و ایشان را از قتل وى آگاه ساخت

دو قبیله زن و شوهر به جان هم افتادند و میان آنها کشـتار در گرفـت و سـالها    
  . گریبانگیرشان شد

زیرا سـخن  ، پس بر هر کسى لازم است که سخن نمام را باور و تصدیق نکند
  :  فاسق مردود است به دلیل قول خداى تعالىو شهادت ، چین فاسق است

  )6، حجرات( »انّ جاءکم فاسق بنباء فتبینوا« 
  . »اگر فاسقى خبرى نزد شما آورد به تحقیق پردازید«
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بـه دلیـل ایـن قـول     ، و باید او را نهى کرد و پند داد و کار او را زشت شمرد
  :  خداى تعالى

  )17، مانلق(» و اءمر بالمعروف و اءنه عن المنکر« 
  . »امر به معروف و نهى از منکر کن«

و ، چنانکـه خداونـد او را دشـمن داشـته    ، و باید سخن چین را دشمن داشت
که خداى تعـالى مـى   ، نباید به مجردّ گفته وى به برادر مسلمان خود بدگمان شد

  :  فرماید
  )»12حجرات ( »اجتنبوا کثیرا من الظنّّ« 
  . »از بسیارى گمانها بپرهیزید«

به دلیل قول خداى ، و نباید درباره سخن نمام تجسس و تحقیق و بررسى کرد
و ، و نیز نباید تسلیم آنچه نمام از آن نهى مى کنـد شـد  . »و لا تجسسوا«:  تعالى

زیرا ، فلانى چنین و چنان حکایت کرد:  مثلا گفت، نباید سخن وى را بازگو کرد
  . خود این نیز سخن چینى و غیبت است

! فدایت شوم «:  عرض کرد بن فضل به حضرت امام موسى کاظم  محمد
و چون ، از یکى از برادران دینى ام چیزى به من مى رسد که آن را ناخوش دارم

و حال آنکه جمعى از اهل وثوق به من خبـر  ، از خود او مى پرسم انکار مى کند
درباره بـرادر مسـلمانت    چشم و گوش خود را، اى محمد:  امام فرمود. داده اند

و اگر پنجاه نفر در نزد تو شهادت دهند قول او را تصدیق و آنهـا را  ، تکذیب کن
و چیزى را به ضرر وى شایع مکـن کـه سـبب خـوارى و ریخـتن      ، تکذیب کن

  :  و در نتیجه از کسانى باشى که خدا درباره آنها مى فرماید، آبروى او باشد
  )132(. »لفاحشۀ فى الّذین آمنوا لهم عذاب الیمانّ الّذین یحبون ان تشیع ا« 
  )19، نور(
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کسانى که دوست دارند که کار بد در میـان مؤمنـان شـیوع یـا بـد عـذابى       «
  . »دردناك دارند

مردى به خدمت آن حضرت آمـد و از  «:  روایت شده که از امیر مؤمنان 
کـنم اگـر راسـت    استفسار مـى  :  حضرت فرمود، شخصى بدگوئى و سعایت کرد

و اگر دروغ گفته باشى تـو را مجـازات مـى    ، گفته باشى با تو دشمن خواهم شد
  . »در گذر یا امیرالمؤمنین:  گفت. و اگر مى خواهى در گذریم در مى گذریم؛ کنم

دیگرى   نقل شده است که شخصى به دیدن یکى از حکماء رفت و از شخص 
ا را دیر آینده تر و مرا با برادرم بـد  دیدار م:  حکیم گفت، سخنى نزد او نقل کرد

و خود را که نزد من امین بودى مـتهّم  ، و دلِ آسوده ام را مشغول ساختى، کردى
  . »گردانیدى

  سعایت: تتمه 
با این شرط که کسى که نزد او سخن چینـى  ، سعایت همان سخن چینى است

کاّم و رؤ سـا و  مانند سلاطین و امراء و ح، مى شود از او بیم ضرر و اذیت باشد
و آن ، و این بدترین انواع سخن چینى و گناه آن از همه بیشتر اسـت . امثال آنان

و از پستى و خباثـت  ، نیز از عداوت و از مالدوستى و طمع به آن ناشى مى شود
  . دو قوه شهوت و غضب است

این بـه   کسى که نزد مردم از مردم سعایت مى کند«:  فرمود  رسول خدا 
  . یعنى حلال زاده نیست:  »علّت عدم رشد اوست

چه مـى  :  گفت. در نزد یکى از بزرگان از سعایت کنندگان سخن به میان آمد
  پندارى درباره کسانى که راستگوئى از هر گروهى ستوده است جز از آنها؟

  :  و از آنهاست
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  فساد کردن میان مردم
هر چند افسـاد بـدون سـخن    ، یدافساد غالبا به سبب سخن چینى پدید مى آ

و شکّى نیست که این صفت از مهلکاتى است که آدمى . چینى هم تحقّق مى یابد
  :  خداى سبحان مى فرماید. را به دوزخ مى کشاند

الّذین ینقضون عهداللهّ من بعد میثاقه و یقطعون ما اءمراللهّ به اءن یوصـل و  « 
  )27، هبقر( »یفسدون فى الارض اءولئک هم الخاسرون

و آنچـه را خـدا   ، کسانى که پیمان خدا را بعد از استوار کردن آن مى شکنند«
  . »آنها زیانکارند، و در زمین فساد مى کنند، به پیوستن آن فرمان داده مى گسلند

فسـاد بـین دو   » «انّ فساد ذات البین هى الحالقۀ«:  فرمود  و رسول خدا 
  . »است) ستردن و قطعوسیله (نفر حالقه 

  اصلاح: پیوست 
و این از بزرگترین مصادیق خیرخـواهى  ، اصلاح میان مردم است، ضد افساد

  . و ثواب آن در نزد خدا بسیار است، است
دقۀ اصـلاح ذات البـین    «:  فرمـود   رسول خدا  برتـرین  » «اءفضـل الصـ

  . »صدقات اصلاح میان مردم است
فـانّ اللـّه تعـالى یصـلح بـین      ، قوا اللهّ و اءصـلحوا ذات بیـنکم  اتّ«:  و فرمود

  . »المؤمنین یوم القیامۀ
از خدا بترسید و میان خویش را اصلاح کنید کـه خـداى تعـالى در قیامـت     «

  . »میان مؤمنان اصلاح خواهد کرد
. »کسى که میان دو نفر اصلاح کند و خیر گوید دروغگـو نیسـت  «:  و فرمود

)133(  
کـه جنـگ   ، هر دروغى را مى نویسند مگر اینکه در جهاد باشـد «:  و فرمود
  . »یا دروغى گفته شود که براى اصلاح میان مردم باشد، خدعه است
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، اذا تفاسـدوا   صدقۀ یحبها اللهّ اصلاح بین الناّس «:  فرمود و امام صادق 
  . »و تقارب بینهم اذا تباعدوا

صلاح میان مردم است هرگاه به اخـتلاف و  صدقه اى که خدا دوست دارد ا«
و نزدیک ساختن آنها بـه یکـدیگر هرگـاه از هـم دور شـده      ، فساد افتاده باشند

  . »باشند
فافتـدها مـن   ، اذا راءیت بین اثنین مـن شـیعتنا منازعـۀ   «:  و به مفضّل فرمود

  . »مالى
  )134(. »از مال من فدیه بده، هرگاه میان دو تن از شیعیان ما نزاعى دیدى«

ار گفـت   . از جانب من چنین و چنان بگو«:  و به این عمار فرمود :  ایـن عمـ
و خودم آنچه شـما فرمودیـد و غیـر از آنچـه     ، فرموده شما را به آنها مى رسانم

مانند این سـخنها صـلح   [مصلح دروغگو نیست ، آرى:  فرمودید بگویم ؟ فرمود
  . »]است نه دروغ
یعنـى اگـر   :  »مصلح دروغگو نیسـت « )135(»المصلح لیس بکاذب«:  و فرمود

براى اصلاح میان مردم سخن غیر واقعى بگوید ولى اصلاح به آن بستگى داشته 
و این دلیل بر وجوب اصلاح میـان مـردم   . باشد سخن او دروغ بشمار نمى رود

و واجب جز به واجـب مهمتـر و مـؤ کـّدتر     ، زیرا ترك دروغ واجب است، است
  . ساقط نمى شود

  :  آنهاستو از 

  شماتت
شماتت عبارت است از گفتن اینکه بلا یا مصیبتى که به کسى رسیده از بـدى  

علامـت آن ایـن   . و این غالبا ناشى از عداوت یا حسد اسـت ، و بدکارى اوست
، و گاه از پستى گرائى قوه شـهویه اسـت  ، است که با شادى و سرور همراه است
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اگر چـه کینـه و حسـد    ، میل مى کندکه به سبب جهل به قضا و قدر الهى به آن 
  . نداشته باشد

از ، تجربه و اخبار دو دلیل و شاهدند بر اینکه هر که دیگرى را شـماتت کنـد  
  . دنیا بیرون نمى رود تا خود به آن گرفتار شود و دیگرى او را شماتت کند

لا تبـدى الشـماتۀ لاءخیـک فیرحمـه اللـّه و      «:  فرمود حضرت صادق 
  . »ها بکیصیر
که خداونـد  ، خود شماتت و اظهار شادى مکن ]مسلمان[در گرفتارى برادر «

  . »به او رحم مى کند و آن گرفتارى را به سوى تو بر مى گرداند
. »من شمت بمصیبۀ نزلت باءخیه لم یخرج من الدنیا حتـّى یفتـتن  «:  و فرمود

)136(  
شماتت کند از دنیا نـرود   هر که برادر خود را به مصیبتى که بر او فرود آمده«

  . »تا خود به آن گرفتار شود
به علاوه هر بلا و مصیبتى که بر مسلمانى روى دهد ممکن است کفـّاره گنـاه   
یا موجب بلندى مرتبه او در آخرت گردد و دلیـل ایـن مطلـب ایـن اسـت کـه       

که بزرگترین بلاها و مصائب بر انبیا و سپس بر اولیاء و بعد به ترتیب بر مؤمنانى 
و شکّى نیست که رنجها و مصیبتهاى ایشان . در درجات بالاترند فرود آمده است

  . از بدى افعالشان نبوده است
شماتت مسلمان ) اولا(پس سزاوار است که هر عاقلى اندیشه و تاءمل کند که 

به واسطه گرفتارى و مصیبتى که به او روى نموده موجب ابـتلاى خـود وى بـه    
شماتت باعث ایذاء برادر مسلمان و موجب ) ثانیا(و ، د بودمثل آن در دنیا خواه
بلا و گرفتارى و مصیبت دلالت بر بدى و خـوارى  ) ثالثا(و ، عذاب آخرت است
بلکه دلالت آن بر حسن حال و قرب او به خداى سـبحان  ، در نزد خدا نمى کند

پـس بایـد خـود را از اظهـار شـماتت نسـبت بـه هـر مسـلمانى          . بیشتر اسـت 
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و شماتت کننـدگان را از عقوبـت ایـن جهـان و عـذاب آن جهـان       ، اشتنگاهد
  . ترسانید

  :  و از آنهاست

  مراء و جدال و خصومت
مراء عبارت است از ایراد و اعتراض به سخن دیگرى و اظهار نقص و خلـل  

و جـدال  . و اظهار برترى و هوشمندى خـود ، در آن به قصد تحقیر و اهانت وى
. متعلّق آن مسائل اعتقادى و بیان و تقریر آنها باشـد  همان مراء است که مورد و

و خصومت نوعى مجادله و لجاج در گفتار است براى به دست آوردن مـالى یـا   
و این گاهى با ابتدا و شروع به سـخن اسـت و گـاهى بـه نحـو      ، مقصودى دیگر

پس مراء نـوعى  . و مراء جز به صورت اعتراض به کلام دیگرى نیست، اعتراض
زمـانى  ، ولى جدال و خصومت. و ناشى از عداوت و حسد مى باشد، تایذاء اس

  . از یکى از این دو و زمانى از غیر این دو ناشى و صادر مى شود
یعنى به اثبات یکى از عقاید حقـّه متعلـّق    -جدال اگر بحق باشد ، بدین گونه

و طرف مجادله دشـمنى و  ، و قصد و غرض از آن ارشاد و هدایت باشد -باشد 
بلکـه سـتوده و   ، اسـت و مـذموم نیسـت   » جدال احسن«این ، عناد نداشته باشد

پسندیده است و از ثبات در ایمان که از نتایج نیرومندى معرفت و بزرگى نفـس  
  :  خداى سبحان مى فرماید. است شمرده مى شود

  )46، عنکبوت( »و لا تجادلوا اءهل الکتاب الاّ بالتّى هى اءحسن« 
  . »ه طریق نیکو مجادله مکنیدبا اهل کتاب جز ب«

مذموم و همراه با عصبیت یا غلبه جوئى یـا طمـع   ، و اگر جدال به حق نباشد
و چه بسا که موجب شـک و  ، و از رذائل قوه غضب یا شهوت است، مالى است
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و لـذا خـداى سـبحان آن را    ، شبهه هائى شود که اعتقادات حقهّ را ضعیف سازد
  :  و فرموده. ادهنهى کرده و مورد مذمت قرار د

  . »و من الناّس من یجادل فى اللهّ بغیر علم و لا هدى و لا کتاب منیر« 
  )8، حج(
از مردم کسانى هستند که درباره خدا بدون علم و هدایت و کتـاب روشـنى   «

  :  و فرموده. »بخش مجادله مى کنند
و اذا راءیت الّذین یخوضون فى آیاتنا فاءعرض عنهم حتـّى یخوضـوا فـى    « 

  )68، انعام(. »حدیث غیره
و چون کسانى را ببینى که در آیات ما به یاوه گوئى فرو مى رونـد از آنهـا   «

  . »روى بگردان تا در سخنى غیر از آن گفتگو کنند
یعنى براى اسـتیفاى مـال یـا حـق مسـلمّى      ، و خصومت نیز اگر به حق باشد

و ؛ به شمار مى آیـد  آن نیز ستوده و پسندیده است و از فضائل قوه شهویه، باشد
یعنى متعلّق به مدعائى باشد که دروغ یا بـدون علـم و یقـین    ، اگر به باطل باشد

پس خصـومت مـذموم در مـورد    . است مذموم است و از رذائل به شما مى رود
و اما در آنچه نمـى دانـد   ، مخاصمه اى است که شخص مى داند حق با او نیست

کـه پـیش از   ، )وکیل تسـخیرى (ل قاضى مانند خصومت وکی، حق با اوست یا نه
و بدون علم و ، آنکه بداند که حق با کدام طرف است از هر طرفى وکیل مى شود

چنین شخصـى ماننـد کسـى اسـت کـه بـا حالـت        ، یقین به مخاصمه مى پردازد
سرگشتگى مرتکب لغزشها و شبهات مى شود که بى قصد و غرض بـه مسـلمین   

و چنـین  ، وبال غیر از متحمل مـى گـردد   و بدون عوض وزر و، زیان مى رساند
  . کسى زیانکارترین مردم و بدبخت ترین آنها در آخرت است
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همچنین خصومت مذموم شامل مخاصمه کسى مى شود که حق خـود را مـى   
بلکه در خصومت بـه قصـد   ، طلبد ولى به قدر حاجت و ضرورت اکتفا نمى کند

خود را با کلام ایذائى که در اظهار و سخنان ، تسلّط و ایذاء لجاج و عناد مى کند
و نیز شامل کسى مـى شـود کـه    ، حق و بیان دلیل نیازى به آن نیست مى آمیزد

صرفا براى غلبه بر خصم و شکست او به مخاصمه برخاسـته و حـال آنکـه آن    
و بسا هست که مى گوید قصدش ، مقدار از مال در نظر او کوچک و ناچیز است

و چون این مال را بگیـریم دو مـى   ، تن آبروى اوستعناد دو غلبه بر وى و ریخ
 . و بنابراین غرض او عناد و لجاج است، اندازم

پس خصومتى که جایز است منحصر است به خصومتى که مظلوم حـق خـود   
و در مخاصـمه قـدر   ، را بطلبد آن هم از راه مشروع و بدون قصد عنـاد و ایـذاء  

بـدین سـان کـار وى حـرام     . یدحاجت را رعایت کند و زیاده از آن سخنى نگو
اگرچه بهتر است طریق مخاصمه را ترك کند و راه دیگرى براى استیفاى ، نیست

زیرا نگاهداشت زبان در وقـت مخاصـمه نـاممکن یـا بسـیار      ، حق خود بجوید
و چـون  ، که مخاصمه موجب برافروختن و تحریـک خشـم اسـت   . مشکل است

و کینه بین دو طرف مستحکم ، خشم به هیجان آید مطلب اصلى از میان مى رود
مى شود تا جائى که هر یک از خوشى و سرور دیگرى اندوهگین و از ناخوشى 

بـدین گونـه خصـومت خاسـتگاه همـه شـرها و       . و ضرر دیگرى شاد مى گردد
و سزاوار است که جز به وقـت ضـرورت و بـه انـدازه ضـرورت در      ، بدیهاست

زیرا کمترین ، جب تجاوز نکنندخصومت را نگشایند و اگر ضرور باشد از حد وا
تا مى رسد به اینکـه در  ، درجه آن از پریشانى خاطر و مشغولى دل خالى نیست

و نیز خصومت موجب طعن و اعتراض ، نماز نیز مشغول مخاصمه با او مى گردد
زیرا کسى کـه بـا دیگـرى    ، و نسبت دادن جهل و کذب به او مى گردد، بر خصم
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و بنابراین سخنان بـد و  ؛ ان و یا دروغگو مى شماردمخاصمه مى کند یا او را ناد
و گفتار خوش و سخن نیک را از دسـت خواهـد   ؛ ناشایست به وى خواهد گفت

  و همچنین است در مورد مراء و جدال. داد
از کارهـاى  ، جـز در مـوارد اسـتثنائى   ، مراء و جدال و خصومت:  و بالجمله

ز اینـرو در اخبـار از آنهـا ذم    و ا؛ ناپسند و سرچشمه بیشتر شرها و فتنه هاست
  . شدید شده است
لم یزل فى سـخط  ، من جادل فى خصومۀ بغیر علم«:  فرمود  رسول خدا 

  . »حتّى ینزع
هر که در مخاصـمه اى بـدون علـم مجادلـه کنـد در خشـم و ناخشـنودى        «

  . »خداست تا دست بردارد
منفـورترین مـردم در   «. »لالد الخصـم انّ اءبغض الرجّال الى اللهّ ا«:  و فرمود

  . »است) سخت خصومت(نزد خداوند لجوج خصومتگر 
ة  :  فآخر قوله لى، ما اءتانى جبرئیل قطّ الاّ و عظنى«:  و فرمود اك و مشـادای

  . »فانهّا تکشف العورة و تذهب بالعزّ، الناّس
ایـن  هیچگاه جبرئیل نزد من نیامد مگر مرا موعظه کرد و آخـرین سـخنش   «
که این خوى عیب آدمى را ، زنهار از لجاج و سختگیرى بر مردم بپرهیز:  بود که

  . »آشکار مى کند و عزت او را از میان مى برد
فانهّما یمـر ضـان القلـوب    ، ایاکم و المراء و الخصومۀ«:  و امیر مؤمنان فرمود

  . »و ینبت علیهما النفاق، على الاخوان
که اینها دلهاى بـرادران را بیمـار مـى کنـد و     از ستیزه و خصومت بپرهیزید «

  . »نفاق را مى رویاند
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بدا به حال امتى که پیوسته در «:  فرمود و حضرت امام على بن الحسین 
و بـد  ! واى بر مردم فاجرى که همـواره در مخاصـمه باشـند   ! مراء و ستیزه باشد

   .»امت گناهکارى است که درباره غیر خدا پرگو باشد
فانّ الحلـیم  ، لاتمارینّ حلیما و لا سفیها«:  فرمود و حضرت امام صادق 
  . »یقلیک و السفیه یؤ ذیک

که حلیم دشمن تو ، هرگز با شخص حلیم مجادله و مراء مکن و نه با سفیهى«
  . »مى شود و سفیه به تو آزار مى رساند

ة«:  و فرمود اك و المشاداز غلبـه  «. »ة و تظهـر العـورة  فانهّا تورث المعـر ، ای
که این موجب گزند و آسیب است و عیب پوشیده را ، جوئى و سختگیرى بپرهیز

  . »آشکار مى کند
و تکسـب  ، و تـورث النفّـاق  ، فانهّا تشغل القلب، ایاکم و الخصومۀ«:  و فرمود
غائن   )137(. »الضّ
نفاق مـى   و باعث، که دل را مشغول و گرفتار مى کند، از خصومت بپرهیزید«
  . »و کینه ها پدید مى آورد؛ شود

مـراء و  (پس هر کس در آنچـه دلالـت بـر ذم و بـد فرجـامى ایـن صـفات        
و در نظر بگیرد کـه فایـده اى بـر آنهـا      -عقلا و شرعا دارد بیندیشد ) خصومت

، یعنى گفتار خوش، و به یاد آورد که ترك آنها ممدوح و ضد آنها، مترتّب نیست
  . آنها بر او آسان مى گردد و گرد آنها نمى گرددترك  -سودمند است 

  علاج مراء: دنباله 
راه معالجه مراء و جدال و خصومت این است که بداند که اینها باعث دشـمنى  
و بغض و دورى مى شود و مهر و الفت را زایل مى کند و دوستى و یگـانگى را  

؛ انگى استوار استشکّى نیست که نظام اصلح بر همبستگى و یگ. از میان مى برد
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و اخـتلاف و تفرقـه بـا آن    ، و این مقتضاى عنایت الهى و حکمـت ازلـى اسـت   
ایـن  . و عاقل نباید مرتکب خلاف فعل و حکمت پروردگار شود، سازگار نیست

و اما معالجه عملى این است که در عمل همواره بر ضد مـراء  ، علاج علمى است
و ، ش و سخن نیک داشـته باشـد  یعنى گفتار خو، و جدال و خصومت رفتار کند

ف باشد، بر آن مواظبت کند تا اینکه ملکه او شود و ، هر چند با زحمت و به تکلّ
  . به کلّى بر طرف گردد) مراء و جدال و خصومت(اضداد آن 

  خوش کلامى: پیوست 
و آنچه در سـتایش  ، اشاره شد که ضد آن سه رذیله سخن خوش و نیکوست

  . ن رسیده است بسیار و بى شمار استاین و در ثواب ترك اضداد آ
ثلاث من لقى اللهّ تعالى بهنّ دخل الجنـّۀ مـن اءى   «:  فرمود  رسول خدا 

و ترك المـراء و  ، و خشى اللهّ فى المغیب و المحضر، من حسن خلقه:  باب شاء
  . »ان کان محقا

درى کـه بخواهـد    سه چیز است که هر که خدا را با آنها ملاقات کند از هر«
و کسى که در نهان و آشکار ، کسى که خُلقش نیکو باشد:  داخل بهشت مى شود

  . »و کسى که ترك جدال کند اگر چه حق با او باشد، از خدا بترسد
  . »خوش کلامى و اطعام شما را در بهشت جاى مى دهد«:  و فرمود
 ]درخشندگى از[هائى هست که )قصر و بالاخانه(در بهشت غرفه «:  و فرمود

خدا آنها را بـراى کسـانى   ، بیرون آنها از درون و اندرون از بیرون دیده مى شود
  . »آماده کرده است که مردم را اطعام کنند و خوش سخن باشند

  . »سخن نیکو صدقه است«. »الکلمۀ الطیّبۀ صدقۀ«:  و فرمود
بـرو  :  او گفتبه ، مى گذشت خوکى از نزد عیسى «:  و روایت است که

 فرمـود ! به خوکى چنین مى گوئى ، یا روح اللهّ:  شخصى عرض کرد. به سلامت
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سخن نـرم کینـه هـاى    «:  حکیمى گوید. »نمى خواهم زبانم به بدى عادت کند: 
  . »نهانى را مى شوید
  :  و از آنهاست

  استهزاء و مسخره کردن
ت مردم را به قـول  استهزاء این است که آدمى گفتار یا کردار یا صفات و خلق

یا به فعل یا به ایماء و اشاره طورى نقل و حکایت و بازگو کند که سـبب خنـده   
و البتهّ این عمل از ایذاء و تحقیر و آگاهانیدن بر عیوب و نقـائص  ، دیگران شود

متضمن ، و اگر این کار در حضور شخص مورد استهزاء نباشد، مردم خالى نیست
ر و      و باع. غیبت نیز خواهد بود ث این صفت و عمل یـا عـداوت اسـت یـا تکبـ

در این صورت از رذائل قـوه  ، کوچک شمردن شخصى که به او استهزاء مى شود
و یا به قصد خندانیدن و دلشاد کردن مالداران و اهـل دنیاسـت از   . غضبیه است

راه طمع در چرکهاى دست آلوده آنها و به دست آوردن پاره اى از امـوال حـرام   
  . ایشان

شکّى نیست که این خوى و عمل شیوه اراذل حزب شیاطین است که بهره اى 
زیرا اینان سخن دروغین بر هم مى بندنـد و بـه کارهـاى    ؛ از دین و ایمان ندارند

قید و قلاده جوانمردى و آزادگـى از گـردن بـر مـى     ، تعجب آور دست مى زنند
و عیوب ، مند مى درندو پرده هاى شرم و حیا را در برابر دیده مردم خرد، دارند

و افعـال نیکـان و   ، و نقائص و لغزشهاى مسلمانان را آشکار و علنى مى سـازند 
اخیار را چنان نقل و حکایت مى کنند که باعث مضـحکه فرومایگـان و اشـرار    

و صفات خوبان و ابرار را به رسواترین صورت در انظار مـردم تقلیـد مـى    ، گرد
و ، به مراحل بسـیار از انسـانیت دور اسـت    بدون تردید مرتکب این افعال. کنند

و در دیده اهل خرد و دانش ، مستوجب عقوبت دنیا و عذاب آخرت خواهد بود
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و در دلهاى اهل ایمـان هـیچ وقـع و    ، لحظه اى از خوارى و پستى برکنار نیست
و در مذمت این عمل همین بـس کـه چنـین گناهـان خبیثـى را      . اعتبارى ندارد

لید یا به دسـت آوردن اعتبـار در نظـر ابنـاى دنیـاى مـى       وسیله تحصیل مال پ
  . گویى اعتقاد ندارد که متکفّل روزى بندگان خداى سبحان است، گرداند

بعد از تاءمل در بدى عاقبت و وخامت سـرانجام   -راه دفع این خوى ناپسند 
ایـن اسـت کـه     -و در نظر آوردن ذلّت و خوارى دنیوى که لازمه آن است ، آن

و اگر انگیزه آن به نشـاط  ، باعث آن عداوت و تکبر است آن را از میان ببرداگر 
آوردن و شادمان گردانیدن دلهاى اهل دنیا به طمع مال آنهاست باید بداند که هر 
کسى آن قدر مال و روزى که براى او مقدر شده است از سوى خـداى سـبحان   

بر خدا توکـّل کنـد خداونـد    و هر که تقواى الهى داشته باشد و ، به وى مى رسد
و ، گشایشى برایش پیش آورد و از آنجا که گمان ندارد به او روزى مـى رسـاند  

و اگـر شـیطان او را بفریبـد و بـه تحصـیل      . در آخرت سـعادتمند خواهـد بـود   
و ، بیش از آنچه مقدر است به وى نخواهد رسید، درآمدهاى پلید و حرام وا دارد

  . د بوددر آخرت بدبخت و بیچاره خواه
، و نیز باید دانست که هر کس بر خدا توکّل کند و متّصف بـه آزادگـى باشـد   

توکّل و آزادگى را براى دستیابى به پاره اى از اموال خبیث و پلید به این افعـال  
و نفس خود را عتاب و سرزنش مـى کنـد و او را پنـد و    ، پست تبدیل نمى کند
مستهزئان و عذاب آنها در قیامت و آنچه از شریعت در مذمت ، نصیحت مى دهد

  :  خداى سبحان مى فرماید. رسیده متذکّر مى شود) به صورت استهزاء(
  . )11، حجرات( »لا یسخر قوم من قوم عسى اءن یکونوا خیرا منهم« 
شـاید آن گـروه از آنهـا بهتـر     ، هیچ گروهى گروه دیگر را مسـخره نکننـد  «
  . »باشند
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کسانى که مردم را مسخره و اسـتهزاء مـى کننـد    «:  فرمود  و پیغمبر اکرم 
او بـا  ! بشتاب بشتاب :  براى هر یک درى از بهشت را مى گشایند و مى گویند

سـپس درى دیگـر را مـى    ، رنج و غم مى آید که داخل شـود در را مـى بندنـد   
 و چون به نزدیک در مى رسـد در ! بشتاب و زود بیا:  گشایند و به او مى گویند

تا درِ دیگر گشوده مى شود و چـون  ، و پیوسته با او چنین مى کنند. را مى بندند
  . »دیگر نمى آید! بشتاب و تند بیا:  مى گویند

  :  و ابن عباس در تفسیر این قول خداى تعالى
 »... یا ویلتنا ما لهذا الکتـاب لا یغـادر صـغیرة و لا کبیـرة الاّ اءحصـاها     .. « 

  . )50، کهف(
این چه نامه اى است که هیچ کوچـک و بزرگـى را فـرو    ! اى بر مااى و... «

  »... نگذاشته مگر آن را به شمار آورده است
م از روى اسـتهزاء  :  آن کوچک«:  گوید قهقهـه و خنـده   ، و آن بـزرگ ، تبسـ

و این اشاره است به اینکه خنده بر مردم از گناهـان  . »تمسخرآمیز به مؤمن است
  . بزرگ است

در مورد کسى است که مردم را با استهزاء و تمسخر خود اذیت  آنچه گفته شد
و اما کسى که خود را مورد مسخرگى قرار داده و شاد است از ، و اهانت مى کند

اگر چه نسبت به خود ستمکار اسـت و از  ، اینکه با او شوخى و تمسخر مى کنند
ن مسـخره  لـیک ، که خود را خوار و ذلیل ساخته، خلق وخوى مؤمنان بدور است

و بیـان شـوخى   ، کردن دیگران نسبت به او از مزاح و شوخى به شمار مـى رود 
و حرام آن این است که به ایذاء و تحقیـر  ، مذموم و شوخى پسندیده خواهد آمد

م وى  :  بیانجامد یـا بـر افعـال آشـفته و     ، به اینکه بر سخن اشتباه آمیـز و نـامنظّ
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ه یا دراز وى یا به عیب و نقصـى کـه   یا بر چهره زشت یا قامت کوتا، نامرتّب او
  . که خنده بر این چیزها داخل در مسخرگى و مورد نهى است، دارد بخندند

این است که استهزاء و مسـخره   -بعد از تذکّر آنچه گفته شد  -راه علاج آن 
کردن وى موجب خوارى خود او در قیامت در پیشگاه خداى تعـالى و در نـزد   

پـس اگـر در حسـرت و شـرم و     ، ه مردم خواهد شـد فرشتگان و پیامبران و هم
خجالت و خوارى خود در روزى که بار گناهانِ کسانى را که استهزاء کـرده بـر   

به وحشت مـى افتـد و از خـوار    ، دوش دارد و به دوزخ رانده مى شود بیندیشد
و اگر حقیقت حال خود را در روز قیامت بدانـد در  ؛ کردن دیگران باز مى ایستد

زیـرا بـا   ، ه سزاوارتر این است که گاهى بر خود بخندد و زمانى بگریدمى یابد ک
آن قرار مى دهـد    استهزاء کردن کسى در نزد اراذل مردم خویشتن را در معرض 

که آن شخص در قیامت در برابر دیدگان مردم دسـت او را بگیـرد و بـه ضـرب     
م ببر، چنانکه خر را مى رانند، تازیانه د و او را استهزاء وى را به سوى آتش جهنّ

پس هر که . کند و از خوارى او و از اجازه الهى براى انتقام از وى شادمان باشد
از اسـتهزاء و مسـخره کـردن بـه     ، در این باره بیندیشد و دشمن جان خود نباشد

  . کلّى اجتناب خواهد نمود
  و از آنهاست

  مزاح و شوخى کردن
آن یا سبکى و کـم و قـارى   و سبب ، مزاح در اصل مذموم و مورد نهى است

یا تمایـل و  ، که در این صورت از رذائل قوه غضبیه به شمار مى رود، نفس است
یا شاد و خندان ساختن بعضى از اهل دنیـا بـه طمـع    ، خواهش نفس به آن است

  . که در این صورت از رذائل قوه شهویه مى باشد، مال آنهاست
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و بسـا  ، بت و وقار مـى شـود  مزاح از آنرو مذموم است که موجب سقوط مها
  . و یا به هرزگوئى و استهزاء مى انجامد، باعث دشمنى و قهر و کینه مى گردد

با برادر خـویش  « »و لا تماز حه، لا تمار اءخاك«:  فرمود  رسول خدا 
  . »و با او مزاح مکن، مراء و ستیزه مکن

بـا مـردم شـریف شـوخى     ، پسرم«:  یکى از بزرگان به فرزند خود گفته است
و با مردم پست و فرومایه نیز شوخى مکن ، مکن که کینه تو را در دل مى گیرند

  . »که با تو جراءت پیدا مى کنند
که موجب کینـه و جـدائى   ، زنهار از شوخى بپرهیزید«:  و دیگرى گفته است

  . »خواهد شد
  . »مى کند و دوستان را جدا، شوخى آبرو را مى برد«:  و دیگرى گوید
  . »و تخم دشمنى شوخى است، هر چیزى تخمى دارد«:  و نیز گفته اند

و حال آنکه از ، سبب هرزه خندى مى شود:  و از مفاسد شوخى این است که
  . خنده نهى شده است

  :  خداى تعالى مى فرماید
  . )82، توبه( »فلیضحکوا قلیلا و لیبکوا کثیرا« 
  . )138(»باید کم بخندند و بسیار بگریند«

گاهى مرد کلمـه اى مـى گویـد کـه همنشـینان را      «:  فرمود  رسول خدا 
  . »و بدان سبب به فاصله بیشتر از ثریا سقوط مى کند، بخنداند

هرگاه آنچه من مى دانم مى دانستید بسیار مى گریستید و کم مى «:  و فرمود
  . خنده نشانه غفلت از آخرت است و این روایت دلالت دارد بر اینکه. »خندیدید

و هـر کـه   ، هر که بسیار بخندد هیبتش مى رود«:  یکى از بزرگان گفته است
و ، و هر که زیاد به کارى پردازد به آن شناخته شـود ، شوخى کند سبک مى شود
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و ، و هر که بسیار بلغزد شرمش کم شـود ، هر که پرگو باشد لغزشش بسیار باشد
و هر که ورعش کم شود دلـش  ، ع و تقوایش کم شودهر که حیائش کم شود ور

  . »مى میرد
آیا مى خندى و حـال آنکـه   «:  عارفى خود را مورد خطاب قرار داد و گفت

  »!شاید کفن تو اکنون از دست گازر بیرون آمده باشد؟
آیا به تو رسیده است که به آتش داخل مى شـوى  «:  مردى به برادرش گفت

، نـه :  انسته اى که از آن خارج مـى شـوى ؟ گفـت   آیا د:  گفت! آرى :  ؟ گفت
پس براى چه مى خندى ؟ بعد از آن کسى وى را تا هنگام مرگ خنـدان  :  گفت
  ». ندید

اگر اینهـا  «:  و نیز بزرگى به جمعى که در روز فطر در حال خنده بودند گفت
ئفان و اگر بخشوده نشده اند این فعلِ خا، آمرزیده شده اند این کارِ شاکران نیست

  . »نیست
م که دندانها نمایان شود ولـى  ، باید دانست که خنده مذموم قهقهه است ا تبسام

بلکه پسندیده است به دلیـل فعـل نبـى اکـرم     ، صدائى شنیده نشود مذموم نیست
  )139( .  

  مزاح مذموم: دنباله 
ى کـه بـه   یـا مزاح ـ ، حق است که مزاح مذموم افراط و مداومت بر آن اسـت 

اما انـدك  . دروغ و غیبت و امثال اینها بیانجامد و آدمى را از راه حق خارج کند
و متضمن ایذاء و دروغ و باطـل  ، آن که موجب گشادگى خاطر و خوشدلى شود

من مزاح مـى کـنم ولـى    «:   به دلیل سخن رسول خدا ، نباشد ناپسند نیست
یـا  :  گفتنـد   بـه آن حضـرت   «وایت است کـه  و نیز ر. »بجز حق نمى گویم

من اگر چه شوخى مى کنم ولـى  :  فرمود! شما با ما شوخى مى کنید، رسول اللهّ
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م مـى      پیغمبر «:  و عامه روایت کرده اند. »بجز حق نمى گویم بسـیار تبسـ
پیـرزن بـه   «:  فرمـود  ]پیرزنىبه [روزى . »و از همه مردم خوش طبعتر بود، کرد

زنى . »در آن روز دیگر پیر نخواهى بود:  پیرزن گریست فرمود، بهشت نمى رود
:  فرمـود . شوهرم شما را دعوت مى کنـد «:  به خدمت آن حضرت رسید و گفت

نـه بـه خـدا در    :  شوهر تو همان است که در چشمش سفیدى است ؟ زن گفـت 
هـیچ  :  فرمود! نه به خدا:  زن گفت. هست، فرمود چرا! چشمش سفیدى نیست 

امثال این مطایبات از رسـول  » کس نیست مگر اینکه در چشمش سفیدى هست
و از طرف این گونه شوخى ها نیـز غالبـا   ، روایت شده و از ائمه   خدا 

ه  ، زنان و یا کودکان بوده اند در مواجهـه بـا آنـان     زیرا پیامبر اکرم و یا ائمـ
بى آنکه به ، با ایشان رفتار مى کرده اند، متناسب با احساسات و رقّت قلب آنان

و صدور این مزاحهـا گـاه گـاه و بـه نـدرت      ، هزل و دروغ و باطل کشانده شود
و البتهّ ایشان مى توانستند طورى شوخى کنند که از حق و اعتـدال  ، اتفّاق افتاده
هرگاه در شوخى را بگشایند چه بسا کـه بـه افـراط و     اما دیگران، خارج نشوند
  . پس در مورد امثال ما بهتر این است که مطلقا آن را ترك کنیم. باطل افتند

  :  و از آنهاست

  غیبت
غیبت آنست که چیزى نسبت به کسى گفته شود و اگر بـه گـوش وى برسـد    

یا در اقوال و  خواه آن گفته راجع به نقص در بدن او یا در اخلاق، خوشش نیاید
بلکه اگر مربوط به نقصى در لبـاس  ، یا در افعال مربوط به دین یا دنیاى او باشد

  . یا خانه یا مرّکب وى باشد
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علاوه بر اجماع امت بر اینکه هـر   -دلیل این گستردگى و تعمیم معنىِ غیبت 
کس از دیگرى چیزى بگوید که چون بشنود ناراحت و آزرده شود غیبت کننـده  

  :  رسیده است و اءئمه   روایاتى است که پیغمبر اکرم  -است 
آیا مى دانید غیبت چیست «:  روایت شده است که فرمود  از رسول خدا 

ایـن اسـت کـه دربـاره بـرادر      «:  فرمـود . خدا و رسـول او داناترنـد  :  گفتند» ؟
اگـر آنچـه   :  شخصـى عـرض کـرد   ، »خوشش نیایدمسلمانت چیزى بگوئى که 

اگر آنچه مى گوئى در او باشد غیبت کـرده  «:  بگوییم در او باشد چطور؟ فرمود
  . »اى و اگر نباشد بهتان زده اى

چقـدر  :  گفتنـد ، نام مردى در نزد آن حضرت برده شـد «:  و روایت است که
 ـ:  گفتند، برادر خود را غیبت کردید:  فرمود! عاجز است  آنچـه  ، ا رسـول اللـّه  ی

  . »اگر آنچه در او نیست مى گفتند بهتان زده بودید:  فرمود. گفتیم در او هست
بـا دسـت   ، وقتى باز مى گشت، زنى به خانه ما آمد«:  از عایشه روایت است
و نیـز از او  . »غیبت کـردى :  فرمود  رسول خدا ، اشاره کردم که کوتاه است

دامـنش دراز  :  دربـاره زنـى گفـتم     وقتى در خدمت پیغمبر «:  روایت است
پـس پـاره گوشـتى از دهـانم     ! از دهانت بینداز! از دهانت بینداز:  فرمود. است

  . »بیرون افتاد
فلان شخص پـر خـواب   :  یکى از شیخین به دیگرى گفت«:  و روایت است

:  فرمـود . فره خواستند کـه از آن نـان بخورنـد   س  پس از رسول خدا ، است
گوشت رفیقتان ! بلى :  فرمود، یادمان نمى آید:  گفتند. خوراك خود را خوردید

  . »را خوردید
غیبت آنست که «:  رسیده است که فرمود و اما روایتى که از امام صادق 

درباره کسى چیزى بگویى که در نزد خداونـد عیـب نباشـد و بـه چیـزى او را      
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ولى سـخن گفـتن دربـاره غایـب بـه      . مذمت کنى که دانشمندان آنرا مى ستایند
ایـن غیبـت   ، اسـت   چیزى که در نزد خدا مذموم و صاحب آن مـورد سـرزنش   

ز آن عیـب بـرى و   هر چند صاحب آن اگر بشنود ناراحت شـود و تـو ا  ، نیست
و در این سخنت حق را از باطل به وسیله بیان خدا و رسول او جدا ، خالى باشى
و لیکن به این شرط که گوینده غیر از بیان حق و باطـل در دیـن   ، و روشن کنى

و اما هر گـاه مـرادش ذکـر نقـص     ، خداى عزوجل مقصود دیگرى نداشته باشد
ایـن شـخص اگـر چـه کـارش      ، باشد) بیان حق و باطل(مذکور بدون این معنى 

این روایت . »)140(صواب باشد به سبب فساد مراد و مقصد بازخواست خواهد شد
یـا آن را پوشـیده دارد و   ، مخصوص موردى است که صاحبش قبح آن را ندانـد 

دلیل این مطلب روایت دیگـرى اسـت از آن   . آشکار شدن آن او را ناخوش آید
  :  فرمود ،که وقتى از غیبت پرسیدند، حضرت

و تبث علیه امرا قـد سـتره اللـّه    ، هو اءن تقول لاخیک فى دینه ما لم یفعل« 
علیه لم یقم علیه فیه حد« .  

و بـه  ، این است که درباره برادرت در دین او چیزى بگوئى که نکرده اسـت «
زبان چیزى را منتشر کنى که خدا بر او پوشانده و حدى درباره آن اقامه نکـرده  

  . »است
و اءما الامر الظـّاهر  ، الغیبۀ ان تقول فى اءخیک ما ستره اللهّ علیه«:  فرمودو 
ة و العجلۀ، فیه فلا، مثل الحد« .  
غیبت آنست که درباره برادرت چیزى بگوئى که خدا بر او پوشانده اسـت و  «

غیبـت   ]گفـتن آن [مانند تندخوئى و شتابزدگى ، اما چیزى که در او آشکار است
  . »نیست
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ا عرفـه      «:  فرمود ام کاظم و ام من ذکر رجلا من خلفه بمـا هـو فیـه ممـ
و من ، اغتابه  و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناّس ، الناّس لم یغتبه

  . »)141(ذکره بما لیس فیه فقد بهته 
هر که در پشت سرى مردى چیزى بگوید که در او هست و مردم مى داننـد  «

و هر که پشت سر کسى چیزى بگوید کـه در او هسـت ولـى    ، غیبت نکردهاو را 
و هر که پشت سر کسى چیـزى بگویـد کـه در او    ، مردم نمى دانند غیبتش کرده
و خواهد آمد که هر کس تجاهر به گناه کنـد و آن  . »نیست به او بهتان زده است
  . را پوشیده ندارد غیبت ندارد

ند که حقیقت غیبت ایـن اسـت کـه کسـى     اجماع و اخبار متفّق:  حاصل آنکه
خواه ایـن چیـز نقصـى در    ، درباره دیگرى چیزى بگوید که اگر بشنود بدش آید

خود او یا در بدن او یا در دین یا دنیاى او یا در چیـزى کـه متعلـّق بـه اوسـت      
  . باشد

زیـرا مـذمت و   ، بعضى گفته اند که در آنچه مربوط به دین است غیبت نیست
ذکـر    پـس  ، مذمتى است که خدا و رسول او از وى کرده اند سرزنش وى همان

صاحب این گفتار براى تاءیید قول خود این روایـت  . معاصى و ذم او جائز است
  :  را دلیل مى آورد

در نزد رسول خدا از زنى یاد شد که نماز و روزه او بسـیار اسـت و لـیکن    «
و از زنى دیگر یاد شـد   »او در آتش است:  فرمود. همسایگان خود را مى آزارد

اما این قول باطل » پس دیگر چه خیرى دارد؟«:  حضرت فرمود، که بخیل است
و آنچـه  . زیرا ادلهّ حرمت غیبت عام است و شامل همه موارد آن مى شود، است

در ذم اشخاص معین در کلام خدا و سخن حجج الهى آمده براى تعریف و تبیین 
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و لذا این جز در مجلـس پیغمبـر   ، ر کردن عیبنه براى ذم و آشکا؛ احکام است
  . نبوده است یا اءئمه   

  غیبت منحصر به زبان نیست:  13فصل 
بلکه هر چیزى که عیب و نقـص  ، بدان که غیبت کردن منحصر به زبان نیست

تـار  خـواه بـه گف  ، غیر را برساند و آنچه وى را ناخوش آید بفهماند غیبت اسـت 
یـا بـه   ، یا رمز و طعنه زدن، یا تصریح یا کنایه یا اشاره و ایماء، باشد یا به کردار

بـرادرت و    شکّى نیست که غیبت با زبان از آنرو حرام است کـه نقـص   . نوشتن
نـه از اینـرو   ، چیزى را که از آشکار شدنش ناراحت مى شود به غیر مى فهمانى

پس هر چه عیب مسـلمانى را بفهمانـد   ، که زبان آن را مى فهماند و مى شناساند
  . همان حکم را دارد

تحقّق پیدا مى ) محاکاة(بنابراین غیبت با اظهار نقص و یا تقلید و شبیه سازى 
بلکه این گونه غیبت از غیبت با ، مثل لنگ راه رفتن و تقلید او را در آوردن، کند

. فهماند و نشان مى دهدزیرا این کار عیب کسى را واضحتر مى ؛ زبان بدتر است
زنـى بـر   «:  روایت است کـه . و همچنین است اشاره دست و سر و چشم و ابرو

. وقتى بیرون مى رفت عایشه با دست اشاره کرد که کوتاه است، عایشه وارد شد
  . »غیبت کردى:  فرمود  رسول خدا 

:  مثـل اینکـه بگویـد   ، یهو به کنا، زیرا قلم یکى از دو زبان است، و با نوشتن
یـا  ، الحمدللهّ که خدا ما را به همنشینى ظلمه یا به حب ریاست و مال مبتلا نکرد

و غرض . از بى شرمى به خدا پناه مى بریم یا خدا ما را از آن نگاهدارد:  بگوید
و آن را بـه صـورت   ، از اینها کنایه به شخصى باشد که مرتکب این اعمال شـده 

و چه بسا که آدمى وقتى مى خواهد کسى را غیبت کند ابتـدا  . دعاء ذکر مى کند
:  چنانکـه گویـد  ، سپس در پى آن به اظهار عیب او مى پـردازد ، او را مى ستاید
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و ایـن کـار   ، ولى مثل ما به بدحالى دچـار شـد  ، فلانى چقدر حال خوبى داشت
خـود  و در عین حال با تشبه به نیکان و صالحان که ، جمع بین ریا و غیبت است

  . را ذم مى کنند خودستائى مى کند
و بعضى از غیبت کنندگان از راه نفاق در مقام غیبـت مسـلمان اظهـار غـم و     

چقدر از خوارى و اهـانتى کـه بـه    :  مثلا مى گویند، اندوه از حال بد او مى کنند
خدا ذلـّت  ، ناراحت و اندوهناك شدم، یا گناهى که مرتکب شد، دوست ما رسید
این منافق بیچاره گرفتـار  . جبران کند و امر او را به اصلاح آورد و خوارى او را

، و در ادعاى اندوه و ناراحتى و در اظهار دعا دروغ مى گوید، آفتى بزرگ است
زیرا اگر براستى غم و اندوه او را مى خورد بایستى چیزى که خوشش نمى آیـد  

پس اظهار حـزن  ، و اگر قصد دعا داشت در خلوت به او دعا مى کرد، نمى گفت
و حال آنکه مى پندارد که از پاکى و صفاى ، و دعا ناشى از خباثت باطن اوست

آرى این چنین شیطان کسانى را که نیروى بصیرت به مکرهاى این . درون اوست
لعین ندارند بازیچه قرار مى دهد و آنان را به مسخره مى گیـرد و بـر آنهـا مـى     

و آنها مى پندارند که کـار  ، ا تباه مى سازدو با نیرنگهاى خود اعمالشان ر، خندد
  . خوبى مى کنند

و چه بسا یکى از غیبت کنندگان عیب مسلمانى را یاد مـى کنـد و بعضـى از    
 آنگاه براى جلب توجه آنها و اعلام به آنها مى گوید، حاضران متوجه نمى شوند

. او را دریابند تا به او توجه کنند و مراد» !سبحان اللهّ چقدر این عجیب است «: 
  . این بدبخت اسم خدا را وسیله براى تحقّق خباثت خود مى سازد

، آن که غیبت را مـى شـنود نیـز حکـم غیبـت کننـده را دارد      :  شنونده غیبت
و خبرى که قبلا درباره شیخین نقل کـردیم   )142(. چنانکه در خبر وارد شده است

ــت دارد  ــر آن دلال ــز ب ــه . نی ــت ک ــت اس ــز روای ــدا چــو«:  و نی ــول خ ن رس
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این مثـل سـگ   :  مردى به دیگرى گفت، ما عزرا به جهت زنا سنگسار کرد  
. از این مردار بخورید:  فرمود، با آن دو به مردارى گذشت  پیغمبر . جان داد
ردید آنچه از برادر مسلمانتان خو:  فرمود! مردار بخوریم ! یا رسول اللهّ :  گفتند

بـا  ، بدین سان حضرت هر دو را شریک در گناه دانسـت . »از این گنده تر است
  . اینکه یکى گوینده و دیگرى شنونده بود

یا با شنیدن آن خوشـحال نمـى   :  شنونده غیبت مانند غیبت کننده اقسام دارد
یـا از  ، ولى با زبان آن را بد و منکر نمى شمارد و در دل نیز بدش نمى آید، شود
لیکن از راه نفاق و تظاهر به زهد تصـدیق  ، ن آن شاد و خوشحال مى شودشنید

در حالى که قلبا طالب آن ، و گاهى از روى ریا و تزهد منع هم مى کند، نمى کند
بـدون آنکـه   ، و چه بسا حیله ها برانگیزد که غیبت کننده بیشتر غیبت کند، است

ب کنـد و    مثـل اینک ـ ، وى بفهمد که او خواستار غیبت بیشتر است ه اظهـار تعجـ
و تاکنون او را شخص خـوبى  ، من نمى دانستم که او چنین است! عجب :  بگوید

این گونه سـخن گفـتن تصـدیق    . خدا ما را از مثل این بلانگاهدارد، مى شناختم
که گویى از این راه غیبت را از او بیرون ، غیبت کننده و باعث غیبت بیشتر است

  . مى کشد
ده غیبت از گناه غیبت بر کنار نیست مگر اینکه بـا زبـان   شنون:  خلاصه آنکه

یـا از مجلـس   ، یا سخن او را با سخن دیگر قطـع کنـد  ، آن را بدو منکر بشمارد
و ، و اگر هیچ یک از اینها را نتواند در دل آنرا زشت و ناپسـند شـمارد  ، برخیزد

و تـا  ، نفاق استاما در دل آن را بخواهد از اهل ، ساکت شو:  اگر به زبان بگوید
و اگـر بتوانـد جلـوگیرى    . قلبا ناراضى و متنفّر نباشد از گناه بر کنار نخواهد بود

زیـرا  ؛ کافى نیست، به این معنى که ساکت باش، کند اشاره به دست یا ابرو یا سر
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و حال آنکه سزاوار است که این گناه بزرگ ، این کار کوچک شمرده غیبت است
  . جلوگیرى شودشمرده شود و صریحا از آن 

من اءذلّ عنده مؤمن و هو یقدر على اءن ینتصر له «:  فرمود  پیغمبر اکرم 
  . »الخلائق  اءذلهّ اللهّ یوم القیامۀ على رؤ س ، فلم ینصره

هر که مؤمنى را در نزد او خوار و رسوا کنند و او بتواند یاریش کند و نکند «
  . »حضور همه خلائق خوار و رسوا خواهد ساخت خدا او را در روز قیامت در

کان حقا على اللهّ اءن یـرد عـن   ، من رد عن عرض اءخیه بالغیب«:  و فرمود
  . »عرضه یوم القیامۀ

بـر خداسـت کـه در    ، هر که در غیاب برادر خویش از آبروى او دفاع کنـد «
  . »قیامت آبروى او را نگاهدارد

کان حقا على اللهّ اءن یعتقه من ، الغیبمن ذب عن عرض اءخیه ب«:  و فرمود
  . »الناّر
هر که در غیاب برادرش از آبروى او دفاع کند بر خدا حق است که او را از «

م نجات بخشد   . »جهنّ
هـر کـه از   » «کان له حجابـا مـن النـّار   ، من رد من عرض اءخیه«:  و فرمود

براى او خواهد  همان دفاع حایلى از آتش دوزخ، آبروى برادر خویش دفاع کند
  . »بود

، یاد شـود  ]به بدى[هیچ مردى نیست که برادر مسلمانش پیش او «:  و فرمود
مگـر اینکـه خـداى    ، او را یـارى کنـد و نکنـد    -و لو به کلمه اى  -و او بتواند 

و هر که پیش او از برادر مسلمانش . عزوجل در دنیا و آخرت او را خوار سازد
خداوند در دنیا و آخـرت او را یـارى مـى    ، رى کندیاد شود و او را یا ]به بدى[

  . »کند
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، هر که در دنیا از آبروى برادر مسـلمانش حمایـت و دفـاع کنـد    «:  و فرمود
خداوند در قیامت فرشته اى را بر خواهـد انگیخـت تـا او را از آتـش حمایـت      

  . »کند
 هر که بر برادر خویش منّت گـذارد دربـاره غیبتـى کـه از او در    «:  و فرمود

مجلسى بشنود و آن را رد کند خداوند هزار هزار شر را در دنیا و آخـرت از او  
گناه او هفتاد برابر آن کسى است که ، و اگر تواند و غیبت او را رد نکند، بگرداند

  . »او را غیبت کرده است
بشود و او را   هر که در نزد او غیبت برادر مؤمنش «:  فرمود و امام باقر 

و کسى که با داشتن ، خداوند در دنیا و آخرت او را یارى کند، ى و کمک کندیار
خداوند در دنیا و آخرت او را خوار ، قدرت او را یارى نکند و از او دفاع ننماید

  . و به این مضامین اخبار بسیار هست. »و پست گرداند

  انگیزه هاى غیبت:  14فصل 
و در ایـن صـورت   ، کینه یا حسدبدان که باعث غیبت غالبا یا غضب است یا 

  :  و انگیزه هاى دیگرى نیز دارد، از رذائل قوه غضب است
که این عمل همچنان که در حضور انجام مى گیـرد  :  مسخرگى و استهزاء -1

  . و منشاء آن را قبلا شناختى، در غیاب نیز واقع مى شود
و تقلیـد  که از کسى که سخنى بر سبیل تعجب :  بازى و شوخى و مطایبه -2

و اینکه انگیزه هزل و مزاح چیست خواهـد  . و محاکات یاد شود تا مردم بخندند
  . و این حالت متعلّق به قوه شهویه است، آمد

، که به وسیله ذکر نقص دیگرى خود را بالا ببرد:  افتخارجوئى و مباهات -3
 و غرضش در ضمن این گفتـار اثبـات  . فلان کس چیزى نمى داند:  و مثلا گوید
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، واضح است که منشاء این عمل تکبر یا حسد است. فضل و برترى خویش باشد
  . و از رذائل قوه غضب به شمار مى رود

که با ذکر آن بخواهد ، نسبت دادنِ یکى از کارهاى زشت به شخص دیگر -4
و حال آنکه بر اوسـت کـه خـود را از آن    ، خود را از آن برى و پاك نشان دهد

و گـاه دیگـرى را بـه    . دیگرى که آن را انجـام داده نشـود  و متعرض ، تبرئه کند
تا بدین وسیله خـود را در ایـن کـار    ، عنوان شریک خود در آن کار یاد مى کند

  . و چه بسا که منشاء این عمل کوچکى نفس و خباثت آن است. معذور بنماید
براى اینکه از وى تنفـّر پیـدا   ، رفاقت و هماهنگى با همنشینان و همسران -5

و از اینرو با آنان در اظهار عیـوب مسـلمانان و   ، نکنند و با او سرسنگین نشوند
به این گمان که ایـن کـار در مقـام    ، ذکر بدیهاى آنها همراه و همداستان مى شود

و انگیـزه ایـن گونـه    . پس خود و آنان را هلاك مى سازد، مصاحبت لازم است
  . غیبت نیز کوچکى و ضعف نفس است

نکه کسى مى خواهد بـدیها و زشـتیهاى حـال او را در نـزد     آگاهى به ای -6
پـس بـراى اینکـه کـلام و     ، یا به ضرر وى شهادت دهد، شخص بزرگى یاد کند

شهادت او را از اثر بیندازد پیشدستى مى کند و به اظهار دشمنى با وى و یـا بـه   
، یدو چه بسا در آغاز چیزهائى را که قطعا در او هست بگو. تقبیح او مى پردازد

و این دروغ او به ، تا بعدا بر او دروغ بندد، به طورى که بر شنوندگان ثابت شود
و از آن سـخن راسـت استشـهاد کنـد و     ، وسیله سخن راست اول پذیرفته گردد

و همچنان که آنچه از حـالات او قـبلا گفـتم    ، من به دروغ عادت ندارم:  بگوید
  . یز ترس و ضعف نفس استمنشاء این عمل ن. این نیز درست است، درست بود

به این معنى که به سبب گرفتارى و ابتلائى که بـراى  ، مهربانى و دلسوزى -7
بیچاره فلان که بـا کـار زشـت    :  کسى پیش آمده است اندوهگین گردد و بگوید
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و یا خوارى و اهانتى که بـه او شـد بـر مـن     ؛ خود مرا محزون و غمگین ساخته
ولى با ذکر نام و اظهـار عیـب وى   ، صادق باشدو در این غم و اندوه ! گران آمد

زیرا اندوهگین شدن او بدون ذکر نام و عیـب وى  ؛ غیبت کننده به شمار مى آید
اما شیطان او را در غیبت افکند تا ثـواب انـدوه و دلسـوزى او را از    ، ممکن بود
  . بین ببرد

، اشگفتى کردن از صدور کار زشت و منکر و خشم نمودن بر او براى خد -8
عجـب  :  و در نزد جمـاعتى بگویـد  ، به اینکه منکرى را از انسانى ببیند یا بشنود

یا از او به خشـم آیـد و خشـم    ! است از فلانى که چنین منکرى را مرتکب شود
وى اگر چه در تعجب از آن کار زشـت  ، خود و نام و کار ناپسند او را اظهار کند

نه ، عجب از وى و خشم بر اوستو خشم بر او صادق باشد لکن آنچه لازم بود ت
بلکه ، اینکه نام او را در نزد کسى که از کار ناپسند وى بى خبر بوده اظهار نماید

مى بایست غضب خود را بر او به وسیله نهى از منکر و امر به معـروف آشـکار   
پـس چـون شـیطان او را بـه     ، کند بدون اینکه آن را براى دیگرى ظـاهر سـازد  

، و ثواب تعجب و خشم او از میان رفت، غیبت کننده گردیدبدگوئى وى کشانید 
  . و از جائى که نمى داند گناهکار شد

زیرا بیشتر مردم مـى پندارنـد کـه    ؛ درك این سه نوع غیبت اخیر دشوار است
به [رحمت و تعجب و غضب اگر براى خدا باشد عذرى است براى ذکر نام کسى 

حاجـات  ، زیـرا موجـب رخصـت   ؛ و ایـن پنـدار خطـاى محـض اسـت     ، ]بدى
 . مخصوصى است که از ذکر نام چاره اى نیست و در غیر آن موارد جایز نیست

مردى بر جمعى که نشسته بودند   در عصر پیامبر اکرم «:  روایت است که
آن گـروه  ، من این مرد را براى خدا دشمن دارم:  یکى از آنان گفت، مى گذشت

و بـه وى  ، و ما به او خبـر مـى دهـیم   ! قسم که سخن بدى گفتى  به خدا:  گفتند
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. رسـید و سـخن او را بازگفـت     آن مرد به خدمت رسول خـدا  . خبر دادند
:  مـرد گفـت  . او را خواست و از آنچه درباره وى گفته بـود پرسـید    پیغمبر 
:  چرا با او دشمنى مى کنـى ؟ گفـت  :  فرمود  رسول خدا . چنین گفتم، آرى

به خدا قسم ندیدم کـه جـز نمـاز واجـب     ، من همسایه اویم و از حال او آگاهم
از وى بپرس آیـا دیدهاسـت   ، یا رسول اللهّ:  آن مرد گفت! هرگز نمازى بگزارد

 که من نماز واجب را از وقت خود به تاءخیر اندازم یا بد وضو بسازم و رکوع و
:  سپس گفـت ، نه:  مرد گفت، پرسید  سجود را درست انجام ندهم ؟ پیغمبر 

هرگز در ، که هر نیکوکار و بدکارى روزه مى گیرد، به خدا ندیدم جز ماه رمضان
از وى بپرس آیا دیده اسـت  ، یا رسول اللهّ:  آن مرد گفت! ماه دیگر روزه بگیرد

رده باشم یا چیزى از حق آن فرو گذاشته باشـم ؟  که من در روز رمضان افطار ک
به خدا هـیچ گـاه ندیـدم کـه بـه      :  باز گفت. نه:  پرسید و وى گفت  پیغمبر 

سائل و فقیرى چیزى بدهد و ندیدم که چیزى از مال خود انفاق کنـد مگـر ایـن    
بپـرس آیـا دیـده     از او:  مرد گفت! زکاتى که نیکوکار و بدکار آن را ادا مى کنند

:  است که چیزى از آن کم گذاشته باشم یا با خواهان آن چانه زده باشم ؟ گفـت 
برخیـز کـه شـاید او از تـو بهتـر      :  به آن مرد فرمود  نه ؟ آنگاه رسول خدا 

و شکى نیست کـه منکـر شـمردم آن گـروه کـار وى را بعـد از شـنیدن        . »باشد
دلیل است بـر اینکـه آشـکار کـردن     ، و دشمنى مى کنمسخنش که براى خدا با ا

اگر چه در ، منکرى که از شخصى نسبت به دیگرى صادر شده است جایز نیست
  . مقام غضب و بغض براى خدا باشد

  ذم غیبت:  15فصل 
ایـن را  ، اکنون که حقیقت معنى غیبت و اسباب و انگیزه هاى آن را شـناختى 

نیز بدان که آن از بزرگترین مهلکات و بدترین گناهان است که خداى سبحان به 
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صراحت در کتاب خود آن را مذمت کرده و غیبت کننده را به خورنـده گوشـت   
  :  مردار تشبیه فرموده است

و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضـا اءیحـب اءحـدکم اءن یاءکـل لحـم      « 
  )12، حجرات(. »اءخیه میتا فکر هتموه

، و بعضى پشت سر بعضـى بـدگوئى نکنیـد   ، مکنید ]احوال مردم[کنجکاوى «
مگر یکى از شما دوست دارد که گوشت مرده برادرش را بخـورد؟ همـه ایـن را    

  . »ناخوش مى دارید
  :  و مى فرماید

 .»لا یحب اللهّ الجهر بالسوء من القول الاّ من ظلم و کان اللهّ سـمیعا علیمـا  « 
  )147، ءنسا(

خدا آشکار کردن سخن بد را دوست ندارد مگر از کسى که ستم دیده است «
  . »و خدا شنوا و داناست

  :  و مى فرماید
  )18، ق( .»ما یلفظ من قول الاّ لدیه رقیب عتید« 
  . »سخنى ادا نکند مگر اینکه نزد وى مراقبى آماده است ]انسان[«

. »المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه«:  فرمود  و رسول خدا 
پشت ) بدگوئى(و غیبت . »خون و مال و آبروى مسلمان بر مسلمان حرام است«

  . سر کسى باعث مى شود آبروى مسلمانى از بین برود
فـانّ الرجّـل فـد یزنـى و     ، فانّ الغیبۀ اءشد من الزّنا، ایاکم و الغیبۀ«:  و فرمود

  . »و انّ صاحب الغیبۀ لا یغفر له حتّى یغفر له صاحبه، یهیتوب فیتوب اللهّ عل
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از غیبت بپرهیزید که غیبت از زنا بدتر است زیرا مردى که گـاهى زنـا مـى    «
و غیبت کننده آمرزیده نمى شـود  ، کند و توبه مى کند خدا توبه اش را مى پذیرد

  . »تا آن که غیبت او را کرده از وى بگذرد
به مردمى گذشتم که روهاى خود را با ناخن هاى  در شب معراج«:  و فرمود

غیبـت کننـدگان   :  اینها کیستند؟ گفـت :  از جبرئیل پرسیدم، خود مى خراشیدند
  . »و کسانى که آبروى مردم را مى ریزند، مردم

و ، روزى آن حضرت خطبه اى خواند به گونه اى که زنان در خانه ها شنیدند
! ن آورده ایـد و بـه دل مـؤمن نشـده ایـد     اى گروهى که به زبان ایمـا «:  فرمود

که هر که عیب جـوئى  ، و به عیب جوئى آنها مپردازید، مسلمانان را غیبت مکنید
برادر خود کند خداوند عیب او را ظاهر مى سازد تا آنجا کـه در انـدرون خانـه    

  . »اش رسوایش مى کند
ن سـخن  و روز دیگر آن حضرت خطبه اى ایراد کرد و از ربا و بزرگى گناه آ

یک درهم که کسى از ربا به دسـت آورد بـدتر اسـت از سـى     «:  گفت و فرمود
  . »و آبروى برادر مسلمان را ریختن از ربا بدتر است، وشش زنا

هر غیبت کننده اى که بـا توبـه از   «:  وحى فرمود خداى تعالى به موسى 
نده اى که بى توبـه  و هر غیبت کن، دنیا برود واپسین کسى است که به بهشت رود

  . »بمیرد پیشین کسى است که به دوزخ رود
هر که به دنبال غیبت و کشف عیب برادر مـؤمن  «:  فرمود  و پیغمبر اکرم 

و خداوند عیب و بدى او را بـر  ، خود برود اول گامى که مى نهد در دوزخ است
کنـد روزه اش باطـل و   و هر که مسلمانى را غیبـت  . همگان آشکار خواهد کرد

و اگر با این حال بمیرد در حالى مـرده اسـت کـه    ، وضویش شکسته خواهد شد
  . »حرام خدا را حلال شمرده است
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. »الغیبۀ اءسرع فى دین الرجّـل المسـلم مـن الآکلـۀ فـى جوفـه      «:  و فرمود
  . )143(»غیبت دین مسلمان را زودتر از میان مى برد که خوره درون او را«

تا پدیده اى پـیش  ، نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است« : و فرمود
  . »غیبت«:  آن پدیده چیست ؟ فرمود، یا رسول اللهّ:  پرسیدند، »نیاید

هر که مرد مسلمان یا زن مسلمانى را غیبت کنـد خداونـد چهـل    «:  و فرمود
وى  مگر اینکه شخص غیبت شده از، شبانه روز نماز و روزه او را قبول نمى کند

  . »بگذرد
هر که در ماه رمضان مسلمانى را غیبت کند اجرى بـراى روزه او  «:  و فرمود
  . »نخواهد بود
خداونـد در  ، هر که مؤمنى را به چیزى غیبت کند که در او باشـد «:  و فرمود

و هر که مؤمنى را به چیزى غیبـت کنـد   ، بهشت هرگز بین آنها جمع نخواهد کرد
و غیبت ، از بین آنها قطع خواهد شد) اهدارى از گناهنگ(عصمت ، که در او نباشد

 . »کننده همیشه در آتش خواهد بود و بد سرانجامى است

کسى که گوشت مردم را به غیبت مى خورد و مى پنـدارد حـلال   «:  و فرمود
م ، پس. زاده است پندار نادرستى دارد از غیبت بپرهیز که آن خورش سگان جهنّ

  . »است
جلسى با غیبت آباد نمى شود مگر اینکه دین را ویران مـى  هیچ م«:  و فرمود

که گوینـده و شـنونده   ، پس گوشهاى خویش را از شنیدن غیبت نگاه دارید، کند
  . »هر دو در گناه شریکند

آتش که در کاه افتد زودتر آن را نمى سوزاند و از میان نمى بـرد  «:  و فرمود
  . »)144(که غیبت حسنات بنده را
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من قال فى مؤمن ما راءته عیناه و سمعته اءذنـاه  «:  فرمود  و امام صادق
انّ الّذین یحبون اءن تشیع الفاحشۀ فـى الـّذین   (:  فهو من الّذین قال اللهّ عزّوجلّ

  . )»آمنوا لهم عذاب الیم
او از کسانى است کـه  ، هر که درباره مؤمنى آنچه را که دیده یا شنیده بگوید«

کسانى که دوست دارند که امر ناشایسـت و  :  اره آنها فرمودهخداى عزوجل درب
  . »قبیح درباره آنان که ایمان آورده اند فاش شود ایشان را عذابى است دردناك 

من روى على مؤمن روایۀ یرید بها شینه و هـدم مروءتـه لیسـقط    «:  و فرمود
  . »فلا یقبله الشیّطان، من اءعین الناّس اءخرجه اللهّ من ولایته الى ولایۀ الشیّطان

هر که علیه مؤمنى چیزى بگوید که او را عیبناك کند و آبرویش را بریزد تا «
از چشم مردم بیفتد خداوند او را از دوسـتى و سرپرسـتى خـود بـه دوسـتى و      

  . »سرپرستى شیطان مى راند و شیطان هم او را نمى پذیرد
همـا فهـو شـرك شـیطان     من اغتاب اءخاه المؤمن من غیر ترة بین«:  و فرمود

)145(« .  
هر که برادر مؤمن خود را بى آنکه دشمنى و کینه اى بین آنها باشـد غیبـت   «

  . »کند شیطان در نطفه وى شریک است
و انهّا لتاءکل الحسنات کما تاءکل الناّر ، الغیبۀ حرام على کلّ مسلم«:  و فرمود

  . »الحطب
ا مى خورد همچنـان کـه   و آن حسنات ر، غیبت بر هر مسلمانى حرام است«

  . »آتش هیزم را مى خورد
و آنچه ذکـر کـردیم   ، و اخبارى که در مذمت غیبت وارد شده بى شمار است

و عقل نیز حکم مى کند که آن خبیث تـرین  . براى بیدارى طالبان کفایت مى کند
بلکـه در  ، و بزرگان پیشین عبادت را در نماز و روزه نمى دانسـتند ، رذائل است
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کـه ایـن را افضـل اعمـال مـى      ؛ از ریختن آبروى مردم مـى دانسـتند   خوددارى
و معتقد بودند کـه وصـول بـه    ، و خلاف آن را صفت منافقان مى دیدند، شمردند

ف بر ترك غیبت است به دلیل روایتى که از رسـول  ، مراتب عالى در بهشت متوقّ
  :  رسیده که فرمود  خدا 
کـان  ، و لم یغتـب المسـلمین  ، و قلّ ماله، ثرت عیالهو ک، من حسنت صلاته« 

  . »معى فى الجنّۀ کهاتین
و مسـلمانان را  ، و مـال او کـم باشـد   ، و عائله او بسیار، هر که نماز او نیکو«

 ـ    انگشـتان سـبابه و   (د ایـن دو  غیبت نکند با من در بهشـت خواهـد بـود همانن
  ».)وسطى

غافـل باشـد و در    و چقدر زشت اسـت کـه مـرد مسـلمان از عیـوب خـود      
، خود بر آید و آنها را میان مردمان آشکار کنـد  ]دینى[جستجوى عیوب برادران 

  . خارى را در چشم دیگران ببیند و شاخ درختى را در دیده خود مشاهده نکند
عیـوب خـود را   ، چون خواهى که عیوب دیگران بگویى، پس اى دوست من

نخواهى رسید مگر اینکه مردم را بـه  و به یقین بدان که به حقیقت ایمان ، یاد کن
و . عیبى که در خود تو هست عیب جوئى نکنى و به اصلاح آن عیـب بپـردازى  

چون مشغول عیوب خویش باشى به کـار خـودپردازى و دیگـر فرصـتى بـراى      
و در این حال محبوبترین بندگان در نـزد  ، اشتغال به عیوب مردم نخواهى داشت

طـوبى لمـن شـغله    «:  که فرمود  پیغمبر اکرم خدا خواهى بود به دلیل گفتار 
خوشا آن که مشغول عیوب خود باشد و بـه عیـوب   «. »!عیبه عن عیوب الناّس 

  . »مردم نپردازد
و بدان که هرگاه عیبى را که یاد مى کنى امرى اختیارى باشد ناتوانى دیگران 

، همانند عجز تو از آن است از اجتناب از آن عیب و دشوارىِ بر طرف کردنِ آن
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مذمت او براى آن عیـب  ، و اگر غیر اختیارى و مربوط به خلقت و طبیعت باشد
که هر که ساخته اى را مذمت کند در واقع سـازنده آن  ، مذمت خالق تعالى است

:  گفـت ! اى زشـت روى  :  شخصى به یکـى از حکمـا گفـت   . را ذم نموده است
و اگر فرض کنیم کـه  . »تا آن را زیبا بسازم خلقت صورتم به دست خودم نبود«

و خـود را بـه   ، گـویى   بایـد خـدا را سـپاس    ، از همه عیوب پاك و برى هستى
بزرگترین عیبها آلوده نسازى زیرا خوردن گوشت مردگان بدترین و زشت تـرین  

علاوه بر اینکه اگر خود را از همه عیوب خالى بدانى نادانترین مـردم  ، عیبهاست
  . و هیچ عیبى بزرگتر از این گونه جهل و نادانى نیست، خواهى بود

و سزاوار است که غیبت کننده بداند که غیبت حسنات او را از میان مى برد و 
زیرا در اخبار بسیار ثابت شده است که غیبت حسـنات  ، به سیئات او مى افزاید

خواهـد  غیبت کننده را در قیامت به دفتر اعمال شخصى که غیبت او شده منتقل 
غیبت شده به دفتـر اعمـال     و اگر حسنه اى نداشته باشد از گناهان شخص ، کرد

  . او نقل مى شود
در قیامت یکى از شما را مى آورند و در پیشـگاه  «:  فرمود  رسول خدا 

چـون مـى   ، خداى تعالى نگاه مى دارند و نامه اعمال او را به دست او مى دهند
خدایا این نامـه عمـل مـن    :  و مى گوید، ت خود چیزى نمى بیندنگرد از حسنا

:  خطـاب مـى رسـد   ، که من از طاعات خـویش هـیچ در آن نمـى بیـنم    ، نیست
سـپس دیگـرى   . عمل تو به غیبت مردم رفت، پروردگار تو خطا و سهو نمى کند

در آن طاعات بسـیار مشـاهده   ، مى دهند  را مى آورند و کتاب او را به دستش 
، که من این طاعات را انجام نـداده ام ، این کتاب من نیست:  و مى گوید مى کند

تو را غیبت کرد و این طاعات اوست که بـه تـو     فلان شخص :  خطاب مى رسد
و بى شک آدمى . و در این معنى اخبار دیگرى نیز رسیده است. »داده شده است
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م مى رود که کفهّ سیئاتش سنگین تر باشـد  و ممکـن اسـت بـا    ، در حالى به جهنّ
انتقال یک گناه از نامه عمل شخصى که غیبت او را کرده به نامه عمـل وى کفـّه   

و دسـت کـم ثـواب اعمـال     . سیئاتش بچربد و به سبب همان داخل دوزخ شود
ل مخاصـمه و سـؤال و جـواب و      ، صالح وى نقصان مى یابد و این بعـد از تحمـ
فلان شـخص  :  ردى گفتندبه م«:  نقل شده است که. سختگیرى در حساب است

به من خبر :  و گفت، وى طبقى از خرماى تازه برایش فرستاد، از تو غیبت کرده
خواستم پاداشـى بـه   ، رسیده که قسمتى از حسنات خود را به من اهداء کرده اى

  . »مرا معذور دار که نتوانستم به نحو کامل جبران نمایم، شما داده باشم
ل کند کسى را که غیبت مـى کنـد اگـر دوسـت     عاقل باید تاءم:  حاصل آنکه

و اگـر دشـمن   ، اظهار عیوب و لغزشهاى او از مروت و انصاف دور است، اوست
کشیدن بارِ گناهان و خطاهاى او و دادنِ حسـنات خـود بـه وى نهایـت     ، اوست

  . حماقت و نادانى است

  معالجه غیبت:  16فصل 
فاسد و عقوبتهـاى اخـروى   راه معالجه و ترك غیبت این است که آدمى اولا م

زیرا گاهى ، و ثانیا مفاسد و بدیهاى آن را در دنیا متذکّر باشد، آن را به آید آورد
و این منشـاء عـداوت و یـا    ، غیبت کسى که از او غیبت مى شود به او مى رسد

و در مقام اهانت و اذیت او بر مـى  ، باعث زیادتى دشمنى و بغض وى مى گردد
از قبیـل  ، کار به جائى منجر شود که چاره آن نتوان کـرد  و بسا ممکن است، آید

که به آنها اشـاره خـواهیم    -ثالثا فوائد اضداد آن را . زدن و کشتن و مانند اینها
و پـیش از آنکـه   ، و بعد از اینها مراقب زبان خـود باشـد  . به خاطر آورد -کرد 

غیبـت اسـت    که هرگـاه متضـمن  ، بخواهد زبان به گفتار بگشاید در آن بیندیشد
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ف و سختى ادامه دهد، خاموش باشد تا میل آشکار و ، و به این شیوه ولو به تکلّ
  . این راه اجمالى معالجه غیبت است. نهان به غیبت از دلش بیرون رود

اما راه عمده و تفصیلى علاج آن این است که اسباب و انگیزه هاى مذکور آن 
که از عوامل غیبـت  [د و استهزاء و قبلا علاج خشم و کینه و حس، ریشه کن شود

و راه معالجه هزل و شوخى و فخرفروشى و مباهات ، ذکر شد] به شمار مى روند
  . خواهد آمد] که بعضى دیگر از عوامل غیبت اند[

اما پاك و منزّه شمردن خود با نسبت دادن کار زشتى که از خـود او سـر زده   
معالجـه آن ایـن   ، ]فلانکس کرده به این نحو که بگوید من نکرده ام و[به دیگرى 

است که بداند در معرض غضب خالق قرار گرفتن سخت تر و شـدیدتر اسـت از   
و کسى که غیبت مـى کنـد قطعـا در    ، اینکه در معرض دشمنى مخلوق قرار گیرد
و نمى داند که از خشم و ناخشنودى ، معرض خشم و دشمنى خدا واقع مى شود

با عمل خود ذم و سـخط خداونـد را هـم     پس، مردم رهائى خواهد داشت یا نه
و ایـن نهایـت   ، و منتظر دفع ذم مردم در آینده مـى مانـد  ، اکنون حاصل مى کند

 . نادانى و واماندگى و بى بهره بودن است

و اما غیبت کردن دیگرى به این بهانه که وى نیز فلان کـار قبـیح را مرتکـب    
، ویـد مـن حـرام خـوردم    مثلا ب، شده از این جهت که عذرى براى خودش باشد

زیرا فلانـى نیـز   ، و مال سلطان را قبول کردم، چون فلان شخص نیز حرام خورد
شکّى نیست که ایـن جهـل و سـفاهت و    ، با اینکه او از من داناتر است، پذیرفت

زیرا عذر خود را پیروى از کسى که نبایـد بـه او اقتـداء    ، عذر بدتر از گناه است
که با خدا مخالفت مى کند هر که باشد نباید پیـروى  از کسى . کند قرار داده است

که اگر کسى داخل آتش شود و او بتواند داخل نشود آیا در دخول به آتش ، کرد
و فعلش ، از وى پیروى مى کند؟ و اگر داخل شود سفیهى احمق به شمار مى آید
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و بنابراین میان دو معصیت و حماقـت را  ، گناه و عذرش کودنى و حماقت است
و همانند گوسفندى است که چون ببیند بز پیشاهنگ گله خـود را از  ، کرده جمع

و اگر این گوسفند زبان مى داشـت و  ، کوه پرت کرد او نیز خود را به دره اندازد
عذر کارش این بود که بز پیشاهنگ که از من زیرکتر بود خود را بـه دره افکنـد   

بـا  ، آورد به او مى خنددهمین غیبت کننده که عذر مى ، پس من هم چنین کردم
  . اینکه حال او مانند حال گوسفند است ولى به خود نمى خندد

و ، که دلهاشان آشـیانه شـیطان گشـته   ، و شگفت اینکه بعضى از اشقیاى عوام
و آنقدر از مظلمه مردم بر گردنشان جمع آمـده  ، عمرشان در گناهان صرف شده
ل دارد کـه معـاد و حسـاب و    نفس خبیثشان تمای، که دیگر امید خلاصى ندارند

قابى نباشد از کمین بیرون ، و چون شیطان این میل را در دل آنها یافته، حشر و ع
تا آنجا ، و به وسوسه آنان پرداخته و انواع شک و شبهه در دلشان انداخته، آمده

و در مقام عذر تراشى از اعمـال  ، که عقایدشان را سست و ضعیف و تباه ساخته
آنها چنین القاء مى کند که به آنچه در دل دارند و مى خواهنـد   ناشایست خود به

و از . از ترس اینکه احکام مرتد و کافر دربـاره آنهـا اجـرا شـود    ، تصریح نکنند
تلبیس و تزویرى هم که دارند و از آنجا که شیطنت چنان بر آنها چیره است کـه  

کـه از اعمـال    به نقص و گناه خود اعتراف نمى کنند شیطان وادارشان مـى کنـد  
ناشایست خویش عذر تراشى کنند و بگویند که بعضى از علما همین اعمال ما را 

مانند ریاست طلبى و گرفتن ، مرتکب شده و از مثل این کارها اجتناب نمى کنند
  . و نمى دانند که این عذرها ناشى از جهل و خباثت آنهاست. اموال حرام

منشـاء زوال ایمـان شـما بـه معـاد و       اگر عمل این عالم:  به اینان مى گوئیم
و باعث این اعمال زشت و ناشایست شما ، پس شما کافرید، حساب گشته است

، و اگر ایمان شـما را برطـرف نکـرده   . کفر و بى اعتقادى به احوال آخرت است
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بى آنکه به سبب ، باید به مقتضاى ایمان خود عمل کنید، بلکه ایمانتان ثابت است
عمل فلان شخص   پس . در شما تزلزلى پدید آید -باشد  هر که -عمل دیگرى 

  !با آنکه معتقدید که وى بر باطل است ؟، چه دلیل و حجتى مى تواند باشد
، اگر انگیزه اعمال ناشایست شما عمل بعضـى از علماسـت  :  و نیز مى گوئیم

چرا به وى اقتداء کرده اید با آنکه او از علماى آخرت نیست و به حقیقـت علـم   
او که علـم را وسـیله   ، ى نبرده است ؟ و اگر شما در انتساب به وى راستگوئیدپ

رسیدن به دنیا قرار داده و پاره اى از علوم دنیوى را تحصیل کرده تا بدان وسیله 
و چنین شخصى در نزد خردمندان دانشمند به شمار ، به اسباب دنیوى دست یابد

چـرا بـه   . را داخل علما کرده اسـت  بلکه نام عالم بر خود نهاده و خود، نمى آید
علماى آخرت که به تمام وجود خود از دنیا و حطام آن روى گردانند اقتداء نمى 
کنید؟ و انکار وجود امثال ایشان با اینکه در اطراف زمین بسیارند نهایت لجاج و 

چرا به سلسـله انبیـا و   ، و گیریم راست گوئید و چنین علمائى نباشند. عناد است
و حقیقـت علـم   ، و حال آنکه به اتفّاق همگان اعلم مردمند، اقتداء نمى کنید اولیا

فقط در نزد ایشان یافت مى شود؟ و اگر منکر اعلم بـودن و عصـمت ایشـان از    
کفرى که در باطن پنهان کرده انـد  ، و آنان را همچون خود پندارند، گناهان باشند

  . آشکار مى شود
معالجه ، و همزبانى با رفیقان و همنشینان استو اما اگر انگیزه غیبت موافقت 

آن این است که به یاد داشته باشد که اگـر خشـنودى مخلـوق را بـر خشـنودى      
و مؤمن چگونه راضى ، خالق بر گزیند گرفتار خشم و سخط خداوند خواهد شد

مى شود که رضا و خشنودى پروردگار خود را براى رضا و خشنودى بعضـى از  
ه ترك کند؟ و آیا این جز به این معنى است که خداى تعالى مردم پست و فرومای
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در نزد او بى مقدارتر از آن اراذل است ؟ و حال آنکه این حال با ایمان منافـات  
  . دارد

و اما اگر غیبت به این گمان است که شخصى مى خواهد در نزد بزرگى از او 
تى مى کند تـا اثـر   مذمت کند یا شهادتى به ضرر وى بدهد و او به غیبت پیشدس

  :  علاج این گونه غیبت این است که بداند، سخن او را از بین ببرد
و ممکن است آن شـخص  ، مجردّ گمان و احتمال مستلزم وقوع نیست -اولا 

و بنابراین مؤ اخذه و تلافى بـه  . از او بدگوئى نکند یا شهادتى به ضرر وى ندهد
  . دارد محض توهم و خیال با دیانت و ایمان منافات

اینکه لازمه سخن او موجب از میان رفتن اثر کلام کسى اسـت کـه از    -ثانیا 
ولى دشمنى خدا بـه سـبب غیبـت امـرى     ، او غیبت مى کند توهمى بیش نیست

و ارتکاب چنین گناهى به مجردّ چنان توهمى عین جهل و حماقـت  ، یقینى است
  . است

در نـزد آن بـزرگ بـا     یعنى بدگوئى و شهادت وى -فعل آن شخص  -ثالثا 
زیـرا چـه بسـا کـه آن     ، معلوم نیست ضـررى برسـاند   -فرض اینکه واقع شود 

پـس بـدگوئى و غیبـت وى و    ، محتشم باور نکند و شهادت وى را شرعا نپذیرد
کشیدن بار گناهان او بى آنکه یقین حاصل شود که وى سبب اذیت شـده اسـت   

  . نادانى و خسران است
بر گناه کسى و یا تعجب از وى و یا غضب براى خدا و اما ترحم و دلسوزى 

شرطش این است که آمیختـه بـه   ، هر چند این همه نیکو و پسندیده است، بر او
پاداش و اجرش از میان مـى رود و  ، و اما اگر با غیبت همراه باشد، غیبت نباشد

علاج این نوع غیبت این اسـت کـه بیندیشـد کـه انگیـزه      . گناهش باقى مى ماند
و چـون بـا غیبـت    ، رحم و تعجب و غضب همانا ایمان و حمایت از دین استت
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و هیچ یک از ایـن امـور سـه گانـه     ، همراه باشد به دین و ایمان زیان مى رساند
پس مقتضـاى ایمـان و   ، مستلزم غیبت نیست و مى تواند بدون آن نیز تحقّق یابد

و در عـین  ، خدا باشدحمایت از دین این است که ترحم و تعجب و غضب براى 
تـا مـاءجور باشـد بـى     ، حال غیبت و آشکار ساختن گناه و عیب را ترك نماید

  . آنکه مرتکب گناهى شود

  مواردى که غیبت در آنها جایز است:  17فصل 
چون دانستى که غیبت عبارت است از یاد کردنِ دیگرى به آنچه اگـر بشـنود   

رام اسـت کـه بـه قصـد آبـرو      اکنون بدان که غیبت در صورتى ح، خوشش نیاید
و اما اگر بـراى  . یا خنداندن مردم به وسیله آن باشد، ریزى یا تفریح و سرگرمى

مقصود صحیحى باشد که جز غیبت راهـى بـه رسـیدن آن وجـود نـدارد حـرام       
و مقاصد و اغراض صحیحى که غیبت را جایز و روا مى سازد چند چیـز  . نیست
  :  است
م در نز -1 د کسى که حکم و حکومت به دست اوست و مى دادخواهى و تظلّ

که در نزد اینهـا نسـبت   ، مانند قاضیان و مفتیان و حاکمان، تواند احقاق حق کند
به دلیل قول پیغمبر اکـرم  ، ظلم و بدى به کسى دادن براى گرفتن حق جایز است

 ـ[براى صاحب حق سخنى است « »انّ لصحاب الحقّ مقالا«   د سـخن  که بای
سـر  « »لى الواجد یحلّ عرضه و عقوبته «:   و نیز گفتار او » ]خود را بگوید

شـرافت و مجـازات وى را   ] در اداى قرض خـود [پیچانیدن و مسامحه آدم دارا 
یعنى به طلبکار حق مى دهد که آبروى کـس را کـه مـى    [مباح و روا مى سازد 

امحه مى کند بریزد و در خواست باز داشت وى تواند دین خود را بپردازد و مس
ابوسـفیان مـردى   «:  گفـت   و وقتى هند در محضر آن حضـرت  . »]را بکند

آیا مى توانم بـى  ، بخیل است و به قدر کفایت به من و فرزندانم خرجى نمى دهد
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به :  و فرمود، آگاهى او از مالش برگیرم ؟ حضرت سخن او را بد و منکر نشمرد
  . »اندازه اى که تو و فرزندانت را کفایت کند به نحو نیکو برداشت کن

کمک کردن در رفع منکر و جلوگیرى از گناهان و برگرداندن گناهکار به  -2
در این صورت ذکر بدى و غیبت تنها به قصـد درسـت و صـحیح جـایز     ، صلاح

  . است وگرنه جایز نیست
در امر ازدواج و سـپردن امانـت و    براى خیرخواهى و راهنمائى کسى که -3

) یعنى شهادت به عدم عـدالت (همچنین جرح کردن . امثال اینها مشورت مى کند
در این صورت ذکر آنچه از . شاهد و مفتى و قاضى هرگاه درباره آنها سؤال شود

عدم عدالت و اهلیت آنها براى فتوا دادن و قضاء مى داند جایز است بـه شـرط   
و به نیت ارشاد و راهنمائى باشد و انگیزه حسد یا تلبیس و  آنکه به قصد صحیح

و همچنین براى حفظ مسلمانان از شر و زیان یـا  ، تزویر شیطانى در میان نباشد
بنابراین کسى که عالمى یا غیر عالمى از مؤمنان را ببینـد  . سرایت فسق و بدعت

که بـه وى زیـانى    و بترسد، که با بدکار یا فاسق یا بدعتگذارى رفت و آمد دارد
جایز است کـه او  ، برسد و فسق و بدعت او در اثر مصاحبت به وى سرایت کند

را از شر و فسق و بدعت وى آگاه سازد به شرطى که انگیزه او صـرفا تـرس از   
  . رسیدن شر و فساد یا سرایت فسق و بدعت به وى باشد

ددارى مى کنید تا مـردم او را  آیا از ذکر فاجر خو«:  فرمود  رسول خدا 
  . »نشناسند؟ وى را به آنچه در اوست یاد کنید تا مردم از وى بر حذر باشند

و از جمله چیزهایى که در بر حذر داشتن مسـلمانان و حفـظ آنهـا از شـر و     
ضرر داخل است اظهار عیبى است که مى داند در کالاى مورد خریـد و فـروش   

نیاید زیرا اظهار وى خریدار را از ضرر حفظ هر چند فروشنده را خوش ، هست
مثلا شخصى را مى بیند که مى خواهد مرکبى بخرد و مى داند کـه ایـن   . مى کند
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زیـرا  ، باید آن را بر خریدار آشـکار کنـد  ، مال دزدى است یا عیب دیگرى دارد
  . سکوت وى موجب زیان خریدار خواهد شد

  . و نسبتى با او نداشته باشد رد کسى که خود را به دیگرى منسوب نماید -4
  . رد اقوال اهل ضلالت یا رد دعوى باطل در دین -5
در جـائى  ، شهادت دادن علیه کسى که فعل حرامى را مرتکب شده باشـد  -6

  . که باید شهادت داد
که هرگاه کسى به لقبى معروف باشد که دلالـت بـر   ، ضرورت شناسانیدن -7

وسیله این لقـب باشـد و در ذکـر آن گنـاهى     و شناسانیدن او فقط به ، عیبى کند
به شرط آنکه از راه دیگر معرفى وى ممکن نباشد شناسانیدن او به ، نهفته نیست

فعـل راویـان و عالمـان در اعصـار و در بـلاد      ، دلیل این. آن لقب اشکالى ندارد
به علّت سسـتى و    آن که از چشمش (اعمش :  که مثلا مى گویند، اسلامى است
زیـرا  ، و مانند اینها چنین روایت کرده انـد ) لنگ(و اعرج ) مى ریزد بیمارى آب

  . ناخوش نمى آید  غالبا به صورتى است که صاحب آن را از شنیدنش 
هرگاه کسى که از او سخن گفته مى شود سزاوار خـوار داشـتن و سـبک     -8

مثـل ظلـم و زنـا و    ، از آنرو که تظاهر به گنـاه و فسـق مـى کنـد    ، شمردن باشد
به شرط آنکه به غیر از گناهى که آشکار ساخته به امر ، بخوارى و مانند اینهاشرا

زیرا گفتن آنچه غیر علنى است غیبت و گنـاه شـمرده مـى    ، دیگرى تعدى نشود
زیرا خود صاحبش از ، و اما ذکر گناهى که علانیه مرتکب شده گناه نیست. شود

و . لنى شدن آن را مى خواهدذکر آن باکى ندارد و بلکه به آن تفاخر مى کند و ع
چنانکـه بعضـى از   ، اخبار بر جواز غیبت چنین کسى دلالـت دارد ، علاوه بر این
  . آنها ذکر شد
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هر کـه  « »من اءلقى جلباب الحیاء من وجهه فلا غیبۀ له«:  رسول خدا فرمود
  . »پرده حیا از رخسار بیندازد غیبتش رواست

  . »ناروا نیستغیبت فاسق « »لیس لفاسق غیبۀ«:  و فرمود
و ظاهر آن است که ذکر عیوبى که به آن تظـاهر و تجـاهر مـى شـود غیبـت      

نه اینکه غیبت است و چون شرعا از مستثنیات غیبـت  ، نه شرعا و نه لغۀ، نیست
غیبـت آن اسـت کـه پشـت سـر      «:  جوهرى گفته است. شمرده شده جایز است

ر راسـت باشـد غیبـت    که اگ، انسان چیزى گفته شود که اگر بشنود غمگین گردد
  . »نامیده مى شود و اگر دروغ باشد بهتان نام مى گیرد

یکى آنکـه  :  و جماعتى از علما در دو موضع دیگر غیبت را جایز دانسته اند
دو یا چند نفر بر عیب کسى مطّلع باشند و بین خود باز گوینـد بـى آنکـه بـراى     

اخبـارى کـه گذشـت    و در بعضـى از  . دیگرى که از آن آگاه نیست اظهار کننـد 
چنانکه گفته ، و دیگر غیبت کسانى که محصور نباشند. دلالتى بر جواز آن هست

و مثـل  . »یا اهل فلان شهر چنـین انـد  ، فلان طایفه چنین مى گویند«:  مى شود
یا کسى کـه  ، بعضى از مردم چنین مى گویند یا چنین مى کنند«:  اینکه گفته شود

در صورتى که آن بعض یا آن شخص بـر  ، »بود امروز با او ملاقات داشتیم چنین
ولى اگر به واسطه قرینهاى به شـخص معینـى دلالـت کنـد     ، شنونده معلوم نباشد
اگـر  ، »یکـى از مـدعیان علـم   «:  و همین طور اگر گفته شود، غیبت حرام است

. نه، قرینه اى با آن باشد که شخص خاصى از آن فهمیده شود غیبت است وگرنه
ر مصنفّى در کتاب خود از فاضل معینى نام ببرد و گفتار او را بدون و همچنین اگ

و اما اگـر  ، اینکه عذر ضرورى او را ذکر کند زشت و عیبناك گرداند غیبت است
یکى از فضلا خطا «:  مثل اینکه بگوید، مطلب را بدون تعیین آن شخص ذکر کند

  . غیبت نیست، »و لغزشى کرده
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بـه شـخص   ) کنایه و گوشـه زدن (ت که تعریض سرّ اینکه در غیبت شرط اس
و اعتراض و تعرضّ نسبت به مبهم و غیر محصور غیبت نیست ایـن  ، معینى باشد

کسى را نـاخوش نمـى   ، ]اشخاص مورد غیبت[است که با ابهام و منحصر نبودن 
، و بعضى از اخبار به ایـن معنـى دلالـت دارد   . چنانکه این حال معلوم است، آید

الله صلىرسول خدا  وقتى از کسى چیز ناخوشایندى سـر مـى زد مـى      وآله عليه ا
  . بدون اینکه کننده آن را تعیین کند» چرا مردمى چنین و چنان مى کنند«:  فرمود

  کفاره غیبت: دنباله 
ه اش از حـق خداونـد      -کفاّره غیبت  بعد از توبه و پشیمانى براى آنکـه ذمـ

و . که غیبت او را کرده بـر آیـد   این است که از عهده حقّ شخصى -بیرون رود 
بـراى او بسـیار   ، راهش این است که اگر از دنیا رفته و یا در دسترس او نیسـت 

تا این دعا و طلب آمـرزش در قیامـت از حسـنات وى بـه     ، استغفار و دعا کند
و اگر زنده و در دسترس او باشـد و از  . شمار رود و جبران سیئه غیبت را بنماید

بسیار دعا   برایش ، و در شنیدش احتمال دشمنى و فتنه رود، غیبت با خبر نشده
و اگر خبـر آن بـه او رسـیده و یـا     ، و طلب آمرزش نماید و وى را با خبر نکند

ت بطلبـد و   ، نشنیده ولى در اظهار آن احتمال فتنه و عداوت نمى رود از او حلیّـ
ف نماید و در ستایش و دوستى وى م بالغه کنـد و  عذر خواهى کند و اظهار تاءس
و اگـر قلبـا   ، به این شیوه چندان ادامه دهد تا دلش خوش شود و حلالـش کنـد  

راضى نشد و حلال ننمود همین عذر خواهى و اظهار دوستى حسنه اى است که 
  . در قیامت برابر سیئه غیبت قرار مى گیرد

آن  اگر غیبت کردى و به گوش«:  است و دلیل این بیان قول امام صادق 
و اگـر نشـنیده بـه او مرسـان و اسـتغفار      ، از او حلیّت بخـواه ، غیبت شده رسید

و این براى آنست که در حلیّت خواستن در صورتى کـه بـه گـوش او    ، )146(»کن
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و کسى که با خبر نشده در حکـم کسـى   ، نرسیده فتنه انگیزى و کینه توزى است
و بنابراین قول پیغمبر ، ستاست که به او دسترسى نیست یا در گذشته یا غایب ا

بـر صـورتى   ، »کفاّره غیبت کسى این است که براى او استغفار کنى«:   اکرم 
و یا اگر در دسترس باشد آگاهانیدن و ، حمل مى شود که به وى دسترسى نباشد

و نیز این قول آن حضـرت  . حلیّت خواستن موجب فتنه انگیزى و عداوت گردد
ت  ، هر که از برادرش مظلمه اى در آبرو یا مال به گردن دارد«:    از او حلیّـ

از حسـنات او  ، بخواهد پیش از آنکـه روزى بیایـد کـه درم و دینـارى نیسـت     
بردارند و بر سـیئات    و اگر حسناتى نداشته باشد از سیئات آن شخص ، برگیرند
رسیده یا اگـر نرسـیده     ه به گوشش بر این صورت حمل مى شود ک، »او افزایند

  . اعلام و استحلال موجب فتنه و عداوت نخواهد شد

  بهتان: تتمیم 
از آنچه گفته شد بر مى آید که بهتان این است کـه دربـاره مسـلمانى چیـزى     

حال اگر ایـن گفتـار در غیـاب    . گفته شود که او را ناخوش آید و در وى نباشد
. ر در حضورش باشد بدترین نوع دروغ استو اگ، وى باشد دروغ و غیبت است

خداى سبحان مى . گناه آن از غیبت و دروغ بدتر و شدیدتر است، و به هر تقدیر
  :  فرماید

 .»و من یکسب خطیئۀ اءو اثما ثم یرم به یریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا« 
  )111، نساء(

اهى اندازد دروغى هر که خطایا گناهى مرتکب شود و آن را به گردن بى گن«
  . »بزرگ و گناهى آشکار به گردن گرفته است

اءو قال فیه مـا لـیس   ، من بهت مؤمنا اءو مؤمنۀ«:  فرمود  و رسول خدا 
  . »اءقامه اللهّ على تلّ من نار حتّى یخرج مما قاله فیه، فیه
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او چیزى بگوید که یا درباره ، هر که به مرد مؤمن یا زن مؤمنه اى بهتان زند«
  . »خداوند او را بر تلّى از آتش وا دارد تا از عهده گفته خود بر آید، در او نیست

بعثـه اللـّه   ، فیه  من بهت مؤمنا او مؤمنه بما لیس «:  فرمود و امام صادق 
:  و ما طینۀ خبـال ؟ قـال  :  قلت، »حتّى یخرج مما قال، عزّوجلّ فى طینۀ خبال

  . »رج من فروج المومساتصدید یخ«
خـداى  ، هر که به مرد مؤمن یا زن مؤمنه اى بهتان زند به آنچه در او نیست«

، بر انگیزد و نگهدارد تا از آنچه گفته بیرون آید» طینت خبال«عزوجل او را در 
چرکى اسـت کـه از فـرج زنـان     :  چیست ؟ فرمود» طینت خبال«:  عرض کردم

  )147(. »بدکاره بیرون آید
علاوه آنچه در مذمت زبان و اینکه بدترین اعضاء و منبـع بیشـتر گناهـان    به 

بـر ذم غیبـت و بهتـان     -چنانکه در جاى خود خواهـد آمـد    -است وارد شده 
از دشنام و لعن :  از آنچه گفته شد -چنانکه بر ذم جمیع آفات زبان ، دلالت دارد

و فرو رفتن در ، و مزاح ،از دروغ:  و آنچه خواهد آمد، و طعن و استهزاء و غیره
  . دلالت دارد -و سخنان هرزه و بیهوده و مانند اینها ، باطل

  ستایش و موارد حسن و قبح آن: پیوست 
و ، پس ضدش مدح و ستایش و دفع مذمت اسـت ، چون غیبت بدگوئى است

و همچنان که براى هر یک . پس ضدش راستگوئى است، بهتان چون دروغ است
 ى هستاز آفات زبان ضدهمچنین براى همه آنها یک ضـد عـام و کلـّى    ، خاص

 -و ضـد بهتـان   . چنانکـه قـبلا بـه آن اشـاره شـد     ؛ هست و آن خاموشى است
در ، و اما ضد عام همه آفات زبان. در بیان دروغگوئى خواهد آمد -راستگوئى 

 پس در اینجا به بیان. جاى خود که دلالت بر ذم همه این آفات دارد خواهد آمد
تا ضدى براى بهتـان و فضـیلتى   ، مدح و آنچه از آن ستوده است اشاره مى کنیم
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و نیز از مدح و ستایشى که ناپسـندیده اسـت و   ، براى قوه غضب یا شهوت باشد
  :  بنابراین مى گوئیم، رذیلت یکى از این دو قوه به شمار مى آید یاد خواهیم کرد

ور او پسـندیده و  شکّى نیست که مـدح و سـتایش مـؤمن در غیبـت و حض ـ    
و مدح و ثواب شادمان کـردم  ، زیرا نوعى شادمان ساختن اوست، مستحب است

ــبلا دانســته شــد  ــه عــلاوه در حــدیث اســت کــه رســول خــدا  ، مــؤمن ق و ب
و به جمـاعتى کـه بعضـى از    ، اصحاب خود را مى ستود و تحسین مى کرد  

بهشت بـراى شـما واجـب    «:  مودمردگان خود را تعریف و تمجید مى کردند فر
کـه هـر یـک از    «و در خبر است . »و شما گواهان خداوند در زمین هستید، شد

که وقتى برادر مسلمان خود را ، فرزندان آدم را همنشینانى چند از ملائکه هست
و هرگاه به بـدى یـاد   ، مثل این براى تو باد:  فرشتگان گویند، به نیکوئى یاد کند

و خدا ، مشغول خود باش، رزند آدم که عیوب تو پوشیدهاستاى ف:  گویند، کند
  . »را شکر کن که عیب تو پوشیده داشت

بلکـه در صـورتى   ، و لیکن هر گونه مدح و ستایشى خوب و پسندیده نیست
راست ، بدین نحو که آن ستایش، نیک و ستوده است که از آفات آن مصون باشد

به ، و ریاکار و دورو نباشد، وغ بیانجامدباشد و ستاینده راه افراط نپوید که به در
ت      این صورت که اظهار دوستى کند در حالى که در واقـع دلـش خـالى از محبـ

و ظـالم و فاسـق را   ، باشد خواه در مدحى که مى کند راستگو باشـد یـا نباشـد   
زیرا وى بـه مـدح او   ، نستاید هر چند در آنچه درباره وى مى گوید صادق باشد

  . دمان ساختن ظالم یا فاسق جایز نیستو شا، شاد مى شود
هر گاه فاسق را « »انّ اللهّ لیغضب اذا مدح الفاسق«:  فرمود  رسول خدا 

بلکه ظالم فاسق را باید با مـذمت غمگـین   . »بستایند خداوند خشمناك مى شود
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و نیـز چیـزى را کـه تحقیـق     . ساخت و ستایش نکرد تا شاد و خوشحال گـردد 
  . نکرده و راهى براى اطلاع از آن نیست نگوید

:  چنانکه گـویى ، در ستایش از اوصاف مطلق و پنهان پدید مى آید، این آفت
و ، یا اینکه فلانى عادل و راضى اسـت ، فلانى متّقى و پارسا و زاهد و خیر است

ف است بـر وجـود دلائـل و    ؛ مانند اینها که راست بودن مدح در این موارد متوقّ
و غالبا سـتایش بـه   . و تحقّق این دو بسیار نادر است، هى از درون اشخاصآگا

  . امثال این امور بدون تحقّق و درنگ و تاءنى است
و همچنین مدح کسى باعث کبر و خودبینى او نشود که اینها موجـب هـلاك   

و سبب نگردد که ممدوح از خـود راضـى شـود و همـین او را در عمـل      ، است
که زبانها به مدح و ستایش وى گشوده شود خودپسند مى  زیرا کسى، سست کند

آن کـه  ، و این موجب سستى در عمل مى شود، گردد و مى پندارد به اوج رسیده
و از اینرو رسول خدا ، دامن عمل به کمر مى بندد خود را مقصر و کوتاه مى بیند

! واى بـر تـو  «:  ودبه مردى که در خدمت حضرت دیگرى را مدح کرد فرم  
رستگار نخواهـد  ] و باورش آید[اگر به آن گوش دهد ، گردن رفیقت را شکستى

گویا تیغ بـر گلـوى   ، هرگاه برادر خود را در حضور او بستائى«:  و فرمود. »شد
آن مرد را پـى  «:  و نیز به کسى که مردى را مدح مى کرد فرمود. »او کشیده اى

اگر مردى با کارد تیز به دیگرى حملـه  «:  فرمودو » !خدا ترا پى کند )148(کردى 
  . »براى او بهتر است از اینکه رویاروى وى را مدح و ثنا گوید، کند

مدح و ستایش موجب سستى در :  رازى که در این اخبار هست این است که
و یا کبر و عجب پدید مى آورد و همانند گردن زدن و پى کـردن  ، عمل مى شود

پس اگـر مـدح از آفـات مربـوط بـه سـتاینده و       . شنده استو تیغ بر کشیدن کُ
و با این . ستایش شده سالم و در امان بماند پسندیده است و اگر نه ناپسند است
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و آنچه  -چنانکه گذشت  -بیان مى توان بین اخبارى که در مدح آن وارد شده 
  . در مذمت آن رسیده جمع کرد

و ممدوح نیز باید از ، ر حذر باشدپس ستاینده باید از آفات مربوط به خود ب
بـه ایـن کـه خـود را بشناسـد و خطـر       ، کبر و عجب و سستى و ریا احتراز کند

و کراهـت  ، و از نکات باریک ریا غافل نماند، سرانجام کار را به یاد داشته باشد
به این معنى   و سخن پیامبر اکرم ، و ناخوشایندى خود را از مدح نشان دهد

بــر روى « »اءحثــوا التّــراب فــى وجــوه المــداحین«:  اشــاره دارد کــه فرمــود
  . »ستایشگران خاك بپاشید

، کسى که او را مدح گویند نباید حالش به واسطه مدح تفاوت کند:  و بالجمله
و این امر فرع بر خودشناسى و تذکّر این نکته است که سـتاینده لغزشـهاى او را   

. سزاوار است که اظهار کند که او آنطور که معرفى مى کننـد نیسـت  و . نمى داند
خدایا اینها مرا نمـى شناسـند و   «:  یکى از صالحان وقتى او را مدح کردند گفت

:  و امیر مؤمنان هنگامى که او را مدح و ثنـا گفتنـد فرمـود   . »تو مرا مى شناسى
گوینـد مـرا    و بـه آنچـه مـى   ، خدایا آنچه اینان نمى داننـد بـر مـن ببخشـاى    «

  . »و مرا بهتر از آنکه مى پندارند قرار ده، بازخواست مکن
نکته دیگر اینکه ظاهرا گشادگى خاطر و سرور و شادمانى به سـبب شـنیدن   

زیرا این طبیعى و جبلّى آدمیان است که اگـر  ، مدح مؤ اخذه و بازخواستى ندارد
شرط است که از ولى ، کمالى به آنان نسبت داده شود شاد و خوشحال مى شوند

و خود را بر این شادمانى مورد عتـاب و سـرزنش   ، این شاد شدن خوشش نیاید
زیرا مقتضاى عقل این است که آدمى ، و در بر طرف کردن آب بکوشد، قرار دهد

پـس  . با وجود کمال شاد و خوشحال باشد نه به سـبب نسـبت دادن آن بـه وى   
بایـد شـادى و سـرورش از     ،آنچه به وى نسبت داده مى شود اگـر در او باشـد  
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که شادمانى به سبب گفتن کسى بـه  ، داشتن آن باشد نه از نسبت دادن آن به وى
و اگر در او وجـود نداشـته   . اینکه تو صاحب این کمالى حماقت و سفاهت است

زیرا آن مدح در واقع استهزاء و مسـخره  ، باید اندوهناك و خشمگین شود، باشد
  . است

ید به مدح و ستایش دیگران خوشدل و شادمان شود عاقل نبا:  حاصل اینکه
زیرا کسى که یاقوت سرخ نفیسـى  ، و یا از مذمت آنها محزون و اندوهگین گردد

و اگر مهـره اى دارد چـه   ، دارد او را چه زیان که کسى بگوید خر مهره اى است
  . سود که دیگرى بگوید یاقوت است

  :  و از آنهاست

  دروغ
  :  دروغ اقسامى دارد

و آن ، یعنى خبر دادن از چیزهائى بر خلاف آنچه هستند، دروغ در گفتار -1
و در این صـورت از رذائـل قـوه    ، از عداوت یا حسد و یا خشم ناشى مى شود

و یا از مالدوستى و طمع سرچشمه مى گیرد و یا از عادتى است که ؛ غضب است
از رذائـل قـوه   و در ایـن حـال   ، به سبب معاشرت با دروغگویان پدید مى آیـد 

  . شهوت است
به این نحـو  ، و آن عدم خلوص نیت براى خداست، دروغ در نیت و اراده -2

بلکه چیزى از لذایـذ  ، که تنها خداى سبحان برانگیزنده طاعات و اعمال او نباشد
و ، و این گونه دروغ به ریا بر مى گـردد . و بهره هاى نفسانى به آن آمیخته شود

 . رذائل کدام قوه است گفته خواهد شد که از
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به این معنى که در عزم بر کار خیرى ، دروغ در عزم و تصمیم بر کار خیر -3
نوعى سستى و ضعف و تردید وجود داشته باشد که با صدق در عـزم مخـالف و   

  . و این نیز از فساد و زبونى قوه شهوت است، متضاد باشد
به آسانى تصمیم مـى  که نفس گاهى و در حالتى ، دروغ در وفاى به عزم -4
ولى چون حقایق به وقـوع  . زیرا وعده دادن برایش سختى و مشقتّى ندارد، گیرد

، و شـهوتها بـه هیجـان آمـد    ، حاصـل شـد   ]بر لذات[و قدرت و تمکنّ ، پیوست
و این نیز از رذائل ، و وفاى به عزم تحقّق نمى یابد، عزیمت به نابودى مى گراید

  . قوه شهوت و از انواع شره است
و آن این است که اعمال ظاهرى وى دلالت بـر صـفتى   ، دروغ در اعمال -5

و به عبارت دیگر باطنش مثل ظـاهرش و  ، در باطن او مى کند که فاقد آن است
زیرا ریاکار کسى است که در ، و این حالتى است غیر از ریا. یا بهتر از آن نیست

سیار که شخصى در نماز و چه ب، اعمال خود غیر از خداى تعالى را در نظر دارد
به حال خشوع ایستاده است و مقصودش مشاهده و دین کسى غیر از خدا نیست 

به طورى که اگـر کسـى بـه خشـوع و     ، ولى در دل از خدا و از نماز غافل است
ع ظاهریش بنگرد گمان مى کند که به تمامى وجود از همه چیز و  فروتنى و تضرّ

و ما سـواى او را از صـفحه دل   ، یوستههمه کس بریده و به حضرت پروردگار پ
ه     ، محو نموده و حال آنکه بکلّى از خداى تعالى غافل و بـه امـور دنیـوى متوجـ

و وقار راه مى رود کـه بیننـده او     و همچنین گاهى مردى چنان با آرامش . است
در حالى که درونش متّصف به ایـن  ، را با سکون خاطر و آرامش دل مى انگارد

چنین شخصى در عمل کاذب است هر چند ریا کار هم نیست پس . صفت نیست
و نجات از این گونه دروغ جز با یکسـان کـردن   . که به خلق التفات داشته باشد

بـر ایـن گونـه دروغ    . درون و بیرون یا بهتر ساختن باطن از ظاهر ممکن نیست
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و زمانى از پسـتى  ، گاهى از رذائل قوه شهوت است و گاهى از رذائل قوه غضب
  . که باعث آن هم وجود وسوسه هاست، تباهى قوه مدر که و

و ، و زهـد و تقـوا  ، مانند دروغ در خوف و رجاء، دروغ در مقامات دینى -6
زیرا براى ایـن فضـائل   ، و دیگر فضائل اخلاقى، و توکّل و تسلیم، حب و تعظیم

و ، اسـت مبادى و اصولى است که نامهاى آنها با تحقّق و ظهور آنها قابل اطلاق 
نیز حقایق و لوازم و غایاتى دارند که صادق حقیقى کسى است که به آنهـا نائـل   

مثلا مبـداء  . و هر که به آنها نرسیده باشد در ادعاى خود کاذب است، شده باشد
و حقیقـت خـوف سـوز و درد درون    ، خوف از خداى تعالى ایمان بـه خداسـت  

تـن و تیرگـى معیشـت و    و لوازم و آثارش زردروئى و لـرزش انـدامهاى   ، است
و غایـات و نتـایج آن اجتنـاب از    . و امثال اینهاست) در امر دنیا(پریشانى فکر 

پس هر که به خـداى تعـالى   . گناهان و بدیها و مواظبت بر طاعت و عبادتهاست
ایمان داشته باشد خائف بودن از خدا بر او صدق مى کنـد و نـام خـوف را مـى     

اگر سوز دل و تیرگى زندگى و کوشش در عمل  جز اینکه، توان بر او اطلاق کرد
و اگر این آثار با او باشد خـوفش صـادق   ، همراه آن نباشد خوف او کاذب است

  . یعنى به خوف حقیقى رسیده است، است
فـانّ کـلّ راج   ، ایاکم و الکـذب «:  فرمود -صلوات اللهّ علیه  -امیر مؤمنان 

زیرا هر امیدوارى به دنبـال  ، یزیداز دروغ بپره» «)149(و کلّ خائف هارب ، طالب
یعنـى  . »گریزان است] از چیزى که مى ترسد[و هر بیمناکى ، مطلوب خود است

در طلب آن و تحصیل اسباب آن مـى کوشـد و شـما    ، هر که به چیزى امید دارد
و هر که از چیزى ترس دارد از آنچه او را به بیم نزدیـک مـى   ، این گونه نیستید
و این سخن همانند گفتار اوست در نهـج  . ما چنین نیستیدو ش، کند گریزان است

  :  البلاغۀ
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و کلّ من رجا عرف ! ما باله لا یتبین رجاؤ ه فى عمله ! کذب و اللهّ العظیم « 
فانهّ معلول ، و کلّ خوف محقّق الاّ خوف اللهّ، فانهّ مدخول، رجاؤ ه الاّ رجاء اللهّ

)150( ...« .  
چگونـه اسـت حـال او کـه     ! وغ مـى گویـد  سوگند به خداى بزرگ کـه در «

هر که به چیـزى امیـدوار اسـت    ، امیدواریش به خداوند در عملش نمایان نیست
و هـر  ، شناخته مى شود مگر امید به خدا که خـالص نباشـد   ]از عملش[امید او 
م است مگر ترس از خدا که سست و نا استوار باشد ]آثارش[ترسى   . »... مسلّ

چنانکـه دروغ در  (موارد مذکور به عـدم بـاز مـى گـردد     اما چون دروغ در 
بنابراین رذیله ) ... یعنى ترس نداشتن و، یعنى بى ایمانى و دروغ در خوف، ایمان

اى است که در هر مورد به قوه اى متعلّق است که فضـیلتش نیـز بـه آن متعلـّق     
دتین کسى که ایمان دارد یعنى بـه شـها  :  از آنچه گفته شد آشکار است که. است

یعنى یقین قطعى به وجود ، اقرار مى کند و در عین حال فاقد حقیقت ایمان است
یعنى تـرس راسـتین از خـداى تعـالى و     ، یا به لوازم و غایات آن، مبداء و معاد

در ، تعظیم حقیقى او و کوشش کافى در فرمان بردن از او امر و نـواهى او نـدارد  
  . ادعاى ایمان دروغگوست

  وغذم در:  18فصل 
. دروغ قبیح ترین و بدترین گناهان و خبیث ترین و زشـت تـرین عیبهاسـت   

  :  خداى سبحان مى فرماید
  )105، نحل( .»انمّا یفترى الکذب الّذین لا یؤ منون« 
  . »دروغ را کسانى مى سازند که ایمان ندارند«
مـا  فاءعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى یوم یلقونه بما اءخلفوا اللهّ مـا وعـدوه و ب  « 

  )78، توبه( .»کانوا یکذبون
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خداوند به سزاى آن خلف وعده اى که با خدا کردند و براى آن دروغها کـه  «
  . »مى گفتند در دلشان تا روزى که به پیشگاه او مى روند نفاق افکند

و ، فانّ الکذب یهدى الى الفجور، ایاکم و الکذب«:  فرمود  و رسول خدا 
  . »ى الى النارالفجور یهد

از دروغ بپرهیزید زیرا دروغ به بدکارى مى کشاند و بـدکارى آدمـى را بـه    «
م مى رساند   . »جهنّ

دروغ گوید هفتاد هـزار فرشـته    ]شرعى[هرگاه مؤمنى بدون عذر «:  و فرمود
و حاملان ، و از دلش تعفنّ و گندى بر آید تا به عرش رسد، بر او لعنت مى کنند
کـه  ، و خداوند براى آن دروغ هفتاد زنـا بـر او نویسـد   ، کنندعرش وى را لعنت 

  . »)151(آسانترین آنها زناى با مادر است 
! آرى :  آیا ممکن است مؤمن ترسو باشد؟ فرمـود «:  از آن حضرت پرسیدند

:  و دروغگـو باشـد؟ فرمـود   :  پرسیدند! آرى :  و بخیل باشد؟ فرمود:  پرسیدند
  »!نه

اءن تحدث اءخاك حدیثا هو لک به مصدق و انت له کبرت خیانۀ «:  و فرمود
  . »کاذب
خیانتى بزرگ است که به برادرت سخنى گوئى که راستگویت شمارد و تـو  «

  . »به او دروغ بگوئى
  . »دروغ روزى را کم مى کند«. »الکذب ینقص الرزّق«:  و فرمود
ث فیکذب لیضحک به القوم «:  و فرمود ویل له ویل له! ویل للّذى یحد« .  

واى بـر او واى بـر   ! واى بر آن که سخن دروغ گوید تا حاضران را بخنداند«
  »!او
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برخاستم و بـا او روانـه   ، برخیز:  گویا مردى نزد من آمد و گفت«:  و فرمود
در دسـت ایسـتاده   ، شدم تا رسیدم به دو نفر یکى ایستاده بود و دیگرى نشسـته 

رد و مـى     قلابى از آهن بود و آن را در کنُج دهان آن ک ه نشسته بود فـرو مـى بـ
سپس بیرون مى آورد و به طـرف دیگـر   ، کشید تا از شانه به پشت او مى رسید

به آن که بـا مـن   ، و همچنان این عمل را تکرار مى کرد، فرو مى برد و مى کشید
دروغگوست که تا روز قیامت ایـن   ]نشسته[این مرد :  این چیست ؟ گفت:  گفتم

  . »شود گونه در گور عذاب مى
مى خواهید شما را به بزرگترین گناهان کبیره خبر دهـم ؟ شـرك   «:  و فرمود

  . »و دروغگویى، و رنجاندن پدر و مادر، به خدا
بنده وقتى دروغ مى گوید فرشتگان از گند عمل او تا یک میل از «:  و فرمود

  . »وى دور شوند
، لیسیدنى او کذب اسـت . شیطان سرمه و لیسیدنى و بوئیدنى دارد«:  و فرمود

  . »)152(و سرمه اش خواب است ، و بوئیدنى اش غضب است
هـر کـه بسـیار دروغ گویـد     «:  به اصحاب خود فرمـود  حضرت عیسى 
  . »آبرویش مى رود

هزلـه  ، لایجد العبد طعم الایمـان حتـّى یتـرك الکـذب    «:  امیر مؤمنان فرمود
چه شـوخى باشـد و   ، تا دروغ را ترك کندبنده مزه ایمان را نمى یابد «. »وجده

  . »چه جدى
و ، بزرگترین خطاها در نزد خداوند خطـاى زبـان و دروغ اسـت   «:  و فرمود

  . »بدترین پشیمانى ها پشیمانى در قیامت است
غیر منه و الکبیـر فـى   «:  فرمود و امام على بن الحسین  اتّقوا الکذب الص

غیر اجترا على الکبیرفانّ الرجّ؛ کلّ جد و هزل ل اذا کذّب فى الص« .  
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زیرا کسى کـه  ؛ کوچک و بزرگش و جدى و شوخى اش بپرهیزید، از دروغ«
  ». در امر کوچک دروغ گفت بر دروغ بزرگ نیز جراءت پیدا مى کند

و جعـل مفـاتیح   ، انّ اللهّ عزّوجلّ جعل للشّرّ اقفالا«:  فرمود و امام باقر 
  . »و الکذب شرّ من الشّراب، الشّراب تلک الاقفال

و ، و کلید این قفلها شـراب اسـت  ، خداى عزوجل براى بدى قفلها قرار داده«
  . »دروغ از شراب بدتر است

  . »دروغ ویران کننده ایمان است«. »انّ الکذب هو خراب الایمان«:  و فرمود
، لملکان اللّذان معـه ثم ا، انّ اءول من یکذّب الکذّاب اللهّ عزّوجلّ«:  و فرمود

  . »ثم هو یعلم اءنهّ کاذب
سپس دو فرشته ، اول کسى که دروغگو را تکذیب کند خداى عزوجل است«

  . »و آنگاه خود او هم مى داند که دروغگوست، اى که با او هستند
و جعـل  ، جعلت الخبائث کلهّا فى بیـت «:  فرمود و امام حسن عسکرى 

  . »مفتاحها الکذب
  . »همه پلیدیها در خانه اى نهاده شده و کلید آن خانه دروغ است«

و بـدترین انـواع دروغ از   . اخبارى که در نکوهش دروغ رسیده بیشمار است
و در مـذمت آن  ، است لحاظ گناه و نافرمانى دروغ بر خدا و رسول و ائمه 

 ـ   بنـابر  (ى شـود  همین بس که روزه را باطل مى کند و موجب قضـاء و کفـّاره م
  . )اقوى

ائم «:  فرمود امام صادق  یـک دروغ روزه روزه  «. »انّ الکذبۀ لتفطّر الصـ
کدامیک از ماست که چنـین کـارى از او   :  راوى عرض کرد، »دار را مى گشاید

انمّا الکذّب على اللـّه  ، لیس حیث ذهبت«:  فرمود، )که دروغى نگوید(سر نزند؟ 
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آن دروغ کـه تـو پنداشـته اى مـراد     « » و على الائمۀ  تعالى و على رسوله
  ». است بلکه دروغ بر خداى تعالى و رسول او و ائمه ، نیست

مـن   الکذب علـى اللـّه و علـى رسـوله و علـى الاءوصـیاء       «:  و فرمود
  »الکبائر
  . »از گناهان کبیره است دروغ بر خدا و رسول او و بر اوصیاء «

، سخن بـه میـان آمـد   » بافنده ملعون است«از اینکه  در نزد آن حضرت 
  . »بافنده اى است که بر خدا و رسول او دروغ مى بافد، این«:  فرمود

بـر مـا   «. »)153(فتلب الحنیفیۀ ، لا تکذب علینا کذبۀ«:  فرمود و امام باقر 
  . »که دین خود را بر باد دهى، دروغى مبند

  موارد تجویز دروغ:  19فصل 
یا موجـب  ، زیرا در آن زیانى متوجه مخاطب یا غیر اوست، دروغ حرام است

. مى شود که مخاطب به خلاف واقع معتقد شود و این سبب جهـل او مـى گـردد   
این گونه دروغ با اینکه آسانترین و کم گناهترین درجـات آن اسـت نیـز حـرام     

زیرا القاء خلاف واقع به دیگرى و سبب جهل او شدن جـایز نیسـت جـز    ، است
ى متوقـّف بـر دروغ باشـد        و بـا  ، اینکه هرگاه بـه دسـت آوردن مصـلحت مهمـ

حرمتش بر طرف مى شود و گناهش از میـان  ، راستگوئى نمى توان به آن رسید
تل و مانند نجات مسلمانى از ق، و اگر تحصیل این مصلحت واجب باشد، مى رود
و . دروغ در این صورت واجب مى شـود ، یا حفظ آبرو یا مال محترم او، اسارت

دروغ جـایز یـا مثـل آن    ، اگر آن مصلحت به حد وجوب نرسد ولى راجح باشد
و دلشاد ، مانند اصلاح بین مردم و غلبه بر دشمن در جنگ، مصلحت راجح است
و اخبارى وارد شـده کـه هرگـاه بـه دسـت آوردن ایـن       ، و خشنود کردن همسر

ف بر دروغ باشد گفتن آن جایز است  چنانکـه روایـت   ، )154(مقاصد سه گانه متوقّ
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در چیزى دروغ را رخصت نمى داد مگر در سه   رسول خدا :  شده است که
ر سـخن دروغـى کـه د   ، سخنى دروغى که آدمى به قصد اصـلاح بگویـد  :  مورد

  . »و سخنى که زن و شوهر با یکدیگر گویند، جنگ بگوید
هر کـه میـان دو   «. »لیس بکذاب من اءصلح بین اثنین فقال خیرا«:  و فرمود

  . »تن اصلاح دهد و سخن نیکوئى بگوید دروغگو نیست
الاّ رجل کذب بین رجلین یصـلح  ، کلّ الکذب یکتب على ابن آدم«:  و فرمود

  . »بینهما
فرزند آدم نوشته مى شود مگر مـردى کـه بـا دو کـس دروغ     هر دروغى بر «

  . »گوید که میانشان اصلاح دهد
همه دروغها ناگزیر ثبت مى شود مگر دروغى که مـرد در جنـگ   «:  و فرمود

یا وقتى میان دو کس کدورت و ملالى باشد ، که جنگ خدعه کردن است، بگوید
  . »که او را خوشدل سازد یا مرد با زن خود سخنى گوید، و میانشان اصلاح کند

  . »بر اصلاح کننده دروغى نیست« »لا کذب على المصلح«:  و فرمود
کلّ کذب مسؤ ول عنه صاحبه یوما الاّ کذبا فـى  «:  فرمود و امام صادق 

اءو رجل اءصلح بین اثنین یلقـى  ، رجل کائد فى حرُوبهِ فهو موضوع عنه:  ثلاثۀ
او رجل وعد اءهله شـیئا  ، یرید بذلک الاصلاح ما بینهما، هذ بغیر ما یلقى به هذا
 . »و هو لا یرید اءن یتم لهم

هر دروغگوئى در یک روزى مورد بازخواست و پرسش است مگر در سـه  «
یا مردى که میان دو ، مردى که در جنگ نیرنگ زند که گناهى بر او نیست:  چیز

آنچه بـا دیگـرى برخـورد کنـد     کس اصلاح کند که با این برخوردى کند غیر از 
و مـرادش از ایـن کـار    ، )یعنى سخنى از قول یکى به دیگرى بگوید کـه نگفتـه  (
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یا مردى که به خانواده خود چیزى وعده دهد که قصـد  ، اصلاح بین آن دو باشد
  . )»یا نمى تواند یا بر او واجب نیست(انجام آن را نداشته باشد 

  . »ب و اصلاح بین الناّسصدق و کذ:  الکلام ثلاثۀ«:  و فرمود
:  پرسـیدند ، »راست و دروغ و اصـلاح میـان مـردم   :  سخن سه گونه است«

  اصلاح میان مردم چیست ؟
قـد  :  فتلقـاه و تقـول  ، تسمع فى الرجّل کلا ما یبلغه فتخبـث نفسـه  «:  فرمود

  )155(»خلاف ما سمعت منه، سمعت من فلان فیک من الخیر کذا و کذا
دیگرى مى شنوى که اگر به گوشش برسد بد دل مى از کسى سخنى درباره «
از فلانى شنیدم که درباره تو چنین و چنان ذکر :  و تو او را ببینى و بگوئى، شود

  . »بر خلاف آنچه شنیدى، خیر مى کرد
لـیکن غیـر از اینهـا    ، هر چند این اخبار در خصوص مقاصد سه گانـه اسـت  

حت بـالاتر یـا مثـل اینهـا     ممکن است مقاصد ضرورى دیگرى باشد که در مصل
و از اخبـارى  . باشد و بنابراین از باب اولویت یا اتّحاد طریق به آنها مى پیونـدد 

که در ذم پرده درى و کشف عیوب و زشتیهاى مردم وارد شده چنین بر مى آیـد  
هر چند مطّلع باشـد و اظهـار بـى    ، که در این موارد باید اظهار بى اطّلاعى نمود

بنـابراین هرگـاه   . ]زیرا مصلحت و دلیل موجهى وجود دارد[شد اطّلاعى دروغ با
کسى دروغى گفت که وسیله بود براى مقاصد صحیح ضرورى به جهت خود یـا  

مـثلا اگـر ظـالمى او را بگیـرد و مـالش را      ، مسلمانى دیگر بر او گناهى نیست
 ـ، بخواهد مى تواند انکار کند اره و اگر سلطان ستمکارى او را دستگیر کند و درب

و اگـر از عیـب یـا    ، کار بدى که بین خود و خدا دارد بپرسد مى تواند انکار کند
و اگـر بـین   ، سرّ برادر مسلمانش بپرسد سزاوار است که اظهار بى اطّلاعى نماید

و ، دو نفر نزاع و فسادى روى داد مى تواند براى اصلاح میان آنهـا دروغ گویـد  
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جام آن را ندارد اطاعت نمى کنـد  اگر همسرش جز به وعده اى که وى قدرت ان
جایز است که فعلا وعده اى براى دل خوشى او بدهد هر چند که در وعده خود 

و نیز به کودکان براى ترغیب به درس خواندن و یادگیرى و ماننـد  . صادق نباشد
، دادن چنین وعده هائى جایز اسـت ، آن که جز به وعده و وعید فرمان نمى برند

و ، همچنین اگر کسى از وى مکدر باشـد . )156(به آنها نباشداگر چه قصدش وفاى 
جایز است که منکر قول یا فعل خطا شود ، جز به عذرخواهى خوشدل نمى شود

  . هر چند راست نباشد، و اظهار دوستى نماید
دروغ براى دفع ضرر یا شر یا فساد جایز است به شرط آنکـه  :  حاصل آنکه

دروغِ مبـاح نوشـته و   :  در خبـر اسـت کـه    .قصد و نیت صحیح در میان باشـد 
صـحیح    پس اگر قصـدش  ، محاسبه مى شود تا صحت نیت گوینده معلوم گردد

بنابراین سزاوار . بود مورد عفو قرار مى گیرد وگرنه مؤ اخذه و مجازات مى شود
و به ، و تا ناچار نشود از آن احتراز جوید، است که بکوشد تا نیتش صحیح باشد

  . و به آنچه ضرورى و مورد نیاز نیست تعدى نکند، کتفا نمایدحد واجب ا
و شکّى نیست که آنچه واجب و ضرورى است دروغى است کـه اگـر تـرك    

ى پـیش آیـد    ) آنچه باید از آن حذر کرد(شود محذور  ولـى هـر   ، یا ضـرر مهمـ
دروغى که براى افزایش مال و جاه و مانند اینها که مى توان از آنها بى نیاز بـود  

زیرا از دسـت دادن آنهـا موجـب زیـان و تبـاهى و      ، گفته شود قطعا حرام است
و همچنین . نابودى نخواهد بود بلکه برخى از لذات نفسانى را از انسان مى گیرد

است فتواى عالم در آنچه تحقیق نکرده و فتواى کسى که اهلیت فتوا دادن ندارد 
بلکـه گنـاه و   ، رت مـى کنـد  و براى اظهار فضل یا طلب جاه و مال به آن مبـاد 

زیـرا در عـین اینکـه دروغ غیـر     ، حرمت این گونه دروغ بدتر و شدیدتر اسـت 
  . ضرورى است کذب بر خدا و رسول اوست
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بنابراین دروغ هرگاه وسیله اى است براى دست یافتن به چیزى که ضـرورى  
ى و اگر وسیله اسـت بـرا  . نیست و مى توان از آن بى نیاز بود مطلقا حرام است

آنچه نمى توان از آن بى نیاز بود باید محذور دروغگوئى با محـذور راسـتگوئى   
بیان مطلب این است . )157(و آنچه در نظر شرع بدتر است رها شود، سنجیده شود

و ، اسـت ) مـورد تـرس و پرهیـز   ، حـذر کردنـى  (دروغ فى نفسـه محـذور   :  که
پس ، محذور استموجب بروز ) که استثنائى است(راستگوئى در مواضع مذکور 

اگـر محـذور کـذب    ، باید دو محذور را مقابل قرار داد و با ترازوى عدل سنجید
و اگـر محـذور   ، آسانتر و کم ضررتر از محذور صدق اسـت دروغ تـرجیح دارد  

و گـاهى دو محـذور   ، صدق آسانتر و کم ضررتر است راستگوئى واجـب اسـت  
و در این حال ، یدا مى شودبرابر هم قرار مى گیرد به نحوى که در آدمى تردید پ

و تنها به ضرورت ، زیرا دروغ در اصل حرام است، راستگوئى اءولى و برتر است
بایـد  ، و اگر در وجود حاجت مهمى شک پیش آید، یا نیاز مهمى مباح مى شود
  . به اصل تحریم بازگشت

  و مبالغه )158(توریه : تنبیه 
اگر ممکن باشد که دروغ صریح گفته نشود و به ، در هر جا که دروغ رواست

در معاریض :  و اینکه گفته شده. و توریه تبدیل شود البتهّ بهتر است )159(تعریض 
فراخـى  ) کلامى که معنى آن پوشیده و پنهان باشد، سخنهاى پوشیده غیر صریح(

مـراد ایـن   ، و آدمى را از دروغ بى نیاز مـى کنـد  ، و گشایشى براى دروغ هست
زیرا تعریض به دروغ قـائم  ، تعریض جایز است، ست که بدون نیاز و ضرورتنی

زیرا اشکال و محذور کذب این است که چیـزى را بـر   . مقام تصریح به آن است
و این امـر در دروغ بـه وسـیله معـاریض     ، خلاف آنچه فى نفسه هست بفهمانى

قتى جایز اسـت  بنابراین مراد این است که تعریض و. وجود دارد) کنایه و توریه(
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که انسان به دروغ گفتن ناچار شود و ضرورت و حاجتى پیش آید و مصـلحتى  
که اگر کسـى بـه دروغ در ایـن    ، اقتضا کند مثلا مصون ماندن از ظالمان و اشرار

زیرا گفتار او بر مقتضـاى حـق و دیـن    ، گونه موارد ناچار شود براى او رواست
از اینرو ، م او غیر از آن را بفهمانداگرچه کلا، و او در حقیقت راستگوست، است

و . که قصد و نیتش راست و صحیح و اراده اش در طریق خیـر و صـلاح اسـت   
، زیرا راستگوئى مقصود ذاتى نیسـت ، چنین سخنى بیرون از حقیقت صدق نیست
در این موارد باید بـه توریـه و   ، بلى. بلکه باید به معنى و حقیقت آن توجه نمود

اگرچـه معـاریض در   ، تا راهى یافت که الفاظ نیز راست باشـد  کنایه متوسل شد
و رسـول خـدا   . اینکه خلاف واقع را مى فهماند با دروغ صـریح شـریک اسـت   

و چنین مى نمود ) توریه (وقتى قصد سفرى داشت مقصد را پنهان مى کرد   
  . نکنند تا خبر به دشمنان نرسد و او را تعقیب، که مقصد دیگرى دارد

به شـرط صـحت   ) سر بسته و به کنایه سخن گفتن(و از دلائل جواز تعریض 
درباره قول خـداى   از حضرت صادق «:  روایتى است در احتجاج که، نیت

  :  تعالى در داستان ابراهیم 
  )63، انبیاء(. »قال بل فعله کبیرهم هذا فاساءلوهم ان کانوا ینطقون« 
اگر سخن مى گویند از خودشـان  ، بلکه این بزرگشان چنین کرده است گفت«

نه بت بزرگ بتهـا را شکسـته بـود و نـه ابـراهیم      :  فرمود، کردند سؤال» بپرسید
اگـر سـخن گفـتن مـى     :  ابراهیم گفـت :  چگونه ؟ فرمود:  پرسیدند. دروغ گفت

ایـن کـار را   یعنى اگر سخن مى گویند بت بـزرگ هـم   ، )160(توانند از آنها بپرسد
پـس نـه آنهـا سـخن     ، و اگر سخن نمى گویند بت بزرگ هم کارى نکرده، کرده

  :  و نیز درباره این قول خداى تعالى. »دروغ گفت گفتند و نه ابراهیم 
  )70، یوسف( .»ایتها العیر انّکم لسارقون« 
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  . »)161(شما دزدانید! اى کاروانیان «
ا جـام ملـک را    [یوسـف را از پـدرش دزدیدنـد    آنان «:  فرمود. پرسیدند امـ
 گفتند، چه گم کردید:  گفتند ]برادران یوسف[مگر نمى بینید که وقتى ، ]ندزدیدند

آنها یوسـف را از  . شما جام را دزدیدند:  و نگفتند، جام پادشاه را گم کرده اید: 
  . »پدر دزدیده بودند

  :  و نیز درباره قول ابراهیم 
  )89و  88، صافات( »فقال انى سقیم. ظر نظرة فى النّجومفن« 
  . »من بیمارم:  پس نظرى به ستارگان کرد و گفت«

قصدش این بود کـه  ، ابراهیم بیمار نبود و دروغ هم نگفت«:  فرمود، پرسیدند
  . »است) جوینده( )162(یعنى مرتاد، در دین خود بیمار است
گوینده با مخاطب به لفظى سخن گوید کـه  این است که :  راه تعریض و توریه

در آن دو احتمال برود یکى غیر مطابق با واقع کـه احتمـالش ظـاهرتر باشـد و     
و احتمال دوم که مطابق بـا واقـع و   ، مخاطب گفته وى را بر این معنى حمل کند

اگر :  مثلا. بر مى آید] که نقل شد[» احتجاج«چنانکه از خبر ، مراد گوینده است
بـه کسـى مـى    ، ا بجوید و تو در خانه ات باشى و نخواهى بیرون آیـى ظالمى تر

و اگـر سـخن   . او اینجا نیست:  گویى انگشت خود را در جایى بگذارد و بگوید
و بخـواهى بـدون آنکـه    ، ناسزائى درباره کسى گفته باشى و به او رسـیده باشـد  

ن بگـویم  خدا نخواسته باشد که من چنی:  بگو، دروغ بگوئى دل او را خوش کنى
تو بالاتر از آنـى کـه چنـین سـخنى     :  یا پناه به خدا اگر چنین گفته باشم یا بگو

  . و امثال اینها، درباره تو بتوان گفت
کـه بـراى   ) کنایـه و توریـه  (از آنچه که گفته شد معلوم است که هر تعریضى 

زیـرا دیگـرى را بـه    ، غرض باطلى گفته شود در جایز نبودن مانند تصریح است
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گاهى سخن سربسته و کنایه و توریه بـراى غرضـى   ، بلى. دروغ مى اندازدگمان 
ماننـد قـول   ، مبـاح اسـت  ، مثل خوشدل کردن دیگرى با مزاح، اندك و کوچک

در چشم شـوهر تـو سـفیدى    «و » پیرزن به بهشت نمى رود«:   پیغمبر اکرم 
  . و امثال اینها، که قبلا ذکرشد، »است

مبالغه اى است که بر ، یى که جایز است و موجب فسق نمى شودو از دروغها
و ، صد بار به تو گفـتم :  حسب عادت میان مردم متعارف است مثل اینکه بگوئى

و مانند اینها که مراد گوینـده تفهـیم تحقـّق ایـن عـدد      ، صد مرتبه تو را خواستم
بـار مطلـب   پس اگر او را فقط یـک  . بلکه رساندن مبالغه و تاءکید است، نیست

، و اگر چند بار طلب کرده که بیش از حـد عـادت باشـد   ، کرده دروغ گفته است
  . گناه نکرده است، اگر چه به صد نرسیده باشد

و از جمله دروغهائى که گناه نیست آنست کـه در انـواع مجـاز و اسـتعاره و     
نـه  زیرا غرض از آنها تفهیم نوعى مناسبت و مبالغه اسـت  ، تشبیه به کار مى رود

  . ادعاى حقیقت و مساوات از جمیع جهات
آنست ، و از دروغهائى که مردم به آن عادت کرده اند و آن را آسان مى گیرند

که وقتى کسى را به خوردن طعام تعارف کنند بگوید اشتها نـدارم و حـال آنکـه    
این گونه دروغ مـورد نهـى اسـت چنانکـه بعضـى از      . گرسنه و داراى اشتهاست

و از دروغهائى . مگر اینکه غرض صحیحى در آن باشد، لالت دارداخبار بر آن د
خدا مى داند که چنین اسـت  :  که عادى و متعارف است این است که کس بگوید

 عیسـى  . و این بدترین نوع دروغ است، در صورتى که مى داند چنین نیست
خدا مـى  :  بگوید از بزرگترین گناهان در نزد خداوند این است که بنده«:  فرمود

و از دروغهائى کـه گنـاهى   . »داند که چنین است در حالى که خلاف واقع بگوید
رسـول  . دروغ در نقل خواب اسـت ، بزرگ است و در آن سهل انگارى مى شود
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  از گناهان بزرگ این است که کسى خود را به غیـر پـدرش   «:  فرمود  خدا 
یا سخنى به من نسبت دهـد  ، ب ندیده بگویم دیده امیا آنچه در خوا، نسبت دهد
  . »که نگفته ام

  خلف وعده -سوگند دروغ  -گواهى دروغ : دنباله 
  . شهادت دروغ و قسم دروغ و خلف وعده است:  از بدترین انواع کذب

  :  و بر ذم شهادت دروغ این قول خداى تعالى در وصف مؤمنان دلالت دارد
غو مرّوا کراماو الّذین لا یشهدون الزّ«    . »ور و اذا مرّوا باللّ
  )72، فرقان(
و کسانى که گـواهى دروغ ندهنـد و چـون بـر بیهـوده و ناپسـند بگذرنـد        «

  . »بزرگوارانه مى گذرند
شـاهد دروغ  » «شاهد الزّور کعابد الوثن«:   و همچنین گفتار پیغمبر اکرم 

  . »مانند بت پرست است
» !تاجران فاجرنـد «:  دلالت دارد  و بر ذم سوگند دروغ قول رسول اکرم 

مگر نه این است که خداوند خرید و فـروش را حـلال   ، یا رسول اللهّ:  پرسیدند
و دروغ ، ولیکن سوگند مى خورند و گناهکار مى شـوند ! آرى «:  کرده ؟ فرمود
  . »مى گویند
روز قیامت خداوند با آنها سخن نگویـد و بـه آنهـا    سه کسند که «:  و فرمود

و کسـى کـه   ، کسى که با بخشش خود منّت گذارد:  ننگرد و آنها را پاك نگرداند
و کسـى  ، قسم دروغ خورد که جنس خود را بیشتر از قیمت واقعى خریده است

چندان دراز کنـد کـه وقتـى راه رود بـه زمـین      ] از روى تکبر[که جامه خویش 
  . »برسد
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هیچ کس به خدا سوگند نمى خورد که در آن به قدر بال پشه اى «:  فرمود و
خواهد   مگر آنکه نقطه اى سیاه تا روز قیامت در دلش ، داخل کند ]خلاف واقع[

  . »بود
تاجر یـا فروشـنده اى   :  سه کسند که خداوند آنان را دشمن دارد«:  و فرمود

  . »ت گذارو بخیل منّ، و فقیر متکبر، که بسیار قسم خورد
هر کـه بـه   «:  دلالت دارد که  و بر ذم خلف وعده این سخن پیغمبر اکرم 

و نیز قـول امـام   . »خدا و آخرت ایمان دارد چون وعده دهد باید به آن وفا کند
پـس  ، نذرى است که کفاّره بردار نیسـت   وعده مؤمن به برادرش «:  صادق 

کند با خداى تعالى خلاف وعده کرده و در معرض دشمنى او  هر که خُلف وعده
  :  و دلیلش قول خداى تعالى است، قرار گرفته

کبر مقتا عنداللهّ اءن تقولـوا مـا   . یا اءیها الّذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون« 
  )3-2، صف( .»لا تفعلون

نـزد خـدا   . چرا چیزى مى گوئید کـه نمـى کنیـد   ! اى کسانى که ایمان دارید«
  . »سخت مبغوض است که آنچه نمى کنید بگوئید

چهار چیز است که در هر که باشد منافق است و «:  فرمود  و رسول خدا 
در هر که یکى از آن خوبها باشد بخشى از نفاق در او هست تا وقتـى کـه آن را   

و چون عهد ، دو چون وعده دهد خُلف کن، چون خبر دهد دروغ گوید:  رها کند
  . »و به هنگام مخاصمه و محاکمه راه گناه پیش گیرد، و قرار نهد مکر نماید

پس کسى که وعده دهد و در هنگام وعده دادن قصد خُلف و بى وفایى داشته 
. منافق است، یا در آغاز قصد وفا کند ولى بعدا بدون عذر ترك عزم نماید، باشد

شد و به وعده وفـا نکـرد منـافق و گناهکـار     و اما اگر عنوان عذر براى او پیدا 
بهتر آنست که از صورت نفاق نیـز بپرهیـزد   ، و اگر صورت نفاق پیدا کرد. نیست
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به این طریق که قطعا و جزما وعده ، چنانکه از ذات و واقعیت آن احتراز مى کند
، اگر خدا بخواهد:  بلکه به خواست خدا موکول و معلّق نماید یعنى بگوید، ندهد
  . سخنى مثل این یا

  علاج دروغ
راه معالجه دروغ این است که نخست در آیات و اخبارى کـه در ذم آن وارد  

خواهد   تا بداند که اگر آن را ترك نکند هلاك ابدى گریبانگیرش ، شده بیندیشد
سپس به یاد داشته باشد که هر دروغگوئى از دلها و نظرها مى افتد و کسـى  . شد

و چه بسیار که دروغ گفتن باعث رسوائى نـزد مـردم   ، کندبه سخن او اعتنا نمى 
و از اسباب افتضاح او این است که خداى سبحان فراموشـى را بـر او   . مى شود

تا آنجا که اگر چیزى بگوید گفته خود را از یاد مى برد و خلاف ، مسلّط مى کند
ایـن معنـى   بـه   و سخن امام صادق . گفتار خود مى گوید و رسوا مى گردد

از چیزهائى که خداوند بر دروغگویان گماشته است «:  اشاره دارد که مى فرماید
یعنـى   -پس از آن در آیات و اخبارى کـه در سـتایش ضـد آن    . »نسیان است
و بعد از این اگر دشمن خـود نباشـد در هـر    ، وارد شده تاءمل کند -راستگوئى 

پس اگـر دروغ باشـد   ، کند سخنى که مى خواهد بگوید نخست بیندیشد و تفکّر
و بـا صـالحان و   ، ترك نماید و از همنشینى فاسقان و دروغگویان اجتناب کنـد 

  . راستگویان همنشین شود

  راستگوئى و ستایش آن: پیوست 
ضد دروغگوئى راستگوئى است و آن شریفترین صـفات پسـندیده و رئـیس    

ایده آن رسیده و آیات و اخبارى که در ستایش و بزرگى ف، فضائل اخلاقى است
  :  خداى سبحان مى فرماید، بیرون از شمار است

  )23، احزاب( »رجال صدقوا ما عاهدوا اللهّ علیه« 
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  . »مردانى که به پیمان خویش با خدا وفا کردند«
  :  و مى فرماید

  )120، توبه(» اتّقوا اللهّ و کونوا مع الصادقین« 
  . »از خدا بترسید و با راستگویان باشید«

  :  فرمایدو مى 
آل ( .»الصابرین و الصادقین و الفانتین و المنفقین و المسـتغفرین بالاسـحار  « 

  )17، عمران
صابران و راسـتگویان و فرمـانبران و انفـاق کننـدگان و آمـرزش خواهـان       «

  . »سحرگاهان
  :  و مى فرماید

اولئـک هـم   ... انمّا المؤمنون الّذین آمنـوا باللـّه و رسـوله ثـم لـم یرتـابوا      « 
  )15، حجرات( »لصادقونا

مؤمنان فقط کسانى اند که به خدا و رسول او ایمان آورده آنگاه شک نکرده «
  . »اینها راستگویانند... اند

  :  و مى فرماید
ابرین فـى الباءسـاء و    :  ثم قال. و لکنّ البرّ من آمن باللهّ و الیوم الاخر«  الصـ

  )177، قرهب(. »الضّراء و حین الباءس اءولئک الّذین صدقوا
و :  سـپس فرمـود  ... ایمـان دارد ... نیک آن کس است که به خدا و آخـرت «

  . »این کسانند که راست گفته اند، شکیبایان در سختى و رنجورى و هنگام جنگ
ل لکـم بالجنـّۀ    «:  فرمود  رسول خدا  ث  :  تقبلوا لى بسـت اءتقبـ اذا حـد

و غضـّوا  ، و اذا ائـتمن فـلا یخـن   ، فـلا یخلـف  و اذا وعـد  ، اءحدکم فلا یکـذب 
  . »و احفظوا فروجکم، و کفّوا اءیدیکم، اءبصارکم
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:  شما شش چیز را براى من تعهد کنید من بهشت را براى شما تعهد مى کـنم «
و هنگامى کـه وعـده دهـد خُلـف     ، هرگاه یکى از شما سخن گوید دروغ نگوید

و ، و چشم هاى خـود را بپوشـید  ، کندو چون امانت به او سپارند خیانت ن، نکند
و دامنهـاى خـود را   ، بـاز داریـد  ] از تعدى و ستم به یکـدیگر [دست خود را از 

  . »نگه دارید ]پاك[
انّ الرجّـل  « :  روایـت اسـت کـه   ) امام باقر و امام صادق (و از صادقین 

یقان مـى  مرد به سبب راستگوئى به مرتبه صـد » «لیصدق حتى یکتبه اللهّ صدیقا
  . »رسد

لیـروا  ، کونوا دعاة الناّس بالخیر بغیر السنتکم«:  فرمود و حضرت صادق 
  . »منکم الاجتهاد و الصدق و الورع

  آنها باید از شـما کوشـش   ، مردم را با غیر زبان به خیر و نیکى دعوت کنید«
  . »و راستگوئى و پارسائى ببینند ]در اعمال نیک[

و من ، و من حسنت نیته زید فى رزقه، ن صدق لسانه زکى عملهم«:  و فرمود
  . »حسن برّه باءهل بیته مدله فى عمره

و هر که نیت او پاك باشد ، عملش پاکیزه است، هر که زبانش راستگو باشد«
و هر که با خـانواده خـود نیکـى و خوشـرفتارى کنـد      ، روزیش بسیار مى شود
  . »عمرش دراز مى گردد

فـانّ ذلـک شـى ء    ، لا تنظروا الى طول رکوع الرجّـل و سـجوده  «:  و فرمود
و لکـن انظـروا الـى صـدق حدیثـه و اءداء      ، و لو ترکه لاستوحش لذلک، اعتاده
  . »اءمانته
و اگـر آن  ، که این عادت او شده، به طول دادن رکوع و سجود کسى منگرید«

  . »بنگرید  امانتداریش و لیکن به راستگوئى و ، را ترك کند به وحشت مى افتد
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به چه چیـز   بنگر که على «:  آن حضرت به یکى از اصحاب خود فرمود
همانا به  على ، چنان باش، به آن مقام و مرتبه رسید  در نزد رسول اللهّ 

  . »رسید  راستگوئى و اداء امانت به آن مرتبه در نزد رسول خدا 
انّ اللهّ لم یبعث نبیا الاّ بصدق الحـدیث و  «:  و از آن حضرت روایت است که

  )163(. »اءداء الامانۀ الى البر و الفاجر
خداوند هیچ پیامبرى را مبعوث نکرد مگر بـه راسـتگوئى و اداء امانـت بـه     «

  . »نیکوکار و بدکار
و هـر  ، در هر که باشد ایمانش کامل استچهار چیز است که «:  و نیز فرمود

و آنهـا راسـتگوئى و اداء   ، چند از سر تا قدمش گناه باشد از ایمان او نمى کاهد
و اخبار بسیار دیگرى نیز بـه ایـن مضـامین    . »امانت و حیاء و خوشخوئى است

  . رسیده است
و ؛ و آن ضـد گـواهى دروغ اسـت   ، صدق در گواهى اسـت ، و از انواع صدق

و آن ضـد خُلـف   ، و وفاى به عهد؛ و آن ضد قسم دروغ است، وگندصدق در س
برترین و دوست داشتى تـرین  ، یعنى وفاى به عهد، و این نوع صدق، وعده است

و از اینرو خداى تعالى اسماعیل پیامبر را به آن مى سـتاید و  ، انواع صدق است
  :  مى فرماید

  )54، مریم( »انهّ کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا« 
  . »که او درست وعده و فرستاده اى پیامبر بود«

اسـماعیل  ، گفته اند که وى با شخصى در جائى وعده کرد و آن شخص نیامد
مـردى بـا رسـول    «:  و روایت است که. بیست و دو روز در انتظار او باقى ماند

مرد ، سدبیعت کرد و وعده داد که در فلان مکان به خدمت حضرت بر  خدا 
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در آن روز و روز بعد فراموش کرد و روز سوم آمد و پیغمبر را در همان مکـان  
  . »دید

  . »وعده دین است» «العدة دین«:  فرمود  رسول خدا 
وعده مانند دیـن  » «مثل الدین اءو اءفضل -اءى الوعد  -الواءى «:  و فرمود

  . »یا برتر از آن است

  صدق اقسام: تکمیل 
  :  صدق مانند کذب شش نوع دارد

، و آن خبر دادن از چیزهاست آن چنانکه در واقع هستند، صدق در گفتار -1
براى احتـراز از  ، و کمال این نوع صدق ترك کنایه و توریه بدون ضرورت است

و نیز رعایت معناى حقیقى ، تفهیم خلاف واقع و تحصیل صورت دروغین در دل
و «پس کسى که مى گوید ، با خداى سبحان مناجات مى کنددر الفاظى که بدانها 

روى خود را به سوى کسى کردم « »جهت وجهى للّذى فطر السماوات و الارض
:  و یـا مـى گویـد   ، و دل دلش غیر این است» که آسمانها و زمین را پدید آورده

، رسـتد و با دلبستگى به دنیا دنیا را مـى پ ، »فقط تو را مى پرستیم» «ایاك نعبد«
چنانکـه اخبـار بـر ایـن      -زیرا هر که دل خود را به چیزى ببندد بنده آن است 

  . چنین شخصى دروغگوست -معنى دلالت دارد 
و آن خـالص  ، و این معنى به اخلاص بر مى گردد، صدق در نیت و اراده -2

بلکـه در همـه   ، بـه اینکـه انگیـزه اى در طاعـاتش    ، ساختن نیت براى خداست
ت بـه غیـر خـدا     . جز خدا نداشته باشد، اتشحرکات و سکن بنابراین آمیختن نیـ

  . موجب بطلان آن و تکذیب صاحبش خواهد بود
انسان گاهى ابتدا عزم بر کارى مـى  :  صدق در عزم و تصمیم بر کار نیک -3
اگر خدا فلان چیز را روزىِ من کرد فلان مقـدار آن را  :  و در دل مى گوید، کند
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. خدا مرا از این گرفتارى نجات داد چنین و چنان مى کنمو اگر ، صدقه مى دهم
م به انجام آن عمل  حال اگر این شخص در درون خود عزم را جزم کرده و مصم

و اگر در عزم او نوعى انحـراف و سسـتى و تردیـد    ، عزمش صادق است، است
، زیرا شک و تردید در عزمت ضد صدق در آن اسـت ، عزمش کاذب است، باشد

فلانى میـل  :  چنانکه مى گویند، ینجا به معنى قوت و کمال آن استو صدق در ا
یـا میـل و خواسـت    ، یعنى داراى قوه تام و تمام اسـت ، و خواست راستین دارد

  . یعنى خواهش و میلش ناقص و ضعیف است، کاذب دارد
نفس آدمى گاهى در عزم و تصمیم کنونى سخى :  صدق در وفاى به عزم -4
و لـیکن چـون وقـت عمـل رسـید      ، ن برایش مشقتّى نداردزیرا وعده داد، است

، تمایلات و شهوات به جنبش مى آیند و با انگیزه دینى به معارضه بر مى خیزند
و بسا چنان بر انسان چیره مى شوند که عزیمت وى را از میان مى برند و وفاى 

، دارد و این با صدق در وفاى به عزم منافات و ضـدیت ، به وعده اتفّاق نمى افتد
  :  و از اینرو خداى سبحان مى فرماید

  )23، احزاب( »رجال صدقوا ما عاهدوا اللهّ علیه« 
  . »مردانى که به پیمان خویش با خدا وفا کردند«
و آن مطابقت باطن و ظاهر و یکسانىِ نهـان و آشـکار   :  صدق در کردار -5
او بـر چیـزى    به این معنى کـه اعمـال ظـاهر   ، یا بهتر بودن باطن از ظاهر، است

البتهّ نه به این که اعمال را ترك کند ، دلالت نکند که در باطن به آن متّصف نباشد
، اسـت   و این بالاترین مراتـب اخـلاص   . بلکه باطن را به تصدیق ظاهر بکشاند

یعنى بـاطن بـدون   ، زیرا نوعى از اخلاص ممکن است به کمتر از این تحقّق یابد
و مى توان نام اخلاص بـر  ، و این ریا نیست، دقصد و غرض با ظاهر مخالفت کن

  . آن نهاد
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گاهى . غیر خداى سبحان قصد شود، ریا آن است که در اعمال:  توضیح آنکه
از انسان اعمالى صادر مى شود که دلالت مى کند بـر اینکـه وى داراى فضـیلت    

و  یـا تسـلیم  ، یا آرامش و وقار، از قبیل توجه به خدا و انس به او، باطنى است
این حال یا به سبب این اسـت  ؛ و حال آنکه وى فاقد آنهاست، رضا و مانند اینها

یا به واسطه این اسـت کـه صـدور ایـن     ، که مانعى در تحقّق آنها بر او غلبه کرده
پـس  ، اعمال ظاهرى به این نحو بدون قصد مشاهده غیر خـداى سـبحان اسـت   

مطابقت ظاهر با بـاطن  چنین شخصى در عمل خود صادق نیست و در دلالت و 
در ایـن  ، اما اگر ریا کار نباشد و تـوجهى بـه خلـق نداشـته باشـد     . کاذب است

و ، صورت مخالفت ظاهر با باطن اگر از روى قصد باشد ریـا نامیـده مـى شـود    
و اگر بدون قصد باشد کذب نامیده مى شود و صـدق  ، اخلاص در کار او نیست

و این نوع صدق . اخلاص وجود دارد و گاهى بعضى از مراتب، در کار او نیست
کمیاب تـر و   -یعنى یکسان بودن پنهان و آشکار یا بهتر بودن باطن از ظاهر  -

در دعـاى    و از اینرو سرور فرستادگان الهى ؛ گرانبهاتر از انواع پیشین است
در ، ار دهخدایا باطنم را بهتر از ظاهرم قـر «:  خود مکرر آن را از خدا مى طلبد

  . »حالى که ظاهرم را شایسته و آراسته سازى
چون پنهان و آشکار مؤمن یکسان باشد خداوند بـه او  «:  و در خبر است که

یکـى از  . »بنده حقیقى من این اسـت «:  به ملائکه مباهات مى کند و مى فرماید
در میـان  [کیست که به من شخصى را نشان دهد کـه شـبها   «:  بزرگان گفته است

  . »خندان باشد ]دممر
  :  چه خوش گفته است

  اذا السرّ و الاعلان فى المؤمن استوى

  فقد عزّ فى الدارین و اسـتوجب الثنّـا       
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هرگاه پنهان و آشکار مؤمن یکسـان باشـد در دو جهـان عزیـز و سـزاوار      «
  . »ستایش است

ــه    ــرا فمال ــلان س ــالف الاع   و ان خ

  على سعیه فضل سـوى الکـد و العنـا        

   
او مخالف باطن باشد برایش هیچ فضیلت و اجرى جز  ]آراسته[و اگر ظاهر «

  . »رنج و زحمت نیست
وق نـافق     کما خالص الدینار فى السـ

  و مغشوشه المـردود لا یقتضـى المنـا        

   
همچنان که زرناب در بازار رائج اسـت و زر ناسـره مـردود اسـت و از آن     «

  . »آرزوئى بر نمى آید
که آدمى آنچه را نمى کند ، موافقت گفتار با کردار است:  صدقو از این گونه 

زیرا آن که پند مى دهد و خود پند نمـى  ، نگوید و به آنچه نمى کند فرمان ندهد
  :  و از اینروست که امیر مؤمنان فرمود. گیرد دروغگوست

و لا اءنهـاکم عـن   ، انّى و اللهّ ما اءحتّکم على طاعـۀ الاّ و اءسـبقکم الیهـا   « 
  . »صیۀ الاّ و اءتناهى قبلکم عنهامع

به خدا سوگند که شما را به طاعتى ترغیب نمى کنم مگر آنکه به آن از شما «
و شما را از گناهى باز نمى دارم مگر آنکه پـیش از شـما از آن   ، پیشى مى گیرم
  . »باز مى ایستم

ب و رجـا و      :  صدق در مقامات دینى -6 مانند صـبر و شـکر و توکـّل و حـ
این گونه صـدق بـالاترین و   . زهد و تعظیم و رضا و تسلیم و امثال اینها خوف و

و هر که به حقیقت این مقامات و لوازم و آثار ، ارجمندترین درجات صدق است
و هر که اسم آنها را بر خود ببندد ، و غایات آنها متّصف شود حقیقۀ صدیق است

مگـر نمـى   . قع کاذب استو از حقیقت و آثار و غایات آنها بى خبر باشد در وا
بینى که هر که از سلطان یا قدرتمندى ترسان شود چگونه چهره اش زرد و خور 
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و خوابش دشوار و عیش و زندگانیش تیره و ناگوار و خاطرش پریشان و اعضا 
و جوارحش مضطرب و لرزان مى گردد؟ و گاه دست از شهر و دیار مى شوید و 

بت با تنهائى و رنج و مشقّت مى سازد و ترك اهل و عیال خود مى کند و در غر
این همـه  ، خطرها را به جان مى خرد و سختى و زحمت سفرها را بر مى گزیند

و امـا  . چنین خوفى صادق و واقعى است، از بیم آن کسى است که از او ترسیده
کسى که ادعاى ترس از خدا یا آتش دوزخ دارد و هیچ اثـرى از آن بـه هنگـام    

 فرمود  پیغمبر اکرم . خوفش کاذب است، ر او ظاهر نیستقصد انجام گناه د
چون آتش دوزخ » «و لم اءر مثل الجنّۀ نام طالبها، لم اءر مثل الناّر نام هاربها«: 

و چون بهشت ندیدم که خواهـان آن در  ، ندیدم که گریزان از آن در خواب باشد
  . »خواب باشد

متصور نیست تا براى کسى ممکن باشد که به نهایت اما این مقامات را نهایتى 
، بلکه هر بنده اى به حسب حال و مرتبه خود نصـیب و بهـره اى دارد  ، آن برسد

و از اینرو پیغمبـر اکـرم   ، معرفت و بزرگداشت خدا و خوف از او نامحدود است
و چـون بـه   ، چون جبرئیل را به صورت اصلیش دید بیهوش بر زمین افتاد  

من هیچ یک از مخلوقـات خـدا   «:  هوش آمد و به حال طبیعى باز گشت فرمود
اگر اسرافیل را ببینى چه خـواهى  :  جبرئیل گفت! را این چنین گمان نمى کردم 

و با وجود ایـن از  ، اوست و پاهاى او زمینها را شکافته  گفت که عرش بر دوش 
شبى که در سـیر  «:  رمودو ف» !عظمت خدا همچون گنجشک کوچکى مى گردد

به ملاء اعلى مى گذشتم عالم بالا از خوف و خشـیت   -همراه جبرئیل  -شبانه 
  . »خدا همچون پلاس کهنه اى مى نمود

به فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسل بنگر کـه از شـدت خشـیت چـه حـالى      
 و حال، و این همه از قوت معرفت ایشان به عظمت و جلال خداوند است، دارند
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اختلافى کـه    پس . آنکه بالاتر از آنچه ایشان دریافته اند مراتب نامتناهى هست
مردم در مراتب خوف و تعظیم و حب و اُنس دارند به حسب اخـتلاف آنـان در   

، و براى احدى ممکن نیست که به نهایت این معرفت برسد، معرفت خداوند است
و رسـیدن  ، دستیابى به آن هسـت و اختلاف مردم به قدر معرفتى است که امکان 

و کسى که در همـه ایـن مقامـات صـادق     ، همه مردم به این مقدار نیز نادر است
  . باشد جدا کمیاب و بلکه نایاب است

پوشـیده داشـتن همـه مصـائب و طاعـات و      :  و از نشانه هـاى ایـن صـدق   
ى خداى تعالى به موس ـ«:  روایت است که. ناخشنودى از اطّلاع مردم بر آنهاست

چون من بنده اى را دوست دارم او را به بلاهائى مبـتلا مـى   :  وحى فرمود 
، کنم که کوهها توانائى تحمل آنها را نداشته باشند تا ببینم صدقش چگونه اسـت 

و اگر بى تاب و بى صـبر  ، پس اگر او را صابر یافتم او را دوست خود مى گیرم
گشاید او را خوار و بیمقدار مى سـازم و   دیدم که از من به خلق زبان شکوه مى

  . »هیچ باك ندارم
چون بخواهى بدانى که در دعوى خود صادقى یـا  «:  فرمود امام صادق 

و آنها را با ترازوى خدائى بسنج کـه  ، در راستى نیت و ادعاى خود بنگر، کاذب
  :  خداى عزوجل مى فرماید، گوئى در قیامت هستى

  )7، اعراف( »ئذ الحقّو الوزن یوم« 
  . »و سنجش در آن روز به حق و درست است«

پس اگر حقیقت نیت و مقصود تو با کنُه دعوى تو هماهنگ و برابر بود صدق 
م است و پائین ترین مرتبـه صـدق ایـن اسـت کـه زبـان و دل مخـالف        . تو مسلّ
ل شخص صادقى که وصفش را گفتیم مانند کسى است که . یکدیگر نباشند ثدر م

  . »)164(اگر جان ندهد چه مى تواند بکند، حال جان دادن است



435 

 

  زبان زیانبارترین اعضاست: تنبیه 
از دروغ و غیبت و بهتان و شماتت :  بدان که بیشتر رذائل مذکور در این مقام
از  -مانند سخنان بیهـوده و باطـل    -و مسخرگى و استهزاء و مزاح و غیر اینها 

بنابراین زبان زیانبـارترین جـوارح انسـان اسـت و      آفات و مفاسد زبان است و
و مفاسد آن اگر چه از معاصىِ ظاهر ، آفات آن بیش از آفات دیگر اعضاء است

لـیکن بـه اخـلاق رذیلـه و     ) که در علم اخلاق به آنها پرداخته نمى شـود (است 
زیرا اخلاق با تکرار اعمال در نفس آدمـى راسـخ و   . ملکات ناپسند مى انجامد

و هـر  ، و اعمال به توسط جـوارح از قلـب صـادر مـى شـود     ، ر مى گردداستوا
عضوى شایسته است که از آن کارهـاى پسـندیده کـه پـذیراى اخـلاق زیبـا و       

و نیز مى تواند از آن کارهاى ناپسند که اخلاق زشت و بـد را  ، نیکوست برخیزد
شد پس طالب فضائل اخلاق باید مواظب و مراقب با. پدید مى آورد صادر شود

رو آورنـد و از   که هم دل و نفس و هم اعضا و جوارح به خیـرات و نیکـى هـا   
و عمده عضوى که مصدر و منشاء افعال زشت و . شرور و بدیها جلوگیرى شوند

و آن ، ناپسند ظاهرى است که مؤ دى به رذائـل بـاطنى مـى شـود زبـان اسـت      
و از اینـرو  ، بزرگترین و بهترین آلات شیطان در گمراه کردن نـوع انسـان اسـت   

چنانکـه   -و سـرّ آن  . مراقبت آن مهمتر و محافظت آن واجب تر و لازمتر است
زبـان از نعمتهـاى بـزرگ خداونـد و از لطیـف تـرین       :  این است که -گفته اند 

که هر چند جرمش کوچک است اطاعت و جرمش بـزرگ  ، عجایب صنع اوست
و به چیزى از امور دو ، ودزیرا ایمان و کفر جز با شهادت آن معلوم نمى ش، است

و هـیچ موجـود یـا    ، جهان جز به دلالت و راهنمـائى آن نمـى تـوان راه یافـت    
معدومى نیست مگر اینکه زبان از آن سخن مى گوید و به اثبات یا نفـى آن مـى   
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و ، زیرا هر چه را علم شامل مى شود زبان به حق یا باطل بیان مى کنـد . پردازد
  . م شامل آن مى شودهیچ چیز نیست مگر اینکه عل

زیـرا چشـم جـز رنگهـا و     ، و این خاصیت در دیگر اعضاء یافت نمى شـود 
و همچنـین دیگـر   ، و دست جز اجسام را نمى یابد، و گوش جز اصوات، شکلها
و مجـال  ، و جلوگیر نـدارد ، ولى میدان جولان زبان وسیع و پهناور است، اعضاء

ن وسـیعى دارد و در بـدیها دامنـى    که در خوبیها میدا، آن را حد و نهایتى نیست
پس هر که عنان زبان را رها ساخت شیطان او را به هر میدانى خواهـد  ، گسترده
تا سرانجام بـه پرتگـاه   ، و او را به وادى ضلالت و خذلان خواهد افکند، کشانید

  و لـذا سـرور فرسـتادگان الهـى     . سقوط در افتد و به منزلگاه هلاکت برسد
. »؟)165(على مناخرهم فى النـار الاّ حصـائد السـنتهم      هل یکب الناّس «:  فرمود

پس کسـى  » آیا مردم را جز درو شده هاى زبانشان به رو در آتش مى اندازد؟«
و جـز در  ، از شرّ زبان نجات نمى یابد مگر اینکه آن را به لجام شرع مقید سازد

و آن را از هر چه بـیم مفسـده   ، دآنچه سود دنیوى و اخروى دارد آزادش نگذار
و شناسائى جاهائى که آزاد گذاشتن زبان ، اى در دنیا و آخرت مى رود باز دارد

و عمـل  ، در آنها پسندیده و ستوده یا ناپسند و نکوهیده است بسیار دشوار است
به مقتضاى آن حتّى براى کسى که آن مـوارد را مـى شناسـد سـخت و سـنگین      

زیـرا بـه حرکـت    ، همه اعضاء نافرمان و گناهکـار اسـت  که زبان بیش از ، است
پـس سـهل   . درآوردنش رنجى ندارد و در رها کردنش سختى و زحمتى نیسـت 

انگارى در اجتناب از آفات و مفاسد آن جایز نیست و احتـراز از کمینگاههـا و   
  . دامهاى آن واجب و لازم است
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ر امر به محافظت و و آیات و اخبار وارده در مذمت و در کثرت آفات آن و د
آنچـه   -و همه آنها دلالت بر ذم جمیع آفات آن ، پرهیز از مفاسد آن بسیار است

  :  خداى سبحان مى فرماید. دارد -گفته شد و آنچه خواهد آمد 
  )18، ق( .»ما یلفظ من قول الاّ لدیه رقیب عتید« 
  . »سخنى نگوید مگر اینکه نزد وى مراقبى آماده است«

  :  و مى فرماید
لا خیر فى کثیر من نجواهم الاّ من اءمر بصدقۀ اءو معروف اءو اصلاح بـین  « 
  )113، نساء(. »الناّس
مگر آن که به صدقه دادن یـا کـار   ، در بسیارى از رازگوئیشان خیرى نیست«

  »نیک کردن یا اصلاح میان مردم فرمان دهد
بین لحییه و رجلیه اتکفـّل لـه    من یتکفّل لى بما«:  فرمود  و رسول خدا 

  . »بالجنّۀ
و در میـان  ) یعنى زبـان (هر که براى من نگهدارى آنچه در میان دو فک او «

  ». دو پاى اوست تعهد کند من بهشت را براى او تعهد مى کنم
از [خـود را  ، هر که خود را از شرّ شکم و دامن و زبان نگاهدارد«:  و فرمود
  . »ستنگاهداشته ا] همه بدیها

ــان خــود را :  نجــات در چیســت ؟ فرمــود«:  از آن حضــرت پرســیدند زب
  . »نگاهدار

:  بزرگتر چیزى که مردم را به دوزخ مى برد دو میان تهـى اسـت  «:  و فرمود
  . زبان است:  و مراد از دهان، »دهان و عورت

از چه چیز بیشتر بر من ترسیده شود؟ زبان او «:  مردى از آن حضرت پرسید
  . »این«:  فت و فرمودرا گر
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و لا یسـتقیم قلبـه حتـّى    ، لا یستقیم ایمان عبد حتّى یستقیم قلبـه «:  و فرمود
  . »یستقیم لسانه

و دلش راست نباشـد  ، ایمان هیچ بنده اى راست نباشد تا دلش راست گردد«
  ». تا زبانش راست شود

:  فتقـول ، اللّسـان اذا اءصبح ابن آدم اءصبحت الاعضاء کلهّا تکفّر «:  و فرمود
  . »)166(و ان اعوججت اعوججنا، فان استقمت استقمنا، اتّق اللهّ فینا فانمّا نحن بک

:  وقتى فرزند آدم صبح کند همه اعضاء در برابر زبان فروتنى کنند و گوینـد «
اگر راست باشى ما نیز راسـت  ، زیرا ما به تو وابسته ایم، درباره ما از خدا بترس

  . »کج شوى ما نیز کج مى شویمو اگر ، مى شویم
خدا را چنـان  :  فرمود! مرا سفارشى کن «:  مردى به آن حضرت عرض کرد
، و خود را چنان بینگار که در میان مردگانى، عبادت کن که گوئى او را مى بینى

و بـا   -و اگر مى خواهى تو را به آنچه از همه بیشتر مالک توسـت خبـر دهـم    
  . »دست زبان اشاره نمود

  . »فلیتّق اللهّ امرؤ على ما یقول، انّ اللهّ عند لسان کلّ قائل«:  فرمودو 
پس انسان باید در آنچه مى گوید ، خداوند مراقب زبان هر گوینده اى است«

  . »از خدا بترسد
  . »من لم یحسب کلامه من عمله کثرت خطایاه و حضر عذابه«:  و فرمود

یـاد شـود و عـذابش فـرا     هر که سخنش را از عملش نشمارد خطاهایش ز«
  . »رسد

خداوند زبان را عذابى کند که هیچیک از اعضاء و جـوارح را آن  «:  و فرمود
مرا عذابى کردى که هیچ یـک از اعضـاء و   ! پروردگارا:  زبان گوید، عذاب نکند

یک کلمـه از تـو سـر زد کـه بـه      :  خطاب رسد. جوارح را چنین عذاب نکردى
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و مـال  ، واسطه آن خـود محتـرم ریختـه شـد    و به ، مشرق و مغرب زمین رسید
تـرا  ! به عزت و جلالـم سـوگند  ، و برده عفّت بر باد رفت، محترم به غارت رفت

  »!عذابى کنم که هیچ یک از جوارح را چنان عذاب نکنم 
اگر در چیزى شومى باشد «. »ان کان فى شى ء شؤ م ففى اللّسان«:  و فرمود

  . »در زبان است
تـو  ! اى مـرد «:  دى که سخن بیهـوده مـى گفـت فرمـود    و امیر مؤمنان به مر

، سخنانى را بر محافظان خود املاء مى کنى که به پیشگاه پروردگارت مـى برنـد  
و سـخنان بیهـوده را رهـا کـن     ، پس سخنى بگو که براى تو سودى داشته باشـد 

)167(« .  
و ، پس سخن خود را بسـنج ، مردى در زیر زبان خود پنهان است«:  و فرمود

و اگر غیر از ، اگر براى خدا و در راه خدا باشد بگو، عقل و معرفت عرضه کنبر 
و براى جوارح عبادتى آسانتر و برتر و با ارزش تر ، این است سکوت بهتر است

در نزد خدا از سخنى که در آن خشنودى خداى عزوجل باشـد و بـراى او و در   
بدانید که خدا میان خـود  ، راه نشر نعمتهاى او در میان بندگانش گفته شود نیست

از نهفتـه  ، و فرستادگانش معنایى جز کلام براى کشف آنچه نزد ایشان پنهان بـود 
و همچنین میان رسـولان  ؛ قرار نداد، هاى علم خود و گنجینه هاى وحى خویش

پس معلوم مى شود که زبان برترین وسیله براى اداى تکلیـف و عبـادت   . و امتها
بر بنـده سـنگین تـر و عقـوبتش سـریعتر در نـزد        و همچنین هیچ گناهى. است

و ، زودرس تر در نزد مرد از زبان نیست  و ملامتش شدیدتر و ملالتش ، خداوند
و ، و سرّ بـاطن را آشـکار مـى کنـد    ، زبان ترجمان درون و خبر دهنده دل است
و سخنى که براى خدا نباشـد همچـون   ، خلق در قیامت بر آن محاسبه مى شوند
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و هیچ چیز بـراى زنـدانى شـدن از زبـان     ، عقلها را مست مى کندخمر است که 
  . »)168(سزاوارتر نیست 
انّ لسان ابن آدم یشرف فى کلّ یوم على جوارحه «:  فرمود و امام سجاد 

اللهّ اللـّه  :  و یقولون! بخیر ان ترکتنا:  فیقول کیف اءصبحتم ؟ فیقولون، کلّ صباح
  . »انمّا نثاب و نعاقب بک:  ولونو یناشدونه و یق! فینا
چگونـه  :  زبان آدمیزاد در بامداد هر روز بر همه اعضائش رو کنـد و گویـد  «

خدا را خدا را درباره ما به :  و گویند! اگر تو ما را رها کنى خوبیم :  اید؟ گویند
  . »ما به سبب تو ثواب و عقاب مى بینیم:  و سوگندش دهند و گویند! یاد آور

ما من یوم الاّ و کلّ عضو من اءعضاء الجسد یکفـّر  «:  فرمود امام صادق 
  . »)169(!نشدتک اللهّ اءن نعذّب فیک :  یقول، اللّسان
روزى نیست مگر اینکه هر عضوى از اعضاء تن نسبت به زبان فروتنى کنند «

  . »ترا به خدا مبادا درباره تو عذاب شویم:  و گویند

  موشىخا: تتمیم 
اکنون که دانستى که زبان بدترین اعضاء اسـت و آفـات و مـذمت آن بسـیار     

و قـبلا اشـاره   ، بدان که چیزى جز خاموشى راه نجاتى از خطر آن نیسـت ، است
و بـا مواظبـت بـر آن همـه آنهـا      ، خاموشى ضد همه آفات زبان اسـت :  شد که

ت آن بزرگ و فضیل، و آن از فضائل قوه غضب یا شهوت است، برطرف مى شود
جمعیت خـاطر و افکـار و دوام   ، در صمت و خاموشى. و فوائد آن شگرف است

و ، هیبت و وقار نهفته است و باعث فراغت براى عبـادت و فکـر و ذکـر اسـت    
وسیله سلامت از پیامدهاى گفتار در دنیا و حفظ و ذخیره حسـنات در آخـرت   

  . کرده است و از اینرو شرع مقدس آن را ستوده و به آن ترغیب. است
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هر کـه خاموشـى گزیـد نجـات     « »من صمت نجا«:  فرمود  رسول اکرم 
  . »یافت

مت حکـم  «:  و فرمود خاموشـى خردمندیهاسـت و   « »و قلیـل فاعلـه  ، الصـ
  . »خاموشى گزینان اند کند

هر کـه زبـان خـود را نگهـدارد     « »من کف لسانه ستر اللهّ عورته«:  و فرمود
  . »خداوند عیب او را بپوشاند

الصمت و حسن :  الا اءخبرکم باءیسر العبادة و اءهونها على البدن«:  و فرمود
مى خواهید شما را به عبادتى که از همه عبادتها بر بدن آسـانتر اسـت   « »الخلق

  . »خاموشى و نیک خوئى:  خبر دهم ؟
  . »باللهّ و الیوم الآخر فلیقل خیرا اءو ولیسکت من کان یؤ من«:  و فرمود

  . »باشد  هر که به خدا و آخرت ایمان دارد یا سخن خیرى گوید یا خاموش «
م خیرا فغنم«:  و فرمود   »اءو سکت عن سوء فسلم، رحم اللهّ عبدا تکلّ

یـا از بـدگوئى   ، خدا رحمت کند بنده اى را که سخن نیک گوید و سود برد«
  . »سالم بماندسکوت کند و 

مرا به کـارى راهنمـائى   «:  مردى اعرابى به خدمت آن حضرت رسید و گفت
و امر ، و تشنه را سراب ساز، گرسنه را سیر کن:  فرمود، کن که مرا به بهشت برد

و اگر نمـى تـوان زبانـت را از غیـر سـخن خیـر       ، به معروف و نهى از منکر کن
  . »نگهدار

کـه بـه ایـن سـبب بـر      ، خن خیر محافظت کنزبانت را از غیر س«:  و فرمود
  . »شیطان قالب مى شوى

چون مؤمن را خاموش و با وقار ببینید به او نزدیـک شـوید کـه    «:  و فرمود
  . )»او حکمت را القا مى کند:  یا(حکمت بر دل او القا مى شود 
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، )تندرست و صحیح(و سالم ، )بهره مند(غانم :  مردم سه دسته اند«:  و فرمود
و سالم کسـى  ، غانم کسى است که به یاد خداست. )بیمار رنگ باخته(حب و شا

و شاحب کسى اسـت کـه در سـخنان باطـل فـرو مـى       ، است که خاموش است
  . »)170(رود

و چون بخواهد سخنى بگوید آن ، زبان مؤمن در پشت دل اوست«:  و فرمود
زبان منـافق در  و . سپس آن را به زبان جارى نماید، را در دل بیندیشد و بسنجد

و چون قصد گفتن چیزى کند به زبان روان سازد بـى آنکـه در   ، پیش دل اوست
  . »دل آن را به اندیشه و تفکّر در آورد

مـى    که این صـدقه اى اسـت کـه بـه خـویش      ، زبانت را نگهدار«:  و فرمود
  . »دهى

هیچ بنده اى حقیقت ایمـان را نشناسـد تـا آنکـه زبـان خـود را       «:  و فرمود
  . »داردنگه

نمـى خـواهى تـرا بـه چیـزى      «:  به مردى که خدمت آن حضرت آمد فرمود
چـرا یـا   :  راهنمائى کنم که خداوند به وسیله آن ترا به بهشت برد؟ عـرض کـرد  

اگـر از  :  گفت! از آنچه خدا به تو داده است به دیگران بده :  فرمود! رسول اللهّ 
اگـر ضـعیفتر از آن   :  گفت، کنمظلوم را یارى :  دیگرى محتاجتر باشم ؟ فرمود
یعنى نـادان را راهنمـائى    -کارى براى نادان کن :  باشم که یارى او کنم ؟ فرمود

زبانت را جز از خیـر  :  اگر خودم از او نادانتر بودم ؟ فرمود:  عرض کرد. -کن 
آیا شادمان نیستى که یکى از این خصلتها در تو باشد کـه تـرا بـه    . خاموش دار
  . »بهشت برد؟
نجـات مـؤمن در نگهداشـتن زبـانش     « »نجاة المؤمن حفظ لسانه«:  و فرمود

  . »است
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یـا رسـول اللـّه مـرا     «:  روزى مردى به خدمت آن حضرت رسـید و گفـت  
یـا رسـول اللـّه مـرا     :  عرض کـرد . زبان خود را نگهدار:  فرمود! سفارشى کن 
جـز درو شـده    آیا مـردم را ! واى بر تو! زبانت را نگهدار:  فرمود! سفارشى کن 

  . »هاى زبانشان به دوزخ سرنگون مى کند؟
ما را به کارى راهنمائى کن که به وسیله آن به بهشت «:  گفتند به عیسى 

جز بـه نیکـى و   :  فرمود. نمى توانیم:  گفتند، هرگز سخن مگوئید:  فرمود. رویم
جـزء آن در  نـُه  ، عبـادت ده جـزء اسـت   «:  و نیز فرمـود . »خیر سخن مگوئید
در غیر ذکـر خـدا سـخن    «:  و فرمود. »و یکى در گریز از مردم، خاموشى است
زیرا کسانى که در غیر ذکر خدا بسیار سخن مى گوینـد قسـاوت   ، بسیار مگوئید

  . »دلهاشان را فرو گرفته است و خود نمى دانند
، اگر پندارى که سخن گفتن نقره اسـت ، اى فرزند«:  لقمان به پسر خود گفت

  . »دان که سکوت طلاستب
انّ هـذا اللّسـان   ، یـا مبتغـى العلـم   :  کان اءبوذر یقول«:  فرمود امام باقر 

  . »فاختم على لسانک کما تختم على ذهبک و ورقک، مفتاح خیر و مفتاح شرّ
این زبان کلید خیـر و کلیـد    ]بدانید که[، اى جویندگان علم:  ابوذر مى گفت«

همچنانکه بر زر و سیم و پولت مهر مى نهى بر زبانـت نیـز مهـر    پس ، شرّ است
  . »بنه

گنـگ و لال  ] ماننـد [شیعیان ما را زبانشان « »انمّا شیعتنا الخرس«:  و فرمود
  . )کم گوى و دیر گوى اند(. »است

و ، یا سالم احفظ لسانک تسلم«:  فرمود، سالم، به غلامش و امام صادق 
و مـردم  ، اى سالم زبانت را نگهدار تا سالم بمـانى « »الناّس على رقابنالا تحمل 

  . »)171(را برگردن ما سوار مکن 
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مقـبلا  ، على العاقل اءن یکون عارفـا بزمانـه  :  فى حکمۀ آل داود«:  و فرمود
  . »حافظا للسانه، على شاءنه

، شـد عاقل باید به زمان خود آشنا و شناسا با:  در حکمت آل داود است که«
  . »و نگاهبان زبان خود باشد، به کار خود پردازد

فـاذا تکلـّم کتـب    ، لا یزال العبد المؤمن یکتب محسنا مادام ساکتا«:  و فرمود
  . »محسنا اءو مسیئا

و چـون  ، بنده مؤمن تا زمانى که خاموش است نیکوکـار نوشـته مـى شـود    «
  . »سخن گوید نیکوکار یابد کار نوشته شود

و سکوت راحت عقـل  ، و سخن آرامش روح، آسایش تنخواب «:  و فرمود
  . »است

  . »و پرده نادان است، و زینت بردبار، خاموشى گنج پر گهر«:  و فرمود
و لا تمکـّن النـّاس   ، احفظ لسانک تعزّ«:  فرمود و امام ابوالحسن الرضا 
خـود را بـه   و عنـان  ، زبانت را نگهدار تا عزیز باشى« »من قیادك فتذّل رقبتک

  . »دست مردم مده که خوار و زبون شوى
انّ الصمت باب مـن  ، و الصمت، و العلم، الحلم:  من علامات الفقه«:  و فرمود

  . »انهّ دلیل على کلّ خیر، انّ الصمت یکسب المحبۀ، ابواب الحکمۀ
خاموشى یکـى از  ، از نشانه هاى فهم دین بردبارى و علم و خاموشى است«

و راهنمـاى هـر خیـرى    ، خاموشى جلب محبت مى کنـد ، است درهاى حکمت
  . »است

کان الرجّل من بنى اسرائیل اذا اءراد العبادة صمت قبل ذلک عشر «:  و فرمود
  . »)172(سنین 
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ده سال پیش از ، هر گاه مردى از بین اسرائیل مى خواست به عبادت پردازد«
  . »)173(آن خاموشى پیشه مى کرد

:  منقـول اسـت کـه فرمـود     از حضرت صـادق  » عۀمصباح الشری«و در 
و آن کلید هر ، خاموشى شعار محقّقانِ حقایقى است که قلم تقدیر بر آن گذشته«

و ، و سـبکى حسـاب  ، و در آن خشنودى پروردگـار ، راحتى دنیا و آخرت است
و خداوند آن را پرده جاهل و زینت عالم ، محفوظ بودن از خطاها و لغزشهاست

و ، و شـیرینى عبـادت  ، و ریاضـت نفـس  ، و همراه آن بر کنارى هوى، ار دادهقر
پس زبان را تا ناچار نشدى . و عفاف و مروت و ظرافت است، زوال قساوت دل

شایسته اى براى کلام نیابى و یار و همـدمى    بخصوص هنگامى که شخص ، ببند
ربیع بن خثیم کاغـذى  . در سخن گفتن و مذاکره براى خدا در راه خدا پیدا نکنى

فراروى خود مى نهاد و هر چه مى گفت مى نوشت و شبانگاه حسـاب خـود را   
! آه آه :  و مى گفـت ، مى رسید که چه چیز به سود او و چه چیز به زیان او بوده

ــدیم  ــا مان ــد و م ــان نجــات یافتن ــدا  . خاموش ــول خ و یکــى از اصــحاب رس
و چون مى خواست سخنى بگوید که مـى  ، نهادسنگریزه در دهان خود مى   

دانست براى خدا و در راه خدا و رضاى خداست آن را از دهان خود بیرون مى 
نفس کشید نشان مانند نفـس   -رضوان اللهّ علیهم  -و بسیارى از صحابه . آورد

و همانـا سـبب هـلاك و    . و همچون بیماران سخن مى گفتند، کشیدن غریق بود
م  پس خوشا به حال کسى کـه عیـب کـلام و    . و خاموشى استنجات خلق تکلّ

که ، و خاموشى و فوائد آن را بداند، تمایل و خواهشى را که در آن است بشناسد
و هر که اندازه کلام بداند خاموشـى را  . این از اخلاق انبیاء و شعار اصغیاء است

بـر   و هر که بر لطائف صمت و سکوت آگـاه باشـد و  ، نیکو قرینى خواهد یافت
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گنجینه هاى خویش واقف و امین باشـد سـخن گفـتن و خاموشـى اش هـر دو      
  . »)174(و بر این عبادت جز خداوند جبار آگاه نخواهد بود، عبادت است

صمت و خاموشـى بـا همـه آسـانى از هـر      :  از این اخبار معلوم مى شود که
زبان  و چگونه چنین نباشد در حالى که خطر، عملى براى انسان سودمندتر است

که از هر خطر دیگرى بزرگتر و آفات آن از هر چیز هلاك آورتر اسـت جـز از   
و هر چند بـراى بعضـى از سـخنان فوایـدى     . راه خاموشى جلوگیرى نمى شود

و بر فرض این ، لیکن فرق نهادن بین خوب و بد سخن بسى دشوار است، هست
نیـک و بـى   فرق و تشخیص وقتى زبان به سخن گشوده شود اقتصار بر سخنان 

و بنابراین خاموشى درباره آنچه یقین به خیر و ثواب بودن ، عیب دشوارتر است
 . آن حاصل نیست از سخن گفتن بهتر و سودمندتر است

 -راى هند و خاقان چین و کسرى و قیصر  -نقل شده است که چهار پادشاه 
و همه بر مذمت سخن گفتن و سـتایش خاموشـى متفّـق    ، در مجمعى جمع شدند

یکى گفت من از آنچه گفته ام پشیمان شـده ام ولـى از آنچـه نگفتـه ام     ، گشتند
هرگاه من سخنى گفته ام آن سخن مالک مـن  :  و دیگرى گفت. پشیمان نشده ام

و هرگاه نگفته ام مالک آنم و اختیـارش  ، شده است و مرا اختیارى بر آن نیست
بـه خـود او     ر سخنش زیرا اگ، از گوینده سخن در عجبم:  سومى گفت. را دارم

چهـارمى  . برگردد به او زیان مى رساند و اگر بر نگردد سودى به او نمى رسـاند 
  . من به رد آنچه نگفته ام تواناترم از رد آنچه گفته ام:  گفت

  :  و از آنهاست

  حب جاه و شهرت
و معنـى جـاه مالـک شـدن دلهـا و      ؛ انتشار نام و آوازه است، مراد از شهرت

و ، قلوب مردم براى بزرگداشتن وى و فرمانبردارى و گردن نهـادن آنهـا  تسخیر 
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و دلهاى مردم وقتى مملوك . منزلت یافتن در دلهاى مردم است:  به عبارت دیگر
یا ، و مسخّر کسى مى گردند که معتقد شوند آن شخص داراى کمال حقیقى است

یـا زهـد و   ، از قبیـل علـم و عبـادت   ، چنین پندارند که وى صاحب کمال است
یا منصب و ، یا سلطنت و ولایت، یا بذل و سخاوت، پارسائى یا نیرو و شجاعت

و امثال اینهـا کـه مـردم کمـال مـى      ، یا حسن و جمال، یا مال و ثروت، ریاست
و تسخیر دلهاى مردم و به فرمان در آوردن آنها به قدر اعتقادشان و بـه  . انگارند

به اندازه اى که دلهاى مردم نسبت بـه   زیرا، حسب درجه آن کمال نزد آنان است
و بـه انـدازه   ، وى معتقد گردد به همان مقدار براى وى قدرت حاصل مـى شـود  

آنگاه آن دلها صاحبان خود را . قدرتش شادى و نشاط و حب جاه پدید مى آید
زیرا معتقد به کمال از یاد آنچه بدان اعتقاد دارد ، بر مدح و ثنا گوئى وا مى دارند

و بر خدمت و از یاد آنچه بدان اعتقاد ، ایستد و صاحب آن را مى ستاید باز نمى
و بـر خـدمت و یـارى وى مـى     ، دارد باز نمى ایستد و صاحب آن را مى ستاید

و از بذل جان خویش در اطاعت از او به قدر اعتقادى کـه دارد بخـل و   ، ایستد
و احتـرام او و   و از ایثار و ترك منازعـه بـا وى و تعظـیم   ، امساك نخواهد نمود

پیشى جستن در سلام و بالا نشـاندن در مجـالس و مقـدم داشـتن وى در همـه      
  . خوددارى نخواهد کرد  مقاصدش 
ب   :  تنبیه اگر باعث حب جاه و شهرت غلبه و استیلا باشد در حقیقت بـه حـ

و خواستار جاه و شـهرت در واقـع طالـب سـلطه و غلبـه      ، این دو باز مى گردد
و اگـر بـراى رسـیدن بـه     ، صورت از رذائل قوه غضب مى باشد و در این، است

از رذائل قوه شهوت بشمار ، کامیابى شهوات و لذات نفس حیوانى و بهیمى باشد
بـه ایـن   ، و اگر از هر دو جهت باشد از رذائل مشترك آن دو قوه است، مى رود

هـر  و اصل این است که . معنى که هر دو در پدید آمدن این صفت دخالت دارند
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بر خلاف مالدوسـتى کـه بیشـتر    ، دو قوه در حدوث حب جاه و شهرت مشترکند
و نادر است که صـرفا بـراى اسـتیلا بـه     ، براى رسیدن به لذات قوه شهویه است

و از این رو آن را متعلّق به قـوه  ، سبب مالکیت و توانائى بر تصرف در مال باشد
  . شهوت ذکر کردیم

  هوتمذمت دوستى جاه و ش:  20فصل 
و طالـب آن در واقـع   ، بدان که حب جاه و شهرت از مهلکات بـزرگ اسـت  

  و کسى کـه نـام او مشـهور و آوازه اش    ، خواستار آفات دنیوى و اخروى است
مگر این که خداوند وى را بـراى  ، بلند شد سلامت دنیا و آخرتش در خطر است

از ایـن رو  و . نشر دین خود مشهور سازد بى آنکه خود در طلب شهرت بکوشد
:  در مذمت جاه طلبى و شهرت خواهى آیـات و اخبـار بیشـمار رسـیده اسـت     

  :  خداى سبحان مى فرماید
 .»تلک الدار الآخرة نجعلها للّذین لا یریدون علوا فـى الارض و لا فسـادا  « 

  )83، قصص(
آن خانه آخرت را براى کسانى قرار داده ایم که در زمین برترى و سرکشـى  «

  . »هندو فسادى نخوا
من کان یرید الحیاة الدنیا و زینتها نوف الیهم اءعمالهم فیهـا و  «:  و مى فرماید

اءولئک الّذین لیس لهم فى الاخرة الاّ الناّر و حبط ما صنعوا . هم فیها لا یبخسون
   .»فیها و باطل ما کانوا یعمدون

  )16 - 15، هود(
خواهند پاداش اعمالشان را آنان که زندگى این دنیا و آرایش و زیور آن را «

همین کسان در آخرت نصـیبى جـز   . تمام خواهیم داد و در اینجا کمبودى ندارند
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و هر چه در دنیا کرده اند نابود مى شود و اعمالشان باطـل و هـدر   ، آتش ندارند
  . »است

ب جـاه از    ، و این معناى عام و کلّى شامل جاه طلبى نیز مـى شـود   زیـرا حـ
  . گى دنیا و بالاترین زیور از زینتهاى آن استبزرگترین لذّات زند

حب الجاه و المال ینبتان النفّـاق فـى القلـب کمـا     «:  فرمود  رسول خدا 
دوستى جاه و مال نفاق را در دل مـى رویانـد چنانکـه آب    «. »ینبت الماء البقل
  . »گیاه را مى رویاند

زیبۀ غنم باءکثر فسادا من حب الجاه ماذئبان ضاریان اءرسلا فى ر«:  و فرمود
و گرگ درنده در آغل گوسفندان خطرنـاکتر و  » «و المال فى دین الرجّل المسلم

  . »زیانبارتر از دوستى جاه و مال براى دین مرد مسلمان نیست
حسب امرى ء من الشّرّ الاّ من عصمه اللـّه اءن یثیـر النـّاس الیـه     «:  و فرمود
مگر کسى که ، دى همین بس که انگشت نماى مردم باشدمرد را از ب» «بالاصابع

  . »خدا او را در پناه عصمت نگاه دارد
و خود ، از جلوه گرى دست بدار و شهرت مجو«:  فرمود و امیر مؤمنان 

، و خاموشى گزین تا سالم بمانى، و علم بیاموز و پنهان دار، را زبانزد مردم مساز
  . »شاد کنى و بدان را به خشم آورىو بدین وسیله نیکان را 

بـا  (و به نام مـا  ، ریاست مجو و گرگ صفت مباش«:  فرمود و امام باقر 
  . »مردم رام خور که خداوند ترا محتاج خواهد ساخت ) وابستگى به ما

ؤ ساء الذین یتراسون«:  فرمود و امام صادق  ا فواللهّ م، ایاکم و هؤ لاء الرّ
عال خلف رجل الاّ هلک و اءهلک  از این رؤ سائى که ریاسـت را  » «!خفقت النّ

به خدا سوگند که مـردى کفشـهاى دنبـال وى صـدا     ، به خود مى بندند بپرهیزید
  . »نکند مگر اینکه هلاك شود و دیگران را هلاك کند
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  »!ملعون من حدث بها نفسه، ملعون من هم بها، ملعون من تراءس«:  و فرمود
ملعـون  ، )ریاست طلب باشـد (ملعون است کسى که ریاست را به خود بندد «

ملعون است کسى که در دل اندیشـه ریاسـت   ، است کسى که به آن همت گمارد
  »!بپرورد و با آن حدیث نفس کند

  . »هر که ریاست طلبد هلاك گردد» «من اءراد الریّاسۀ هلک«:  و فرمود
انّ شـرارکم  ! من شرارکم ؟ بلى و اللـّه  اءترى لا اءعرف خیارکم «:  و فرمود

  . )175(»رأيمن اءحب اءن یوطا عقبه انهّ لابد من کذاب اءو عاجز ال
بدان ! آیا مى پندارید که من خوبان و بدان شما را نمى شناسم ؟ چرا به خدا«

چنین کسى بایـد دروغ پـرداز   ، شما آنند که دوست دارند پشت سرشان راه روند
  . »باشد رأيیا سست 

و به سبب کثرت آفات ریاست است کـه  ، و به این مضمون اخبار بسیار است
بزرگان علما و اتقیا همواره از آن مى گریزند همچنانکه کسى از مار زنگـى مـى   

تا آنجا که یکى از ایشان هرگاه بیش از سه نفر در مجلس خود مى دیـد  ، گریزد
مسـجد جـامع    و دیگرى مى گریست کـه نـامش بـه   ، بر مى خاست و مى رفت

مى رفتند رو   و یکى دیگر از آنان چون گروهى از مردم به دنبالش ، رسیده است
به خدا سوگند اگـر از  ، براى چه دنبال من مى آئید«:  به آنها مى کرد و مى گفت

آگـاه  ) از اعمالى که در خلـوت مـى کـنم   (آنچه درِ خانه ام بر آن بسته مى شود 
مـن مـردى را   «:  و دیگرى مى گویـد . »ى آئیدشوید دو نفر از شما دنبال من نم

از دسـت رفتـه و     نمى شناسم که دوست داشته سرشناس شود مگر اینکه دینش 
مـردى کـه دوسـت دارد کـه مـردم او را      «:  و دیگرى گوید. »رسوا شده است 

به خدا قسم بنده «:  و دیگرى گوید. »بشناسند شیرینى آخرت را نخواهد چشید
  . »نیست مگر اینکه از گمنامى شاد باشداى با خدا صادق 
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هر کسى که این صفت بر دل او غالـب و  :  و از مفاسد حب جاه این است که
و ، مستولى شود همه همت خود را بر مراعات جانـب خلـق مقصـور مـى کنـد     

همواره منافقانه و از روى ریا در گفتار و کردار دوستى خود را با ایشـان ظـاهر   
و همـین  ، توجه این است که در نظر آنان منـزلتش بیفزایـد  مى سازد و پیوسته م

و ناگزیر کارش به سهل انگارى و ریاکارى ، توجه تخم نفاق و ریشه فساد است
در عبادات و روى آوردن به انواع معاصى و محرّمات براى به دست آوردن دلها 

الدوستى و فسـاد آن دو  جاه طلبى و م  و از این رو رسول خدا ، مى انجامد
دوستى جاه و مال نفـاق را در دل  «:  و فرمود، را به دو گرگ درنده تشبیه نمود

زیرا نفاق همان مخالف بودن ظـاهر  ، »مى رویاند چنانکه آب گیاه را مى رویاند
و هر که در پى یافتن منزلت در میان مردم باشد ، با باطن در گفتار و کردار است

و به صفات و اخلاق پسندیده که از ، و دوروئى پیش مى گیرد ناچار با آنها نفاق
  . و این همان نفاق است، آنها تهى است تظاهر مى کند

  جاه از مال محبوبتر است:  21فصل 
  :  مالک دلها بودن از چند جهت بر مالک مال بودن ترجیح دارد

ع زیرا به غصب و دزدى و طم، مال در معرض تلف شدن و نابودى است، اولا
و ، و به نگهـدارى و پاسـدارى نیـاز دارد   ، شاهان و ستمکاران از دست مى رود
و اما دلها اگر به دست آید از ایـن آفـت هـا    . خطرهاى بسیار در کمین آن است

مگر اینکه صاحبان دلها پس از اعتقاد به اینکه کسى داراى کمـال  ، محفوظ است
  . است تغییر عقیده دهند) حقیقى یا موهوم(

دست یافتن به مال به وسیله جاه آسانتر اسـت از رسـیدن بـه جـاه بـه       ،ثانیا
چنانکه براى عالم یا زاهدى که در دلهاى جاى دارد اگر بخواهد مال ، وسیله مال

، زیرا اموال مردم مسخّر دلهاى آنهاست، به دست آورد به آسانى حاصل مى شود
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او را داراى صـفات  و آن را براى کسى که اطاعت وى را به گردن گرفته انـد و  
و اما کسى که پست و فرومایـه و عـارى از کمـال    ، کمال مى دانند بذل مى کنند

اگر مال فراوانى به دست آورد و جاهى نداشته باشد که بدان وسـیله مـال   ! باشد
  . نمى تواند، و بخواهد به وسیله مال به جاه برسد، خود را حفظ کند

و ازدیاد مى یابد بى آنکه بـه رنـج و   مالک دلها شدن گسترش و فزونى ، ثالثا
زیرا وقتى دلها نسبت به شخصى اعتقاد پیدا کرد و او را ، مشقتّى نیاز داشته باشد

ناگزیر زبانها به سـتایش وى گشـوده   ، به علم و عمل یا کمالى دیگر وصف نمود
و اعتقاد خود را براى دیگران وصف و تعریف مى کند و او نیـز بـراى   ، مى شود
تـا  ، و به این ترتیب پیوسته گسترش و سرایت پیدا مى کند، ز مى گویددیگرى با

اگر کسى مالـک  ، و اما مال. آنکه بیشتر دلها وى را به بزرگى و قبول مى پذیرند
پس به این جهات است که امـوال  . آن شد جز به رنج و زحمت فزونى نمى یابد

به مدح و ثنا کوچک  در برابر بزرگى جاه و شهرت و آوازه و گشوده شدن زبانها
  . و ناچیز است

  مقدار ضرورى جاه:  22فصل 
همچنانکه مقدارى از مال که براى خوراك و پوشاك و مسکن ضرورت دارد 

زیـرا  ، همچنین حداقلّى از جاه براى زندگى با مردم ضرورى است، مذموم نیست
ا که انسان همچنانکه از خوردن بى نیاز نیست و جایز است که خوراك و مالى ر

همـین طـور از خـدمتگزار و    ، به وسیله آن غذا خریدارى مى شود دوست بدارد
رفیق و مددکار و صاحب قدرتى که او را حفظ کند و از ستم اشرار نگهدارد بـى  

، پس اگر دوست داشته باشد که در دل خادم خود براى انجام خدمت، نیاز نیست
و دل دل قدرتمنـدى   ،و دل دل رفیقش براى حسن رفاقت و همراهـى و یـارى  

زیرا جاه مانند مال وسـیله بـراى   . براى دفع شر منزلتى داشته باشد مذموم نیست
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جز اینکه خـود مـال و جـاه    ، و فرقى بین آن دو نیست، مقاصد و اغراض است
نباید محبوب باشند بلکه از این حیث محبوبند که وسیله براى رسیدن بـه هـدف   

یزى را که انسان براى رسیدن به محبوبى و شکّى نیست که هر چ. دیگرى هستند
  . در نظر مى گیرد محبوب همان هدف و مقصود است نه وسیله

و نظیر این دوستى مانند دوستى انسان نسبت به هر چیزى است که به وسـیله  
و چون چنین چیزهـائى بـراى زنـدگى آدمـى     ، آن حاجات خود را بر مى آورد

و مذموم این است کـه  ، مذموم نیست) نه لذاته(وسیله ضرورى است دوستى آنها 
پس اگر چه حب جاه و مال براى خود آنهـا  . خود آنها لذاته دوست داشته شود

، دارنده آن به فسق و عصیان وصـف نمـى شـود   ، مذموم و مرجوح است) لذاته(
البتهّ مادام که این حب او را به گناه آلوده نکند و او را به دروغ و خدعه و تزویر 

ثل اینکه به گفتار و کردار تظاهر به علم و ورع یا بزرگى نسب نمایـد  م، نکشاند
و از ایـن راه در دلهـاى آنهـا    ، تا مردم او را به وصفى که در او نیست بشناسـند 

زیرا رسیدن ، و مادام که نخواهد به وسیله عبادت به آن دو برسد، منزلت پیدا کند
و معنـاى  ، و حرام مى باشـد به مال و جاه به وسیله عبادت جنایت بر دین است 

  . چنانکه شرح آن خواهد آمد، ریاى حرام همین است
ماننـد  ، و اما طلب آن دو با صفتى که در او هست مباح و غیر مـذموم اسـت  

  :  سخن یوسف 
  )55، یوسف( »اجعلنى على خزائن الاءرض انى حفیظ علیم« 
  . »نگهدار و دانایمگنجینه هاى این سرزمین را به من بسپار که من «

که مى خواست به سبب امانت و علم خود در دل پادشاه راه یابد و در گفتـار  
، و همچنین طلب آن دو از راه پنهان داشتن عیب و گنـاه خـود  . خود صادق بود

زیرا پرده پوشى ، مباح و غیر مذموم است، که آگاه نکند و منزلتش از دست نرود
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و این کار ، درى و فاش کردن زشتیها روا نیست بلکه پرده، بر زشتیها جایز است
دروغ و تلبیس نیست بلکه بستن راه علم نسبت به چیزى است کـه دانسـتن آن   

مثل آنکه کسى شرابخوارى خود را پنهان نگـه دارد ولـى ادعـا و    ، سودى ندارد
و عـدم  ، که ادعاى پارسا بودن تلبـیس و تزویـر اسـت   ، تظاهر به پارسائى نکند

بلکه مانع علم به شرب ، شرابخورى موجب اعتقاد به پارسائى نمى شوداقرار به 
  . و این شرعا و عقلا جایز است، خمر است

  دفع اشکال در دوستى جاه و مال:  23فصل 
دلیل و توجیه درباره حب مال و جـاه بـالعرض و بـه انـدازه     :  اگر گفته شود

ه بذاته و بیش از قـدر  اما دوستى آن دو ک، ضرورت زندگى ظاهر و معلوم است
ضرورت باشد چه وجه و دلیلى دارد؟ مثل حب گردآورى مال و گنجینه ساختن 

و همچنـین حـب فراخـى و    ، و مال اندوزى و افزون کردن آب بدون هیچ نیازى
گشادگى جاه و انتشار شهرت و آوازه در شهرهاى دورى که مى داند هرگـز بـه   

نخواهد دید تـا او را بـزرگ شـمارند یـا     آنجاها نخواهد رفت و اهل آن بلاد را 
ولى با وجود این از آن کمال لذّت مى برد و بى ، براى مقصودى او را یارى کنند

به طورى که لـذتى نیرومنـدتر و برتـر از آن در نفـس     ، نهایت شادمان مى شود
  . خویش نمى یابد

  :  دلیل و وجه این امر دو چیز است:  در پاسخ مى گوئیم
زیرا . و رنجى که از بیم ناشى از بدگمانى و آرزوى دراز دارد دفع درد -اول 

اما به سـبب آرزوى دراز گـاهى بـه    ، انسان اگر چه اکنون مال کافى داشته باشد
خاطرش چنین خطور مى کند که این مال ممکن است از دست برود پس به غیر 

از مـى گـذرد تـرس      و چون این اندیشه در خاطرش ، آن مال نیز محتاج است
و پیوسـته درد و رنـج تـرس    ، تنگدستى در آینده در دلش به حرکت در مى آید
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وجود دارد مگر اینکه احساس امنیتى که حاصل از وجود مـال دیگـرى غیـر از    
. مال موجود باشد بکند که اگر به این مال آفت رسید به آن مال دیگر پنـاه بـرد  

ه در اندیشـه  پس وى به سبب عشق به زنـدگى و دوسـت داشـتن خـود همـوار     
و در پى احتمـال کـه از رسـیدن    ، زندگى دراز و نگران رو آوردن حاجات است

و براى دفع ترس چـاره مـى   ، آفات به اموال خود مى دهد دچار ترس مى شود
که اگر به قسمتى از مالش آسیب ، و این چاره را در کثرت مال مى پندارد، جوید

مقدار مخصوصى از مـال از میـان    و این ترس با. رسید به قسمت دیگر پناه برد
و بدین سبب میل او براى بـه دسـت آوردن همـه آنچـه در دنیاسـت      ، نمى رود

ف و محدود نخواهد شد منهومان لا «:  فرمود  و از این رو پیغمبر اکرم ، متوقّ
ه گرسـن :  دو گرسنه اند که سیرى نپذیرند« »و منهوم المال، منهوم العلم:  یشبعان
نظیر همین انگیزه و علـّت در مـورد جـاه طلبـى و کسـب      . »و گرسنه مال، علم

زیرا این ، شهرت و منزل در دلهائى که از وطن و شهر او بسیار دورند وجود دارد
یا آنان از وطن خود دور ، احتمال را مى دهد که از وطن خود کنده و آواره شود

و تا آنجـا کـه ایـن    ، نیازمند شودو به کمک آنها ، افتند و به سرزمین وى درآیند
زیـرا در  ، احتمالات هست نفس آدمى از پیدا کردن منزلت در دلها لذت مى بـرد 

  . آن امنیتى از این ترس احساس مى کند
قوه درندگى ، قوه شهویه:  انسان از اصول و قواى مختلف ترکیب یافته -دوم 
و از این رو . بانى استو روح مجردّى که امر ر، و قوه شیطنت و مکر، و سبعیت

و صفات درنـده  ، مانند خوردن و آمیزش، آدمى مایل به صفات حیوانى و بهیمى
، مانند مکر و خدعه و نیرنگ، و صفات شیطانى، مانند کشتن و آزار دادن، خویى

مانند علم و قدرت و بزرگى و عزت و فخر و برتـرى خـواهى   ، و صفات ربوبى
و معنـى  ، بانى طبعا ربوبیت را دوسـت دارد پس وى از جهت داشتن امر ر. است
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و غلبه و استیلاء بـر  ، و تفردّ در وجود و استقلال، ربوبیت یعنى یگانگى در کمال
  . و اینکه همه وابسته به او باشند، همه اشیاء

و بستگى و رجوع هر ، یگانگى در وجود و کمال، مقتضى ربوبیت:  و بالجمله
و ایـن  ، و تام و کامل فوق هر تمام و کاملى استزیرا ا، وجود و کمالى به اوست

جز با یگانه بودن در وجود و کمال و قدرت و استیلاء بر دیگـران متحقـّق نمـى    
چنانکه کمال خورشید در ایـن  ، ناگزیر نقص است، زیرا مشارکت در وجود. شود

و اگر خورشید دیگرى وجود داشته باشـد ایـن دربـاره او    ، است که یگانه است
زیرا در کمالى که در معنى خورشید بودن نهفته است یگانـه  ، نقص است کمبود و
و چـون در  ، پس چون معنى ربوبیت یگانه بودن در وجود و کمال اسـت . نیست

و ، یگانگى در وجود و کمال بالطبع محبوب اوست، هر انسانى امرى ربانى هست
 ـ  ، چیره است  بر نفسش  -یعنى عبودیت  -ضد آن  ه یگانـه در  زیرا مـى دانـد ک

، از آنرو که موجود دیگرى بـا او نیسـت  ، وجود و کمال همانا خداى تعالى است
، که موجودات دیگر اثرى از آثار قدرت اویند و به ذات خود قیام و قوام ندارنـد 

ت و     ، بلکه قائم و وابسته به او هستند و در وجود نسبت بـه خـداى تعـالى معیـ
و ایـن  ، موجب مساوات در مرتبـه اسـت   زیرا معیت و همبودى، همبودى ندارند

زیرا کامل حقیقى کسى اسـت کـه در   ، تساوى در رتبه همان نقص در کمال است
وجود و کمال به هیچ وجه نظیرى ندارد هر چند براى غیر او بعـد از آنکـه از او   

زیـرا تحقـّق موجـودات و    ، صادر شدند و معلول اوینـد وجـود و کمـالى باشـد    
ذات مقدس او نیست بعـد از آنکـه همـه مسـتند و      ممکنات موجب نقصانى در

. بى نهایت از وى ضعیف ترند، وابسته به اویند و در شدت و قوت وجود و کمال
پس همان گونه که تابش نور خورشید بر اقطار و آفاق جهان نقص و نقصانى در 

آن فقـط بـه وجـود      و نقـص  ، بلکه از کمال آن است، خورشید پدید نمى آورد
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همین طـور  ، دیگرى است که در رتبه مساوى آن و بى نیاز از آن باشد خورشید
، وجود هر چه در عالم است از آنجا که از تابش نور قدرت الهى و تابع آن است

بلکـه بـراى او   ، موجب نقص و نقصانى در واجب سبحانه و تعالى نخواهـد بـود  
  . کمال است

فرد و یگانگى در وجـود  و چون انسان این حقیقت را دانست و یقین کرد که ت
زیـرا کـه وى بنـده اى    ، و کمال و استیلاء کامل بر همه اشیاء در حـد او نیسـت  

در مى یابد کـه از درك منتهـاى کمـالى کـه     ، مملوك و مقهور قدرت الهى است
همانا تفرد در وجود و استیلاء یعنى وابستگى وجود غیـر او بـه اوسـت عـاجز     

بلکـه دوسـتدار آن   ، ال از میان نمـى رود لیکن میل و خواهش او براى کم. است
و خواسـتار  ، نه چیزى غیر از آن لذت مى برد) کمال(است و از آن به خاطر آن 

مطلـق کمـال نـزد او      پـس  . آن است که به اندازه ممکن آن را تحصـیل نمایـد  
جز اینکه جستجوى او به کمالى که براى او ممکن است تعلّق مى ، محبوب است

کمالات ممکـن در حـق او ایـن اسـت کـه نـوعى اسـتیلا بـر         و از جمله ، گیرد
و موجـودات  . و این نزد او محبوب و براى او مطلوب است، موجودات پیدا کند

مانند ذات و صـفات واجـب و عـالم    ، تقسیم مى شوند به آنچه تغییرناپذیر است
و آنچه تغییر مى پذیرد ولى خلق نمى توانـد بـر آن اسـتیلا و تصـرف     ، مجردات
مثل آسمانها و ستارگان و ملائکه و جن و شیاطین و کوههـا و دریاهـا و   ، نماید

، و آنچه تغیرپذیر است و بندگان مى توانند بـر آن اسـتیلاء پیـدا کننـد    ، غیر اینها
و از جمله دلها و نفـوس  ، مانند زمین و عناصر آن و معادن و گیاهان و حیوانات

مـى   تـأثیر دیگر حیوانات تغییر و آدمیان که اینها نیز مانند اجسادشان و اجساد 
و انسان چون نمى تواند بر همه چیز استیلا پیدا کند در جستجوى آن بر . پذیرند
بلکه دوست دارد که به نوعى استیلا که در حق او ممکن اسـت دسـت   ، نمى آید
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و استیلائى که براى او نسبت به دو قسم اول ممکن است احاطـه علمـى و   ، یابد
زیرا آنچه مـورد احاطـه   . که این خود نوعى استیلاست، نهاستاطّلاع بر اسرار آ

و از این . و عالم گوئى بر آن مستولى است، علمى است تحت قدرت در مى آید
رو انسان دوسـت دارد کـه واجـب تعـالى و ملائکـه و آسـمانها و سـتارگان و        

ى و استیلا نوع، زیرا این نوعى استیلاست، شگفتیهاى ملک و ملکوت را بشناسد
  . کمال است

براى وى ممکن است کـه زمینهـا و امـلاك را تحـت     ، اما نسبت به قسم سوم
و اجسـاد حیـوانى و گیـاهى و    ، تصرف در آورد و در آنهـا کشـت و زرع کنـد   

جمادى را با سوار شدن و حمل کـالا و دیگـر تصـرّفات مـورد اسـتیلا و بهـره       
ه و اراده خـود بـه وسـیله    و جانها و دلهاى آدمیان را با اشـار ، بردارى قرار دهد

و چون این نوع اسـتیلاء نـوعى   . اعتقادى که به کمال او دارند مسخّر خود سازد
اگـر چـه بـراى    ، انسان این استیلاء بر اموال و دلهـا را دوسـت دارد  ، کمال است

و بدین ، خوراك و پوشاك و خواهشهاى نفسانى خود به آنها نیازى نداشته باشد
  . لو با قهر و غلبه است جهت خواهان برده گیرى و

محبوب نفس ذاتا کمال به وسـیله علـم و   :  از آنچه گفته شد آشکار است که
و مال و جاه از آنرو محبوبند که از اسباب قـدرت بـه شـمار مـى     ، قدرت است

نفس آدمى به حدى از علـم  ، و چون معلومات و مقدورات نامحدود است. روند
ف نمى شود و ، دو درجات و مراتـب نامتنـاهى اسـت    و براى این، و قدرت متوقّ

  . بنابراین شادمانى و لذت هر نفسى به اندازه و درجه ادراك آن است
  کمال حقیقى در علم و قدرت و مال و جاه:  24فصل 

چون دانستى که محبوب انسان علم و قدرت و مـال و جـاه از جهـت کمـال     
نان امر بر آدمى مشتبه این را نیز بدان که به سبب اغواء شیطان چ، بودن آنهاست
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و همه آنها را ، مى شود که کمال حقیقى را با کمال وهمى و خیالى اشتباه مى کند
اما تحقیق مطلب این است که بعضى از اینها . کمال مى داند و به همه دل مى بندد

و سـعى در  ، کمال حقیقى و بعضى کمال وهمى است که اصل و ریشه اى نـدارد 
  . کارى و تضییع وقت و زبونى استطلب آن نادانى و زیان

زیرا قدرت و اسـتیلا  ، شکّى نیست که مال و جاه و کمال نیست:  بیان مطلب
بر اموال از راه تصرف در آنها و بر دلها و بدنها به وسیله تسخیر و به فرمـان در  

و . پس هر که آن را کمال پندارد نادان است، آوردن آنها با مرگ پایان مى پذیرد
و گمان مـى کننـد کـه قـدرت بـر      ، ى در گرداب این نادانى گرفتارندمردم همگ

ثـروت و    و بـر امـوال بـه وسـیله گسـترش      ، اجساد به قهر و غلبـه و حشـمت  
و چـون عقیـده بـه    . کمال است، و بر تعظیم دلها به سبب جاه و منزلت، توانگرى

ل بستند در و چون به آنها د، کمال بودن اینها پیدا کردند آنها را دوست مى دارند
و چون به دنبال آنها رفتند بدانها مشغول مى شوند و ، جستجوى آنها بر مى آیند

یعنـى علـم و   ، در نتیجه کمال حقیقى. جان و عمر خویش بر سر آنها مى گذارند
اینانند که زندگى دنیا «. را که موجب قرب به خداست فراموش مى کنند، آزادگى

شان هرگـز تخفیـف داده نخواهـد شـد و     پس در عذاب ای، را به آخرت خریدند
  :  و همین کسانند که این قول خداى تعالى را نفهمیدند، »یارى نمى شوند

المال و البنون زینۀ الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و « 
  )47، کهف( »خیر اءملا

را نـزد   و کارهاى مانـدنى و شایسـته  ، مال و فرزندان زیور زندگى دنیاست«
  . »پروردگارت پاداشى بهتر و امیدى بیشتر است
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و علم و آزادگى و فضائل اخلاق باقیات صالحاتند که بعد از ویرانى تـن بـه   
و مال و جاه همانست که از قُرب الهـى بـاز   ، عنوان کمال نفسانى باقى مى مانند

  :  چنانکه خداى تعالى به طریق تمثیل مى فرماید، مى دارد
 »... الحیاة الدنیا کمآء اءنزلناه من السماء فاختلط به نبـات الارض  انمّا مثل« 

  )24، یونس(
مثَل زندگى دنیا مانند آبى است که از آسمان فرستیم و به وسیله آن گیاهان «
  »... به هم آمیخته شود... زمین

، و هر چه را که باد مرگ فرو ریزد و پراکنده کند همان زیور زندگى دنیاست
  . را که مرگ نتواند نابود کند همان باقیات صالحات است و هر چه

پس معلوم است که کمالِ حاصل از قدرت مال و جـاه کمـال و همـى و بـى     
و کسى که وقت و عمر خویش را در طلب آنها مقصور کنـد  ، اصل و ریشه است

مگر مقدارى از آنها که وسیله نیل بـه کمـال   ، و آنها را مقصود پندارد نادان است
  . قى استحقی

زیـرا  ، شکّى نیست که آنچه حقیقت علم است کمال حقیقـى اسـت  ، و اما علم
و بعد از مـرگ  ، کمال حقیقى آنست که متّصف خود را به خداوند نزدیک گرداند

و بى تردید علم به خدا و صفات و افعـال و حکمـت او در   . نیز کمال نفس باشد
نچه بدان تعلّق دارد بنده را به ملکوت آسمانها و زمین و ترتیب دنیا و آخرت و آ

زیرا این علم ثابتى اسـت کـه تغییـر و دگرگـونى نمـى      ، خداوند نزدیک مى کند
ر   ، پذیرد و متعلّقات این علم ازلى و ابدى است و طورى نیست که به سـبب تغیـ

آنها علم نیز تغییر کند مانند چیزهائى که به سبب دگرگونى و تغیرشـان علـم بـه    
  . مثل علم به بودن زید در خانه، و متغیر مى شود آنها نیز دگرگون
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مانند علم به ، علم ثابت ازلى و ابدى بدون تغیر و اختلاف است، پس آن علم
. جایز بودن امور جایز و علم به وجوب واجبات و علم به محال بودن محـالات 

همان کمال حقیقى  -یعنى معرفت خدا و معرفت صفات و افعال او  -و این علم 
علم به نظام کلّى و اصـلح و جمیـع   ، ست که بعد از مرگ باقى مى ماند و در آنا

زیـرا همـه   ، معارف محیط به موجودات و حقایق اشیاء مندرج و منطـوى اسـت  
و هر که این افعال را از این حیث کـه فعـل خداونـد    ، موجودات از افعال اوست

ایـن  ، بشناسـد است و از این جهت که با قدرت و اراده و حکمت مـرتبط اسـت   
معرفت مکمل معرفت خداست که بعد از مرگ به عنوان کمـال نفـس بـاقى مـى     

و نورى براى عارفان خواهد بـود کـه پـس از مـرگ پیشـاپیش و طـرف       ، ماند
گوینـد پروردگـارا نـور مـا را     « »یقولون ربنا اتمم لنا نورنا«:  راستشان مى رود

را به کشـف آنچـه در دنیـا     و این معرفت سرمایه اى است که انسان. »کامل کن
ایـن چـراغ   ، چنانکه کس که چراغى پنهان دارد. برایش مکشوف نبود مى رساند

و بدین سان این نـور  ، ممکن است سبب شود براى افروختن چراغى دیگر از آن
و کسى که اصلا چراغ با خود نـدارد امیـد و   ، به وسیله آن نور پنهان کامل گردد

که از اصل معرفت خداوند محـروم اسـت او را    پس آنکس. طمعى در نور ندارد
ظلمتهائى است در دریـائى  «بلکه در ، هیچ گونه امید و طمعى در این نور نیست

ژرف که موجى آنرا فراگرفته و بالاى آن موج دیگـر اسـت و بـالاى آن ابـرى     
  . »ظلمتهاست بر همدیگر، است

مثـل  ، آن نیسـت  معرفتهاى دیگر یا اصلا فایـده اى در ، و غیر از این معرفت
، یا در معرفت اللهّ فایـده اى در بـردارد  ، معرفت شعر و انساب عرب و امثال آن

که   و معرفت طریق تزکیه نفس ، مانند شناخت لغت عرب و تفسیر و فقه و اخبار
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چنانکه خداى تعالى مى ، وسیله و مقدمه است براى راه یافتن به معرفت خداوند
  :  فرماید

  )9، شمس« »هاقد اءفلح من زکاّ« 
  . »هر که جان خود پاك کرد رستگار شد«

  :  و مى فرماید
  . )69، عنکبوت( »و الّذین جاهدوا فینا لنهدینهّم سبلنا« 
  . »کسانى که در راه ما بکوشند به راههاى خود هدایتشان مى کنیم«

که چون این گونه شناخت وسیله براى معرفت خدا و تحصیل آزادگـى اسـت   
  . ضرورى استبالعرض لازم و 

اما معرفتى که کمال حقیقى براى انسان است کمال علم و رسیدن بـه آخـرین   
زیرا کمال علم و نهایت آن جز براى واجب تعالى تصور شـدنى  ، مرتبه آن نیست

  :  نیست که کمال علم به سه امر تحقّق مى یابد
را بـه  زی. و این در علم بشر تحقّق نمى پذیرد، احاطه به همه معلومات -اول 

بلکه علمى که بر همه معلومات احاطـه دارد علـم   ، بشر جز اندکى علم نداده اند
و هـر چـه   ، و علم بنده به قسمتى از معلومات تعلّق مى گیرد، خداى تعالى است

  . معلوماتش بیشتر باشد علمش به علم خداى تعالى نزدیکتر است
کامـل و واضـح   و معلوم چنـان  ، دست یافتن به معلوم آنچنانکه هست -دوم 

و این نیـز دربـاره   . براى او منکشف باشد که انکشافى تمامتر از آن ممکن نباشد
بلکـه  ، زیرا که علم او از تیرگى و ابهام خـالى نیسـت  ، انسان امکان پذیر نیست

زیـرا  ، کشف تام و تمام که غایت ظهور است به علم خداى تعالى اختصاص دارد
و علم ، انکه در واقع هست مکشوف استمعلومات او به کاملترین نوع کشف چن

و هر اندازه واضحتر و روشنتر و استوارتر و با ، بنده کشف بعضى از مراتب است
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به علم خـدا نزدیکتـر   ، معلوم در تفصیل صفات آن بیشتر سازگار و موافق باشد
  . است

به طـورى کـه دگرگـونى و زوال    ، جاویدان و براى همیشه باقى باشد -سوم 
زیرا علم الهى باقى اسـت و  ، ین نیز مختص به علم خداى تعالى استو ا. نپذیرد

ولى علم انسان تغییر و زوال مى ، تصور اختلاف و تغییر و زوال در آن نمى رود
و هر چه علم وى به معلومات تغییر و دگرگونى نپذیرد بـه علـم خـداى    ، پذیرد

  . تعالى نزدیکتر است
کـه  ، فضـائل اخـلاق و صـفات اسـت    آراستگى بـه  :  و نیز از کمالات انسان

موجب صفا و پاکى نفس خواهد بود که خـود بـه سـرور و شـادمانى دائمـى و      
یعنى رهائى و خلاصى از اسارت شهوات و غم و اندوه دنیـا و غلبـه و   ، آزادگى

و به فرشتگان کـه دسـت شـهوت و    ، رهنمون و راهبر خواهد بود، استیلا بر آنها
زیرا برداشتن و رفع آثار شـهوت و  ؛ مى گرددغضب از دامنشان دور است شبیه 

و از . کمال حقیقى اسـت و از صـفات ملائکـه بشـمار مـى رود     ، غضب از نفس
بر حریم کبرایى او راه نمى  تأثیرصفات کمال خداى سبحان این است که تغییر و 

  . و هر که از تغیر و تاءثّر عوارض دورتر باشد به خداوند نزدیکتر است، یابد
در قدرت کمال حقیقـى بـراى بنـده    «:  یکى از علما گفته است، درتو اما ق
و آنچه در پى اراده و قدرت و حرکت ، زیرا قدرت حقیقى از آن خداست، نیست

آدمـى را کمـالى از   ، بلـى . خداى تعالى آن را پدید مـى آورد ، بنده پدید مى آید
، و آن وسـیله اى اسـت بـراى کمـال علـم     ، جهت قدرت نسبت به حال هسـت 

همچون سلامت اندامها و نیروى دست براى گرفتن و پا براى راه رفتن و حواس 
، که این قُوا آلت و ابزارى هستند براى رسیدن به حقیقت کمال علم، براى ادراك

و گاهى در فراگرفتن تمام این قُوا به نیروى مـال و جـاه نیازمنـد اسـت تـا بـه       
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و اگـر آن را  ، م و معینى استو این به اندازه معلو، خوراك و پوشاك دست یابد
مگـر از  ، براى وصول به معرفت خداوند به کار نبرد البتـّه خیـرى در آن نیسـت   

و بنده را به کسب قدرت باقى بعد ، جهت لذت کنونى که بزودى از میان مى رود
مانند مال و ، زیرا قدرت وى بر اشیاء این عالمِ خاکى است، از مرگ راهى نیست

  . »ه با مرگ پایان مى پذیردک، بدنهاى آدمیان
اگـر چـه   ، و مى دانى که بى شک نوعى قدرت براى بندگان تحقّق پذیر است

لیکن قدرت بر امـور دنیـوى و فـانى    ، اسباب و اصل آن از خداى سبحان است
مانند مال و اشخاص و غیر اینها کمال حقیقى نیست زیرا با مـرگ از میـان مـى    

نفـس   تـأثیر یعنى  -ده قدرت نفسانى هست حق این است که براى بن، بلى. رود
چنانکه ایـن امـر از انـواع     -ى روحانى و معنوى است تأثیرکه ، وى در کائنات

و . بعضى از نفوس در انسان و حیوان و گیاه و جماد ظاهر و معلـوم اسـت   تأثیر
مانند این قدرت بعد از مرگ نیز براى نفوس باقى مى ماند و از اینرو مـى بینـى   

به بعضى از نفوس کامله در گذشتگان استغاثه و فریادرسى مى کنـد   که کسى که
ایـن گفتـه بعضـى از      پس . ات و بهره هاى شگفت انگیزى مشاهده مى کندتأثیر

  . علما که قدرت نفوس بعد از مرگ باقى نمى ماند جاى نظر و تاءمل است
حقیقـى   کمال حقیقى براى انسان همانا علم:  از آنچه گفته شد معلوم است که

  . و فضائل اخلاق و آزادگى و قدرت است

  علاج دوستى جاه:  25فصل 
  . بدان که علاج حب جاه مرکّب است از علم و عمل

بداند که سببى که براى آن جاه را دوسـت دارد  :  اما علاج علمى این است که
با  -یعنى کمال قدرت بر آدمیان و بر دلهاى ایشان در صورت صفا و خلوص  -

و از باقیات صالحات به شمار نمى رود بلکـه اگـر همـه    ، ایان مى پذیردمرگ پ
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اهل زمین تا پنجاه سال یا بیشتر براى او سجده کنند سرانجام سـاجد و مسـجود   
و حال وى همانند صاحب جاه و قدرتى است ، را ناگزیر مرگ فرا خواهد رسید

شایسـته  . تکه پیش از او با همه فروتنـان و خاکسـارانى کـه داشـته مـرده اس ـ     
خردمند نیست که دینى را که حیات ابدى و بى انقطاع است با چنین حالى رهـا  

 -چنانکه گذشـت   -و کسى که کمال حقیقى و کمال وهمى را باز شناخت . کند
و البتهّ این در چشم آنکـس کـه   ، کوچک است  جاه و مقام و حشمت در نظرش 

ا مى بیند و دنیا را حقیر به آخرت نظر دارد کوچک مى نماید که گوئى آخرت ر
. مى شمارد و مرگ را همچون امر حاضر و موجودى در برابر خود مـى انگـارد  

ه دنیاسـت و نـور آن را یـاراى         ولى دیدگان بیشتر مـردم ضـعیف و تنهـا متوجـ
  :  چنانکه خداى تعالى مى فرماید، مشاهده عاقبت و سرانجام کار نیست

  )17 - 16، اعلى( »ة خیر و اءبقىبل تؤ ثرون الحیاة الدنیا و الآخر« 
  . »بلکه زندگى دنیا را برمى گزینید و حال آنکه آخرت بهتر و پایاتر است«

   .»کلاّ بل تحبون العاجلۀ و تذرون الآخرة«:  و مى فرماید
  )21 - 20، قیامت(
  . »نه چنین است بلکه شما دنیا را دوست دارید و آخرت را وا مى گذارید«

سزاوار است که دل خود را از راه شناخت آفـات  ، به داردپس هر که این مرت
و درباره خطرهائى که آماج آن صـاحبان جـاه در   ، دنیا از حب جاه معالجه کند

و ، که هر صاحب جاهى مورد حسـد و هـدف ایـذاء اسـت    ، دنیا هستند بیندیشد
ا و همواره در نگرانى و ترس از اینکه مباد، پیوسته بر مقام و منصب خود ترسان

با توجه به اینکه دلهاى مـردم از دیـگ جوشـان    . منزلتش در دلها دگرگون شود
و همـواره بـین روى آوردن و پشـت    ، زودتر و بیشتر در تغییر و دگرگونى است
پس هر چه بر دلهـاى خلـق بنـا شـود     ، کردن در نوسان و رفت و برگشت است



466 

 

ندارد ساخته شده همانند ساختمانى است که بر امواج دریا که ثبات و استقرارى 
و اشتغال به رعایت دلهـا و حفـظ جـاه و دفـع کیـد و مکـر حاسـدان و        . باشد

جلوگیرى از آزار دشمنان در واقع فراموشى و غفلـت از خداونـد و در معـرض    
و این همـه غمهـاى   ، ناخشنودى و دشمنى او قرار گرفتن در دنیا و آخرت است

پس در دنیا امیدى بـى  ، زدحاضر و زودرسى است که لذّت جاه را مکدر مى سا
از اینـرو سـزاوار   . تا چه رسد به آنچه در آخرت از دست مى رود، ترس نیست

و اما کسى که بصـیرتش عمیـق و ایمـانش    ، است که بصیرت ضعیف درمان شود
  . این است علاج علمى. قوى است توجه و التفاتى به دنیا ندارد

به   از دلهاى خلق است با انس دور افکندن جاه و منزلت :  و اما علاج عملى
و نیرومندترین راه ، ضد جاه یعنى گمنامى و خرسندى به قبول و خشنودى خالق

علاج براى از میان بردن جـاه طلبـى کنـاره گیـرى از مـردم و روى آوردن بـه       
نه صرفا گوشه گیرى در خانه خود در شـهرى کـه در آن   ، مواضع گمنامى است

انه خویش در شهرى کـه در آن مشـهور اسـت    زیرا کسى که در خ، مشهور است
عزلت مى گزیند ممکن است در این حال از حب جاه و منزلتى کـه بـراى او در   

و بسا چنین پندارد که دیگر جاه طلـب نیسـت در   ، دلها راسخ گشته خالى نباشد
و ، حالى که فریب نفس را خورده و گمان مى کند که به مقصود دست یافته است

ه او تغییر عقیده دهند و او را برنجاننـد یـا بـه چیـزى ناشایسـته      اگر مردم دربار
چه بسا نفسش بى تابى کند و دردمند شـود و بـه عـذر تراشـى و     ، نسبت دهند

و حتمّى ممکن ، چاره جویى از آن امر پردازد تا آن غبار را از دلها ایشان بزداید
قـت پوشـى   است در برطرف کردن آن از دلهاى آنـان بـه دروغ و تزویـر و حقی   

. و بدین گونه معلوم است که هنوز دوستدار جـاه و منزلـت اسـت   ، نیازمند شود
بنابراین براى آدمى ممکن نیست که منزلت در دلهاى مردم را مادام که بـه مـردم   
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و قطع طمع از مردم جز با قناعـت امکـان پـذیر    ، طمع دارد دوست نداشته باشد
و چـون بـى نیـاز    ، م بى نیاز گرددکه هر که قناعت پیشه خود کند از مرد، نیست

، شود دلش به مردم مشغول نباشد و منزلت داشتن در دلها نزد وى ارزشى نـدارد 
بلکه کسى که در مردم طمع نبندد و از اهل معرفت باشد مردم و چارپایان نزد او 

  چگونه طالب منزلت داشتن در دل آنهاست ؟  پس ، یکسانند
و ، داشتن در دلهاى مردم طمع بـه آنهاسـت  غالبا انگیزه منزلت :  حاصل آنکه

از اینرو مى بینى که خواستار منزلت داشتن در دلهاى مردمـى کـه در دورتـرین    
  . زیرا طمعى به آنها ندارى، نقاط مشرق یا مغربند نیستى

 -سپس باید در معالجه حب جاه از اخبارى کـه در ذم جـاه طلبـى رسـیده     
چنانکه خواهـد   -گمنامى وارد شده  و از اخبارى که در مدح -چنانکه گذشت 

  . کمک گیرد -آمد 

  حب گمنامى:  26فصل 
، ضد حب جاه و شهرت محبت گمنامى اسـت و آن شـعبه اى از زهـد اسـت    

ب دنیـا و زهـد ضـد      . چنانکه جاه طلبى شعبه اى از حب دنیاسـت  بنـابراین حـ
  . یکدیگرند

ه هائى از عارفـانِ  و طایف، گمنامى از صفات مؤمنان و خصال اهل یقین است
دوسـتدار و طالـب آن   ، خداشناس و همانند ایشان بسیارى از گذشتگان صـالح 

دوسـتدار  ، و هر که خدا را بشناسد و حب و انـس بـه او داشـته باشـد    . بوده اند
چنانکـه کتـب سرگذشـتها و    ، گمنامى و گریزان از جاه و شهرت و آوازه اسـت 

چنانکـه  ، ر بسـیار رسـیده اسـت   و در ستایش آن اخبا. تواریخ گویاى آن است
و خداونـد پرهیزکـاران   ، اندکى ریا شـرك اسـت  «:  مى فرماید  رسول خدا 
که چون غایب شوند کسى ایشان را نجوید و هرگاه حاضر باشند ، پوشیده نام را
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کـه از هـر تیرگـى و    ، دلهاشان چراغ هدایت اسـت ؛ دوست دارد، شناخته نشوند
  . »اندظلمتى رسته 
بسا ژنده پوشى که کسى به وى اعتنا نکند ولى اگر خـدا را قسـم   «:  و فرمود

به او اعطا ! خدایا مرا بهشت عطا کن :  و چون گوید، دهد سوگندش را رد نکند
  . »کند ولى از دنیا چیزى به او ندهد

مى خواهید اهل بهشـت را بـه شـما معرفـى کـنم ؟ هـر ضـعیف        «:  و فرمود
  . »خدا را قسم دهد پاسخش خواهد دادمستضعفى که اگر 

  اهل بهشت کسانى هستند ژولیده مو و خاك آلود و ژنـده پـوش   «:  و فرمود
و اگـر  ، اگر از امراء اجازه ملاقات خواهند اجازه نیابند، که به ایشان اعتنا نکنند

و چـون سـخن گوینـد بـه سخنشـان گـوش       ، به خواستگارى روند کسى نپذیرد
اگر نور ایشان را در قیامت ، سینه هاشان مانده و بر نیامده حاجاتشان در. ندهند

  . »قسمت کنند همه مردم را فراگیرد
از امت من کسانى هستند که اگر نزدیکى از شما آیند و دینارى یا «:  و فرمود

و اگر از خداى تعالى بهشت خواهند به ایشان عطا ، درهمى خواهند نخواهید داد
البته نـه بـراى اینکـه نـزد او     ، واهند به آنان نخواهد دادولى اگر دنیا بخ، فرماید

  . »خوار و بى قدرند
رشک آورترین دوستانم نزد من مـرد  :  خداى عزوجل مى فرماید«:  و فرمود

و عبادت پروردگـار  ، از نماز خود بهره و لذت مى برد، سبک خرجِ کم مال است
بـا اینکـه   ، منـام اسـت  و در میـان مـردم گ  ، خود را در پنهان نیکو بجا مى آورد

مـرگش زود فـرا رسـد در    ، روزیش را بقدر کفاف قرار داد بر آن صبر مى کنـد 
  . )176(»حالى که میراثش اندك و گریه کنندگانش کم باشند
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خداى تعالى در مقام منّت بـر بعضـى از بنـدگان    «:  و نیر وارد شده است که
ز مردم پوشیده نداشتم ؟ آیـا  آیا بر تو انعام نکردم ؟ آیا تو را ا:  خود مى فرماید

  »تو را گمنام نساختم ؟
فرشـهاى  ، چراغهاى هـدایت ، چشمه هاى علم«:  یکى از نیکان صحابه گوید

تـا در میـان اهـل    :  کهنه جامگان باشـید ، راههاى دلها، چراغهاى شب، خانه ها
  . »آسمان شناخته و در میان اهل زمین پنهان و ناشناس باشید

بزرگان دین و شایستگان پیشین آگاه و با خبـر باشـد کـه    و هر که از احوال 
و آنگـاه  ، گمنامى و فرودستى را با جاه و شهوت و فرا دسـتى بـر مـى گزیدنـد    

، اخبارى را که در مدح گمنامى و فقدان جاه و حشمت وارد شده از نظر بگذراند
، باشـد و مؤمن باید به آنها متّصف ، یقین مى کند که اینها از اوصاف مؤمنان است

مؤمن از حقارت یا بیمارى یا کم دارى خالى نخواهـد  «:  و لذا در خبر است که
  . »بود

  :  و از آنهاست

  حب مدح و کراهت ذم
ب جـاه و از        دوست داشتن ستایش و مکـروه داشـتن نکـوهش از نتـایج حـ

زیرا هر دوستدار مدح و ثنا از مـذمت و بـدگوئى ترسـان    ، مهلکات بزرگ است
اره افعال و حرکات خود را بر وفق خواهش و رضاى خلـق ظـاهر   و همو، است

بـدین  . مى سازد به امید آنکه او را بستایند و از ترس آنکه او را نکـوهش کننـد  
و محرّمات را مرتکب ، سان خشنودى مخلوق را بر خشنودى خالق بر مى گزیند

سستى و و در امر به معروف و نهى از منکر ، مى شود و واجبات را ترك مى کند
و ایـن همـه از   ، و از حق و اتصاف تعدى و تجاوز مـى کنـد  ، مسامحه مى نماید
، و مؤمن را نرسد که تا این اندازه ملاحظه اطرافیان خود را بکنـد ، مهلکات است
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، بلکه مؤمن کسى است که هرگز رضاى مخلوق را بر رضاى خالق اختیار نکنـد 
ب فساد بزرگ حب مدح و تنفـّر  و به سب. و در راه خدا از سرزنشِ کسى نهراسد

  . و دشمنى مذمت است که اخبار بسیار در نکوهش آن دو رسیده است
هلاك مردم بواسطه پیروى هوى و دوستى مدح و «:  فرمود  رسول خدا 

  . »ثناست
اساس تواضع این است که ستوده شدن بـه نیکوکـارى و تقـوا را    «:  و فرمود

  . »بدارىناخوش و مکروه 
اگر آن «:  و به کسى که در خدمت آن حضرت دیگرى را ثنا مى گفت فرمود

کسى را مدح مى کنى حاضر مى بود و به گفتار تو راضى و خوشحال مى شد و 
  . »با این حال مى مرد به دوزخ مى رفت

کمـرش را  ! واى بـر تـو  «:  و نیز به شخص دیگرى که مدح مى گفت فرمـود 
  . »تو را به گوش قبول بشنود در قیامت رستگار نیست و اگر ستایش! شکستى 

و هرگاه ستایشگران را ببینیـد بـر چهـره    ! هان که مدحگو نباشید«:  و فرمود
  . »آنها خاك بیفشانید

و واى بر پشمینه پوش ! و واى بر شب زنده دار! واى بر روزه دار«:  و فرمود
و ، د را دشـمن دارد و مـدح خـو  ، مگر آن که درون وى از دنیا گسسـته باشـد  ! 

  . »مذمت خود را دوست دارد

  مراتب حب مدح و کراهت ذم:  27فصل 
آدمى از مـدح و  :  یکى آنکه:  بدان که حب مدح و کراهت ذم دو مرتبه دارد

و از مـذمت  ، خوش آمدگوئى مسرور و شادمان گردد و ستاینده را سپاس گوید
و درصـدد مقابلـه و   ، دل گیـرد و بدگوئى به خشم آید و کینـه نکوهنـده را بـه    

و حـد  ، و این حالِ بیشتر مردمان است. مکافات بر آید با چنین میلى در او باشد
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در دل از مدح و ثنا شاد و خوشـحال شـود و از   :  و دیگر اینکه. و پایانى ندارد
و در ، ستایشگر خوشش آید و لیکن در ظاهر از اظهـار سـرور خـوددارى کنـد    

ن باشد و لیکن دست و زبان خود را از مکافـات بـاز   باطن بر نکوهنده خشمگی
اما نسبت به مرتبـه اول کمـال بشـمار مـى     ، این مرتبه اگر چه نقصان است. دارد
  . آید

  :  حب مدح درجاتى دارد، و به اعتبارى دیگر
آنکه طالب و آرزومند مدح و آوازه باشد به طورى که از هـر راهـى کـه     -1

حتّى به ریـاى در عبـادات و ارتکـاب    ، برآید ممکن است درصدد رسیدن به آن
چنـین  . تا دل مردم را به دست آورد و زبانشان را بـه مـدح بگشـاید   ، محرّمات

  . شخصى از هالکان است
آنکه طالب مدح باشد ولى آن را به وسیله امور مباح بخواهد نه به وسیله  -2

رسـیده در  چنین شخصى اگر چه هنوز به هلاکـت ن ، عبادات و ارتکاب محرّمات
زیرا کسى که مى خواهد دل مردم را بـه دسـت آورد ممکـن    . کنار آن قرار دارد

و بسیار محتمـل اسـت   ، نیست که بتواند خود را در همه اقوال و افعال ضبط کند
و بنابراین به هلاك شـوندگان  ، که براى نیل به مدح و ستایش خود به حرام افتد

  . نزدیک است
اما اگر کسـى او را مـدح   ، ه در طلب آن بکوشدآنکه نه مدح بخواهد و ن -3

. و از این شادى و خوشحالى احساس کراهت نکنـد ، گوید شاد و با نشاط گردد
  . و این درجه نیز اگرچه نقصان است گناهش نسبت به درجات قبلى کمتر است

و لیکن از ایـن شـادى و نشـاط کراهـت     ، اینکه شاد شود و به نشاط آید -4
، و دل خود را بـه تنفـّر و کراهـت از آن وادار سـازد    ، یر باشدداشته باشد و دلگ
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و با اینکه نتواند دائما خود را بـر کراهـت   ، چنین شخصى در مقام مجاهده است
  . مدح وادارد امید مى رود که خدا با او به مسامحه رفتار کند

  علل و اسباب حب مدح:  28فصل 
  :  دوستى مدح و خوش آمدگوئى را چهار سبب است

زیرا وقتى کمال محبـوب بـود هرگـاه کسـى     ، آگاهى نفس به کمال خود -1
دیگران   و مدح و ستایش ، کمال خود را دریابد به نشاط مى آید و لذت مى برد
پس اگر کمال مشکوکى کـه  . باعث مى شود که شخص به کمال خود آگاهى یابد

، ودبه آن وصف مى شود از شخص خبیر و بصیرى که گزاف نمى گوید صادر ش
لذت و ابتهاج آن بیشـتر خواهـد   ، مانند وصف به کمال علم و ورع و هر حسنى

زیرا بسا هست که انسان درباره کمال علم و کمال حسـن و نیکـوئى خـود    ، بود
و چون دیگرى آن را ، شک داشته باشد و دوست دارد که این شک برطرف شود

گفتـارش در دل وى  ، بخصوص اگر از اهل بصـیرت باشـد  ، درباره وى ذکر کند
و بدین ترتیب لذتى بزرگ ، آرامش و اطمینانى به وجود آن کمال پدید مى آورد

لذتش ، و اگر آن مدح از شخص نادان و بى بصیرتى صادر شود. حاصل مى کند
و اگـر صـفت   . به سبب آنکه چندان اطمینانى به سخن او ندارد کم خواهـد بـود  

لـذتش  ، دال قامت و سفیدى رخسارمانند اعت، مورد ستایش وصفى آشکار باشد
ولى ، زیرا خوش آمدگوئى وى موجب اطمینان نخواهد شد، بسیار کم خواهد بود

و لذتى نمى ، زیرا نفس گاهى از آن غافل مى شود، به هر حال بدون لذتى نیست
و . برد و تنبه وى به سبب مدح و خوش آمدگوئى اندك لـذتى پدیـد مـى آورد   

زیرا بـه نقـص و کمبـود    ؛ ت و نکوهش را دشمن داردبواسطه ضد این علّت مذم
  . و نقصان ضد کمال است، خود پى مى برد
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و مرید ، ملک ممدوح است) ستاینده(مدح دلالت دارد بر اینکه دل مادح  -2
ک و تسخیر دلها محبوب انسان؛ و معتقد او و مسخّر اراده اوست و ادراك ، و تملّ

لـذا هـر گـاه از شـخص مقتـدر و      و . و آگاهى به حصول آن لذت بخش اسـت 
مانند پادشـان  ، محتشمى که بدست آوردن دل وى باعث حصول فواید مى گردد

و به واسطه ضـد ایـن   . صادر شود لذّت و نشاط آن عظیم خواهد بود، و بزرگان
  . علّت مذمت را مکروه مى دارد و دلش به سبب آن دردمند است

بخصـوص اگـر   ، بشـنود مدح باعث صید دل هر کسـى اسـت کـه آن را     -3
و ایـن در  ، ستایشگر کسى باشد که مردم به قول او اعتنا و اعتماد داشـته باشـند  

  . مورد مدحى است که آشکارا و در ملاء عام باشد
مدح دلالت بر حشمت و بزرگ ممدوح و نیاز و حاجتمندى ستاینده بـه   -4

از آنـرو کـه   و حشمت و هیبـت  . مدح و ثناى وى با اختیار و یا بى اختیار دارد
و توجه و آگاهى نفس به آن لذتبخش ، غلبه و قدرت را در بردارد محبوب است

و این لذت حاصل مى شود اگر چه ممدوح بداند که مادح بـه آنچـه مـى    ، است
و به واسطه ضد ایـن علـّت   ، زیرا مطلوبش حاصل شده است، گوید اعتقاد ندارد

  . مذمت گوئى را مکروه و مبغوض مى دارد
علل و اسباب گاه در یک مدح جمع مـى شـود و در نتیجـه لـذت آن      و این

و گاه پراکندگى و نقصـان مـى پـذیرد و آگـاهى و ادراك     ، بیشتر و بزرگتر است
و این در صورتى است که ممدوح بداند که مادح در مدح ، کمال از میان مى رود
، ت دومو اگر بداند که مادح به گفته خود معتقد نیسـت لـذ  ، خود راستگو نیست
و تنها لذت استیلا به سبب حشمت کـه  ، نیز از بین مى رود، یعنى استیلا بر دل او

  . زبان ستایشگر را به مدح گوئى ناچار ساخته باقى مى ماند
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  علاج حب مدح و کراهت ذم:  29فصل 
پـس بایـد   ، چون دانسته شد که حب مـدح و کراهـت ذم از مهلکـات اسـت    

  . درصدد معالجه آن بر آمد
آدمى اسباب و انگیزه هاى آن را ملاحظـه  :  لاج حب مدح به این است کهع
و بداند که هیچ یک از اینها در خور آن نیسـت کـه سـبب مـدح و خـوش      ، کند

اگر مادح ، اما درباره آگاهى و التفات به کمال به سبب مدح. آمدگوئى قرار گیرد
که ایـن صـفات را   راستگو باشد پس شادى و نشاط باید از فضل خداوند باشد 

و اگر دروغ گوید باید از مدح او اندوهگین شود نه آنکـه شـادمان   ، عطا فرموده
علاوه بر اینکه حتّى در صورت صدقِ ، گردد زیر این مدح در واقع استهزاء است

زیرا وصفى که وى را به آن ستوده اند اگر ، مدح شادمانى مطلقا از سفاهت است
مانند ثروت و جـاه و دیگـر مطالـب    ، ى نیستاز چیزهائى است که سزاوار شاد

زیرا اینهـا کمـالات موهـومى    ، شادى و سرور به آنان از کمى عقل است، دنیوى
و اگـر از امـورى اسـت کـه شایسـته شـادى و       ، است که اصل و واقعیتى ندارد

شادى به آن باید از این جهت باشد که انسان ، خوشحالى است مانند علم و ورع
و این در صورتى است که نتیجه و فایده آن کمـالات  ، مى کند را به خدا نزدیک

پس ترس از خطـر پایـان   . سرانجام نیک و عاقبت خیر باشد و این معلوم نیست
  . کار دل را مشغول مى سازد و جائى براى شادى و نشاط نمى ماند

و اما اگر محبت مدح به سبب این است که دل سـتاینده در تسـخیر او و نیـز    
چنین محبتى به حب جاه و منزلت در دلها ، خیر دلهاى شنوندگان استوسیله تس

این ، و اما دلالت آن بر حشمت و هیبت، و راه معالجه آن گفته شد، باز مى گردد
و خردمند به این گونه ، جز قدرت عارضى و ناقص که دوام و ثباتى ندارد نیست

  . چیزها شادمانى نمى کند
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و . قایسه با عـلاج حـب مـدح دانسـته مـى شـود      از م، اما معالجه کراهت ذم
اگر کسى که تو را مذمت و بدگوئى مـى  :  خلاصه سخن درباره آن این است که

نباید نسبت بـه او دشـمنى و   ، کند راستگوست و قصدش نصیحت و ارشاد است
بلکه سزاوار آنست که از مذمت او شاد شوى و در ازاله آن صـفت  ، خشم نمائى

و چه زشت است که مؤمن بر کسى که به او نیکـى مـى   ، ىمذموم از خود بکوش
و اگـر قصـد وى ایـذاء و نکـوهش     . کند و هدایت او را مى خواهد خشم گیـرد 

وى را به خـود راه    باز هم نباید بدحال شوى و بر او خشم گیرى و بغض ، است
و اگـر از آن غافـل   ، زیرا تو را به عیبى که به آن جاهل بودى آگاه ساخته، دهى
و به هرحـال  . و اگر متذکّر بودى زشتى آن را به تو نموده، دى به یادت آوردهبو

و شایسته است که مذمت او را مغتنم شمارى و به رفع عیـب  ، از او سود برده اى
بـاز هـم   ، و اگر دروغگوست و تو از آن افترا برى و پـاك هسـتى  . خودپردازى

 ت وى مشـغول نـدارى  سزاوار است که ناراحت و بد حال نشوى و دل به مـذم ،
ولى از عیوب دیگر که مساوى با آن یـا بـدتر از   ، زیرا اگر چه از این عیب پاکى

پس خداى تعالى را شکر کن که آنها را پوشـیده و پنهـان   . آن است خالى نیستى
و با ذکر عیبى که از آن برى هسـتى  ، کرد و کسى را بر آنها آگاه و مطّلع نساخت

و کسى که . مذمت و بدگوئى کفاّره دیگر بدیهاى تو استو این ، آنها را دفع نمود
تو را مذمت کرد حسنات خود را به دفتر اعمال تو منتقل نمود و به دین خویش 
خیانت کرد تا آنجا که از نظر رحمت الهى ساقط شد و با افترا زدن به تو خود را 

و اهدا پس چه جاى اندوه که گناهانت فرو ریخته و حسنات به ت، هلاك ساخت
با آنکه خداى سبحان بر او غضب نمـوده و وى  ، شده ؟ و چرا بر او خشم گیرى

  . را از رحمت خویش دور ساخته ؟ که این براى انتقام تو از وى کافى است
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  ضد دوستى مدح: پیوست 
یا مساوى بودن ، یا کراهت مدح و حب ذم است:  ضد حب مدح و کراهت ذم

که نه مدح گفـتن او را شـاد و خوشـحال کنـد و نـه      آن دو نزد انسان به طورى 
بعضى از اخبارى که دلالت بر مذمت شـخص  . مذمت گوئى وى را غمگین سازد

این صفت اگر چه کمیاب . دارد ذکر شد) کراهت مدح و حب ذم(فاقد حالت اول 
کسانى که مـدح و ذم بـر    -بخصوص در این عصرها  -زیرا بسیاراند کند ، است

تا چه رسد به کسانى که از مدح کراهت داشـته باشـند و از   ، ان باشدایشان یکس
اما تحصیل این حالت ممکن است زیرا هر که بداند کـه مـدح بـه    ، ذم شاد شوند

دین او ضرر مى رساند و کمرش را مى شکند تا گزیـر از آن بـدش مـى آیـد و     
ش و این در صورتى است که عاقـل و بـر جـان خـوی    ، ستایشگر را دشمن دارد

و همچنین هر که بفهمد که عیب گو و نکوهنده وى را بـه عیـوبش   . مشفق باشد
بـه او   ]به سبب بـدگوئى یـا غیبـت   [آگاه مى سازد و بعضى از حسنات خود را 

  . باید آن را دوست دارد و به سبب مذمت او شاد گردد، هدیه مى کند
و کسـى  ، بالاترین درجات کمال است، )مساوات مدح و ذم(و اما حالت دوم 

و بر هر مؤمنى لازم است که داراى ایـن  . که داراى این صفت نباشد ناقص است
بعضى از مردم مى پندارند که متّصف به آن هستند و حال آنکه فاقد . صفت باشد

بایـد خویشـتن را بیازمایـد و    ، از اینرو هر که خود را داراى آن مى انگارد. آنند
و . معلـوم شـود    ا صدق و کذب گمانش نشانه هاى آن را در خود سراغ گیرد ت

سعى و نشاطش در بر آوردن حاجـات سـتاینده از   :  نشانه هاى آن این است که
و غـم و انـدوهش در   ، سعى و کوشش در انجام نیازهاى نکوهنده بیشتر نباشـد 

و ذلّت ستاینده در ، مرگ و گرفتارى و مصیبت آندو یکسان باشد و تفاوتى نکند
و همنشینى عیبگو برایش سـنگین  ، ت نکوهنده گرانتر نباشددل و دیده اش از ذلّ
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تر و دشوارتر از مجالست با مـدحگو و برخاسـتن ذم کننـده آسـانتر و بهتـر از      
هر دو در نظـرش از هـر جهـت یکسـان     :  و بالجمله. برخاستن ستایشگر نباشد

  . مدح و ذم برایش مساوى است، و هر که خود را چنین بیابد. باشند
  :  تو از آنهاس

  ریا
ریا عبارت است از طلب کردن اعتبار و منزلت در دلهـاى مـردم بـه وسـیله     

و آن از ، صفات و خصال نیک و پسندیده یا آثارى که دلالت بر صفت نیک کند
زیرا جاه طلبى عبارت است از طلب منزلـت در دلهـا از   ، اقسام جاه طلبى است

یله خصـال و صـفات   و ریا طلب منزلت است بـه وس ـ ، هر راهى که ممکن باشد
و خصال نیک شـامل همـه   . نیک یا چیزى که از آن پى به صفات نیک توان برد

مثـل  ، و اعمال نیک اعم است از عبادات به معنـى اخـص  ، اعمال نیک مى شود
و اگر مراد از عبادت هر فعلى باشد که ، نماز و روزه و حج و صدقه و امثال اینها
واب داشته باشد با خصال نیـک در معنـا   به قصد تقرب انجام شود و پاداش و ث

از واجبـات یـا   ، زیرا به این معنى هر عملى از اعمـال خیـر  . مساوى خواهد بود
هرگاه به قصد قربت انجام شود اصولا طاعت و عبادت به ، مستحبات یا مباحات

اگر چه ، و اگر به قصد قربت نباشد نه عبادت است و نه عمل خیر، شمار مى آید
به (و بسا هست که ریا عادة به طلب منزلت در دلها به وسیله عبادت . نماز باشد
  . گفته مى شود) معنى اخص

و مراد از آثارى که دلالت بر خیر مى کند هر فعلى است کـه خـود آن فعـل    
  . و لیکن از آن مى توان به امور خیر پى برد، خیر نیست

غـرى و زردى روى  مانند اظهار ضعف و لا، و این آثار یا متعلّق به بدن است
تا نشانه کوشش بسـیار  ، براى فهمانیدن کم خوراکى یا روزه دارى و بیدارى شب
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و مثل ، و بزرگى اندوه بر امر دین و شدت خوف از خدا و از اهوال آخرت باشد
و از این گونه امـور  ... بلند نکردن آواز تا از خود وقار دینى و تقدس نشان دهد

یر مى کنـد و مقصـود از آنهـا تحصـیل منزلـت در      بدنى که دلالت بر خوبى و خ
همه اینها به دین انسان زیـان مـى رسـاند و بـا ورع و یقـین      . دلهاى مردم است

، هرگاه یکى از شما روزه مى گیرد«:  فرمود و از اینرو عیسى ، منافات دارد
ریـا   نکند شیطان وى را به، »سر را روغن زند و موى را شانه کند و سرمه کشد

و اما اهل دنیا را امور بـدنى  ، ریاى اهل دین با بدن چنین است. )177(گرفتار سازد
  . خود را فربه و شاداب و پاکیزه تن و خوشرو و مانند اینها مى نمایند

متعلّق به هیئت و پوشش و لباس است مانند کوتاه کردن شـارب  ] آن آثار[یا 
و باقى گذاشـتن اثـر   ، م حرکت کردنو آرا، و سر را هنگام راه رفتن فرو افکندن

و پوشیدن لباس پشمین یا درست و خشن یا سـفید و بـزرگ   ، سجده در پیشانى
و امثال اینها که دلالـت  ، کردن عمامه و پوشیدن جبه و جامه زاهدان و درویشان

  . بر علم و تقوا یا کناره گیرى از دنیا مى کند
بعضـى  :  نند چند دسته انـد و اهل دین که به وسیله هیئت و پوشش ریا مى ک

فـاخر و    و بعضـى بـا لبـاس    ، طلب منزلت را با جامه درشت و ژنده مى بیننـد 
و مردم را در آنچه بـدان  ، برخى با جامه چرکین و برخى با لباس پاکیزه، آراسته

و اما ریا و نمـایش اهـل دنیـا بـى شـک بـا       . عشق مى ورزند راه و روشهاست
  . وار شدن بر مرکبهاى عالى و امثال اینهاستپوشیدن جامه هاى گرانبها و س

متعلّق به گفتار و حرکات است مانند اظهار خشـم و نفـرت بـر    ] این آثار[یا 
تا بدین وسیله حمایت ، منکرات و جدائى و کناره گیرى از مردم براى گناهانشان

، خود را از دین و اهتمام خویش را بر امر به معروف و نهى از منکر نشـان دهـد  
و مثل دیـده فروهشـتن و سـر بـه زیـر      ، حالى که دلش متاءثّر از آنها نیستدر 
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براى نشان دادن وقـار  ، و اظهار آرامش در راه رفتن، افکندن بهنگام سخن گفتن
و چه بسیار که ریا کار براى حاجتى سریع رود و چون کسى را ببیند از . خویش

چون آن شخص ناپدید  و، بیم آنکه به عدم وقار منسوب شود آرام و آهسته رود
  . شد به شتاب خود باز گردد

ف مى خواهد کـه مردمـان بـه     یا متعلّق به غیر اینهاست مانند کسى که به تکلّ
دیدن او آیند و از اشخاص بخصوص از عالمان و پارسایان و بزرگان دعـوت و  
مهمانى مى کند تا گفته شود که اهل دین و بزرگان به دیدار او شوق دارند و بـه  

ك مى جویند وى   . تبرّ

  نکوهش ریا:  30فصل 
  ریا کردن از گناهان هلاك کننده و معاصى کبیره است و آیات و اخبار بـر ذم

  :  خداى سبحان مى فرماید، آن اتفّاق و هماهنگى دارند
و یمنعـون  ، الّذین هم یراؤ ن، الّذین هم عن صلاتهم ساهون، فویل للمصلیّن« 

  )7-4، ماعون( »الماعون
آنان که ریا کننـد  ، که از نماز خود غافل و سهل انگارند، بر نمازگزارانواى «

  . »و از زکات دادن باز دارند
  :  و مى فرماید

ه احـدا  «   »فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك بعبادة ربـ
  )110، کهف(

شایسـته و  باید کار کند کـارى  ، هر که دیدار پروردگار خویش را امید دارد«
  . »هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک قرار ندهد

  )142، نساء( »یراؤ ن الناّس و لا یذکرون اللهّ الاّ قلیلا«:  و مى فرماید
  . »با مردم ریا مى کنند و جز اندکى خدا را یاد نمى کنند«
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  :  و مى فرماید
  . )264، بقره( »کالّذى ینفق ماله رئاء الناّس« 
  . »ال خویش به ریاى مردمان انفاق مى کندچون کسى که م«

. »انّ اخوف ما اءخاف علیکم الشـّرك الاءصـغر  «:  فرمود  و رسول خدا 
شرك کهین چیست :  پرسیدند. »بیش از هر چیز بر شما از شرك کهین بیم دارم«

مى خداى عزوجل وقتى بندگان را در قیامت جزاى اعمال دهد ، ریا«:  ؟ فرمود
نزد کسانى روید که در دنیا براى ایشان ریا مى کردید و ببینیـد کـه آیـا    :  فرماید

  . »پاداش شما در نزد آنها هست
یـا رسـول   :  گفتند» به خدا پناه برید ]چاه اندوه[«»از جب الحزن«:  و فرمود

  . »وادیى است در دوزخ براى قاریان ریاکار«:  جب الحزن چیست ؟ فرمود، اللهّ
هر که عملى و عبادتى کرد و دیگرى را :  خداى تعالى مى فرماید«:  دو فرمو

با من شرکت داد آن عمل براى آن دیگرى باشد که مـن از آن عمـل بیـزار و از    
  . »انباز بى نیازم
ة من ریـاء «:  و فرمود خـداى تعـالى   « »لا یقبل اللهّ تعالى عملا فیه مثقال ذر

  . »ى پذیردعملى را که یک ذره ریا در آن باشد نم
  . »اندك ریا شرك است« »انّ اءدنى الریّاء الشّرك«:  و فرمود
اى نابکار اى غدار اى ریاکار عمل ، روز قیامت مرائى را ندا کنند«:  و فرمود

  . »برو و مزد از آن بگیر که کار براى وى کردى، تو تباه و مزد تو باطل شد
بر «:  ریید؟ فرمودچرا مى گ:  شخصى پرسید، روزى آن حضرت مى گریست

نه آنکه بت یا آفتاب یا ماه یا سـنگى را پرسـتند   . امت خویش از شرك بیمناکم
  . »ولیکن در اعمال خود ریا کنند
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سیاءتى على الناّس زمـان تخبـث فیـه سـرائرهم و تحسـن فیـه       «:  و فرمود
طهم یکون دینهم ریاء لا یخـال ، علاتیتهم طمعا فى الدنیا لا یریدون به ما عند ربهم

  . »یعمهم اللهّ بعقاب فیدعوته دعاء الغریق فلا یستجیب لهم، خوف
زمانى بر مردم خواهد آمد که براى طمع در دنیا باطنشان پلیـد و خبیـث و   «

) ثـواب الهـى  (ظاهرشان زیبا و نیکو شود و آنچه را که نزد پروردگارشان اسـت  
 ـ  ، نمى جویند عقـاب  ، دارددینشان ریاء است و ترس از خدا در دلشـان جـاى ن

خداوند همه آنها را فرو مى گیرد و آنگاه همچون کسى که در حال غـرق شـدن   
  . »است خدا را مى خوانند ولى دعاشان را اجابت نکند

انّ الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجا به فاذا صعد بحسناته یقول اللهّ «:  و فرمود
  . )178(»اجعلوها فى سجین انه لیس ایاى اءراد بها:  عزّوجلّ
فرشته با مسرّت و خوشحالى عمل بنده را بالا مى برد و چـون حسـنات او   «

) دفتـر بـدکاران  (این اعمال را در سجین :  را بالا برد خداى عزوجل مى فرماید
  . »گذارید که براى من بجا نیاورده

فرشتگانى که نگهبانان اعمالنـد عمـل بنـده را از روزه و نمـاز و     «:  و فرمود
اجتهاد و ورع که آوازى همچون آواز رعد و درخشندگیى مانند روشـنى  انفاق و 

تا ، خورشید دارد به آسمان هفتم بالا مى برند و سه هزار فرشته همراه آن عملند
:  فرشته اى که بر آسـمان هفـتم موکـّل اسـت مـى گویـد      ، به آسمان هفتم رسند

آن دل او را قفـل  با ، بایستید و این عمل را بر روى و بر جوارح صاحبش بزنید
مـراد صـاحب ایـن    ، من هر عملى را که براى خدا نباشد رد و منع مى کنم، کنید

او مى خواسته نزد فقها رفعتى پیدا کند و در مجالس علما نام او ، عمل خدا نبوده
خداوند مرا امر فرموده که نگذارم ، را یاد کنند و آوازه اش در شهرها منتشر شود
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و هر عملى کـه خـالص بـراى خـدا     ، به دیگرى برسدعملش از من در گذرد و 
  . »و خداوند عمل ریاکار را نمى پذیرند، نباشد ریاء است

فرشتگان نگهبان عمل بنده را از نماز و زکـات و روزه و حـج و   «:  و فرمود
همره و خُلق نیکو و خاموشى و ذکر خداى تعالى بالا مى برند و ملائکه آسمانها 

نند تا از همه حجابها مى گذرد و در پیشگاه خدا مـى  آن عمل را مشایعت مى ک
:  فرمود. است  ایستند و همه گواهى مى دهند که این عمل شایسته و با اخلاص 

شما نگهبانان عمل بنده من هستید و مـن  :  آنگاه خداى تعالى به آنها مى فرماید
ته پـس  این عمل را براى من نکرده و در دل نیتى دیگـر داش ـ ، نگهبان دل وى ام
و ، و همه فرشتگان گویند لعنـت تـو و لعنـت مـا بـر او بـاد      ، لعنت من بر او باد

  . »آسمانها و هر که در آسمانهاست گویند لعنت خدا بر او باد
و اعملوا للهّ فى غیـر  ، اخشوا اللهّ خشیۀ لیست بتعذیر«:  و امیر مؤمنان فرمود

  »ه الى عمله یوم القیامۀفانهّ من عمل لغیر اللهّ و کله اللّ، ریاء و لا سمعۀ
و بـراى خـدا   ، نباشد) یا عذر تقصیر(از خدا بترسید ترسى که در آن تقصیر «

شنوانیدن عمل خیر خود به (و سمعه ) نمایاندن کار نیک خود به مردم(بدون ریا 
که هر کس براى غیر خـدا کـار کنـد خـدا او را در قیامـت بـه       ، کار کنید) مردم

  . »عملش وا گذارد
نگاهـدارى  » «الا بقاء على العمل اءشد مـن العمـل  «:  فرمود م باقر و اما

:  نگاهدارى عمل چیست ؟ فرمـود :  پرسیدند» عمل از خود عمل دشوارتر است
مردى صله بجا مى آورد و براى خداى یکتاى بى شریک انفاق مى کنـد پـس   «

مـردم ذکـر مـى     ثواب آن عمل پنهانى برایش ثبت مى شود سپس آن کار را نزد
برایش نوشـته   ]که کمتر است[کند آن ثواب محو مى گردد و ثواب عملِ آشکارا 
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مى شود بار دیگر آن را باز مى گوید این ثواب نیز محو مى گردد و در نامه اش 
  . »عمل ریائى نوشته مى شود

مـن بهتـرین شـریکم    :  خداى تعالى مى فرمایـد «:  فرمود و امام صادق 
هر که بـراى مـن و دیگـرى عملـى     ) دیگرى را در عبادت شریک من قرار مده(

  . »انجام دهد عمل او براى غیر من خواهد بود
من از همه بـى نیـازانِ از شـریک بـى     :  خداى تعالى مى فرماید«:  و فرمود

هر که دیگرى را در عملى با من انباز سازد عملش را نمى پـذیرم مگـر   ، نیازترم
  . »ى من باشدآنچه خالص برا

و مـن  ، انهّ من عمل للناّس کان ثوابه على النـّاس ، کلّ رباء شرك«:  و فرمود
هر که براى مردم کار کنـد  ، هر ریائى شرك است» «عمل للهّ کان ثوابه على اللهّ
  . »و هر که براى خدا کار کند ثوابش بر خداست، پاداشش به عهده مردم است

  :  زوجلو از آن حضرت در بیان قول خداى ع
  »فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك بعبادة ربه اءحدا« 

الرجّل یعمل شیئا من الثّواب لا یطلب به وجـه  «:  روایت شده است که فرمود
یشتهى اءن یسمع به الناّس فهذا الّذى اءشرك بعبـادة  ، اللهّ انمّا یطلب تزکیۀ الناّس

، اءسرّ خیرا فذهبت الایام اءبدا حتّى یظهر اللهّ له خیراما من عبد «:  ثم قال» ربه
  . »و ما من عبد یسرّ شرا فذهبت الایام حتّى یظهر اللهّ له شرا

شخصى کار خیرى مى کند که نیتش خالص براى خدا نیست بلکه غرض او «
این است کسـى کـه در   ، و مى خواهد که مردم آن را بشنوند، ستایش مردم است

هیچ بنـده اى نیسـت   «:  سپس فرمود» دگار خود شرك آورده استعبادت پرور
که کار خیرى را پنهان کند و روزگارى بگذرد مگر اینکه خـدا خیـرى بـراى او    
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و هیچ بنده اى نیست که کار شـرىّ را در نهـان انجـام دهـد و     ، ظاهر مى سازد
  . »روزگارى بگذرد جز اینکه خدا برایش شرىّ آشکار کند

صنع اءحدکم اءن یظهر حسنا و یسرّ سیئا اءلـیس یرجـع الـى    ما ی«:  و فرمود
بل الانسان على نفسه «:  نفسه فیعلم اءن ذلک لیس لذلک ؟ و اللهّ عزّوجلّ یقول

  . »انّ السریرة اذا صحت قویت العلانیۀ، »بصیرة
، چه مى کند آن کس از شما که خوبى را آشکار و بدى را پنهان مـى سـازد  «

چنانکـه مـى نمایـد    (جوع نمى کند تا بداند که چنین نیست مگر به باطن خود ر
، »بیناست  بلکه انسان به درون خویش «:  ؟ و خداى عزوجل مى فرماید)نیست

  . »باطن اگر درست شد ظاهر هم نیرومند مى شود
و ، من اءراد اللهّ بالقلیل من عمله اءظهر اللهّ له اءکثر مما اءراده به«:  و فرمود

الناّس بالکثیر من عمله فى تعب من بدنه و سهر من لیله اءبـى اللـّه الاّ   من اءراد 
  . »اءن یقلّله فى عین من سمعه

هر که عمل اندك خود را براى خدا انجام دهـد خـدا آن را بـیش از آنچـه     «
و هر که عمل بسیار را با رنج تن و بیدارى شب . قصد کرده برایش آشکار سازد

را در نظـر هـر    ]اعمال[دم انجام دهد خداوند حتما آن براى ریا و نمایاندن به مر
  . »که بشنود اندك نماید

ایاك و الریّاء فانهّ من عمل لغیر اللهّ ! ویلک یا عباد«:  و به عباد بصرى فرمود
از ریا بپرهیز که هر که براى غیر خدا کار ! اى عباد«، »و کله اللهّ الى من عمل له

  . »براى او کار کرده واگذار خواهد کرد کند خداوند او را به کسى که
اجعلوا اءمرکم هذا للهّ و لا تجعلوه للناّس فانهّ ما کان للهّ فهو للـّه  «:  و فرمود

کار خود را براى خدا قرار دهید نه براى » «و ما کان للناّس فهو لا یصعد الى اللهّ
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) داش مى دهداو مى پذیرد و پا(زیرا هر چه براى خدا باشد از آنِ اوست ، مردم
  . »و هر چه براى مردم باشد به سوى خدا بالا نمى رود

ویحک یـابن عرفـۀ اعملـوا    «:  به محمد بن عرفه فرمود و حضرت رضا 
ویحک ما عمل ، لغیر ریاء و لاسمعۀ فانهّ من عمل لغیر اللهّ و کله اللهّ الى ما عمل

  . )179(»و ان شرا فشرااءحد عملا الاّ اءراده اللهّ به ان خیرا فخیرا 
زیرا هر که براى غیر خـدا کـار   ، اى پسر عرفه بدون ریا و سمعه عمل کنید«

هـیچ کـس عملـى نکنـد مگـر اینکـه       ، کند خداوند او را به کارش وا مى گذارد
اگر عملش خوب باشد ، او مى کند ]پاداش براى[خداوند به سبب آن عمل اراده 
  . »پاداش خوب و اگر بد باشد بد

مین قدر در بدى و مذمت ریا کافى اسـت کـه موجـب کوچـک شـمردن      و ه
خداوند است و دلالت مى کند بر اینکه ریاکار خدا را از بندگان ضعیفش که قادر 

زیرا کسى که در عبـادت پروردگـار   ، به نفع و ضررى نیستند حقیرتر مى شمارد
این است  قصد پسند و خوش آمد بنده اى از بندگان او را مى کند بى شک براى

که مى پندارد این بنده در بر آوردن مطلوب او از خدا تواناتر و تقـرب بـه او از   
تقرب به خداى متعال بهتر است و کدام اهانت و اسـتحقار بـه خداونـد عـالم و     

  پروردگار عالمیان از این بدتر است ؟

  اقسام ریا:  31فصل 
حرام اسـت و صـاحب   اولى مطلقا . ریا یا در عبادات است یا در غیر عبادات

آن مبغوض و مغضوب درگاه خداوند است و اصل عبادت را باطل مى کند زیـرا  
و قصد ریاکار در عبـادت فرمـان بـردن و امتثـال امـر      . که اعمال به نیات است

خداوند نیست بلکه قصد و نیت او رسیدن به مال یا جاه یا غرضى دیگـر اسـت   
و عـلاوه بـر   ، تکلیف بر نیامده اسـت پس مطیع امر خدا نیست و از عهده انجام 
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اینکه عبادتش باطل است و از عهده تکلیف بیرون نیامـده بـه سـبب ریـا گنـاه      
و ، چنانکه آیات و اخبـار بـر ایـن نکتـه دلالـت دارد     ، جداگانه به گردن اوست

و چرا چنـین  ، بنابراین از کسى که عبادت را از اصل ترك مى کند بدحالتر است
زیرا ، عبادت میان استهزاء به خدا و تزویر و مکر جمع کرده نباشد که ریا کار در

این تصور بیجا را در ذهن مردم انداخته که از اهل دیانت و مطیـع امـر خداونـد    
  . است و حال آنکه چنین نیست
گاهى مذموم و گاهى مباح و گـاه مسـتحب و گـاه    ، و اما ریا در غیر عبادات

آبروى خود را حفظ کند و کارى کند  زیرا بر مؤمن واجب است که، واجب است
بنابراین براى اهل مروت روانیست که در انظـار مـردم بـه    . که بر او عیب گیرند

و هر که خود را به لباس یا ، کارهاى پست پردازند اگر چه در خلوت جایز باشد
غیر آن در چشم مردم بیاراید تا ایشان را ناخوش نیاید و او را سرزنش نکنند و 

زیرا جذر کردن از رنج مذمت دیگران ، مرند براى وى مباح و جایز استپلید نش
جز اینکه این امر به اختلاف زمانها و شهرها و اشـخاص تفـاوت   ، مذموم نیست

چه بسا بعضى از اقسام ریا به غیر عبادات نظر به وقت یـا شـخص یـا    ، مى کند
رسول خـدا  «:  روایت است که. شهرى مذموم است و از نظر دیگر مذموم نیست

نگاه مى ) بجاى آینه(در خم آب ، روزى مى خواست به جمع اصحاب آید  
یا رسول اللهّ شـما نیـز   ، شخصى گفت، کرد و عمامه و موى خود را مى آراست

خداى تعالى دوسـت دارد کـه بنـده وقتـى میـان      ، آرى:  چنین مى کنید؟ فرمود
هـر یـک از   «:  فرمـود  و امیر مؤمنان  .»برادران خود مى رود آراسته باشد

شما براى برادر مسلمانش چنان خود را بیاراید که براى شـخص بیگانـه اى کـه    
جامـه  «:  فرمـود  امـام صـادق   . »دوست دارد او را در بهترین صورت ببیند

و روایت است که حضرت شخصى از اهـل  . »پاکیزه دشمن را سرافکنده مى کند
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چـون  ، نه را دید که براى خانواده خود چیزى خریـده و بـه خانـه مـى بـرد     مدی
این را براى عائله خود خریده اى :  حضرت فرمود، حضرت را دید شرمسار شد

اهل مدینه نبـود دوسـت داشـتم     ]مذمت[به خدا سوگند اگر ، و به خانه مى برى
حضرت این بـود  مراد آن . )180(»براى عائله خود چیزى بخرم و خود به خانه برم

که اگر بیم آن نمى رفت که مردم بر او عیب گیرند همانند آن شخص عمـل مـى   
کرد جز آنکه چون چنین کارى در آن زمان بر او عیب شمرده مى شـد بـراى او   

حضرت بـه آن  ، ولى چون در زمان امیر مؤمنان عیب شمرده نمى شد، جایز نبود
منقبت و ضمنا تعلیم بـه دیگـران   کار مبادرت مى کرد و این براى او ستودگى و 

پس معلوم شد که از ارتکاب و عدم ارتکـاب بعضـى کارهـا گـاهى ریـاى      . بود
  . پسندیده و گاهى ریاى ناپسندیده است

  ریا بر عبادت تأثیر:  32فصل 
یا این است که عملى بکلّى خالى از قصد قربت و ثواب باشد به طـورى  ، ریا

آن کار را تـرك مـى کـرد و ایـن بـدترین       که اگر صاحب عمل تنها و منفرد بود
یا با قصد قربت و ثواب همراه است و ایـن  . درجات ریا و گناهش بزرگتر است

یکى آنکه قصد قربت ضعیف و مرجوح باشد به نحـوى  :  قسم ریا دو گونه است
که اگر قصد ریا نبود قصد قربت نمى توانست او را به عمل برانگیزد و اگر قصـد  

این گونه ریا نزدیـک  . د قصد ریا او را به عمل بر مى انگیختقربت و ثواب نبو
به قسم اول است و حق این است که موجب بطلان و فساد عمل اسـت چنانکـه   

و اگر قصد قربت بر قصد ریا برتر و غالب باشد به . ظواهر اخبار نیز دلالت دارد
اگر ریا طورى که قصد ریا و اطلاع مردم نشاط وى را بر عمل تقویت مى کند و 

در ایـن  ، هم نباشد عمل را ترك نمى کند یعنى تنها به قصد ریا عمـل نمـى کنـد   
گونه ریا بعضى از علما بر آنند که اصل عمل و ثواب از میان نمـى رود بلکـه از   
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ثواب کاسته مى شود یا صاحب عمل به اندازه قصد ریا عقـاب مـى شـود و بـه     
  . مقدار از قصد ثواب پاداش مى گیرد

زیرا اخبار دلالت دارد بر اینکه چون ریا بر آن ، این نظر اشکال هستاما در 
عمل صدق مى کند و عامل آن ریاکار به شمار مى آید اصل عمل و ثواب باطل 

 رأيینشـط اذا  :  ثلاث علامات للمرائـى «:  به دلیل قول امیر مؤمنان ، است
ریا کار سـه  » «کلّ اءموره و یحب اءن یحمد فى، و یکسل اذا کان وحده، الناّس

و ، ببیننـد بـه نشـاط آیـد     ]بهنگام عمل و عبـادت [چون مردم او را :  نشانه دارد
  . »و دوست دارد در هر کارى او را بستایند، وقتى تنها باشد کسل گردد

و اخبارى که ذکر شد و دلالت داشت بر اینکه هر عملى که در آن دیگرى را 
وند از آن بیزار است و آن را نمى پذیرد بر این با خداى تعالى شریک گیرند خدا

و حمل این اخبار بر موردى که قصد ریا و قصد قربـت  . سخن ما صراحت دارد
و نکتـه دیگـر   . مساوى باشد یا قصد ریا برتر و بیشتر باشد خلاف ظـاهر اسـت  

اینکه ظاهرا بطلان در این صورت تنها هنگامى است که قصد او ایـن باشـد کـه    
باشد مردم بر آن مطلّع شوند تا در دل آنان منزلتى پیدا کند و بدین  دوست داشته

و اما اگـر خوشـحالى و قصـد او از    ، وسیله به یکى از اغراض دنیوى دست یابد
 -که در آینده بیان خواهد شد  -آگاهى مردم براى یکى از مقاصد صحیح باشد 

  . در آن باکى نیست و عمل را باطل نمى کند

  ى به آگاهى مردم بر عبادتخوشحال: تنبیه 
، کسى که قصد او پنهان داشتن طاعت و خالص کردن نیت بـراى خـدا باشـد   

هرگاه اتفّاقا مردم بر طاعت او مطّلع شوند و او شکفته خـاطر و مسـرور گـردد    
از اینرو که مى داند خداوند آنان را بـر  ، عمل او فاسد نمى شود و اشکالى ندارد

و بـدین سـان   ، ل نیکوى وى را آشکار نموده استآن آگاه ساخته و عمل و حا
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فهمیده مى شود که خداوند با او رفتارى نیکو کرده زیرا که خـود وى طاعـت و   
و خداى تعالى گناهش را پوشانیده و طاعتش را آشکار ، معصیت را پنهان داشته

پس شادى و سرورش به واسطه نظر لطف و فضل الهى به اوست نـه بـه   ، ساخته
  :  و خداى تعالى مى فرماید. مردم و پیدائى منزلت در دل آنهاسبب ستایش 

  )58، یونس( »قل بفضل اللهّ و برحمته فذلک فلیفرحوا« 
  . »بگو به فضل و رحمت خدا باید شاد شوند«

و گویى به سبب آشکار شدن طاعتش دریافته است که عملش نـزد خداونـد   
ا از این جهت که خداونـد در  ی. پذیرفته شده و از اینرو شاد و شکفته گشته است

دنیا کار نیکوى وى را آشکار ساخته و کار زشت او را پوشانیده و این را دلیـل  
آنچه را «:  فرمود  رسول خدا . مى گیرد که در آخرت نیز چنین خواهد کرد

که خداوند در دنیا بر بنده اش پوشیده مى دارد در آخرت نیـز پوشـیده خواهـد    
فرح و سرور به سبب قبول کنونى در دنیاست بدون ، پس در حالت اول. »داشت

یا از ایـن  . التفات به آینده و آخرت است، و حالت دوم؛ توجه به آینده و آخرت
حیث که گمان مى برد که آگاهان به طاعت و عمل نیـک او از وى پیـروى مـى    

اجـر  :  اجر است زیرا براى او دو. کنند و اجر و پاداش او دو چندان خواهد شد
و ، و اجر آشـکار شـدن در انجـام کـار    ، پنهان داشتن که در آغاز قصد کرده بود

کسى که مردم در کار خیر و طاعت به وى اقتدا کنند پاداش اعمـال پیـروان نیـز    
یا از این جهت که شـادى  . براى او هست بدون آنکه از اجر آنها چیزى کم شود

ست که با اطلاع بر عمـل او بـراى خـدا    و شکفتگى او به واسطه طاعت کسانى ا
و در دلشان میـان بـه طاعـت وجـود     ، مطیع او را مى ستایند و دوست مى دارند

زیرا بعضى از مردم از اهل طاعت بدشان مى آید و به آنها حسد مى ورزند ، دارد
پـس ایـن سـرور و    . و آنان را مسخره مى کنند و به ریاکارى نسبت مـى دهنـد  
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:  و نشانه اخلاص در آن این است کـه ، ایمان بندگان خدانشاطى است به خوبى 
شادى و شکفتگى اش به مدحشان درباره دیگرى هماننـد سـرور و خوشـحالى    

  . اش به مدح آنها درباره وى باشد
و دلیل بر اینکه شادى و نشاط در موردى که ذکـر شـد اشـکالى نـدارد دور     

من عملم را پنهـان  :  کرد  عرض   مردى به رسول خدا «:  روایت ذیل است
مى دارم و دوست ندارم که کسى بر آن مطلّع شود و اتفّاقا بر آن مطلّع مى گردند 

اجـر  :  براى تـو دو اجـر اسـت   :  فرمود. و من از این اطلاع خوشحال مى شوم
د بـاقر   «و . »پنهان داشتن و اجر آشکار شدن سـؤال شـد کـه     از امام محمـ

عمل خیرى مى کند و چون کسى مى بیند او خوشـحال و شـکفته خـاطر     مردى
هیچ کـس نیسـت مگـر اینکـه دوسـت دارد کـه       ، باکى نیست:  فرمود، مى شود

خداوند کار خوب او را در میان مردم آشکار کند حتّى وقتى که آن را براى ایـن  
 ـ. »مقصود انجام نداده باشد ر اینکـه  عمومیت و اطلاق این دو خبر دلالت دارد ب

و تخصـیص اطـلاق آن دو   ، سرور و خوشحالى براى مقاصد مذکور مانعى ندارد
هر چند قصد وى در ، حدیث فرح مذمومى است که از اطلاع مردم پدید مى آید

و این در موردى است که شـادى و خوشـحالى او بـراى    ، آغاز پنهان داشتن بود
کننـد و حاجـاتش را بـر    منزلت یافتن در دل مردم باشد تا او را مدح و تعظـیم  

قوى تر در برابر شمول اطلاق ) اخبار(و این تخصیص به واسطه معارض ، آورند
  . آن دو حدیث است

اطلاع مـردم  ، و قبلا گفته شد که اگر قصد انسان حتّى در آغاز عمل و طاعت
بر آن باشد و از این آگاهى نیز خوشحال شـود در صـورتى کـه بـراى یکـى از      

و عدم اشکال مخصوص مـوردى نیسـت کـه    ، اشکال نداردمقاصد مذکور باشد 
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قصد اطلاع مردم و شکفتگى از آن بعد از عزم به عمل یا بعد از تمام شدن عمل 
  . باشد

همان گونه که سرور و خوشحالى از آشکار شدن طاعات براى :  مطلب دیگر
همین طور پنهان ساختن گناهـان و ناخشـنودى و   ، مقاصد مذکور اشکالى ندارد

بلکـه  ، راحتى از اطلاع مردم بر آنها به جهاتى که ذکر خواهیم کرد مانعى نداردنا
هـر چنـد   ، حق این است که مکتوم داشتن گناه بعد از ارتکاب آن رجحـان دارد 

و از اینـرو یکـى از   . اصل در اخلاص این است که نهان و آشـکار یکـى باشـد   
یعنى چنان عمل کن که اگر بر تو باد عمل علانیه و آشکار «:  بزرگان گفته است

من کارى نمى کنم که از آگـاهى  «:  و دیگرى گوید. »هویدا شود شرمنده نشوى
اما این ، »مردم بر آن باك داشته باشم مگر آمیزش با همسرم و دفع بول و غایط

مرتبه اى است رفیع که آبشخور هر فرود آینده اى نیست و جز افـرادى معـدود   
مگر کسى که خداوند او را در پناه عصمت  -انسانى  زیرا هیچ. به آن نمى رسند

مخصوصا آرزوهاى باطـل  ، از گناهان درونى و پنهانى خالى نیست -برده باشد 
و خدا بر آنها آگـاه اسـت و از مـردم    ، مى گذرد  و امور شهوانى که به خاطرش 

و کوشش در پنهان داشتن آنها و کراهت از آشـکار شدنشـان جـائز    ، پنهان است
به شرط آنکه انگیزه پنهان کردن آنها این قصد نباشد که درباره ، راجح است بلکه

  :  بلکه باعث آن یکى از چند چیز باشد، او به ورع و صلاح معتقد شوند
  . که به آن ماءمور است ]گناه[یا پنهان داشتن  -1
رسـول خـدا   . یا چون پرده درى و آشکار کردن گناهان مورد نهى اسـت  -2
هر که یکى از اعمال ناشایست را مرتکب شود بایـد بـا پوشـش    «:  فرمود  

و صدق این سـخن بـه کراهـت آشـکار شـدن آن      . »خداى تعالى آن را بپوشاند
یا چون خداوند در دنیا آن را پوشیده داشـته در  ، اعمال از غیر شناخته مى شود
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آنچه را خداوند در دنیـا بـر   «:  استکه در خبر آمده ، آخرت نیز پنهان مى دارد
  ». کسى پوشیده دارد در آخرت نیز پوشیده خواهد داشت

یا علنى و آشکار شدن معاصى موجب نکوهش و ملامت مـردم خواهـد    -3
م و از طاعت خداوند غافل مـى کنـد  ، شد و از ، و مذمت مردم دل آدمى را متاءلّ

م و   . مـى دارد اشتغال به تحصیل آنچه براى آن آفریـده شـده بـاز     و چـون تـاءلّ
ناراحتى از مذمت و ملامت دیگران طبیعى است و دفـع آن بـه آسـانى میسـور     

پنهان داشتن آنچه آشکار شدنش رنج و ناراحتى پدیـد مـى آورد جـایز    ، نیست
امـا  ، بلى براى کسى که کمال صدق حاصل است مدح و ذم یکسان اسـت . است

بیشتر طبـایع دز بـدگوئى و سـرزنش     و، این گونه اشخاص بسیار نادر و اندکند
زیرا از شنیدن مذمت و ملامت احساس نقص ، رنجیده و پریشان خاطر مى شوند

البته آزردگى و رنجش از نکـوهش هرگـاه از جانـب    . و عیب در خود مى کنند
و ذم وى دلالت بر وجود نقـص و عیـب   ، اهل بصیرت در دین باشد ستوده است

م شود و براى و ، در شخص ملامت شده مى کند سزاوار است که ناراحت و متاءلّ
  . دفع آن دامن همت به میان زند

، چنانکه در خبر وارد شده، یا چون مردم در قیامت گواه وى خواهند بود -4
پس جایز است که بدى و گناه خود را پنهان دارد تا در آن روز علیه او شهادت 

  . ندهند
گاه شوند مورد آزار و بدى آنها قرار یا بترسد که چون مردم به گناه وى آ -5
  . گیرد
و ایـن از  ، یا از ترس اینکه نکوهنده به سبب نکوهش خود گناهکار شود -6

که انسان از گناه دیگـرى ناراحـت شـود نـه از اینکـه مـورد       [کمال ایمان است 
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و نشـانه آن ایـن اسـت کـه ذم او و ذم دیگـرى      ، ]سرزنش و بدگوئى واقع شده
  . برایش یکسان باشد ]توسط نکوهنده[

یا بترسد که وقع گناهان از نظرش بیفتد یا دیگران به وى اقتدا کنند و بـر   -7
و البتـه ایـن نکتـه    ، گناه دلیر شوند و این علّت اظهار طاعت را مبـاح مـى کنـد   

و به این جهت است که بایـد گنـاه را از   . مختص کسانى است که مقتداى مردمند
  . داشت تا در گناه از او پیروى نکنند اهل خانه و فرزندان پنهان

یا دوست دارد که محبوب مردم باشد نه براى اغراض دنیوى بلکه بـدین   -8
زیرا هر که را خداونـد دوسـت   ، وسیله پى برد که خداى تعالى او را دوست دارد

  . دارد او را در دلهاى مردم محبوب مى سازد
و این غیـر از  ، ى ناشایستیا صرفا براى حیا و شرمندگى از ظهور کارها -9

ترس از مذمت و بدى و آزار دیگران است بلکه از این جهت که حیا از فضـائل  
الحیـاء  «:  فرمـود   رسول خـدا  . اخلاق و از بزرگوارى و کرامت نفس است

الحیـاء شـعبۀ   «:  فرمود و امام صادق . »حیا سراسر نیکى است « »خیر کلهّ
الحیـاء  «:  فرمود  و پیغمبر اکرم . »حیا شعبه اى از ایمان است« »الایمانمن 

انّ اللهّ تعـالى یحـب   «:  و فرمود. »از حیا جز نیکى نمى آید »لایاءتى الاّ بالخیر
و کسى که گناهى . »خداى تعالى با حیاى بردبار را دوست دارد» «الحیى الحلیم

و علنـى شـدن آن در میـان مـردم بـاکى نـدارد میـان         مرتکب شده و از ظهور
و حال ، جمع کرده -وقاحت و بى شرمى  -گناهکارى و پرده درى و بى حیائى 

چنین کسى بدتر است از آن که گناه مى کند و از گناه خود شـرمنده اسـت و آن   
  . را مى پوشاند

شرمندگى و ریاکار ادعاى حیا و ، و بسیار است که حیا با ریا مشتبه مى شود
و مى پندارد که وقتى بدیها را ترك مى کند یا آنها را پنهان مى دارد یـا  ، مى کند
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و حـال  ، عبادات را خواب انجام مى دهد اینها به سبب حیاء از مردم است نه ریا
حیا خُلق و خـوبى  :  و بیان مطلب این است که. آنکه دروغ و خلاف واقع است

و ممکن است به دنبال آن ریا نیز پیـدا  ، داست که از طبع کریم سرچشمه مى گیر
و ممکن است به دنبال حیا انگیزه اخلاص پدید ، شود و حیا به ریا آمیخته گردد

اگر وى صریحا ، مثلا اگر کسى از دوستش وامى بخواهد. آید و با هم جمع شود
و بى پروا و بدون هیچ ملاحظـه و بهانـه اى درخواسـت او را رد کنـد مرتکـب      

و اگر وام را بپردازد صرفا به سبب توجه بـه قـبح رد   ، شرمى شده وقاحت و بى
رویا روى وى بدون اینکه رغبتى به ثواب داشته باشد یا از ملامت و بدگوئى او 
بترسد یا مدح و ثناى وى را دوست داشته باشد به طورى کـه اگـر بـا نامـه یـا      

ط از عمل این شخص فق، توسط شخص دیگرى درخواست مى کرد نمى پذیرفت
و اگر به سبب حیا رد کـردن وى  . روى حیاست و خالى از ریا یا اخلاص است

بر او دشوار باشد و بخل درونى مانع از دادن وام گردد اندیشـه ریـا در او پدیـد    
مى آید و با خود فکر مى کند که باید به او وام دهد تا وى را به سخاوت بستاید 

در این صـورت عمـل وى آمیـزه اى     و به بخل مذمت نکند و وام را مى پردازد
ك ریا به حرکت آمدن حیاست، است از ریا و حیا و اگـر رد کـردن وى   . و محرّ

در این صورت انگیزه ، و دادن وام به واسطه بخل بر او سخت باشد، به سبب حیا
قـرض دادن اجـر و ثـواب    :  اخلاص در او به حرکت مى آید و به او مى گویـد 

، ن دل دوست مسلمان موجب خوشـنودى خداسـت  و خوشحال کرد، بسیار دارد
و بدین ترتیـب حیـا و اخـلاص را    ، پس نفس خود را به دادن وام رام مى سازد

  . جمع مى کند
نکته دیگر این است که حیا جز در آنچه شرعا یا عقلا یا عرفـا قبـیح اسـت    

مثل بخل و گناهکارى و ظلم و صدور برخى حرکات کـه  ، معنى و موردى ندارد
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تـا آنجـا کـه    ، ولى ریا در امور مباح نیز پیدا مى شود، مردم زشت است در دیده
اگر کسى که مى خندد به گرفتگى چهره بر گردد یا شخصى که بـه سـرعت مـى    

و چـه  . رود بعد از اطلاع مردم حالت آرامش و وقار به خود بگیرد ریاکار است
آن فقـط ریـاء   زیـرا انگیـزه   ، بسا باعث آن را حیا پندارد و این از جهالت است

مراد این است که حیا از آنچه ، گاهى حیا از ضعف است:  و اینکه گفته اند. است
مثل حیا از موعظه کـردن مـردم و اقامـه    ، قبیح نیست ناشى از ضعف نفس است
مگر وقتى که عذرى در میان باشـد کـه در   ، نماز و امر به معروف و نهى از منکر

ل اینکه کسى از پیرى سالخورده گناه مث، این صورت حیا نیکو و مستحسن است
ببیند و از ریش سفید و پیرانه سرش شرم کند که او را مورد عتـاب و سـرزنش   

ولـى اگـر از خـدا    ، زیرا احترام مسلمان پیر بزرگداشت خداوند است، قرار دهد
و کسانى از اهل ایمان . شرم کند و امر به معروف را ضایع و ترك نکند بهتر است

و اما ضعیف ، دارند حیاء از خدا را بر حیاء از خلق بر مى گزینندکه نفوس قوى 
  . نفسان را یاراى چنین کارى نیست

  متعلقات ریا:  33فصل 
و آن عبارتست از اظهـار  ، یا در اصل ایمان است -1:  ریا بر چند قسم است

و این ریا کفر نفاق است و در صدر اسلام ، شهادتین و انکار و تکذیب آن در دل
اگـر چـه انکـار بعضـى از     ، ولى در امثال زمان ما کم یافت مى شـود . ار بودبسی

ضروریات دین مانند بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و اعتقاد و علاقه باطنى به 
بر چیده شدن احکام شرع و تمایل به قول ملحدان و اباحى مذهبان بسیار اسـت  

ز از کفر نفاق بشـمار  و این نی. خلاف آن اظهار مى شود ]از ترس[ولى در ظاهر 
م جاویـدان  ، مى رود و صاحب آن از دین خارج و گسسته است و در آتش جهنّ
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زیـرا وى  ، و حال صاحب کفر نفاق از حال کافر محارب بدتر اسـت . خواهد بود
  . بین کفر باطن و نفاق ظاهر را جمع کرده است

نمـاز  مثل اینکه در حضور مـردم  ، یا ریا در عبادات با تصدیق اصل دین -2
و با اطلاع یافتن مردم روزه مى گیـرد و  ، مى گزارد ولى در خلوت ترك مى کند

چنین شخصى اگر چه از اصل دین بیرون نیست . بى آگاهى آنها روزه مى گشاید
زیرا خلق را بر خالق ، و از کفاّر محسوب نمى شود ولى بدترین اهل اسلام است

و ترسـش از  ، خـدا دوسـتتر دارد   و تقّرب به مردم را از تقـّرب بـه  ، ترجیح داده
  . مذمت آنها از ترس از عقاب الهى بیشتر است

و این نیز مذموم و مهلک است و لیکن به درجـه اى  ، یا ریا به مستحبات -3
زیرا صاحب آن اگرچه ستایش خلـق را بـر مـدح خـالق     ، پائین تر از قسم قبل

، اوند مقدم نداشته استمقدم داشته اما ترس از مذمت آنها را بر خوف عقاب خد
  . از آنرو که ترك مستحب عقاب ندارد

مانند انجـام دادن  ، یا ریا در چگونگى و وصف عبادت واجب یا مستحب -4
آنچه ترکش نقصانى باشد یا ترك آنچه انجام دادنش نقصان باشد یا به زیـاداتى  

صـد  مانند حضور در نماز جماعت پیش از مردم بـه ق ، علاوه بر خود مستحبات
  . همه اینها مذموم است اما بعضى از آنها بدتر است. صف اول و امثال این

  انگیزه هاى ریا:  34فصل 
مانند ظاهر سـاختن پارسـایى و   ، انگیزه ریا یا دستیابى و تمکنّ به گناه است

تقوا تا مشاغل حکومت و قضا به او واگذار شود و از این راه به جـاه و اسـتیلا   
و جور حکم کند و رشوه ستاند یا امانتها و صدقات و اموال نائل گردد و به ظلم 

و ، تا بتواند از آنها براى خویشتن بر گیـرد ، یتیمان و امثال اینها به او سپرده شود
مثل حضور در مجالس علـم و وعـظ و سـوگوارى بـراى نگـاه کـردن زنـان و        
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نزدیـک   و. این گونه ریا بدترین درجه آن و گناهش از همه بیشتر است. کودکان
به این نوع ریا اظهار دیانت و تقواست براى اینکه تهمت گناهانى را که مرتکـب  

ماننـد  ، یا به بهره و لذتّى مباح از لذّات دنیوى دست یابـد ، شده از خود دفع کند
تا اموال بـه او  ، اشتغال به موعظه و امامت نماز و تدریس و اظهار صلاح و ورع

یا ترس از اینکه به دیده نقـص و  ، بت نمایندبذل شود و زنان به همسرى وى رغ
یا تنبلى و بطالت به او نسبت دهند مانند تـرك شـتاب و   ، حقارت در وى نگرند

از بیم اینکه به بازى و شـوخى شـناخته شـود و    ، خنده بعد از اطلاع مردم بر آن
و مثل شب زنده دارى و اداى نافله هنگامى کـه در بـین   ، مورد تحقیر قرار گیرد

و حـال آنکـه   ، گزاران شب بسر مى برد تا به کسالت و تنبلى منسوب نگرددنماز
و همچنـین خـوددارى از   . در خلوت مطلقا به نمازهـاى مسـتحبى نمـى ایسـتد    

خوردن و آشامیدن در روزى که روزه مستحبى دارد و تظاهر و تصریح مى کنـد  
عذرى :  ى گویدبلکه م، و چه بسا تصریح نمى کند که روزه دارم. که من روزه ام

و ، یکـى ریـا بـه روزه داشـتن    :  و در اینجا دو ریا را با هم جمع مى کنـد ، دارم
و اگر کسـالت و شـهوت وى را بـه انجـام     . دیگرى و یا به اخلاص و بى ریائى

پـیش  ، ندادن مستحبات و نوافل و صبر نکردن از خوردن و نوشـیدن وادار کنـد  
بـه   ]مستحبى[گویى ترك نماز و روزه خود به تصریح یا کنایه عذر مى آورد که 

و ، سبب مرض یا ضعف یا شدت عطش یا خوشحال کردن فلانکس بـوده اسـت  
که از زبانش جارى نمى شود مگر به سبب آنکه ریشه ، سخنان و عذرهاى دیگر

اما انسان مخلص جز خدا و تقرب بـه  . ریا در جانش استوار و راسخ شده است
و ، و حصول منزلت در دل ایشان اعتنائى ندارد و به خلق، او چیزى نمى خواهد

اگر روزه دار نیست دوست ندارد که دیگران درباره وى اعتقادى پیـدا کننـد کـه    
است و بدین سـبب اهـل تزویـر و تلبـیس     ) یعنى خلاف واقع(مخالف علم خدا 
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و اگر روزه دار است به علم خدا خرسند است و در آن کسى را شریک او ، شود
  . دهدقرار نمى 

و چون این انگیزه ها بعضى از پستى قوه غضب ناشى مى شـود و بعضـى از   
پس بعضى از انواع ریا از رذائل قوه غضب است و برخـى از  ، زبونى قوه شهوت
  . رذائل قوه شهوت

  ریاى جلى و ریاى خفى: تنبیه 
و ریاى جلى آنست که آدمـى بـدون قصـد    ، جلى و خفى، ریا دو گونه است

و ریاى خفى آنست که انسـان عملـى را   . عملى برانگیخته شود ثواب اخروى به
صرفا براى ریا و بدون قصد ثواب الهى انجام ندهد بلکه عملى را که براى تقرب 

نشانه این گونه ریـا  . به خدا انجام مى دهد در خلوت بکاهد و سبک انجام دهد
 ـ  ، آنست که اگر مردم بر آن عمـل آگـاه شـوند خوشـحال گـردد      راى البتـه نـه ب

و از آنـان  ، بلکه براى کسب نوعى منزلت در دل مردم، مقاصدى که قبلا ذکر شد
توقّع احترام و تعظیم و بـر آوردن حاجـات داشـته باشـد و اگـر در احتـرام او       

که گویى دلش از مردم تقاضـاى  ، کوتاهى کنند آن را بعید و خلاف انتظار شمرد
ا اینکه کسى بر آن اطلاع نیافته اکرام و احترام نسبت به طاعت پنهان خود دارد ب

شکّى نیست که این تقاضا از شائبه پنهانى ریا که از رفتن مور پوشیده تـر  . است
و اگر نزد وى وجود و عدم طاعت در هر چه ، است خالى و بر کنار نخواهد بود

متعلّق به خلق است یکسان باشد و به علم خدا درباره آن قانع و خرسـند شـود   
عمل از ریا این است که فرقى بین   و نشانه خلوص . ه نخواهد بوداین توقّع موج

و مـادام کـه   ، آگاهى انسان یا حیوان چهارپا بر عبادت او وجـود نداشـته باشـد   
چنین فرقى مى یاید در واقع از توقّع چیزى از مردم در مورد طاعت خود خالى 

 مؤمنـان   امیـر . و این توقّع عمل را ناچیز و باطل مـى کنـد  ، و منفک نیست
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] در دنیـا [آیا :  خداى تعالى در روز قیامت به قرآن خوانان مى فرماید«:  فرمود
کالا به شما ارزان نفروختند؟ آیا ابتدا بر شما سلام نکردند؟ آیا حاجتهـاى شـما   

  »!اجر خود به تمامى گرفتید، بر نیاوردند؟ امروز شما را ثوابى نیست

  ا تباه مى کندچگونه ریا عمل ر:  35فصل 
اگر قصد و نیت عمل بر اخلاص بوده و تا پایان استمرار داشته باشد سرور و 

عمل را باطل نمـى  ، نه قبل از آن، شکفتگى خاطر بعد از ظهور و علنى شدن آن
و نیـز اگـر ایـن    ، کند چنانکه بعضى از اخبار گذشته بر این مطلب دلالت داشت

ولـى اگـر ایـن شـادمانى     . الذکر باشد شادى و نشاط براى یکى از مقاصد سابق
و اگر آشکار شـدن  . براى گمان حصول منزلت در دلها باشد گناه نوشته مى شود

عمل بعد از انجام آن از جانب خود او وبا باز گفتن آن همـراه رغبـت و شـادى    
زیرا حب باز گفـتن آن دلالـت   ، باشد بسا گفته شده است که عمل او باطل است

. ل وى به هنگام عبادت از وجود ریاى خفى خالى نبوده اسـت بر این دارد که د
روزه :  گفـت   مردى به پیغمبـر اکـرم   «:  مؤ ید این قول این روایت است که

:  و این روایـت دیگـر کـه   » !نه روزه دارى و نه بى روزه :  فرمود. پیوسته دارم
نصیب :  گفت. بقره خواندم دوش سوره:  ابن مسعود از مردم شنید که مى گوید«

  . »وى از آن همین بود
اما ظاهر این است که عمل او باطل نمى شود بلکه ثواب آن محفـوظ اسـت   
. اگرچه به سبب ریائى که بعد از فراغ از عمل از او صادر شده عقوبت مى شـود 

زیـرا بـه آنچـه    ، و دلیل آن این است که اگر عمل تمام شد بطلان را نمى رسـاند 
وگرنه تکلیف به محال لازم مـى  ، توجه و آگاهى ندارد مؤ اخذه نمى شودانسان 
نسبت بـه روزه پیوسـته     انکار پیغمبر اکرم ، و آن خبر اگر صحیح باشد. آید
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و سخن این مسعود اگر ثابت هم باشد حجیت . آن شخص بوده نه براى اظهار آن
  . ندارد

ت درست آغاز کرده ولى در اثناى آن بعضى از و اگر عمل را با اخلاص و نی
چنانچـه اطـلاع   ، مردم بر آن آگاه شدند و براى او سرور و خوشحالى پیدا شـد 

مردم باعث عمل و مؤ ثّر در آن نباشد به طورى که اگر کسى هم مطّلع نمى شـد  
و نیز اگر شادى او براى یکى ، او عمل را با اخلاص و بدون سستى انجام مى داد

عمل باطل نمـى شـود و گنـاهى هـم     ، اصد صحیحى که قبلا ذکر شد باشداز مق
ولى اگر آگـاهى مـردم باعـث عمـل     . به دلیل اخبارى که گذشت، مرتکب نشده

نبوده و لیکن براى یکى از مقاصد مذکور نبوده بلکه گمان مى برده که بـا ظهـور   
کـار  عمل به جاه یا مال مى رسد حق این است که عمل باطـل اسـت و او گناه  

و اگر اطلاع مردم باعث و مؤ ثر . شمرده مى شود به دلیل عمومیت اخبار پیشین
خواه نیروى آن انگیزه نسبت به قصد تقـرب  ، در عمل بوده این ریاى حرام است

پس عمل باطل است و اگر عمل واجب و فریضه ، بیشتر یا مساوى یا کمتر باشد
و به دلیل این قوم پیغمبـر  ، ق الذکربه دلیل اخبار ساب، است باید اعاده و قضا کند

اگر آخرت نیکو و خوش باشد اولـش نیـز   ، عمل مانند ظرف است«:   اکرم 
هر که ساعتى با عمـل خـویش ریـا    «:  و نیز این قول آن حضرت. »چنین است

  . »عمل قبل آن نیز باطل است، کند
ف بر صحت هر اما این در عمل مرکبّى است که اجزاء دارد و ص حت آن متوقّ

و اما عملى که هـر جـزء آن مسـتقل    . مانند روزه و نماز و حج، یک از آنهاست
مانند صدقه ، است و صحت بعضى از اجزاء موقوف بر صحت بعضى دیگر نیست

پس ریائى که در اثنا پدید آید همین عملى که بعـد از ریـا واقـع    ، و قرائت قرآن
و پدید آمدن ریـاء  ، ابق بر آن بوده باطل نمى گرددشده باطل مى شود و آنچه س
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و ایـن حکـم در   . نسبت به گذشته مانند پدید آمدن آن بعد از انجام عمل اسـت 
خواه تـا  ، موردى است که ریا بعد از عقد نیت طاعت بر پایه اخلاص پدید آمده

تغفار یا بعدا در اثناء عمل پشیمان شده و از ریـا اس ـ ، پایان عمل از ریا بازنگشته
، که مثلا نماز را با قصد ریا شروع کنـد ، و اما همزمان با قصد و نیت. کرده باشد

اگر با این حال عمل را تمام کند بى شـک گناهکـار اسـت و آن عمـل مقبـول      
، و اگر در اثناى عمل پشیمان شده و از ریـا بازگشـته و اسـتغفار نمـوده    . نیست

از مقاصد صحیح که گفته شـد و   مجردّ قصدى که باعث اطلاع مردم براى بعضى
و اگر غیر از این باشـد  ، خوشحالى به آن اشکالى ندارد و عمل را باطل نمى کند

  . و همه شقوقى که ذکر شد در این معنى یکسان است، عمل فاسد و تباه است

  شائبه ریا عمل را باطل مى کند: فایده 
اعمـال بـه    کـه ، چون ملاك و مناط صحت و فساد اعمال قصد و نیت اسـت 

ات و    «نیات است و براى هر کسى همان است که نیت کرده  انمّـا الاعمـال بالنیّـ
پس هر عملى که شائبه هاى ریا در آن باشد باطل و فاسد » لکلّ امرى ء مانوى

و هر عملى که خالص براى خدا باشد و ، خواه پنهانى واقع شود یا آشکارا، است
  . ان و آشکار کردنش باکى نیستصاحبش ریا در آن داخل نکند در پنه

اما اگر در اظهار عمل یا بازگو کردن آن بعد از انجام عمـل قصـد صـحیحى    
، مانند ترغیب مردم به کار خیـر یـا تشـویق آنهـا در اقتـدا بـه وى      ، داشته باشد

مثل اهانت ، اظهارش بهتر از اخفاء است به شرط آنکه آلوده به ریا یا فساد دیگر
نگردد و اگر مشتمل بر چیزى از این قبیـل باشـد پنهـان    ، ادنبه فقیر در صدقه د

و بدین گونه مى توان بـین اقـوال و اخبـار را    ، کردنش از علنى کردن بهتر است
  . جمع کرد
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بـه طـورى کـه    ، هرگاه قبل از شوائب ریا پاك و خالى شـود :  خلاصه آنکه
و قـرار  آشکار ساختن کار خیرى که الگ ـ، اخلاص در هر دو حالت یکسان باشد

ولى اگر شوائب ریا وجود داشته باشـد اقتـداى غیـر بـه او     ، مى گیرد برتر است
زیرا چنین حالتى هلاك کننده است و پنهـان مانـدنش بهتـر    ، سودى نمى بخشد

بنابراین کسى که عمل را آشکار مى کند باید بداند یا گمان بـرد کـه از او   . است
و چـه  . خفى در آن پدید نیاید و مراقب دل خود باشد که ریاى، پیروى مى شود

بسا عمل را به بهانه اینکه مورد پیروى دیگران است آشکار مى کند و حال آنکه 
و در واقـع  ، در درون خود قصد نیک نمائى به وسیله آن عمل و مقتدا شدن دارد

حالِ هر که عمل خود را آشکار مى سازد همین است مگر کسى کـه خداونـد او   
پس سزاوار نیست که ضـعیف  . ص نیت تاءیید گردد باشدرا به قوت نفس و خلو

النفس خود را بفریبد و از جائى که نمى فهمد خود و دیگران را گمراه کند و بـه  
زیرا ضعیف مثل غریقى است که اندکى شنا مى دانـد و کسـانى را   . هلاکت افکند

 در حال غرق شدن مى بیند و دلش مى سوزد و براى نجات آنها خویشتن را بـه 
و اینجا لغزشگاه . دریا مى زند و در نتیجه خود و دیگران را به هلاکت مى افکند

گامهاى عالمان و عابدان است که در آشکار ساختن عمل به صاحبان نفس قوى 
تشبه مى جویند ولى دل خود را با اخلاص تقویت نمى کنند و اجرشان به سبب 

جـدا دشـوار اسـت و جـز      و درك و فهم این مطلب. ریا ناچیز و باطل مى شود
و خلوص در این مورد بـا ایـن   . شناوران دریاى علم اخلاق آن را در نمى یابند

نشانه شناخته مى شود که اگر مردم به یکـى از اقـران و امثـال او اقتـدا کردنـد      
و اگر میل قبلى اش این است که او مقتـدا باشـد در ایـن    ، حالش دگرگون نشود

  . ز شوائب ریا نخواهد بودصورت آشکار کردن عمل خالى ا
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  بیدار باش
ت    اکنون که دانستى ملاك و مناط در صحت و فساد اعمال همانا قصـد و نیـ

این را نیز بدان که هر عملى که خالص براى خداى سبحان نباشد و غیر او ، است
و اگر خالص براى خـداى تعـالى و بـر    ، در نظر باشد سزاوار است که ترك شود

رك آن به مجـردّ وسوسـه هـا و اندیشـه هـاى شـیطانى       ت، قصد صحیحى باشد
زیرا شیطان نخست به ترك عمل مى خواند و اگر پاسـخ مثبـت   . شایسته نیست

این عمـل  :  و چون از آن نیز ناامید گشت مى گوید، نیافت به ریا دعوت مى کند
  !پس چه فایده اى دارد؟، بلکه ریائى است، خالص نیست

ماننـد نمـاز و   ، ى است که مربوط به غیر نیسـت اما اعمال یا از طاعات لازم
ماننـد  ، یا از طاعاتى است که به خلـق مربـوط اسـت   ، روزه و حج و امثال اینها

امامت و قضاء و حکومت و فتوا دادن و موعظه کردن و تعلیم و تدریس و انفاق 
  . مال و مانند اینها
که انگیزه آن ریـا  به طورى ، اگر قبل از فعل ریا داخل آن شود:  اما قسم اول

و . باید آن را رها کرد و از شروع آن خـوددارى نمـود  ، باشد نه خلوص و قربت
نباید عمل را ترك کرد زیـرا در  ، اگر بعد از قصد و عزم و یا مقارن آن پدید آید

پس باید در دفع ریا و تحصیل ، و ریا بر آن طارى شده، آغاز انگیزه دینى داشته
را با معالجاتى که ذکـر خـواهیم کـرد قهـرا بـه       و نفس خویش، اخلاص بکوشد

و مادام که در مقام مجاهده با نفـس خـود اسـت و او را در    . اخلاص بر گرداند
میلى که به ریا دارد مورد عتاب قرار مى دهد و در درون خود از تمایل بـه ریـا   

و شـاید خداونـد بـه رحمـت     ؛ امید نجات درباره وى هست، بیزار و متنفّر است
و در ، و اما اگر در مقام مجاهده نیسـت . خود با او به مسامحه رفتار کند گسترده

بلکـه  ، دل خود از میلى که به ریا دارد ناخشنودى و کراهتى احساس نمـى کنـد  
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در اعمال ریا مى کند و او   و این نفس ، زمام اختیار را به نفس اماره سپرده است
بـر آن بجویـد و از ریاکـارى     هم در این کار بى آنکه راهى بـراى قهـر و غلبـه   

در فساد و بطلان اعمـالش شـکّى   ، ناراضى و ناراحت باشد به دنبال آن مى رود
هر چنـد باعـث آن در آغـاز قصـد     ، نیست و هر چه زودتر باید آن را ترك کند

  . قربت بوده و ریا در حین عزم یا بعدا پدید آمده باشد
عنـى پیشـنمازى و قضـاء و    ی -که بـا مـردم سـروکار دارد    :  و اما قسم دوم

خطرهایش بزرگ و ثـواب   -تدریس و فتوا کردن و وعظ و ارشاد و امثال اینها 
اگر  -پس کسى که از حیث علم صلاحیت این کارها را دارد . آن نیز عظیم است

داراى نفسى قوى است که به مردم اعتنا و توجهى ندارد و وسوسه هاى نهانى او 
ت و قدرت و دیگر صفات کمالیه پروردگار خـود  را تحریک نمى کند و به عظم

معرفت کامل دارد به طورى که این معرفت او را از التفات بـه خلـق و آنچـه در    
دست آنهاست و ممکن است به خاطر آنها ریا کند و رضاى آنان را بـر رضـاى   

در این صورت براى چنین شخصى بهتر این است که  -خداوند برگزیند باز دارد 
و اگـر داراى نفسـى   . ا را ترك نکند تا به ثواب عظیم آن نائـل شـود  این منصبه

رد    ، ضعیف است ، همچون پرِ کاهى در هوا که باد هر دم آن را بـه سـوئى مـى بـ
و لازم است آن منصـبها را  ، چنین کسى از ریا و دیگر خطرهاى آن ایمن نیست

  . ترك کند
گریختند و پیرامون آنها  از اینرو بود که گذشتگان اهل یقین از این منصبها مى

و در بزرگى خطر و کثرت آفات آنها و لزوم درنگ و احتیاط بـراى  . نمى گشتند
و آنچه در تهدیـد  ، کسى که به آنها اشتغال مى ورزد اخبار بسیار وارد شده است

و وعده هاى ترس آور درباره علماى بدکردار رسیده براى حـذر کـردن از فتنـه    
و از آنچه پشت عالمان بى عمل و اهل . آن کافى استهاى علم و آفات و غائله 
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! اى علمـاى بـد  «:  اسـت  گفتار بى کردار را شکسته سخن عیسى بن مریم 
روزه مى گیرید و نماز مى گزارید و صدقه مى دهید و آنچه دیگران را به آن امر 

د پـس  و چیزى را که علم ندارید درس مى دهی! مى کنید خود به جا نمى آورید
و به هواى نفس ، توبه شما به گفتار و آرزوست! چه بد است آنچه حکم مى کنید

شما را چه سود مى بخشد که تن هاى خود را پاکیزه کنید و حال ، عمل مى کنید
ماننـد آردبیـز   :  حق را بـه شـما مـى گـویم    ! آنکه دلهاى شما چرك آلود است 

شـما نیـز   ! لـه در آن مـى مانـد   مباشید که آرد پاکیزه از آن بیرون مى رود و نخا
حکمتها از دهانتان بیرون مى آید و غل و غش در سینه هاى شما بجا ! چنین اید
و شهوت او از دنیا به سـر نیامـده و     کس که خواهش ! اى بندگان دنیا! مى ماند

حق را بـه  ! علاقه و رغبت او از دنیا گسسته نشده چگونه آخرت را در مى یابد
دنیا را زیرا زبانتان و عمل را زیر ، ایتان از اعمالتان مى گریددله:  شما مى گویم
آخـرت خـود را بـراى آبـادى     :  به حق با شما سخن مى گویم. پایتان نهاده اید

! که صلاح دنیا را بـیش از صـلاح آخـرت دوسـت داریـد     ، دنیاتان ویران کردید
ان مـى  تـا کـى راه بـه شـب رو    ! واى بر شما! پست تر از شما کیست اگر بدانید

نمائید و خود در محله حیرت زدگان ایستاده اید گویا اهل دنیـا را دعـوت مـى    
خانه تاریک ! واى بر شما! آهسته آهسته ! کنید که آن را بیفکنند تا شما بردارید

و ! را چه سود که چراغ بر پشت بامش نهند و اندرون آن وحشتناك و تیره باشد
در دهان شما بدرخشد ولى درونتان از همچنین شما را سودى ندهد که نور علم 

نزدیک است که دنیا شما را از بیخ بـر  ! اى بندگان دنیا. آن خالى و تاریک باشد
و آنگـاه گناهـان شـما    ، کند و به رو دراندازد و بینـى شـما را بـه خـاك مالـد     

یا به سبب گناهانتان موى پیشانى شما را بگیرند و بـه دوزخ  (گریبانگیرتان شود 
متان شما را از پشت مى راند تا به پادشاه جزا دهنده بسـپارد برهنـه و   عل)! برند
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و سپس به سزاى اعمال بدتان ، و شما را در جایگاه زشتى و رسوائى بدارد! تنها
  . )181(»!!به زبونى و خوارى گرفتار سازد

و از اهل این منصبها صادق مخلص از اینجا شناخته مى شود که هرگاه کسى 
گفتارتر و عالمتر از او و مقبولتر براى مردم یافـت شـود شـاد و    عادلتر و خوش 

و چون بزرگان در مجلس او حاضر شدند یا بـه  ، خوشحال گردد و حسد نورزد
بلکه بر همان حـال  ، او اقتدا کردند سخنش دگرگون نشود و حالش تفاوت نکند

  . و به بندگان خدا با یک چشم بنگرد، و روش باقى بماند
خواهى دانست که هرگاه کردار یا گفتـار  ، قیقت ریا را شناختىچون ح:  تنبیه

ك دیگران براى اشتغال به طاعت شود این طاعت اگـر   بعضى از شایستگان محرّ
هر چند آن دیگرى اگر طاعت یکـى از  ، با خلوص آغاز شده باشد ریائى نیست

حر کسى کـه بـه س ـ    پس . صالحان را نمى دید یا نمى شنید آن را انجام نمى داد
خیزى و نماز شب عادت ندارد ولى در جائى با شب زنـده داران و نمـاز شـب    
گزاران باشد و چون ایشان برخیزند و به نماز پردازند نشاط پیدا کند و در تهجد 

این عمل بعد از آنکه به قصد ثواب و تقرب به خدا باشـد  ، با آنان موافقت نماید
و لـیکن  ، ر و نماز شب رغبت داردزیرا هر مؤمنى به عبادت پروردگا، ریا نیست

د را     ، موانع و غفلت او را باز مى دارد و چون اشـخاص شـب زنـده دار و متهجـ
همچنانکه سـخن  ، ببیند مشاهده طاعت ایشان سبب زوال غفلت از او خواهد شد

ى داشته باشد و انگیـزه دینـى بـدون ریـا     تأثیرو وعظ آنان نیز مى تواند چنین 
ك اوست و وى را به و چه بسا مواردى کـه در  . موافقت با ایشان مى خواند محرّ

آن مانعى نباشد و فرصت را غنیمت شمرد و او را از موضـع ایمـان بـه طاعـت     
و بر همین قیاس است دیگر اعمال نیک از قبیل روزه و صدقه دادن و . برانگیزد

  . قرائت قرآن و ذکر و امثال اینها
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  علاج ریا:  36فصل 
و نفـرت و  ، انگیزه هاى ریا محبت لذت مدح و سـتایش از آنجا که اسباب و 

راه ، و طمع به مـال و منـافع مـردم اسـت    ، گریز از درد و رنج مذمت و نکوهش
علاج آن قطع و ریشه کنى این اسباب و عوامل است و راه علاج قطع دو انگیزه 

و راه بر طرف کـردن  . قبلا گفته شد) دوستى مدح و نفرت و رنج و درد ذم(اول 
آنچه در اینجا ذکر مى کنـیم عـلاج علمـى ریـاء     . خواهد آمد) طمع(عامل سوم 

و آن این است که بداند چیزى مورد رغبت قرار مـى گیـرد کـه سـودمند     ، است
عراض خواهد نمـود ، باشد در ایـن  . و اگر دانست که زیان آور است البته از آن ا

ا چه زیانها به او مى سزاوار است که هر مؤمنى به یاد داشته باشد که ری، صورت
رساند و چگونه صفا و پاکى دل وى را از میان مى برد و از توفیق در این دنیا و 
قرب و منزلت در پیشگاه خدا محرومش مى کند و او را با چه دشمنى و عـذابى  

و چون اینها را به خاطر آورد و آنچه را که در دنیا به سبب ریا . روبرو مى سازد
آورد با آنچه را که در آخرت از ثواب اعمال از دست مـى  از مردم به دست مى 

علاوه بر این گناهى یک عمل اگـر  . دهد بسنجد هر آینه ریا را ترك خواهد کرد
ولى اگر به واسـطه ریـا   ، از روى اخلاص باشد کفهّ حسناتش را سنگین مى کند

 وانگهـى . فاسد شود کفهّ سیئات را سنگین مى کند و به آتش دوزخ مـى افکنـد  
ش اسـت   زیـرا  ، ریاکار در دنیا به سبب ملاحظه دل مردم پریشان خاطر و مشـو

و هرگاه طایفه اى را از خود خشنود مـى کنـد   ، رضاى مردم حد و پایانى ندارد
در هر که رضاى مردم را با ناخشـنودى خداونـد   ، گروهى دیگر از او مى گسلند

ناراضـى و خشـمگین   بجوید خدا بر او خشم خواهد گرفت و مردم را نیـز از او  
  . خواهد ساخت
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دیگر آنکه از ستایش مردم چه نفعى مى برد که بخاطر مـدح آنهـا مـذمت و    
ملامت خداوند را بر مى گزیند و حال آنکه ستایش مردم نه روزى او را افـزون  
مى کند و نه مرتبه او را بالا مى برد و نه در روز فقر و درماندگیش یعنى در روز 

و کسى که ریاء او براى طمع به مـال مـردم اسـت    ! او دارد؟ قیامت سودى براى
، وا مى دارد  باید بداند که دلها مسخّر خداوند است و اوست که به منع و بخشش 

و هـر  ، و رازقى جز خدا وجود ندارد، و مردم در این کار وسیله اى بیش نیستند
اگر هم به مقصـود  و ، که طمع در خلق بندد از ذلّت و زبونى بر کنار نخواهد بود

و هرگاه درباره این مطلب بیندیشد و . برسد از منّت و خوارى خالى نخواهد ماند
غفلتش زایـل شـود و رغبـتش از ریـا بـه سسـتى و       ، منکر فرداى قیامت نباشد

و بـا تمـام وجـود از دیگـران     ، کاستى گراید و با دل خویش به خدا روى آورد
س پروردگار پیوند دگسسته و به جناب مقد .  

و براى ریاکار کافى است که بداند اگر مردم از قصد ریا که در اندرون دارد و 
و خداونـد  ، اخلاصى که اظهار مى کند آگاه شوند وى را دشمن خواهنـد داشـت  

اما اگـر  . سرّ ضمیر او را مکشوف خواهد ساخت تا او را مبغوض و منفور دارند
ص او را آشکار مى کند این شخص براى خدا اخلاص داشته باشد خداوند اخلا

و زبانشـان را بـه   ، و او را محبوب مردم و دلهاشان را مسخّر آنان قرار مى دهـد 
با اینکه او را به واسطه مدح مـردم کمـالى حاصـل    ، مدح و ثناى وى مى گشاید

  . نمى شود و به سبب ذم آنان نقصانى پدید نمى آید
نه اش بـا یقـین و   مطلب دیگر آنکه هر که دلش به نور ایمـان روشـن و سـی   

و یقین کنـد کـه   ، و معنى واجب و حقیقت ممکن را بشناسد، عرفان گشاده شود
یعنى حقیقتى که ذات او مقتضـى تحقـّق و بقـاء اسـت و وجـود       -واجب تعالى 

رف مى باشد  ضرورى است که تام و کامل مطلق باشد و حقیقتى تمـامتر و   -ص
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چنین قـدر و مرتبـه اى دارد واجـب    و حقیقتى که ، کاملتر از او نتوان تصور کرد
است که همه ما سواى او به وى مستند و وابسته باشند و از او صـادر شـوند بـه    

و از این نحو صدور که اشرف و اقواى صـدور  . بهترین و شریفترین انحاء صدور
است قویتر در اختراع و دلالت کننده تر بر کمال عظمت و قدرت موجد آن نمى 

این معنى که ماسواى او از موجودات با اعتبارات و شـئونات  به ، توان تصور کرد
، چنانکه گروهى از حکما بر آنند، درجات ذات و اشراقات تجلیّات صفات اویند

در وجـود  (و عینـا  ) در وجود ذهنـى (یا ماسواى او ماهیات امکانى اند که علما 
ه بـه   اختراع او و صادر از او به نحو وجودات خاصه متعـدده ارتب ) خارجى اطیـ

رف اراده و مشیت اویند 182(چنانکه جمعى دیگر بر آننـد ، ص( ،   و اگـر موجـودات
تمام و فـوق تمـام   ، ماسوى به قویترین انحاء استناد به او مستند و وابسته نباشند

زیرا ذاتى که همه موجـودات بـه او وابسـته انـد از آنهـا کـاملتر و       ، نخواهد بود
مى داند که در وجود ، داى سبحان چنین استو چون دانست که خ. شریفتر است

حقیقى جز او نیست و غیر او در حقیقت عدم است و آنچـه از وجـود و ظهـور    
و مى دانـد  ، و بعد از این معرفت دیگرى را بر او اختیار نمى کند، دارد از اوست

بندگان همگى عاجزند و مالک سود و زیان خویش نیستند و زندگى و مرگشان 
و به آنهـا  ، پس دلش به دیدار خلق دگرگون نمى شود، ن نیستبه دست خودشا

جز با اندیشه هاى ضعیفى که به خاطرش خطور مى کند و بر طرف ساختن آنها 
و طورى عمل مى کند که اگر جـز خـودش   ، دشوار نیست توجه و التفاتى ندارد

  . کسى بر روى زمین نباشد همان گونه عمل مى کرد
که خود را به پنهان داشتن عبادات عادت دهد و  این است، و اما علاج عملى

همچنانکـه معاصـى و اعمـال زشـت     ، به هنگام عبادت در به روى دیگران ببندد
تا دلش به علم و اطلاع خدا بر عبادت او قانع و ، خود را از مردم پنهان مى دارد
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و نفس او دیگر براى طلب آگاهىِ غیر خدا بـه آن عبـادت بـا او    ، خرسند شود
و این کار اگر در آغاز مجاهده دشوار باشد پس از مدتى صبر و . ش نکندکشمک

ف باشد با رسیدن الطاف الهى و حسن توفیق و تاءییـدى   مقاومت اگر چه به تکلّ
  :  که به مدد عبادت حاصل مى شود آسان خواهد شد

  )11، رعد( »انّ اللهّ لایغیر ما بقوم حتّى یغیروا ما باءنفسهم« 
که نزد گروهى هسـت تغییـر ندهـد تـا آنهـا آنچـه را کـه در         خدا آنچه را«

  . »نفسهایشان هست تغییر دهند
  :  پس از بنده مجاهده است و از خدا هدایت

  )120توبه ( »انّ اللهّ لا یضیع اجر المحسنین« 
  . »خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمى کند«

  تتمیم
شمردن مدح و ذم آنها از دل کسى که نهال ریا را با قطع طمع از مردم و کوچ 

رها کنـد و از سـوى   ، بخصوص در اثناء عبادت، بر مى کند چه بسا شیطان او را
دیگر به وسیله اندیشه ها و وسوسه هاى ریا با وى به معارضـه برخیـزد تـا در    

حق این است که این خواطر . قلب او میلى پنهانى به ریا و دوستى آن پدید آورد
و وسوسه ها حرام نیست و عبادت را فاسد و باطل نمـى   )آنچه بر خاطر گذرد(

نیاید و بر نفس خـود    البته به شرط آنکه از این میل و حب نهانى خوشش ، کند
غلبه کنند و از اثر پذیرى و دگرگونى آن از وسوسه هاى شیطان ناراضى و متنفّر 

انى باشد و با شیطان ستیزه نماید و بـراى دفـع خاطرهـا و اندیشـه هـاى شـیط      
ف نمى ، بکوشد زیرا خداوند بندگان خود را جز به اندازه اى که طاقت دارند مکلّ
و در اختیار و قدرت آنها نیست که شیطان را از وسوسه هایش باز دارنـد  ، سازد

، و سرشت و طبیعت خویش را از بیخ و بن بر کنند تا به شهوات میل پیدا نکننـد 
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با وسوسه ها و تحریکـات شـیطان و   بلکه آخر چیزى که مقدور آنهاست مقابله 
همراه با کوشـش و  ، در این میل است  میل طبع به وسیله کراهت و غلبه بر نفس 

مجاهده در دفع اینها از طریق تذکّر معالجاتى که براى ریا و وسوسـه هـا مقـرر    
و دلیـل ایـن   . و چون چنین کردند وظیفه واجب خود را به جا آورده انـد ، است

و نیـز  ، که دلالت بر مؤ اخذه نشدن به مجـرد وسوسـه دارد  مطلب اخبارى است 
سپاس خداى را که کید شیطان را به وسوسه بـاز  «:   این سخن پیغمبر اکرم 

پس وسوسه شیطان و میل نفس در صورتى که با کراهت و سرپیچى و . »گردانید
و اندیشـه هـا و   زیـرا وسوسـه هـا و خـواطر     ، امتناع رد شود زیانى نمى رساند

و میل و رغبتى که بعد ، تخیلاتى که آدمى را به ریا بر مى انگیزد از شیطان است
و امتناع و سرپیچى و کراهت از ایمان ، از این خواطر پدید مى آید از نفس است

و شیطان است هرگاه عقل و ایمان به  ]اماره[و از آثار عقل است و آنچه از نفس 
:  و از اینرو یکـى از بزرگـان گفتـه اسـت    . انى نمى رساندمقابله آنها برخیزد زی

آنچـه از  ، آنچه از نفس توست و نفس تو آن را براى نفس تو مکروه مـى دارد «
تـو    و آنچه از نفس توست و نفس ، جانب دشمن توست تو را زیانى نمى رساند

  . »آن را براى نفس تو خوش مى دارد پس نفس خود را ملامت کن
در حالى که انسان ، فع خواطر و اندیشه هاى ریا در اثناء عبادتاما راههاى د

  :  چهار است، از آنها کراهت دارد
اینکه در رد وسوسه هاى شیطان با وى به جدال و ستیزه پردازد و آن  -اول 

  . را ادامه دهد
آنکه بر تکذیب و دفع شیطان اقتصار کند بدون اینکـه بـه جـدال وى     -دوم 
  . برخیزد
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بلکه در ضمیر خود به کراهت ریـا و کـذب   ، به تکذیب او نیز نپردازد -سوم 
و بر این حال استمرار نماید بدون اینکه به مخاصمه و تکـذیب  ، شیطان اکتفا کند
  . اشتغال ورزد

یا به اینهـا رهنمـون   ، بر آنچه در آن اخلاص و توجه به خدا هست -چهارم 
بیفزایـد زیـرا اینهـا شـیطان را بـه      ، مانند پنهان داشتن عبادت و صدقه، مى شود

خشم مى آورد و موجب یاءس او مى شود و اگر به این عادت بنده پـى بـرد از   
  . بیم آنکه مبادا بر حسناتش بیفزاید دست او بر مى دارد

و شکّى نیست که اشتغال به مجادله و تکـذیب و ادامـه و اطالـه آن مـانع از     
و این بـراى اهـل سـلوك    ، مى داردحضور قلب مى شود و از توجه به خدا باز 

پس راه درست براى هر مؤمنى این است کـه همـواره در نهانخانـه    . نقصان است
و همیشه بـر ایـن عـزم    ، دل خویش ریا را مکروه دارد و شیطان را تکذیب کند

باشد که هرگاه شیطان بر او هجوم آرد و با وسوسـه هـاى ریـا بـه مبـارزه وى      
بیفزایـد و موجـب   ) اخلاص(را به خشم مى آورد  برخیزد او هم بر آنچه شیطان

خطور کند   و اگر در اثناء عبادت اندیشه هاى شیطانى به ذهنش ، یاءس او شود
و به اخلاص و مقـدمات  ، بر قصد و نیت نخست خویش پایدارى و مداومت کند

و چون بنده را به ایـن  ، آن بیفزاید که این روش موجب ناامیدى شیطان مى شود
  . خت دیگر متعرض او نخواهد شدصفت شنا

و شایسته مؤمن آنست که در همه صـفات و ملکـات همـین روش را داشـته     
ه او حاصـل   ، باشد مثلا هرگاه یقین کامل و عقیده محکم به خدا و صفات کمالیـ

اسـتوار    و کراهـت شـک و وسوسـه در دلـش     ، شد و در جان وى جاى گرفت
سـزاوار اسـت کـه    ، سه اى پدید آمـد اگر در اثناء عبادت یا غیر آن وسو، گشت

بلکه به همان یقـین قلبـى و کراهـت    ، یکسره به معارضه با شیطان مشغول نشود
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و به این اعتقاد باشد که این وسوسه ها اصـل و ریشـه   ، شک و وسوسه اکتفا کند
و همچنین اگر خیرخواهى براى مسلمین و کراهت . اى ندارد و قابل اعتنا نیست

هرگاه شـیطان وسوسـه هـاى    ، جاى داده  در جان خویش  و بیزارى از حسد را
و بـه همـان خـوى    ، حسد را در دلش مى افکند باید به آنها اعتنا و التفاتى نکند

و بر همین قیاس درباره دیگر ، خیرخواهى مسلمانان و نفرت از حسد ادامه دهد
  . صفات و اخلاق

ود مثـل کسـى   مثال کسى که زمانى دراز به معارضه با شیطان مشغول مى ش ـ
است که بخواهد به مجلس علم و وعظ برود تا به فایده و هدایتى نائل شـود در  
راه شخص گمراه فاسقى به او بر بخورد و او را به مجلس فسـق دعـوت کنـد و    

! پس چون شخص گمراه ، وى امتناع نماید و کار او را ناشایست و منکر شمارد
ى مشغول شود و او نیـز بـراى رد کـردن    ابا و امتناع او را دانست به مجادله با و

بـه ایـن گمـان کـه     ، گمراه با وى در بر آورده شدن مقصودش همدسـت گـردد  
و حال آنکه غرض گمراه از مجادله همین است که او را از ، مصلحتش این است

اما مثل کسى که به تکذیب شیطان سرگرم مـى شـود   . نیل به مقصودش باز دارد
و نبرد با گمراه که او را بـه مجلـس گمراهـى مـى      مثل کسى است که به مبارزه

بلکه بایستد تا او را از راه خود دفع کند و آنگاه با شـتاب  ، خواند مشغول نشود
ف او براى دفع وى شادمان گردد، راهى شود و امـا مثـال   . و گمراه به اندازه توقّ

مثـل   کسى که به حالت عزم قلبى خود بر اخلاص و اجتناب از ریا اکتفا مى کند
و بـه راه و روش  ، کسى است که اصلا به دعوت گمراه اعتنا و توجهى نمى کنـد 

آنچـه بـه آن   (و اما مثال کسى که به اخلاص و مقدمات آن . خود ادامه مى دهد
مى افزاید مثل کسى است که بعد از دعوت گمـراه بـر شـتاب    ) رهنمون مى شود

کـه فاسـق گمـراه اگـر ایـن      و شکى نیست . خود بیفزاید تا او را به خشم آورد
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اشخاص را دوباره در راه ببیند همه را به گمراهى مى خواند مگر شـخص اخیـر   
  . از ترس اینکه مبادا در راه هدایت خود سرعت و شتاب گیرد، را

  اخلاص و حقیقت آن: پیوست 
و آن عبارت است از پاك و خالص سـاختن قصـد و   ، ضد ریا اخلاص است

، که از روى ریا طاعت کند مطلقا ریاکار و مرائى است پس هر. نیت از غیر خدا
و اگر کسى طاعتى را بجا آورد و قصد قربت داشته باشد و لیکن بـا آن غرضـى   

مثل اینکه در روزه قصد فایده ، دنیوى بیامیزد عملش مشوب و غیر خالص است
د یا براى خلاصى از خرج بـرده یـا بـدخُلقى از وى را آزا   ، از پرهیز داشته باشد

یا در حج قصد صحت مزاج یا خلاصى از بعضـى از گرفتاریهـاى وطـن و    ، کند
یا در تعلـّم علـم قصـد برتـرى و عـزت در میـان       ، شرور بدخواهان داشته باشد
، یا در وضو و غسل قصد خنک شدن یـا پـاکیزگى  ، مردمان یا سهولت طلب مال

بنابراین در این . یا در صدقه دادن قصد رهائى از اصرار و ابرام سائل داشته باشد
گونه موارد انگیزه طاعت تقرب است و لـیکن بعضـى از خـواطر و اندیشـه هـا      

پـس  . اضافه مى شود و عمل او را از اخلاص خارج مى کند و مشوب مى سازد
و مخلـص  . خالى باشد، زیاد یا کم، اخلاص آنست که عمل از همه این شائبه ها

بدون قصد و نیت ، اى سبحان باشدفقط براى تقرّب به خد  کسى است که عملش 
  . دیگر

آنسـت   -یعنى اخلاص مطلق و اخلاص صدیقین  -بالاترین مراتب اخلاص 
بـدون هرگونـه غـرض    ، که در عمل صرفا رضاى خداى سبحان خواسـته شـود  

و این مرتبه تحقّق نمى یابد مگر براى کسى که خداى تعالى را . دنیوى و اخروى
ه  ، دریاى عظمت و جلال الهى باشدمحب عاشق صادق و مستغرق  و مطلقا توجـ

  . و التفاتى به دنیا نکند
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اخلاص نسبى است و آن به قصد ثواب و نجات از ، و کمترین درجه اخلاص
به حقیقت اخلاص با این گفتار خود اشـاره    و سرور رسولان ، عذاب است

ردگار من اللهّ است و آنگـاه  اخلاص این است که بگوئى پرو«:  فرموده است که
و دوست نداشته ، براى خدا عمل کنى، )183(چنانکه فرمانت داده اند استوار بمانى 

و جـز  ، یعنـى هـواى نفـس خـو درا نپرسـى     ! باشى که تو را براى آن بسـتایند 
و در عبـادت خـود چنانکـه دسـتورات داده انـد      ، پروردگارت را عبادت نکنى

وى اللـّه      و این حدیث . »استقامت ورزى و ، اشاره اسـت بـه قطـع نظـر از ماسـ
اخلاص حقاّ همین است و تحصیل آن به این است که لـذات نفاسـى و هـوى و    

ه باشـد    هوس  ، شکسته شود و از دنیا طمع بریده گردد و تنها آخرت مورد توجـ
بطورى که این حالت بر قلب انسان غالب شود و به تفکر درباره صفات و افعـال  

ردازد و به مناجات او اشتغال ورزد تا نور جلال و عظمـت او بـر   خداى تعالى پ
و چـه  . ساحت دلش پرتو افکند و حب و انس بـا او در جـان وى جـاى گیـرد    

بسیار اعمالى که انسان در آنها خود را به تعب مى افکند و گمـان مـى کنـد کـه     
و حال آنکه به سبب پى نبردن بـه آفـات آنهـا مغـرور و     ، خالص براى خداست

سـى سـال نمـاز    «:  چنانکه یکى از حکایت مى کنند که گفت، ریفته شده استف
زیرا یـک  ، خود را که در مسجد به جماعت در صف اول گزارده بودم قضا کردم

در ] چـون در صـف اول جـا نبـود    [روز به واسطه عذرى دیر به مسجد رسید و 
ه مرا در در این حال در درون خود از مردم خجالت کشیدم ک، صف دوم ایستادم

پس دانستم که نگاه مردم به من در صف اول مرا خوشحال ، صف دوم مى دیدند
مى کرده و سبب خوشدلى و اطمینان خـاطر مـن چیـزى بـوده کـه از آن آگـاه       

و این معنى دقیق و درك آن دشوار است و کم است اعمالى کـه از ایـن   . »نبودم
و غـافلان از  ، یدار شـوند و کم اند کسانى که از خواب غفلت ب، آفات سالم باشد
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چنانکه خداى تعالى ، این دقایق همه حسنات خود را در آخرت سیئات مى بینند
  :  مى فرماید

  )33، جائیه« »و بدالهم سیئات ما عملوا« 
  . »اعمال بدى که کرده اند برایشان هویدا شود«
  )47، زمر( »و بدالهم من اللهّ ما لم یکونوا یحتسبون« 
  . »چیزهائى که به حساب نمى آوردند برایشان آشکار شوداز جانب خدا «
قل هل ننبئکم بالاءخسرین اءعمالا؟ الّذین ضلّ سعیهم فى الحیـاة الـدنیا و   « 

  )104و  103، کهف( »هم یحسبون انهّم یحسنّون صنعا
بگو مى خواهید شما را از آنها خبر دهم که بـه عمـل زیانکارترنـد؟ همـان     «

ر زندگى دنیا تبـاه شـده و پندارنـد کـه کـردارى نیکـو       کسان که کوشش آنان د
  . »دارند

  ستایش اخلاص:  37فصل 
. اخلاص یکى از منزلهاى راه دین است و از مقامات اهل یقین بشمار مى رود

و از ، و توفیق وصول بـه آن از خـداى اکبـر اسـت    ، و راستى کبریت احمر است
  :  خداى تعالى مى فرماید، تاینرو در فضیلت آن آیات و اخبار بسیار رسیده اس

  )5، بینه( »و ما اءمروا الاّ لیعبدوا اللهّ مخلصین له الدین« 
و ماءمور نبودند جز اینکه خدا را پرستند در حالى که دین را براى او پـاك  «

  . »و خالص کنند
  :  و مى فرماید

  »الاّ الّذین تابوا و اءصلحوا و اعتصموا باللهّ و اخلصوا دینهم للهّ« 
  )146، نساء(
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بـه  (مگر کسانى که توبه کنند و راه اصلاح پیش گیرند و به خدا پنـاه برنـد   «
  . »و دین خویش براى خدا خالص گردانند) دامن لطف خدا چنگ زنند

  :  و مى فرماید
 »فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك بعبادة ربه اءحـدا « 

  )110، کهف(
پروردگـار خـویش دارد بایـد کـارى شایسـته کنـد و در        هر که امید دیدار«

  . »عبادت پروردگار خود هیچ کس را شریک نسازد
این آیه درباره کسى نازل شده که براى خدا عمل مى کند ولى دوسـت  ] گویا[

  . دارد که بر کار خود مورد ستایش قرار گیرد
دل  آن را در، اخلاص رازى از رازهاى مـن اسـت  «:  و در خبر قدسى است

  . »هر یک از بندگان خود که دوست دارم به ودیعت مى نهم
عمل خود را » «اءخلص العمل یجزك منه القلیل«:  فرمود  و رسول خدا 

  . »که اندك آن را تو را بسنده است) با اخلاص بجا آور(خالص کن 
ظهرت ینـابیع   ما من عبد یخلص العمل للهّ تعالى اءربعین یوما الاّ«:  و فرمود

  . »الحکمۀ من قلبه على لسانه
بـا  (هیچ بنده اى نیست که چهل روز عمل را براى خداى تعالى خالص کند «

جـارى    مگر اینکه چشمه هاى حکمت از دل او بر زبانش ) اخلاص بجاى آورد
  . »مى شود

و یکى از آنهـا را  :  »سه چیز است که بر آنها غل نهاده نمى شود«:  و فرمود
  . مسلمانى که عمل را براى خدا خالص انجام دهد بر شمرددل 

اندیشـه  » «و اهتموا للقبول، لا تهتموا لقلّۀ العمل«:  فرمود و امیر مؤمنان 
  . »بلکه در اندیشه قبول آن باشید، کمىِ عمل مدارید
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ى و لم یشغل قلبـه بمـاتر  ، طوبى لمن اءخلص للهّ العبادة و الدعاء«:  و فرمود
  . »!و لم یحزن صدره بما اءعطى غیره ، و لم ینس ذکر اللهّ بما تسمع اءذناه، عیناه
و دلش را به آنچـه  ، خوشا آن که عبادت و دعایش را براى خدا خالص کند«

و به آنچه کوشش مى شنود یاد خدا را فراموش ، چشمش مى بیند مشغول نسازد
  . »دو بر آنچه به دیگرى داده شده اندوه نخور، نکند

هیچ بنده اى چهل روز ایمـان بـه خـدا را خـالص     «:  فرمود و امام باقر 
مگـر   -هیچ بنده اى یاد خدا را چهل روز نیکو بجا نیاورد :  یا فرمود -نگرداند 

اینکه خداى تعالى او را نسبت به دنیا زاهد سازد و دربـاره درد و دواى آن بینـا   
و زبـانش را بـه آن گویـا    ، و اسـتوار کنـد   و حکمت را در دلش ثابـت ، گرداند
  . »سازد

  :  درباره قول خداى عزوجل و امام صادق 
  »تا شما را بیازماید که کدام نیک کردارترید» «لیبلوکم ایکم اءحسن عملا« 

و درستى . بلکه مقصود درست کردارتر است، مراد پر کردارتر نیست«:  فرمود
پایـدارى بـر عمـل تـا     «:  سپس فرمود، »صادق است همان ترس از خدا و نیت

و عمل خـالص آنسـت کـه نخـواهى     ، خالص بماند از خود عمل سخت تر است
بدانید که ، و نیت برتر از عمل است، کسى جز خداى عزوجل تو را بر آن بستاید

قـل  «:  سپس این قول خداى عزوجل را تلاوت فرمـود ، »نیت همان عمل است
بگو هر کسى بر طبیعت و خُلق و خوى خـویش عمـل   » «تهکلّ یعمل على شاکل

  . )184(و شاکله یعنى نیت » مى کند
کلیـد آن  ، اخلاص جامع اعمال فاضله است«:  فرمود و حضرت صادق 

و هـر کـه خداونـد عمـل او را     ، قبول پروردگار و توفیق آن رضاى الهى اسـت 
و هر کـه  ، چه عملش اندك باشد بپذیرد و از او راضى باشد با اخلاص است اگر
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به اعتبـار  ، خدا عمل او را قبول نکند مخلص نیست هر چند عملش بسیار باشد
و علامت قبول عمل وجود استقامت و پایدارى است به . و ابلیس عمل آدم 

و ، وسیله بذل همه محبوبها همراه با علم و آگاهى نسبت به هر حرکت و سکونى
خود را در این طریق ذوب مى سازد و ثمره قلب خویش را  انسان مخلص جان

زیرا اگر این را دریافت همه را دریافته ، در راه استوارى علم و عمل بذل مى کند
و معنـى تنزیـه در توحیـد    ، و اگر این را از دست داد همه را از دست داده است

مگر عبادت عمل کنندگان هلاك شدند «:  فرمود) تعالى(همین است چنانکه اول 
و عالمان هلاك شدند مگر ، و عابدان هلاك شدند مگر عالمان آنها، کنندگان آنها
و مخلصین هلاك شدند ، و صادقین هلاك شدند مگر مخلصان آنها، صادقان آنها

و اهل یقین بر لب خطـرى  ، و متّقین هلاك شدند مگر اهل یقین، مگر متّقیان آنها
ک حتـّى یاءتیـک     «:  یش فرمودخداوند به پیامبر خو! عظیم واقعند و اعبـد ربـ

و کمتـرین  . فرا رسد) مرگ(پروردگارت را عبادت کن تا آن امر یقینى :  »الیقین
رد  و ، حد اخلاص آنست که بنده آخرین درجه توانائى و طاقت خود را به کار بـ

در عین حال براى عمل خود ارزش و قدرى نزد خداوند قائل باشد یعنى تصـور  
زیرا باید بداند که اگـر خداونـد   ، عمل او را بدهد  خداست که پاداش  نکند که بر

و کمترین مقـام  ، از او بخواهد که حقّ عبودیت را ادا و ایفا کند عاجز خواهد بود
مخلص در دنیا سـالم مانـدن از همـه گناهـان و در آخـرت نجـات از دوزخ و       

  . )185(»دستیابى به بهشت است
ل کنـد   و هر که در این اخبار و اخ خواهـد  ، بارى که در اینجا ذکر نشـد تاءمـ

و ملاك قبـول اعمـال و صـحت    ، دانست که اخلاص بر تارك همه فضائل است
و خلاصـى از شـیطان   ، و عملى که اخلاص با آن نباشد اعتبارى ندارد، آنهاست

  :  مى فرماید ]از قول شیطان[چنانکه خداى تعالى ، جز به اخلاص ممکن نیست
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  )40و  39، حجر(» الاّ عبادك منهم المخلصین، م اءجمعینو لا غوینهّ« 
  . »مگر بندگانِ ویژه کار و برگزیده تو را، همه آنها را گمراه مى کنم«
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  :  پی نوشت ها
  
  . روایت شده و هم از امام صادق   این حدیث و روایت بعد هم از پیامبر اکرم  -1
  . تصحیح کردیم، 195ص  1ج ، »سفینۀ البحار«از روى این حدیث را  -2

همه مصادرى که در پاورقى آورده شده از مرحوم استاد محمدرضا مظفر مصـحح مـتن   :  توجه
  . عربى کتاب است

از سعید بن مسیب نقل شده نه از گفتار پیغمبر ) 86ص ، 2ج (» احیاء العلوم«این سخن در  -3
  مصحح.  
  . است) 87ص  3ج (تمام این گفتار ماءخوذ از کلام غزالى در احیاء العلوم  -4
یکى از مطالبى که در کتابهاى اخلاق اسلامى به طور گسترده مطرح شده مذمت دنیا و مال  -5

یک نوع آن اصلا مربوط به اسـلام نیسـت و از تعـالیم    :  این گونه ماطلب بر دو نوع است. دنیاست
بعضى از زاهدان است و به همین جهت در آنها در نکوهش دنیا و کناره گیرى صوفیان و گفته هاى 

احیـاء  «کتـاب   تأثیرچنانکه مؤ لف ما گاهى و تا اندازه اى تحت (از آن مبالغه و افراط شده است 
همین موضع را دارد و نظر غزالى تقریبا همان نظر اهـل تصـوف اسـت کـه در     » علوم الدین غزالى
و حتى اخبارى در این زمینه نقل شده که صدور آنها ) م سازگار و موافق نیستمواردى با نظر اسلا

م نیست و با موازین معتبر اسلامى سازش ندارد و ائمه   از ناحیه رسول اکرم    . مسلّ
 و نوع دیگر سخنانى است براى اینکه حرص و علاقه مردم به دنیا کم شود تا از شدت حـرص 

و علاقه به دنیا فسادى پدید نیاید نه براى اینکه مردم دنیا را بکلیرها کنند و به اصلاح و تنظـیم آن  
در قرآن کریم و روایات معتبر اسلامى از دنیا و مال دنیا و دوستى دنیا مذمت شده اما نـه  . نپردازند

نکه از آن استفاده معتـدل  براى اینکه یکسره از آن دست بردارند و آن را مهمل گذارند بلکه براى ای
  . و صحیح کنند و در دام آن گرفتار نگردند

براى توضیح بیشتر در اینجا مناسب دانستیم خلاصه اى از نظر اسلام درباره دنیـا و مـال دنیـا    
این است کـه   سؤالو آن ، بیاوریم تا به سؤالى که ممکن است در ذهن خلجان کند پاسخ داده باشیم

و هدف دین اصلاح و منظم کردن دنیاست چرا غالبا در دین از دنیا مـذمت  در صورتى که یکى از د
پاسخ داده شود تکرار این نکته بجاست کـه همچنانکـه مـؤ     سؤالشده است ؟ پیش از آنکه به این 

لف ما قبلا درباره فضیلت گرسنگى متذکر شد چون طبع آدمـى در مـورد میلهـا و شـهوتها طـرف      
منع از آن مبالغه مى کند به نحوى که جاهـل مـى پنـدارد طـرف      افراط را خواستار است شرع در
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مثلا چون طبع آدمى نهایت . لیکن عالم در مى یابد که مقصود حد وسط است، تفریط مطلوب است
سیرى را مى طلبد شرع گرسنگى را مى ستاید تا در این کشاکش که طبـع انگیزنـده و شـرع منـع     

این مثال در مورد دنیا و مال و حب دنیا نیـز صـادق   . کننده است اعتدال و میانه روى حاصل شود
  . است

دنیا جاى زندگى و مال دنیا وسیله زندگى آدمیان است لکن :  نظر اسلام درباره دنیا و مال دنیا
آدمیـان از  . همان گونه که جایگاه و وسیله زندگى است وسیله قرب و گرفتارى و هلاك نیز هست

نیازمندند و در نظرشان جلوه مى کند و از سوى دیگر چون به دنبـال آن  یک سو به دنیا و مال دنیا 
مفاسد و کارهاى زشت از دزدى و . مى روند تا به آن برسند دچار آفتها و صدمه هاى آن مى شوند

  . بر سر مال دنیاست... قتل و غارت و رشوه و ربا و دروغ و تقلب و حسد و حرص و طمع و
ه محل و وسیله زندگى انسـان اسـت رسـیدن یـا نرسـیدن بـه آن در       بنابراین دنیا و مال دنیا ک

زندگى و در حالات انسان مؤ ثر است یعنى اگر به آن برسد خود را بى نیاز مى بیند و مغرور مـى  
شود و طغیان مى کند و حالاتى مانند تکبر و طمع در او پدید مى آید و کارهائى از قبیل تجاوز به 

فساد و عیاشى از وى سر مى زند و اگر بـه آن نرسـد دچـار فقـر و     حقوق دیگران و ستمکارى و 
نومیدى و اندوه مى گردد و احساس پستى و خوارى مى کند و مرتکب کارهائى از قبیـل دزدى و  

پس از آنجا که کسى از دنیا و مال دنیا بى نیـاز  . گدائى و فریب و خیانت و حیله و دروغ مى شود
د از آفت و زیان ایمن نیست باید سود و زیـان آن را از هـم بـاز    نیست و وقتى آن را به دست آور

  . شناسد
بعضى مى پندارند که نظم و سامان و آبادانى دنیا به این است که مردم هر چه بیشتر به آن روى 

زیرا در . و حال آنکه همین حالت باعث تباهى و ویرانى دنیا مى شود، آورند و به آن اهمیت بدهند
به میان مى آید و ارزش هر چیز در نظر مردم بیش از انـدازه حقیقـى اش جلـوه     این حالت رقابت

و ، اما اگر مردم آن را فقط به عنـوان وسـیله بنگرنـد بـه هـدف     . مى کند و باعث گمراهى مى شود
بدانند که در دنیا جاوید نمى مانند و لذات دنیا موجب سعادت حقیقى و همیشـگى آنهـا نیسـت و    

دگرگونى و غیر قابل اعتماد است از آفات و صدمه هـاى آن محفـوظ و در   حالات دنیا دستخوش 
دین هم براى اصلاح دنیا همین راه را پیشنهاد مى کند یعنى مردم را بـه حقیقتـى   . امان خواهند بود

و ایـن  ، ماوراى این دنیا یعنى زندگى جاویدى که بعد از زندگى دنیا خواهند داشت متوجه مى کنـد 
پیشـرفت در زنـدگى امـرى اسـت مطلـوب و      . بهبود و پیشرفت در زندگى ندارد منافاتى با نظم و

و این باعث داناتر شدن و استفاده از موجودات جهان به نحو بهتر است و دین هم مخالف ، سودمند
یعنى خوردن و پوشیدن و بهـره  ، آنچه مخال دین و عقل است این است که انسان دنیا. با این نیست
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را مقصد اصلى خود قرار دهد و فعالیت او صرفا براى رسیدن به ایـن چیزهـا   ، بردارى از مسادیات
  . باشد

دیگر گرفتاریهاى دنیـوى از  . سرچشمه همه گرفتاریها نیاز به خوراك و پوشاك و مسکن است
شکم چرانى و شهوترانى و . اینهاست و محروم ماندن از تحصیل کمالات و فهم حقایق از اینجاست

گرمى به زرق و برق زندگى انگیزه دنبال اموال دنیا دویـدن و آنهـا را بـه کـف     تجمل پرستى و سر
آوردن و بر هم نهادن و وسیله تفاخر و نمایاندن بـه مـردم قـرار دادن اسـت و اینهـا شـب و روز       

اگر کسى تمام فکر و همتش متوجه دستیابى به این . آسایش فکر و جسم را از آدمى سلب مى کند
هدف و مقصد دیگرى نداشته باشد چنین کسى از هیچ کار زشتى براى رسیدن  امور باشد و جز این

آن کـه دچـار   . به این مقصود رو گردان نیست و به هیچ دستور دینى و اخلاقى پایبند نخواهد بـود 
حسد و طمع و حرص و بخل است از دروغ و فریب و ستم و خیانت و شهوترانى چه بـاك دارد و  

  . لت و حق پرستى چه ارجى مى نهدبراى راستى و درستى و عدا
پس آنچه درباره مذمت دنیا و اینکه دشمن خدا و دوستان خدا است نقل شده از این روست که 
توجه و علاقه مردم را به دنیا کم کنند تا از آن فسادى زایش نکند نه اینکه مردم به اصلاح و تنظیم 

خوبى مى توان از آیات قـرآن کـریم و احادیـث     دیدگاه اسلام را درباره دنیا به. امور دنیا نپردازند
و . »دنیا براى شما آفریده شده و شما براى آخرت آفریده شـده ایـد  «در حدیث است که . دریافت

  . )29، بقره(» هو الذى خلق لکم ما فى الارض جمیعا«:  خداى تعالى در قرآن کریم مى فرماید
داى دنیا و اگر کسى بـراى رسـیدن بـه دنیـا     پس انسان باید دنیا را فداى خود کند نه خود را ف

و نیـز مـى   . خوبیها را کنار گذاشت و بدیها را مرتکب شد در حقیقت خودرا فداى دنیا کرده اسـت 
  :  فرماید

و منهم مـن یقـول ربنـا    . فمن الناس من یقول ربنا آتنا فى الدنیا و ما له فى الاخرة من خلاق« 
، بقـره (» ... اولئک لهم نصیب مما کسـبوا . و قنا عذاب النار آتنا فى الدنیا حسنۀ و فى الاخرة حسنۀ

200-202(  
خدایا در دنیا به ما بـده و او را در آخـرت بهـره اى    :  از جمله مردم کسى است که مى گوید«
پروردگارا در دنیا به ما بهره نیک بده و در آخرت :  و از جمله آنها کسى است که مى گوید. نیست

  »... از آنچه کرده اند نصیبى دارند، آنان. ا از عذاب دوزخ نگه داربهره نیک بده و ما ر
  

بنابراین اسلام نمى خواهد مردم دنیا را رها کند یا مهمل گذارند یا گوشه نشینى و کناره گیـرى  
را پیشه سازند بلکه مى خواهد که آدمى در طلب دنیا حریص نباشد و حدودى را رعایـت کنـد و   
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شخص مسلمان نبایـد بـه دزدى و دروغ و رشـوه و معـاملات     . اسلام استاین حدود همان تعالیم 
نامشروع و احتکار و ربا و بى عفتى و اسراف و مفاخره به مال دنیا و تن به ذلـت و پسـتى دادن و   
حرص و طمع و بخل آلوده شود و تقوى و عفّت و قناعت و عدالت و امانت و صداقت و احسان و 

  . را از دست بدهد درستکارى و مروت و عزت نفس
دانشمندان اسلامى براى دنیا و مال دنیا سود و زیانهائى ذکر کرده اند کـه حاصـل و نتیجـه اش    
این است که انسان نباید دنبال دنیا بدود و هر چیزى را به دست آورد و نباید دنیا و همه چیزش را 

بلکه باید حد اعتـدال و میانـه    ،نباید پى هر لذتى برود و نباید هر لذتى را هم ترك کند، رها سازد
روى را نگه دارد و از تنعم و تن پرورى و مفاخره به مال و افزون طلبى بپرهیزد و بداند که کرامت 
و شرافت انسان به داشتن ثروت زیاد نیست و آنچه باعث برترى و بزرگوارى است فهـم و عقـل و   

شد شریف است خـواه فقیـر باشـد یـا     که هر کس اینها را داشته با، صفات پاك و اعمال نیک است
  . غنى و هر که اینهارا نداشته باشد پست است چه درویش باشد و چه توانگر

انسان مى تواند به وسیله مال دنیا از ذلت سؤال و از احتیاج و نیاز به دیگران برهـد و حـوائج   
خـودرا حفـظ    ضرورى خود را بر آورد و از لذات مشروع بهره مند شود و سلامت خود و خانواده

. کند و در پى تحصیل علم و کمال بر آید و به بى نوایان کمک کند و به کارهاى خیر مبادرت نماید
اما همین مال دنیا چه بسیار که صاحب خود را به گناه مى کشاند و وسیله براى برخوردارى انـواع  

آنها انس و عادت مـى  لذتها مى شود و همین ها انسان را غرق در نعمت ها و لذتها مى سازد و به 
دهد و چون به آنها خو گرفت هر گاه از راه حلال و مشروع فراهم نشد ناچار مى گردد به خیانـت  
و دروغ و ریا و تملق و تقلب و دیگر خوهاى بد تن دهد و از اینها دشمنى هـا و حسـد و کینـه و    

  . فسادها و معاصى دیگر پیش مى آید
ر انسان آنها را رعایت کند مى تواند از فوائد مال بهره مند در اسلام دستورهائى داده شده که اگ

اول اینکه آدمى باید هدف و :  مهمترین این دستورها عبارتند از. شود و از ضررهایش مصون بماند
مقصود از مال دنیا را بشناسد که براى چه آفریده شده و انسان براى چه باید آن را به دسـت آورد  

دوم آنکـه  . ارزش بدهد تا چنانکه گفته شد خود را فـداى مـال دنیـا نکنـد     و چه اندازه باید به آن
سوم آنکه در تحصیل مال اندازه احتیـاج خـود را در نظـر    . تحصیل مال ازراه حلال باشد نه حرام

. بگیرد و آن را مقصود اصلى قرار ندهد و همواره در تکاپوى جمع آورى و بر هم نهادن مال نباشد
نه بر خود و کسان خود تنگ بگیرد و نـه  ، کردن میانه روى را از دست ندهدچهارم آنکه در خرج 
پنجم آنکه مال دنیا را به قصد رفع حاجت خود و کمک به دیگران تحصیل . زیاده روى و اسرا کند

  . کند نه به قصد تکبر و مفاخره
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شـرع  از آنجا که انسان به سبب هوى و هوس غالبا در معرض آنست کـه از اعتـدال و حـدود    
زیرا نفس آدمى را این حالت است که به هر کار واداشته شود هـر چـه در آن بیشـتر     -تجاوز کند 

رود میل و رغبتش بیشتر مى شد و حرصش شدیدتر مى گردد و هر لذت تازه اى او را بـه لـذتى   
 دیگر مى کشاند تا سرانجام به تبهکارى و هلاك مى افتد و به این جهت لذات دنیا را به آب شـور 

تشبیه کرده اند که هر چه آدمى بیشتر بیاشامد تشنه تر مى شود مگر آنکه همـواره مهـار نفـس را    
از این رو  -بکشد که افزون طلبى نکند و به حد مشروع و متوسط قانع باشد تا ایمن و سالم بماند 

  م. از دنیا و مال دنیا مذمت شده تا هشدارى باشد به انسان براى مراقبت از خود
  . دى خبر این معنى خواهد آمدبزو -6
یا از رحمـت و رضـا یـا از ولایـت خـدا در او هـیچ       ؛ یعنى رابطه او با خدا گسیخته است -7
  . نیست
:  حـدیث چنـین آغـاز مـى شـود     . حدیث را از روى کافى در باب ذم دنیا تصحیح کردیم -8

، ر بـه خـدا کـه انـدوهگینم    اى جـاب :  حضرت فرمود. رسیدم خدمت امام باقر :  جابر گوید«
  . تا آخر حدیث» ... غم و اندوه شما چیست، قربانت گردم:  عرض کردم

  . بتمامى ذکر شده است در باب حب دنیا از امام صادق » کافى«در  -9
این حدیث را مى توان مقیاس و میزان جامعه براى نظر اسـلام دربـاره دنیـا و مـال دنیـا       -10
  . م. دانست
. سند این روایت و اینکه از چه کتابى است ذکر نشده و صحت و اعتبار آن معلـوم نیسـت   -11

به نحوى که خـدا مـى دانـد سـؤال     ، این که در قیامت از کیفیت به دست آوردن و خرج کردن مال
اما عبارات آخر روایت که اگر شخص از عهده محاسبه برآید باید باز هم . خواهد شد پذیرفته است

  . م. تا شکر نعمت بگزارد و همواره مورد سؤال و محاسبه باشد روایت را ضعیف مى نمایدبایستد 
و شاید گرایش به درجه متوسط بهتر است تا از خطرها و آفات نیازمندى و بینوائى ایمن  -12
  . م. باشد

  . تصحیح کردیم، باب ذم دنیا، »کافى«حدیث را از روى  -13
  . ب ذم دنیا روایت شده و در این کتاب نیز قبلا ذکر شددر با» کافى«حدیث در اصول  -14
  . تصحیح کردیم، باب ذم دنیا، »کافى«حدیث را از روى  -15
تصـحیح   101جـزء دوم از مجلـد پـانزده در بـاب زهـد ص      » بحار«حدیث را از روى  -16
  . کردیم

  . تصحیح کردیم 568ص  1ج » سفینۀ البحار«حدیث را از روى  -17
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روایـت شـده    102جزء دوم از مجلد پانزدهم در بـاب زهـد ص   » بحار«در  این حدیث -18
  . است

تصـحیح   100جزء دوم از مجلد پـانزدهم در بـاب زهـد ص    » بحار«حدیث را از روى  -19
  . نقل شده که در جلد اول این کتاب درباره آن سخن رفت» مصباح الشریعۀ«کردیم و حدیث از 

که لفظ فقر براى آنها مشترك اسـت امـا معـانى مختلـف      یعنى فقر مراتب و اقسامى دارد -20
  . و بنابراین بعضى از اقسام آن ممدوح و بعضى مذموم است، دارد

و ایـن  ، وجود حاجت ضرورى:  اول:  فقر بر چهار گونه است:  مى گوید» مفردات«راغب در 
:  ول خداى تعالىو ق، مادام که آدمى در دنیاست عمومیت دارد بلکه براى همه موجودات عام است

  . به این معنى دلالت دارد) یا ایها الناس انتم الفقراء الى اللّه(
مـن  ... للفقـراء الـذین احصـروا   (:  نداشتن اسباب دنیوى و این معنى در این قول اوسـت :  دوم
  . )انما الصدقات الفقراء و المساکنى(و ) ان یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله(و ) التعفف
:  و آن آزمندى است و مراد سخن پیامبر علیه الصلاة و السـلام ) یا فقر روحى(ر نفس فق:  سوم

در اینکه این حدیث به این معنـى حمـل مـى    [، همین است »کاد الفقر ان یکون کفرا«
اگـر چـه   ، شود یا به معنى دوم جاى تاءمل و ظاهرا به معنى دوم حمل مى شود

چنانکـه در  ، یکى از انواع فقـر شـمرد   فقر دینى یا فقر در اعتقادات را مى توان
فقر مـرگ  :  الفقر الموت الاحمر« :  که فرمود روایتى است از امام صادق » کافى«

  . )و این سخن در ذم آن است، مرگ سخت و خونین است، مقصود از مرگ سرخ(» سرخ است
مقصود نداشتن دینار  آیا(؟ »الفقر من الدینار و الدرهم«:  راوى گوید به امام عرض کردم

و ایـن در مقابـل   )] بلکه فقر در دین است، نه( »لا و لکن من الدین«:  فرمود) و درهم است ؟

  . »الغنى غنى النفس«:  سخن دیگر اوست

اللهّـم اءغننـى   «:  فقر نسبت به خدا که در گفتـار پیـامبر علیـه الصـلاة و السـلام     :  چهارم
و  ]که این فقر عارف و زاهد حقیقى اسـت [ »ناء عنکو لا تفقرنى بالاستغ، بالافتقار الیک

  :  شاعر به این معنى اشاره مى کند و مى گوید
  لیعجبنى لولا محبتک الفقر    و یعجبنى فقرى الیک و لم یکن 

ـل :  و فقر به این معنى است که اقبال لاهورى مى گوید[ یـک  ؛ چیست فقر اى بندگان آب و گ
  . م. ]یک اهل دل، نگاه راه بین
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  )154، باب حکم نهج البلاغه(نیز منسوب است  این گفتار به امیر مؤمنان  -21
آمده مى توان دریات که مدح ) راجع به اقسام فقر(از آنچه در متن و در زیر نوشت سابق  -22

با وجود این براى روشنتر شدن فقر مـذموم مـى   . و ذم فقر به کدام یک از اقسام آن تعلق مى گیرد
در آدمیان معمولى و نمى توانند صبر و قناعت ) نادارى و نیازمندى به حاجات زندگى(فقر :  وئیمگ

، و غفلت از خـدا ) گدائى(پیشه کنند موجب بدخوئى و اخلاق ناشایسته مى شود و آنها را به سؤال 
از به سبب پى آمدهاى بد فقر است کـه مـؤمن   . مى کشاند، با اینکه روزى رسان در حقیقت اوست

) الفقر سواد الوجه فى الدارین :  و این فقر است که درباره آن در خبر آمده(فقر به خدا پناه مى برد 
اگر مى تواند خود را از عواقـب فقـر نگـاه    (زیرا در شاءن مؤمن نیست که از خدا بخواهد که او را 

ت و خوارى اسـت  پس این گونه فقر علاوه بر اینکه موجب خف. فقیر نسازد تاخوش بگذراند) دارد
افتاد و از دیگرى روزى خواست به ستایش و ) گدائى( سؤالباعث سؤال مى شود و وقتى آدمى به 

حتى اگر سـؤال  ؛ در حالى که حمد بر نعمت جز براى خدا روا نیست، تملق از مردم وادار مى گردد
 ـ    ارى بکنـد و  هم نکند همین که به غیر خدا طمع داشته باشد یعنى بخواهد کـه دیگـرى بـراى او ک

و منشاء اعمال زشت و بدبختى هاى دنیوى و اخروى و ؛ چیزى به او بدهد همین غفلت از خداست
لامـؤ ثـر فـى    «زیرا کسى که خدا را مى شناسد مى دانـد کـه   ، خدا ناشناسى است، اخلاق ناپسند
  . »الوجود الاّ اللّه

نداشتن فراغت بـراى  ، خاطرپریشانى (بنابراین فقر مذموم آن است که عواقب و پى آمدهاى بد 
مـدح و ذم بیجـا از   ، آلـودگى دامـن  ، دزدى، طمع به مال دیگـران ، سؤال، مطالعه و تفکر و عبادت

به فرزند خـود محمـد    امام على ) 311، باب حکم(در نهج البلاغه . داشته باشد) ... دیگران و
  :  ابن حنفیه مى فرماید

داعیـۀ  ، مدهشۀ للعقـل ، فان الفقر منقصۀ للدین، استعذ باللّه منهیا بنى انى اخاف علیک الفقر ف« 
  . »للمقت
از آن به خدا پناه ببر که فقر نقصان در دیـن و سـرگردانى   ، پس، بر تو از فقر مى ترسم، پسرم«

  . م. »عقل و انگیزه اى براى دشمنى است
، بر مدح فقـر نـدارد  دو آیه مذکور دلالت «:  مى گوید» احیاء الاحیاء«در ) فیض(محقق  -23

  . »بلکه در بیان مصرف مال در مورد فقرائى است که متصف به این صفات باشند
اگر هر دو آیه به تمامى مورد مطالعه و دقت قرار گیرد کلام مؤ لف بى وجه نیست و ظاهرا هر (

فقر حرف حسابى این است که هیچ یک از . دو آیه لااقل در مورد فقراء یاد شده ستایش آمیز است
فقر اگر همراه ایمان . و غنا به خودى خود نه قابل مدح و ستایش است و نه در خور ذم و نکوهش
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و در . باشد از آن جهت که از آفات و پى آمدهاى بد فقر مصون و ایمن است قابل سـتایش اسـت  
  . م. )اخبار ما هم از فقیر مؤمن ستایش شده نه هر فقیرى

  :  به یاد مى آیداین بیت حافظ ، با این کلمات -24
  کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است    دولت فقر خدایا به من ارزانى دار 

سـعدى در  ) اسـت   که مایه فخر افتخار آدمیان رسول گرامى اسلام (درباره این فقر  -25
 ـبـاب هفـتم در   ، جدال سعدى با یکى در صورت درویشان و نه بـر سـیرت ایشـان   (گلستان   أثیرت
:  گفتم »الفقر فخرى«:  فرمود  نشنیده اى که پیغمبر :  گفت:  از زبان مدعى مى گوید) تربیت
به فقر طایفه اى است که مردان میدان رضـااند   که اشاره خواجه ؛ خاموش«

یش بـى  درو. نه اینان که خرقه ابرار پوشند و لقمه ادرار نوشند، و تسلیم تیر قضا
  . کاد الفقر ان یکون کفرا . معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد

امـا تفسـیر   . )از گفتار راغب اصـفهانى کـه ذکـر کـردیم    (بدین گونه این معنى چهارم فقر است 
نداشـتن اسـباب   (مى توان کرد که به معنى دوم ) الفقر فخرى(  دیگرى نیز از قول رسول اکرم 

فضـیلت و افتخـار و     حمل مى شود از این رو که براى شخصیت عظیم رسـول خـدا   ) دنیوى
چنانکـه حتـى در مکـه از    ، بلکه معجزه است که با وجود قدرت براى دستیابى به بزرگترین ثروتها

سبکبار مى زیست تـا روح عظـیمش سـبکبال در قضـاى قـدس      ، جانب قریش به او پیشنهاد شد
و با فقیران مساوات و مواسات . واز کند و اندك گردى از دنیا بر دامن بس پاکش ننشیندملکوت پر

مى کرد تا رنج فقر و تنگى معیشت را کمتر احساس کنند و این بار فقر را با زحمت و سـختى بـار   
  . م... و نکته هائى دیگر، رسالت به تنهائى بر دوش مى کشید

احیـاء  «و » احیـاء العلـوم  «و آنها را از روى ، رسیده) هعام(این اخبار همه از اهل سنّت  -26
  . تصحیح کردیم» الاحیاء
  :  مراد این روایت را روشن تر کند) بالهجه خراسانى(شاید این شعر ملک الشعراء بهار  -27

  جاهل میینِ اتُُل پسر شاى پندرى    عاقل در دکین براى پنج شاهى معطلّه 
 ]نشسته[اما جاهل میان اتومبیل ، معطل پنج شاهى پول است یعنى خردمند براى خرید از دکان

  . گوئى پسر شاه است
چنانکـه در  ، خریف که در لغت به معنى پائیز است در روایـات بـه معنـى یکسـال آمـده      -28

و گـاهى بـه هـزار    . »من صام یوما فى سبیل اللّه باعده اللّه من النار اربعین خریفـا «:  حدیث است
و لیکن شاید این زمانهـا اصـلا   . بنابراین چهل خریف چهل هزار سال مى شودسال تفسیر شده که 
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هـر  «:  »و ان یوما عند ربک کاءلف سنۀ مما تعـدون «حسابى دیگر داشته باشد چنانکه آیه شریفه 
  . م. بر این معنى گواه است. »روزى نزد پروردگار تو چون هزار سال است از آنچه شمار مى کنید

در ایـن فصـل روایـت شـده از روى     ) علـیهم السـلام  (را که از اهل بیـت   بیشتر احادیثى -29
  . تصحیح کردیم، کتاب فقر، »احیاء الاحیاء«و ، 2/377» سفینۀ البحار«و ، باب فقر، »کافى«

زیرپوش و روپوش استعاره است براى اختصاص عظمت و بزرگ منشى به خداى تعـالى   -30
و اختصـاص دارد و دیگـرى را در آن شـرکت نمـى     چنانکه زیرپوش و روپوش هر کسى به خود ا

  . م. دهد
فقیر آن است که از دنیا دست برداشته و روى بر گردانده و گدا . فرق است بین فقیر و گدا -31

  . م. پس فقیر خشنود است و گدا ناخشنود. آن است که دنیا از او دست برداشته و روى برگردانده
 32کتاب زکاة ابواب صـدقه بـاب   » وسائل(نیز نقل شده  این حدیث از امام صادق  -32
  . )5حدیث 
تصحیح کـردیم  ) 4حدیث  33کتاب زکاة ابواب صدقه باب (» وسائل«حدیث را از روى  -33

  . است» کافى«و روایت آن از 
از این دو روایت و این گونه روایات ممکن است ذهن بعضى از افراد چنین نتیجـه بگیـرد    -34

و دورى از خدا با فراخى و گشـایش نعمـت رابطـه    ، ان و قرب به خدا با تنگى معیشتکه پس ایم
و هـر کـه از   ، مستقیم دارد و هر که ایمانش بیشتر است در تنگدستى و سختى و اندوه بیشتر اسـت 

در صـورت صـحت و   ، اما ایـن گونـه روایـات   . خدا دورتر باشد نعمت و فراخى اش افزونتر است
ن تصور و خیال باطل است که در ذهن بسیارى از مردم خلجـان مـى کنـد کـه     براى رفع ای، اعتبار

هرگاه کسى گرفتار تنگدستى و بلا و مصیبت شد دچار قهر و غضب خداونـد اسـت و هـر کـه در     
حقیقت مطلب این اسـت کـه نـه همیشـه     ! فراخى و خوشى و نعمت باشد مورد لطف و مهر اوست 

اگر بر کسى مصیبتى وارد شد یا در تنگـى  . شانه بدبخیتىنعمت نشانه سعادت است و نه تنگدستى ن
و اگر انواع نعمـت  ، معاش بود این نشانه قطعى آن نیست که وى مورد قهر و غضب الهى قرار گرفته

هـر یـک از   . ها به او روى نمود این دلیل آن نیست که وى حتما مورد لطف خدا واقع شـده اسـت  
یعنى نعمت گاهى علامت لطف و رحمت ، قهر خدا باشدنعمت و مصیبت ممکن است نشانه لطف یا 
همچنین مصیبت و سختى و تنگى گـاهى نمـودار لطـف و    . خدا و گاهى نشانه قهر و عقوبت اوست

  . رحمت الهى و گاهى اثر قهر و عذاب الهى است
اما از کجا مى توان فهمید که نعمت و فراخى یا مصیبت و تنگى که به کسـى مـى رسـد نشـانه     

هرگاه در پى نعمت حـالات  . قهر خداوند است ؟ این را از روى آثار آن مى توان دریافت لطیف یا
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و اندیشه ها و اعمال نیکو و شایسته در آدمى پدید آید آن نعمت نشانه لطف خداسـت کـه بـه وى    
و هرگاه صفات و افکـار و  . رسیده و براى او وسیله سعادت و براى دیگران وسیله خیر خواهد بود

همچنین اگـر بـا رخ نمـودن تنگـى و     . د و ناشایسته به دنبال آید آن نعمت اثر قهر خداستافعال ب
مصیبت حالت تنبه و صبر و توجه به خدا در او پدید آید آن مصیبت اثر لطف خدا و وسیله بیدارى 

و اگر به هنگام مصـیبت و سـختى دچـار ناامیـدى و     ؛ و پاك شدن و پیمودن راه کمال خواهد بود
سـوره   44تا  42این بیان از آیات . د آن مصیبت و تنگى نشانه قهر و عقوبت الهى استاضطراب ش

  :  انعام استفاده مى شود که خداى تعالى مى فرماید
به امت هاى پیش از تو نیز پیامبران فرستادیم و به تنگدستى و سختى گرفتارشان کردیم شاید «

صلابت ما به آنها رسـید زارى نکردنـد بلکـه     ولى هنگامى که سختى و. زارى کنند] متنبه شوند و[
و همین که آنچـه را  . جلوه داد ]نیک[آنها را در نظرشان ] بد[دلهاشان سخت شد و شیطان کارهاى 

را به روى آنها گشودیم تا به آنچه ) نعمتها(پندشان داده بودند به فراموشى سپردند درهاى همه چیز 
  . »و یکباره نومید شدند ناگهان بگرفتیمشان، داشتند شادمان شدند

کتـاب  :  »وسـائل «و  -باب بـى نیـازى از مـردم     -» کافى«این چند حدیث را از روى  -35
  . تصحیح کردیم، ابواب صدقه، زکات

» احیاء الاحیـاء «و » احیاء العلوم«این احادیث همه از اهل سنت است و آنها را از روى  -36
  . تصحیح کردیم

  . ب سخاء و سماحتبا، 221ص  15ج ، »بحار« -37
باب جـود  ، 5/293ج :  »وافى«و  607ص  1ج :  »سفینۀ البحار«این حدیث را از روى  -38
  . تصحیح کردیم، و بخل
 210ص ، 3ج » احیـاء العلـوم  «این روایات از طریق اهل سنت است و آنهـا را از روى   -39

  . تصحیح کردیم
  . تصحیح کردیم، بخلباب جود و ، 5/294، »وافى«این حدیث را از روى  -40
کـه  (در اصطلاح . و دیگرى طهارت، یکى فزونى و نماء:  زکات در لغت به دو معنى است -41

به معنى انفاق مالى است که به معنى اخص در لسـان شـرع   ) در قرآن غالبا همراه صلوة آمده است
گوسـفند در   صدقه گفته مى شود و به طلا و نقره و گندم و جو و خرما و کشمش و شتر و گـاو و 
صـدقه یـا   . صورتى که به حد نصاب برسد تعلق مى گیرد و مقدار معـین و مصـارف خاصـى دارد   

  :  به دلیل این قول خداى تعالى، زکات با تطهیر و تزکیه ارتباط دارد
  . )103، توبه(» خذ من اموالهم صدقۀ تطهرهم و تزکیهم بها« 
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و خمـس و  ) صـدقه (زکات به معنى اصطلاح فقه اما در قرآن به معنى مطلقِ انفاق مالى اعم از 
انفاقات مستحب است به دلیل اینکه در سوره هائى که در مکه نازل شده این کلمـه وجـود دارد در   

بنـابراین  . صورتى که زکات در مدینه واجب شده و به معناى معروف در فقه هنوز واجب نشده بود
 ى شودصدقه خوانده م) فقهى(در قرآن زکات به معنى اخص  :  

. و به معنى اعم شامل هرگونه انفاق مالى اسـت ) 60، توبه... انما الصدقات للفقراء و المساکین( 
  . م

  . تصحیح کردیم، باب زکات، 242 - 6/241ج :  »وافى«همه این احادیث را از روى  -42
  . تصحیح کردیم، باب آداب اعطاء، 6/286ج :  »وافى«این حدیث را از روى  -43
، نیکـى و فضـیلت آن  ، 57بـاب  ، کتـاب زکـات  ، 6/290ج :  »وافى«دیث را از روى ح -44

  . تصحیح کردیم
  . تصحیح کردیم، باب آداب نیکى، کتاب زکات، 6/291ج :  »وافى«حدیث را از روى  -45
  . تصحیح کردیم، باب فضیلت صدقه، 6/262ج :  »وافى«حدیث را از روى  -46
تصحیح کردیم و در نسـخه هـاى جـامع    ، 22باب ، »یعۀمصباح الشر«حدیث را از روى  -47

  . السعادات اختلاف بسیار دیده مى شود
  . تصحیح کردیم 6فصل ، 2باب ، »جامع الاخبار«حدیث را از روى  -48
  . تصحیح کردیم، 17باب ، کتاب امر به معروف:  »وسائل«سه حدیث اخیر را از روى  -49
  . مستدرك و، 22باب ، کتاب تجارت:  »وسائل« -50
ملعـون  «:  و همچنـین حـدیث آینـده   . 21بـاب  ، ابـواب نفقـات  . کتاب نکاح:  »وسائل« -51
  »... ملعون

مضمون این حدیث از مشهورات است که عامه و خاصه روایت کـرده  . 6/289:  »وافى« -52
  . اند

  . تصحیح کردیم 1/203:  »احیاء العلوم«حدیث را از روى  -53
  . 21و  20باب ، ابواب نفقات، نکاحکتاب :  »وسائل« -54
  . باب فضیلت اعتدال بین اسراف و بخل، 6/296:  »وافى« -55
میـان  ، 1ج » احیاء العلوم«بیشتر این اخبار نبوى از طریق اهل سنت رسیده و ما از روى  -56

  . تصحیح کردیم، فضیلت صدقه
» وافـى «قام روایـت شـده از   در این م -علیهم السلام  -اغلب این اخبار که از اهل بیت  -57

  . باب فضیلت صدقه و باب فضیلت صدقه پنهانى است، 286، 6/282
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:  244 - 242و ص ، باب اطعام مـؤمن  110ص  15ج » بحار«این احادیث را از روى  -58
در آداب سـفره از کتـاب   :  و وسـائل ، باب اطعام مؤ مـن :  »کافى«و از روى ، باب آداب میهمانى
  . نیها تصحیح کردیمخوردنیها و نوشید

  . باب حقوقى که در مال است 6/281:  »وافى« -59
باب حقوق در مـال  ، 2/7:  »وسائل«؛ باب آنچه در آن زکات واجب است:  همان مدرك -60

  . غیر از زکات
  . تصحیح کردیم 2/7:  »وسائل«و  6/281:  »وافى«حدیث را از روى  -61
تصـحیح  ، باب حصاد، کتاب زکات، »فروع کافى«و  6/282:  »وافى«حدیث را از روى  -62
  . کردیم

  . م. یا مال او رو به فزونى است، به این معنى که گوئى مال را به زکات داده -63
  . باب قرض تصحیح کردیم، 6/292:  »وافى«این احادیث را از روى  -64
اب مهلت دادن ب، 6/292:  »وافى«همه این حادیث را که درباره این مطلب آمده از روى  -65

تصـحیح  ، کتاب زکات، باب مهلت دادن به تنگدست:  »فروع کافى«و ، به تنگدست و بحل کردن او
  . کردیم

  . باب فضیلت صدقه، 6/282:  »وافى« -66
ابواب ، کتاب امر به معروف:  »وسائل«و بر ، 290 - 6/289:  »وافى«این احادیث را بر  -67

  . تطبیق کردیم 6-1باب ، فعل معروف
امـا پـنجم در   . ذکـر شـده   2/81» احیاء العلوم«در  -غیر از پنجم  -این احادیث نبوى  -68

  . روایت شده است 1حدیث ، 1باب :  کتاب تجارت:  »کافى«از » وسائل«
  . 3حدیث ، باب جایز نبودن انفاق از کسب حرام، کتاب تجارت:  »وسائل« -69
  . 6حدیث ، 1باب ، کتاب تجارت:  »وسائل« -70
از ، ذکـر شـده   3/30:  »احیـاء العلـوم  «این دو در . براى این دو خبر اخیر سندى نیافتیم -71
  . تعبیر شده است» و گویند«به :  و از دومى» در خبر است«به :  اولى

  . تطبیق کردیم 1حدیث ، 3باب ، ابواب ربا، کتاب تجارت:  »وسائل«بر  -72
  . 1حدیث ، 116باب ، کتاب تجارت:  »وسائل« -73
  . 2حدیث ، 116باب ، کتاب تجارت:  »وسائل« -74
  . تصحیح کردیم 2/137:  »احیاء العلوم«این دو حدیث نبوى را از روى  -75
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/ مـج   2:  »بحـار «و ، باب طاعت و تقوى و بـاب ورع ، »کافى«احادیث این فصل را با  -76
   .تصحیح کردیم، باب طاعت و تقوى و باب ورع و اجتناب از شبهات 96-98

، کتاب معیشـت :  »فروع کافى«و با  4باب ، کتاب تجارت:  »وسائل«بیشتر احادیث را با  -77
  . تصحیح کردیم، باب ازترغیب بر طلب روزى

  . تصحیح کردیم، کتاب تجارت:  »وسائل«این حدیث را از روى  -78
  . اقتباس شده است 83باب :  این روایت از مصباح الشریعۀ -79
و ، باب صدق و لزوم اداء امانـت ، 124 - 123/  15مج  2:  »بحار«را با این سه حدیث  -80

  . تصحیح کردیم 1کتاب ودیعه باب :  »وسائل«و ، باب صدق و اداء امانت:  »کافى«
روایت شده و در آن چنین  از امام ، باب نیکى به پدر و مادر» کافى«این حدیث در  -81

کتـاب ودیعـه   ، »وسـائل «ولى در » ...  عزوجل لاحد فیهن رخصۀثلاث لم یجعل االله«:  آمده است
  . عبارت متن روایت شده است» کافى«از ، 2باب 

کان «روایت شده ولى در آن  باب حسن خلق از امام صادق » کافى«این حدیث در  -82
  . نیست» ابى یقول
  . تصحیح کردیم 112/  2:  »کنز العمال«این حدیث را با  -83
 184، 130/  2:  »کنز العمـال «و  99 - 93/  3:  »احیاء العلوم«احادیث این باب را با  -84

  . تصحیح کردیم
  . با اختلافاتى آمده است 97/  3» احیاء العلوم«این روایت از ابن عباس در  -85
درباره جمله اول اقوالى ذکـر مـى کنـد کـه خلاصـه اش      ) در شرح اصول کافى(مجلسى  -86
چنین فقـرى  . مراد از فقر احتیاج و نیاز به مردم و عدم توجه و اعتماد به خداوند است:  هاینست ک

به خدا نسبت بى عدالتى مى دهد و بسا مرتکب گناهانى مانند دزدى و خیانـت و رشـوه سـتانى و    
اما در شرح جمله دوم اقوالى ذکر مى کنـد از  . امثال اینها مى شود و این اعمال به کفر نزدیک است

حسد گاهى موجب زوال نعمت و یا موجب ازدیاد نعمت محسود مى شود و بر مقـدرات او  :  جمله
و قول دیگر اینکه ممکن است اشاره به چشم زخم باشد زیرا حسد سبب چشـم زدن  . غلبه مى کند

را به چشم زدن تفسیر کرده » و من شرّ حاسد اذا حسد«چنانکه بعضى از مفسران آیه کریمه ، است
   .م. اند

، »کـافى «و ، باب حسـد ، 132 - 131/  15مج  3:  »بحار«احادیث این فصل را از وى  -87
 »وسـائل «و 164 - 162/  3:  »احیاء العلوم«و  251 - 250/  1:  »سفینۀ البحار«و ، باب حسد

  . تصحیح کردیم 54باب ، ابواب جهاد نفس: 
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  . م. اعمال محسود نهاده مى شودشاید به این معنى باشد که اعمال نیک حسود به ترازوى  -88
  ، است و با آن تصحیح کردیم 51باب :  »مصباح الشریعۀ«این خبر در  -89
  . رغبت نمودن در چیزى به طریق همچشمى -90
  . رشک بردن و آرزو نمودن به حال کسى بى آنکه زوال آن را از او خواهد -91
نصیحت مؤمن و بـاب کسـى کـه     باب، »کافى«احادیث مربوط به خیرخواهى را از روى  -92

  . تصحیح کردیم، برادرش خیرخواهى نکند
  . تصحیح کردیم 4فصل ، 7باب :  »جامع الاخبار«این دو حدیث را با  -93
و ، باب کسى کـه مسـلمین را آزار و تحقیـر کنـد    ، »اصول کافى«این احادیث را از روى  -94

  . تصحیح کردیم 172، 171/  2، »احیاء العلوم«
باب همت گماشـتن بـا   :  »اصول کافى«کتاب جهاد و با :  »فروع کافى«حدیث را با  این -95

  . تصحیح کردیم، امور مسلمین
  . تصحیح کردیم 172، 2/171:  »احیاء العلوم«این چهار حدیث اخیر را با  -96
، بـاب مهربـانى کـردن بـه مـؤمن و گرامـى داشـتن او       :  »اصول کافى«این احادیث را با  -97

  . ردیمتصحیح ک
  . ذکر شده است) در بحث خمس(این دو حدیث پیش از این  -98
  . تصحیح کردیم، باب همت گماردن به امور مسلمین:  »اصول کافى«این دو حدیث را با  -99

نباشد یعنى از حق خود دفاع کند ولى ) منظلم(این در صورتى است که مظلوم ظلم پذیر  -100
  . م. نتواند ظلم را از خود دفع نماید

خـود و  :  از آن رو که سه تن را به هلاك افکند، سخن چین و سعایت کننده نزد سلطان -101
  . برادر خود و سلطان را

  . تصحیح شد، باب ظلم و باب انصاف و عدل:  »اصول کافى«این احادیث با  -102
 و باب گشودن گرفتـارى ، باب خوشحال کردن مؤمن:  »اصول کافى«این احادیث را با  -103
  . تصحیح کردیم، مؤمن

  . تصحیح کردیم، باب تحریم استخفاف، کتاب حج:  »وسائل«این حدیث را با  -104
و باب کسى که مـؤمنى  ، باب روا کردن حاجت مؤمن:  »اصول کافى«این احادیث را با  -105

  . تصحیح کردیم، و باب اهتمام به امور مسلمین، را از چیزى که دارد منع کند
باب استحباب قضـاء حاجـت مـؤمن    ، کتاب امر به معروف:  »وسائل«را با  این حدیث -106

  . تصحیح کردیم
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  . قسمتى است از دیوار خانه کعبه، ملتزم -107
و باب سعى در حاجت ، باب بر آوردن حاجت مؤمن:  »اصول کافى«این احادیث را با  -108
  . تصحیح کردیم، مؤمن

روایـت   از حضـرت رضـا    -باب امر به معـروف   -» فروع کافى«این حدیث در  -109
  . آمده است» فروع کافى«و حدیث قبل از آن نیز در ، شده

کتـاب امـر بـه    :  »وسـائل «و بـا  ، باب امر به معروف:  »فروع کافى«این احادیث را با  -110
  . تصحیح کردیم، به معروف کتاب امر 361 - 2/360:  »مستدرك«و با ، معروف

نیـز بـه ایـن    ، باب المختار من حکم امیرالمـؤمنین  :  »نهج البلاغه«این حدیث در  -111
  :  صورت آمده

و ما اعمال البر کلها و الجهاد سبیل اللهّ عند الامر بـالمعروف و النهـى عـن    « 
  . م. )یعنى بدون قسمت اول حدیث متن( »المنکر الاکنفثۀ فى بحر لجى

  . تصحیح کردیم 272، 2/271:  )احیاء العلوم(این سه حدیث نبوى را با  -112
کتاب امـر  :  »وسائل«و با ؛ باب سه، کتاب امر به معروف:  »مستدرك«این حدیث را با  -113
  . تصحیح کردیم و همچنین حدیث بعد از آن را، به معروف
  . مر به معروف تصحیح کردیمباب ا، کتاب جهاد:  »فروع کافى«حدیث را با  -114
  . باب امر به معروف:  »فروع کافى« -115
» وسـائل «و بـا  ؛ باب امر به معروف و نهـى از منکـر  :  »فروع کافى«این احادیث را با  -116

  . تصحیح کردیم، کتاب امر به معروف
اصلاح روشن بینى مؤ لف در این که فساد و گناه وقتى شایع شد دیگر با پند و اندرز و  -117

به نظـر وى وقتـى   . و بهبود نمى پذیرد و نیاز به قیام و اقدامى اساسى دارد از گفتار او آشکار است
منکرات و افعال ناشایسته و گناهان بزرگ از میان مى رود که خداونـد یکـى از بنـدگان سـعید و     

یـن آرزوى علامـه   بحمداللّه ا. نیرومند خود را بر انگیزد و به دست او ریشه فساد و گناه کنده شود
بسیارى از منکراتى که وى یاد کرده با بسیارى دیگـر کـه بـه    . نراقى در زمان ما جامه عمل پوشید

قول او امکان شمارش آنها نیست در جامعه گذشته ایران آشکارا و بى پروا جریان داشت و کسـى  
ن به رهبرى مردى کـه او  را یاراى امر به معروف و نهى از منکر نبود تا آنکه با انقلاب اسلامى ایرا

امید اسـت همـه تعـالیم و احکـام     . وصف نموده بیشتر آن گناهان یا بکلى رخت بر بست یا کم شد
اسلام مخصوصا اخلاق اسلامى که چاره نهائى و مکمل همه اصلاحات است در سراسر اجتماع مـا  
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فت که هـم رهبـران و   و این کمال مطلوب وقتى تحقق خواهد یا، عمیق و حقیقى نماید تأثیرنفوذ و 
مسؤ ولان کشور به کوشش و تلاش تواءم با علم و تقواى خود بیفزایند و هم مردم در اجراى آنچه 

  . م. موجب صلاح حال همگان و خشنودى خاى تعالى است مجریان و کارگزاران را یارى دهند
  . تصحیح کردیم، باب هجران، »کافى«این اخبار را با  -118
و بـا  ؛ و بـاب معانقـه  ، و بـاب مصـافحه  ، باب زیارت اخوان، »کافى«را با این احادیث  -119

  . تصحیح کردیم 1/568:  »سفینۀ البحار«
  . و باب صله رحم تصحیح کردیم، باب قطع رحم:  »اصول کافى«این احادیث را با  -120
 1/514:  »سـفینۀ البحـار  «و با ؛ باب صله رحم:  »اصول کافى«همه این احادیث را با  -121

  . تصحیح کردیم
کتاب  2/631:  »مستدرك الوسائل«و با ، باب عقوق:  »اصول کافى«این احادیث را با  -122
  . تصحیح کردیم، کتاب نکاح:  »وسائل«و با ، نکاح

کتـاب  :  »وسـائل «و بـا  ؛ باب نیکى به پـدر و مـادر  :  »اصول کافى«این احادیث را با  -123
  . تصحیح کردیم، کتاب نکاح، 2/628:  »مستدرك«و با  ؛و باب وجوب نیکى به والدین، نکاح

124-  
نگهى به خویشتن کن که همـه      همه عیب خلق دین نه مروت است و مردى 

  گناه دارى
و بـا  ، بـاب جسـتجوى لغزشـها و عیبهـاى مؤمنـان     :  »اصول کـافى «این احادیث را با  -125

باب پـى گیـرى و   ، 15/175ج  4 : »بحار«و با ؛ 2/104:  »مستدرك«و با ، 150باب ، »وسائل«
  . تصحیح کردیم، فاش کردن عیوب مردم

  . تصحیح کردیم، باب پى گیرى عیوب مردم، 15/175ج  4:  »بحار«این احادیث را با  -126
:  »اصـول کـافى  «و بـا  ؛ باب فضیلت کتمان سـرّ  15مج  4ج » بحار«این احادیث را با  -127

  . تصحیح کردیم، باب کتمان سرّ
  . تصحیح کردیم، کتاب حج:  »مستدرك«این حدیث را با  -128
:  »اصول کـافى «و با ؛ کتاب حج:  »مستدرك«و با ، کتاب حج:  »وسائل«حدیث را با  -129

  . تصحیح کردیم، باب سخن چینى
  . تصحیح کردیم) فاش کردن اسرار(باب اذاعه :  »اصول کافى«این حدیث را با  -130
باب داستان سـرائى علیـه   :  »اصول کافى«و با ؛ کتاب حج:  »لوسائ«این حدیث را با  -131
  . تصحیح کردیم، مؤمن
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  . تصحیح کردیم، کتاب حج:  »وسائل«حدیث را با  -132
ظاهرا مراد این است که اگر براى اصلاح میان مردم دروغى گفته شـود شـخص مصـلح     -133

  . م. دروغگو بشمار نمى آید
  . م. از مال من بده و اصلاح کن، باشد یعنى اگر اختلاف بر سر مال -134
بـاب اصـلاح میـان    :  »اصول کـافى «روایت شده با  احادیثى را که از امام صادق  -135
  . تصحیح کردیم، 128، 2/14:  »کنزالعمال«و احادیث نبوى را با ؛ مردم

  . تصحیح کردیم، باب شماتت:  »اصول کافى«این دو حدیث را با  -136
و ؛ کتـاب حـج  :  »وسائل«و با ؛ باب مراء و خصومت:  »اصول کافى«این احادیث را با  -137

  . تصحیح کردیم 2/102:  »احیاء العلوم«با 
دل را تاریک مى کند و مـى میرانـد و آبـرو و وقـار را از     ، درست است که خنده بسیار -138

کـه بـه سـزاى    ) تکلیفـى باشـد   نه اینکه حکم کلـى (اما این آیه درباره منافقان است ، میان مى برد
باید کم بخندنـد و  ) تخلف از جهاد و منع دیگران از حرکت بسوى میدان نبرد(اعمالى که مى کردند 

  :  زیاد بگریند
فلیضحکوا قلیلا و لیبکـوا کثیـرا   . قل نارجهنم اءشد حرا لو کانوا یفقهون... « 

  . م. »جزاء بما کانوا یکسبون
  . رجوع شود 84-80باب :  »وسائل«کتاب :  تبسم به اخبار مزاح و خنده و -139
و در جزء اول گفتـیم کـه   . تصحیح کردیم، 49باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -140

  . شک است» مصباح الشریعۀ«در صحت 
و ؛ باب غیبت و بهتـان :  »اصول کافى«و با ، کتاب حج:  »وسائل«این سه حدیث را با  -141

  . تصحیح کردیم، باب غیبت 15/184ج  4:  »بحار«با 
روایت مـى    اشاره است به خبرى که ابوالفتوح رازى در تفسیر خود از رسول خدا  -142

شـنونده  «و به قول امیر مؤمنـان  » مستمع یکى از غیبت کنندگان است«:  کند که آن حضرت فرمود
  . 15/179 ج:  )بحار الانوار(» غیبت یکى از غیبت کنندگان است

  . 15/177مج  4:  »بحار« -143
و با ؛ 15/177مج  4:  »بحار«و با ؛ 152باب ، کتاب حج:  »وسائل«این احادیث را با  -144

  . تصحیح کردیم 3/123:  »احیاء العلوم«و با ؛ 2/106:  »مستدرك«
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؛ هتانباب غیبت و ب:  »اصول کافى«و با ؛ در جاى مذکور» وسائل«این سه حدیث را با  -145
  . تصحیح کردیم» مستدرك«و با 

  . نقل شده است» مصباح الشریعۀ«این قسمتى از حدیثى است که قبلا از  -146
باب * کتاب حج:  »وسائل«و با ، باب غیبت و بهتان:  »اصول کافى«این احادیث را با  -147

  . تصحیح کردیم، باب مذکور 107:  »مستدرك«و با ؛ تحریم بهتان مؤمن
کنایـه از  ، یعنى به یک ضربت شمشیر پاى او را قلم کردن، پى کردن مرد یا حیوان، عقر -148

  . کشتن و هلاك کردن است
بـاب کـذب   ، 15/39مـج   3» بحـار «و با ؛ باب کذب:  »اصول کافى«این روایت را با  -149

  . تصحیح کردیم
و ، ت شـده روای 15/35مج  3» بحار«و در ؛ باب کذب، 3/409:  »وافى«این سخن در  -150

  . نقل شده است» نهج البلاغۀ«چنانکه علامه مجلسى تصریح کرده از 
  . تصحیح کردیم 7فصل  12باب :  »جامع الاخبار«این دو حدیث را با  -151
ثل مضمون ایـن روایـت در    -152 سـفینهۀ  «و در » مسـتدرك «و در  138بـاب  » وسـائل «م
  . آمده است 2/473:  »البحار

 - 2/100:  »مسـتدرك «و بـا  ؛ 140 - 138بـاب  :  »وسائل«احادیث را با بیشتر این  -153
  . تصحیح کردیم، باب کذب، 15/35مج  3:  »بحار«و با ؛ باب کذب:  »اصول کافى«و با ؛ 102

جنـک و  :  در این فصل به استناد بعضى از روایات سه مورد دروغ جایز انگاشـته شـده   -154
ست زیرا در جنگ چه بسا اگر راست گفته شود موجـب  در مورد جنگ حرفى نی. اصلاح و همسر

دشمن اسلام و مسلمین اسـت و جهـاد و کوشـش    ، بنابر آنکه طرف جنگ(شکست وى مى گردد 
اگر گفتن دروغ باعث پیروزى و گفتن راست باعث شکسـت  ، براى پیروزى اسلام و مسلمین است

همسر جاى بحث و گفتگوست کـه   اما در مورد اصلاح و) شود در این مورد البته دروغ جایز است
در صورتى که چنین روایـات و اخبـارى صـحیح و معتبـر باشـد و صـدور آن از طـرف معصـوم         

بایـد  ) که معمولا درباره این گونه روایات نمى توان ادعاى چنـین قطعیتـى کـرد   (قطعى باشد  
. و تبیـین آنهـا پرداخـت   روایات دیگر و اصول قطعى و مورد قبول را در نظر گرفت و بـه تفسـیر   

دروغ در اصـل  «:  همچنانکه مؤ لف در چند جاى مبحث دروغ و در آخر همین فصل ذکـر کـرده  
و روایتى که صریحا دروغ را در ردیـف شـرك بـه    ، »دروغ فى نفسه محذور است«و » حرام است

روایـات بسـیارى    و، )در مـذمت دروغ در همـین بحـث     روایت از رسول اکرم (خدا شمرده 
و همچنین مفسده هاى بزرگ و شدیدى که دروغ از لحاظ فردى و ، دیگرى که در این کتاب نیامده
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از مجموع اینها مى توان دریافت که دروغى که جایز است باید مصلحتى چنان ، اجتماعى در بردارد
گوئى مفسـده اى  بزرگ داشته باشد که جبران مفسده هاى مهم آن را بکند و به عبارت دیگر راسـت 

مثل اینکه ظالمى بخواهد خون مسلمانى را (پیش آورد که از مفسده دروغ بزرگتر و سخت تر باشد 
بریزد یا مال و ناموسش را ببرد و از کسى بخواهد که جاى وى را به او بگوید و وى در حالى کـه  

اما غیـر از ایـن   . استاین دروغ نه تنها جایز است بلکه واجب ) از دروغ بگوید نمى دانم، مى داند
موارد بسیار نادر گفتن دروغ دلیل شرعى قابل قبولى مى خواهد و آن وقتـى اسـت کـه مصـلحت     

و به عبارت دیگر دروغ محـذورى  ، بسیار مهمى در میان باشد تا جبران مفسده هاى دروغ را بکند
  . است شدید و چنین محذورى را نباید مرتکب شد جز به ضرورت شدید

این ، تن براى اصلاح میان دو نفر و وعده دروغ دادن شوهر به زن براى دلخوشى اواما دروغ گف
یعنى اینکه مصلحت دروغ باید بزرگتر از مفسـده بـزرگ آن باشـد و    ، موارد را نباید از قاعده کلى

مثلا بر این فرض که اگر میان دو نفر اصلاح برقـرار  . مستثنى کرد، باید ضرورت مهمى در کار باشد
زاع واقع خواهد شد و جان یکى یا هر دو به خطر مى افتد و رفع ایـن فتنـه جـز بـه گفـتن      نشود ن

اما در شرایط عادى در مقام اصـلاح  . چنین موردى نادر و استثنائى است. دروغ امکان پذیر نیست
میان دو نفر باید کوشید تا از راه نصیحت میان آنها اصلاح کرد و اگر از یکى سخن بدى شنیده شد 

ید براى دیگرى گفت و آتش دشمنى و کینه را شعله ور ساخت نه اینکه بـه دروغگـوئى دسـت    نبا
نگفتن راست غیر ؛ یازید یعنى هر راستى را که باعث فتنه مى شود نباید گفت نه اینکه دروغى گفت

اولا دروغگوئى است و ثانیا اثر آن یکـى  . و وعده دروغ نیز همین طور است. از گفتن دروغ است
بار بیشتر نیست زیرا وقتى به کسى وعده اى داده شود که به آن وفا نشود دیگر باور نمى کند و دو 

اثرى ندارد و ثالثا ممکن است خود وى را نیز به دروغگوئى و وعده دروغ دادن بکشاند و قبح آن 
 ـ  . از نظرش برود و به این ترتیب کمک به گناه او شود وارد دروغ آن اندازه مفسده دارد کـه حتـى م

جایز آن از مفاسد بر کنار نیست و بنابراین در گفتن آن باید بسیار احتیـاط کـرد و حـد ضـرورت     
  . م. شدید و مصلحت بسیار مهم را نگاه داشت

:  »کنزالعمـال «و ؛ کتـاب حـج  :  »وسائل«و ؛ باب کذب:  »اصول کافى«این اخبار را با  -155
   .تصحیح کردیم، 3/119:  »احیاء العلوم«و  2/128

با اینکه ممکن است مصلحت یا ضرورتى براى این گونه دروغگوئیها وجود داشته باشد  -156
که آن را توجیه کند یا روا بشمارد مع هذا ممکن است مفسده اى در برداشـته باشـد کـه اهمیـتش     
کمتر از آن مصلحت نباشد مثل آنکه دیگر به قول و وعده او اعتماد نکنند یا ایـن روش کـودك را   
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پس باید دید که مفسده اى که از آن دروغ بـر  . روغگوئى یا خلف وعده عادت دهد و باز آوردبه د
  . م. مى خیزد بزرگتر و مهمتر است یا مصلحتى که در آن است

و آنچـه ثابـت شـده همـان     ، براى این موازنه به طور عام دلیل شرعى ثابت نشده است -157
و محدود ، اصلاح و جنگ و همسر:  ایز است یعنىمواضع سه گانه مذکور است که دروغ در آنها ج

بعضـى از مواضـع   ، بلـى . بودن این مواضع در روایات دلیلى است بر جایز نبودن دروغ در غیر آنها
  . مصحح. ولى از این موارد نباید فراتر رفت، استثناء ثابت شده مانند دفع ظلم

پوشـیدن حقیقـت چیـزى و    ؛ ندتوریه آنست که متکلم خلاف ظاهر کلام خود را اراده ک -158
  . پنهان کردن خبرى و ظاهر ساختن غیر آن را؛ ظاهر کردن غیر آن

  . سربسته و به کنایه سخن گفتن:  تعریض -159
ان «:  به این ترتیب باید در معنى عبارت آیه تقدیم و تاءخیر قائـل شـد بـه ایـن نحـو      -160

  . »کانوا ینطقون فاساءلوهم
ثـم اذن مـؤ ذن ایتهـا     :  این سخن یوسف نیست بلکه آیه چنین استباید توجه کرد که  -161

  . العیر انکم لسارقون
  . به معنى جستجو و طلب کردن:  نعت فاعلى از ارتیاد، مرتاد -162
کتاب » وسائل«و با ؛ باب صدق و اداء و امانت:  »اصول کافى«بیشتر این احادیث را با  -163

  . تصحیح کردیم 89 - 2/84:  »مستدرك«و با ؛ باب وجوب صدق، حج
  . آمده است، 75باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث در  -164
اسـت و بـا آن تصـحیح    ، باب خاموشـى و حفـظ زبـان   :  »اصول کافى«این روایت در  -165
  . کردیم

  . تصحیح کردیم 2/111:  »کنزل العمال«این حدیث را با  -166
:  »وافـى «و بـا  ؛ باب خاموشـى و حفـظ زبـان    : »با اصول کافى«این چهار حدیث را  -167

  . تصحیح کردیم، باب خاموشى، 189، 15/188مج  2:  »بحار«و با ؛ 2/340
  . تصحیح کردیم 46باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -168
روایـت شـده   ، 2/340» وافـى «و در ؛ باب خاموشى:  »کافى«این دو حدیث اخیر در  -169
  . است

، یا سخن خیرى گویند و بهره برنـد :  نى حدیث این است که مردم سه گروهندظاهرا مع -170
  . م. و یا سخنان یاوه و باطل گویند و به هلاکت افتند، یا خاموش باشند و سالم بمانند
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و شـاید بـه   . شاید به این معنى که با سخنان بیهوده و بیجا زبان مردم را بر ما دراز مکن -171
  . م. خلاف تقیه است به مردم مگو که دشمن بر ما بهانه گیرد این معنى باشد که آنچه

؛ 117باب ، کتاب حج:  »وسائل«و با ؛ باب خاموشى:  »اصول کافى«این احادیث را با  -172
 15/189مـج   2:  »بحـار «و بـا  ؛ 51، 2/50:  »سفینۀ البحار«و با ؛ 89، 2/88:  »مستدرك«و با 

تصـحیح   111و  2/72:  »کنـزل العمـال  «و بـا  ؛ 95 - 3/93:  »احیاء العلوم«و با ، باب خاموشى
  . کردیم

ظاهرا به این معنى که کم سخن مى گفت و سخنان بیهوده نمى گفـت و متوجـه معـارف     -173
  . م. الهى مى شد و به تفکر مى پرداخت

  . 27باب :  »مصباح الشریعۀ« -174
، کتاب جهـاد :  »وسائل«و با ؛ باب طلب ریاست:  »اصول کافى«پنج حدیث اخیر را با  -175

  . تصحیح کردیم، از ابواب جهاد نفس 49باب 
  . ذکر شد» ستایش زهد«این حدیث قبلا در فصل  -176
رانجیـل  «، مراد این است که آرایش و زینت نماید تا نخواهد بفهماند که روزه دار اسـت  -177

زیرا که صورت ، ترشرو مباشید ،اما چون روزه دارید مانند ریاکاران«:  آمده است) باب ششم(متى 
  . م. »خویش را تغییر مى دهند تا در نظر مردم روزه دار نمایند

و باقى احادیث نبـوى را  ، باب ریاء، »اصول کافى«این حدیث و حدیث قبل از آن را با  -178
  . تصحیح کردیم 254ص  3ج » احیاء العلوم«با 

» بحـار «و بـا  ؛ باب ریا» اصول کافى«ت با احادیثى را که از اهل بیت علیهم السلام اس -179
  . از ابواب مقدمات عبادات تصحیح کردیم 14، 12، 11باب ، 1ج :  »وسائل«و با ؛ 3/43:  15مج 

، »وسـائل «و سه حدیث اخیر را بـا  ، آمده است 434ص ) ترجمه( 1این حدیث در ج  -180
  . تصحیح کردیم 6-4باب ، کتاب صلوة

  . از حارث محاسبى روایت شده است 3/281:  »العلوماحیاء «این حدیث در  -181
و این بحثى کـه مـؤ   . و قول دوم بر اصالت ماهیت، قول اول مبنى بر اصالت وجود است -182

و آن مبنى بر فهم . و جدا نیکو بیان فرموده است، لف ذکر کرده از والاترین دقایق فلسفه الهى است
و از این حیـث  ، ذاتش بذاته است با قطع نظر از غیر او و اوست که، معنى واجب الوجود لذاته است

وگرنـه  ، و از اینرو واجب اسـت کـه وجـود صـرف باشـد     ، که او منشاء انتزاع وجود خویش است
و واجب است که به همه کمالات موصوف باشد و از جمله اینکه موجـودات  ، خواهد بود» ممکن«

الات نباشد به عدم آنها متصف خواهد بود و در و اگر متصف به همه کم. به او مستند و متکى باشند
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و بنـابراین واجـب   ، این صورت در حقیقت او عدم راه مى یابد و دیگر وجود صرف نخواهـد بـود  
و به این طریق بر اتصـاف او بـه همـه صـفات     ، و این خلاف فرض است، الوجود لذاته نخواهد بود

  . جمال و جلال مى توان استدلال کرد
  . »فاستقم کما امرت«:   به قول خداى متعال خطاب به پیغمبر اکرم اشاره است  -183
و بـا  ؛ بـاب اخـلاص  :  »کـافى «اخبارى را که از اهل بیت علیهم السلام روایت شده با  -184

  . تصحیح کردیم 329، 3/328:  »وافى«
 ـ:  »بحـار «و بـا  ؛ 77بـاب  :  »مصباح الشـریعۀ «این روایت را با  -185 بـاب   3/86:  15ج م
  »مصباح الشریعۀ«که از ، اخلاص
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